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بودجه در ترازوی منطق 
درباره لایحه بودجه 99

یکی از مهم ترین مولفه هایی که می تواند 
سرنوشــت اقتصاد را رقم بزنــد، بودجه 
عمومی کشور اســت. متاسفانه در لایحه 
بودجه ســال 99 به مواردی اشــاره شده 
که نشــان می دهد سیاست گذار درسی از 
تجربیات گذشته نگرفته است. بررسی چند 
مولفه کلان و اشاره به برخی مصادیق در 
لایحه بودجه و سیاست های پولی تا حدود 
زیــادی وضعیت وخیم اقتصاد کشــور را 

نمایش می دهد. 
بررســی شــاخص های کلان نشــان 
می دهد در ســال 97 رشد اقتصاد ما 4.9 درصد منفی بوده است. همچنین 
برابر پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی کشور در سال 99 نیز 
بیــن 8.5 تا 9.5 درصد منفی خواهد بود و این به معنای تداوم رکود تورمی 
در بخش غیرنفتی و کل اقتصاد است. گزارش صندوق بین المللی پول رشد 
اقتصاد ایران در پنج سال آینده را در مجموع 4 درصد پیش بینی  کرده  است. 
یعنــی اگر به همین روال پیش برویم تنها 30 درصد از عقب ماندگی اقتصاد 
نسبت به سال 1396 جبران می شود. با ادامه این روند حدود 14 سال زمان 

نیاز است تا دوباره وضعیت اقتصاد به شرایط سال 96 بازگردد. 
در این شــرایط انتظار این است که سیاســت گذار به سمت استفاده از 
استراتژی های اصلاحی برای حل معضلات اقتصاد کشور برود. حداقل این که 
سیاست هایی اتخاذ نکند که شرایط را بدتر کند، ولی آنچه از رفتارها برآورد 
می شــود این اســت که نه تنها اصلاحی در کار نیست بلکه مسیر نیز همان 
روش های قدیمی و آزمون پس داده  اســت. آنچه جای نگرانی است مربوط به 
عدم توجه دستگاه سیاست گذار کشور به شاخص های کلان اقتصادی است. 

از طرف دیگر رقم نقدینگی نیز در پایان شهریورماه به حدود 2 هزار و 126 
هزار میلیارد تومان رســیده است که نسبت به شهریور سال قبل 27 درصد 
رشــد داشته است. همچنین پایه پولی به 286 هزار میلیارد تومان رسیده و 
ضریب فزاینده پولی معادل 7.15 درصد شده است که عمدتاً به دلیل انتقال 
بخشی از بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری و نیز بدهی دولت به بانک 

مرکزی بوده است.
در شــرایط فوق بودجه سال آینده کشــور معادل یک هزار و 988 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی  شــده اســت که از این مقــدار 484 هزار میلیارد 
تومان بودجه عمومی دولت، و حدود ســه برابر این رقم معادل 1484 هزار 
میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی است. نکته قابل توجه این که بودجه 
شرکت های دولتی برای سال آینده با رشــد 16 درصدی مواجه شده است. 
این در شرایطی است که اولین اصل اصلاحی اقتصادی دولت، کوچک سازی 
اندازه اقتصاد دولتی است. اما در عمل آنچه صورت گرفته افزایش دامنه نفوذ 
شرکت های دولتی است. متاســفانه کارایی شرکت های دولتی را می توان از 
همین بودجه و با توجه به مالیاتی که در مقایســه با شرکت های خصوصی 
پرداخت می کنند، مشــخص کرد. به نحوی که مالیات پیش بینی شده برای 

این شرکت ها معادل 13 هزار میلیارد تومان بوده، به عبارت دیگر کمتر از یک 
درصد حجم معاملات خود را مالیات می پردازند.

در لایحه پیشــنهادی بودجه سال 99 پیش بینی  شده است که دولت از 
طریق فروش اوراق 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشــته باشد. خریدار این 
اوراق عمدتاً بانک ها خواهند بود. در این  بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ 
اگر بانک ها این اوراق را از محل منابع خود و یا پس انداز مردم بخرند به طور 
طبیعی سال آینده منابع کمتری برای تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی 
که از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند، خواهند 
داشت و اگر برای خرید این اوراق از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کنند، 
به دنبال آن افزایش پایه پولی را خواهیم داشت که کاری بسیار خطرناک است.

همچنین در لایحه ســال آینده معادل 49.5 هزار میلیارد تومان فروش 
دارایی های دولت پیش بینی  شده است، در شرایطی که عملکرد امسال دولت 
در 8 ماهه اول سال معادل 0.26 هزار میلیارد تومان بوده و حالا چگونه این 
عدد می خواهد یکباره در سال آینده به رقم پیش بینی شده برسد جای تأمل 

دارد.
در لایحه بودجه سال آینده برای اخذ مالیات هم رشد بزرگی را پیش بینی 
کرده اند و هم اکنون بیش از 170 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی 
 شده است؛ آن  هم در حالی  که طی سال های 97 و 98 شاهد رکود هستیم، 
به نحوی که پیش بینی می شود حجم اقتصاد کشور نسبت به سال 96 حدود 
14 درصد کوچک  شود. با توجه به این شرایط افزایش سطح رقم مالیاتی یکی 

از مسائل مبهم در لایحه بودجه پیشنهادی است.
اما مهم ترین اصلی که بودجه ســال آینده در نظر نگرفته اصلاح وضعیت 
نرخ ارز است. دلار 4200 تومانی به توزیع رانت و فساد در اقتصاد ایران و برهم 
خوردن فضای کسب وکار کمک کرد ولی با وجود هشدارهای کارشناسی و از 
همه مهم تر تجربه تلخِ به تاراج رفتن منابع ارزی کشور، باز هم در بودجه سال 
99 برای تخصیص به کالاهای اساســی و دارو نرخ دلار 4200 تومان تعیین 
شده است. دولت دلیل پرداخت این نوع ارز را کمک به اقشار آسیب پذر اعلام 
کرده در حالی که منافع حاصل از دلار 4200 تومانی به این اقشار نمی رسد. 

از ایــن رو بــه دو روش می توان عمل کرد؛ ارز با یک نرخ همانند ســایر 
کالاها تخصیص یابد و مبلغ مابه التفاوت که در نظر اســت، به صورت ریالی 
به واردکننده پرداخت شود. البته بهترین روش پرداخت یارانه نقدی به اقشار 
آسیب پذیر است. در مورد دارو هم با توجه به این که قریب 90 درصد مردم زیر 
پوشش بیمه ای هستند، کمک دولت به صورت ریالی به بیمه تخصیص یابد 

که قیمت دارو افزایش نیابد. 
اگر این بودجه اجرایی شود قطعاً در سال 99 باز هم یک جهش ناگهانی 
ارز و قیمت کالاها و خدمات را تجربه خواهیم کرد و همان اتفاقی که در سال 
97 افتاد در سال 99 هم رخ خواهد داد. نرخ تورم امسال به 39 تا 40 درصد 
خواهد رسید و با این تورم، نگه داشتن ارز در قیمت های کنونی ممکن نخواهد 
بود. بودجه به یک جراحی اساسی نیازمند است و آنچه به عنوان سند مالی 
پیش روی کشور قرار گرفته با نیازهای جاری و وضعیت بحرانی اقتصاد ملی 

سازگاری ندارد.  

مسعود خوانساری
مدیرمسئول ماهنامه آینده نگر 
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بهراد مهرجو 
سردبیر 

احتمالا در سراســر قرن اخیر به خصــوص در میان 
اقتصاددانان هیچ کس حامل این ترکیب متناقض اندیشه 
نبوده است: »یک عاشق متنفر از تکنولوژی و یک مرتجع 
عشق پیشرفت«. این تفسیر نویسنده موسسه اکونومیست 
از یک مرد موثر قرن اخیر اســت. اکونومیست با بیش از 
یک قرن قدمت جایی نیست که هرکس، هر حرفی در آن 
بزند. هر کلمه باید دقیق سر جایش بنشیند و قوام و دوام 
داشته باشد. وقتی چنین ساختاری زیر سایه افسونگری 
یک نویسنده شانه خم می کند، یعنی اتفاق بزرگی رخ داده 
است. چهار سال قبل آنها تفاخر انگلیسی را کنار گذاشتند و 
جوزف آلویس شومپیتر اقتصاددان اتریشی- آمریکایی را به 
عنوان فردی معرفی کردند که نظرات الهام بخش اش جهان 

کارآفرینی را دگرگون کرده است.
البته که لحن نویســندگان اکونومیســت معجونی از 
طنز و تیزی نگاه سخت گیرا است و بر همین اساس هم 
آدریان وولدریج روزنامه نگار سرشــناس آمریکایی درباره 
شومپیتر شهیر نوشت: »حتی اگر براساس استانداردهای 
دانشگاه های نخبه محور میانه قرن بیستم هم حساب کنیم، 
جوزف شومپیتر چیزی بیش از یک دست و پاچلفتی نبود 

که البته آدم مهمی هم شد.«
در مذمت این ذهن خلاق و ویرانگر بســیار گفته اند از 
جمله این که هیچ وقت یاد نگرفت رانندگی کند، تا جایی 
که می توانست از هواپیما و سفرهای هوایی دوری می کرد 
و در هجده ســالی که به عنوان استاد اقتصاد در هاروارد 
مشغول تدریس بود، تنها یک بار قدم به زیرزمینی گذاشت 
که کمبریج را به بوستون وصل می کند. او آن قدر با ابزارهای 
نوظهور مانند کاغذ کاربن و دستگاه فتوکپی بیگانه بود که 
حتی یک نسخه از شــاهکار خود با عنوان »کاپیتالیسم، 
سوسیالیسم و دموکراســی« را پیش از ارسال برای ناشر 
نزد خود نگاه نداشت. اگر اداره پست ایالات متحده آمریکا 
قابل اعتمــاد نبود، کتابی که از محدودیت های صلاحیت 

حکومت ها می گوید ممکن بود برای همیشه گم شود.
به قول اکونومیست باوجود همه این حرف ها، شومپیتر 
یکی از بزرگ ترین پیام آوران ابتکارات ازهم گســیخته بود 
که قرن بیســتم دودستی تحویل جامعه امروز داده است. 
او معتقد بود: »کارآفرین ها نوعی انقلابی هستند. کسانی 
که نظــم جهان را برهم می ریزنــد و نظم جدیدی خلق 

می کنند.«
شومپیتر اعتقاد داشــت که همه این آشوب ها نوعی 
منطق مخفی دارنــد. به گفته او، کارآفرین ها همیشــه 
ابتکاراتی به خرج می دهند که به آنها در برابر رقبایشــان 
مزیتی موقتی می بخشــد. به قول او کارآفرین ها به جای 
این که کارگر باشند، انقلابی های تاریخ هستند؛ مردمی که 

هر تعادلی را از تعادل خارج می کنند و آینده را به زیر سلطه 
خواسته ها و خیالات خویش فرامی خوانند. به همین دلیل 
هم او نام کتابش در مورد کارآفرین ها را »آشــوب بزرگ« 

گذاشت.
سینمای مســتند در ایران کمتر سراغ کارآفرین ها به 
مثابه انســان هایی متفاوت از جریان کلیشه اقتصاد رفته 
اســت. کارآفرین ها می توانند برای مــردم عادی جذاب و 
تماشایی باشند. آنها می توانند به الگو یا نماد تبدیل شوند 
و بررســی زندگی شان، مسیر یک نسل از نیروهای جوان 
را تغییر دهد. کشــف حقیقت زندگی یــک کارآفرین با 
نگاه شــومپیتری بی اندازه وسوسه برانگیز است. جشنواره 
سینماحقیقت امسال با چنین نگاهی پیش آمده تا از دل 
تکاپوی مستندسازها، کارآفرین ها یعنی همان انقلابی های 

عصر معاصر را کشف کند.
 

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی و کارخانه

»کار« و »کارآفرینی« چقدر در کشور ما به یک فرهنگ 
تبدیل شده اســت؟ چقدر تأسیس مجموعه های صنعتی و 
ایجاد ده ها و صدها شــغل برای دیگران در جامعه ما اهمیت 
دارد و ارزش محسوب می شود؟ نگاه جامعه به یک کارآفرین 
چگونه اســت؛ آیا میزان اشــتغال و اثرگــذاری اجتماعی و 
اقتصادی او ارزش محسوب می شود یا این که فردی ثروت اندوز 

به حساب می آید؟
متاســفانه جامعه نفتی ایران )فراتر از دولت نفتی( دید 
مثبتی به فرهنگ کار و کارآفرینی ندارد و همین اســت که 
حافظــه جامعه کمتر خاطره ای از کارآفرینی اثرگذار دارد. به 
راستی نام کدام کوچه، خیابان یا میدانی از شهری در کشور 
را به کارآفرینان مشــهوری همچــون عبدالرحیم جعفری 
)بنیان گذار نشر امیرکبیر(، محسن خلیلی )بنیان گذار بوتان(، 
اصغر قندچی )پدر کامیون سازی ایران( و... اختصاص داده ایم 
و یا در کتاب های درســی به دانش آموزان آموزش داده ایم که 
در کنار افراد فداکاری همچون دهقان فداکار و یا معلمی که 
دانش آموزانش را از میان شــعله های آتش نجات داد، افرادي 
همچون علی اکبر رفوگران هم در همین کشور رشد کرده اند 
که خودکاری را که آنها در دست دارند برای نخستین بار در 
کشور تولید کرده اســت؟ این روزها تابلوهايي تبلیغاتی در 
خیابان های شــهر خودنمایی می کند که خبر از 60 سالگی 
کارخانه مینو می دهد؛ کارخانه ای که علی خسروشاهی آن را 
بنیان نهاد و بعد از پیروزی انقلاب مصادره شد و حالا مدیران 
دولتی این مجموعه به کارخانه ای می نازند که میراث کارآفرینی 
خودساخته بود که طرد شد و حتی جامعه هم نام چندانی از 
او در حافظه تاریخی اش ندارد. هر کشوری نه با نفت و اقتصاد 
تک محصولی وابسته به ثروت ملی، که با کار و کارآفرینی به 
توســعه خواهد رسید؛ همان گونه که وقتی نام ژاپن به میان 

می آید همه یاد تویوتا می افتند و وقتی از آمریکا یاد می شود نام 
مايکروسافت و اپل و... شنیده می شود. جای فرهنگ کارآفرینی 
و گرامیداشــت کارآفرینان در سیاست گذاری های جامعه ما 
خالی اســت و اگر می خواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم 

بدون این مهم کار چندانی پیش نخواهد رفت.
 

سعید ارکان زاده یزدی
دبیر بخش کتاب ضمیمه و بخش راوی

بخش کتاب ضمیمه این شماره،  چکیده کتابی را بررسی 
کرده که به غول های حوزه فناوری جهان می پردازد که ازقضا 
همه آمریکایی اند. لب کلام نویســنده این اســت که اقتصاد 
جهان به زودی شاهد بحرانی خواهد بود که شرکت های حوزه 
فناوری ایجاد می کنند. در واقع، نویسنده می گوید غول های 
فناوری جهان وارد امور مالیه شــده اند و عملا از شرکت هایی 
که فناوری و نوآوری را با کســب وکار می آمیزند دور و تبدیل 
شده اند به شرکت هایی که پول های نقد عظیمی دارند و آنها 
را در سرتاسر جهان سرمایه گذاری می کنند. شرکت هایي مثل 
گوگل، اپل و آمازون سرآمد این غول ها و انجام چنین نقشی 
هســتند. نویسنده شرکت های حوزه فناوری را به بانک ها در 
بحران مالی ســال 2008 شبیه می داند و پیش بینی می کند 
همان طور که بانک ها در آن بحران جرقه سقوط بازارها را زدند، 
این بار شــرکت های فناوری مسبب فاجعه اقتصادی بعدی 

خواهند شد.

لیلا ابراهیمیان 
دبیر بخش توسعه و آکادمی

 

بازی در شهر؛ نوشتن درباره اتفاقی که هر روز و هر لحظه 
جلوی چشم ما رقم می خورد سهل است و ممتنع؛ تکراری و 
کسالت آور و تلخ و دردناک. می دانید از چه می گوید؟ از »درد 
جامعه«. جامعه ای که حاشــیه آن عین متن است و متنش 
چون حاشــیه دردناک. حاشیه درگیر فقر است و تهیدستی 
و متــن هر روز همان حاشــیه را در آغوش می گیرد بی هیچ 
احساســی. هردو باهم ناگفتنی دارند و هــردو از یک منبع 
تاثیر گرفته اند: »بی عدالتی، رانت، و تبعیض« بی عدالتی یکی 
را یک شــبه نه با بورژوازی کلی و نــه با تلاش فردی بلکه با 
اقتصاد رانتی به جایی می رســاند با تبلور تبختر و دیگری در 
همان اقتصاد رانتی و تبعیض سیاست گذار به جایی می رسد با 
کورسوی نور. اما متن و حاشیه هردو از درد می نالند. یکی درد 
نانم فراموش دارد و آن دیگری فراموشی می خواهد؛ فراموشی 
بازی در شــهر را. او نه برای کمک به شــهروند برمی خیزد و 
نه می خواهد از حاشــیه چیزی بپرسد اما حاشیه این روزها 
خود متن است. صدا می خواهد و زبان؛ همان صدا و زبانی که 
سال ها و دهه هاست ندارد و هر سیاستی در نهایت ضدسیاست 
است برای آنها. شعارهایی پوپولیستی برای حامی پروری که 

چه  می خوانید؟ 
چرا باید آینده نگر بخوانید و چه مطالبی می خوانید؟ 

اسلحه بنزین
کاهش یارانه به بنزین با چه منطقی در دستور کار قرار گرفت؟

سیاست جدید بنزینی نه از مســیر مجلس و دولت که از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب و اجرا رسید تا بتوان 

ریشه اصلی آن را به جنگ اقتصادی با آمریکا نسبت داد نه اصلاحات بنیادین اقتصادی. ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد 

رئیس جمهور و تأیید رهبر انقلاب تشکیل شد تا در شرایط تحریم های اقتصادی، تصمیمات خاص و فوری برای مبارزه در میدان جنگ 

اقتصادی گرفته شود. تحلیل و بررسی این تصمیم بدون در نظر گرفتن این جزئیات، نمی تواند واقعیت موضوع را نمایان کند چه آن که 

اگر این تصمیم در مسیر اصلاحات معمول اقتصادی و اجتماعی گرفته می شد، زمان پایدارتری از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

برای آن انتخاب می شد و از طریق لایحه یا طرح به تصویب نمایندگان مجلس می رسید.
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نفت؛ له یا علیه توسعه اقتصادی
پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران

بعضی تئوری های علم اقتصاد بیان می کنند که بالاتر بودن هرچه 

بیشــتر ثروت و ذخیره دارایی های یک کشور باعث می شود که آن 

کشور از توان بیشتری برای رشد بلندمدت برخوردار شود. اما برخلاف 

این ادعا بسیاری از شواهد تجربی گواهی می دهند که منابع طبیعی 

نه تنها عامل رشد فزاینده نبوده اند، بلکه سبب کاهش آن نیز شده اند.

در تجربه کشورمان نیز بلا دانستن نفت به عنوان یک منبع ثروت 

طبیعی سابقه ای طولانی دارد. یکی از مسائلی که در جریان نهضت 

ملی نفت و در دولت مرحوم دکتر محمد مصدق موردتوجه قرار گرفت 

مقوله اقتصاد بدون نفت بود. دولت ملی دکتر مصدق، زیان وابستگی 

اقتصاد به نفت را با گوشــت و پوســت خود حس کرد. تحریم نفتی 

انگلســتان علیه ایران و ممانعت از صــادرات نفت ایران که به دنبال 

خلع ید از شــرکت نفت ایران و انگلیس رخ داد، دولت را با مشکلات 

اقتصادی مواجه کرد و علاوه بر سیاســت خارجی و داخلی، اقتصاد 

نیز درگیر مشکل نفت شــد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در 

زمینه سازی کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن 

ایام بود کــه مقولاتی مثل طلای 

سیاه یا بلای سیاه مطرح شد و قطع 

وابستگی اقتصاد از نفت در دستور 
کار قرار گرفت.

بعدهــا و خصوصــاً پــس از وقوع 

اولیــن شــوک نفتی در ســال ۱۹۷۳ 

میلادی، بیماری های قابل ابتلای ناشی 

از وابســتگی مطلق اقتصاد به نفت و یا 

هر منبع طبیعی دیگر، بیشتر شناخته 

شد و مشــکلات فراوانی که وابستگی 

به صــادرات مواد اولیه، و خصوصاً نفت 

برای اقتصادهای وابســته به آن ایجاد 

کرد، موجب شد که نهایتاً در دو دهه گذشته  مفهوم فراگیرتری تحت عنوان 

»نفرین منابع« در ادبیات اقتصادی به وجــود آید. بنابراین امروز در ادبیات 

مربوطه، همه این بیماری ها تحت عنوان نفرین منابع شــناخته و فهرست 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

مقاله ای مهم و علمی 
درباره نفرین منابع و 
نفت به عنوان مانعی 
برای توسعه متوازن 

بخوانید، حتما این 

مقاله به شما پیشنهاد 
می شود.

سید غلامحسین حسنتاش

کارشناس ارشد حوزه انرژی

ـه
ـان
ـه
ب

 نفت و انرژی می توانســت محور توسعه کشورهای نفتی قرار گیرد، اما چنین نشده اســت. آیا پدیده نفرین منابع و عوارض و بیماری های ناشی از آن، مسئله ای مقدر، ذاتی و 

اجتناب ناپذیر است؟ و در این صورت آیا تبیین این پدیده تنها برای ایجاد احساس تأسف است و یا این كه اغلب این مشکلات قابل اجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخیص 

خطر و روی آوری به پیشگیری و درمان است؟ پاسخ را در مقاله زیر می خوانید.
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خیلی زود همان شعارها هم فراموش می شوند چون وعده هایی 
که هربار شــنیده اند و اثری  از آن ندیده اند یا کمتر دیده اند. 
حالا سال هاست که تهیدستان برای بقا مقاومت می کنند و 
برای تاب آوری در مقابل بازی های شهر از سکوت تا فریاد سر 
می دهند. این روزهای تهیدستان اما روزهاي دیگری است؛ آنها 
همراهانی از طبقه متوسط پیدا کرده اند برای همراهی که همه 
با هم در بازی شهر بازیگرانی دردمند هستند. در این شماره 
از مجله »آینده نگر« درباره تهیدستان شهری، طبقه متوسط 
در حال فروپاشــی و اعتراض های آنها نوشته ایم و از دیدگاه 
اقتصاد سیاسی، اقتصاد توسعه، علوم سیاسی، جامعه شناسی 
توسعه و جامعه شناسی سیاسی این موضوع را بررسی کرده ایم. 
با ما همراه باشید. همچنین در بخش آکادمی مقاله تحلیلی- 
تبیینی غلامحسین حســنتاش درباره اقتصاد نفتی، آینده 
توســعه را بخوانید به همراه مقاله هایی درباره بازار سرمایه، 
برنامه ریزی برای مکران، و آینده غذایی کشور. نظر و پیشنهاد 

خود را با ما در میان بگذارید.

محمد عدلی
دبیر بخش آینده ما

چند ماه بعد از آنکه ســازمان برنامه و بودجه بر اســاس 
قیمت های جدید ارز، هزینه ارزان فروشــی انرژی را محاسبه 
کرد و آن را روی میز سیاســت گذاران قرار داد، قیمت بنزین 
به عنوان شاخص ترین فراورده نفتی افزایش یافت تا بخشی 
از یارانه پنهان دولت در اقتصاد کاهش یابد. سیاست بنزینی 
جدید، ظاهری اقتصادی دارد اما ریشــه آن در یک اضطرار 
سیاســی نهفته است. سران قوا به این دلیل تن به اصلاحات 
ساختاری در شرایط دشوار اجتماعی دادند که باید راهی برای 
جبران کمبود درآمدهای نفتی پیدا می کردند. هرچند که قرار 
است درآمدهای ریالی بنزین میان خانوارها توزیع شود اما در 
کنار آن راهی برای درآمدزایی صادراتی باز خواهد شد که شاید 

بودجه دولت را از بن بست کسری درآمد نفتی رها کند.
بررسی ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست جدید بنزینی در 
فصل آینده ما صورت گرفته است. ارتباط آن به فروکش کردن 
تب مذاکرات بین المللی و اوج گیری فشار جنگ اقتصادی نیز 

مورد تحلیل قرار گرفته است.

کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

آینده پژوهی این شــماره ویژه ورود به ســال 2020 است. 
گزیده ای از ویژه نامه مجله فورچون درباره سیاست، اقتصاد 
و فرهنگ در این ســال را داریم و هم چنین پیش بینی های 
دو موسسه مشاوره ای مهم در مورد دنیای 2020 که البته 
هیچ کدام جای خوش بینی باقی نمی گذارند. دنیای 2020 
از دنیای 2019 پرآشــوب تر خواهد بــود و انتظار می رود 

دلار هم قوی تر شــود. می گویند 2020 سال رکود است - 
خوشبختانه رکودی کوچک تر از سال 2008. در این شماره 
درباره کشورهایی که اقتصادشــان دارد وارد مرداب رکود 
می شود گزارش می دهیم و سعی می کنیم سر دربیاوریم که 

حال و روز اقتصاد جهان واقعا چطور است. 

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست و ایده ها

این روزها کســانی که اخبار جهــان را دنبال می کنند به 
خوبــی می دانند که ســرعت اتفاقــات و اعتراضات مردمی 
بســیار بالا رفته. این اعتراضات به قــدری افزایش یافته که 
حتی نمی توان به ســادگی همه آنها را دنبــال کرد. اما چرا 
حجم اعتراضات در کشورها بالا رفته است؟ واقعیت این است 
که مردم در کشــورهای مختلف به دلایل مختلفی دست به 
اعتراض می زننــد، همه آنها به صورت کاملا اتفاقی با هم در 
یک زمان مشخص رخ داده اند و به همین دلیل برخی تصور 
می کنند همه آنها ریشه در جریان های مشخصی دارند. به هر 
حال بررســی این اتفاقات و اعتراضات مردمی می تواند دید 
روشن تری نسبت به این مسائل به ما بدهد. این کاری است که 

اکونومیست انجام داده است. 

صدیقه محمودی

افزایش قیمت بنزین موضوع داغ این روزهای ایران است. 
تاثیر این اتفاق بر بخش های مختلف اقتصادی موضوعی است 
که در این شماره به آن پرداخته ایم. همچنین در بخش دیگر  
روابط اقتصادی ایران و چین را بررسی کرده ایم. چین اگرچه 
سال هاست شــریک اول تجاری ایران محسوب می شود اما 
کارشناسان از نگرانی هایی در خصوص توسعه روابط اقتصادی 
سخن می گویند که می توانید مشــروح آن را در این شماره 

مجله بخوانید. 

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه و کارآفرین خارجی

تا به حال سعی كرده اید شیرین كاری كنید اما نتیجه كار 
آن طور كه فكرش را می كردید از آب درنیاید؟ اگر برایتان پیش 
آمده لابد خجالت كشیده اید یا به شما خندیده اند. برای ایلان 
ماسك هم درست مثل همین اتفاق رخ داد اما نتیجه برای او 
از دست رفتن میلیون ها دلار از ثروتش بود. در آخرین صفحه 
از بخش تجربه این شماره می توانید ماجرای رونمایی شركت 
تسلا از آخرین محصولش را بخوانید. در بخش كارآفرین هم دو 
مصاحبه هست و چند بیوگرافی از ثروتمندانی كه بعضی شان 
به خوش قلبی و توجه به كاركنان شــهرت دارند و برخی هم 

مثل ژو هونگ یی از بدنام ترین ثروتمندان دنیا به شمار می روند. 

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده

 در این شــماره گزارش هایــی در مــورد آلودگی هوا و 
سیاست هایی که می تواند این مشکل را در دنیا برطرف کند 
تهیه شده است. به علاوه خلاصه ای از گزارش شاخص کیفیت 
زندگی هم تهیه شده اســت که می تواند وضعیت شهرها را 
تشریح کند و برترین و بدترین شهرها از نظر کیفیت زندگی را 
معرفی کند.. گزارش صندوق بین المللی پول در مورد وضعیت 
اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا و تأثیر تحولات 
قیمت نفت روی اقتصاد این کشورها هم ارائه شده است که 
می تواند تصویری از آینده اقتصادی منطقه ارائه دهد. همچنین 
گزارش وضعیت اقتصادی ایران به دنبال فشــار تحریم های 
اقتصادی و تکرار این سیاســت از طرف امریکا، در این شماره 

ارائه شده است.

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

برگزاری چهارمین جشن امين الضرب                       بهانه خوبی برای 
نگاهی دوبــاره به زندگی و فعالیت اقتصــادی برگزیدگان 
دوره های گذشــته اســت. نگاه این شــماره علاوه بر مرور 
برگزیدگان دوره های گذشته با چند تن از آنها           هم گفت وگو 
کرده اســت. علی اصغر سعیدی، پژوهشــگر اقتصادی که 
از اثرگذاری جشــن امين الضرب                       می گوید، محسن خلیلی 
بنيان گذار بوتان که عشــق به کارآفرینی را روایت می کند، 
ابوالقاسم           مرتضوی، بنيان گذار آرد ستاره که گفته هایش از 
سخت تر شدن کار حکایت دارد و امیرمنصور عطایی که بدنه 
کارآفرینان را از منظر دیده شدن یا نشدن در عرصه عمومی 

جامعه تحلیل می کند. 
 

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر

فیلم های مستند گرچه به نظر می رسد مخاطبان خاص 
داشته باشند اما فیلم سازان این حوزه در سال های اخیر تلاش 
کرده اند تا ســلایق مختلف را به سمت تولیدات خود جذب 
کنند. در پرونده این شــماره، گزارشی میدانی از سیزدهمین 
دوره جشــنواره فیلم سینما حقیقت منتشر کرده ایم که در 
آن تماشاگران، فیلم ســازان و منتقدان به بیان نظرات خود 
پرداخته اند. در سوژه متفاوت دیگر، دوباره به سطح شهر سرک 
کشــیده ایم تا این بار درباره صافکارهایی که در کنار اتوبان ها 
مشغول کارند، گزارش تهیه کنیم. افرادی که همه شان از ملایر 

همدان آمده اند و از بیکاری در شهرشان حرف می زنند.  

..........................
................. روایـت ......

...............

»آینده نگر« روابط اقتصادی با چین را بررسی می کند

پنجره باز چینی؟
خداحافظی چین با ایران در دور جدید تحریم هایی که آمریکا علیه کشورمان رقم زده است به نظر می رسد دردناک تر از ترک اروپایی ها باشد. چینی که مسئولان ایرانی آن را 

شریک راهبردی و رفیق روزهای سخت می نامیدند و برهمین اساس در قراردادهای غیربرجامی و برجامی آوانتاژهای عجیب و غریبی به آنها ارائه شد، این روزها چشم بر ایران 

بسته است. در حالی چینی ها آرام آرام قراردادهای خود را معلق می کنند که برخی همچنان امید دارند که پنجره چین به روی ایران باز است. با وجود این کارشناسان متخصص در 

حوزه روابط ایران و چین تاکید دارند که تهدید و تحریم های آمریکا دلیل اصلی خروج چینی ها از بازار ایران و کاهش سرمایه گذاری آنهاست. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان 

تعارض و رقابت جدی در عرصه جهانی با آمریکا دارد اما بنا بر قواعد حاکم بر جامعه بین الملل به بازی می پردازد. در شرایطی که روابط اقتصادی گره عمیقی به سیاست خارجی 

کشورها خورده است نمی توان انتظار مروت و دوستی از شرکای تجاری داشت چرا که همه مراودات در عرصه بین الملل را منافع تعیین می کند.
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..........................
................. توسعه ......

...............

ماندگار  رویکردهای  تمام  مشــترک  خصوصیات 

اخلاقی نسبت به ساماندهی اجتماعی این است که 

چیزی را به مساوات طلبیده اند.

»برابری و آزادی«، آمارتیا سن

شورش حاشــیه علیه متن باید از نو بازخوانی شود. 

دوگانه حاشیه و متن به گونه ای فهم می شود که گویا 

»اینجا« و »آنجا« دو عرصه کاملاً مجزا از هم هستند. 

آنها دور از ما هســتند و ما دور از آنها، اما آنها به ما و 

ما به آنها بسیار نزدیکیم. به اطراف خود خوب بنگرید. 

فقط زمان اعتراض ممکن اســت حاشیه ها به نقطه 

تحلیل ما برگردند، همان حاشــیه ای که خود متن 

است. بســیاری از مناطق کلان شهرها در تله فقر و 

نابرابری گرفتار شده اند و راهکارهایی برای حل معمای 

تهیدستی در محاق. راهکارهایی از حذف و تخریب 

محلات حاشیه نشین تا نادیده انگاری و رها کردن آنها 

به خود؛ اما شاید راهکار برای بهبود وضعیت دوزخیان 

زمین در یک جمله نهفته باشد: »دولت ها نمی توانند 

تنها نماینده طبقه متوسط شهری باشند«؛ باید در 

بازخوانی متن و حاشیه تجدیدنظر کرد؛ حاشیه همان 
متن است.

حاشیه 
همان متن است

 فقر با شهر و ساکنان آن 
چه می کند؟

..........................
................... نگاه .........

................

مجمع کارآفرینان
رندگانسهدورهجایزهامینالضرب

نگاهیبهب

امسال چهارمين جشن امين الضرب                       برای گردهمایی فعالان بخش خصوصی برگزار می شود. کدام کارآفرینان در سال های 

گذشته به عنوان برگزیده انتخاب شدند؟ امتياز جشن امين الضرب                       نسبت به دیگر همایش های انتخاب کارآفرینان نمونه 

چيست؟ آیا شرایط کسب وکار برای کارآفرینان آسان تر است؟

..........................
................. شــهـر ......

...............
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در سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت چه گذشت؟

سفیران حقیقت
ســیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت از 18 تا 25 آذر 98 در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و 

فیلم سازان برتر جوایز خود را دریافت کردند. این دوره تفاوت های قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته 

داشت که از شیوه برگزاری جشنواره تا کیفیت فیلم ها را شامل می شود. آینده نگر طی گزارشی میدانی به 

سراغ تماشاگران، فیلم سازان و منتقدان رفته تا نظر آنها را درباره سیزدهمین دوره جشنواره جویا شود. 

مصائب روزنامه نگاری ایرانی
مطبوعات کشور دیرتر از آنچه انتظار می رفت 

از امکانات فضای مجازی و رسانه های نوین استفاده کردند

..........................
................. راوی ........

.................
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..........................
................. کــارآفـریـن .

..........

انتشارات  پایه گذاری  از  سال  هفتاد 

امیرکبیر از سوی عبدالرحیم جعفری 

)درگذشــته در 1394( گذشت و در 

بخش کارآفرین این شــماره نگاهی 

ویژه به زندگی او خواهیم داشــت؛ 

بود،  دوره گرد  کتاب فروش  که  کسی 

و آن قدر تلاش  شاگرد چاپخانه شد 

کرد تا اثرگذارترین نشر کشور در 100 

سال گذشته را پایه گذاشت و حدود 

3 هزار جلد کتاب در طول مدیریتش 

)1328 تا 1357( در امیرکبیر منتشر 

کرد. عجیب این بود که جعفری خود 

تا کلاس ششم ابتدایی بیشتر تحصیل 

نکرده بود ولی آن قدر در زندگی اش 

از موثرترین  به یکی  بود که  خوانده 

ایران  فرهنگ ســاز  شخصیت های 

بدل شــد. نگاهی به زندگی جعفری 

درس های بسیاری دارد که مهم ترین 

آنها »خودسازی« و »پشتکار« است.

خودسازی

..........................
................. آینده پژوهی .

..........

جهان ۲۰۲۰
پیش بینی های مجلات و موسسات مشاوره ای دنیا برای اقتصاد و سیاست در سال آینده
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اعلانـات

مبارزه جدی قربانی فساد با فساد
پنجمین همایش مبارزه با فساد توسط اتاق بازرگانی تهران برای پنجمین سال متوالی هم زمان با 
روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد. این در حالی است که بخش خصوصی، به گفته رئیس اتاق 
تهران، نخستین قربانی فساد است و از این رو ضمن درخواست برخورد جدی با مصادیق فساد، 
تلاش بیشتر و مجدانه تری برای نهادینه کردن فرهنگ خشکاندن ریشه های فساد و جلوگیری از 
شکل گیری آن دارد. در این همایش، پانل هایی با حضور چند تن از مدیران تشکل های مردم نهاد 
که در حوزه مبارزه با فساد فعالیت دارند، برپا شد و این محققان و چهره های دانشگاهی در 
مورد ریشه های شکل گیری فساد و راهکارهای مقابله با آن سخت گفتند. مسعود خوانساری  
در این نشست گفت: هرچه اقتصاد شفاف تر باشد، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها بیشتر 

رشد  می کنند. در محیط آلوده، علف هرز رشد  می کند نه گیاهان مفید.

 1398/09/18

بودجه دولت، بوی بد تهران و خودروهای مانده در گمرک
نمایندگان دولت و بخش خصوصی در نشست شصت و چهارم شورای گفت وگوی استان تهران 
به بررسی مسائل مختلفی از بودجه سال آینده و بوی بد تهران گرفته تا خودروهای معطل مانده 
در گمرک پرداختند و نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد مسائل مختلف اقتصادی استان 
مطرح کردند. استاندار تهران در این نشست از مهلت 10 روزه برای پیدا شدن منشأ بوی بد 

در تهران خبر داد.

 1398/09/27

ساختمان اتاق بازرگانی تهران، سازه برتر
در اختتامیه دهمین نمایشگاه ملی سازه و فولاد که با حضور فعالان حوزه ساخت و ساز، و فنی 
و مهندسی برگزار شد، ساختمان در حال ساخت اتاق بازرگانی تهران به عنوان سازه برتر کشور 
شناخته و از کارفرما، پیمانکار، مدیر طرح، مجری و مشاور طرح آن تقدیر به عمل آمد. ساخت 
سازه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که رتبه اول را در حوزه ساختمانی کسب 
کرده است سال 1397 آغاز شده و تاکنون پیشرفت اسکلت آن 92 و پیشرفت کل سازه 83 
درصد بوده است. پیمانکار این سازه نیز شرکت کیسون است. همچنین مدیر طرح، شرکت 

مجری و مشاور طراح مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

 1398/09/23

اهدای تندیس یلدای کارآفرینان استارت آپی ۹۸ به اتاق بازرگانی تهران 
مسعود خوانساری در چهارمین دوره برگزاری رویداد یلدای کارآفرینی در وزارت کشور، تندیس 
یلدای 98 را به خاطر تلاش اتاق تهران در جهت توسعه استارت آپ های کشور دریافت کرد. رئیس 
اتاق تهران همچنین از کتاب سال استارت آپی کشور رونمایی کرد. در این مراسم، خوانساری، 
صاحبان استارت آپ ها را به حضور فعال و عضویت در پارلمان بخش خصوصی پایتخت دعوت 
کرد و با یادآوری این که در دوره نهم هیئت نمایندگان اتاق تهران شش کرسی به نمایندگان 
کسب وکارهای حوزه فناوری و دانش بنیان اختصاص یافته، تصریح کرد که استارت آپ ها با 
عضویت در اتاق بازرگانی تهران، به روی سکویی گام خواهند گذاشت که این بخش را به افزایش 

سهم بیشتر در تولید ناخالص داخلی کشور پرتاب خواهد کرد.

 1398/09/28

خبرنامه

نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

نقد و بررسی کاستی های بودجه دولت 
نمایندگان بخش خصوصی در نهمین نشست خود در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران، به نقد و بررسی لایحه بودجه دولت برای سال 1399 پرداختند و در حضور شهردار تهران 
مشکلات و چالش های پایتخت مانند آلودگی هوا، زباله و پسماند، ترافیک و پارک حاشیه ای و... 
را مرور کردند. درباره لایحه بودجه 99، اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند 
درآمدهای محاسبه شده در لایحه دولت، قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش 
هزینه ها نشده، ضمن این که برخی بسترهای رانت زا و فسادخیز مانند سیاست ارز 4200 تومانی، 
باز هم در بودجه سال آینده دیده شده است. در این نشست، مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران گفت: در سال 97 رشد اقتصاد ما 4.8 درصد منفی بوده است. رشد اقتصادی بدون 
نفت امسال نیز منفی برآورد می شود. همچنین برابر پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد 
اقتصادی کشور در سال 99 بین 8.5 تا 9.5 درصد منفی خواهد بود و این به معنای تداوم 
رکود است. گزارش های اقتصادی رشد اقتصاد ایران در پنج سال آینده را در مجموع 4 درصد 
پیش بینی  کرده اند. یعنی اگر به همین روال پیش برویم تنها 30 درصد از عقب ماندگی اقتصاد 
نسبت به سال 1396 را جبران می کنیم. با این منوال حدود 14 سال طول خواهد کشید که 

دوباره وضعیت اقتصاد به سال 96 بازگردد. 
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مهاجرت: دنیا چطور خطرناک تر می شود؟ 
مهاجرت به یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز تبدیل 
شده است. در واقع هر روز افراد زیادی به دلایل مختلف مثل 
ناآرامی، جنگ و خونریزی، به کشــورهای دیگر مهاجرت 
می کنند. مردمی که در کشــورهای توسعه یافته زندگی 
می کنند هم با این پدیده مخالفت هستند چرا که احساس 
می کنند رفاه و امنیتشــان به خطر می افتد. اما بررسی ها 
نشــان می دهد بازگرداندن مهاجران به کشوری که از آن 
مهاجرت کرده اند می تواند خطرات بیشــتری را به همراه 
داشته باشــد. در واقع بازگرداندن مهاجران به جایی که از 
آن مهاجــرت کرده اند، دنیا را به جایی خطرناک تر تبدیل 
می کند. عدم حمایت از مهاجران نیز می تواند به نوعی قانون شکنی محسوب شود، در واقع افرادی 
که از مهاجران دفاع نمی کنند به نوعی قوانین بین المللی را زیر پا می گذارند. به همین دلیل است 
که باید برای درازمدت به فکر راهکاری بود که جلوی مهاجران را نگیرد و آنها را با مشکل مواجه 

نسازد. به هر حال دنیا با بازگرداندن مهاجران به جایی خطرناک تر تبدیل می شود. 

سلامت: جنگ اسانس توت فرنگی با ایدز 
هر ســال حدود 80هزار نوزاد و شــیرخواره، جان خود را 
به دلیل ابتلا به بیماری ایدز از دســت می دهند. اکثر این 
کودکان در آفریقا زندگی می کنند. بخشــی از دلیل این 
ماجرا به قرص های ســفت و ســختی مربوط می شود که 
بسیار تلخ هستند. کودکانی که سن کمی دارند اغلب اوقات 
نمی توانند این قرص ها را قورت بدهند. شرکت ها به دنبال 
روشــی بودند تا این رویه را برای کودکان تســهیل کنند. 
بالاخره همین چند وقت پیش بود که یک شرکت هندی 
اعلام کرد قرص هــای روکش داری برای جلوگیری از ابتلا 
به بیماری های عفونی از جملــه ایدز ابداع کرده که طعم 
توت فرنگی دارند. این قرص ها قابلیت حل کردن در شیر را هم دارند. کارشناسان می گویند این 
ابداع می تواند جان هزاران کودک را در سال نجات بدهد. آن دسته از کودکانی که به بیماری های 

عفونی مبتلا هستند یا در معرض آن قرار دارند.

ونزوئلا: بزرگ ترین تهدید آمریکای لاتین
طی چند ســال گذشته، تنش های سیاســی و بحران های 
اقتصادی در ونزوئلا به اوج خود رسیده اســت. این کشور 
با بحران های بشردوســتانه مواجه شده و به همین دلیل 
تهدیدی بزرگ برای ثبات آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 
به شــمار می آید. در ماه های اخیر، اعتراضاتی در اکوادور و 
شیلی صورت گرفته و عمده آنها مربوط به بخش حمل ونقل 
بوده است. حالا اکثر افراد یک نفر را متهم کرده اند: نیکولاس 
مادورو. آنها معتقدند این رئیس جمهور، مســئول تمامی 
اتفاقاتی بدی است که در منطقه آمریکای لاتین در حال 
رخ دادن است. دولت کلمبیا هم به عنوان یکی از مهم ترین 
کشورهای منطقه آمریکای لاتین، اخیرا انگشت اتهام را به سمت ونزوئلا دراز کرده و این کشور 
را به عنوان بزرگ ترین تهدید برای آمریکای لاتین معرفی کرده است. مسئله ونزوئلا در آمریکای 

لاتین همچنان محل بحث است و هنوز نتوانسته اند در مورد آن تصمیم قاطعی بگیرند. 

کارلوس ادواردو پینا
تحلیل گر الجزیره

برزیل: خطر در کمین بومیان آمازون
زمین های بومی در برزیل مورد حمله واقع شده است 
و ظاهرا ژائیر بولســونارو، رئیس جمهوری برزیل هم 
بخشی از این ماجراست که مشکلات را تشدید می کند. 
بیش از 900هزار نفــر در جنگل های آمازون واقع در 
برزیل زندگی می کنند. حالا زندگی این افراد در خطر 
است. این افراد سال ها در باران های موسمی این جنگل 
زندگی کرده اند و حالا ظاهرا ناچار هستند خودشان را 
برای زندگی جدیدی آماده کنند، اما آیا چنین چیزی 
ممکن است؟ دولت برزیل از قرن بیستم تلاش کرده به 
کمک بخش کشاورزی، چرخ های اقتصاد را به گردش 
درآورد. اما این اتفاق عملا به قیمت نابودی جنگل ها تمام می شود. در واقع کشاورزان به 
مناطق بومی نشین حمله می کنند و مردم بومی جنگل های آمازون را می کشند تا بتوانند 
از زمین آنها برای کشاورزی بهره بگیرند. دولت هم از این افراد حمایت می کنند چرا که به 

دنبال پیشرفت اقتصادی به کمک کشاورزی است. 

سم الیس
تحلیل  گر ووکس

استفانی شوارتز
تحلیل گر فارن پالیسی

هوای پاک: شهرهای بدون درخت
کســانی که نگران از دست رفتن درختان در جهان 
هســتند اکنون زمان آن رســیده که نگرانی خود 
را نشــان بدهند؛ امسال بیشــترین تعداد درختان 
به دلیل آتش ســوزی از دســت رفت. دلیل عمده 
آتش سوزی ها هم بالا رفتن درجه حرارت زمین بود. 
در واقع درختان در دمای بالای 10درجه فارنهایت، 
مستعد سوختن می شوند. این تابستان دمای زمین 
بسیار بالا رفت و به همین دلیل درختان در معرض 
آتش ســوزی های ســنگین قرار گرفتند. پوشش 
درختی در شــهرهای آمریکایی در حــال از بین 
رفتن است و این یکی از مسائلی است که مردم را نگران کرده است. بررسی ها نشان 
می دهد آمریکایی ها سالانه 36میلیون اصله درخت از دست می دهند که دلیل آن نیز 
شهری سازی است. این اتفاق در پنج سال گذشته تشدید شده و می تواند مشکلات 

بزرگی را برای آینده ایجاد کند.

ایمی چیلاگ
تحلیل  گر سی  ان ان

اوپک: نیمه پر یا نیمه خالی؟ 
آیا سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( نیمه پر 
تولید نفت ایالات متحده را می بیند یا نیمه خالی آن؟ وزرای 
نفت کشورهایی که عضو این سازمان )اوپک( هستند، اغلب 
اوقــات گزارش های مختلف را مطالعه می کنند و از طریق 
اطلاعاتی که از دل آنها به دســت می آورند، تصمیم گیری 
می کنند. اما آنها دقیقا به چه چیزی نگاه می کنند و براساس 
چه چیزی تصمیم گیری می کنند؟ اعضای سازمان اوپک به 
این نتیجه رسیده اند که باید به وضعیت فعلی ادامه دهند و 
عملا نمی توانند کاری را از پیش ببرند. در نتیجه خودشان 
را قانع کرده اند که نفت باید در همین وضعیت فعلی حفظ 
شود. البته این نتایج چندان تعجب برانگیز نیست. در واقع همه چنین انتظاری داشتند. اما پرسشی 
که پیش آمده این است که این افراد بالاخره نیمه پر را در زمینه تولید نفت آمریکا می بینند یا 

نیمه خالی؛ این پرسش می تواند تکلیف آینده را هم مشخص کند. 

دونالد جی مک نیل
تحلیل  گر نیویورک  تایمز

تحلیلگران

جولیان لی
تحلیل گر بلومبرگ
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اعلانـات
اعدادماه

روايت مركز آمار از قيمت مسكن

جهش قيمت زمين
مركز آمار ايران در بررسي فصلي قيمت زمين و مسكن در تهران به آمارهايي دست 
پيدا كرده است كه بر اساس آن قيمت هر متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي در فصل تابستان 98 با افزايش 131.7 درصدي نسبت به تابستان 97 مواجه 
شده است. بر اســاس اين برآورد، قيمت فروش يك مترمربع زيربناي مسكوني طي 
همين دوره زماني رشد 80.1 درصدي داشته است. در اين گزارش متوسط مبلغ اجاره 
به علاوه  سه  درصد وديعه پرداختي برای اجاره  يك مترمربع زيربناي مسكوني در تابستان 
٩٨ نســبت به تابستان ٩٧ افزايش 31.2 درصدي را نشان مي دهد. طبق اين گزارش 
متوســط قيمت زمين در تابستان 98 نسبت به بهار 98 با وجود كاهش 49 درصدي 

معاملات، افزايش 10 درصدي داشته است. 

131.7 درصد
قيمت فروش يك مترمربع زمين در تابستان 98 نسبت به تابستان 97 

افزايش 131.7 درصدي داشته است

جزئيات واردات كالاهاي اساسي اعلام شد

ادامه واردات با دلار 4200 توماني
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در ماه هاي هفتم و هشتم امسال بالغ بر 1 میلیارد 
و 923 میلیون 757 هزار دلار کالای اساسی وارد شده است. اين ميزان واردات مربوط 
به 22 قلم كالا اعم از برنج، گندم،  گوشت قرمز سرد و گرم، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت،  
جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال،  انواع بذر،  قند و شکر 
خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات، انواع دانه های روغنی، کاغذ 
چاپ و تحریر و روزنامه،  خمیر کاغذ،  چای خشک خارجی، داروها و تجهیزات و ملزومات 
ضروری پزشکی،  ماشین آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین و 
لاستیک سنگین است. طبق اين آمار 43 میلیون و600 هزار دلار برنج و 103 میلیون 

289 هزار دلار لاستیک به کشور آمده است.

1.9 ميليارد دلار
ارزش واردات كالاهاي اساسي با ارز 4200 توماني در مهر و آبان 

امسال به 1.9 ميليارد دلار رسيد

افزايش تعداد پروانه هاي صنعتي 

تهران، ركورددار سرمايه گذاري صنعتي
طی 7 ماهه امسال 3 هزار و 492 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 22 هزار و 754 
میلیارد و 700 میلیون تومان و اشتغال 54 هزار و 365 نفر صادر شده است. مقایسه ارقام 
فوق با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده افزایش 5.9 درصدی در تعداد و کاهش 37.2 
درصدی در سرمایه و افت 9.4 درصدی در اشتغال است. رشد منفی سرمایه گذاری در 7 ماهه 
سال جاری به دلیل صدور پروانه بهره برداری واحد نفت ستاره خلیج فارس با سرمایه گذاری 
بیش از 19 هزار میلیارد توماني در خرداد ماه سال گذشته است. بدون احتساب اين واحد 
تغییرات میزان سرمایه گذاری و اشتغال در 7 ماهه سال جاری به ترتیب شامل افزایش 34 
درصدی و کاهش 3.5 درصدی خواهد بود. از این تعداد پروانه بهره برداری صادره، هزار و 805 

فقره آن ایجادی و هزار و 687 فقره توسعه ای است. 

5.9 درصد
طي 7ماهه امسال تعداد پروانه هاي بهره برداري صنعتي صادرشده 

5.9 درصد بيشتر از 7ماهه سال گذشته بود

نرخ تورم توليد در بخش زراعت و دامي چقدر است؟

افزايش هزينه توليد در بخش كشاورزي
گزارش مركز آمار ايران از شــاخص قيمت توليدكننده بخش زراعت و باغداري نشــان 
مي دهد كه در فصل تابستان 1398، هزينه هاي توليد در اين بخش با افزايش 31.2 درصدي 
نسبت به بهار امسال مواجه شده است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل تابستان 
نسبت به دوره مشابه سال قبل يعني نرخ تورم سالانه نیز معادل ٥٥.٤ درصد افزایش داشته 
است. شاخص گروه غلات در فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٥.٣ 
درصد، شاخص گروه میوه ها و میوه های آجیلی ١٨.٨ درصد، شاخص گروه سبزیجات ٣٦.٢ 
درصد و شــاخص گروه مواد خام طبقه بندی نشده ٦٠.٤ درصد افزايش یافته است. شاخص 
قيمت توليدكننده در دامداری سنتی طي فصل تابستان سال ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ٧٤.٨ درصد افزايش یافته است.

31.2 درصد
شاخص قيمت توليدكننده در بخش زراعت و باغداري در تابستان 

98 افزايش 31.2 درصدي داشته است

آخرين وضعيت ساخت و ساز در كشور

كاهش صدور پروانه هاي ساختماني در تهران
گزارش مركز آمار ايران از روند صدور پروانه هاي ساختماني صادر شده در تهران و ايران نشان مي دهد كه اين شاخص در تهران روند نزولي داشته 
اما در آمار كل كشور با افزايش مواجه شده است. بر اين اساس واحدهاي مسكوني پيش بيني شده در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان 
توسط شهرداري تهران كاهش 23.1 درصدي داشته اما در كل كشور افزايش 5.5 درصدي را در فصل بهار ٩٨ نسبت به فصل بهار ٩٧ تجربه كرده 
است. در فصل بهار سال ١٣٩٨، تعداد ١٥١٢٧ واحد مسكوني در پروانه هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري  تهران، پيش  بيني 
شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 20.2 درصد کاهش داشته است.  متوسط تعداد واحد مسكوني براي هريك از اين پروانه های احداث 

ساختمان ٦.٩ واحد بوده است. 

5.5 درصد
واحدهاي مسكوني 
پيش بيني شده در 

پروانه هاي ساختماني كل 
كشور طي بهار امسال 5.5 

درصد افزايش يافت.
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جزئيات تجارت محصولات كشاورزي

صادرت 2.7 ميليارد دلاري غذا
در 7ماهه نخست امسال، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی 3 میلیون و 
582 هزار تن، به ارزش 2 میلیارد و 794 میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات 
متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد. 
بر اين اســاس سهم 11.42 درصدی براي بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی در 7 ماهه 
امسال ثبت شده است. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با 13 میلیون و 
690 هزار تن و به ارزش 7 میلیارد و 459 میلیون دلار رســيد كه 29.76درصد از واردات 
غیرنفتی 25.2 میلیارد دلاری را به خود اختصاص داده است. بیشترین سهم ارزی به منظور 
واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت  کشاورزی به ذرت دامی به ارزش یک میلیارد 

و 207 میلیون دلار تعلق یافته است.

11.4 درصد
سهم بخش كشاورزي از صادرات غيرنفتي ايران در 7ماهه امسال 

11.42 درصد ثبت شد

افزايش طرح هاي مصوب سرمايه گذاري

سرمايه گذاري خارجي افزايش مي يابد؟
حجم کل سرمایه گذاری خارجی ناشی از طرح های مصوب هیئت سرمایه گذاری 
در 7 ماهه اول امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 26.1 درصد رشد داشته 
اســت. حجم سرمايه گذاري تصويب شده در 7 ماهه امسال 784.6 ميليون دلار بوده 
است در حالي كه اين رقم در 7 ماهه سال گذشته 622.3 ميليون دلار تصويب شده 
بود. طرح های مصوب هیئت ســرمایه گذاری خارجی در 7 ماه امسال 55 فقره و در 7 
ماهه سال گذشته 43 فقره بوده که بر این اساس 27.9 درصد طرح های مصوب هیئت 
سرمایه گذاری رشد داشته است. رشد طرح های مصوب سرمایه گذاری به معنای جذب 
و بهره برداری از سرمایه نیست و شكل گيري اين سرمايه گذاري ها به مولفه  هاي ديگري 

از جمله ارتباطات اقتصادي و فضاي كسب و كار داخلي وابسته است.

26 درصد
ميزان سرمايه گذاري مصوب در 7ماهه امسال 26 درصد 

بيشتر از 7ماهه سال گذشته بوده است

افزايش تسهيلات براي سرمايه در گردش

سهم 18.7 درصدي بخش بازرگاني از وام بانكي
تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری در 7 ماهه سال 1398 به بخش های اقتصادی 
مبلغ 447.8 هزار میلیارد تومان بوده اســت. تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت و معدن 
137.3 هزار میلیارد تومان اســت. در بخش بازرگانی نیز 83.6 هزار میلیارد تومان تســهیلات 
پرداخت شده است. سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی به ترتیب 30.7 و 18.7 
درصد بوده اســت. سهم تسهیلات پرداختی در قالب ســرمایه در گردش در تمام بخش های 
اقتصادی طی ســال جاری مبلغ 241 هزار میلیارد تومان معادل 53.8 درصد کل تســهیلات 
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 11.7 درصد افزایش داشته است. 
بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن 

مبلغ 99.3 هزار میلیارد تومان معادل 72.4 درصد از کل تسهیلات اعطایی به این بخش است.

30.7 درصد
سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي 

بانك ها به 30.7 درصد رسيد

وابستگي 50درصدي صنعت بيمه به خودرو

سهم اندك بيمه زندگي در ايران
آمارهاي بيمه مركزي نشــان مي دهد كه ضريب نفوذ بيمه در ايران به 2.4 
درصد رســيده است در حالي كه اين رقم در كشــورهاي توسعه يافته بالاي 6 
درصد برآورد مي شود. در ايران حدود 14 درصد پرتفوی بیمه ها به بیمه زندگی 
مربوط می شــود، در حالي كه در کشور های درحال توسعه و یا توسعه یافته این 
رقم 64 درصد است. طبق آمارهاي رسمي حدود 40 درصد صنعت بیمه کشور 
معطوف به بیمه شخص ثالث،  8 درصد مختص بیمه بدنه خودرو و 50 درصد 
باقی مانده صنعت بیمه معطوف به 23 بخش گوناگون تحت پوشش بیمه است. با 
اين حساب  50 درصد صنعت بيمه وابسته به خريد خودرو است و مابقي به ساير 

بخش ها اختصاص دارد. 

2.4 درصد
ضريب نفوذ بيمه در ايران به 2.4 درصد رسيده است

خودروهاي عمومي دوگانه سوز مي شوند

تسهيلات بلاعوض براي كاهش مصرف بنزين
با تصویب شورای اقتصاد 6 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای دوگانه سوز کردن یک میلیون و 900 هزار ون، وانت بار و مسافربر  
شخصی اختصاص یافت. هدف از این طرح این است که تمام هزینه های بار و مسافر به سمت سی ان جی برود و هزینه ها کمتر شود. در این فرایند 
خودرو های تولید شده در کشور که در چرخه مسافر هستند مثل خودر های ون، وانت بار ها و تاکسی ها به سمت سی ان جی شدن می رود. در این 
طرح هزینه هر خودرو 4 میلیون و 500 تومان است که برای جامعه هدف یک میلیون 464 هزار خودرویی تعریف شده است و تمام هزینه از محل 
صادرات فراورده های نفتی تامین می شود و رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد. از 2 میلیون و 400 خودروی وانت در کشور یک میلیون و صد 

هزار دستگاه سی ان جی سوز هستند.

6.5 هزار 
ميليارد تومان

شوراي اقتصاد 6.5 هزار 
ميليارد تومان تسهيلات 

بلاعوض براي دوگانه سوز 
كردن خودروها اختصاص 

داد
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اعلانـات

بانک جهانی اعلام کرد

خبرهای خوب در راه است
ایدز یکی از کشنده ترین و قطعا یکی از ترسناک ترین بیماری های قرن به شمار می آید. اما وضعیت 
این بیماری در جهان به چه صورت اســت؟ بررسی ها نشان می دهد این روزها افراد بیشتری با 
ابتلا به این بیماری، در جهان زندگی می کنند اما نکته مهم این است که درصد افرادی که به این 
بیماری مبتلا می شوند در حال کاهش است. مطابق با آخرین آمار، تعداد افرادی که به ویروس 
اچ آی وی مبتلا شــده اند به شــدت در حال کاهش است. تعداد افرادی که به این ویروس مبتلا 
شــده اند از سال 1998 تا کنون بیش از 40درصد کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب به نظر 
می رسد که خبرهای خوبی در زمینه این بیماری مرموز در راه است. گزارش ها نشان می دهد که 
روزانه 5هزار نفر به این بیماری مبتلا می شوند و این رقم در حال کاهش است. این ها خبرهای 

خوبی به شمار می رود و در آینده احتمالا وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. 

40درصد، كاهش تعداد افرادی كه از سال 
1998 تاكنون به ايدز مبتلا شده اند 

صندوق بین المللی پول خبر داد

بحران جدید مهاجرت از ونزوئلا
ونزوئلا به یکی از پرحاشــیه ترین کشــورهای آمریکای لاتین و همچنین به یکی از جنجالی ترین 
کشورهای جهان تبدیل شده است. به نظر می رسد بحران جدید مهاجرت هم مربوط به این کشور 
خواهد بود. در واقع موج جدیدی از مهاجرت به راه افتاده که اکثر آنها از ونزوئلاست. وضعیت اقتصادی 
ونزوئلا کاملا بحرانی است، در واقع اقتصاد این کشور کاملا سقوط کرده و نمی توان پیش بینی کرد 
برای آینده به چه سمتی می رود. صرفا می توان با قاطعیت گفت که این کشور با بحران ها انسانی در 
آینده مواجه خواهد شد و ریشه همه اینها در اقتصاد است. در واقع مسئولان این کشور نمی توانند 
اقتصاد را به درســتی مدیریت کنند و در نتیجه این مردم هستند که به دردسر می افتند. در حال 
حاضر مردم ونزوئلا برای فرار است وضعیت موجود، تنها یک چاره دارند و آن هم مهاجرت است.  آنها 

به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند و در این بین، کشورهای همسایه را دچار مشکل کرده است. 

4.6ميليون نفر از مردم ونزوئلا به دليل شرايط 
بحرانی اقتصاد، به مهاجرت روی آورده اند 

بانک جهانی بررسی کرد

مبارزه با پدیده فقر در یادگیری 
تحصیل و  آموزش جزو ضروری ترین عناصر زندگی امروز است. به همین دلیل است که توجه ویژه ای 
به آن می شود. اما وضعیت کودکان در کشورهای مختلف در این زمینه به چه صورت است؟ حدود 
53درصد از کودکان در کشورهای کم درآمد و همچنین با درآمد متوسط، دچار مشکلاتی در زمینه 
تحصیل هستند. به پدیده ای که این کودکان با آن مواجه هستند، فقر در یادگیری می گویند. در واقع 
نیمی از کودکانی که در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی می کنند با مشکل فقر در یادگیری 
مواجه هستند و این مشکل بزرگی است که اخیرا شناسایی شده و باید با آن مقابله شود. بانک جهانی 
هم در هدف گذاری های خود برای سال 2030، این مسئله را در نظر گرفته و تلاش دارد راهی برای 
مقابله با این مسئله پیدا کند. به نظر می رسد پیشرفت هایی هم در این زمینه حاصل شده اما به صورت 
کلی پدیده ای قابل کنترل به نظر می آید و قطعا در آینده میزان آن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 

43 درصد، كاهش پديده فقر در يادگيری كه برای 
سال 2030 با توجه به اقدامات اخير، پيش بينی شده است

بانک جهانی گزارش داد

فقرای کدام کشورها کمتر شده اند؟
کاهش فقر یکی از مســائلی است که اکثر ســازمان ها و نهادهای بین المللی روی آن کار 
می کنند. بانک جهانی یکی از مهم ترین سازمان هایی است که در این زمینه فعالیت می کند. 
خط فقر از ســال 2011 تاکنون روی یک رقم مشخص مانده است: 1دلار و 90سنت. در 
واقع هر کسی، روزانه کمتر از 1دلار و 90 سنت درآمد داشته باشد، زیر خط فقر محسوب 
می شود. تلاش سازمان های مختلف از جمله بانک جهانی هم بر این بوده که تعداد افرادی 
که کمتر از این میزان در روز درآمد دارند را به حداقل برساند و اکنون به نظر می رسد که 
این ســازمان ها به موفقیت نسبی در این زمینه دســت پیدا کرده اند. دست کم در تانزانیا، 
تاجیکستان و چاد، بیشترین میزان موفقیت حاصل شده است. این کشورها بیشترین کاهش 

تعداد فقرا را تجربه کرده اند و این خبری خوب برای مردم جهان به شمار می آید. 

3 درصد از مردم جهان در سال 2030، روزانه كمتر از 
1دلار و 90 سنت درآمد خواهند داشت 

سازمانها

نسیم بنایی
دبیر بخش اکونومیست

صندوق بین  المللی پول هشدار داد

باید برای زمین دست به کار شویم
این روزها همه درباره آب وهوا و تغییرات اقلیمی صحبت می کنند. اما واقعیت این است که کمترین کسی آگاهی کامل نسبت به آن دارد. در واقع 
اکثر افراد نمی دانند تغییرات اقلیمی دقیقا به چه معناست و قرار است چه اتفاقی برای آیندگان رخ بدهد. وضعیت فعلی که ما در حال دادن آن 
هستیم می تواند مهم ترین نکته باشد. در واقع اگر به دنبال جلوگیری از تغییرات اقلیمی هستیم، درست ترین کار این است که همین حال رویه فعلی 
را متوقف کنیم و دست از آلوده کردن هوایی که در آن نفس می کشیم، برداریم. امروز همه می دانند که ما می توانیم و باید جلوی تغییرات اقلیمی 
بایستیم اما کمتر کسی دست به اقدامات عملی می زند. کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه در این زمینه مقصر هستند و 
قطعا این کشورها باید اقدامات بیشتری در این زمینه داشته باشند. تغییرات اقلیمی، پدیده ای است که با جان انسان ها سروکار دارد پس باید هرچه 

سریع تر جلوی آن گرفته شود. 

5.2تريليون 
دلار، هزينه ای كه 
آلودگی های 

زيست محيطی در 
سال 2017 روی دست 
انسان ها گذاشته است
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بلومبرگ تحلیل کرد

دعوای نفتی ها ادامه دارد
نفت به دعوای این روزهای کشورهای مختلف تبدیل شده است.  اما آن کشورهایی که 
تولیدکننده اصلی نفت هستند، در کانون این ماجراها قرار دارند. برای مثال عربستان 
ســعودی و روسیه جزو کشورهای اصلی هستند که از طریق اوپک پلاس برای سایر 
کشورهای تولیدکننده نفت دردسر درســت کرده اند و به نوعی برای آنها هم تعیین 
تکلیف می کنند. هر تصمیمی که اخیرا در ســازمان اوپک گرفته شــده هم به نوعی 
توسط عربستان سعودی و روسیه گرفته شده است. درآمدی که کشورهای مختلف از 
طریق نفت به دست می آورند باعث می شود که در این زمینه با هم دچار مشکل شوند. 
برای مثال درآمد عربستان از نفت کاهش پیدا کرده در حالی که درآمد روسیه افزایش 

یافته است. به همین دلیل است که این کشورها با هم دچار مشکل شده اند. 

170ميليون دلار درآمد روزانه روسيه از نفت 
بوده است

رویترز اعلام کرد

سعودی ها با کسری بودجه مواجه می شوند
عربستان سعودی یکی از مهم ترین کشورهای منطقه خاورمیانه به شمار می آید. اقتصاد 
این کشور هم در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما اگر اقتصاد این کشور 
با مشکل مواجه شده باشد چطور؟ ظاهرا این کشور با کسری بودجه مواجه شده است. 
براساس آخرین اخبار، وزیر امور مالی عربستان سعودی اعلام کرده سال آینده کسری 
بودجه دولت سعودی به 187میلیارد ریال عربستان )معادل 49.87میلیارد دلار( خواهد 
رسید. این رقم از پیش بینی قبلی که 131میلیارد ریال بوده، بسیار بالاتر است. اما دلیل 
این ماجرا چیست؟ تنها دلیل قاطعانه ای که می توان برای وضعیت بودجه ای عربستان 
پیدا کرد، کاهش درآمدهای نفتی اســت. در واقع قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این 

مسئله روی درآمدهای نفتی سعودی ها تاثیر منفی گذاشته است. 

4.7درصد، توليد ناخالص داخلی 
عربستان كه برای سال آينده پيش بينی شده است

سی ان ان مطرح کرد

برندگان نبرد تجاری چین و آمریکا
جنگ تجاری میان چین و آمریکا مدتی اســت که همه را با خود سرگرم کرده است. 
در حالی که بسیاری از کشورها بازنده جنگ تجاری میان این دو کشور بوده اند، برخی 
از کشــورها از این جنگ، برد کرده اند. اما چطور این اتفاق افتاده است. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا وعده داده کســری تجاری با چین را به کمک تعرفه گذاری ها 
برطرف کند. حاصل این اتفاق، نفع بردن برخی از کشورها بود. بررسی ها نشان می دهد 
نبرد تجاری این دو کشور تا کنون به نفع کشورهای تایوان، مکزیک، اتحادیه اروپا، هند 
و ویتنام تمام شده است. در واقع این کشورها موفق شده اند از این شرایط نهایت بهره را 
ببرند و به نوعی پیروز میدان باشند. بررسی ها نشان می دهد تایوانی ها بیشترین بهره وری 

را از این وضعیت داشته اند.  

755ميليون دلار، سود ثابت هند 
از جنگ تجاری چين و آمريكا بوده است 

بیزنس اینسایدر اعلام کرد

لیبرا ممنوع می شود
این روزها ارز دیجیتالی طرفداران زیادی پیدا کرده است اما برخی از کشورها به دنبال 
راهی برای کاهش نفوذ این ارز هســتند. فرانســه به کمک آلمان و ایتالیا تلاش دارد 
جلوی نفوذ ارزهای دیجیتالی به ویژه لیبرا را بگیرد. این ارز در حقیقت یک ارز دیجیتالی 
فیس بوکی است که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. شاید ارزش زیادی نداشته باشد 
اما تاثیرگذاری آن بسیار زیاد است. حالا با این اقدام، دیگر از این ارز دیجیتالی در اروپا 
استقبال نخواهد شد. این سه کشور به نوعی منافع خود را در خطر دیده اند و به همین 
دلیل تلاش کرده اند جلوی نفوذ آن را بگیرند. آنها حتی به صورت رسمی اعلام کرده اند 
که مانع ورود این ارز به خاک خود خواهند شد. در واقع آنها می گویند سرنوشت سیاست 

پولی خود را به این ارز واگذار نمی کنند. 

0.2 دلار، ارزش هر ليبرا به عنوان يكی از مهم ترين 
ارزهای ديجيتالی در بازار

رسانهها

سی ان ان بیزنس خبر داد

سقوط اقتصاد با اعتراضات هنگ کنگی ها
هنگ کنگ هنوز بعد از گذشت ماه ها درگیر اعتراضات گسترده است و این اعتراضات روی وضعیت اقتصادی آن تاثیر گذاشته است. هر شرکتی که 
سهامی در هنگ کنگ دارد هم با مشکل مواجه شده است. برای مثال شرکت علی بابا یکی از معروف ترین شرکت هایی است که در هنگ کنگ هم 
سهام دارد. اما بررسی ها نشان می دهد سهام این شرکت چینی که به عنوان غول چینی شناخته می شود در حال ریزش است. به صورت کلی، سهام 
شرکت های چینی در حال ریزش است. در واقع وضعیت اقتصادی هنگ کنگ بیشترین تاثیر را روی شرکت های چینی می گذارد. سهام شرکت های 
مختلف به دلیل همین اعتراضات مردمی در حال سقوط است. در حالی که این شرکت ها در اواخر سال میلادی منتظر بیشترین فروش خود بودند 
ناگهان دچار مشکل شدند و نتوانستند فروش قانع کننده ای داشته باشند. این مسئله در مورد تمامی شرکت های چینی که در عرصه جهانی فعالیت 

دارند مشاهده می شود. 

13درصد 
سقوط ارزش سهام 
شركت علی بابا در 
هنگ كنگ به دنبال 

اعتراضات مردمی 

بن سلمان، شاهزاده سعودی هر روز تلاش می کند پیشنهاد خود را در زمینه آرامکوی سعودی، بهبود ببخشد 
اما ظاهرا هیچ یک از سرمایه گذاران هنوز تمایلی به سرمایه گذاری در این غول نفتی ندارند. ظاهرا سرمایه گذاران 
خارجی، کالایی بهتر از نفت و جایی بهتر از آرامکو برای سرمایه گذاری پیدا کرده اند 
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اعلانـات
شاخص

 12.68
 ميليون تومان

متوسط قيمت مسكن 
در تهران طی 8 ماهه 

98

1.07
 درصد 

ميزان بهبود شاخص 
شامخ در مهر 98 

50.97
 واحد 

شاخص شامخ در مهر 
كه نشان دهنده اميد 
فعالان اقتصادي به 
بهبود اوضاع توليد 

است

4.54
ميليون تومان

متوسط قيمت 
مسكن در تهران 
طی 8 ماهه 96 

كاهش قيمت ملك ادامه يافت
استراحت بازار مسكن

آمارهاي رسمي بانك مركزي از معاملات مسكن در تهران نشان مي دهد كه ركود همراه با كاهش قيمت همچنان ادامه دارد. در آبان 98 معاملات 
مسكن نسبت به ماه مهر افزايش يافت اما نمي توان اين افزايش را به خروج از ركود تعبير كرد چه اينكه ميزان معاملات در تهران در سطح بسيار نازلي 
قرار دارد و افزايش معاملات به 4 هزار و 64 مورد در يك ماه نشان دهنده پايين بودن سطح معاملات است. ميزان معاملات در ماه هشتم امسال نسبت 
به آبان سال گذشته افت 40.7 درصدي داشته است. ميانگين قيمت مسكن در آبان 98 نسبت به ماه گذشته كاهش دو درصدي را تجربه كرده و 

نسبت به آبان سال 97 افزايش 35.8 درصدي را نشان مي دهد.

فعالان اقتصادي اميدوار شده اند؟
بهبود شاخص مديران خريد

شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به شامخ در مهرماه امسال 50.97 واحد محاسبه شد که نسبت به ماه قبل از آن 0.54 واحد معادل 1.07 
درصد بهبود یافته است. در این ماه شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 62.32 واحد، از امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید حکایت 
دارد. طبق گزارش مركز آمار اتاق ايران، شاخص شامخ از تداوم امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید حکایت دارد. طبق اعلام مرکز آمار و 
اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، در این ماه شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی با 55.36 واحد، دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه قبل از 
آن بوده که می تواند نشانه پویایی واحدهای تولیدی و تلاش آنها برای از استفاده از ظرفیت خالی یا افزایش ظرفیت تولید باشد. کمترین مقدار شاخص 
در بین 5 مؤلفه اصلی شامخ به شاخص میزان سفارش هاي جدید مشتریان با رقم 45.32 واحد رسیده و شاخص تولید نیز رقم کمتر از 50 را ثبت کرده 
است. به عبارت دیگر، باوجود خوش بینی فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید، هنوز اثرات این خوش بینی در طرف تقاضا و تولید مشاهده نمی شود.

وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران- بانک مرکزی

درصد تغييرمقطع زمانی
نسبت به ماه مشابه سال قبلنسبت به ماه قبلآبان 98مهر 98آبان 97

235.8-9.1712.7112.46متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

40.7-68553401406419.5تعداد معاملات )واحد مسكوني(

عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران در سال 1398 - بانک مرکزی
درصد تغييرهشت ماهه

13961397139813971398
4.547.2812.6860.174.1متوسط قيمت هر متر مربع )ميليون تومان(

56.2-19.9-1137619110639871تعداد معاملات )واحد مسكوني(

گزارش طرح شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت - مهر 1398

50/97شامخ مهر 1398
چکیده:

(50/43) در بخش صنعت گذشته شامخ کل (50/97)، نشان دهنده تثبیت نسبىشاخص با رویکرد مثبت در مهر ماه نسبت به ماه عدد
است.
.بیشترین میزانشاخص در بین 5 مولفه اصلىشامخ بوده است مهر، شاخصسرعت انجام وتحویل سفارش (60/65) در
.گذشته (54/31) است شاخص میزاناستخدام وبکارگیرى نیروى انسانى (55/36) داراى تغییرات مثبت نسبت به ماه
شاخص میزان سفارشاتجدیدمشتریان (45/32) کمترین مقدارشاخص در بین  5 مولفه اصلىشامخ بوده است. شاخصتولید

50 را در این ماه(49/29) ثبت نموده است. رقم کمتر از نیز
نشان وضعیت بخش صنعت در آبان ماه را بهبود رقم 62/32، امیدوارى فعالان اقتصادى به شاخص انتظاراتتولید در ماه آینده نیز با

مى دهد.
کاهش نسبى در قیمت مواد اولیه و محصولات به نظر مىرسد روند صعودىشامخهرچند به صورتبسیارجزئى از یکسو  و از سوى دیگر،

تحریک بخشتقاضا و به دنبال آنحرکت به سوى بعد، نویددهنده تولیدى در این ماه به همراه انتظارات مثبت فعالان اقتصادى براى ماه
رونقتولیددر ماه هاى آتى باشد.

دوره سیزدهم
مهر ماه 1398
معاونت اقتصادى

باسمه تعالى

41/91 40/96
39/21 39/35

47/63

55/36

36/38

61/39

50/66
50/07

45/79

50/43 50/97

35

40

45

50

55

60

65

 

 



روند شاخص کلی
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60.5
 درصد

تورم نقطه به نقطه 
توليد در بخش صنعت 

در تابستان 98

7.3
 درصد

تورم فصلي توليد 
در بخش خدمات در 

تابستان 98

ادامه روند نزولي شاخص قيمت ها

تورم روستايي ها بيشتر از شهري ها
گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ تورم سالانه تا آبان ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به 41.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع 
در ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 4.03  درصد و برای خانوارهای روستایی 45.1 درصد بوده 
است.  همچنين نرخ تورم ماهانه آبان ١٣٩٨ به 1.6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.1 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ 
تورم نقطه ای نيز در آبان ماه ١٣٩٨ به 27 درصد رسید یعنی خانوارها به طور میانگین 27 درصد بیشتر از آبان ١٣٩٧ برای خرید یک »مجموعه کالاها 

و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. نرخ تورم نقطه ای آبان ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل 1.3 واحد درصد کاهش یافته است. 
جزئیات نرخ تورم در کالاها و خدمات مختلف

تغيير آبان 98 نسبت به آبان 97تغيير آبان 98 نسبت به مهر 98گروه های اصلی
1.429.8خوراكی ها و آشامیدنی ها

0.31.5دخانیات
1.636.1پوشاك و كفش

1.323.5مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها
135.6اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

124.2بهداشت و درمان
5.433.4حمل و نقل
0.21.7-ارتباطات

0.330.2تفریح و امور فرهنگی
0.222.3تحصیل

136.4رستوران و هتل
0.724.9كالاها و خدمات متفرقه

هزينه هاي توليد متوقف نمي شود

افزايش نرخ تورم توليد
طبق گزارش مركز آمار ايران، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٣٩٨  نسبت به مقدار مشابه در سال قبل به 59.9 
درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 1.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کشور، کمترین 
تورم سالانه مربوط به بخش برق )٣.٥- درصد( و بیشترین آن مربوط به بخش صنعت )77 درصد( است. تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور  نسبت به فصل 
مشابه سال قبل در فصل تابستان ١٣٩٨ به 49.4 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 20.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٤٩.٤ درصد افزایش دارد. تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( در فصل تابستان ١٣٩٨ به 1.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، ١٣.١ واحد درصد کاهش دارد.

66.4
 درصد

نرخ تورم 12 ماهه 
لوازم خانگي تا 
پايان آبان 98

22.3
 درصد

نرخ تورم 12ماهه 
بخش آموزش تا 

پايان آبان 98

درصد تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
نرخ تورم در یک سالتورم نقطه به نقطهتورم فصلیدوره

24.53.5تابستان 95
3.484.9پاییز 95

0.47.66زمستان 95
3.69.77.5بهار 96

2.910.89.1تابستان 96
613.610.5پاییز 96

2.115.512.5زمستان 96
12.22516.4بهار 97

1539.723.7تابستان 97
18.656.134.8پاییز 97

8.866.347.5زمستان 97
14.469.558.6بهار 98

1.349.459.9تابستان 98
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قابماه

کارتونی از پاول کوژینسکی، کارتونیست خلاق لهستانی با این حرف هگل که: انسان ها هیچ وقت نمی توانند از تاریخ درس بگیرند.

آزادی، اثر علیرضا نصرتی

فرجام

کنترل اسلحه، اثر کیسی مک گی

مهاجرت، اثر علیرضا نصرتی

در جست وجوی صلح، اثر احسان گنجی

کیسه پلاستیکی ممنوع!

غذا، اثر مهدی گودرزی



............................. ایــدههــا .............................

] 5 ایده بزرگ 1. اقتصاد و سیاســت [ 

قدیمی ترین 
مدافع بازار آزاد
ابن خلدون مخالف دخالت دولت در شئون اقتصادی بود

این که ادعا می شــود مطالعات جدید باعث می شــوند که 
پنجره هایی درباره گذشــته باز شود، به هیچ وجه یک ادعای 
اغراق آمیز نیست. برای مثال تا همین چند دهه پیش تمام 
تاریخ نگاران عرصه علم اقتصاد هم نظر بودند که آدام اسمیت 
پدر این علم است، اما در سال 1964 که جوزف اسپنگلر کتابی تحت عنوان »اندیشه اقتصادی 
اســام: ابن خلدون« نوشــت، نظر همه راجع به منشا علم اقتصاد تغییر کرد. از آن روز تاكنون 
کاندیدای دیگری برای عنوان »پدر علم اقتصاد« در نظر گرفته می شود که ابن خلدون، متفکر 
مسلمان برجسته سده چهاردهم میادی، است. البته هنوز هم نمی توان با قاطعیت گفت که ابن 
خلدون چه تاثیری بر تفکر اقتصادی جهان غرب گذاشته، اما ریشه های اندیشه اقتصادی نزد او 

کاما موجود هستند.
آرنولد توین بی، مورخ مشــهور بریتانیایی، ابن خلدون را »نابغه« اي می نامد که »گویا تحت 
تاثیر متفکران پیشین خود بوده و در عین حال از معاصران خود هم الهامی گرفته و در عین حال 
در کتاب »مقدمه« خود که درباره سویه ای کلی و جهان شمول از تاریخ است، فلسفه تاریخی را 

صورت بندی کرده که نه تنها در زمان خود بلکه تاكنون هم بزرگ ترین اثر در این زمینه است.«
اگر بخواهیم وارد بحث دیدگاه های اقتصادی ابن  خلدون شویم، باید این دید کلی را راجع به 
او داشــته باشیم که ابن خلدون نظریه اقتصادی خود را در دل یک نظریه تاریخی درباره تمدن 
ارائه کرده اســت. در این نقطه است که ابن خلدون نه تنها با هم عصران خود، بلکه حتی با آدام 
اسمیت هم تفاوت پیدا می کند، زیرا تکیه خاصی بر علم اخاق در این زمینه ندارد و تقریبا پانصد 
ســال به لحاظ شکل تفکر جلوتر از زمان خود است. ابن خلدون جدای از نظریه چرخه زندگی 
که درباره بحث مربوط به تمدن مطرح می شــود، به تخصص گرایی در کار، ارزش پول به عنوان 

قابلیت مبادله ای و نه دارای ارزش ذاتی هم پرداخته که به طرز حیرت آوری مدرن هستند. جدای 
از این مسائل، ابن خلدون نظرات بسیار مهمی هم در زمینه مالیات دارد که تشابه خیره کننده ای 
بــه منحنی لفر در علم اقتصاد جانب عرضه دارد. طبــق این نظریه مالیات ابن خلدون متوجه 
می شــویم که مالیات اگر از حدی فراتر رود مانعی برای تولید شده و باعث می شود که درآمدها 

کاهش پیدا کنند.

J ابن خلدون و بازار آزاد
جمله ای از ابن خلدون نقل می شود که معمولا نشان دهنده مدرن بودن او در مقابل اندیشه 
افاطونی اســت: »کســب وکارهایی که تحت مدیریت تاجرانی مسئول و منظم است، قطعا از 
کســب وکارهایی که تحت مالکیت حکام ثروتمند اســت، پیشی خواهند گرفت.« همین چند 
جمله تقریبا پایان اقتصاد قرون وسطایی، اشرافی و فئودالی را نشان می دهد و نویدبخش پیروزی 
سرمایه داری است که این اتفاق هم تقریبا چهارصد سال پس از ابن خلدون به وقوع پیوست. شاید 
در نگاه اول به این جمله، ابن خلدون بسیار امروزی و مدرن به نظر برسد، اما کافی است به برخی 
نظرات دیگر او نگاهی بیندازید تا متوجه شــویم او حتی از قرن نوزدهم هم فراتر رفته و بیشتر 

اقتصاددانی قرن بیستمی است.
ابن خلدون نه تنها مخالف دخالت دولت در فعالیت های کشاورزی و تجاری بود، بلکه در زمینه 
تعیین قیمت کالاها و خدمات هم معتقد بود که دولت نباید تعیین کننده قیمت ها باشد. از نظر 
ابن خلدون زمانی که یک دولت با استفاده از زور خود کالاها را در ارزان ترین قیمت خریداری کند، 
حاکم می تواند فروشنده را مجبور به کاهش قیمت کرده و تاجر یا کشاورزی که با این محصولات 
سروکار دارند را هم مجبور به خریداری می کند. دولت در این شرایط با قیمت تعیین شده توسط 
خودش کالا را خریداری کرده و با قیمت تعیین شده توسط خودش به فروش می رساند و به نظر 
ابن خلدون این نوع از سیاست گذاری عواقب زیادی خواهد داشت. برای مثال تولیدکننده اصلی، 
مثا کشاورز، وابسته به دولت شده و تمام انگیزه خود را از دست می دهد و در نتیجه ساختار مالی 
را تخریب می کند. تجارت حکام ممکن است تمدن را هم از بین ببرد. البته از نظر ابن خلدون 
این که یک دولت وارد تجارت شود با این که بسیار آسیب رسان است، اما هیچ چیز به اندازه تعیین 
شدن قیمت توسط دولت اقتصاد را ویران نمی کند و حتی در نهایت منجر به افت فعالیت فرهنگی 

هم می شود.
این خطوط تنها خاصه بسیار کوتاهی از تنها بخشی از آرای اقتصادی ابن خلدون است و اگر 
قرار باشد در زمینه عرضه و تقاضا، سیاست های پولی، حق مالکیت و تولیدات اضافی اقتصادی هم 

او را مطالعه کنیم، زمینه بسیار گسترده ای پیش روی خود داریم.

] این صفحه ها به مرور ایده های ناب اقتصادی می پردازد. [

نسیم بنایی
دبیربخشایدهها

J مقدمه
سال: 1377

کتاب برجسته و تاثیرگذار ابن خلدون درباره تاریخ اجتماعی 
و اقتصادی کشــورهای اسامی و به طور کل جهان اسام است 
و تمرکز اصلی خود را بر ســده های هشــت و نهُ هجری قمری 
گذاشته است. محتوای این کتاب درباره سیاست های مالی، خراج، 
نفوذ و مسکوکات و ادارات و به طور کلی اقتصاد سیاسی جهان 
اسام است. نکته بسیار جالب درباره این کتاب این است که ابن خلدون در آن ادعایی را که 
مربوط به کتاب سوزی مدائن توسط لشكر اعراب به فرماندهی عمر است رد کرده، و امروزی 

بسیاری با تکیه به آن، ادعای »دو قرن سکوت« را رد می کنند.

کتابشناسی

ابن خلدون

ابوزیدعبدالرحمنبنمحمدبن
خلدونالحضرمییکیازمتفکران
برجستهتونسیبودکهدرسال

1332میلادیبهدنیاآمد.امروزهاو
رایکیازپیشگامانبرجستهعلومی
چونتاریخنگاری،جامعهشناسیو
اقتصادمیدانند.ابنخلدونکهدر
خانوادهایبرجستهبهدنیاآمدهبود،
بهواسطههمینخانوادهتوانست
کهازخدماتبهترینآموزگاران
کشورمغرببهرهببردوتحصیلات
بسیارخوبیرادرزمینهمعارف
اسلامیداشتهباشدوحدیثوفقه
وشریعهراهمبهخوبیمیشناخت.
اوجدایازاینتحصیلاتدرزمینه
سیاسیهمنقشوزیررابرای
ابنتفراکینکهحاکمتونسبود
بازیکردونهایتادرسال1406
میلادیودرحالیکه73سالسن
داشتدرشهرقاهرهازدنیارفت.
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ایـدههـا

با اقتصاددانی ســروکار داریم کــه فردریش نیچه او را 
»تیزبین ترین، عمیق ترین و البته پلیدترین متفکر« 

قرن خودش می دانــد: فردیناندو گالیانی. گالیانی 
اقتصاددانــی ایتالیایی بود که در عرصه علمی و 
سیاســی قرن هجدهم حضور تقریبا پررنگی 

داشت.
گالیانی که متولد پادشــاهی ناپل بود، در 
سال 1751، یعنی زمانی که هنوز یک دانشجو 
بود خود را در میان مباحث اقتصادی ناپل آن 
دوران دید. او در همان زمان کتابی تحت عنوان 

»درباب پول« نوشت و نظرات خود را درباره این 
مباحــث مطرح کرد. این کتاب امروزه به شــهرت 

بسیار زیادی رسیده است. گالیانی در این کتاب سیاست 
مالی موجود را مورد بحث قرار داده و نظرهای خود را درباره 

چگونگی توســعه اقتصاد ناپل ارائه کرده است. در همین زمان، او یک 
نظریه برای مســئله ارزش ارائه داد که پایه و اساسش مسئله مطلوبیت 
و کم یابی بود. این عمق و جنس بحث را در مســئله »ارزش اقتصادی« 
دیگر شاهد نبودیم تا تقریبا 130 سال بعد که مکتب »مطلوبیت نهایی« 
آرای خود را درباره ارزش ارائه داد. برخی ایده های گالیانی که نزدیک به 
سویه های مرکانتیلیستی و ســودگرانه بود در همان زمان مورد توجه و 

استفاده دولت ناپل هم قرار گرفت.
گالیانی در این کتاب به توضیح ظهور و سقوط دولت های مختلف و 
نقش پول در آنها پرداخته و بازه تاریخی مد نظر خود را هم عهد عتیق قرار 
داده و هم دوران مدرن. او با استفاده از مثال های تاریخی نشان می دهد که 
بازرگانی در طول تاریخ بشریت مورد غفلت حکام قرار گرفته است. دولت ها 
می توانســتند از طریق فتوحات خود ثروتمند شده و رشد کنند، گرچه 
بدون بازرگانی قادر نبودند که قدرت، قلمرو و ثروت خود را افزایش دهند.

مهم ترین بخش این کتاب مربوط به ارزش پول است. به نظر گالیانی 
در هــر دوره از زمان، ارزش پول برآمده از مبنایی اســت که در طبیعت 
انســان قرار گرفته اند. معنای این گزاره این بــود که پول به طور قطع 

اختراعی انسانی نبود که قرار باشد مردم با استفاده از آن 
جوامعی که در آنها زندگی می کردند را تغییر دهند. 
پول به شــکلی طبیعی از دل اصاحات تدریجی 
اقه مردم به ایده های اجتماعیِ ارزش پدید آمد. 
منظور از ایده های اجتماعی ارزش، آن دسته از 
ایده هایــی بود که تعامات بازرگانی را ترویج 
می دادند. پول بدون این که به وعده ها، اعتماد 
یا دیگر ظرفیت های اخاقی انسان وابستگی 
داشته باشد، وجود دارد و از طریق توافق پدید 
نمی آید. اگر این وضعیت تغییر کند، بازرگانی 

نمی تواند کانون جوامع مدرن شود.

J مقررات تجارت
گالیانــی در دوره ای از زندگی اش در ســمت دیپلمات 
در پاریس زندگی می کرد و در همین دوران نوشــته ای تحت عنوان 
»گفت وگویی درباره تجارت غات« منتشر کرد. او در این نوشته بر اهمیت 
مقررات گــذاری بر بازرگانی تاکید می کرد. این نظر گالیانی مخالف نظر 
فیزیوکرات هایی بود که عقیده داشتند باید در زمینه بازرگانی آزادی مطلق 
وجود داشته باشد. این کتاب در سال 1770 منتشر شد و گالیانی در آن 
نشــان داد که درآمد بخش تولیدی رو افزایش بوده و بخش کشاورزی با 
کاهش درآمد روبه رو است و به همین خاطر ثروت یک کشور وابسته به 
تولید و تجارت است. او گرچه درباره آزادسازی تجارت غات موافق بود، 
اما تحلیل فیزیوکرات ها را هم قبول نداشت و از همه مهم تر مخالف نظریه 
ارزش مبتنی بر زمین بود. او در این اثر خود تحلیلی تقریبا مدرن هم از 

تراز پرداختی ها ارائه داد.
گالیانی در »گفت وگو« به توضیح این مسئله پرداخت که گندم را 
می تــوان از دو وجه مختلف نگاه کرد. تمایز بین این دو وجه مختلف 
اهمیت بســیار زیادی دارد. گندم از یک جنبه محصول زمین است و 
می توان آن را هــم از لحاظ تجاری و هم اقتصادی مورد قانون گذاری 
قرار داد. اما اگر گندم را به چشم محصولی برای نیازهای اولیه بدانیم، 
بدل به سمبلی می شود که نشان دهنده نظم اجتماعی بوده و تنها به 
دولت تعلق دارد. خود گالیانی توضیح بسیار جالبی درباره این مسئله 
می دهد: »همین که عرضه گندم به مشغله یک دولت تبدیل می شود، 
دیگر نمی توان آن را به چشم کالایی برای بازرگانی نگاه کرد. این مسئله 
روشــن اســت که چیزی که از یک زاویه مفید و محسوس است، از 
زاویه دیگر مضر و مبهم می شــود.« گالیانی معتقد بود که بسیاری از 
شــوک هایی که موجب عدم تعادل در اقتصاد می شوند، زمان زیادی 
را برای بازگشتن به تعادل لازم می کنند. او معتقد بود که چیزی فراتر 
از قانون طبیعت لازم است که بتواند با این چالش ها و شوک ها روبه رو 
شود و همین جا پای سیاست و سیاست گذاری غیرطبیعی به مسئله 
باز می شود. همین مسائل باعث می شوند که گالیانی اقتصاددانی بسیار 

جذاب باشد که امروز هم می توان او را مطالعه کرد.

] 5 ایــده بزرگ 2. اقتصاد و بازرگانی[ 

تبار نظریه »مطلوبیت نهایی« به کجا می رسد؟
فردیناندو گالیانی در قرن هجدهم ارزش را مبتنی بر مطلوبیت می دانست

فردیناندو گالیانی

گالیانیدراواخرسال1728
میلادیدرپادشاهیناپلبهدنیا
آمدوپیشازاینکه60ساله

شوددرهمینکشورازدنیارفت.
زمانیکهکودکبود،تحت
تعالیمدقیقعمویشکهیک
کشیشبودقرارگرفتوآماده
شدهبودکهواردکلیساشود.او
درهماندورانکودکینشان
میدادکههوشلازمبرایعلم
اقتصادرادارد.هنوزبه25سالگی
نرسیدهبودکهباانتشاردواثر
نامخودرادرکلکشورناپلجا
انداخت.شدتنبوغیکهاواز
خودنشانمیدادبهحدیبود
کهبهسرعتجایخودرادر
محافلسیاسیودولتیناپلباز
کردوتوانستآرایخودراتا
حدیدرعرصهعملیهمبه

کارببندد.

به نظر گالیانی در هر دوره از زمان، ارزش پول برآمده از مبنایی است که در طبیعت انسان 
قرار گرفته است. معنای این گزاره این بود که پول به طور قطع اختراعی انسانی نبود که قرار 
باشد مردم با استفاده از آن جوامعی را که در آنها زندگی می کردند تغییر دهند.

J درباب پول
سال: 1751

این کتاب را امروزه اولین اثر تخصصی در زمینه علم اقتصاد و نظریه پول 
می دانند که 25 ســال پیش از »ثروت و ملل« آدام اسمیت نوشته شده است. 
گالیانی در این کتاب و در فصول ابتدایی به ریشه و خاستگاه پول پرداخته و 
در ادامه هم به ارزش پول. او تقریبا 120 سال پیش از این که نظریه »مطلوبیت 
نهایی« ارزش را بر اساس مطلوبیت و نایاب بودن صورت بندی کند، این کار را 
کرد. گالیانی در این کتاب از روش شناسی فلسفی بسیار پیچیده ای استفاده می کند و نقدهایی منطقی 

هم به اندیشمندانی چون منتسکیو وارد می کند.

کتابشناسی
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گوستاو فون شــمولر، چهره اصلی و رهبر 
مکتب تاریخی آلمان در علم اقتصاد بود. البته 
اگر بخواهیم دقیق تــر بگوییم باید ذکر کنیم 
که او رهبر بخش »جوان تر« این مکتب بود و 
موسس و رئیس انجمن اقتصاد آلمان بود که 
این انجمن همین امــروز هم به فعالیت خود 

ادامه می دهد.
دشمنان شمولر و انجمن اقتصاد آلمان به 
آنها لقب »سوسیالیست صندلی« را داده بودند. 
خود شــمولر اما از برچسب »سوسیالیست« 
بــرای خودش پرهیــز کرده و اندیشــه خود 
را در ریشــه های لیبرالیســم هترودوکســی 
جســت وجو می کرد که نماینــده اش افرادی 
چون ژروم-آدولف بانکی، ژان شــارل لئونارد 

دو سیســموندی، جان استوارت میل، یوهان هاینریش فون تونن، برونو 
هیلدبراند، توماس لزلی، بورنز فون اشتاین و امیل دو لاولی و رادیکال هایی 
چون فردریک هریسون و ادوارد اسپنسر بیزلی بودند. هدف اصلی او آشتی 
دادن سلطنت پروس و دستگاه بوروکراتیکش با »ایده دولت لیبرال همراه 
با بهترین عناصر پارلمانتاریســم« بود که از طریق آن قرار بود اصاحات 

اجتماعی صورت پذیرند.
شــمولر که رهبر مکتــب تاریخی »جوان تر« بــود، مخالف رویکرد 
اســتنتاجی اصل موضوعی اقتصاد کاسیک، و پس از آن مکتب اتریش 
بود. در واقع خود شمولر بود که برای اولین بار از عبارت »مکتب اتریش« 
در یک بررســی منفی از کتاب »پژوهشی درباره روش علوم اجتماعی با 
ارجاعی خاص به اقتصاد« نوشته کارل منگر، استفاده کرد. منگر در این 
کتاب به روش های مورد استفاده مکتب تاریخی حمله کرده بود. این مسئله 
باعث شد که جنجالی به نام »نزاع روش« راه بیفتد که امروزه عمدتا به 
عنوان اتاف انرژی و یکی از دلایل اصلی از بین رفتن مکتب تاریخی به 
مرور زمان به آن نگاه می شود و این مسئله ای است که ژوزف شومپتر هم 
به آن اشاره کرده است. روش قیاسی اولیه شمولر، نیازمند مطالعه دقیق 
تطبیقــی در زمان و مکان درباره عملکرد و پدیده های اقتصادی به طور 
کل بــود. تمرکز او بر تکامل فرایندها و نهادهای اقتصادی و تاکیدش بر 
معین بودن وضعیت فرهنگی علم اقتصادی و مرکزیت دادن به ارزش ها در 
شکل دادن مبادله های اقتصادی کاما مخالف با اقتصاددان های کاسیک 
و نئوکاســیک است، به شکلی که او و مکتبش نهایتا در دهه 1930 از 
دایره اقتصاد جریان اصلی خارج شده و جای خود را در آلمان به مکتب 

فرایبورگ دادند.

J اقتصاددان عرصه عمل
البته علی رغم این که بسیاری از دشمنان شمولر همان طور که گفته شد 
او را »اقتصاددانی پشت میز نشین« می دانستند و در آینده شومپتر هم 
درگیری بیش از حد شمولر بر سر مسئله روش و فلسفه پژوهش را عامل 

روش قیاسی اولیه شمولر، نیازمند مطالعه دقیق تطبیقی در زمان و مکان درباره عملکرد و پدیده های اقتصادی به طور کل بود. تمرکز او بر 
تکامل فرایندها و نهادهای اقتصادی و تاکیدش بر معین بودن وضعیت فرهنگی علم اقتصادی و مرکزیت دادن به ارزش ها در شکل دادن 
مبادله های اقتصادی کاملا مخالف با اقتصاددان های کلاسیک و نئوکلاسیک است.
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آش نخورده و دهن سوخته
برخلاف باور ما، گوستاو فون شمولر اقتصاددانی اهل عمل است

اصلی از بین رفتن مکتب تاریخی دانست، باید 
نکته بســیار مهمی را دربــاره این اقتصاددان 
مشهور بدانیم: یکی از دغدغه های اصلی شمولر 
سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی بود که 
قرار بود به چالش های برخاسته از صنعتی سازی 
و شــهری شدن سریع پاسخی بدهند. معنای 
این حرف این است که شمولر در وهله اول یک 
مصلح اجتماعی بود. به همین طریق هم هست 
که تاثیر شمولر در سرتاسر اروپا گسترده شد 
و در نهایت به ژاپن و آمریکا رســید. در ایالات 
متحده آمریکا، جنبش »پیشرو« که به شدت 
در دوران ریاست جمهوری تئودور روزولت به 
یکی از مسائل اصلی این کشور تبدیل شده بود، 
به شــدت تحت تاثیر برخی آرای شمولر بود و 
البته مبانی مادی و واقعی بسیار زیادی هم داشت و رهبرانی سیاسی هم 
این دغدغه را در ذهن داشــتند. در ژاپن هم دوره ای تاریخی با نام دوره 
میجی که از ســال 1868 تا 1912 را شامل می شود. کشور ژاپن در این 
دوره با اولین نیمه »امپراتوری ژاپن« آشنا شد و در همین دوره بود که از 
یک جامعه فئودالی منزوی که دائما خطر استعمار غرب را حس می کرد 
تبدیل به یک دولت ملت مدرن صنعتی شود که به نوعی ابرقدرتی نوظهور 
به حساب می امد. این دوره که مقارن با امپراتوری فردی به نام میجی بود، 

به شدت بافت افکار شمولر را در دل خود نشان می دهد.
از دهه 80 میادی به این سود آثار شمولر مورد ارزیابی قرار گرفته اند 
در بسیاری از شاخه های اقتصاد هترودوکس مخصوصا در زمینه های چون 
اقتصاد توسعه، اقتصاد رفتاری، اقتصاد تکاملی و اقتصاد نئونهادی مورد 
استفاده قرار می گیرند. اگر این مسائل را کنار مسائلی قدیمی تر نظیر تاریخ 
اقتصاد و رشته جامعه شناسی قرار دهیم به خوبی متوجه می شویم که چرا 

گوستاو فون شمولر یکی از خواندنی ترین اقتصاددان های جهان است.

گوستاو فون شمولر

شمولردرسال1838میلادی
یعنی20سالپسازکارل

مارکس،درشهرهایلبرونآلمان
بهدنیاآمد.اوابتدارشتهای
رادردانشگاهتوبینگنخواند
کهترکیبیازاقتصاد،حقوق،
تاریخومدیریتبود.درسال
1861بهکاردردپارتمانآمار
ورتمبرگمشغولشد.اودر
نهایتبهاستادیدانشگاههای
هاله،استراسبورگوبرلین
درآمد.اوپسازسال1899

نمایندهدانشگاهبرلیندرمجلس
لرُدهایپروسبود.تاثیرشمولر
برسیاستگذاریهایآموزشی،
اصلاحاتاقتصادی،اجتماعی
ومالیبینسالهای1875و
1910بهحدیبودکههرچه
دربارهآنبگوییماغراقنخواهد
بود.شمولرموافقافزایشقدرت
آلماندرجهانوتبدیلآنبه
یکامپراتوریبود.اونهایتاچند
ماهپیشازانقلاباکتبر،در
اوایلتابستان1917درگذشت.

J نظام سوداگرانه و اهمیت تاریخی آن
سال: 1895

شمولر در سال 1895 با تکیه بر داده های تاریخی پروس، کتابی تحت عنوان 
»مطالعاتی درباره سیاست های اقتصادی فردریک کبیر« نوشت و در آن به لحاظ 
تاریخی به این مسئله پرداخت که در دوران زایش سرمایه داری و ایجاد دولت 
و ملت، چطور یک سیاســت گذاری موفق در زمینه های اقتصادی و اجتماعی 
می تواند ارتباط مناسبی با تغییراتی شدید ایجاد کند، که به واسطه همان دوران 
تاریخی پیش آمده اند. برای مثال کافی است که ایران 1300 شمسی را با 1350 مقایسه کنید تا متوجه 
شوید که فاصله این 50 سال در واقعیت مانند 1000 سال است. البته نسخه انگلیسی معرفی شده در 

این جا تنها یک فصل از کتاب شمولر است، اما با توجه به حجم کمش بسیار خواندنی ست.

کتابشناسی
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ایـدههـا

از فرصتی که پیش آمده باید اســتفاده کنیم 
و بفهمیم که در وهله اول رابرت هیلبرونر که بود 
و در وهله دوم هم چرا مطالعه او مسئله ای بسیار 
واجب است که کمتر کسی به آن توجه دارد. در 
حالی که تاریخ نگاران به تازگی به این نکته توجه 
کرده اند که تاریخچه اندیشــه اقتصادی را مورد 
مطالعه قرار دهنــد، گرایش به این که چهره های 
اصلی این علم یا همان »برنده های تاریخ« مورد 
پژوهش قرار گیرد پیش تر در فضای دانشــگاهی 
به شدت وجود داشت. با این حال همین حالا هم 
می توان از مطالعه چهره هایی که به مرور زمان از 
کانون توجه فاصله گرفته اند، فواید بسیاری کسب 
کرد و با دیدگاهی متفاوت روبه رو شــد که قطعا 
می تواند کمک شایانی به بالا رفتن سطح دانش ما 

از علم اقتصاد شود. یکی از این این چهره ها رابرت هیلبرونر است.
گرچه هیلبرونر بیش از 20 عنوان کتاب درباره اندیشه اقتصادی نوشت و 
دشواری های تفکر اقتصادی را به جهانیان معرفی کرد، اما هیچ گاه نتوانست 
همچون بسیاری از اقتصاددان های هم عصر خود چون میلتون فریدمن، پل 
ساموئلسون و گرگوری منکیو در فهرست »اقتصاددان های مشهور« قرار گیرد.

فضای تفکر و پرورش هیلبرونر در دورانی از نوســان های شدید فرهنگی 
و سیاســی شــکل گرفته بود. در دهه 40 و 50 میادی، در زمانی که دیگر 
کشورهای اروپایی با مشکات جنگ سروکله می زدند، اقتصاد آمریکا به سرعت 
در حال رشد بود. نه تنها اقتصاد آمریکا قدرت پیدا می کرد، بلکه فرصت شغلی 
برای اقتصاددان ها هم از ســال 1944 و تصمیمات روزولت، به این سو بهبود 
پیدا کرده بود. عاوه بر این، در آن سال ها بسیاری از کهنه  سربازهای جنگی 
به کالج رفته و علوم اجتماعی را مطالعه می کردند و همین مسئله هم باعث 
شد که نیاز به استاد درس اقتصاد بیشتر شود. همین مسئله به نوبه خود باعث 
شد که دانشکده های اقتصاد در دانشگاه های آمریکا به حدی رشد کنند که در 

طول تاریخ بی سابقه بود.

از ســوی دیگر هم به خاطــر برنامه ریزی و 
مطالعات آماری و تجربی دوران جنگ، این اشکال 
مختلف مطالعات اقتصادی به شــدت به هم گره 
خوردند. پس از سال 1945، علم اقتصاد بیشتر در 
روش های کمّی وجود داشت و از جبر، مدل های 
نظری، آمار اقتصادی و چیزهایی نظیر این استفاده 
می کرد. زمانی که پل ساموئلســون کتاب مشهور 
»مبانی تحلیل اقتصادی« را در 1947 منتشر کرد، 
چارچوبی بسیار مناسب را ارائه داد که می تواند علم 
اقتصاد را بیشتر به سمت گزاره های قابل آزمون 
ســوق دهد. تاثیر جان مینارد کینز هم به ایجاد 
سازوکارهایی کمک کرد که می توانند به شکلی 
دقیق مورد تحلیل قرار گیرند و کم کم فضای گذار 
به سمت ریاضی آماده شد. اقتصاددان های نظیر 
میلتون فریدمن که به روش های پوزیتیویستی گرایش داشتند هم پس از این 

سال ها از راه رسیدند.

J فیلسوف های جهانی
با در نظر داشتن این دوران در نظر بگیرید که کتاب »فیلسوف های جهانی« 
به ما دیدگاهی مناســب را درباره این گرایش های جدید در علم اقتصاد ارائه 
می کند. این کتاب که در سال 1953 منتشر شد، زندگی اقتصاددان های نظیر 
آدام اسمیت، کارل مارکس و دیگرانی بود که تبدیل به یکی از پرفروش ترین 
و پرمخاطب ترین کتاب هایی شد که درباره اندیشه اقتصادی نوشته شده اند. 
گرچه هیلبرونر خودش را یک سوسیالیست دموکراتیک می نامید، تحسین 
فراوانی را نثار اقتصاددان هایی چون آدام اسمیت و جوزف شومپتر می کرد. در 
واقع اگر بخواهیم واقع بینانه به مسئله نگاه کنیم، او عاقه داشت که مباحثات 
اقتصادی به سمتی بروند که در متفکرانی چون اسمیت ریشه داشت. معنای 
این عاقه این اســت که گفت وگو و نظریه پردازی به سمتی رود که بازارها 
و کسب وکارها کاما صورت بندی شوند، مانند کاری که اسمیت در »ثروت 
ملل« کرد، و از سوی دیگر به مباحثی نظیر عدالت، زهد و آگاهی هم پرداخته 
شود، یعنی کاری که اسمیت در »نظریه احساس اخاقی« کرد. هیلبرونر در 
دوران پیری و در ســال 1999 در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، عنوان کرد: 
»فیلسوف های جهانی وظیفه خود را در این می دیدند که تمام پیچیدگی های 
نظام اقتصادی - سیاســی، اجتماعی، روانی، اخاقی، تاریخی- را مدل کنند 
... امــا اقتصاددان های مدرن بر خاف این مســئله یــک دیدگاه پیچیده را 
نمی خواهنــد. آنها به مدل هایی دو بعدی عاقــه دارند که آن قدر قصد دارد 

علمی باشد که مباحث بسیار زیادی را نادیده می گیرد.«
وجوه دیگر اندیشه رابرت هیلبرونر هم باید مورد بررسی قرار گیرند. عاقه 
او به تاریخ و ذوق سرشاری که داشت باعث شد که نوشته هایی بسیار جالب را 
درباره آینده، فن آوری، کسب وکار، تمدن و نظم سرمایه داری بنویسد. کارنامه 
غنی 40ساله او خواندنی هایی به ما می دهد که تا آخر عمر می توانیم با آنها 

چالش کرده و از آنها لذت ببریم. 
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ورق زدن تاریخ
رابرت هیلبرونر، تاریخ نگاری ا ست که با گذر زمان جوان تر می شود

رابرت هیلبرونر

هیلبرونردرسال1919در
شهرنیویورکبهدنیاآمد.

آنسالهاینیویورکعجیب
بودند.ازدرخشانترینسالهای
والاستریتتابدترینسقوط
آنطی10سالسپریشدو
کلاقتصادآمریکاابتدادرگیر
اینمسئلهوسپسجنگدوم
جهانیشدودراینمیانداستان
گروههایمافیاییراهمداشتیم
کهدردوران»منعقاچاق

مشروباتالکلی«دراینکشور
قدرتگرفتهبودند.هیلبرونرکه
اصالتیآلمانیداشتدرسال
1940ازدانشگاههاروارددر
رشتهایفارغالتحصیلشدکه
ترکیبیازفلسفه،علومسیاسی
واقتصادبود.جنگووقایعپس
ازآناندکیدرادامهتحصیل
هیلبرونروقفهانداختندامااو
نهایتادرسال1963دکتری
اقتصادخودراگرفت.هیلبرونر
نهایتادرهمانشهرتولدخود،در

سال2005درگذشت.

گرچه هیلبرونر بیش از 20 عنوان کتاب درباره اندیشه اقتصادی نوشت و دشواری های تفکر اقتصادی را به جهانیان معرفی کرد، اما 
هیچ گاه نتوانست همچون بسیاری از اقتصاددان های هم عصر خود چون میلتون فریدمن، پل ساموئلسون و گرگوری منکیو در فهرست 
»اقتصاددان های مشهور« قرار گیرد.

کتابشناسی

J  فیلسوف های جهانی: زندگی، دوران و ایده های متفکران بزرگ
اقتصادی

سال: 1951
این کتاب که مطابق عنوانش به اندیشه اقتصادی چهره های شاخص تاریخ 
می پردازد، این امکان را به ما می دهد که مواجهه ای عمیق با تاریخ داشــته و 
دوران خود را هم بهتر بفهمیم. آخرین ویرایش این کتاب، که ویرایش هفتم 
بود، در سال 1999 منتشر شد و در آن متفکران متفاوتی چون آدام اسمیت و 
کارل مارکس به هم متصل می شوند. برای مثال از نظر هیلبرونر هر دوی این اقتصاددان ها سعی داشتند 
بفهمند که اقتصاد ســرمایه داری چطور کار می کند. اگر عاقه به مطالعه تاریخ دارید، چه دانشجوی 

اقتصاد باشید، چه نباشید، حتما این کتاب هیلبرونر را در فهرست کتاب های خود قرار دهید.
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اسکوزن اقتصاددانی است که دائما با پیش بینی وضعیت آینده سر و کار دارد. پیش بینی ها و نقطه نظرات او عمدتا 
خلاف آمد عادت بوده اند و حسی مثبت درخود دارند و به همین دلیل عمدتا او را با صفت »تک رو« در جهان علم 
اقتصاد می شناسند.

اخیرا نام مارک اســکوزن در فهرســت 20 
اقتصــاددان برجســته جهان قرار گرفته اســت. 
مارک اسکوزن از آن دسته اقتصاددان هایی است 
کــه جدای از نظریه پــردازی و کار نظری هم در 
بخش دولتی مشغول به کار بوده و هم در بخش 
خصوصی کار کرده است خواه انتفاعی بوده اند یا 
غیرانتفاعی. مارک اسکوزن از دهه 80 میادی به 
این سو سردبیر روزنامه بسیار مشهور »فورکستس 
اند استراتجیز« بوده که در زمینه سرمایه گذاری 
تحلیل هایی را ارائه می دهد. بر اساس یکی از آثار 
او تحت عنوان »ساختار تولید« که در سال 1990 
منتشر شــد، دولت فدرال آمریکا تصمیم گرفت 
که سنجه هایی دقیق تر و گسترده تر از اقتصاد را 
 ،)GO( »منتشر کند که شامل »خروجی ناخالص

در کنار تولید ناخالص داخلی هر ســه ماه یک بار، می شود. خروجی ناخالص 
در این نقطه به این دلیل عنوان می شــود که بدانیم مارک اسکوزن یکی از 
طرفداران پروپا قرص این مفهوم در اقتصاد بود. اسکوزن اقتصاددانی است که 
دائما با پیش بینی وضعیت آینده سر و کار دارد. پیش بینی ها و نقطه نظرات 
او عمدتا خاف آمد عادت بوده اند و حســی مثبت درخود دارند و به همین 
دلیل عمدتا او را با صفت »تک رو« در جهان علم اقتصاد می شناســند. دلیل 
اصلی شهرت او هم دانش بسیار خاصی است که از پیش بینی های مربوط به 
بازار و وضعیت جهان مالی دارد. تمایات اصلی او بازار آزد، ســرمایه داری و 
اقتصاد اتریشــی است و همین مسئله باعث شده که بتوانیم به سادگی او را 
یک اقتصاددان »آزادی خــواه« بدانیم. پیش  از این که وارد مفهوم »خروجی 
ناخالص« شویم، بهتر است برخی از پیش بینی های برجسته و متفاوت او را 
که درست از آب درآمده اند با هم مرور کنیم. اسکوزن در دهه 80 پیش بینی 
کرد که اقتصاد ریگانی جواب خواهد داد. در ســال 1987، شش هفته پیش 
از ســقوط بازار بورس به خواننده های نشــریه »فورکستس اند استراتجیز« 
هشدار داد که همه سهام های خود را بفروشند. سقوط دیوار برلین و فروپاشی 
کمونیسم شوروی را در سال 1989 پیش بینی کرد. اسکوزن در آوریل 2003، 
پیشنهاد کرد که در بازار بورس مردم دست به خرید سهام بزنند و در همین 
دوران بسته سهام »ضدتروریست« مشهور خودش را پیشنهاد داد که از آن 
زمان تاكنون بســیار سودده بوده. این فهرست را می توان ادامه داد و البته در 
دل همین فهرست هم مخالفانی برای اسکوزن پیدا می شود، اما برای آشنایی 

با نظریه های اقتصادی او باید به »خروجی ناخالص« بازگردیم.

J خروجی ناخالص
در علــم اقتصاد» خروجی ناخالص، به ســنجه ای می گویند که بیان گر 
تمــام فعالیت های اقتصادی در تولید کالاها و خدمــات جدید در یک دوره 
حساب داری است. این مفهوم وسعت بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی 
دارد، زیرا در تولید ناخالص داخلی تنها با خروجی نهایی، یعنی کالا و خدمات 
در آخرین شکل آن ها، سروکار داریم. برای مثال دایره تحلیل اقتصادی آمریکا 

برای ســال 2019 تخمیــن می زند که خروجی 
ناخالص اقتصاد این کشور تقریبا 37.2 تریلیون 
دلار باشد، در حالی که تولید ناخالص داخلی آنها 
21.1 تریلیون دلار خواهد بود. خروجی ناخالص، 
برابر است با تولید ناخالص داخلی به عاوه مصرف 

واسطه.
اقتصاددان ها خروجی ناخالص و تولید ناخالص 
داخلی را مکمل یک دیگر می دانند. بســیاری از 
تحلیل گران، خروجی ناخالص را روشی مفصل تر 
برای تحلیل اقتصاد و چرخه کسب وکار می دانند 
و به نظرشان خروجی ناخالص سنجه ای طبیعی 
برای بخــش تولیدی اســت، در حالی که تولید 
ناخالص داخلــی، یا همان »خروجی خالص«، به 
عنوان سنجه ای برای رفاه مناسب است و اگر قرار 
باشد نظام کاملی از حســاب ها داشته باشیم، به هردوی آنها نیاز داریم. این 
مفهوم توســط اروینگ فیشر در سال 1911 معرفی شد، اما مارک اسکوزن 
هم آن را به عنوان ابزاری حیاتی برای اقتصاد کان در کتاب »ساختار تولید« 
معرفی کرد. زمانی که دولت آمریکا تصمیم گرفت که این شاخص را منتشر 
کند، اسکوزن در وال استریت ژورنال مقاله ای تحت عنوان »بالاخره شاخص 
اقتصادی بهتری داریم« نوشــت. به نظر اسکوزن، خروجی ناخالص بیان گر 
این اســت که هزینه  کسب وکار به شدت بزرگ تر از هزینه مصرف کننده در 
اقتصاد است، و نوسان های بیشتری را نسبت به تولید ناخالص داخلی در خود 
می گنجاند. ورودی های اولیه و واسطه در خروجی ناخالص هم می تواند برای 
پیش بینی جهت رشد اقتصاد مفید باشد. به نظر اسکوزن خروجی ناخالص باید 
نقطه ابتدایی حساب داری درآمد ملی باشد تا از این طریق قادر باشیم تصویر 
کاملی از اقتصاد کان را ببینیم. به هر صورت اسکوزن آن قدر حرف های جدی 
زده که نادیده گرفتنش نه تنها عملی اشتباه، بلکه اساسا نشدنی است. مطالعه 
نوشته ها و نظرات او قطعا به کار سرمایه گذارانی می آید، که از دوران کنونی 

آشفته اند.  

 ] ] 5 ایــده بزرگ 5. اقتصاد کلان 

برای درک اقتصاد به چه شاخصی نیاز داریم؟
خروجی ناخالص، مفهومی است که مارک اسکوزن مدافع آن است

مارک اسکوزن

اسکوزندرپاییزسال1947
درساندیگوکالیفرنیابهدنیا

آمد،امابهشهرپرتلندرفتهودر
آنجابزرگشد.اولیسانسو
فوقلیسانسخودراازدانشگاه
بریگامیانگدررشتهاقتصاد
دریافتکردوبرایدریافت
دکتریخودبهدانشگاهجرج
واشنگتنرفتودرسال1977
دکتریاقتصادخودراگرفت.
اسکوزنبینسالهای1972
و1975برایسیآیایِکار
میکردوپسازآنبهمشاور
اقتصادیشرکتهایچون
آیبیامتبدیلشد.اوکهدر
بسیاریازنشریاتاقتصادی
بهصورتیثابتقلممیزنددر
حالحاضراستاداقتصاددانشگاه

چاپمناست.

کتابشناسی

J قدرت اندیشه اقتصادی
 سال: 2002

نقطه اساسی تکیه این کتاب جمله ای بسیار مشهور از جان مینارد کینز 
است: »ایده های فاسفه اقتصادی و سیاسی، چه اشتباه باشند و چه صحیح، 
قدرت بسیار بیشــتری از آن چه به شکلی عمومی می فهمیم دارند. در واقع 
حکومت های دنیا عمدتا همین چیزها را دارند.« اسکوزن هم در این کتاب خود 
عنوان کرده که اقتصاد دیگر یک علم »مال انگیز« نیست بلکه تبدیل به یک 
علم »سلطانی« شده که می تواند مانند یک لشگر به مرزهایی جدید چون جنایت، سیاست، مذهب و 
وال استریت نفوذ کرده و تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر خود قرار دهد و 

آن گاه پا را از حیات انسانی فراتر گذاشته و محیط زیست را هم به انقیاد خود درآورد.
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ایـدههـا

روایت اقتصاددانان
جملاتی که اقتصاد را تکان داد ایدهها

زندگی نامه

جان کنت گالبرایت در 15 اکتبر 1908 در کانادا به دنیا آمد. وی فرزند یک زوج اسکاتلندی تبار 
در شهر آیوتا استیشن بود. او نخستین مدرک خود را در رشته کشاورزی  از دانشگاه انتاریو 
گرفت. در سال 1932 به آمریکا رفت و در سال 1934 مدرک دکترای خود را در کالیفرنیا 
گرفت و از سال 1939 تدریس در هاروارد را آغاز کرد. در سال 1959 به عنوان پروفسور در 

هاروارد ادامه کار داد و بالاخره در 1975 از این دانشگاه بازنشسته شد.

موفقیت ها

او در انتخابات ریاست جمهوری 19۶0 آمریکا یکی از مشاوران انتخاباتی جان اف کندی 
بود و با پیروزی او، از ســال 19۶1 تا 19۶3 به عنوان سفیر آمریکا در هند منصوب شد. 
گالبرایت در دوران زندگی اش در حدود 50 کتاب و 1000 مقاله به رشته تحریر درآورد.  او در 
سال 1972 به عنوان رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا انتخاب شد و در سال 200۶ چشم 

از جهان فروبست.

هرچه جامعه به طور نسبی مرفه تر شود، تجارت خصوصی باید تقاضای 
مصرف کننده را از طریق تبلیغات ایجاد کند، در حالی که این امر با 
تولید کالاها و خدمات تجاری، باعث ایجاد رونق مصنوعی می شود، 

بخش دولتی مورد غفلت واقع می شود. در حالی که بسیاری از 
آمریکایی ها قادر به خرید اقلام لوکس بودند، پارک های آنها آلوده بود 

و فرزندان آنها در مدارس ضعیف درس می خواندند.

جان کنت گالبرایت
رونق مصنوعی

زندگی نامه

جیمز مک گیل در ســال 1919 در تنسی آمریکا به دنیا آمد. او در سال 1941 از دانشگاه 
تنسی فارغ التحصیل و در نیروی دریایی آمریکا استخدام شد. در سال 1945 ازدواج کرد. 
او در دانشگاه ها آغاز به تدریس کرد و سپس دانشگاه علوم سیاسی ویرجینیا را تأسیس 

کرد.

موفقیت ها

جیمز مک گیل بیوکنن اقتصاددان آمریکایی به دلیل کار در زمینه نظریه  انتخاب عمومی 
که به خاطر آن در ســال 198۶ جایزه  نوبل اقتصاد را کسب کرد شناخته می شود. او 
دکترای خود را در ســال 1948 از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و عضو پیوسته ارشد 
ممتاز مؤسسه کاتو و استاد دانشگاه جورج میسون بود. بیوکنن در 9 ژانویه سال 2013 

درگذشت.

سیاست اقتصاد کلان کینزی با این فرض آغاز می کند که 
سیاست گذاران به جای منفعت شخصی در جهت منفعت عموم عمل 

می کنند؛ اما با توجه به این که سیاست گذاران همانند سایر افراد 
هستند می کوشند تا به جای رفتارهای انسان دوستانه و تصویب 

سیاست ها در جهت منافع کل جامعه به خاطر منافع شخصی خود عمل 
کنند.

جیمز مک گیل بیوکنن
تصمیم سیاست برای منفعت شخصی

زندگی نامه

اســتیون لویت در 29 می سال 19۶7 در آمریکا متولد شد. او در یک خانواده یهودی به 
دنیا آمد و وارد مدرسه یهودی ها شــد. او لیسانس خود را از دانشگاه هاروارد در رشته 
اقتصاد دریافت کرد و سپس به عنوان مشاور شرکت CDI یکی از 500 شرکت برتر مجله 
فوربز آغاز به کار کرد. او دکترای خود را از ام آی تی دریافت کرد و سپس استاد دانشگاه 

شیکاگو شد.

موفقیت ها

تحقیقات او بیشتر درباره اقتصاد، جرائم و سیاست بوده است. لویت فردی است که خط 
تئوری های اقتصادی اي را که اکثر اقتصاددان ها از آن پیروی می کنند می شکند و برخلاف 
انتظار نظر می دهد. او در سال 2005 همراه با خبرنگار نیویورک تایمز، استفان دوبنر کتابی 
به اسم اقتصاد عجیب و غریب یا »فریکونومیکس« منتشر کرد که از سال 2005 تا سال 
2009 با فروش بیش از 4 میلیون نسخه به یکی از پرفروش ترین کتاب های سال تبدیل شد.

اگر موادفروشان این قدر پول به جیب می زنند، چرا اکثرشان هنوز با 
مادرانشان زندگی می کنند؟ تفنگ خطرناک تر است یا استخر؟ واقعاً 

چه چیز باعث شد که نرخ جرم و جنایت در دهه گذشته این قدر 
کاهش یابد؟ آیا بنگاه های املاک به منافع مشتریانشان فکر می کنند؟ 

چرا سیاه پوستان اسم هایی روی فرزندانشان می گذارند که به آینده 
حرفه ای آنها لطمه بزند؟ آیا معلمان مدارس در آزمون استخدامی تقلب 

می کنند؟ آیا برگزارکنندگان کشتی ژاپنی فاسدند؟ 

استیون لویت
سؤال های ذهن همه مردم

زندگی نامه

موری راتبارد درسال 192۶ در آمریکا به دنیا آمد. پس از ورود به دانشگاه کلمبیا، لیسانس 
خود را در رشته ریاضیات و اقتصاد در ســال 1945 و فوق لیسانسش را در سال 194۶ 
دریافت کرد. او دکترای اقتصاد خود را در سال 195۶ زیر نظر جوزف دورفمن دریافت کرد.

موفقیت ها

راتبــارد از چهره هــای نامدار مکتب اتریشــی اقتصاد بود که با ایجــاد گونه ای 
از آنارشیسم بازار آزاد، که خود آن را آنارکوکاپیتالیسم می نامید به گونه ای بنیادین 
بر جنبش لیبرترین آمریکا و اندیشــه معاصر لیبرترین و لیبرالیسم کلاسیک تأثیر 
گذاشــت. راتبارد بیش از بیست کتاب نوشته است و از او به عنوان چهره ای مهم در 

جنبش لیبرترین آمریکا یاد می شود.

دولت تنها وظیفه ای که دارد، یک وظیفه اقتصادی کلان است که حالا 
با یک جهت گیری خاص پیاده می شود. اختیارات و قدرت دولت باید 

به حداقل برسد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته باشد و کلیت 
سازوکار اقتصادی کشور را بر عهده مکانیزم های بازار به ویژه مکانیزم 

قیمت ها قرار دهد.

موری راتبارد
آنارکوکاپیتالیسم
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

آلن گرینسپن در 11 آگوست 192۶ در واشنگتن به دنیا آمد. پدر او یهودی رومانیایي بود 
و به عنوان کارشناس بازار و تحلیل گر سهام در نیویورک کار می کرد. او از سال 1940 به 
مدرسه جورج واشنگتن رفت و یکی از هم کلاسی هایش در آنجا جان کمنی، ریاضی دان 
مشهور بود. در دانشــگاه نیویورک و کلمبیا درس خواند و دکترای خود را در اقتصاد از 

دانشگاه نیویورک دریافت کرد.

موفقیت ها

او از سال 1987 به عنوان رئیس فدرال رزرو به مدت 18 سال کار کرد. زمان ریگان، بوش 
پدر و پسر و کلینتون در این سمت بود. گفته می شود او یکی از 25 نفری است که موجب 
بحران مالی شده است. در سال 2000 گرینسپن بهره را چندین بار افزایش داد که به اعتقاد 
برخی کارشناسان این اتفاق موجب بحران شد. او تا سال 200۶ رئیس فدرال رزرو بود و 

پس از کناره گیری، یک شرکت خصوصی مشاوره ای تأسیس کرد.

اجرای سیاست های تعدیل در سطح وسیع سبب شد که بازارهای 
مصرف تا حد بسیار زیادی نظم خود را از دست بدهند.  اگرچه ایالات 

متحده بزرگ ترین بازار مصرف جهان است، اما شرکت های وال استریت 
تا وقتی که ارتباط خود را با بازارهای مصرف جهانی حفظ کرده اند 

می توانند به حیات شاداب خود ادامه دهند.

آلن گرینسپن
سیاست های تعدیل

زندگی نامه

دیوید ریکاردو در 18 آوریل سال 1772 در لندن به دنیا آمد. او فرزند سوم از 17 فرزند یک 
خانواده  یهودی پرتغالی بود. اما ریکاردو در سن جوانی دین خود را به کاتولیک تغییر داد. 
به همین دلیل رابطه اش با پدرش قطع شد. بعد از آن ریکاردو به دلالی در بورس شهر لندن 
پرداخت و از فعالیت های تجاری خود ثروت بسیار زیاد و از کتاب هایی که تألیف می کرد 
شهرت کم نظیری به دست آورد. ریکاردو در 1819 به عنوان نماینده ایرلند در مجلس عوام 

انگلستان انتخاب شد و تا پایان عمر )11 سپتامبر سال 1823( نماینده بود.

موفقیت ها

ریکاردو نیــز مانند آدام اســمیت دیدگاه های خود را در مورد اقتصاد توســعه به صورت 
غیرسیستماتیک در کتاب »اصول سیاسی و مالیاتی« به رشته تحریر درآورد. او پس از مطالعه 
کتاب »ثروت ملل« اثر آدام اسمیت، در سال 1799، به اقتصاد علاقه مند شد، با این وجود، اولین 
مقاله اقتصادي او نزدیک 10 ســال بعد چاپ شد. کتاب برای اولین بار در سال 1817 به چاپ 
رسید. این اقتصاددان شهیر از مدافعان تجارت آزاد بود و ایده مزیت نسبی را وارد اقتصاد کرد.

تمرکز سرمایه نتیجه و ثمره تجمع سودهاست، چون سود موجب پس انداز 
ثروت می شود و برای تمرکز سرمایه از آن استفاده می شود. تمرکز سرمایه به 
دو عامل بستگی دارد: توانایی برای پس انداز و اراده برای پس انداز. توانایی 

برای پس انداز نقش موثرتری در تمرکز سرمایه دارد. این بستگی به درآمد 
خالص جامعه دارد که مازادی از تولید کل بعد از حذف پرداخت دستمزد 

کارگران به میزان سطح حداقل معیشت است.

دیوید ریکاردو
عوامل تمرکز سرمایه

زندگی نامه

لوکاس  در ســال 1937 در یاکیماي واشنگتن به دنیا آمد. او در سال 1955 از مدرسه 
روزولت فارغ التحصیل شد و از دانشگاه شیکاگو بورسیه تحصیلی گرفت. همچنین با 
دریافت کمک هزینه تحصیلی »وودرو ویلسون« موفق به ورود به دانشگاه کالیفرنیا برای 

تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ شد.

موفقیت ها

او شــاگرد میلتون فریدمن بود و با بهره گیری از آموزه های اســاتید اقتصاد، مقاله 
تاثیرگذارش با عنوان »انتظارات و خنثی بودن پول« در سال 1972 به چاپ رسید. پس 
از 23 سال کنکاش و تحقیق یکی از موضوعات اصلی سخنرانی نوبل او در سال 1995 

همین مقاله بود.

من سیاستی را دوست دارم که یک هدف را برای مسیر تولید اسمی 
صورت بندی و سپس با از یک قاعده بازخورد آرا برای پول پایه مراقبت 

کند تا سیستم به سمت هدف پیش برود. اگر بخواهید تولید اسمی 
را با نرخ تورم جایگزین کنید، این سیاست هنوز جذابیت زیادی دارد، 

گرچه از جذابیت آن کاسته شده است.

رابرت لوکاس
مسیر تولید اسمی

زندگی نامه

توماس ساول در 30 ژوئن سال 1930 در کارولیناي شمالي به دنیا آمد. پدرش را در سن جوانی از دست 
داد و دارای سه خواهر و برادر بود. او پیش عمه اش بزرگ شد و زمانی که 9 ساله بود با خانواده به نیویورک 
رفتند. او کار خدماتی انجام می داد و شبانه مدرسه می رفت. ساول توانست از هاروارد لیسانس اقتصاد و از 

دانشگاه کلمبیا فوق لیسانس دریافت کند. او در دانشگاه های متعددی اقتصاد تدریس می کند.

موفقیت ها

به گفته خود ساول، او در دهه 20 زندگی مارکسیست بوده و علاقه وافری به مارکس داشته 
است. توماس در کتاب »حقایق و مغالطه ها در اقتصاد« برخی مغالطه های مشهور اقتصادی 
را به زبانی ساده مطرح ساخته تا به واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد 
نظر اقتصاددانان و حتی سیاستمداران قرار گیرد. این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و 
گفته می شود براي فهمیدنش نیازی به دانستن علم اقتصاد نیست. این کتاب مشهورترین 

کتاب اوست که مورد توجه سیاستمداران نیز قرار گرفته است.

برخی از موضوعات و مسائل از آن  رو پذیرفته می شوند که آشکارا درست 
هستند. اما بسیاری دیگر از آنها پذیرفته می شوند، چون سازگار با تصوری از 
جهان اند که مقبولیت عام یافته و به جای حقایق پذیرفته شده اند. قراردادن 

باورها در معرض آزمون حقایق دشوار، به ویژه هنگامی اهمیت دارد که به سمت 
باورهای اقتصادی میل می کنند، زیرا واقعیت های اقتصادی محدودیت های 

اجتناب ناپذیری برای زندگی میلیون ها نفر ایجاد می کنند، بنابراین سیاست هایی 
که بر اساس مغالطه ها شکل می گیرند، می تواند آثار ویرانگری داشته باشند.

توماس ساول
واقعیت های دروغین
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ایدههاایـدههـا

روایت کارآفرینان
 

جملاتی که شما را کارآفرین می کند

زندگی نامه

مایکل دل در سال 19۶5 در شهر هیوســتون به دنیا آمد.  پدرش روان پزشک و مادرش کارمند 
شرکت بورس بود. دل از سن 12 سالگی به کار مشغول شد و پس از مدتی ظرف شویی، به سرعت 
پیشــرفت کرد و مدیریت بخشی از کارگران را بر عهده گرفت. مایکل به اصرار والدینش در سال 
1983 وارد دانشکده  پزشکی شد. درآمد او در ماه اول کار به 180 هزار دلار رسید. مایکل در سال 
1984، شرکت PC’s Limited را ثبت کرد. رشد کسب و کار او به حدی بود که در سال اول کار، 

درآمدش به بیش از ۶ میلیون دلار رسید.

موفقیت ها

رشد شــرکتی که مایکل دل بنا کرده بود به حدی رسید که او در 27 سالگی به عنوان 
مدیرعامل در لیســت 500 شرکت برتر وب سایت فورچون قرار گرفت. او در سال 1998 
شــرکت MSD Capital را ثبت کرد. فعالیت های این شرکت شامل مدیریت تمامی 
 Bower  سرمایه گذاری ها و املاک و مستغلات خانواده  دل است.  او در سال 2013 جایزه

مؤسسه  فرانکلین را در بخش رهبری کسب و کار دریافت کرد.

بنگاه ما درباره فناوری است. اما این نیز در مورد عملیات و روابط مشتری است.
/موارد زیادی وجود دارد که به موفقیت منجر می شود. من دوست ندارم فقط کارهایی 

را انجام دهم که دوست دارم انجام دهم. من دوست دارم کارهایی انجام دهم که 
باعث موفقیت شرکت می شود. من وقت زیادی را صرف انجام فعالیت های مورد علاقه 

خود نمی کنم. / وقتی شرکتی تاسیس کردید، احساس مسئولیت عمیق نسبت به آن را 
احساس می کنید. من حتی بعد از مردن نیز به دل اهمیت می دهم.

مایکل دل
اهمیت دادن به کار حتی بعد از مرگ

زندگی نامه

او متولد 28 ژوئن سال 1971 در آفریقای جنوبی است. مادر ایلان، مِی ماسک، اهل کانادا 
و یک متخصص تغذیه است. پدر و مادر او زمانی که ایلان 9 ساله بود طلاق گرفتند و ایلان 
با پدرش زندگی کرد. ایلان ماســک در سن 12 سالگی بازی ساده ای با نام Blastar را 

طراحی کرد و آن را به قیمت 500 دلار به یک مجله کامپیوتری فروخت.

موفقیت ها

او بعد از فروش اســتارت آپش به نام Zip2 به شــرکت Compaq در اواخر دهه 20 
زندگی اش به یک میلیاردر بدل شــد. او با تأسیس شرکت اکس دات کام در سال 1999، 
اسپیس اکس در ســال 2002 و تسلا موتورز در سال 2003 ثروت خود را چند برابر کرد. 
در 22 می سال 2012، نخستین راکت فالکون 9 اسپیس اکس همراه با کپسول خالی از 

سرنشینش با موفقیت به فضا پرتاب شد.

وقتی چیزی به اندازه کافی مهم است، آن را انجام می دهید حتی اگر شانس به 
نفع شما نباشد.

اگر صبح از خواب برخیزید و فکر کنید آینده بهتر خواهد شد، روز روشن است. 
در غیر این صورت، روز شما خوب پیش نمی رود.

شکست در اینجا گزینه ای است. اگر کارها شکست بخورند، یعنی به اندازه 
کافی نوآوری نکرده اید.

ایلان ماسک
گزینه شکست

زندگی نامه

بن سیلبرمن در سال 1982 در آمریکا به دنیا آمد. او در سال 1998 وارد دانشگاه تکنولوژی 
ماساچوست شد و در رشته علم و پژوهش توانست فارغ التحصیل شود و همچنین در سال 
2003 در رشته علوم سیاسی از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد. سیلبرمن در سال های 

نخست کاری خود در شرکت گوگل مشغول به کار شد.

موفقیت ها

ســیلبرمن همیشــه به این فکر می کرد که چه کاری می توان با تکنولوژی و اینترنت 
انجام داد که هم سرگرم کننده و هم توسط عده ی زیادی قابل استفاده باشد. او و پاول، 
هم کلاسی اش تصمیم گرفته بودند کاتالوگ های کاغذی را به صورت الکترونیکی و روی 
موبایل پیاده سازی کنند. آنها توانستند شرکت پینترست را راه اندازی کنند که در حال 

حاضر حدود 1.۶ میلیارد دلار ارزش دارد.

آن زمان متوجه نمی شدم چرا سرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری ندارند 
اما احتمالًا سخنرانی من بدترین سخنرانی اي بود که تا به حال در زندگی 

شنیده اند. مردم انتظار ندارند پاسخ تمام سوال هایشان را بدهید بلکه انتظار 
دارند به اندازه ای اعتمادبه نفس داشته باشید که در آینده پاسخ آنها را پیدا 

کنید. 
ما اکنون در زمانی زندگی می کنیم که همه تلفن هوشمند دارند. بنابراین نیازی 
نیست که حتماً طرفدار تکنولوژی باشی تا در مورد موضوعی آگاه شوی و سپس 

آن را امتحان کنی.

بن سیلبرمن
مردم الان پاسخ نمی خواهند

زندگی نامه

چر ونگ در 15 سپتامبر سال 1958 در تایوان به دنیا آمد. چر ونگ کارآفرین تایوانی، مؤسس و رئیس 
اچ تی سی )HTC(  یکی از شش شرکت سازنده گوشی های هوشمند در آمریکا و همچنین بنیان گذار 
وی آی ای )VIA( شرکت تولیدکننده چیپ ست های مادربورد، سی پی یو و حافظه است. او در سال 
1981 وارد دانشگاه کالیفرنیا شد و لیسانس خود را در رشته اقتصاد گرفت. در سال 1982 وارد شرکت 
FIC شد. چر ونگ پس از تأسیس شرکت VIA  در سال 1987، شرکت HTC  را همراه با چندین 
نفر دیگر در سال 1997 تأسیس کرد. در حال حاضر شرکت HTC  در کنار شرکت هایی چون اپل، 

سامسونگ و سونی از شرکت های برتر در زمینه صنعت موبایل به شمار می رود.

موفقیت ها

چر ونگ در ســال 2012 در لیست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفت. او در حال حاضر ثروتی 
حدود 1.۶ میلیارد دلار دارد. چر ونگ در یکی از گفت وگوهای خود عامل موفقیت شــرکتش را 
آمیخته شدن فرهنگ غربی و شرقی دانست و گفت: »من فکر می کنم عامل موفقیت ما فرهنگمان 
است. ما بهترین فرهنگ ها را از ریشه شرقی مان برگزیدیم و آن را با فرهنگ های مدیریتی و اداره ها 

در غرب درآمیختیم. همین مسئله فرهنگی خلاقانه و باانرژی ایجاد کرد.«

اگرچشم اندازی داشته باشید، هرچقدر هم که مسائل دشوار باشد، همه چیز فقط به یک 
فرآیند تبدیل می شود./ طول می کشد که ما بدانیم همه چیز را نمی دانیم، به استحکام 

خود بپردازیم و بدانیم که باید یادگیری و مشاهده را ادامه دهیم. اگر این کار را نکنیم، 
می توانیم اطمینان داشته باشیم که برخی هستند که جای ما را بگیرند./ من همیشه این 
تخیل را دارم، چیزی که می خواهم از آن استفاده کنم. من ایده اوقات فراغت را نمی فهمم.

چر ونگ
اوقات فراغت نداریم!
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

زندگی نامه

لاکشمی میتال، متولد سال 1950 یکی از مهاجران هندی در شهر راجستان است. میتال 
در یک خانواده  هندی اهل کسب و کار به دنیا آمد و بزرگ شد و در رشته  تجارت از کالج 
سنت خاویر کلکته فارغ التحصیل شد. او فعالیت های تجاری اش را در زمینه  کار در کسب 

و کار فولادسازی خانوادگی اش در هندوستان آغاز کرد.

موفقیت ها

او رئیس بزرگ ترین شرکت فولاد جهان است و با ثروتی معادل 1۶.5 میلیارد دلار جزو 
افراد ثروتمند دنیا است.  لاکشمی میتال از مدیران ارشد اجرایی و مؤسس شرکت آرسلور 
میتال از ابتدا بوده است و در سال 2010  به عنوان یکی از پولدارترین افراد در اروپا شناخته 

شده و تاکنون یکی از ثروتمندترین افراد آسیایی به شمار می رود.

زمانی که مردم با زندگی میلیاردرها آشنا شوند و ببینند که آنها 
چگونه موفق شده اند، برانگیختن آنها برای موفقیت راحت تر خواهد 

بود.
شکست بیش از موفقیت آموزنده است؛ کسی که هیچ گاه اشتباه 

نمی کند، هرگز به جایی نمی رسد. و باید بدانید موفقیت در این 
نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که 

چه چیزی در پشت سر به جا می گذاریم.

لاکشمی میتال
موفقیت چیست؟

زندگی نامه

ترنر در 19 نوامبر سال 1938 در اوهایو به دنیا آمد. پدر او زمان جنگ جهانی دوم در ارتش 
نام نویســی کرد و ترنر مجبور شد محل تحصیل خود را انتقال دهد. تد ترنر پس از طی 
دوران نوجوانی و چند مورد ناکامی در ادامه تحصیلات آکادمیک در دانشگاه های مطرح 
ایالات متحده به همکاری با پدرش روی آورد که کارش در زمینه بیلبوردهای تبلیغاتی 

بود. در سال 19۶3 پدر او به دلیل بیماری های روانی که در گذشته داشت، خود را کشت.

موفقیت ها

تد ترنر شبکه های ورشکســته ای را که با امواج یو اچ اف کار مي کردند خرید و با اجاره 
یک کانال در ماهواره SATCOM II  و انتقال برنامه های شبکه های یادشده به کانال 
ماهواره ای معروف شــد. او در سال 1980 با سرمایه بالا شبکه 24 را راه اندازی کرد که در 
راســتای آن سي ان ان نیز تأسیس شد. پخش مستقیم و جنجالی خبر تلاش برای ترور 
ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1981 سبب شهرت بیش از پیش این شبکه شد.

شما باید اهداف را فراتر از دسترس خود تعیین کنید تا همیشه چیزی 
برای زندگی داشته باشید.

اگر فقط کمی فروتنی داشتم، کامل می شدم.
جنگ از نظر مالی برای من خوب بوده است اما من نمی خواهم از این 

طریق پول کسب کنم. من پول خونی نمی خواهم.

تد ترنر
پول خونی

زندگی نامه

جان راکفلر در سال 1839 در یک خانواده کشاورز آمریکایی به دنیا آمد. در سـال 1855 
و در حالی که تنها 1۶ سال سن داشت، پیشنهاد کار به عنوان پادو و کمک دفتردار را در 
شرکت هویت و تاتل دریافت کرد. او بعد از 3 سال تصمیم گرفت کار خود را آغاز کند. او 
همراه با  موریس کلارک و گرفتن وام هزار دلار از والدینش بـا نـرخ سـود 10 درصد، یک 

کسب وکار تولیدی راه اندازی کرد.

موفقیت ها

در سال 18۶9، راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه 1 میلیون دلار، شـرکت خـود را با شرکت 
استاندارد اویل اوهایو ادغام کند. این ادغام موجب موفقیت بزرگ راکفلر شد. تا سال 1991 
راکفلر این شرکت نفتی را مدیریت می کرد. او در این زمان به ثروتمندترین فرد آمریکا 

تبدیل شد که دارایی او 392 میلیون دلار بوده است.

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا 
نخواهی کرد.

مدیریت خوب شامل این می شود که به آدم های متوسط نشان دهی 
 چگونه کار آدم های بهتر را انجام دهند.

 اشتباه است که تصور کنیم آدم های بسیار ثروتمند همیشه خوشحال 
هستند.

جان دیویس راکفلر
ثروت هدف نمی شود

زندگی نامه

مارک کیوبن 31 جولای 1958 در پنسیلوانیاي آمریکا به دنیا آمد. در سن 12 سالگی در 
محله های اطراف کیسه زباله می فروخت. او در بچگی مشکل بینایی داشت و فرصت کمی 
برای درس خواندن در روز داشــت. اما توانست وارد داشنگاه ایندیانا شود. او از بچگی 
دوست نداشت استراحت کند و به نظر می رسد این ویژگی موجب موفقیت او شده است.

موفقیت ها

کیوبن در سال 1983 یک شرکت کامپیوتری با نام »میکرو سلوشن« با کاربری مشاوره 
کامپیوتری بنا کرد که در عرض چند ســال به سرعت به اولین شرکت مشاوره و ادغام 
سیستم ها تبدیل شد و از سال 1990 این شرکت سالانه درآمدی معادل 30 میلیون دلار 
به دســت آورد. او در سال 1995 سایت »برودکست دات کام« را تأسیس کرد و در 1999 
 به یاهو فروخت. در حال حاضر او ســهام یک تیم بسکتبال را نیز خریداری کرده است. 

هیچ چیزِ کسب و کارتان را از همکاران و پرسنل پنهان نکنید؛ استارت  
آپ یعنی کار گروهی.

مادام که فناوری هست، مهارت های مورد نیاز خودتان را در حوزه 
فناوری یاد بگیرید.

هرگز به فکر خرید ایده و سوژه کار از دیگران نباشید. ایده و سوژه 
باید از آن خودتان باشد تا به آن باور داشته باشید.

هرگز گروهی از بیرون یا یک شرکت را برای امور روابط عمومی خود به 
خدمت نگیرید.

مارک کیوبن
ویژگی های استارت آپ موفق
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ایـدههـا

کارآفرینی ایرانی
 

آیا کارآفرینان ایرانی الهام بخش هستند؟ ایدهها

زندگی نامه

محمد اعتماد متولد ســال 1315 )83 سال( در اهواز است. پدرش بین اهواز و شوشتر مزارع و باغ های 
بسیاری داشت. البته خانواده او بعد از فوت پدرش )در 12سالگي او( به تهران مهاجرت کردند. با فوت پدر 
و حضور در تهران وظیفه تأمین دخل و خرج خانواده به عهده سه برادر از جمله محمد اعتماد گذاشته 
شــد. آنها، هم درس می خواندند و هم کار می کردند. اعتماد چند سال بعد از گرفتن دیپلم جذب بخش 
آگهی های روزنامه کیهان شــد و باتوجه به علاقه و پشتکاری که از خود نشان داد چند سال بعد دفتر 

تبلیغات خود را راه اندازی کرد و تا زمان انقلاب به این کار مشغول بود ولی بعد همه چیز تغییر کرد.

موفقیت ها

محمد اعتماد مرد تجربه های متفاوت است؛ چندین سال حرفه اصلی اش تبلیغات بود و سال ها 
شرکت تولید و چاپ آگهی داشت ولی در نهایت با کاهش شدید فعالیت های اقتصادی بعد از 
انقلاب و نبود آگهی جذب صنعت پوشاک شد و برند ماکسیم را به همراه یکی از دوستانش 
پایه گذاری کرد. در حال حاضر شرکت پوشاک ماکسیم برای فروش محصولات خود 27 شعبه 
در سراسر کشور دارد که 24 شعبه آن مخصوص آقایان و 3 شعبه اش مخصوص بانوان است. 
این شرکت همچنین سالانه با تعداد زیادی از شرکت های دولتی و خصوصی قرارداد می بندد 

و پوشاک پرسنل را تولید می کند. شرکتی که حدود 400 نفر در آن مشغول به کار هستند.

محمد اعتماد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه عصای سفید است؛ او 
معتقد است مشتری حرف اول و آخر را در کسب و کار می زند و یک مشتری راضی 20 

مشتری دیگر با خود می آورد و یک فرد ناراضی 80 مشتری را با خود می برد.

محمد اعتماد، از بنیان گذاران پوشاک ماکسیم
کسب و کار موفق با مشتری مداری

زندگی نامه

محــد مرادی در ســال 1313 در جنوب غربی تهــران منطقه یافت آباد به دنیا آمد. پدرش کاســب 
)خواربارفروش( بود و هم زمان در منطقه یافت آباد که زمین های حاصلخیزی داشت کشاورزی هم می کرد. 
محمد مرادی از 7،8 سالگی همراه پدرش کاسبی می کرد. خود او گفته علاقه چندانی به درس خواندن 
نداشــته است برای همین پدرش می گفت که باید کار کند و او هم همچون پدرش از صبح تا شب یا در 
خواربارفروشی کار می کرد یا روی زمین کشاورزی. تا این که هم زمان با 35سالگی اش در منطقه یافت آباد 

کارخانه ای راه اندازی شد که مسیر زندگی او را تغییر داد.

موفقیت ها

محمد مرادی کار خود را از شاگردی مغازه و کشاورزی شروع کرد و بعد سال ها مأمور خرید 
کارخانه رب آتا شد تا این که هم زمان با فروش کارخانه بخشی از سهام آن را خرید و مدیریت 
مجموعه هم به او سپرده شد. او در سال 1378 کل سهام مجموعه را خریداری کرد و در طول 
20 سال گذشته سه کارخانه دیگر هم در کنار رب آتا راه اندازی کرده است. حاج محمد مرادی 

همچنان در 85 سالگی هر روز به کارخانه می رود.

محمد مرادی معتقد است پشتکار در کار و علاقه به کار کردن، مهم ترین عوامل موفقیت 
او در زندگی بوده اند. »دلیل این که موفق شدم، سلامت کار کردنم بود. نه گاهی به 

کسی جنس بد فروختم و نه ضایعات را برای تولیداتم استفاده کردم. جنسی را که 
تمام و کمال خوب بود، به مردم می دادم. چه زمانی که مامور خرید بودم و چه زمانی که 

کارخانه دار. کسی حتی یک قران هم از من طلب کار نیست. کار کردن را دوست دارم. 
هنوز اولین کسی که وارد کارخانه می شود، من هستم.«

محمد مرادی، مالک شرکت صنایع غذایی آتا
محصولی به سرخی زندگی

زندگی نامه

علی سالک نجاتی متولد آبان سال 1312 )82 ساله( در تبریز است. پدر او ابتدا در کار تجارت و بازرگانی 
بود اما وقتی علی چهار ساله بود در سال 131۶ کارگاه کوچک قندریزی در نزدیکی خانه شان در خیابان 
کهنه تبریز راه اندازی و با تلاش بســیار آن را به یکی از کارگاه های موفق شهر تبدیل کرد. علي در کنار 
تحصیل در مدرسه، در کارگاه قندریزی پدرش نیز کار می کرد و هیچ گاه پیش بینی نمی کرد که آن کارگاه 
کوچک روزی به یکی از بزرگ ترین واحدهای تولید مواد غذایی و شیرینی و شکلات در خاورمیانه تبدیل 

شود.

موفقیت ها

گروه صنعتی آناتا در یک کارگاه کوچک قندریزی در شهر تبریز، بین سال های 131۶ تا دهه 
40 پا گرفت و رشد کرد و علی سالک نجاتی از کودکی در این کارگاه که متعلق به پدرش بود 
مشــغول به کار شد ولی بعد به فکر توسعه کار افتاد و تا جایی مجموعه را گسترش داد که 
حالا آناتا به یکی از برندهای اصلی تولید شکلات و شیرینی صنعتی بدل شده است. در این 

مجموعه هم اکنون بیش از دو هزار نفر مشغول کار هستند.

عالی سالک می گوید کار گروهی، پشتکار و برنامه ریزی شخصی مهم ترین رموز 
موفقیت مجموعه صنعتی او بوده است. باید به جوانان میدان داد تا با کسب 

تجربه بتوانند کارها را دست بگيرند و در جهت موفقیت حرکت کنند.

علی سالک نجات، مدیرعامل شرکت شکلات نجاتی )آناتا(
کارآفرینی شیرین

زندگی نامه

داوود عابدی متولد 131۶ )82 ســال( در شهر آمل اســت. در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و پدرش 
مغازه داری ساده بود. او همیشه جزو شاگردهای نمونه کلاس و مدرسه بود. بعد از گرفتن دیپلم برای ادامه 
تحصیل به تهران آمد و در آزمون ورودی دانشــگاه ها پذیرفته شد و به دلیل علاقه شدید به نفت و گاز 
رشته مهندسی شیمی را در دانشگاه پلی تکنیک )امیرکبیر امروز( انتخاب کرد. او هم زمان با تحصیل در 
دانشگاه، کار هم می کرد و معمولاً در تابستان ها در کارخانه های مختلف مشغول می شد. او در سال 1342 
از دانشگاه پلی تکنیک فارغ التحصیل و بعد از مدتی در پالایشگاه پتروشیمی پاسارگاد مشغول به کار شد. 
البته بعد از 9 ماه از این شرکت بیرون آمد و به شرکت تولیددارو رفت. کار در شرکت تولیددارو برای عابدی 
تجربه ای بسیار گران قدر بود که 12 سال طول کشید و او در این سال ها توانست با کمک دیگران تحولات 

مهمی را در تولید مواد شوینده و بهداشتی رقم بزند.

موفقیت ها

داوود عابدی آملی کار را از کودکی و با دست فروشی و پهن کردن بساط کنار خیابان شروع 
کرد ولی همیشه به درس علاقه بسیاری داشت و با پشتکار توانست در رشته مهندسی شیمی 
از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شود. او با کار در کارخانه هایی مانند تولیددارو کسب تجربه 

کرد و در نهایت واحد صنعتی خود، تاژ، را راه اندازی کرد.

عابدی معتقد است که بیکاری بزرگ ترین درد هر فرد و جامعه است و می گوید اگر قرار 
است کشور به سامانی برسد باید بیکاری در آن کنترل شود تا ریشه بسیاری از چالش ها 

خشک شود.

داوود عابدی آملی، بنیان گذار گروه صنعتی تاژ
مرد صنایع شوینده



اسلحه بنزین
کاهش یارانه به بنزین با چه منطقی در دستور کار قرار گرفت؟

سیاست جدید بنزینی نه از مســیر مجلس و دولت که از کانال ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب و اجرا رسید تا بتوان 
ریشه اصلی آن را به جنگ اقتصادی با آمریکا نسبت داد نه اصلاحات بنیادین اقتصادی. ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا با پیشنهاد 
رئیس جمهور و تأیید رهبر انقلاب تشکیل شد تا در شرایط تحریم های اقتصادی، تصمیمات خاص و فوری برای مبارزه در میدان جنگ 
اقتصادی گرفته شود. تحلیل و بررسی این تصمیم بدون در نظر گرفتن این جزئیات، نمی تواند واقعیت موضوع را نمایان کند چه آن که 
اگر این تصمیم در مسیر اصلاحات معمول اقتصادی و اجتماعی گرفته می شد، زمان پایدارتری از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

برای آن انتخاب می شد و از طریق لایحه یا طرح به تصویب نمایندگان مجلس می رسید.

................................ راهبرد ................................
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راهبرد

»سال ها اقتصاد به سیاست یارانه داده است. مدتی هم بگذاریم 
سیاســت به اقتصاد یارانه بدهد.« حســن روحانی یک روز پس از 
امضــای برجــام در جمع فعالان اقتصادی حاضر شــد و این گونه 
بــه پیروزی سیاســتمداران به نفع اقتصادگردانــان مباهات کرد. 
رئیس جمهوری آن روز به فعــالان اقتصادی وعده داد که با پایان 
تحریم ها، دوران آســیب اقتصاد از ناحیه سیاست به پایان رسیده 
اســت. او به سخنانش اطمینان داشــت اما نمی دانست که دوران 
عافیت پایدار نمی ماند و بار دیگر اقتصاد باید قربانی سیاست شود. 
تنها دونالــد ترامپ نبود که با خروج از برجــام هزینه باج خواهی 
سیاســی اش را بر دوش اقتصاد گذاشت؛ سیاستمداران داخلی که 
در بزنگاه های سیاسی ناکام مانده بودند نیز از اقتصاد برای سیاست 
مایه گذاشتند تا این بار مرز یارانه دادن اقتصاد به سیاست چند گام 

پیش تر رفته باشد.
مقامات سیاســی و امنیتی فراتر از ساز و کارهای قانونی رایج، 
سیاستی ساختاری در اقتصاد اعمال کردند تا تنها بتوان از طریق 
تعریف های اقتصاد سیاسی آن را تحلیل کرد. هرچند اقتصاددانان 

از سال ها پیش بر ضرورت اصلاحات اقتصادی در زمینه حامل های 
انرژی تاکید می کردند اما این سیاست حتی در دوران عافیت حاصل 
از برجام نیز از سوی دولت به حاشیه رانده شد تا از بروز نارضایتی 
عمومی جلوگیری شود. به یکباره اما در شرایطی که امیدها کاهش 
یافته و شرایط بین المللی به مانند اوایل دهه 90 به چالش کشیده 
شده اســت، اصلاحات اقتصادی از سوی بالاترین مقامات سیاسی 
اعمال شــد تا غافلگیری آن برای ملت و پس از آن دولت ماندگار 

شود.
شــرایط اقتصادی و سیاسی نشان می دهد که تصمیم افزایش 
قیمت بنزین در شرایطی که زمینه اجتماعی آن فراهم نبود،  برای 
سیاســتمداران به وضعیت اجبار و اضطرار تبدیل شــده بود چه 
آن که چند ماه قبل تبعات شــایعه چندساعته تغییر قیمت بنزین 
و صف هــای طویل مقابل جایگاه ها، زنگ هشــدار را برای مقامات 
امنیتی و سیاســی به صدا درآورده بــود؛ آن روزها از این تصمیم 
عقب نشــینی شد تا شاید راه های دیگر برای عبور از بحران کارساز 

شود.

J ناکامی در مذاکرات فرانسوی
هم زمــان با طرح گزینه های جبران کســری بودجه در داخل، 
مذاکرات بین المللی با واســطه گری امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه به جریان افتاده بود. امیدها برای شکل گیری توافق جدید 
در فضای بین المللی افزایش یافته بود و طرح یک صفحه ای نیز برای 
آغاز دور جدید مذاکرات بین المللی و پایان تنش مهیا شــده بود. 
نشانه های تحرک بین المللی نه فقط از گمانه زنی رسانه های خارجی 

سیاست برای سوخت
افزایش قیمت بنزین از نظر اقتصاد سیاسی چگونه توجیه می شود؟

محمدعدلی
دبیر  بخش آینده ما

چرا باید خواند:
تغييرات قيمت بنزين 

هميشه تصميمي 
حساسيت برانگيز بوده 

است. اين بار چرايي 
رشد قابل توجه قيمت 

اين فرآورده با توجه 
به شرايطي سياسي 
و اقتصادي، اهميت 

بيشتري داشته است.

 مصرف بنزین با ادامه روند کنوني و در صورت اصلاح مصرف خودروها

تغییرات قیمت بنزین در 41 سال گذشته
قیمتسال

13571

13593

13695

137410

137616

138038

138380

آزاد 400سهمیه ای 1386100

آزاد 700سهمیه ای 1389400

آزاد 1000سهمیه ای 1393700

13941000

آزاد 3000سهمیه ای 13981500

اثر افزایش قیمت بنزین بر تورم بخش های مختلف با فرض بنزین 2000 تومانی- مرکز پژوهش های مجلس
درصد افزایش شاخص قیمت تولیدکنندهبخش

11.3حمل و نقل

3.5ساختمان

3.3عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر

2.5کشاورزی

2.2سایر خدمات

1.8صنعت

1.2سایر معادن

0.3نفت خام و گاز طبیعی
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 با ادامه روند كنوني و در صورت اصلاح مصرف خودروهامصرف بنزين . 1نمودار 

 
 

آن مصرف و نزديك كردن اصلاح تكنولوژي موتور خودروهاي توليد داخلي نكته قابل توجه اينكه با  
كيلومتر پيمايش( نه تنها مصرف  100ازاي ليتر به 5/7المللي )حدود بينخودروهاي هاي به ميانگين

توجه به بلكه با  ميليون ليتر در روز خواهد رسيد( 66)و به  واهد يافتشدت كاهش خكنوني بنزين به
كيلومتر  100ليتر به ازاي  7/4طور ميانگين به به 1408تكنولوژي مصرف بنزين در سال پيشرفت 

واقع بايد به  در ميليون ليتر در روز خواهد بود. 120حداكثر پيمايش رسيده و در نتيجه مصرف بنزين 
كرد كه يكي از دلايل اصلي افزايش مصرف سوخت در كشور به تكنولوژي پايين موتورهاي اين نكته توجه 

 گردد. استفاده شده در خودروهاي توليد داخل برمي
 

 هاتوزيع فرآورده براي نياز مورد زيرساخت فقدان
بيش از ظرفيت اسمي آنها انجام كشور  نفتي درهاي فراورده نقلوسازي و حملدر شرايط كنوني، ذخيره

واقع زيرساخت  سازي و انتقال است. درگذاري در ذخيرهشده و گسترش اين ظرفيت نيازمند سرمايه
رساخت يميليون ليتر در روز طراحي شده و با ز 70پالايش و پخش، براي پخش حدود  ملي كنوني شركت

 بنزين وجود ندارد. درصد به مصرف 10انه يافه شدن سالضموجود امكان ا
 

 گسترده قاچاق
هرچند ه است. دوجود آورتفاوت قيمت بنزين در ايران و كشورهاي همسايه زمينه قاچاق اين كالا را به

 درصد قاچاق 80بيش از  اما ظاهراًها اطلاعات دقيقي در دسترس نيست، هددرباره مقدار قاچاق فراور
 اين شكاف تقريباً 1389نشان مي دهد كه در سال  2مودار ن گاز اختصاص دارد. به قاچاق نفتفراورده 

از بين رفته بود اما افزايش قيمت نفت و نرخ ارز از يك سو و ثابت ماندن قيمت بنزين سبب شده كه 
 صدم قيمت بنزين در فوب خليج فارس باشد. 35 تقريباً 1397در سال بنزين در ايران قيمت 
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بر ســر مفاد توافق، که از مکالمه های طولانی تلفنی میان حسن 
روحانی و مکرون نیز هویــدا بود. رئیس دفتر رئیس جمهور در دو 
نوبت از مکالمه های بالای 100 دقیقه روسای جمهور ایران و فرانسه 
خبر داد. سخنرانی های حسن روحانی در فاصله چند هفته مانده به 
مجمع عمومی سازمان ملل نیز نشان از اوج گیری مذاکرات ایران و 
غرب برای توافق با آمریکا داشت. حسن روحانی در یک سخنرانی 
اعلام کرد اگر قرار باشد با کسی دیدار کند که به بهبود اوضاع مردم 
بینجامد، دریغ نخواهد کرد. در همین ایام بود که محمدجواد ظریف 
بعد از ســفر به پاریس و مداکره با رئیس جمهور فرانسه در سفری 
پیش بینی نشده به یکباره به محل برگزاری نشست گروه 7 رفت تا 
در همان هتلی که رئیس جمهور آمریکا و شش قدرت جهان حضور 

داشتند بر سر توافق جدید به مذاکره بنشیند.
این مذاکرات دیپلماتیک، امیدواری ها را افزایش داده بود تا شاید 
جنگ اقتصادی علیه ایران پایان یابد چراکه توقف تحریم های نفتی 
در متن توافق کوتاه مدت میان ایران و آمریکا گنجانده شــده بود. 
توافقی که به نظر می آمد شباهت هایی به توافق ژنو به عنوان پایه 
اصلی مذاکرات هسته ای در سال 1392 داشت، قرار بود شروعی بر 
مذاکرات جدید برای حفظ برجام باشد. در میان این رفت و آمدهای 
دیپلماتیک، لحن رئیس جمهور ایران در ســخنرانی ها تغییر کرد. 
حسن روحانی گفت که مگر با فتوشاپ عکس او را کنار ترامپ قرار 
دهند وگرنه از عکس یادگاری با رئیس جمهور آمریکا خبری نیست.

این تحرکات با نزدیک شدن به نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل در نیویورک به اوج خود رسید. برخی گمانه زنی ها از احتمال 
دیدار حســن روحانی و دونالد ترامپ در حاشــیه مجمع عمومی 
سازمان ملل حکایت داشت. دیداری که قرار بود به رونمایی از توافق 
ایران و غرب بینجامد و بر اساس آن ایران بر سر زمان پایبندی به 
تعهدات هسته ای به مذاکره بنشیند و ایالات متحده نیز تحریم های 
نفتی را متوقف سازد. دیدارهای جانبی سران کشورهای اروپایی با 
حسن روحانی در نیویورک نشان می دهد که تحرکات دیپلماتیک 
سطح بالایی دارد اما در نهایت دیدار دو رئیس جمهور اتفاق نیفتاد. 
پیش از عزیمت روحانی به نیویورک نیز اعلام شــده بود که تنها 
در قالب نشست سران کشــورهای امضاکننده برجام امکان دیدار 

روحانی و ترامپ وجود دارد و از دیدار دوجانبه خبری نخواهد بود. با 
این وجود چنین اتفاقی رخ نداد و توافقی نیز به امضا نرسید. تلاش 
مکرون برای برقراری تماس تلفنی میان روســای جمهور ایران و 
آمریکا نیز ناکام ماند. خنده های غلیظ حسن روحانی پاسخی بود به 

درخواست مکامه تلفنی از سوی مکرون و بوریس جانسون.
بعد از بازگشت از نیویورک، حسن روحانی اعلام کرد که ترفند 
دشمن را خنثی کرده است. طبق گفته روحانی، ایران اعلام توافق 
با آمریکا را مشروط به این نکته کرده بود که ابتدا ترامپ در مقابل 
دوربین ها از توقف تحریم ها سخن بگويد و تعهدات خود در توافق 
جدید را اعلام کند همچنین او بازگشــت به برجام را بپذیرد تا در 
قالب برجام مذاکرات جدید ســر بگیــرد. رئیس جمهور آمریکا اما 
خواستار دیدار مشترک و اعلام توافق در آن دیدار به سبک توافقی 
که با رهبر کره شمالی داشــت، بود. به این ترتیب بود که توافقی 
حاصل نشد و به یکباره تحرکات دیپلماتیک افول کرد. میانجی هایی 
که از ســوی کشورهای مختلف برای پیوند ایران و آمریکا به ایران 

23
 برابر

نسبت بهره مندی 
دهک دهم از یارانه 

بنزین نسبت به 
دهک اول

1.06
 لیتر

سرانه مصرف 
هر ایرانی در روز 
1.06 لیتر است

شکاف قیمت مصوب و فوب بنزین

درصد بهره مندی از یارانه بنزین به تفکیک دهک سهم هزینه بنزین در سبد خانوارهای شهری و روستایی به 
تفکیک دهک در سال 1395

شهریروستاییدهک )یک فقیر- 10 غنی(
12.21.9

22.52.2

32.62.4

42.52.5

52.42.8

62.52.6

72.72.6

82.82.6

92.73

102.31.8
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 بنزين. شكاف قيمت مصوب و فوب 2نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاييهجاباساس بر توزيع يارانه پنهان
جايي بيشتري داشته باشد، چه با استفاده از وسايل نقليه هشرايط كنوني هر فردي كه تحرك و جابدر 

كند و برعكس آنان كه نياز عمومي چه با استفاده از وسايل شخصي، از بنزين ارزان بيشتري استفاده مي
نقل وحمل كنند. البته،كمتري استفاده مي يارانه پنهانشهري كمتري دارند از شهري يا برونبه سفر درون

هزار ميليارد  54ي حدود در شرايط فعلارزان بار، سبب استفاده عامه مردم از سوخت ارزان شده است. 
 1گيرد.نه پنهان در سال به دارندگان خودرو سواري شخصي تعلق ميتومان يارا

 
 ايبودجه نيازهاي

ساير صورت  به يارانه نقدي و چهصورت  به هاي انرژي چههمه منابع حاصل از افزايش قيمت حامل تقريباً
هاي گردد و شركتخدمات دولتي )طرح سلامت، سبد كالا، قير رايگان، افزايش مستمري و...( به مردم برمي

ها، تر شدن تحريمدچار مضيقه هستند. با سختگذاري مين منابع لازم براي سرمايهأكننده انرژي در تعرضه
علاوه، ساير اهداف قانونگذار از افزايش قيمت انرژي در سال مين مالي از خارج نيز دشوارتر شده است. بهأت

هاي كاهش در نتيجه با فقدان برنامه وري انرژي و كاهش مصرف ناكام ماند.در جهت افزايش بهره 1389
هاي جايگزين و چه از طريق توليد خودروهاي برقي و ثابت ماندن سوختمصرف چه از طريق گسترش 

                                                 
شود با در نظر گرفتن قیمت میلیون لیتر بنزين در روز توسط دارندگان خودروهاي سواري شخصي مصر مي 60. درحال حاضر حدود 1

 هزار میلیارد تومان خواهد بود.  54سنت( و با ارز سامانه نیما مجموع يارانه پنهان در حدود  43بنزين در فوب خلیج فارس )

1%

3% 4%
6%

8%

9%

12%

15%

17%

25%

درصد بهره مندی از یارانه بنزین به تفکیک دهک

اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم

شرایط اقتصادی و سیاسی نشان می دهد که تصمیم افزایش قیمت بنزین در شرایطی که زمینه اجتماعی آن فراهم نبود،  برای 
سیاستمداران به وضعیت اجبار و اضطرار تبدیل شده بود چه آن که چند ماه قبل تبعات شایعه چندساعته تغییر قیمت بنزین و صف های 
طویل مقابل جایگاه ها، زنگ هشدار را برای مقامات امنیتی و سیاسی به صدا درآورده بود.
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راهبرد

می آمدند، ناامید شــدند و ســکوت بزرگــی در فضای بین المللی 
درگرفت.

رئیس جمهور ایران در سخنرانی های داخلی پس از بازگشت از 
سازمان ملل بار دیگر به موضوع مذاکره با غرب اشاره کرد و اختلاف 
تاریخی دو گروه در جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد. او معتقد 
است که این موضوع باید به رفراندوم گذاشته شود تا مردم تکلیف 
این اختلاف نظر تاریخی را مشــخص کنند. هربار که اســتفاده از 
اصل رفراندوم از ســوی رئیس جمهور مطرح می شود، عده ای او را 
به باد انتقاد می گیرند. موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا این بار هم 
به نتیجه نرسید. حسن روحانی در یک سخنرانی، خاطره مذاکره 
تلفنی با باراک اوباما در سال 1392 را بازگو کرد و آن را در پیشروی 
مذاکرات مؤثر دانست. به گفته او در آن مکالمه اوباما یك موضوع 
را برای مذاکره با ایران پیشنهاد می کند که حسن روحانی مذاکره 
بر ســر دو موضوع را منوط به سرانجام مذاکرات هسته ای می کند. 
مذاکراتی که به سرانجام رسید اما با خروج جانشین اوباما از برجام، 

فرصتی برای تداوم مذاکرات دو کشور مهیا نشد.

J بودجه بدون نفت با بنزین
با پایان تلاش های دیپلماتیک برای شکل گیری مسیر جدید در 
مذاکرات ایران و آمریکا، موضوع بودجه بدون نفت در ایران جدیدتر 
شد. امیدها برای توقف تحریم های نفتی و افزایش درآمدهای ناشی 
از آن در بودجه عمومی کاهش یافت. صادرات 200 هزار بشکه ای 
نفت خام پشــتوانه مطمئنی برای تأمین نیازهای بودجه عمومی 
نیست به همین دلیل بودجه نویســی بدون در نظر گرفتن منابع 
نفتی نه از روی اختیار که از سر اجبار در دستور کار قرار گرفت. با 
این وجود همه کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که این آرزوی 
دیرینه زمانی محقق می شود که زمینه برای آن فراهم شده باشد و 
به تدریج اتفاق بیفتد. در شرایطی که هنوز سازوکاری برای دریافت 
مالیات از همه ذی نفعان اقتصاد فراهم نشــده است و روشی برای 
مدیریت هزینه های دولت مشخص نشده است، بودجه ریزی بدون 
نفت، شوک های جدیدی را به همراه خواهد داشت. جبران کسری 
بودجه به سادگی جابه جایی اعداد روی لایحه بودجه اتفاق نخواهد 

افتاد.
ســران قوا می دانند که جبران درآمدهــای نفتی در بودجه به 
سادگی امکان پذیر نیست به همین دلیل بود که طرح اصلاح قیمت 
انرژی و آزادسازی بخشی از یارانه بنزین در دستور کار قرار گرفت. 
در شرایطی که نارضایتی های اجتماعی به دلیل افزایش سه برابری 
نرخ ارز و بروز تورم 42 درصدی افزایش یافته اســت، ســران قوا 
مجبور شــدند به اجرای طرحی از جنس اصلاحات اقتصادی رأی 
دهنــد که می دانند اجرای آن نیاز به همراهی بدنه اجتماعی دارد. 
آنها می دانستند که بدنه جامعه افزایش 50 درصدی قیمت بنزین 
سهمیه ای و رشد 300 درصدی نرخ آزاد را برنمی تابند اما انتخاب 
بین بد و بدتر آنها را به این نقطه رسانده است که دست به درآمدزایی 
از محل پرمصرف ترین فــرآورده نفتی بزنند. حتی اگر طبق اعلام 
دولت، تمامی درآمد ریالی حاصل از افزایش قیمت بنزین به عنوان 
کمک هزینه میان دهک های نیازمند توزیع شود، مسیر دیگری برای 
کســب درآمد ارزی از محل صادرات بنزین گشوده خواهد شد. در 
این طرح قیمت بنزین ســوپر بدون در نظر گرفتن ســهمیه برای 

0.34
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سرانه مصرف 
روزانه بنزین در 
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 هاي مختلف براساس نوع سوخت مصرفيهاي سواري در سالو. خودر5نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها و عمومي مانند وانت ينكته قابل توجه اينكه حتي اگر توجه بيشتري به گازسوز كردن خودروها
نمودار شش، سبد سوخت  شد.مهار مي يمصرف بنزين به مقدار قابل توجه ،گرفتها صورت ميتاكسي

درصد  40حدود ، 1396 راهنمايي و رانندگي در سالدهد. طبق اطلاعات ها را نشان ميوانواع خودر
 كنند.ها، همچنان بنزين مصرف ميدرصد وانت 70ها و تاكسي

 
 1396. سبد سوخت مصرفي انواع خودروها در سال 6دار ونم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاكسي  رهزا 177ميليون وانت بنزيني و  1.4بيش از  1396طبق اطلاعات جدول يك، در سال 
 بنزيني همچنان مشغول ترددند.

 

سبد سوخت مصرفي انواع خودروها در سال 1396

اثر افزایش قیمت بنزین بر دهک های مختلف با فرض بنزین 2 هزار تومانی
12345678910دهک

1.92.22.42.52.82.62.62.631.8اثر مستقیم

1.31.41.51.51.61.61.71.71.81.9اثر غیرمستقیم

3.23.63.944.44.24.34.34.83.7اثر کل

یارانه پرداختی بابت بنزین مصرفی در کشور طی سال های 1394 تا 1398 )قبل از گرانی اخیر(

روزانهسال
)میلیون لیتر(

سالیانه
)میلیارد لیتر(

قیمت فوب
)دلار(

قیمت داخلی
)لیتر- تومان(

ارزش
)میلیارد دلار(

نرخ تسعیر
)تومان(

یارنه
)میلیارد دلار(

یارانه 
)هزار میلیارد تومان(

139467.824.80.3810009.4134502.237.69

139574.527.20.3610009.7936002.248.05

139680.829.50.36100010.6138502.9611.38

139789.132.50.42100013.651100010.71117.76

139810036.50.42100015.331100012.01132.13
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آن 3500 تومان اعلام شــده است. این موضوع نشان می دهد که 
سیاست گذاری جدید با هدف کاهش مصرف بنزین سوپر به عنوان 
بنزینی که امکان صادرات برای آن وجود دارد، صورت گرفته است. 
پیش از این نیز در ماه های گذشته بارها کمبود و نایابی بنزین سوپر 

در جایگاه های سوخت احساس شده بود.
به نظر می رســد که ســران قوا با توجیه آزاد کردن روزانه 10 
میلیون لیتر بنزین ســوپر به منظور صادرات و ارزآوری به اجرای 
طــرح جدید بنزینی تــن داده اند. هادی حق شــناس اقتصاددان 
و اســتاندار فعلی گلســتان این هدف را از اعمال سیاست بنزینی 
جدید مورد تأیید قرار می دهد. به گفته او، امکان صادرات روزانه 10 
میلیون لیتر بنزین سوپر فراهم می شود تا بخشی از بحران کسری 

بودجه و کمبود درآمدهای نفتی جبران شود.
بنابراین باید ابتدای ریسمان اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و 
افزایش نرخ آن را در به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیپلماتیک دانست. 
وقتی تلاش ها برای توقف تحریم نفتی بی نتیجه ماند، صادرات بنزین 
به عنوان راهکار عبور از تنگنای مالی به میان آمد. با این حساب این 

بار اعمال سیاست داخلی جایگزین سیاست خارجی شد.

J نقش نرخ ارز
در مقاطعی از روزهایــی که قیمت نفت خام تا 30 دلار در هر 
بشکه تنزل کرده بود و بهای دلار در بازار آزاد ایران حول 3 هزار و 
500 تومان در نوســان بود، فاصله قیمت بنزین با نرخ فوب خلیج 
فارس کاهش یافته بود. در آن روزها آنچه قانون هدفمندی یارانه ها 
در سال 1387 تکلیف کرده بود،  به دست آمد به طوری که فروش 
قیمت این حامل انرژی به میزان 90 درصد بهای فوب خلیج فارس 
رقم خورد. حتــی در برخی مقاطع قیمت یک هزار تومانی بنزین 
از نــرخ جهانی آن بالاتر رفت. آن زمان ســخنی از یارانه پنهان به 
میان نیامد. رفته رفته قیمــت جهانی نفت افزایش یافت اما ضربه 
اصلی زمانی وارد شــد که بهای دلار تا سه برابر پیش رفت. اعمال 
تحریم های اقتصادی به افزایش نرخ ارز انجامید و ارزش پول ملی 
کاهــش یافت. دفتر اقتصاد کلان ســازمان برنامه و بودجه در این 
مقطع گزارشی از یارانه های پنهان در اقتصاد ایران ارائه داد. هرچند 
ارز نیمایی را مبنا قرار داد اما محاســبات آنها از یارانه پنهان 890 
هــزار میلیارد تومانی حکایت دارد. بر این اســاس در بخش یارانه 
پنهان غیربودجــه ای مبلغ 649 هزار میلیارد تومان برای کالاهای 
اساسی، دارو و انواع حامل های انرژی محاسبه شد. در این گزارش 
یارانــه پنهان به بنزین 123 هزار میلیارد و 524 میلیون تومان در 
سال اعلام شد که با محاسبه قیمت 8 هزار تومان برای دلار و نرخ 
بنزین در فوب خلیج فارس به دســت آمد. این گزارش ها روی میز 
دولــت قرار گرفت تا به عنوان یکی از گزینه های تصمیم گیری در 

اختیار سیاستمداران قرار گرفته باشد.

J سابقه افزایش قیمت بنزین
بنزین که در ســال 1357 با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر 
فروخته می شد، در طول سال ها چندین بار افزایش قیمت را تجربه 
کرد تا این که در 24 آبان امســال بنزین دونرخی شد و قیمت آزاد 
آن به 3 هزار تومان رسید. پیش از این تغییر، بنزین در سال 1394 
تک نرخی شده بود و قیمت هر لیتر آن هزار تومان بود. با احتساب 
نرخ آزاد فعلی، در 40 سال گذشته قیمت بنزین 3 هزار برابر شده 

است. اما این افزایش قیمت در دوره های مختلف اتفاق افتاد. اولین 
افزایش قیمت بنزین بعد از سال 57 به سال 1359 برمی گردد که 
هر لیتر بنزین به 3 تومان افزایش یافت. 10 سال گذشت و در طول 
دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، 
نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369 نرخ بنزین به 5 
تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374 قیمت بنزین هم 2 برابر 

شد و با قیمت 10 تومان عرضه شد.
بعد از آن دوباره در سال 1376 قیمت بنزین به هر لیتر 16 تومان 
رسید که یعنی افزایشی 60 درصدی را تجربه می کرد. در دهه 80 
نیز بنزین افزایش هایی را با توجه به نرخ تورم در سال های 80، 83، 
86 و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380 قیمت بنزین به 
رقم هر لیتر 38 تومان افزایش یافت و تا سال 1383 روی این قیمت 
ثابت ماند تا این که در این سال بنزین به قیمت 80 تومان برای هر 
لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80 تومانی نیز به آخر رسید و 
در سال 1386 قیمت هر لیتر بنزین 100 تومان شد. البته بنزین 
در این سال فقط افزایش قیمت نداشت و ماجراهای دیگری را نیز 
پشت سر گذاشت. کل داستان از سال 1385 شروع شد؛ زمانی که 
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 )درصد(دهه گذشته  پنجهاي مختلف از مصرف انرژي در . مقايسه سهم بخش1نمودار 

 
 .ترازنامه انرژي كشورمأخذ: 

 

هاي ، متوسط سهم بخش كشاورزي از مصرف نهايي حامل1طبق محاسبات ارائه شده در جدول 
 1386-1395درصد در دهه  2/4به  1346-1355درصد در دهه  5/9گذشته از دهه  پنجانرژي در طول 

رصد دكاهش يافته است. نرخ رشد متوسط مصرف نهايي انرژي در بخش كشاورزي نيز همواره زير يك 
 ها منفي بوده است. و حتي در برخي از سال

 

 دهه گذشته  پنج. سهم بخش كشاورزي از مصرف انرژي در 1جدول 
 ميليون بشكه نفت خام/درصد()واحد:  

 دوره زماني
 بخش كشاورزي انرژي نهايي مصارف كشور مصارف نهايي انرژي كل

 متوسط 
 مصرف نهايي

 متوسط نرخ 
 انهيرشد سال

 متوسط 
 مصرف نهايي

 سهم از مصرف 
 نهايي كل كشور

 متوسط نرخ 
 انهيرشد سال

1355-1346 0/86 9/11 2/8 5/9 7/0 
1365-1356 6/224 3/5 9/21 7/9 1/0 
1375-1366 3/396 6/5 0/31 1/8 3/5- 
1385-1376 5/682 2/5 8/31 8/4 9/2- 
1395-1386 8/1077 0/2 0/45 2/4 0/1 

 .همان: مأخذ
 

كننده انرژي در ، بخش خانگي بيشترين مصرف1395انرژي كشور در سال  نامهبراساس آخرين آمار تراز
 (. 2ر درصد رسيده است )نمودا 3/4مصرف نهايي انرژي كشور به كل كشور بوده و سهم بخش كشاورزي از 
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كشاورزي خانگي  صنعت حمل و نقل عمومي و تجاري
مقایسه سهم بخش هاي مختلف از مصرف انرژي در پنج دهه گذشته)درصد(

جزئیات یارانه پنهان دولت- میلیارد تومان
39900یارانه کالاهای اساسی

10260یارانه دارو

279163گاز طبیعی

9990برق

310113فرآورده های نفتی با احتساب هزینه های انتقال، توزیع و فروش

123524بنزین

10488نفت سفید

129703نفت گاز )گازوئیل(

14249نفت کوره

12426گاز مایع

8661سوخت هوایی و سوخت جت

649000مجموع

یسمان اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و افزایش نرخ آن را در به نتیجه نرسیدن مذاکرات دیپلماتیک دانست. وقتی تلاش ها  باید ابتدای ر
یم نفتی بی نتیجه ماند، صادرات بنزین به عنوان راهکار عبور از تنگنای مالی به میان آمد. با این حساب این بار اعمال سیاست  برای توقف تحر
داخلی جایگزین سیاست خارجی شد.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 321398

راهبرد

مسئولان و نمایندگان مجلس مشغول چیدن ساز و کارهایی برای 
استفاده از کارت های هوشمند بنزین بودند. در اسفند سال 1385 
کمیسیون تلفیق مجلس دونرخی شــدن بنزین برای سال آینده 
را تصویب کرد. بنا شــد رانندگان وســايط نقلیه و موتورسواران از 
اردیبهشت سال 1386 با استفاده از کارت هوشمند، سوخت گیری 
و از ابتدای خرداد نیز بنزین را با شکل سهمیه بندی شده اش دریافت 
کنند. اول خرداد از راه رســید، کارت های ســوخت توزیع شد، اما 
سهمیه بندی بنزین انجام نشد. خردادماه روزهای پرتلاطمی برای 
جایگاه های سوخت کشور بود. تعلل دولت در اعلام میزان سهمیه 
بنزین خودروهای شــخصی موجب شد تا صف های طویلی مقابل 
جایگاهای سوخت ایجاد شود. رانندگان بیم این را داشتند که یک 
تصمیم ناگهانی درمورد بنزین گرفته شود، بنابراین اجازه نمی دادند 
مخزن سوخت اتومبیلشان حتی 5 لیتر کم شود. آنها نمی خواستند 

بنزین ارزان را از دســت بدهند. همین موجــب بالا رفتن یکباره 
میزان مصرف ســوخت در کشور شد. سهمیه بندی ناگهانی بنزین 
در ســاعات پایانی 5 تیرماه آن هم در شرایطی که اعلام شده بود 
تا مردادماه بنزین سهمیه بندی نمی شود، شوک تازه ای بود و البته 
از همان ساعات هم بازتاب های چنین اقدام ناگهانی قابل مشاهده 
شد. بر این اساس بنزین سهمیه ای 100 تومان و بنزین آزاد 400 

تومان قیمت گذاری شد.
همان شب اعتراض ها بالا گرفت و چندین جایگاه سوخت کشور 
آتش زده شد و به اموال آنها تعرض شد. سهمیه بندی و عرضه بنزین 
دونرخی در سال های بعدی نیز ادامه یافت. بنزین در سال 89 نیز 
با افزایش قیمت روبه رو شــد که اوج گرانی بنزین به شمار می آمد. 
بنزین با دو نرخ سهمیه ای و با قیمت 400 تومان و دیگری آزاد و با 

قیمت 700 تومان عرضه می شد.
در سال 93 و در دولت حسن روحانی، قیمت بنزین سهمیه ای 
به 700 تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی 
بود برای رسیدن به بنزین تک نرخی و در سال 94 نیز بنزین به طور 

کلی تک نرخی و بساط سهمیه بندی آن برچیده شد.
از اواخر سال 1396 نیز زمزمه هایی برای افزایش قیمت بنزین به 
1500 تومان در سال 1397 شنیده می شد. اما این اتفاق رخ نداد 
و همچنان گمانه زنی ها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه 
داشت تا این که در 24 آبان 1398 موج جدید افزایش قیمت بنزین 
این بار با تصمیم سران قوا از راه رسید. بار دیگر نظام سهمیه بندی 
احیا شد. قیمت بنزین ســهمیه ای با 50 درصد افزایش به 1500 
تومان رسید و قیمت آزاد نیز 3 هزار تومان اعلام شد که رشد قابل 
توجهی نسبت به قیمت قبلی محسوب می شود. اعمال این سیاست 
در شرایطی که انتظار و همراهی عمومی را به دنبال نداشت، مسائل 
امنیتی زیادی را موجب شــد. این نرخ اما پایــدار ماند چه آن که 
محاسبات سران قوا در شرایط جنگ اقتصادی این گونه رقم خورده 
بود. در کنار افزایش قیمت بنزین طرح پرداخت نوعی یارانه جدید 
به راه افتاده است که طبق اعلام دولت به 60 میلیون نفر پرداخت 

می شود.

J تجربه قبلی سهمیه بندی و همراهی همه جانبه
در ســال 1386 طرح سهمیه بندی بنزین اجرا شد بنزین 100 
تومانی فقط برای ســهمیه های اعطایی اعتبار داشت. نرخ آزاد به 
400 تومان افزایش یافت. همان زمان هم نارضایتی هایی ابراز شد 
امــا در روزهایی که درآمدهای نفتی دولت فزونی يافته بود و هنوز 
تحریم ها شدت نگرفته بود،  دست دولت برای اعمال سیاست های 
اصلاحی باز بود چراکه از افول ارزش پول ملی و نرخ تورم بالا خبری 
نبود. در آن روزها فضای عمومی اقتصاد و شرایط اجتماعی، چندان 
مقاومتی در برابر این تصمیم نداشت. در سال 1389 نیز که اجرای 
طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شــد، شرایط به دشواری آبان 1398 
نبود. آن روزها نرخ تورم به واســطه سیاست های اقتصادی دولت 
افزایش یافته بود اما هنوز از تحریم های نفتی و افزایش چندبرابری 
نرخ ارز خبری نبود. طرح هدفمندی یارانه ها با حمایت همه جانبه 
نهادهــای حاکمیتی اجرا شــد. از ماه ها قبل، انتشــار مطالب و 
اظهارنظرهای انتقادی از سوی شورای امنیت کنترل شد و رسانه ها 
در این زمینه هشدارهایی را دریافت کردند. حتی برآوردهای مراکز 
پژوهشی درباره تبعات اجرای این طرح اجازه انتشار نیافت به طوری 

ارزان فروش های بنزین
ونزوئلا: 1 سنت

دارنده بزرگ ترین منابع نفتی ثابت شده جهان، کمترین قیمت بنزین را دارد. در این کشور بحران زده 
هر لیتر بنزین تنها 1 ســنت یعنی یک صدم دلار آمریکا قیمت دارد. به پول ما یعنی تقریباً 110 

تومان.
سودان: 13 سنت

یکی دیگر از تولیدکنندگان نفت دنیا هم قیمت بنزین پایینی دارد و هر لیتر آن را تقریباً معادل 
1500 تومان می فروشد.

ایران: 20 سنت
ایران سومین بنزین ارزان دنیا را دارد. البته نوسانات قیمت دلار هم باعث شده تا در همین یکی، دو 
سال اخیر، قیمت سوخت در ایران زیادی بالا و پایین برود. بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد و محاسبه 
میانگین قیمت 2250 تومانی برای هر لیتر بنزین، الان هر لیتر بنزین در ایران 20 سنت قیمت دارد.

کویت: 34 سنت
کشور کوچک و ثروتمند حاشیه خلیج فارس که روی دریایی از نفت خوابیده هم بنزین را ارزان 

می فروشد. هر لیتر بنزین در کویت تقریباً 3800 تومان قیمت دارد.
الجزایر: 35 سنت

کشور نفت خیز شمال آفریقا هم از ارزان فروش های بنزین در دنیا است و هر لیتر را حدود 3900 
تومان به مردمش می فروشد.
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که هنوز هم در سایت مرکز پژوهش های مجلس، گزارش »برآورد 
آثار تورمی اصلاح قیمت حامل انرژی در دو حالت فشــار هزینه و 
فشــار تقاضا در دو گزینه یکباره و پلکانی« برچسب »صرفاً جهت 

اطلاع نمایندگان« دارد و انتشار آن آزاد نشده است.
زمینه بــه طور کامل برای آغاز پرداخــت یارانه نقدی در برابر 
افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین فراهم شد. این گونه 
سعی شــد تا همراهی اجتماعی برای طرح بزرگی که نام جراحی 
اقتصــادی بر آن نهاده بودند، جلب شــود. بنابراین افزایش قیمت 
بنزین و ســایر حامل های انرژی در کنار تدابیر اندیشیده شــده با 
کمترین مشــکل امنیتی اجرا شد. آن زمان رئیس جمهور وقت در 
همه ســخنرانی های خود اعلام می کرد که 30 درصد از غنی ترین 
افراد جامعه، 70 درصد یارانه انرژی را دریافت می کنند و او با طرح 
هدفمندی یارانه ها می خواهد این موازنه را اصلاح کند. بعدها احمد 
توکلی که آن زمان نماینده مجلس بود، آمار رئیس جمهور در زمینه 
مصرف یارانه را غیرواقعی دانســت اما آن طرح با یارانه 45 هزار و 
500 تومانی اجرا شــد و قرار بود سالانه پیش رود تا این که قیمت 
حامل های انرژی به 90 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد. اما بعد 
از ســال 1390، معادلات دیگری در فضای سیاســی و به تبع آن 
اقتصاد کلان ایران رقم خورد. تحریم های نفتی و بانکی از راه رسید 
و جهش نرخ ارز آغاز شــد. دلار از محدوده 1200 تومان تا 3600 
تومــان پیش رفت و تعدیل نرخ حامل های انرژی با قیمت جهانی، 
اعداد بزرگی را به دست می داد. از این رو بود که با توجه به جهش 
نرخ تورم و از دســت رفتن سرمایه اجتماعی، ادامه جراحی اقتصاد 

عملیاتی نشد.

J مصرف سوخت در ایران
ایران را یکی از پرمصرف ترین کشوهای جهان در مصرف سوخت 
می دانند. مصرف بالای خودروهای ســواری در کنار کامل نبودن 
چرخه حمل و نقل عمومی و همچنین سطح فرهنگی شهروندان 
در استفاده از وسیله نقلیه شرایط را برای مصرف بالای سوخت در 
ایران مهیا ساخته است. طرح جدید بنزینی نیز با عنوان مدیریت 
مصرف سوخت رونمایی شده است اما سوابق افزایش قیمت بنزین 
نشــان داده است که رشــد قیمت تنها به طور مقطعی در مصرف 
بنزین اثر می گذارد بنابراین نمی توان هدف اصلی یک طرح اصلاحی 
در اقتصــاد را به نتایج کوتاه مدت گــره زد. آنچه به عنوان کاهش 
مصرف سوخت مطرح می شود تنها مربوط به مقطعی کوتاه و مربوط 

به بنزین ســوپر است که شاید بتواند کشور را در درآمدزایی ارزی 
کمک کند. در این صورت می توان این موضوع را به عنوان توجیه 
سیاستمداران برای زمان خریدن در مذاکرات بین المللی، پذیرفت 
اما نمی توان از آن به عنوان هدف یک طرح اصلاحی با این تبعات 
ســنگین اجتماعی، یاد کرد چراکه اهداف چنین طرح هایی باید 
بلندمدت و حداقل در یک دوره یک ســاله مورد ارزیابی قرار گیرد. 
در شــرایطی که اقتصاد ایران، زیست دائمی با تورم داشته است و 
با افزایش قیمت ها غریبه نیست، قیمت جدید بنزین بعد از مدتی 
برای شهروندان عادی می شود و رویه مصرف خود را به حالت قبل 
بازمی گردانند. طرح اصلاح یارانه حامل های انرژی طرحی اقتصادی 
و اجتماعی اســت اما نحوه مصرف بنزین یک مسئله فرهنگی به 
حساب می آید. بررسی دوره های افزایش قیمت بنزین نشان می دهد 
که میزان مصرف با یک مکث دوباره به روند صعودی بازگشته است.

 فهرست جهانی تعداد وســایل نقلیه در کشورهای دنیا نشان 

گران فروش های بنزین
زیمبابوه: 3.31 دلار

کشور عجیب و غریب آفریقایی که سال ها توسط رابرت موگابه اداره شد و بالاترین نرخ تورم تاریخ را 
تجربه کرده، گران ترین بنزین دنیا را دارد. نکته عجیب این که زیمبابوه خودش منابع نفتی عظیمی دارد 

اما قادر به استفاده از آن نیست. هر لیتر بنزین در زیمبابوه اکنون حدود 38 هزار تومان قیمت دارد.
هنگ کنگ: 2.06 دلار

کشور کوچک جنوب شرق آسیا که تحت مالکیت چین است دومین بنزین گران دنیا را دارد. در 
هنگ کنگ که از متراکم ترین نقاط دنیا است هر لیتر بنزین تقریباً 24 هزار تومان است.

موناکو: 1.98 دلار
شاهزاده نشین کوچک اروپایی که جمعیتش کمی بیشتر از 37 هزار نفر است با 212 هزار دلار یکی 
از بالاترین درآمدهای سرانه دنیا را دارد و البته سومین بنزین گران دنیا. هر لیتر بنزین در موناکو 

23 هزار تومان است.
والیس و فوتونا: 1.9 دلار

جزیره ای کوچک در اقیانوس آرام و نزدیک استرالیا که کلاً 15 هزار نفر جمعیت دارد بنزین را گران 
می فروشد که خب کاملاً طبیعی است. هر لیتر بنزین در این جزیره تقریباً 22 هزار تومان است.

نروژ: 1.84 دلار
کشور مرفه و پولدار اروپایی که از تولیدکنندگان مهم نفت دنیا است هر لیتر بنزین را حدود 21 

هزار تومان به مردمش می فروشد.

میزان مصرف بنزین در 18 سال گذشته- میلیون لیتر
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در مقاطعی از روزهایی که قیمت نفت خام تا 30 دلار در هر بشکه تنزل کرده بود و بهای دلار در بازار آزاد ایران حول 3 هزار و 500 تومان در 
نوسان بود، فاصله قیمت بنزین با نرخ فوب خلیج فارس کاهش یافته بود. در آن روزها آنچه قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1387 تکلیف کرده 
بود،  به دست آمد به طوری که فروش قیمت این حامل انرژی به میزان 90 درصد بهای فوب خلیج فارس رقم خورد.
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راهبرد

می دهد ایران حتی در میان 50 یا 60 کشور اول هم از نظر سرانه 
تعداد خودرو قرار ندارد اما از نظر مصرف ســوخت جزو کشورهای 
اول در دنیــا به شــمار می آید. این رده بندی جهانی که در ســال 
2015 منتشر شــده مشخص می کند که کدام کشورها بیشترین 
تعداد وســایل نقلیه را دارند. در این فهرست مشخص شده که به 
ازای هر هزار نفر جمعیت چند اتومبیل در هر کشور موجود است. 
البته این خودروها شامل سواری، ون، اتوبوس و کامیون می شود و 

موتورسیکلت ها از آن مستثنا شده اند.

از نظر سرانه تعداد خودرو به ازای جمعیت، سان مارینو در رتبه 
اول است که 1263 خودرو به ازای هر هزار نفر جمعیت خود دارد. 
بعد از آن به ترتیب موناکو، نیوزيلند، ایسلند، آمریکا، لیختن اشتاین، 
لوکزامبورگ، اســترالیا، مالتا، برونئی، ایتالیا و کانادا قرار دارند. اما 
ایران در رده هشــتاد و یکم این رده بندی ایستاده است. به ازای هر 
هزار نفر 178 خــودرو در ایران وجود دارد. تعداد کل خودروها نیز 
طبق این رده بندی که در ســال 2015 انجام شده به 14 میلیون 

دستگاه می رسد.
در فهرست منتشر شده، کشوری که از نظر تعداد خودرو با ایران 
تقریباً برابری می کند، ترکیه است. ترکیه در سال 2015 معادل 15 
میلیون خودرو داشته است. سرانه مصرف خودرو نیز در این کشور به 
ایران شبیه است. یعنی در سال 2015 به ازای هر هزار نفر جمعیت 
199 خودرو در این کشــور است. در سال 2019 ترکیه حدود 20 
میلیــون خودرو دارد که با تعداد خودروهــا در ایران تقریباً برابری 
می کند. جمعیت ترکیه نیز 82 میلیون نفر است. یعنی از این نظر 

نیز با ایران در یک رده می ایستد.
در ترکیه 15 شــرکت خودروســازی وجود دارد که سالانه 1.7 
میلیون خــودرو تولید می کنند. ترکیه یکی از واردکننده های نفت 
و سوخت به شــمار می آید و سالانه 40 میلیارد دلار در این کشور 
صرف واردات این انرژی ها می شود. بخش حمل و نقل 20 درصد از 
کل ایــن انرژی را مصرف می کند. بنابراین با توجه به وارداتی بودن 
ســوخت، تولید خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و تولید کربن 
دی اکســید کمتر در دستور کار این کشــور قرار دارد. مالیات های 
سنگینی که روی ماشین های سواری اعمال شده است، باعث شده 
ترکیه بیشــترین میزان مالیات وســایل نقلیه را در اروپا بگیرد که 
خود باعث کاهش خرید وسایل نقلیه در مقایسه با دیگر کشورهای 

اروپایی می شود.
ترکیه ای هــا روزانه 8.9 میلیون لیتر بنزیــن مصرف می کنند. 
مصرف بنزین ایران در ســال 1397 معادل 87.9 میلیون لیتر در 
روز بوده است. یعنی ایرانی ها با داشتن جمعیتی یکسان با ترکیه و 
تعداد خودروهای تقریباً یکسان، 10 برابر این کشور بنزین مصرف 
می کنند. رشد مصرف بنزین در ایران نسبت به سال 1390 معادل 
46 درصد بوده اســت، در حالی که در ترکیه مصرف بنزین کاهش 
یافته و به جایش استفاده از خودروهای با سوخت دیزلی 100 درصد 
افزایش یافته است. ترکیه جزو کشورهایی با بیشترین قیمت بنزین 
در دنیاست. هر لیتر بنزین در این کشور 6 تا 6.5 لیر ترکیه قیمت 
دارد کــه با نرخ هر لیر 2300 تومان، می شــود هر لیتر حدود 14 
هزار تومان. اما از آن طرف ایران پیش از افزایش جدید نرخ بنزین، 

سومین کشور با بنزین ارزان بود.
امروز مصرف سوخت در خودروهای ترکیه از میانگین 5.5 لیتر به 
ازای هر 100 کیلومتر، به مصرف 5.3 لیتر به ازای هر 100 کیلومتر 
کاهش یافته اســت. این در حالی است که متوسط مصرف سوخت 
خودروهای تولیدی ایران در سال گذشته، حدود 7.7 لیتر در 100 

کیلومتر بوده است.

J پیش نیازهاي اصلاحات یارانه انرژي
كاهش يارانه اعطايي به بخش انرژي تجربه اي است كه بسياري 
از كشــورهاي جهان آن را از ســر گذرانده اند. تجربه هايي كه هم 
شكســت ها و هم موفقيت هايي را به همراه داشته است اما در ايران 

نسبت هزینه 40 لیتر بنزین به متوسط درآمد ماهیانه خانوار در کشورهاي مختلف

ها مجلس شوراي اسلاميمركز پژوهش _________________________________________________  8

ليتر بنزين به متوسط درآمد ماهيانه خانوار در كشورهاي مختلف 40نسبت هزينه  .4شكل 
درصد

 :يكه از نظر آماراست مقداري از سوخت توزيع شده در كشور شده سوخت قاچاققاچاق سوخت 
طور غيرقانوني از اما درواقع در داخل كشور به مصرف نرسيده و به ،شودجزء مصرف داخلي منظور مي

؛ بنابراين مصرف داخلي كندآمار مصرف داخلي را دچار ابهام مي شود. قاچاق سوختميكشور خارج 
شود.همواره كمتر از مقداري است كه در آمار مصرف ذكر مي كشور

ن يك چالش جدي در كشور مطرح است و دلايل متعددي دارد كه يكي از دلايل عنواپديده قاچاق به
ريال فرض  110000آن اختلاف قيمت سوخت داخلي با كشورهاي همسايه است. اگر نرخ تسعير دلار را 

برابر ايران است.  14سنت است. درحالي كه اين قيمت در تركيه حدود  9كنيم. قيمت بنزين در ايران 
برابر، در  8برابر، در پاكستان  4/5برابر، در قطر  5/6برابر، در امارات متحده عربي  7اق همچنين در عر

اي قوي اين انگيزهبرابر ايران قيمت دارد. بنابر 5برابر، در تركمنستان و آذربايجان هم حدود  2/7افغانستان 
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 1398تا  1381هاي انه مصرف بنزين طي ساليروند نرخ رشد سال .5شكل 

 
 .محاسبات تحقيق مأخذ:

 
 سوزوسايل نقليه بنزين. 4

درصد  8ها، درصد توسط وانت 21 درصد بنزين توسط خودروهاي سواري، 61طبق آمار موجود، حدود 
 شود.ها مصرف ميدرصد توسط كاميون و كاميونت 4ها و درصد توسط موتورسيكلت 6ها ، توسط تاكسي

 
 1397سهم وسايل نقليه بنزيني از كل مصرف بنزين در كشور سال  .6شكل 

 
 .نفتوزارت مأخذ: 

-15

-1۰

-5

۰

5

1۰

15

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

سواري
61%

وانت
21%

يتاكس
8%

تموتور سيكل
6%

تكاميون و كاميون
4%

 روند نرخ رشد سالیانه مصرف بنزین طي سال هاي 1381 تا 1398
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چند نوبت اصلاحات يارانه اي در دســتور كار قرار گرفته اســت كه 
هركدام با ناكامي هايي همراه بوده است. اولين تجربه با عنوان طرح 
تعديل اقتصادي در نيمه نخست دهه 70 و دولت آيت الله هاشمي 
رفسنجاني اجرا شد. با جهش نرخ تورم به واسطه كاهش يارانه هاي 
دولتي، فرمان توقف طرح تعديل صادر شد تا حمله به حذف يارانه 
از اقتصاد ناكام بماند. بعدها از آن حمله به عنوان حمله كور ياد شد 

چراكه همه شرايط براي اجراي طرح مهيا نشده بود.
پس از آن در دولت اصلاحات گام های بیشــتری برای حاکمیت 
اقتصاد غیردولتی برداشته شد و در این راه فضای کسب و کار برای 
فعالان بخش خصوصی وضعیت مناسب تری پیدا کرد. در این دوره 
به طور تدریجی، کالاهای کوپنی کاهش یافت و اصلاح قیمت انرژی 
در دستور کار قرار گرفت. افزایش قیمت بنزین به 80 تومان در این 
دوره اتفاق افتــاد كه گام مهمي در جهت كاهش يارانه اعطايي در 

اين بخش بود.
مهم ترين طرح در اين زمينه اما در سال 1389 با تصويب قانون 
هدفمندي يارانه ها از راه رســيد. قرار بود بر اساس آن بودجه دولت 
نفس راحتي بكشــد و درآمدهايش افزايش يابد اما پرداخت يارانه 
نقدي همگاني به پاشــنه آشــيل آن قانون بدل شد تا دومين گام 
براي آزادسازي اقتصاد نيز به هدف اصلي نرسد. هزينه هاي اجتماعي 
زيادي براي ايــن طرح صورت گرفت اما تمامــي منابع حاصل از 
افزايش دسته جمعي قيمت حامل هاي انرژي صرف پرداخت يارانه 
نقدي 45 هزار و 500 توماني شد تا نه تنها بودجه دولت منتفع نشود 
كه بخش هاي توليدي كه طبق قانون قرار بود كمك هايي دريافت 

كنند، بي نصيب بمانند.
افزايش قيمت بنزين در آبان ماه اخير را مي توان ســومين حمله 
جديــد به اصلاح يارانه انــرژي قلمداد كرد. طرحــي كه به مانند 
هدفمندكردن يارانه ها قرار است تمامي عايدي ريالي آن به گروه هاي 
نيازمند اختصاص يابد. همچنان پاشــنه آشيل اجراي اين طرح ها 
پابرجاست. هنوز دولت ها موفق نشده اند شناخت كاملي از وضعيت 
اقتصادي خانواده ها به دســت آورند. فرم هــاي اطلاعات اقتصادي 
خانوار در اواخر دهه 80 تكميل شــد اما نتوانست شفافيت زيادي 
ايجاد كند. هنوز هم دولت دهك ها و صدك هاي درآمدي و هزينه  اي 
را به درستي نمي شناسد به همين دليل بخش سياست هاي حمايتي 
به عنوان يكي از اركان اصلاحات يارانه انرژي، همچنان در اجرا لنگ 
مي زند و اصلاحات را ناكام مي گذارد. اگر شفافيت اطلاعاتي وجود 
داشته باشد، اصلاحات اقتصادي مي تواند به عدالت بيشتر منجر شود 
و رضايت عمومي را به دنبال داشته باشد اما بدون اين پيش نيازها، 

طرح هاي اصلاحات اقتصادي با نارضايتي عمومي همراه مي شود.

J تجربه اندونزي در اصلاحات یارانه
تجارب جهانی اصــلاح یارانه های انرژی در 22 کشــور جهان 
حاکی از آن اســت که موانعی پیش  روی اصلاحات ازجمله فقدان 
اطلاعات در خصوص حجــم یارانه ها، عدم اعتبار دولت، نگرانی در 
خصوص اثرات معکوس حذف یارانه ها بر خانوارهای فقیر، در تضاد 
بــودن اصلاحات با منافع گروه های بهره منــد از وضعیت موجود و 
اثرات معکوس حذف یارانه های انــرژی بر تورم، رقابت بین المللی 
و نوســانات قیمت داخلی انرژی و مسائل اين چنيني، اجرای برنامه 
اصلاحات را در بسیاری از کشورها پرهزینه و چالش برانگیز ساخته 
اســت. بر این اساس کشــورهای موفق در اصلاح یارانه های انرژی، 

درصد بهره مندي خانوار از یارانه انرژي و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار

برای غلبه بر موانع، برنامه های خاصی را در راهبرد اصلاح یارانه های 
انرژی خود گنجانده اند. در این زمینه می توان به طراحی استراتژی 
جامع با اهداف روشن و بلندمدت، تعیین استراتژی ارتباطی شفاف 
با ذی نفعان، رعایت تدریج و مرحله بندی در افزایش قیمت ها، ایجاد 
شرکت های دولتی کارآمد، در نظر گرفتن اقدامات حمایتی- جبرانی 

برای فقرا و سیاست زدایی از مکانیزم قیمت ها اشاره کرد.
تجربــه اندونزی در زمینــه کاهش یارانه های انــرژی، بیش از 
11 مرحله اقدام برای اصلاحات را نشــان می دهد. از میان تمامی 
تلاش هــای صورت گرفته به منظــور اصلاح یارانه هــای انرژی این 
کشــور در دوره 1997 تا 2004، شکســت و ناکامــی و در دوره 
2005 تــا 2013، تا حدی موفقیت و کامیابی در اصلاح یارانه های 
انرژی را تجربه کرده است. بررســی تجربه اندونزی طی سال های 
2005 الی 2013، گویای آن اســت که دولت این کشــور با ارائه 
مجموعه راهبردهای غیرقیمتی هم زمان با کاهش یارانه های انرژی، 
همچون ارائه بسته های  جبرانی و حمایتی برای حمایت از خانوارها 
و بنگاه ها، اجرای طرح جایگزینی مصرف نفت ســفید با گاز مایع 
و ایجــاد کمپین های اطلاعاتی برای انتشــار اطلاعــات در زمینه 
اصلاحات، توانســته در اجرای مداوم اصلاحات، کاهش اعتراضات، 
ایجاد مقبولیت اجتماعی و افزایش اثربخشی اقتصادی اصلاح یارانه ها 

به معنای کاستن از میزان کسری بودجه، موفق عمل کند.

J عامل ناکامي هدفمندي یارانه ها
نگاهی بر عملکرد قانون هدفمندســازی یارانه ها حاکی از این 
حقیقت است که این قانون به دلایلی مانند عدم شناسایی درست 
گروه های هدف، پرداخت یکســان مبلغ یارانه نقدی به افراد، عدم 
پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون، عدم پرداخت 
سهم بخش مسکن و اشتغال جوانان، از رسیدن به اهداف تعیین شده 
بازمانده است. ارزیابی عملکرد سیاست هدفمندی از منظر دستیابی 
به اهداف تعیین شده در قانون، نشان مي دهد كه به طور متوسط 90 
درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها به پرداخت های نقدی 
اختصاص یافته اســت. ازاین رو، می توان نتیجه گرفت که سیاست 
هدفمندی در مرحله اجرا نسبت به شناسایی اصابت عادلانه یارانه 

به گروه هدف با ناکامی مواجه است.
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به همراه  𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂هاي نفتي، بنزين، وردهااي از يارانه گاز طبيعي، فرهاي هزينه. سهم دهك2جدول 
 خانوارنه انرژي و نسبت يارانه به هزينه كل امندي آنها از ياردرصد بهره

 منديبهره
 ايدهك هزينه

گاز طبيعي در 
 بخش خانگي

هاي نفتي وردهافر
 در بخش خانگي

بنزين در بخش 
 نقلوحمل

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂  در بخش
 نقلوحمل

مندي درصد بهره
 خانوار از يارانه انرژي

نسبت يارانه به 
 هزينه كل خانوار

 15 06/5 56/0 26/1 33/5 38/5 دهك اول
 13 89/6 41/2 20/3 26/6 4/7 دهك دوم
 13 14/8 65/6 13/4 76/8 25/8 دهك سوم

 12 64/8 92/6 13/6 81/7 9 دهك چهارم
 12 90/9 69/11 81/7 45/9 99/9 دهك پنجم
 11 02/10 57/14 91/8 10/9 02/10 دهك ششم
 11 99/11 22/16 27/12 84/11 80/11 دهك هفتم
 9 99/11 02/16 63/14 66/13 34/11 دهك هشتم

 8 56/12 42/14 76/16 08/12 38/12 ك نهمده
 5 82/14 54/10 87/24 71/15 43/14 دهك دهم

 .1398المللي انرژي، سسه مطالعات بينؤم خذ:أم

 
 ه كل خانوارنمندي خانوار از يارانه انرژي و نسبت يارانه به هزيدرصد بهره .21نمودار 

 
 .همانخذ: أم

 
نشان داده  نمودار در  نفتيهاي و فراورده گاز طبيعيرانه ياهاي مختلف از مندي دهكدرصد بهره

رصد و كمترين آن د 15 ه گاز طبيعي مربوط به دهك دهم بامندي از يارانشده است. بيشترين بهره
نفتي و دهك  هايدرصد يارانه فراورده 16همچنين دهك دهم درصد است.  5مربوط به دهك اول با 

 اند.درصد آن را به خود اختصاص داده 5اول 

اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم  هشتم نهم دهم

نسبت يارانه به هزينه كل خانوار درصد بهره مندي خانوار از يارانه انرژي

22
 هزار کیلومتر

میانگین سالانه 
پیمایش خودروها 

در ایران

0.1
 لیتر

سرانه مصرف 
روزانه بنزین در 

ترکیه

ترکیه ای ها روزانه 8.9 میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند. مصرف بنزین ایران در سال 1397 معادل 
87.9 میلیون لیتر در روز بوده است. یعنی ایرانی ها با داشتن جمعیتی یکسان با ترکیه و تعداد خودروهای 
تقریباً یکسان، 10 برابر این کشور بنزین مصرف می کنند.
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راهبرد

دولت با افزایش قیمت ها انتظار کاهش عمده در مصرف انرژی 
را داشت، در عمل نیز طبق اطلاعات ترازنامه انرژی، کاهش مصرف 
برخی حامل های انرژی مثل بنزین و نفت ســفید در سال نخست 
اجرای قانون مشــاهده شد اما نتایج بررسی حاکی از دستاوردهای 
اندک در زمینه کاهش مصرف اســت و در برخی موارد نظير نفت 
کوره و گازوئیل، مصرف انرژی مانند ســال های گذشــته، روندی 
افزایشی داشته اســت. همچنین، باید توجه داشت که این میزان 
کاهــش در مصرف حامل هــای انرژی در عمل ناشــی از اقدامات 
تکمیلی دولت نظیر اعمال طرح ســهمیه بندی و کاهش سهمیه 
خودروهای سواری و همچنین راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و 
کنترل توزیع سیلندرهای گاز مایع بوده و به اندازه کافی چشمگیر 
و قابل اتکا نیست، که به کاهش پایدار در مصرف حامل های انرژی 
بینجامد زیرا کشــش پذیری تقاضای حامل های انرژی نســبت به 
تغییرات قیمت بسیار اندک اســت بنابراين وارد شدن شوک های 
قیمتی بــر حامل های انــرژی میزان مصرف ایــن حامل ها را در 
کوتاه مدت کاهش می دهد اما این روند کاهشــی موقتی اســت و 
مصــرف در بلندمدت به روند قبلی خود برمی گردد، مگر آن که در 
کنار اعمال سیاســت های قیمتی، راهکارهای غیرقیمتی همچون 
اصلاح الگوی مصرف و حمایت دولت از اصلاح ســاختار صنایع و 

تولید در دستور کار قرار گیرد.

J روش های جهانی برای آزادسازی قیمت انرژی
گزارش ســال 2019 صنــدوق جهانی پــول از تخصیص یارانه 
سوخت های فســیلی در جهان نشان می دهد کشــورهای جهان تا 
ابتدای ســال 2018 نزدیک به 2.5 تریلیارد دلار را به طور ســالانه 
صرف یارانه سوخت های فسیلی کرده اند که این مبلغ با 6.5 درصد از 
تولید ناخالص جهانی برابری می کند. همچنین این مبلغ نیم تریلیارد 
دلار بیشتر از مبلغ یارانه سوخت جهانی نسبت به سال 2015 اعلام 
شده اســت. به گفته این صندوق، اگر کشورهای جهان در همان سال 
2015 که مبلغ یارانه جهانــی درحدود 4.7 تریلیارد دلار بود، به آن 
توجه می کردند و قیمت سوخت را به حدی کارآمد می رساندند، میزان 
دی اکســیدکربن در جهان 28 درصد کمتر می شد و آمار مرگ و میر 

ناشی از آلودگی های کربنی نیز 46 درصد کاهش پیدا می کرد.
براســاس این گزارش، بزرگ ترین تخصیص دهندگان یارانه به 
بخش ســوخت کشورهای چین، آمریکا، روســیه، اتحادیه اروپا و 
هندوستان هســتند. در میان این کشورها، اقتصادهای بزرگی که 
خود از منابع نفتی برخوردارند، مانند آمریکا، یارانه سوخت خود را 
به بخش اکتشاف نفت اختصاص می دهد که همین موضوع باعث 
می شــود قیمت بنزین در این کشــور پایین تر از بسیاری از دیگر 
کشورهای مالک نفت باشــد. قیمت بنزین در هر کشور براساس 
فاکتورهایی مانند تولید داخلی نفت، ظرفیت پالایشگاه های ملی، 
یارانه، مالیات و دیگر عوامل تعیین می شــود و آزاد بودن بازارهای 
یک کشور نسبت به کشــوری دیگر لزوماً به معنی حقیقی بودن 
قیمــت بنزین نخواهد بود. برای مثال نــروژ به عنوان پانزدهمین 
تولیدکننده بزرگ نفت در جهان، یکی از بالاترین ســطوح مالیات 
بر کربــن را دارد و همین موضوع بر قیمت بنزین در این کشــور 
تأثیــر گذاشته اســت و آن را به مبلغی درحدود ســه برابر قیمت 
بنزین در آمریکا رسانده است. در واقع در کشورهایی با اقتصادهای 
توسعه یافته، قیمت بنزین براساس هزینه اجتماعی کربن یا مالیات 

بر کربن تعیین می شود، معیاری که اقتصاددانان برای تخمین آسیب 
افزوده شدن هر تن دی اکسید کربن به اتمسفر تعیین کرده اند.

براساس گزارش طرح ابتکاری یارانه جهانی درحدود 50 کشور تا 
سال 2018 سطوح مختلفی از تحولات در حوزه یارانه سوخت های 
فسیلی را در بخش های اکتشاف، تولید و مصرف اعمال کرده اند که 
در نهایت به کاهش یارانه ســوخت در سرتاسر جهان منجر شود. 
براساس این گزارش، کشــورهای برزیل، مکزیک، اکوادور، مغرب، 
الجزایر، ایران، آنگولا، هند، پاکستان، کویت،  کنیا و چندین کشور 
دیگر در حوزه یارانه مصرف سوخت و بنزین تحولاتی ایجاد کرده اند. 
این تغییرات سیاست گذاری در کشورهای کانادا و آلمان در حوزه 
تولید و در کشورهای چین، آرژانتین و اوکراین در هردو زمینه تولید 
و مصرف گزارش شده اند. اما براساس سازمان جهانی انرژی، اعمال 
این تحولات نیز تاکنون نتوانســته تأثیــر قابل توجهی در کاهش 

میزان یارانه سوخت در جهان بگذارد.
در راســتای کاهــش تخصیص یارانه به بخش ســوخت، روند 
آزادسازی بازار بنزین در چندین کشور جهان از سال های پیش آغاز 
شده است. برای مثال در کشور امارات که از دیگر کشورهای مالک 
نفت جهان به شمار می رود، از ســال 2015 و با آغاز طرح تحول 
قیمت بنزین، قیمت این سوخت دیگر به صورت ثابت توسط دولت 
تعیین نشــده و به صورت ارزیابی ماهانه میانگین قیمت جهانی و 
هزینه های عملیاتی تعیین می شــود. تا پیش از اجرای این طرح، 
قیمــت یک لیتر بنزین در پمپ بنزین ها در حدود 1.83 درهم بود 
اما پس از اجرای طرح آزادسازی قیمت بنزین و برداشته شدن یارانه 

سوخت، قیمت بنزین 44 درصد افزایش پیدا کرد.
با وجود نگرانی هایی که مصرف کنندگان در این منطقه از خود 
بروز دادند، اقدام امارات به سرعت از سوی بسیاری از دیگر کشورهای 
عرب مالک نفت تکرار شد. وزارت اقتصاد عمان برنامه هایی را برای 
آزاد ســازی بازار بنزین تا پایان ســال 2015 ارائه داد و عربستان، 
بزرگ ترین اقتصاد و تولیدکننده نفت خام در منطقه، چند ماه پس 
از امارات قیمت بنزین را 66 درصد افزایش داد تا کسر بودجه خود را 
از محل بنزین تأمین کند. با این همه، شهروندان در کشورهای عربی 
همچنان به دلیل مولد نفت بودن کشورهایشان از نرخ پایین مالیات 
بر سوخت بهره می برند. همچنین در کشورهایی مانند عربستان، 
باوجود افزایش بهای سوخت، شهروندان از کمک هزینه های ماهانه 
دولتی بهره  می برند، برای مثال در سال 2017 عربستان در راستای 
پشتیبانی از شــهروندانش در برابر افزایش هزینه های زندگی، 13 

میلیارد دلار بودجه کمک هزینه درنظر گرفت.
از روند آزادســازی قیمت بنزین در چین به عنوان سیزدهمین 
تولیدکننــده نفت جهان کــه درعین حال یکــی از بزرگ ترین 
واردکننــدگان محصــولات نفتی جهــان نیز به شــمار می رود، 
چندین سال می گذرد و تا به امروز پیشرفت های فراوانی، از جمله 
مقررات زدایی از قیمت ها در بعضی حوزه ها، دسترسی شرکت های 
ثانویه به بازار سوخت، و رویکرد ممتد به تمرکززدایی از زیرساختارها 
در این زمینه به دســت آورده اســت. انگیزه اصلی از آغاز تحول در 
بازار ســوخت در چین افزایش رقابــت در میان تامین کنندگان و 
مصرف کنندگان در بــازار و در عین حال اطمینان از کارآمدبودن 
تخصیص منابع اعلام شده است. شکستن انحصار شرکت های دولتی 
در بخش بنزین و امکان ورود شرکت کنندگان دیگر در این بازار از 

اهداف دیگر این طرح به شمار می رود.  

13
 هزار کیلومتر

میانگین سالانه 
پیمایش خودروها 

در اروپا

7.9
 میلیون تومان

سرانه یارانه پنهان 
در سال 98 شامل 

یارانه ارزی به 
کالاهای اساسی و 

انرژی

21
 میلیون تومان

سهم خانوار دهک 
دهم )غنی( از 

یارانه های پنهان 
در سال 98
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دارند تزریق بی هدف پول معنایی ندارد و هیچ کارایی در بهبود و تغییر 
شرایط ندارد. پرداخت نقدی یارانه ها نه تنها فقر را ریشه کن نمی کند 
بلکه افراد سالم را نیز بیمار می کند. چون چنین پرداختی عملاً این 
معنا را القا می کند که نیازی به کار کردن وجود ندارد چون دولت به 
شــما پول می دهد. چه کسی این قدرت را به دولت داده که از عده ای 
پول بگیرد و به عده دیگری بدهد. بر چه اساسی دولت چنین حقی 
دارد که به عده ای ظلم کند؟ در مجموع اگر شرایط دولت به گونه ای 
بود که قصد کمک داشت باید کمک او در جهت سالم سازی بازار باشد. 
کاری کند افراد توانمند شوند تا بتوانند وارد بازار شوند و کار کنند. کار 
دولت توزیع پول نیســت چون اثرات تورمی دارد و منجر به کسری 
بودجه می  شود. پولی که به خاطر تورمی که ایجاد می کند بعد از دوره 
کوتاهی هم آب می شود و از بین می رود. مشکلات مردم فقیر آن قدر 
زیاد اســت که پرداخت چنین پولی عملاً دردی از آنها دوا نمی کند. 
چرا که دولت قادر نخواهد بود پا به پای تورم یارانه را افزایش دهد. به 
طور مثال آیا با 3 برابر شدن قیمت بنزین، یارانه ها 3 برابر شده؟ این که 
دولت قیمت ها را بالا می برد و در مقابل یارانه ها را برای عده ای دو برابر 

می کند کاری بی معنی است.
یارانه واقعی این اســت که بیکاران صاحب کار شوند. چون بدین 
طریق صاحب درآمد می شوند. با این کار دولت هم می داند پولی که 
هزینه می کند دقیقاً به دست چه کسی می رسد. اما این که به صورت 
کور و در قالب دهک ها آن را توزیع کند هیچ کمکی به اصل موضوع 
نمی کند چون معلوم نیست این کمک ها به کجا می رود. برای پایدار 
ماندن اقتصاد ایران و ثبــات آن نباید اقدامات موقت انجام داد. هنر 
دیپلماســی یعنی این که سیاست هایی به کار برند تا مردم را در رفاه 
نگه دارند و انگیزه و امید بدهند. اگر دولت واقعاً به دنبال این اســت 
که مشــکلات مردم را حل کند باید یک تعامل سازنده با دنیا داشته 
باشد تا بتواند از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید داخلی را 

راه بيندازد و نفت صادر کند تا ما چنین مشکلاتی نداشته باشیم. 

شرکت های داخلی ما نیاز به تکنولوژی مدرن، سرمایه ریسک پذیر، 
مواد خام و قطعات وارداتی دارند و ما برای دســتیابی به این مواد خام 
نیازمند صادرات هستیم که تنها با تعامل سازنده با دنیا قابل دستیابی 
است. زمانی که چنین تعاملی نداریم روشن است که تولید داخلی پا 
نمی گیرد و ســرمایه گذاری هم صورت نمی گیرد. یکی از تبعات این 
موضوع مواجه شــدن دولت با کســری بودجه است که برای تأمین 
هزینه هایش سیاست های کاملاً شناخته شده ای را به کار می گیرد. واضح 
است وقتی نتواند نفت صادر کند باید مالیات بیشتری بگیرد یا عوارض 
را بالا ببرد و اوراق مشــارکت بفروشد که همه اقدامات این چنینی به 
ضرر مردم است. همه این اقدامات یعنی تورم در آینده، فشار اقتصادی 
بر مردم و کاهش قدرت خریدشان که به فقیرتر شدنشان می انجامد. 
بنابراین مسئله اساسی این است که دولت نباید کاری کند که مردم 
نتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. برعکس باید کاری کند که 
علائم اقتصادی پایدار باشند. در واقع بهترین راه برای این که یک جامعه 
توسعه پیدا کند این است که دولت مردم را به حال خود رها کند و از 
فعالیت های اقتصادی و دخالت در امور اقتصادی دست بکشد و روی 
نظم و قانون و امنیت کار کند که از هر چیزی برای جامعه مهم تر است. 
شرایطی را به وجود آورد تا مردم به طور خودانگیخته با هم داد و ستد 
داشــته باشند. اگر دولت در اقتصاد مداخله نکند بازار به طور طبیعی 
قیمت هایی را تعیین می کند و بین افــراد مختلف رابطه ای را برقرار 
می کند تا آنها بدون دردسر بتوانند با هم معاشرت و داد و ستد داشته 
باشند. بدین ترتیب صلح و آرامش برقرار می شود. سال هاست که ورود 
دولت در اقتصاد موجب شــده تا منافع عده ای تأمین شود و عده ای 
دیگر متضرر شوند. شرایط بحرانی اقتصادی موجود که منجر به فقیرتر 
شدن و بیکارتر شدن مردم شده بر این موضوع صحه می گذارد که این 
سیاست دولت غلط و شکست خورده است. دولت باید بپذیرد که کارش 
مداخله گری نیست و باید به عنوان یک داور عمل کند. البته یکی از 
دلایلی كه این قدرت را به دولت داده درآمدهای نفتی اســت که باید 
شرکت نفت از سوی نهادی مستقل اداره شود تا بتواند برای نسل های 
آینده سرمایه گذاری تولیدی انجام دهد و از بودجه دولت جدا شود. چرا 
که تا زمانی که دولت پول دارد به مردم وعده هایی مانند فقرزدایی، رشد 
اقتصاد و کنترل تورم می دهد در حالی که نیازی به چنین قول هایی 
که در رســالت و توان دولت نیست، وجود ندارد. کسی نباید از دولت 

انتظاری داشته باشد.
نظام یارانه ای و توزیع پول از سوی دولت از اساس معنایی ندارد و 
به هیچ عنوان به نفع نیازمندان قابل اصلاح نیست. دولت باید شرایط 
را به گونه ای رقم بزند که مردم خودانگیخته کارهایشان را انجام دهند. 
باید به سمتی پیش رویم که دولت خود را از کسبه گری برهاند و کارها 
را بــه مردم واگذار کند. در وضعیتی که همه چیز به صورت طبیعی 
پیش رود همه برای خود موقعیتی پیدا می کنند که بیکار نشوند. کار 
دولت باید ریشه یابی علت فقر و بیکاری باشد تا بتواند در جهت نابودی 
آن قدم بردارد. اگر بررسی نکنیم که چرا مردم و شرکت ها به یارانه نیاز 

چرخه باطل نظام یارانه ای و توزیع پول
کمک دولت باید در جهت سالم سازی بازار باشد

محمدقلی یوسفی
اقتصاددان

باید به سمتی 
پیش رویم که 

دولت خود را از 
کسبه گری برهاند 
و کارها را به مردم 

واگذار کند. در 
وضعیتی که همه 
چیز به صورت 

طبیعی پیش رود 
همه برای خود 
موقعیتی پیدا 

می کنند که بیکار 
نشوند

 اقتصادهای بزرگی که خود از منابع نفتی برخوردارند، مانند آمریکا، یارانه سوخت خود را به 
بخش اکتشاف نفت اختصاص می دهد که همین موضوع باعث می شود قیمت بنزین در این کشور 
پایین تر از بسیاری از دیگر کشورهای مالک نفت باشد.
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راهبرد

افزایش قیمت بنزین بر تورم و تولید کشور اثر مستقیم دارد

بسته جبرانی سیاست بحرانی
بنزین به عنوان یکی از حامل های انرژی اثرگذاری بســیاری در 
زندگی اجتماعی، اقتصادی مردم کشــورمان دارد. تمام کشورهای 
دنیا از مزیت های نســبی خود استفاده کرده و اقتصاد کشورشان را 
مدیریت می کنند. ایران کشور پهناوری است که یکی از مزیت های 
نسبی آن، داشــتن انرژی ارزان است. این مزیت نسبی می تواند با 
مدیریت صحیح، هدایت و تبدیل به ارزش افزوده اقتصادی شــود. 
طرح مباحثی چون بنزین گران یا ارزان استدلالی است که در دنیای 
امروز جواب نمی دهد. آنچه که مهم است تعیین قیمت حامل های 
انرژی به خصوص بنزین به صورت منطقی است. منطقی کردن به 
این معنی است که محاسبه کنیم قیمت انرژی به دست آمده چقدر 
است و چه مقدار از قیمت آن را دولت برای این مزیت نسبی پرداخت 

می کند و چه مقدار از آن را مردم پرداخت می کنند.
امروز باید ســؤال کرد قیمت حامل های انرژی با توجه به قیمت 
تمام شده آن برای عرضه به مردم در داخل و صادرات آن به خارج از 
کشور منطقی است یا خیر؟ اگر بنزین را در ایران به قیمت تمام شده 
آن عرضه کنیم تردیدی نیست که سرمایه گذاری خارجی در کشور 
صورت نخواهد گرفت و تعداد گردشگران کاهش خواهد یافت چرا 
که غیر از تنوع اقلیمی، آب و هوایی و سایر جاذبه های گردشگری و 
سرمایه گذاری، مزیت نسبی دیگر کشور ما انرژی ارزان آن است که 

متاسفانه به این موضوع کسی توجه نمی کند.
در حــال حاضر ما بنزین را به قیمت فــوب خلیج فارس صادر 
می کنیم که این صادرات به 20 تا 25 میلیون لیتر در روز رســیده 
اســت. همچنین در بورس انرژی هر تــن بنزین بین قیمت 520 
تا 570 دلار عرضه می شــود. امــا در صورتی که از منظر داخلی به 
شاخص های اقتصادی نگاهی بیندازیم، به خوبی مشخص می شود که 
تغییرات در کالاهای اساسی مانند آب، برق، بنزین و سایر نهاده های 
تاثیرگذار در قیمت پایه ای زندگی مردم را زمانی می توان ایجاد کرد 
که تأثیر و عارضه آن بر زندگی مردم بررسی شود. بنابراین تغییرات 
شاخص قیمت بنزین و سایر فرآورده ها منوط به محاسبه میانگین 
سبد هزینه خانوار و میانگین درآمد خانوار در چارچوب سبد مدیریتی 

اقتصادی کشور است.
بر این اساس یکی از پرسش های مهم این است که بنزین چند 
درصد از سبد اقتصادی خانوار را تشکیل می دهد؟ جمعیت کشور 
حدود 82 میلیون نفر اســت و 25 میلیون خودرو داریم که از این 
تعداد حدود 20 میلیون آن خودروی شخصی است و تعدادی که به 
صورت مداوم در حرکت هستند در بالاترین پیک مصرف حدود 60 
درصد و یا 12 میلیون خودرو در کشور است. میزان مصرف بنزین 
این تعداد خودرو حدود 2 برابر میانگین جهانی اســت که بخشی 
از آن به خاطر تکنولوژی خودروهاســت و بخشــی عدم استاندارد 
بنزین هاست اما با این همه، مسئله اصلی کشور مصرف بنزین 12 
میلیون خودرو نیست بلکه حاکمیت ملی و اقتصاد جامعه از اشتغال، 

تولید تا قیمت تمام شده را در بر می گیرد.

J خنثی کردن اثر روانی با سیاست جبرانی
از سوی دیگر تأثیر افزایش قیمت بنزین از نظر مدیریت روانی، 
رفتاری آثار سوء در جامعه است که در چند هفته اخیر بعد از افزایش 
این مسئله مشاهده کردیم. قیمت بنزین نباید از 50 درصد میانگین 
نرخ تورم افزایش پیدا می کرد. زیرا در زمینه سوخت جنبه روانی آن 
حاکم است و باید آن را در نظر گرفت. بنابراین تصمیم افزایش قیمت 
بنزین که توسط روسای سه قوه اتخاذ شد، آینده اقتصاد انرژی ایران 
را به سمت و سویی می برد که به نوعی اجرای سیاست های جبرانی 
را طلب می کند. در بررسی های چند هفته اخیر خود به این نتیجه 
رسیدم که آثار افزایش حامل های انرژی و همین طور سیاست های 
جبرانی که دولت در حال حاضر در پیش گرفته است اثر مستقیمی 
بــر متغیرهای اقتصادی ایران دارد. اگر نگاهی کلان به این موضوع 
داشته باشیم باید در ابتدا، بررسی نسبت به یارانه های انرژی در جهان 
داشته باشیم و این که این یارانه ها با چه هدف هایی اجرا می شوند. از 
جملــه این موارد می توان به حمایت از خانوارهای کم درآمد، حفظ 
اشــتغال و امنیت انرژی )که گه گاه برخی کارشناسان در کشور در 
خصوص آن صحبت به میان می آورند( اشــاره کرد. در این میان اما 
»حمایت از تولیدات ملی« یکی از بخش های مورد اهمیت ارائه یارانه 
انرژی است که در اولویت بسیاری از کشورهای پیشرفته قرار دارد. 

موضوعی که در کشور ما نیز باید مدنظر قرار بگیرد.
هرچند در هر کشوری با روش خاصی این موارد اعمال می شود 
اما در ایران، روش ما با تمام دنیا متفاوت اســت. یکی از رایج ترین 
شیوه ها در جهان تعیین قیمت انرژی پایین تر از بازار آزاد است. وقتی 
تجربه کشورهای مختلف و نظر اساتید علم اقتصاد را بررسی می کنیم 
به خوبی مشخص می شــود که این گونه یارانه ها ابزار مناسبی برای 

هدف هایی که برنامه ریزی شدند، نیستند.
به نظر من این موارد مشــکلات بیشتری چون افزایش مصرف، 
اتــلاف منابع، قاچاق و مفاســد اقتصادی را به وجود آورده اســت. 
یکی از نکات مهم این است هنگامی که به سمت و سوی مباحثی 
چون ســهمیه بندی می رویم، تراز تجاری انرژی کشور که براساس 
یک روند برنامه ریزی تهیه شده است، دچار اختلال می شود. توازن 
بودجه دولت نیز بــه طریق اولی تحت تأثیر این تراز تجاری انرژی 
قرار می گیرد. یکی از مباحث داغ حال حاضر کشــور این است که 
بازتوزیع منابع به نفع کدام یک از سه گروه کم درآمد، متوسط درآمد 

یا پردرآمد است؟
در اینجاست که یک سری از طرح هایی که در بخش خصوصی 
زحمت بســیاری در خصوص آنها کشیده شده تا به سمت و سوی 
آنها برویم از جمله طرح های توسعه انرژی تجدیدپذیر یا تغییر در 
روش هــای تولید یا به کارگیری فناوری های جدید )از آنجا که یک 
سری فناوری هایی داریم که بازدهی پایین انرژی دارند( مورد تغییر 
قرار می گیرند. از همه مهم تر بحث سرمایه گذاری برای مصرف بهینه 

انرژی و جلوگیری از کاهش بازده اقتصادی عوامل سرمایه است.

رضا پدیدار 
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

تهران

افزایش قیمت 
بنزین بر کل 

اقتصاد ما 4/49 
درصد تأثیر 

خواهد داشت که 
این موضوع بر 

افزایش شاخص 
هزینه خانوار 

5/3 درصد تأثیر 
خواهد گذاشت. 
بنابراین براساس 
سناریوی قیمت 
تعیین شده برای 
بنزین به نظرم 

می رسد که 
شاخص قیمت 
مصرف کننده 

به 6/5 درصد و 
شاخص قیمت 
تولیدکننده نیز 
به 6/65 درصد 

خواهد رسید
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تصمیم افزایش قیمت بنزین که توسط روسای سه قوه اتخاذ شد، آینده اقتصاد انرژی ایران را به سمت و سویی می برد که به نوعی اجرای سیاست های 
جبرانی را طلب می کند. در بررسی هایی که در چند هفته اخیر داشتم به این نتیجه رسیدم که آثار افزایش حامل های انرژی و همین طور سیاست های جبرانی که 
دولت در حال حاضر در پیش گرفته است اثر مستقیمی بر متغیرهای اقتصادی ایران دارد.

نکته هایی که باید بدانید

تغییرات شاخص قیمت بنزین و سایر فرآورده ها منوط به محاسبه میانگین سبد هزینه 	]
خانوار و میانگین درآمد خانوار در چارچوب سبد مدیریتی اقتصادی کشور است.

قیمت بنزین نباید از 50 درصد میانگین نرخ تورم افزایش پیدا می کرد. زیرا در زمینه 	]
سوخت جنبه روانی آن حاکم است و باید آن را در نظر گرفت.

یکی از نکات مهم این است كه هنگامی که به سمت و سوی مباحثی چون سهمیه بندی 	]
می رویم، تراز تجاری انرژی کشور که براساس یک روند برنامه ریزی تهیه شده است، دچار 

اختلال می شود.
بحث شدت مصرف سوخت شاخصی برای سنجش کارایی انرژی است که متاسفانه 	]

مسئولان دولتی بدون توجه به این مباحث افزایش این چنین قیمت بنزین را رقم زدند.
در بسیاری از کشورها اثر افزایش حامل های انرژی بر رفاه خانواده مورد سنجش قرار 	]

می گیرد. در بررسی این کشورها این اثر در رفاه خانواده عمدتاً منفی بوده اما در تولید بنگاه ها 
اثر مثبت داشته است.

در صورتی که 
یارانه حامل های 
انرژی را در قالب 

اجرای طرح 
هدفمندسازی 
یارانه ها حذف 
کنیم، به خوبی 

مشاهده خواهیم 
کرد که این 

موضوع اثراتی را 
روی متغیرهای 

اقتصادی ما یعنی 
سمت عرضه و 
تقاضای انرژی 

می گذارد. در حال 
حاضر کسی 

به این موضوع 
نمی پردازد

در صورتی کــه یارانه حامل های انرژی را در قالب اجرای طرح 
هدفمندســازی یارانه ها حذف کنیم، به خوبی مشاهده خواهیم 
کرد که این موضــوع اثراتی را روی متغیرهای اقتصادی ما یعنی 
ســمت عرضه و تقاضای انرژی می گذارد. در حال حاضر کســی 
به این موضوع نمی پردازد. جای تأســف دارد که به رغم اســاتید، 
کارشناسان و مدیران خوبی که در کشور وجود دارد، هیچ کس به 
بررسی متغیرهای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد در حوزه انرژی 
کاری ندارد. به نظــرم می آید که امروز یک ضرورت جدی علمی 
در این خصوص داریم. بر همین اســاس کشورمان به یک الگوی 
اقتصادســنجی کلان در این زمینه نیاز دارد تا بتوان اثرات اجرای 
این طرحی را که اجرا شده است در متغیرهای اقتصاد کلان بررسی 
کــرد. این که این متغیرها چه تحولاتی را در این مقطع زمانی که 
اقتصاد نامطلوبی داریم به جا می گذارد. اقتصاد ما در برخی بخش ها 
بیمار و فلج، و در بعضی بخش ها نیز به انتهای خط رسیده است. 
پیش بینی این موارد نیازمند یک مکانیزم اســت. این مکانیزم نیز 
تعریف شیوه اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی چون 
تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت و از همه مهم تر 
تراز تجاری است که اصلاً به آن توجهی نمی شود. به نظر من آثار 
سیاســت های جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاه های اقتصادی 
به ویژه در بخش خصوصــی باید مورد توجه قرار بگیرد اما دولت 

چشمش را بسته و نمی بیند.
به نظر من امروز باید توجه خود را به این موضوع معطوف کنیم 
که افزایش قیمت بنزین در حوزه انرژی کشور بدون سیاست جبرانی، 
و این افزایش به همراه سیاست جبرانی چه تفاوت هایی دارند و این 
تفاوت ها را باید برای مردم روشن کرد. وقتی این تفاوت روشن نشود 
نتیجه آن تورمی است که به صورت مستقیم در تمام گزینه ها ایجاد 
و این تورم موجب افزایش قیمت ها می شــود. در چنین شــرایطی 
موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی مختل می  شود، مگر 
این که تغییر در اقتصاد انرژی با اجرای سیاست های جبرانی همراه 
باشد که در سیاســت های دولت چنین موضوعی اصلاً دیده نشده 
است. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست های تعرفه عرضه برای 

ارتقاي بهره وری تولید مدنظر قرار بگیرد.
از سوی دیگر بررسی ترازنامه انرژی نشان می دهد عرضه سرانه 
انرژی در ده ســال گذشته یعنی سال 1387 به میزان 23/9 درصد 
بوده اما در سال 1397 به 55/3 درصد رسیده که نشان از رشد جدی 
دارد. به رغم روشی که در تغییر قیمت گذاشتند افزایش مصرف انرژی 
این روزها شــتاب گرفته است. بنابراین باید توجه داشت که درآمد 
ســرانه مردم چقدر و تأثیر این افزایش چقدر است. کاهش قیمت 
حقیقی انرژی باید محاسبه شود و از همه مهم تر راندمان تجهیزاتمان 
مورد تجدیدنظر قرار بگیرد. از سوی دیگر اگر امروز بحث بر سر بنزین 
و گازوئیل است اما باید به سایر اقلام و مواد پایه انرژی نیز اندیشیده 
شــود. در حال حاضر قدمت ناوگان حمل و نقل ما معضل بزرگی 
اســت. در این حوزه ایران 1/3 برابر ناوگان منطقه به مصرف انرژی 
می پردازد. بر این اساس تاکید دارم که تجربه کشورهای ترکیه، هند، 
چین و پاکستان در این خصوص را باید بررسی کنیم، این کشورها 
همگی مصرف سرانه بسیار پایین تری نسبت به ایران دارند. شدت 
مصرف انرژی در ایران 5/7 برابر میانگین مصرف جهانی اســت که 

همه این موارد سؤال جدی پیش روی ما قرار می دهد.
بحث شدت مصرف انرژی شاخصی برای سنجش کارایی انرژی 

اســت که برای به دست آوردن این عدد باید مصرف نهایی انرژی را 
بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کرد. اما مسئولان دولتی بدون توجه 
به این مباحث افزایش این چنین قیمت بنزین را رقم زدند که تبعات 

بسیار جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است.
به تصور من در اتخاذ هرگونه تصمیمی باید به مزیت های نسبی 
کشور توجه داشت که انرژی یکی از این موارد است. با این حال این 
مزیت نســبی باید به مزیت رقابتی تبدیل شود تا در نهایت مزیت 
رقابتی نیز به ارزش افزوده اقتصادی منجر شود. از این زاویه باید به 
موضوع انرژی نگریست. بنابر مطالعات شرکت ملی پالایش و پخش 
فرآورده های نفتی، در یک دوره آزمایشــی سقف مصرف خودروها 
را 250 لیتر در ماه در نظر گرفتند. نتایج نشــان داد تنها 7 درصد 
خودروها 250 لیتر مصرف انرژی داشتند. 93 درصد زیر این رقم بود 
و 50 درصد خودروها زیر 100 لیتر مصرف انرژی داشتند. در صورتی 
که دولت قصد دارد سیاست حمایتی در بخش انرژی را حذف کند 
باید سیاست جبرانی را مدنظر قرار دهد. سیاست جبرانی و حمایتی 
در ابتدا برای اقشــار کم درآمد است که یک سیاست ضروری است. 
اگر بخواهیم عامل مهم موفقیت سیاست انرژی در بخش بنزین را 
شناسایی کنیم باید در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، به 
سیاست رعایت درآمد اقشاری که در پایین ترین سطح اقتصادی قرار 
دارند، توجه شود. در بسیاری از کشورها اثر افزایش حامل های انرژی 
بر رفاه خانواده مورد سنجش قرار می گیرد. در بررسی این کشورها 
این اثر در رفاه خانواده عمدتاً منفی بوده اســت اما در تولید بنگاه ها 

اثر مثبت داشته است.
در هر صورت افزایش یکباره حامل های انرژی به خصوص بنزین 
ضریب تاثیرش در بدترین شرایط 13 تا 15 درصد است و در بهترین 
شرایط بین 5 تا 8 درصد است. از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین 
بر کل اقتصاد ما 4/49 درصد تأثیر خواهد داشــت که این موضوع 
بر افزایش شــاخص هزینه خانوار 5/3 درصد تأثیر خواهد گذاشت. 
بنابراین براســاس سناریوی قیمت تعیین شده برای بنزین به نظرم 
می رســد که شاخص قیمت مصرف کننده به 6/5 درصد و شاخص 
قیمت تولیدکننده نیز به 6/65 درصد خواهد رسید. در هر صورت در 
تحقق این مهم و رعایت عدالت اجتماعی می توان درآمد ملی حاصل 

از فروش نفت و مشتقات آن را به ثروت ملی تبدیل کرد. 
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راهبرد

شاخص های اقتصادی همپای سیاست های دیگر پیش نرفت

تغییر رویکرد انکاری
در طول سال های پس از انقلاب اسلامی سیاست های 
مختلفی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی اتخاذ شده که برخی سیاست ها نتایج مثبتی 
را به همراه داشــته اســت. در این میان سیاست هایی 
نیز اتخاذ شــده که زمینه گلایه و انتقاد مردم را ایجاد 
کرده است. اقتصاد یکی از اصلی ترین بخش هایی است 
که مردم همواره نظرات و گله مندی هایی نسبت به آن 
داشته اند چراکه این حوزه ارتباط اساسی با زندگی مردم 
دارد و تغییر در هریک از سیاســت ها، تأثیر مستقیم 
بــر زندگی مــردم دارد. در دوره های مختلف وقتی به 
سیاست های اقتصادی نگاهی اجمالی بیندازیم به خوبی مشاهده می شود که شاخص های 
اقتصادی نتوانســته همپای سیاســت های دیگر پیش برود و در نتیجه این سیاست ها 
نتوانســته رضایت مردم را جلب کند. از جمله این سیاســت ها می توان به اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها اشاره کرد. هرچند در این میان نمی توان شرایط ناشی از تحریم ها و اثر 
این موضوع بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما در هر صورت شرایط به گونه ای پیش رفته 
کــه امروز دخل و خرج مردم با هم همخوانی ندارد. هنگامی که هزینه ها از درآمد مردم 
پیشی می گیرد قطعاً رضایت عمومی نسبت به سیاست های اقتصادی که دولت ها دنبال 

می کنند، کاهش پیدا می کند.
علاوه بر این هنگامی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند 
آشکار شدن فساد اقتصادی برخی متولیان هرچند اندک نیز بر اعتماد عمومی مردم اثر 
می گذارد. در چنین شرایطی وقتی سیاستی مانند تغییر قیمت بنزین رخ می دهد، زمینه 
بروز انتقادات اجتماعی نسبت به چنین سیاست هایی را ایجاد می کند، چرا که تغییر در 

قیمت انرژی اثر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم دارد.
در واقع افزایش قیمت بنزین دو بعد اثرگذاری دارد، بعد اول اثر واقعی بر قیمت برخی 
از کالاها و خدمات اســت که عددش بسیار محدود است. بنابر اظهارات مسئولان بانک 
مرکــزی این موضوع حدود 4 تا 5 درصد اثر بر تورم کل دارد. بنابراین اگر کارشناســی 
درســت و دقیقی صورت بگیرد، می توان گفت که اثر افزایش قیمت بنزین بر شاخص 
قیمت مصرف کننده زیر 4 درصد است. در این میان اما موضوع مهم تورم انتظاری ناشی 
از چگونگی اجرای این سیاســت است. در صورتی که مدیریت مناسبی بر بازار کالاها و 
خدمات اعمال نشود، طبیعتاً بخش های مختلف به لحاظ افزایش انتظارات و توقعاتی که 
دارند، عمل می کنند و در چنین شرایطی عددی بیش از آن که اثر واقعی قیمت بنزین 
اســت، روی کالاها و خدمات اعمال می شــود که نیازمند نظارت و مدیریت قوی است. 
بنابراین مدیران و مسئولان مربوطه باید این دو بعد را در کنار هم مدیریت کنند. بر این 
اســاس بهتر است که دست اندرکاران با اصناف، تولیدکنندگان و نهادهایی که به نوعی 
درگیر این موضوع هستند جلساتی را برگزار کنند تا بر مبنای صحیح علمی افزایش قیمت 

بنزین در خدمات و کالاها اعمال شود.
یکی دیگر از نکات مهم و اثرگذار بعد از افزایش قیمت بنزین این اســت که سیستم 
نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق شده و مبنای کارشناسی است قیمت 
کالاها و خدمات افزایش پیدا کند چرا که این موضوع زمینه شکل گیری تورم انتظاری را 
ایجاد می کند. جای تأسف دارد که در شرایط کنونی مسئولان و مدیران دولتی به جای 
تمرکــز بر نظارت و ارائه آگاهی های عمومی در این خصوص رویکرد انکاری را در پیش 
گرفته اند و به دنبال آن هیچ افزایش قیمت در کالاها و خدمات را برنمی تابند و به شدت 

محمود دودانگه
اقتصاددان

موضوع افزایش قیمت ها را زیر ســوال می برند و تاکید دارند هیچ افزایشی نباید صورت 
بگیرد. در حالی که این رویکرد درست و منطقی نیست زیرا دولت به عنوان عرضه کننده 
انحصاری کالایی چون بنزین وقتی قیمــت آزاد این کالا را افزایش می دهد نباید توقع 
داشــته باشــد که این افزایش به میزان واقعی در قیمت کالاها و خدمات اعمال نشود؛ 
دولت به عنوان متولی باید اجازه دهد که قیمت ها متناسب با واقعیت و به میزان درست و 
کارشناسی افزایش یابد. اولین جهت گیری اي که باید اصلاح شود تغییر رویکرد اجباری و 
دستوری است چرا که نتایج مثبتی را در پی ندارد و نمی تواند اهداف مدنظر سیاست گذار 
را عملی کند؛ چه بسا که پیامدها و آثار مخرب دیگری همچون کم فروشی و تخلف داشته 
باشد. در چنین شرایطی شــاهد افزایش قیمت ها به صورت غیرواقعی خواهیم بود که 

اجحاف در حق مصرف کننده است.
اولین نکته این است که باید شفاف باشیم و در بخش منابع و مصارف سیاست های 
ما کاملاً روشن باشد. یعنی اگر قرار است قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، مردم باید 
بدانند قرار است از محل این افزایش چه خدماتی ارائه شود و سهم آنها چیست؟ مردم باید 
بدانند پولی که از جیبشان خرج می شود در جایی دیگر دوباره به خودشان بازمی گردد. اگر 
شفاف سازی صورت بگیرد بسیاری از مشکلات کاهش پیدا می کند. در همین هدفمندی 
یارانه ها می توانیم انواع سیاست ها را به کار ببندیم. این که قیمت بنزین برای همه 1500 
تومان باشــد عادلانه نیســت. چون که در حال حاضر برخی خانواده های متمول دارای 
چندین خودرو هستند که قطعاً میزان مصرف بالاتر بنزین را طلب می کند حال آن که 
برخی دیگر یک خودرو دارند یا اصلاً خودرویی ندارند؛ این که هردو گروه قیمت یکسانی 
پرداخت کنند در نتیجه بهره مندی آنها از یارانه سوخت یکسان نیست. بنابراین به جای 
افزایش یکنواخت قیمت، باید برای هر خانواده سهمیه ای در نظر گرفت و غیر از آن را با 
قیمت بالا عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیک تر است. در ضمن نباید فراموش کرد که 
کسب درآمد دولت ها از انرژی در همه کشورها امری مرسوم است اما سیاست ها باید به 
گونه ای اتخاذ شود تا هم دولت منابع مدنیازش را کسب کند هم این که به طبقات پایین 
فشاری وارد نشود. اما متاسفانه نظام و سیاست های اقتصادی در طول چند دهه گذشته 
پاسخ گوی انتظارات مردم نبوده است. بنابراین باید ضمن شفاف سازی به اصلاح سیاست ها 
و مبارزه بی امان و بدون مصالحه با فساد اقتصادی در هر سطحی پرداخت تا از این طریق 

اعتماد عمومی شکل بگیرد و شاهد همراهی مردم با سیاست های اقتصادی باشیم. 

نکته هایی که باید بدانید

سیستم نظارتی ما نباید اجازه دهد بیش از آنچه که توافق شده و مبنای 	]
کارشناسی است قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا کند.

در صورتی که مدیریت مناسبی بر بازار کالاها و خدمات اعمال نشود، 	]
شاهد افزایش توقعاتی خواهیم بود که به تورم انتظاری ختم می شود.

مسئولان و مدیران دولتی در حال حاضر به جای تمرکز بر نظارت و ارائه 	]
آگاهی های عمومی در این خصوص رویکرد انکاری را در پیش گرفته اند.

مردم باید بدانند قرار است از محل افزایش قیمت بنزین چه خدماتی 	]
ارائه می شود و سهم آنها چیست؟

به جای افزایش یکنواخت قیمت، باید برای هر خانواده سهمیه ای در نظر 	]
گرفت و غیر از آن را با قیمت بالا عرضه کرد زیرا این به عدالت نزدیک تر 

است.
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در صورتی که دولت با نگاه درآمدی به تغییر نرخ بنزین پرداخته باشد این پرسش مطرح می شود که این افزایش درآمد قرار است به چه صورت هزینه و به چه اموری 
اختصاص داده شود. اگر اثر این افزایش بر کاهش مصرف سوخت مدنظر بوده که تحقق این هدف تنها از طریق مدیریت و اصلاح الگوی مصرف انرژی ممکن است. و عامل 
سوم یعنی اثر افزایش بر کاهش قاچاق سوخت نیز به دلیل تفاوت نرخ ارز همچنان جذابیت این موضوع را کاهش نمی دهد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی بی موقع انجام شد

اثرسنجی بنزین بر معیشت
این روزها بحث افزایش قیمت بنزین و مقایسه قیمت آن 
در ایران با کشورهای دیگر بسیار داغ شده است. درست 
اســت که قیمت تمام شــده انرژی در جهان بالاتر از آن 
عددی است که مردم کشورمان از آن استفاده و پرداخت 
می کنند اما مسئله اساســی آن است که اصلاح قیمت 
حامل های انرژی باید سال ها قبل که نرخ تورم کمتر بود و 
جامعه قدرت پذیرش بیشتری داشت، اجرایی می شد. زیرا 
در آن دوره قدرت خرید مردم نیز بالاتر بود و بحران های 

اقتصادی بر کشور حاکم نبود.
این که دولت یک شبه بدون اطلاع رسانی و آگاهی بخشی 
به مردم و زمینه سازی نرخ جدید بنزين را اعلام می کند، مشخص است که شوک عظیمی 
را به جامعه وارد می کند که حاصل آن انتقادات و اعتراضات مردمی است. از سوی دیگر باید 
ظرفیت معیشــتی مردم برای ورود یک فشار دیگر سنجیده شود. در شرایط کنونی که به 
واســطه تحریم های خارجی و افزایش نرخ ارز، کشور در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر 
می برد و همین موضوع اثر جدی بر معیشت مردم داشته این که مجموعه قوا تصمیم می گیرند 
و دولت نیز ناگهانی نرخ بنزین را دستکاری می کند یعنی توجه یا آگاهی نسبت به شرایط 
اجتماعی و اقتصادی مردم کشــور وجود ندارد. از سوی دیگر وقتی صحبت از اصلاح قیمت 
حامل های انرژی می شود باید توجه جدی به دستمزدها و قدرت خرید مردم نیز صورت بگیرد.

مهم ترین مسئله بعد از افزایش نرخ، اثر آن بر وضعیت معیشتی مردم است. بنابر تجربه 
دوره های گذشته در این خصوص، در نتیجه سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین، طبقات متوسط 
و پایین جامعه اثر منفی جدی از این سیاست ها خواهند دید، حال آن که طبقات بالا چنین 
احساســی را نخواهند داشت. از آنجا که نمی توان موضوع را بدون توجه به ابعاد ریز مسئله 
مورد خوانش قرار داد، ضروری اســت که اهداف این طرح مورد تحلیل قرار بگیرد. مواردی 
همچون کاهش قاچاق ســوخت، افزایش درآمد دولت، کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی 
و کاهش واردات بنزین هرچند جزو مجموعه اهداف عنوان شده از سوی دولت است اما باید 
این امر مورد ســنجش قرار بگیرد كه کدام یک از این اهداف بعد از اجرای این طرح، امکان 
محقق شدن دارند. در صورتی که دولت با نگاه درآمدی به تغییر نرخ بنزين پرداخته باشد این 
پرسش مطرح می شود که این افزایش درآمد قرار است به چه صورت هزینه و به چه اموری 

اختصاص داده شود.
اگر اثر این افزایش بر کاهش مصرف سوخت مدنظر بوده باشد نیز تجربه نشان داده که این 
موضوع اثری بر نگاه مصرفی مردم در این مقوله ندارد. تحقق این هدف تنها از طریق مدیریت 
و اصلاح الگوی مصرف انرژی ممکن اســت. و عامل سوم یعنی اثر افزایش بر کاهش قاچاق 
سوخت؛ در این بخش نیز دولت نمی تواند اثر مدنظر خود را دنبال کند. دلیل این موضوع نیز 
بسیار ساده است زیرا به دلیل تفاوت نرخ ارز، قیمت ها آن قدر زیاد است که با افزایش سه برابری 
نرخ آزاد بنزین نمی تواند مؤثر واقع شــود. در این زمینه، ضروری است به جای افزایش نرخ، 

مقابله با قاچاق به عنوان ابزار مورد توجه قرار گیرد.
هرچند اهداف مسئولان تصمیم گیر از این افزایش نرخ محقق نخواهد شد اما در مقایسه 
با آن اثر این موضوع بر زندگی مردم بسیار مشهود خواهد بود. تورم و افزایش قیمت کالاهای 
اساســی در پی افزایش نرخ بنزین از نتایجی اســت که صورت خواهد گرفت. هرچند این 
موضوع در هفته های اول خود را کمتر نشان می دهد اما در ادامه شاهد افزایش قیمت ها به 
ضرر طبقات متوسط و پایین خواهیم بود. اما این که اندازه این اثرگذاری چه میزان خواهد بود 
بستگی مستقیم به نظارت دولت دارد چراکه یکی از مسائل اصلی در این میان سوءاستفاده 

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

غیرمنطقی از این تغییرات نرخی است. در این میان اصناف نقش مهمی در مقابله با افزایش 
قیمت ها دارند. بر این اساس مسئولان برای ممانعت از افزایش قیمت ها، بایستی به رایزنی با 
مدیران اصناف بپردازند تا از بروز سودجویی ها جلوگیری کنند و ما شاهد افزایش نامتعارف 
قیمت ها به بهانه افزایش نرخ بنزین نباشیم. در اینجا نقش نهادهای نظارتی پررنگ می شود. 
علاوه بر این که در حال حاضر نظارت و مدیریت آشفتگی های در بازار اهمیت دارد موضوع 
مهم تر ادامه دار بودن نظارت اســت. در این بین شهروندان نیز باید بر روی افزایش قیمت ها 
نظارت کنند و هرگونه افزایشی را به دستگاه های نظارتی اطلاع دهند. حساسیت اجتماعی در 
این خصوص می تواند منجر به کاهش سوءاستفاده ها شود. در این بین مسئولان نظارتی نیز در 
اسرع وقت نسبت به گزارش های دریافتی واکنش نشان دهند و با افزایش قیمت برخورد کنند.

از سوی دیگر زمانی مابه التفاوت حاصل از افزایش درآمد ناشی از فروش بنزین می تواند در 
زندگی مردم اثرگذار باشد و تأثیر معنی دار داشته باشد که ما تبعات ناشی از افزایش قیمت 
بنزین را کنترل کنیم. اگر قرار باشــد در آینده نزدیک اجاره بهای خانه و قیمت محصولات 
مختلف افزایش پیدا کند، عملاً مجدداً پول یارانه واریزشــده و حتی بیشــتر از آن از مردم 

گرفته می شود.
بنابراین این سیاست باید یک سری سیاست های همراه را در کنار خود داشته باشد زیرا 
تغییر در قیمت ها تنها یک بسته تک سیاستی نیست. رئیس جمهوری نیز در صحبت هایش 
به برخی از این سیاســت های پیشنهادی اشاره کرده است اما مسئله آنجاست که در زمان 
اعلام افزایش نرخ به سیاست های همراه توجهی صورت نگرفت. تجربه نشان داده زمانی که 
نرخ سوخت افزایش پیدا می کند، باید به سیاست های افزایش کارایی بخش حمل و نقل و 
بهره وری بیشتر در مصرف سوخت نیز پرداخت. باید تولید خودروهای کم مصرف را در دستور 
کار قرار داد تا بتوان میزان مصرف سوخت را کنترل کرد. همچنین شرایط فعلی ترافیک باعث 
افزایش مصرف سوخت خواهد شد و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر این صورت 

ممکن است منافع پیش بینی شده برای این طرح به حد کافی محقق نشود.
مابه التفاوت درآمد دولت از فروش بنزین به جای صرف شدن در مسیر اهدای یارانه نقدی 
به مردم، باید در راستای تجهیز ناوگان حمل ونقل قرار گیرد. بازپرداخت وجه اضافی به مردم، 

امری طبیعی و منطقی به نظر می رسد اما نباید این روند به شکل پرداخت نقدی باشد. 

نکته هایی که باید بدانید

تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی افزایش نرخ بنزین از 	]
نتایجی است که صورت خواهد گرفت و در ادامه شاهد افزایش قیمت ها به 

ضرر طبقات متوسط و پایین خواهیم بود.
این که اثرگذاری افزایش قیمت بنزین بر معیشت مردم به چه میزان 	]

خواهد بود بستگی مستقیم به نظارت دولت دارد.
مسئولان برای ممانعت از افزایش قیمت ها، بایستی به رایزنی با مدیران 	]

اصناف بپردازند تا از بروز سودجویی ها جلوگیری صورت بگیرد.
شهروندان نیز باید بر روی افزایش قیمت ها نظارت کنند و هرگونه 	]

افزایشی را به دستگاه های نظارتی اطلاع دهند.
تجربه نشان داده همسو با افزایش نرخ سوخت باید به سیاست های 	]

افزایش کارایی بخش حمل و نقل و بهره وری بیشتر در مصرف سوخت 
پرداخت.
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راهبرد

در شرایطی که بسیاری از تاثير افزایش قیمت سوخت بر حمل و نقل کالا خبر می دهند

افزایش حداقل 7درصدی هزينه حمل کالا

حسین زندی 
رئیس اتحادیه حمل ونقل کالای شهری

نکته هایی که باید بدانید

به دنبال افزایش قیمت بنزین شاهد تبعات قیمتی خواهیم بود چرا که این موضوع تأثیر 	]
خود را بر افزایش هزینه ها به جای می گذارد.

در شرایط کنونی که بازار دچار التهاب است و منطقی بر آن حاکم نیست نمی توان افزایش 	]
بسیاری از کالاها را واقعی دانست.

تلاش داریم در صورتی که افزایش نرخ بنزین اثری در قیمت کالاهای دیگر دارد با یک 	]
شیب ملایم و معتدل صورت بگیرد که شوک به بازار وارد نشود.

در اتحادیه حمل ونقل شهری به اعضایمان تاکید کرده ایم که باید خود را با شرایط 	]
اقتصادی کشور همراه و از حاشیه ها دوری کنند.

افزایش قیمت بنزین به طور حتم اثر خود را بر بخش های مختلفی 
بر جای می گذارد. اصلاً در شرایط کنونی اقتصاد کشور که جو روانی 
اثر بیشتری در تعیین قیمت ها دارد نمی توان با اعلام افزایش یک کالا 
شــاهد افزایش در بخش های دیگر نبود اما موضوع مهم آن است که 
این افزایش در قیمت حمل ونقل به دلیل ســهمیه مناسبی که برای 
خودروهای باری در نظر گرفته شده است چندان محسوس نیست. 
در هر صورت به دنبال افزایش قیمت بنزین شــاهد تبعات قیمتی 
خواهیــم بود چرا که این موضوع تأثیر خود را بر افزایش هزینه ها به 
جای می گــذارد. اما یکی از موضوعاتی که طی هفته های اخیر روی 
داده است غلیه حاشیه بر متن بوده است. یعنی در صورتی که افزایش 
قیمت بنزین اثری محدود بر قیمت کالاها داشــته باشد اما حواشی 
صورت گرفته موجب شده که افزایش قیمت انتظاری در قیمت کالاها 
صورت بگیرد. در واقع بازار در شرایط کنونی دچار التهاب است و در 
چنین شرایطی که منطق بر بازار حاکم نیست نمی توان افزایش قيمت 

بسیاری از کالاها را واقعی دانست.
به همین منظور نیز در جلســات متعددی که با اعضای اتحادیه 
داشتیم از آنها خواسته شــده که فعلاً هیچ افزایش قیمتی نداشته 
باشند. اما موضوع مهم این است که سایر اقلام افزایش قیمت داشته 
و باعث شده هزینه ما افزایش پیدا کند. در این جلسات با محاسبه ای 
که صورت گرفت، همه متفق القول بودند که اثر افزایش قیمت بنزین 
حداقل 7 درصد و ســقف آن 10 درصد است. اما در شرایط کنونی 
که حاشــیه ها بر متن غلبه پیدا کرده است شاهد افزایش بیشتر از 
ایــن درصدها خواهیم بود. تلاش داریــم در صورتی که افزایش نرخ 
بنزین اثری در قیمت کالاهای دیگر داشته باشد با یک شیب ملایم و 
معتدل صورت بگیرد که شوک به بازار وارد نشود. اما مسئله اینجاست 
که به دلیل شــرایط روانی دیگر فقط موضوع بنزین مطرح نیســت 
بلکه کالاهای مصرفی دیگر نیز اثرات خود را گذاشــته است. بنده به 
نمایندگی از اتحادیه حمل و نقل شهری، آژانس ها، وانت بارها و سایر 
اتحادیه های مرتبط، در هفته های گذشته جلسات متعددی با مقامات 
دولتی و انتظامی داشــتیم که نگذاریم به جامعه شوک وارد شود. در 
این جلســات مقرر شد به نیسان 800 لیتر به ون 600 لیتر سهمیه 

بنزین 1500 تومانی تعلق بگیرد. به عنوان نمونه برای خودروی نیسان 
محاســبه کردیم که این خودرو در ماه چهار تا پنج روز تعطیل بوده 
یعنی روزانه نزدیک 30 لیتر بنزین دارند و در شهر این بنزین کفایت 
می کند. درواقع ســهمیه بنزین خودروهای باری در جلساتی که با 
مسئولان داشــتیم، افزایش پیدا کرد تا تغییر نرخ بنزین تاثیری در 

قیمت حمل و نقل کالاها برجای نگذارد.
مسئولان قول داده اند باز هم سهمیه ها را مورد بررسی قرار دهند 
و اگر در بررسی ها متوجه شــوند این بنزین کفاف نمی دهد باز هم 
بازنگری در این موضوع را اعلام  کنند، فعلاً در این موضوع توافق شده 
اســت. با وجود این رانندگان اظهار می کنند لوازم یدکی، لاستیک و 
ســایر اقلام خودروها گران شده است. به هر حال اتحادیه ها، دولت و 
تعزیرات همگی تلاش می کنند که فشار کمتری به مردم وارد شود اما 
به هر حال قیمت سوخت 50 درصد افزایش پیدا کرده و امیدواریم این 
افزایش قیمت اقلام با شیب ملایم صورت بگیرد. در هر صورت ما در 
اتحادیه حمل ونقل شهری به اعضایمان تاکید کرده ایم که باید خود را 

با شرایط اقتصادی کشور همراه و از حاشیه ها دوری کنند.
یکــی از موضوعــات قابل توجه در خصوص حمــل و نقل کالا در 
سطح کشور این اســت که 70 درصد حمل و نقل بین شهری توسط 
کامیون های گازوئیلی انجام می شــود و 20 تا 30 درصد از جابه جایی 
کالاها به عهده خودروهای بنزینی است که رفت و آمد عمده آنها درون 
شــهر است. اینها آن دسته از خودروهای بنزینی هستند که از مبادی 
بار مانند میدان میوه و تره بار و سایر جایگاه ها که ماشین های گازوئیلی 
بــار را خالی می کنند، کالاها را به داخل شــهر انتقال می دهند. آمد و 
شد آن دسته از خودروهای بنزینی چون وانت که در بین شهرها تردد 
دارند نیز در فواصل 100 کیلومتر و عمدتاً بین شهرهایی چون قزوین، 
ساوه، رودهن، بابل، آمل و ساری است. بنابراین 70 تا 80 درصد سوخت 
بین شهری برعهده کامیونت ها و کامیون های گازوئیلی است که اثری 
از افزایش قیمت بنزین نخواهند داشت. زمانی که آمار و ارقام مشخص 
است و می توان محاسبات دقیق برای میزان مصرف خودروهای باربری 
داشت نباید اجازه داد حواشی ناشی از قیمت بنزین قیمت را تعیین کند.

در هر صورت این اتحادیه دارای 7 هزار عضو رســمی است. علاوه 
بر اتحادیه حمل ونقل شهر، اتحادیه وانت بارها نیز 7 هزار عضو دارد که 
در مجموع 14 هزار وانت بار تحت پوشش این دو اتحادیه قرار دارند. به 
همین اندازه وانت بارهاي شخصی نیز که تحت پوشش اتحادیه نیستند 
فعالیت می کنند که همچنان بلاتکلیف اند اما در جلسه اتاق اصناف، 
قرار بر این شد برای تأمین سوخت سهمیه ای وانت بارهای شخصی نیز 
تمهیداتی اندیشیده شود. وانت بارهای شخصی برای دریافت سوخت 
ارزان باید خود را تحت پوشش اتحادیه درآورند اما اکنون که فرآیند 
پوشش آنها در اتحادیه در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، گویا تا زمان 
ثبت نام آنها در اتحادیه ها قرار است از سهمیه سوخت ارزان بهره مند 
شوند تا مشکلی در افزایش قیمت کرایه ها پیش نیاید که این موضوع 

نیز اثری در قیمت کالاهای دیگر بر جای نگذارد. 

در جلسات 
متعددی که با 

اعضای اتحادیه 
داشتیم همه 

متفق القول بودند 
که اثر افزایش 

قیمت بنزین حداقل 
7 درصد و سقف آن 
10 درصد است. اما 
در شرایط کنونی 
که حاشیه ها بر 

متن غلبه پیدا کرده 
شاهد افزایش 
بیشتر از این 

درصدها خواهیم 
بود
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نفت؛ له یا علیه توسعه اقتصادی
پدیده نفرین منابع در اقتصاد ایران

بعضی تئوری های علم اقتصاد بیان می کنند که بالاتر بودن هرچه 
بیشــتر ثروت و ذخیره دارایی های یک کشور باعث می شود که آن 
کشور از توان بیشتری برای رشد بلندمدت برخوردار شود. اما برخلاف 
این ادعا بسیاری از شواهد تجربی گواهی می دهند که منابع طبیعی 

نه تنها عامل رشد فزاینده نبوده اند، بلکه سبب کاهش آن نیز شده اند.
در تجربه کشورمان نیز بلا دانستن نفت به عنوان یک منبع ثروت 
طبیعی سابقه ای طولانی دارد. یکی از مسائلی که در جریان نهضت 
ملی نفت و در دولت مرحوم دکتر محمد مصدق موردتوجه قرار گرفت 
مقوله اقتصاد بدون نفت بود. دولت ملی دکتر مصدق، زیان وابستگی 
اقتصاد به نفت را با گوشــت و پوســت خود حس کرد. تحریم نفتی 
انگلســتان علیه ایران و ممانعت از صــادرات نفت ایران که به دنبال 
خلع ید از شــرکت نفت ایران و انگلیس رخ داد، دولت را با مشکلات 
اقتصادی مواجه کرد و علاوه بر سیاســت خارجی و داخلی، اقتصاد 
نیز درگیر مشکل نفت شــد. این مشکلات اقتصادی بدون شک در 
زمینه سازی کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی، مؤثر بود. در آن 

ایام بود کــه مقولاتی مثل طلای 
سیاه یا بلای سیاه مطرح شد و قطع 
وابستگی اقتصاد از نفت در دستور 

کار قرار گرفت.
بعدهــا و خصوصــاً پــس از وقوع 
اولیــن شــوک نفتی در ســال ۱۹۷۳ 
میلادی، بیماری های قابل ابتلای ناشی 
از وابســتگی مطلق اقتصاد به نفت و یا 
هر منبع طبیعی دیگر، بیشتر شناخته 
شد و مشــکلات فراوانی که وابستگی 
به صــادرات مواد اولیه، و خصوصاً نفت 
برای اقتصادهای وابســته به آن ایجاد 
کرد، موجب شد که نهایتاً در دو دهه گذشته  مفهوم فراگیرتری تحت عنوان 
»نفرین منابع« در ادبیات اقتصادی به وجــود آید. بنابراین امروز در ادبیات 
مربوطه، همه این بیماری ها تحت عنوان نفرین منابع شــناخته و فهرست 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

مقاله ای مهم و علمی 
درباره نفرین منابع و 
نفت به عنوان مانعی 
برای توسعه متوازن 

بخوانید، حتما این 
مقاله به شما پیشنهاد 

می شود.
سید غلامحسین حسنتاش
کارشناس ارشد حوزه انرژی

ـه
ـان
ـه
 نفت و انرژی می توانســت محور توسعه کشورهای نفتی قرار گیرد، اما چنین نشده اســت. آیا پدیده نفرین منابع و عوارض و بیماری های ناشی از آن، مسئله ای مقدر، ذاتی و ب

اجتناب ناپذیر است؟ و در این صورت آیا تبیین این پدیده تنها برای ایجاد احساس تأسف است و یا این كه اغلب این مشکلات قابل اجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخیص 
خطر و روی آوری به پیشگیری و درمان است؟ پاسخ را در مقاله زیر می خوانید.
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می شــود. این واژه برای اولین بار توسط اقتصاددان مشهور انگلیسی ریچارد آوتی در سال ۱۹۹۳ 
مطرح شــد که سیاهه ای از مشکلات کشورهای نفتی را در بر می گیرد. و جالب این كه بالا رفتن 
قیمت جهانی نفت بیشتر از پایین بودن آن، برای دولت های وابسته به نفت گرفتاری ایجاد کرده 
و می کند! مشــکلات فراوانی که وابستگی به صادرات مواد اولیه و خصوصاً نفت برای اقتصادهای 
وابســته به آن به ویژه پس از شــوک های اول و دوم نفتی ایجاد کرد که درنهایت در دهه گذشته 
مفهوم فراگیرتر نفرین منابع در ادبیات اقتصادی ایجاد شــد که فهرستی از مشکلات کشورهای 

نفتی را در بر می گیرد.
البته باید توجه داشــت که ســاختار اقتصادی وابســته به تک محصولی طبیعتاً یک ساختار 
توســعه نیافته اســت. با ملاحظه نیافتگی موارد تجربی نمی توان ادعا كرد که پدیده نفرین منابع 
علت العلل توسعه اقتصادهای وابسته به منابع و یا سرسلسله مشکلات این گونه کشورهاست. بلکه 
مسئله این است که وابستگی به منابع در ساختارهای توسعه نیافته موجب تشدید عقب ماندگی و 
تقویت مدارهای توســعه نیافتنی می شود. در یادداشت حاضر تلاش شده است تا با تکیه بر ادبیات 
نظری و با موردتوجه قرار دادن شواهد تجربی، آثار مخرب این پدیده  شوم برشمرده شوند و درنهایت 
بررســی شود که آیا کشورهای دارای منابع عظیم خدادادی، راه نجاتی از مشکلات فهرست شده 

دارند و این راه نجات چیست؟

 بی انضباطی مالی و بی ثباتی اقتصادی: درآمد نفتی کشورهای وابسته به آن، 

تابع مستقیم قیمت جهانی نفت است. جهانی بودن این قیمت به معنای آن 1
است که تعیین آن خارج از اراده هر کشور خاص است و بنابراین یک  پارامتر 
یا عامل مهم اقتصادی برون زا تلقی می شود. از سویی تاریخ تحولات بازار جهانی و قیمت های 
جهانی نفت نشان می دهد که این قیمت ها ماهیت نوسانی دارد و حداقل در چهل سال گذشته 
و از اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی دستخوش تلاطمات و نوسانات مستمر و شدید بوده است. همه 
کشورهای جهان می کوشند که پارامترهای نوسانی برون زای مؤثر بر اقتصاد خود را مهار کنند 
و به عبارتی خازن و یا خازن هایی را بر سر راه آنها قرار دهند که این نوسانات را تثبیت کند. 
کشــورهای صنعتی هم با این پدیده روبه رو هســتند، آنها واردکنندگان عمده نفت خام یا 
فرآورده های آن هســتند و لذا اغلب قریب به اتفاق این کشورها برای کنترل نوسانات قیمت 
جهانی نفت و فرآورده های نفتی و جلوگیری از انتقال این نوسانات به اقتصادشان، از طریق 
برقراری مکانیزم های مالیاتی متناسب، اقدام کرده اند و اگر این کار را نکرده بودند اقتصادشان 

و خصوصاً سیاست های انرژی شان دستخوش بی ثباتی می شد.

ماهیت نوسانی قیمت نفت و اثر آن بر بی ثباتی اقتصادی به عنوان یک عامل برون زا در اقتصاد

یک کشــور صادرکننده نفت که عمده درآمدهای بودجه اش به نفت وصل است اگر 
راهی را برای کنترل سرایت نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصادش پیدا نکند درواقع 
کشــتی اقتصاد خود را بر امواج متلاطمی قرار داده است که بلند شدن بیش ازحد امواج 
حتی می تواند موجب انهدام این کشتی شود. وابستگی منابع درآمدی بودجه یک کشور 
به یک عامل پرنوســان، موجب بی انضباطی مالی می شود، و بی انضباطی مالی بی ثباتی 
اقتصادی را به دنبال دارد. این در حالی است که یکی از مهم ترین وظایف دولت ها ایجاد 

نظم و ثبات در اقتصاد است. البته منظور از ثبات، توقف نیست بلکه قابل پیش بینی بودن 
روندهاست.

دولت ها با تنظیم جریان منابع و مصــارف بودجه ای می توانند بر گردش مالی در کل اقتصاد 
اثر بگذارند، اما در کشــورهای نفتی، عدم پیش بینی صحیح و عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم 
توان دولت در تبدیل درآمدهای نفتی به پول داخلی و نوسانات درآمدهای نفتی همگی می تواند 
موجب بی انضباطی مالی در اقتصاد شود. این در حالی است که رابطه پرقدرتی بین ثبات اقتصادی 
کشورها و انضباط مالی دولت ها وجود دارد. در اقتصاد بی ثبات و غیرقابل پیش بینی، سرمایه گذاری 
و خصوصاً ســرمایه گذاری های بزرگ و اساسی که ماهیت بلندمدت دارند، اتفاق نمی افتد، چراکه 
این گونه سرمایه گذاری ها از ریسک بالایی برخوردارند. و از سویی، بدون چنین سرمایه گذاری هایی 

نمی توان انتظار رشد مداوم و پایدار و توسعه اقتصادی را داشت.

اقتصاد رانتیر: رانت اقتصادی، هرگونه درآمدی است که ناشی از در اختیار داشتن 

یک امتیاز خاص و نه ناشی از ایجاد ارزش افزوده یا ارزش واقعی عوامل و یا پذیرش 2
ریسک و به خطر انداختن سرمایه و یا هرگونه کار و تلاش، باشد. از این منظر اصولاً 
درآمد نفت یک رانت اقتصادی شناخته می شود و بر این مبنا دولت های نفتی را دولت های رانتیر 

نامیده اند که عملاً نقش توزیع کنندگی رانت را پیداکرده اند.

سهم اجزای درآمدی از کل مخارج دولت

منبع: بانک مرکزی، اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی  

ببلاوی )۱۹8۷( در بررســی های خود، دولت هایی را رانتیر می نامد که با چهار مشخصه قابل 
شناسایی هستند.

الــف- تأمین حداقــل ۴2 درصد و یا بیشــتر از درآمدهای دولت از طریــق رانت، ب - عدم 
برقراری ارتباط سازمانی میان بخش تأمین کننده رانت )بخش نفت( با سایر بخش های اقتصادی 
)دوگانگی(، ج- اشتغال درصد اندکی از نیروی کار در امر تولید رانت و تبدیل شدن اکثریت جامعه 
به توزیع کنندگان و دریافت کنندگان رانت، د - نقش اساســی دولت رانتی در هزینه کردن بخش 

عمده دریافت های رانتی.
توضیح این كه پدیده دوگانگی در همه ســاختارها و نهادها، یکی از ویژگی های مبتلابه همه 
کشورهای کمتر توسعه یافته است که عمدتاً به آمیزش نامتعادل یا ستیز سنت و مدرنیزم در این 
کشورها مربوط می شود. بر این مبنا در ایران نیز علائم کافی برای اطلاق عنوان دولت رانتی به اعتبار 
مشخصه های مزبور به وضوح مشاهده می شود. به عنوان مثال یکی از مطالعات بانک جهانی که در 
سال ۱۹۹۶ صورت گرفته نشان می دهد که حداقل از سال ۱۳۵۱ سهم درآمدهای دولت از محل 
نفت هرگز از ۵۴ درصد کمتر نبوده و در مواردی حتی به حدود ۷۰ درصد و بیشتر نیز رسیده است. 
رانت در اقتصاد پدیده ای بسیار مذموم تلقی می شود چراکه دارای آثار ضد تولیدی است. هرچه رانت 
در یک اقتصاد بیشتر باشد و خصوصاً که این پدیده در کنار بی ثباتی که قبلاً ذکر شد قرار گیرد، 
کمتر کسی به سوی ایجاد کسب وکار و ریسک پذیری می رود و همه می کوشند که چنگی بر رانت 
بیندازند. البته رانت کم و بیش در همه اقتصادها وجود دارد اما اقتصادهای موفق سعی میکنند رانت 

را به فعالیت های مولد سوق دهند. 
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یق درآمدهای نفت )به اقتصاد ایران( در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی   شوک نفتی و تزر
شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت، نه تنها کمکی به فرایند 
توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه به عامل تضعیف  توسعه صنعتی تبدیل شد.

سهم رانت منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی

فرهنگ سخت افزاری و بحران بهره وری: مطالعات درزمینه تکنولوژی نشان داده 

است که پیشرفت فناوری در هر صنعت مستلزم رشد متوازن و هماهنگ چهار افزار 3
یا ابزار است که عبارت اند از ابزار فنی، ابزار انسانی، ابزار اطلاعاتی و ابزار سازمانی. دقت 
در این چهار ابزار نشان می دهد که در مقابل ابزار فنی، درواقع سه مورد دیگر نرم افزار هستند. یکی 
از مشکلات کشورهای کمتر توسعه یافته که آنها را ناتوان از انتقال تکنولوژی به معنای عمیق کلمه 
می كند، عدم توازن میان سخت افزارها و نرم افزارهای در سطح ملی است که دوگانگی ها را نیز تشدید 
می کند. در اقتصادهای نفتی این بحران بسیار شدیدتر است. پول نفت و توان واردات تجهیزات با 
فناوری پیشــرفته، بدون توجه به الزامات و پیش نیازهای نرم افزاری آن، به تدریج موجب توســعه 
فرهنگ سخت افزاری، به ویژه در مدیران و تصمیم گیران، می شود. همه مشکلات باید با سرمایه گذاری 
فیزیکی حل شود که ناممکن است. در نمودار زیر وضعیت مطلوب در هر صنعت با رنگ قرمز نشان 
داده شده است، اما متخصصین مربوطه وضعیت کشوری را که در شرایط نقطه چین سبزرنگ باشد 
از شرایط کشوری که در شرایط خط آبی رنگ باشد مطلوب تر می دانند و امید به توسعه آن کشور 
در صنعت مورد نظر بیشتر است درحالی که کشوری که در شرایط خط آبی رنگ است افزار فنی را 

بیشتر در اختیار دارد اما علت برتری کشور در شرایط نقطه چین سبز توازن در چهار افزار است.
بهره وری مطلوب مستلزم توازن در چهار ابزار

این عدم توازن موجب پایین بودن بهره وری، چه در سطح ملی و چه در مورد هریک از عوامل 
تولید، می شود و کاهش بهره وری اثر سرمایه گذاری ها را خنثی می کند. تجهیزات و دستگاه ها تنها 
درجایی که تحت ســازمان دهی و مدیریت قوی در کنار نیروی انسانی ماهر، توانمند و باانگیزه و 
مسلط به اطلاعات فنی آن تجهیزات، قرار گیرد دارای بازدهی مطلوب خواهد بود. سرمایه گذاری های 
بیشتر، اگر همراه با کاهش بیشــتر بهره وری باشد، به معنی بی تأثیر بودن آن است. در ایران نیز 
گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳8۵ نشان می دهد که 
شاخص بهره وری کل عوامل تولید و شاخص بهره وری هریک از عوامل کار و سرمایه دائماً در حال 
کاهش بوده اســت. شــاخص بهره وری کل از ۱2۱/۱ در سال ۱۳۶۱ به رقم 8۹/۹ در سال ۱۳8۳ 
کاهش یافته اســت. جالب این است که این شــاخص ها در بعضی از سال های جنگ تحمیلی یا 

سال های کاهش درآمد نفت وضعیت بهتری داشته اند.

سهم مخارج تحقیق و توسعه از کل تولید ناخالص داخلی ایران و جهان

تضعیف سرمایه های انسانی و اجتماعی: مهم ترین سرمایه ملی هر کشور، سرمایه 

انسانی و سرمایه اجتماعی آن است. اما وقتی نفت محور شد و مهم ترین سرمایه تلقی 4
شد، سرمایه های حقیقی تحت الشعاع قرار می گیرند و این نیز از دیگر آثار فرهنگ 
سخت افزاری است. یک گزارش استثنایی بانک جهانی در سال ۱۹۹۷ که بر مبنای اطلاعات سال 
۱۹۹۴ منتشر شد، نشان داد که: درحالی که سهم سرمایه انسانی در کل ثروت ملی آمریکای شمالی 
و اروپای غربی به ترتیب ۷۶ و ۷۴ درصد بوده است، این سهم در خاورمیانه کمترین مقدار خود در 
سطح جهان را داشته و ۴۳ درصد بوده است. و درحالی که سهم سرمایه طبیعی در کل ثروت ملی 
در آمریکای شمالی و اروپا به ترتیب ۵ و2 درصد بوده است، این سهم در خاورمیانه بالاترین رقم را 

در جهان داشته و ۳۹ درصد بوده است.
از چهار افزاری که قبلاً ذکر شد نیز، سه افزار اطلاعاتی، مدیریتی و انسانی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم مبتنی بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی هستند. نمودار زیر به صورت غیر مستقیم 

وضعیت فرار مغزها یا سرمایه انسانی را نشان می دهد. 

دانشجویان بین المللی تحصیلات تکمیلی علوم و مهندسی در آمریکا)2014(

پدیده بیماری هلندی: واژه بیماری هلندی به شرایطی بازمی گردد که در دهه های 

۵۰ و ۶۰ قرن بیستم در کشور هلند به سبب افزایش ارزش پول آن کشور درنتیجه 5
کشف چند میدان گاز طبیعی اتفاق افتاد و موجبات نگرانی اقتصاددانان کشور هلند 
از وقوع پدیده صنعت زدایی در اقتصاد آن کشور را فراهم آورد و در همین اثنا مقاله ای تحت عنوان 
بیماری هلندی در نشریه اکونومیست توسط یک اقتصاددان هلندی به نام لرد کان منتشر شد. پدیده 
بیماری هلندی درکشورهای نفتی عمدتاً با افزایش قیمت جهانی نفت امکان وقوع دارد و در ایران 

نیز در دوره های مختلف و خصوصا در دوره های افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده ایم.
پدیده بیماری هلندی، این وضعیت را توضیح می دهد که اگر در یک تقســیم بندی، 
اقتصاد را به ســه بخش نفت، تولید کالاهای قابل مبادله )درســطح بین المللی( و تولید 
کالاهای غیرقابل مبادله )در ســطح بین المللی( که عمدتاً ساختمان و مسکن را شامل 
می شود، تقسیم کنیم، به دنبال بالا رفتن قیمت نفت بعد از یک وقفه زمانی، ارزش پول 
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آکــادمـی

ملی تقویت می شــود و درنتیجه تفوق تجاری کشور از بین می رود و صادرات غیرنفتی 
کاهش می یابد و درنتیجه تولید کالاهای قابل مبادله )در سطح بین المللی( به دلیل محدود 
شدن بازار صادراتی، لطمه خورده و سرمایه های کشور به بخش کالاهای غیرقابل مبادله 
منتقل می شود و درنتیجه افزایش قیمت ها در این بخش را به دنبال دارد. و طبعاً وابستگی 

به صادرات نفت تشدید می شود.

نفت و ساختار دولت

از ســوی دیگر دولتی که دارای ارز بی شمار و نیازمند پول داخلی برای گذران امور خود است، 
دچار توهم پولی شده و مجبور می شود که برای تبدیل ارز به پول ملی، راه های مختلفی را پیدا کند 
که اغلب تورم زا هستند. تجربه نشان دهنده افزایش شدید نرخ رشد نقدینگی و حجم پول پایه در 
کشورهایی است که در چنین شرایطی قرار می گیرند. همچنین دولت برای تبدیل ارز خارجی به 
پول ملی گاهی ناچار است که دست به واردات بی رویه بزند و محدودیت ها و تعرفه های وارداتی را 
کاهش دهد. تورم ناشی از پمپاژ پول به اقتصاد، هزینه تولیدکنندگان را بالا می برد، افزایش ارزش 
پــول ملی و به عبارتی کاهش نرخ واقعی دلار در مقابل پول ملی، از قدرت رقابتی صادرکنندگان 
می کاهــد و صادرات را غیراقتصادی می کند و این نیز به تولیــد ملی لطمه وارد می کند، واردات 
بی رویه و بی بندوبار نیز مزید بر علت می شود. با لطمه خوردن بخش تولید کالاهای قابل تجارت و 
ورشکستگی بنگاه های تولیدکننده این گونه کالاها و غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری در این بخش، 
ســرمایه های کشور به ناچار به بخش ساختمان و مسکن منتقل می شود و حباب قیمت ها در آن 
بخش را چنان بزرگ می کند که آن هم به مرحله ترکیدن رسیده و با ترکیدن این حباب، در مرحله 

بعد رکود سراسری بر اقتصاد حاکم می شود. 

روند رشد شاخص بهای زمین /مسکن/ اجاره تهران

در چنین شــرایطی احتمال فرار سرمایه از چنین کشوری نیز وجود دارد. اما در جریان 
شوک جدید نفتی شاید شانس با برخی کشورهای نفتی که نسبت به این بیماری بی مبالات 
بوده اند، همراه بوده است که هم زمان، رکود اقتصادی کل جهان را نیز فراگرفت و در بیرون 
مرزهای ایشان نیز فرصتی برای سرمایه گذاری وجود نداشت و در غیر این صورت میزان فرار 
سرمایه بسیار بیشتر می شــد. در ایران نیز آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان 

واردات کشور از حدود ۱۷/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳8۰ به حدود ۴2 میلیارد دلار در سال 
۱۳8۵ افزایش یافته است و در سال های پس ازآن نیز روند افزایشی داشته است. در این دوره 
ترکیب واردات نیز به ضرر کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و به نفع کالاهای مصرفی، تغییر 

کرده است.

روندکل واردات کشور

درنهایت وضعیت رکود - تورمی یا »تورکود« محصول بیماری هلندی است که بدترین وضعیت 
اقتصادی است و مقابله با آن بسیار دشوار است. در این وضعیت درحالی که در بخش تجارت و بازار 
تورم وجود دارد، بخش تولید به واســطه همه مواردی که ذکر شد دچار رکود است. سیاست هایی 
انقباضی ضدتورمی رکود را تشدید خواهد کرد و سیاست های انبساطی ضدرکودی تورم را تشدید 
خواهد كرد. ضمناً تجربه بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران بعد از وقوع شوک اول نفتی در نیمه 

اول دهه ۱۳۵۰ هجری شمسی نیز وجود دارد.

زیان رابطه مبادله: Trade of Terms  یا رابطه مبادله، عبارت اســت از نسبت 

قیمت کالاهای صادراتی یک کشور به کالاهای وارداتی آن. بررسی های بسیاری از 6
اقتصاددانان، مانند پربیش نشان داد که رابطه مبادله در تجارت جهانی، همواره به 
زیان کشورهای درحال توسعه صادرکننده مواد خام بوده است. یعنی ارزش واقعی مواد خام صادراتی 
در این کشورها دائماً کاهش یافته و در مقابل، ارزش کالاهای وارداتی موردنیاز آنها افزایش یافته است. 
یک مقایسه میان سهم گروه های کالایی در تجارت جهانی بر اساس سطح فناوری، که بین سال های 
۱۹۷۶ و ۱۹۹۶ میلادی انجام شده است، نشان می دهد که سهم مواد اولیه در تجارت جهانی از ۳۴ 
درصد در سال ۱۹۷۶ به ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۶ کاهش یافته است و در مقابل سهم محصولات با 
فناوری بالا در همین دوره از ۱۱ درصد به 22 درصد افزایش یافته است. سهم محصولات با فناوری 
پایین نیز کاهش یافته و سهم محصولات با فناوری متوسط افزایش یافته است. این نشان می دهد که 
در جهان امروز کشــورهایی در تجارت جهانی برنده و موفق خواهند بود که صادرکننده دانش و 

نرم افزار باشند و نه مواد خام اولیه.

سهم گروه های کالایی در تجارت جهانی براساس سطح تکنولوژی
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 کشورهای توسعه یافته فعلی زمانی منابع خود را شناختند که مجبور بودند برای بهره گیری از 
 نرم افزارها و سخت افزارهای مربوطه را متناسبا توسعه 

ً
آن به نیروی خود متکی باشند و طبعا

دادند و قدرت های فائقه ای وجود نداشتند که آنها را در مسیر پیشرفت تک بعدی قرار دهند.

بر هم خوردن توازن میان تولید و مصرف ملی: تجربیات توســعه نشــان 

می دهد که برقراری تعادل میان تولید و مصرف ملی در فرایند توسعه بسیار 7
مهم است و کشورهایی موفق به گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی 
شده اند که در یک دوره زمانی قابل توجه نه تنها توازن میان تولید و مصرف را برقرار کرده اند، 
بلکه میزان تولید ملی ایشان از مصرفشان سبقت گرفته است. حتی مطالعات جدیدتر در 
مورد فقر نشــان می دهد که فقر قبــل از این كه محصول هر عامل دیگری مانند توزیع 
ناعادلانه ثروت و درآمد در یک جامعه باشد، محصول عدم تعادل تولید و نیازهای مصرفی 
فقرا است و راه نجات قطعی از فقر چیزی جز توانمندسازی فقرا برای کارآفرینی و افزایش 
میزان تولید آنها نیست. نفت یک ثروت استخراجی است و نه یک کالای تولیدی، وقتی 
بخش اعظم نیازهای مصرفی یک کشور از این محصول استخراجی تأمین می شود، معنای 
آن این است که تعادل میان تولید و مصرف وجود ندارد و هرچه این وضعیت تشدید شود، 
به معنای دور شــدن کشور از توسعه یافتگی اســت. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان 
می دهد که تراز تجاری غیرنفتی ایران از حدود منفی ۱2 میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به 
حدود منفی 2۹ میلیارد دلار در سال ۱۳8۵ برهم خورده است و در سال های بعدازآن نیز 

این وضعیت بدتر شده است و این پدیده قطعاً اثر دارد. 

تراز تجاری غیرنفتی کشور

دولت بزرگ و ناکارا و آثار ضدتوسعه ای آن: تجربه نشان می دهد که تغییر اندازه 

دولت با یک وقفه زمانی از تغییرات درآمد نفت پیروی می کند. در دولت های نفتی 8
علی رغم شــعارهایی که در جهت خصوصی ســازی و کاهش حجم دولت مطرح 
می شود، در عمل دولت دائماً در حال سرمایه گزاری بیشتر و درواقع افزایش حجم خود است. در 
شرایطی که به دلایل گفته شده، سرمایه گذاران بخش خصوصی قادر و حاضر به سرمایه گذاری های 
بزرگ و دیربازده نیستند، تنها دولت است که به مدد درآمدهای نفتی دائماً سرمایه گذاری می کند و 

گاهی عملاً مجبور به این کار نیز هست.
بزرگ شدن  بیش ازاندازه دولت از طریق عوامل زیر بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد:

الف - بزرگ شــدن حجم دولت موجب غلبه تصدی گری و بنــگاه داری بر وظایف 
حکمرانــی و تدبیر )وظیفه اصلی دولت کارآمد( می شــود و دولت از وظیفه اصلی خود 
که حکمرانی به معنای نظام تدبیر کارآمد، سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان و کنترل و 

نظارت است، غفلت می کند و نظم جامعه به هم می ریزد.
 ب - با گســترش بنگاه های بزرگ دولتی و با توجــه به جایگاه و توان این بنگاه ها، 
انحصارات در اقتصاد بیشتر می شــود و رقابت کاهش می یابد که خود از سویی موجب 
افت کارآیی و بهره وری اســت و سوی دیگر موجب کاهش انگیزه  بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری. همچنین بازدهی نزولی در فعالیت های دولت بزرگ، موجب تخصیص 

غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع در اقتصاد می شود.
 ج - واکنش بنگاه های دولتی و بخش عمومی در مقایســه با بخش خصوصی برای 
جبران اشتباهات و نیز انطباق با تغییرات محیطی بسیار کندتر است و چابکی بنگاه های 

دولتی برای دریافت اطلاعات و استفاده از نوآوری ها و روزآمد کردن خود، بسیار کمتر. 
معمولاً نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت های اسمی به عنوان 

شــاخص اندازه دولت شناخته می شــود. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این 
شاخص در سال های اخیر در ایران درحال افزایش بوده است.

اندازه دولت در اقتصاد ایران )نسبت کل مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری(

تعمیق شکاف میان دولت و ملت: میان دولت هایی که از مالیات پرداختی 

مردم ارتزاق می کنند و دولت هایی که از یک منبع مستقل تغذیه می شوند، 9
تفاوت وجود دارد. سرنوشت اقتصادی دولت مالیات گیر وابسته به وضعیت 
اقتصادی و خصوصاً تولیدی مردم است. بحران های اقتصادی در کل اقتصاد یا در هر بخش، 
توان مالیات دهی کل یا گروهی از مردم را کاهش می دهد و لاجرم شــاخک های دولت 
مالیات گیر به سرعت از کاهش درآمدهای خود و مشکلات اقتصادی اطلاع حاصل می کند. 
اما دولت وابسته به درآمد منبع طبیعی مستقل، خصوصاً در شرایطی که درآمد این منبع 
بالا می رود، نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه غافل می ماند و نسبت به وضعیت تولیدی 
جامعه بی تفاوت می شود و ممکن است زمانی از این خواب سنگین بیدار شود که بسیار 
دیر باشد. چنین زمانی آنگاه خواهد بود که احتمالاً درآمد مستقل خود را از دست  داده 
است و مردم هم توانی برای پرداخت مالیات ندارند. در دولت های نفتی، خصوصاً در شرایط 
افزایش قیمت های نفت، ناکارایی های دولت با درآمدهای نفت پوشانده شده و طبعاً حل 
نمی شود. دقت نظر چنین دولتی در هزینه هایی که از منبع مالیاتی نیست، کمتر است زیرا 
در مقابل تعمیق درآمدهای مالیاتی که مردم ا ز آن مطلع اند به هرحال باید پاسخ گویی 
بیشتری داشته باشد. دولت نفتی درواقع مستقیماً دست در بخشی از ثروت مردم دارد، که 
عامه مردم کمترین اطلاع را از کم و کیف و جزئیات آن دارند. این موارد نیز بر رابطه ملت 

- دولت اثر منفی باقی می گذارد.

گسترش فساد: مطالعات نشان می دهد که رابطه معناداری میان افزایش 

قیمت جهانی نفت و گسترش فساد در اقتصادهای وابسته به نفت وجود 10
دارد. به عنوان نمونه، نمودار زیر شاخص ادراک یا تلقی جامعه از میزان فساد 

در ایران را نشان می دهد که نوعی تناسب آن با درآمدهای نفتی نیز مشهود است. 

شاخص ادراک فساد در ایران
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آکــادمـی

بحران انتظارات: فاصله میان انتظارات جامعه و میزان تحقق این انتظارات 

فاصله بحران نامیده می شود. دولت های هوشمند زمانی که توان پاسخ گویی 11
به انتظارات مردم و محقق کردن این انتظارات را ندارند، تلاش می کنند که 
به انتظارات دامن نزنند و انتظارات را در سطح پایین نگه دارند. در کشورهای نفتی، اطلاع 
مردم از قیمت های جهانی نفت، انتظارات مردم را شکل می دهد و خصوصاً هرچه درآمد 
نفت بیشتر می شود این انتظارات بالاتر می رود، درصورتی که در نقطه مقابل آن با توجه به 
همه مواردی که قبلاً ذکر شد، با بالاتر رفتن قیمت نفت کارآیی دولت در مسیر تحقق 
انتظارات مردم کاهش می یابد. معنای این دو واقعیت این اســت که خصوصا در شرایط 
افزایش قیمت های جهانی نفت فاصله انتظارات و میزان تحقق آن افزایش می یابد و بحران 

اجتماعی در مسیر فزونی گرفتن قرار می گیرد.

تشدید دخالت خارجی: مورد دیگری که در رابطه با کشورهای توسعه نیافته 

دارای منابع طبیعی، قابل توجه است و نباید از آن غفلت كرد، مسئله دخالت 12
خارجی است. البته همه کشورها و خصوصا کشورهای ضعیف و توسعه نیافته، 
در معرض نفوذ خارجی و دخالت های اســتعماری قرار دارند. اما طبعاً طمع قدرت های 
جهانی نسبت به کشورهای صاحب منابع محدود و فناپذیری چون نفت، بسیار بیشتر 
است. بردن نفت و به دست آوردن یک بازار گسترده در مقابل پول آن، به معنای انگیزه 
مضاعف قدرت ها در دخالت در امور کشورهای نفتی است. مسئله ژئوپلیتیکی نفت نیز 
مزید بر علت است، تفاوت جغرافیایی میان مناطق عمده قرارگیری ذخایر و تولید نفت، 
نسبت به مناطق عمده مصرف آن، نفت را به یک مقوله ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است که 
قدرت های جهانی علاوه بر تأمین نیازهای خود، برای برقراری امنیت جریان نفت و یا ایجاد 
نا امنی در آن برای تفوق بر رقبای اقتصادی خود، تمایل به کنترل بر ذخایر و تولید آن 

دارند و در این زمینه رقابت می کنند.
علاوه بر این، وابستگی اقتصاد یک کشور به تک محصول نفت و عدم تنوع و گستردگی 
تولید و صادرات در مقابل واردات وســیع و متنوع، همواره زمینه ساز به کارگیری سلاح 

تحریم علیه آن است.

J چه باید کرد؟
بعد از فهرســت کردن مشکلات، باید به این سؤال مهم توجه كرد و به آن پاسخ داد 
که آیا پدیده نفرین منابع و عوارض و بیماری های ناشــی از آن، مسئله ای مقدر، ذاتی و 
اجتناب ناپذیر است؟ و در این صورت آیا تبیین این پدیده تنها برای ایجاد احساس تأسف 
است و یا این كه اغلب این مشکلات قابل اجتناب هستند و شناخت آنها برای تشخیص 
خطر و روی آوری به پیشگیری و درمان است؟ پاسخ به این سؤال شاید ابتدا ساده به نظر 
آید اما چندان ســاده نخواهد بود و ما نیز در این مجال قصد پاسخ گویی قطعی به آن را 
نداریم. از یک  سو از دیدگاه نظری نقمت دانستن نعمات خدادادی منطقی به نظر نمی رسد 
و از سوی دیگر کارکردگراها ممکن است بگویند آنچه درصحنه واقعی و در عمل دیده شده 
است، همان است که هست. ممکن است گفته شود که بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
فعلی از منابع قابل توجه برخوردار بوده اند و نه تنها گرفتار نقمت و نفرین آن نشده اند، بلکه 
اصولاً مراحل اولیه رشد و توسعه آنها مبتنی بر آن بوده است. در این رابطه شاید لازم باشد 

به چند نکته توجه کنیم:
۱- نکته اول موضوع کاربر بودن یا سرمایه بر بودن بهره برداری از منبع طبیعی است. 
بهره گیری از بعضی از منابع مانند جنگل ها یا زمین های مرغوب و پربازده برای کشت یا 
معادن، کاربر و اشتغال زا است ولی بعضی دیگر مانند نفت بسیار سرمایه بر. علاوه بر این 
منابع کاربر و وسیع و پراکنده در اختیار عموم مردم قرار دارند و حداقل امکان متمرکز 

شدن در دست های دولت را ندارند.
2- کشــورهای توسعه یافته فعلی زمانی منابع خود را شناختند که مجبور بودند 
برای بهره گیری از آن به نیروی خود متکی باشند و طبعاً نرم افزارها و سخت افزارهای 
مربوطه را متناسبا توسعه دادند و قدرت های فائقه ای وجود نداشتند که آنها را در مسیر 
پیشرفت تک بعدی قرار دهند. اما توسعه صنعت نفت اغلب اقتصادهای وابسته به نفت 

امروز جهان، برمبنای روابط اســتعماری و در چارچوب امتیازات و به دست بیگانگان 
توســعه یافته است. حتی اگر روابط اســتعماری را هم فراموش کنیم، اصولا پدیده 
دوگانگی سرنوشــت طبیعی کشورهای توسعه نیافته را تغییر داده است. از زمانی که 
یک باره و با وقوع پدیده انقلاب صنعتی، تعدادی از کشورها فاصله خود را با دیگران زیاد 
کردند، کشورهای عقب مانده، گرفتار پدیده دوگانگی و از طی کردن سرنوشت طبیعی 
خود محروم شدند. بنابراین شاید بتوان میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته 
ازنظر تأثیرگذاری منابع تفکیک قائل شد. اما هم مبانی نظری و هم تجربه های عملی 
نشان می دهد که حداقل بسیاری از بیماری هایی که مذکور افتاد قابل اجتناب هستند. 
مدیریت کردن درآمدهای نفتی بر اساس منافع ملی و نگاه برنامه ای بلندمدت و در 
جهت اجتناب از عوارض منفی، می تواند راه نجات باشــد. نگاه به نفت به عنوان یک 
سرمایه نگاهی تعیین کننده است. عقل ایجاب می کند که یک نوع سرمایه فقط باید 
بتواند به نوع دیگری از آن تبدیل شود. تبدیل یک سرمایه زیرزمینی غیر مولد، به یک 
سرمایه روزمینی مولد عاقلانه است ولی مصرف کردن از سرمایه خلاف عقل است و 
البته برای جلوگیری از اتلاف همان ســرمایه هم همواره باید به ظرفیت های جذب 

اقتصاد توجه كرد.
مکانیزم های ذخیره ارزی برای ذخیره کردن بخشی از درآمدهای نفتی، خصوصاً 
در شرایط بالا رفتن قیمت های نفت، می توانند بسیاری از عوارض و مشکلات را مهار 
کنند. مکانیزم های موفق ذخیره ارزی در کشورهای مختلف به گونه های مختلفی به 
کار گرفته شده اند اما موارد موفق، صرف نظر از نام آنها، مکانیزم هایی بوده اند که با یک 

عزم ملی همراه بوده و دست بردن به ذخیره ارزی را بسیار دشوار كرده اند.
بســیاری از اقتصادهای نفتی این پتانسیل را دارند که به جای یک اقتصاد متکی 
و وابســته به درآمد نفت به یک اقتصاد مبتنی بر نفت تبدیل شــوند. نفت و انرژی 
می توانســت محور توسعه این کشورها قرار گیرد. اما چنین نشده است. در ایران در 
دوره ملی شدن نفت و در دولت ملی دکتر مصدق این اتفاق در حال رخ دادن بود. بعد 
از خلع ید از انگلیسی ها همه دانشگاهیان و صنعت گران کشور بسیج شدند که عدم 
حضور خارجی ها را پر کنند و صنعت نفت را به دست خودشان اداره کنند و تحت اراده 
ملی قرار دهند. در آن روز فاصله دانشی و فنی ما با جهان پیشرفته بسیار کمتر بود و 
اگر آن روند ادامه می یافت شاید امروز بیش و پیش از آن که وابسته به درآمد نفت خام 
هســتیم قادر به ایجاد درآمد از فروش و صادرات کالاها و خدمات فنی بخش نفت و 
انرژی می بودیم. همچنین در آن دوره هنوز اقتصاد و بودجه کشور تا این حد آغشته 
به نفت نشده بود و تز اقتصاد بدون نفت می توانست مسیر کشور را در جهت توسعه 
واقعی هدایت کند و شاید اینها مهم ترین عواملی بودند که قدرت های جهانی را علیه 

دولت ملی بسیج کردند.
کشور نروژ یک تجربه منحصر به فرد است که آثار منفی وفور منابع نفتی را کنترل 
كرده و آن به این علت است که  تبدیل شدن کشور نروژ به  یک کشور صادرکننده نفت 
متعاقب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور و نه مقدم بر آن بوده است . بیشترین منابع 
نفتی نروژ  به دلیل بالاتر بودن هزینه تولید آن نسبت به کشورهای عضو اوپک، پس از 
وقوع شــوک اول نفتی و از حدود ســال های ۱۹۷۵ به بعد مورد بهره برداری قرار گرفته 
است، یعنی زمانی که این کشور مراحل اصلی دستیابی به توسعه را پشت سر گذاشته 
بوده اســت. اما شوک نفتی و تزریق درآمدهای نفت )به اقتصاد ایران( در زمانی به وقوع 
پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود و از این رو وابستگی رشد 
اقتصاد ملی به منابع طبیعی نفت، نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد بلکه 
به عامل تضعیف  توسعه صنعتی تبدیل شد. جالب این است که نروژ یکی از نگران ترین 
کشورهای جهان نسبت به درآمدهای نفتی خود خصوصا در شرایط افزایش این درآمدها 
است. مکانیزم ذخیره ارزی این کشور بسیار سفت و سخت است و مکانیزم مدیریت آن 
به گونه ای است که به راحتی نمی توان به آن دست برد. منابع صندوق در خارج از کشور 
سرمایه گذاری می شود و گزارش های آن بسیار شفاف در اختیار همه شهروندان نروژی 
قرار دارد. ارزش دارایی های صندوق ذخیره ملی نروژ از سال ۱۹۹۶ تاکنون به بیش از  یک 

تریلیون دلار رسیده است که سالانه حدود ۶۰ میلیون دلار بازدهی دارد. 
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یرساخت زندگی امروز است،  سیاست گذار همچنان آی تی را امری تجملاتی می شناسد و هنوز ذهنش به این سمت که اینترنت ز
سوئیچ نکرده است. او هنوز مثل سال 1388، 1390 وضعیت را می بیند. سال 1392 کل افرادی که به اینترنت دسترسی داشتند 
300 هزار نفر بود، امروز این عدد 70 میلیون است. او هنوز با دسترسی 300 هزارتایی سیاست گذاری می کند.

سیاست گذار ما یکی از کم مصرف ترین افراد در سطح آی تی 
است؛ او اقتصاد دیجیتال را نمی شناسد؛ سهم آن را در اقتصاد 
نمی داند. مدیران کهن سالار درک درستی از الزامات زندگی 
امروز ندارند. این بخشی از گفته های امیر ناظمی، معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات 
ایران است. او در گفت وگو با »آینده نگر« از احساس خطری 
می گوید که آنها هم در زمینه قطع مجدد اینترنت دارند. آنها 
لایحه ای را آماده کرده اند تا این اتفاق در آینده با نظر مجلس 
صورت گیرد؛ اما به نظر می رسد نگرانی دیگر وزارت ارتباطات 
عدم همراهی همه اعضای هیئت دولت هم هست. برای همین 
ناظمی تاکید می کند: »ممکن است در هیئت دولت خیلی ها با 

ما هم عقیده نباشند.« این گفت وگو را بخوانید. 

 سیاســت گذار در موقع تصمیم به قطع اینترنت در کنار توجیه های امنیتی، چقدر به  	�
نگرانی های فعالان اقتصادی توجه می کند؟

من قبلا در مقاله ای فرض خود را از فرآیند تصمیم گیری در حکمرانی کشور در قالب یک مدل، 
ساده سازی کرده ام. تصمیم )Decision( حاصل برآیند نظرات بازیگران مختلفی است که هرکدام 
براساس ضرورتی عموما در موقعیتی شورایی عضویت دارند. به عنوان مثال تصمیم نهایی شورایی 
مانند شــورای امنیت کشور )شاک( برآیند نظرات بازیگران مختلف عضو آن کمیته است. به این 
ترتیب تصمیم )D( تابع برآیند بازیگران )Actors( است، بازیگرانی که هرکدام براساس مجموعه 
قوانین و مقرراتی اجازه رای دهی در تصمیم را دارند؛ یا به عبارتی دیگر می توان گفت »ســاختار 
نهادی«، تعیین کننده بازیگران )A( تصمیم گیر اســت. با این فرض چالش کلیدی در »ســاختار 
 )Costs( از هزینه ها )Benefits(  نهادی« دانسته می شود. این تصمیم حاصل تفریق منفعت ها

است. منافعی که اغلب در بخش امنیت تعریف می شود.
 جایگاه هزینه ها در این مدل چگونه تعریف می شود؟	�

شــاید پیش فرض سیاست گذار این است که هزینه ای که باید پرداخت شود، صرفا یک هزینه 
اقتصادی است. او در مقایسه هزینه اقتصادی، که اغلب هم با برآورد پایین همراه است، و منفعت 
امنیتی )که آن هم اغلب با برآورد بالا همراه اســت( به این نتیجه می رســد که این هزینه ناچیز 
اقتصادی را می پردازد تا امنیت را حفظ کند. به نظر من آن چیزی که سیاست گذار نمی بیند و برای 

آن دلیل و فرض دارم که نمی بیند، سایر هزینه هاست. 
سیاست گذار در برآورد هزینه اقتصاد این پیش فرض را دارد که حالا چند تا شرکت آی تی برای 
مدتی فعالیتش متوقف شود، به جایی برنمی خورد. درحالی در دنیای امروز، همه ارکان اقتصاد از 
صادرکننده گوشت و برنج تا واردکننده محصولات بهداشتی همه و همه از اینترنت استفاده می کنند. 
در اینجا فقط اقتصاد آی تی آسیب نمی بیند، بلکه فراتر از آن »اقتصاد دیجیتال« آسیب می بیند. 
وقتی سهم  آی تی از GDP را در جهان محاسبه می کنند، به این نتیجه می رسند که 2 تا ۵ درصد 
ســهم آی تی است؛ که این سهم در سال گذشته در ایران 2.8 درصد بوده است. در ضمن بخشی 
از این عدد نیز سهم ارتباطات است یعنی ۱.۷ درصد و تنها ۱.۱ درصد سهم اطلاعات. در نهایت 

قطع اینترنت به مذاق برخی از افراد خوش آمده است
امیر ناظمی در گفت وگو با »آینده نگر« از تاثیر قطعی اینترنت بر اقتصاد دیجیتال می گوید

سیاست گذار با این اعداد تصمیم به قطع اینترنت می گیرد. ولی 
اگر پیش فرض او »اقتصاد دیجیتال« باشــد می بیند که سهم 
»اقتصاد دیجیتال« از GDP بسیار فراتر از 2 تا ۵ درصد است؛ 
بلکه ۳۰ درصد اســت. در واقع اولین برآورد او اشتباه در عدم 
نگاه به »اقتصاد دیجیتال« است. برای همین این روزها خیلی از 
شکایت ها از حوزه سنتی کسب و کار اتفاق افتاد. همان حوزه ای 
که اسمش آی تی نیست؛ اسمش واردکننده گوشت است مثلا؛ 
ولی در تولیدش از آی تی اســتفاده می کند و به همین دلیل 

بخشی از »اقتصاد دیجیتال« است.
موضوع دومی که سیاســت گذار آن را نمی بیند »فرصت 
رشد ازدست رفته« است. جامعه و حاکمان در مقابل تکنولوژی 
جدید فن هراسی دارند. جامعه به سختی پذیرفته تا اینترنت 
اشیا استفاده کند. در موقع قطع اینترنت جامعه موضع سختی 
می گیرد. قطع اینترنت هزینه فرصت توســعه ایجاد می کند 
و امکان توســعه و استفاده از فناوری در سایر صنایع را برای 

مدت ها، شاید سال ها، کاهش می دهد.
فرصت از دست رفته بعدی، فرصت اعتراض مدنی است 
که تبلور آن در شــبکه اجتماعی است. اگرچه سیاست گذار 
با پیش فرض امنیتی تصمیــم به قطع اینترنت می  گیرد، اما 
باید این نکته را مورد توجه قرار دهد که بســترهای اعتراض 
مدنی با قطع اینترنت از بین می رود و مردم به سمت اعتراض 
خشونت  آمیز می روند. نتیجه این اعتراض تخریب و خونریزی 

خواهد بود؛ ولی سیاست گذار در تصمیم خود اینها را نمی بیند.
هزینه بعدی هزینه اجتماعی و سیاسی است. این همان ناامیدی اجتماعی است که هزینه زیادی 
به یک جامعه تحمیل می  كند. این که میل به مهاجرت افزایش می باید. واژه مهاجرت در دو روز اول 
بعد از وصل اینترنت بیشتر از هرچیز در گوگل جست وجو شده است؛ این هزینه اجتماعی و سیاسی 
است، بعد از این اتفاقات، حتی روشنفکر از دعوت مردم به مشارکت هراس دارد. او از پاسخ مردم و 

مقایسه های مردم هراس دارد.
هزینه بعدی ترس از تکرار این روش است. ناامنی اجتماعی یعنی این که مردم احساس کنند 
بدیهیات در زندگی افراد قابل حذف شدن است، بدون این که آنها جایی برای اعتراض داشته باشند.

هزینه بعدی تخریب هاست. مثلا ساختمان های مخابراتی که بعد از قطع اینترنت تخریب شد؛ با 
برآورد اولیه حدود ۷2 میلیارد تومان آسیب دیده است. در کنار این، تخریب برندها هم اتفاق افتاده 
است. مردم علیه یک سری از استارت آپ ها و اپلیکیشن ها موضع گرفته اند. هشتک استارت آپ رانتی، 
کاسب اعتراض، کاسب قطع اینترنت، تنها یک هشتک ساده نیست، بلکه هزینه هایی است که به 
اقتصاد دیجیتال وارد شده است. من معتقد هستم سیاست گذار باید بیش از هرکسی به پیامدهای 
هر تصمیم خود آگاه باشــد. هرگونه ای از لکنت زبان در شناخت صریح این هزینه ها یا منفعت ها 

می تواند ما را به سمت تصمیم گیری های کلان اشتباه در آینده سوق دهد.

ـه
ـان
ـه
ب

سیاست گذار موقع سیاست گذاری چقدر به الزامات اقتصادی توجه می کند؟ آیا می داند یا متوجه این نکته هست که ممکن است تصمیم او بخشی از اقتصاد کشور را نابود کند؟ پاسخ 
ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران را بخوانید.

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 
میزان خسارت اقتصاد 

بخش خصوصی 
در روزهای قطعی 

اینترنت بدانید، 
خواندن این گفت وگو 

به شما توصیه 
می شود.
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آکــادمـی

نکته هایی که باید بدانید

دغدغه دیگر ما این است که اگر این اتفاق یعنی قطع اینترنت تکرار شود، 	]
حوزه آی تی ضررهای جدی خواهد دید و اعتماد را از دست می دهد. یعنی 

بازار آی تی را کامل از دست می دهیم.
اگر شرکت های بزرگ که برند هستند کمتر آسیب دیدند یا حتی وضعیت 	]

بهتری داشتند اما کسب وکارهای خانگی کلا نابود شدند. فردی که روی 
اینستاگرام محصول خود را می فروخت این روزها سهمش از اقتصاد به صفر رسید.

براساس روش محاسبه میزان سهم در تولید ناخالص داخلی، سهم اقتصاد 	]
ایران 2.7 درصد و میزان تولید ناخالص در 250 روز کاری در سال در روزهای 

قطع اینترنت 1.5 میلیارد دلار بوده است. زیان مستقیم ما 50-60 میلیون 
دلار بوده.

 من نمی توانم بپذیرم که سیاست گذار اطلاعات دقیقی از وضعیت نداشته باشد و با اطلاعات 	�
ناقص از هزینه ها چنین تصمیم بگیرد.

افراد هزینه را با سبک زندگی خود محاسبه می کنند؛ سیاست گذار هم خارج از این دایره نیست. 
فرض من این اســت که سیاست گذار ما یکی از کم مصرف ترین افراد در سطح آی تی است. مردم 
عادی به میزان بالاتری از تاکســی اینترنتی استفاده می کنند و اطلاعات دقیق تری از این سبک 
زندگی دارند؛ و بیشــتر هم آسیب می بینند. مردم با احتمال بیشتری پول بانکی خود را از طریق 
اپلیکیشن جابه جا می کنند. سیاســت گذار این حد از درآمیختگی زندگی مردم با آی تی را شاید 

ادراک نمی کند.
 ولی شعار شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند می دهد.	�

شعار می دهد ولی واقعیت را لمس نمی کند. همواره و هنوز آی تی در ذهن سیاستمداران امری 
لوکس اســت و هنوز به امر الزام آور تبدیل نشــده اســت. زمانی برق به ایران آمده و امین الضرب 
کارخانه برق را به ایران آورده است. اولین مصرف کننده های برق طبقه اشراف بودند که از برق به 
مثابه امر لوکس استفاده کردند اما ۳۰ سال بعد برق تجملاتی نبوده، نیاز اولیه زندگی بوده است. 
وضعیت اینترنت هم الان همان است. سیاست گذار همچنان آی تی را امری تجملاتی می شناسد و 
هنوز ذهنش به این سمت که اینترنت زیرساخت زندگی امروز است، سوئیچ نکرده است. او هنوز 
مثل ســال ۱۳88، ۱۳۹۰ وضعیت را می بیند. ســال ۱۳۹2 کل افرادی که به اینترنت دسترسی 
داشــتند ۳۰۰ هزار نفر بود، امروز این عدد ۷۰ میلیون اســت. او هنوز با دسترسی ۳۰۰ هزارتایی 

سیاست گذاری می کند.
 سیاست گذار بیشتر از مردم عادی به آمار و اطلاعات محرمانه و غیرمحرمانه دسترسی 	�

دارد. این همه دوری از واقعیت ریشه در چه دارد؟
من واقعیت را تشریح می کنم؛ چیزی که بارها به عنوان کهن سالاری مدیران از آن یاد کرده ام، 
ریشه در این واقعیت دارد. کهن سالاری برای من این معنا را دارد که غالب سیاست گذاران فعلی از 
2۵ تا ۳۰ ســالگی کار را شروع کرده اند و الان متوسط سنی شان ۶۵ تا ۷۰ سال است؛ دنیای آنها 
هیچ تغییری در این چهار دهه پیدا نکرده است و از مفاهیم جدید نیز به همان نسبت دورند. اغلب 
زندگی شان از زندگی واقعی مردم فاصله گذاری شده است. این چیزی است که من حس می کنم؛ 
شــاید من دارای سوگیری باشم و حرفم معتبر نباشد؛ ولی این احساس من است که به اشتراک 

می گذارم.
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این حوزه چقدر در قطعی و جلوگیری 	�

از آن نقش داشته است؟
قبل از این قرار نبود اینترنت قطع شود و من از قبل هیچ گزارشی را آماده نکرده ام. اما بعد از 
این اتفاق گزارشی را برای ارسال سیاست گذار آماده کرده ایم که پیامدهای قطعی اینترنت را بیان 

کرده ایم.
 برآوردی از خسارت اقتصادی دارید؟	�

ما این خســارت ها را به چند روش محاسبه کرده ایم. روش اول میزان سهم در تولید ناخالص 
داخلی بوده که براساس این روش محاسبه سهم اقتصاد ایران 2.۷ درصد و میزان تولید ناخالص در 
2۵۰ روز کاری در سال در روزهای قطع اینترنت ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. زیان مستقیم ما ۵۰-
۶۰ میلیون دلار بوده. در سایر بخش ها نیز گزارش هایی را از نهادهای مختلف مانند اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی گرفتیم، در کنار تخریب ها، خسارت بخش »اقتصاد دیجیتال« بسیار بالا 
بوده است؛ و در آینده نزدیک آن را اعلام خواهیم کرد. یعنی اندازه بخش عمده ای از درآمد که از 

قبل تفاوت قیمت بنزین می خواستیم به دست بیاوریم، هزینه کردیم.
 این آمارها را به تفکیک استان هم دارید؟	�

خیر، آمار کل کشور داریم ولی شرکت های بزرگ را به تفکیک داریم. حتی شرکت هایی که در 
اینترنت ملی سرویس می دادند هم متضرر شده اند. مردم به دلایل متعدد از آن استفاده نکرده اند.

 این دلایل چیست؟	�
اولین دلیل این است که در فضای ناامیدی مردم رغبت به استفاده ندارند. ارتباط بین پیک ها 
با شــرکت ها قطع شده بود؛ موتورهای جســت وجوگر گوگل برای هدایت افراد از کار افتاده بود و 
همچنین ارتباط داخلی شــرکت ها قطع شده بود. واقعیت رفتاری مردم آن است که ۷۵ درصد با 

گوگل وارد سایت ها می شوند و شرکت ها این افراد را به طور طبیعی از دست می دهند.
 وضعیت کسب و کارهای خانگی چگونه است؟	�

اگر شرکت های بزرگ که برند هستند کمتر آسیب دیدند یا حتی وضعیت بهتری داشتند اما 
کسب وکارهای خانگی کلا نابود شدند. فردی که روی اینستاگرام محصول خود را می فروخت، این 

روزها سهمش از اقتصاد به صفر رسید.
 آینده اینترنت چه خواهد بود؟ با توجه به این تجربه به نظر می رسد امکان تکرار این اتفاق 	�

وجود داشته باشد.
ما هم به شــدت از این موضوع ترس داریم. برای همین لایحه ای را آماده کرده ایم تا هرگونه 
تصمیم گیری در خصوص قطع اینترنت با تصویب مجلس انجام شود. دغدغه دیگر ما این است که 
اگر این اتفاق یعنی قطع اینترنت تکرار شود، من فکر می کنم حوزه آی تی ضررهای جدی خواهد 
دید و اعتماد را از دست می دهد. یعنی بازار آی تی را کامل از دست می دهیم. هرچند بخشی از کار 
ما این است که از این اتفاق کمترین آسیب را ببینیم. برای همین در این مدت روی شبکه ملی 
سرویس هایی را بالا آوردیم که تقریبا کار ساده ای نبود. ولی این دغدغه جدی است و راه حل را آماده 
کردن لایحه دانستیم که تا آخر آذر پیش نویس را به دولت می فرستیم. امیدوارم نماینده ها نیز به 

صورت موازی با استفاده از ظرفیت طرح، فعال باشند.
چرا؟	�

ممکن است در هیئت دولت خیلی ها با ما هم عقیده نباشند.
 چقدر سیاست گذار می خواهد این هزینه های تحمیل شده به مردم را شفاف بیان کند؟	�

ما حدود ۱۰ جلسه از هفته دوم قطع اینترنت با نهادهای مختلف از اتاق های بازرگانی، فعالان 
حــوزه آی تی، بازرگانان، اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی، اپلیکیشــن های برتر، نظام صنفی 
رایانه ای کشور و فعالان رسانه ای حوزه آی تی برگزار كرده ایم تا به ما کمک کنند گزارش شفافی 
به سیاســت گذار ارائه دهیم. از نتیجه این نشســت ها گزارشی را آماده کرده ایم که می خواهیم به 
سیاســت گذار ارائه دهیم. از شرکت های بزرگ خواستیم برآوردی از میزان خسارت های خود ارائه 

دهند.
 اگرچه بارها گفته اید که در وزارت ارتباطات دخالتی در قطعی اینترنت نداشتید ولی مردم 	�

عادی این را نمی پذیرند.
مصوبه شورا بود؛ این مصوبه نیز با دستور مستقیم شورا به اپراتورها فرستاده شد و برای ما هم 

آمد. اپراتورها نیز موظف بودند مستقیما اینترنت را قطع کنند.
 چرا اینترنت سیستان و بلوچستان وصل نشده است؟	�

اینترنت همه شهرها وصل شده است به غیر از یک شهر در سیستان و بلوچستان که ارتباطی 
با مناقشات روزهای آبان ماه نداشت. آنها با مصوبه شورای امنیت اینترنت را قطع کرده اند. ترس ما 
از روزی شروع شد که احساس کردیم که قطع اینترنت به مذاق برخی از افراد خوش آمده است. 
آنها گزارش هایی را برای مراجع تصمیم گیر تولید می کنند که این قطع اینترنت ادامه یابد. ما آنجا 

احساس خطر کردیم و تهیه لایحه به این دلیل است.
 ممکن است این تصمیم ها یا اصرار بر آن به دلیل سیاسی هم باشد؟	�

ببینید وقتی اغتشاش ها تمام شد ولی اتصال اینترنت برقرار نشد، ترسی بود که می توانست ریشه 
در مسائل دیگری داشته باشد. بالاخره برخی از گروه های سیاسی از بسته بودن فضا و نبود اینترنت 

استقبال می کنند. 
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نظام نامه یا در صورت نیاز اساس نامه صندوق توسعه ملی باید اصلاح و نقش ثبات سازی نیز برای 
یت  یف شود یا این که صندوقی جدید به نام صندوق ثبات ساز ملی جهت مدیر این صندوق تعر
یف شود. یان ورودی درآمدهای نفتی به کشور تعر جر

بالاخره تصمیم افزایش قیمت بنزین به اجرا درآمد. این امر پس از چند 
سال کش و قوس فراوان میان نظام کارشناسی و نظام تصمیم گیری روی 
میز تصمیم گیران قرار گرفت. متاسفانه هربار مسئله به مجلس شورای 
اســلامی رســید و مجلس با این کار مخالفت کرد. آیا مخالفت مجلس 
مصلحت آمیز اســت یا نه؟ متاسفانه مجلس با طرح های درست دیگری 
مثل اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح نظام بیمه بیکاری، اصلاح نظام بانکی 
و... نیز مخالفت می کند؛ زیرا نظام پارلمانی ما از حالت حزبی دور شده و به 
تسخیر افراد مستقل درآمده است. این ترکیب موجب می شود که منافع 

کوتاه مدت بر منافع بلندمدت بیشتر ترجیح داده شود.
 انبوه قوانینی که پیوسته هزینه دولت را زیاد و درآمدش را کم می کند 
نهایتاً اقتصاد را به کسری بودجه و تورم ناشی از آن دچار می سازد. به این 
وضعیت شرایط اخیر را هم اضافه کنید که انتخابات مجلس پیش روست. 
آیا از چنین مجلسی می توان انتظار داشت تصمیم درست اما سختی را 

تصویب کند؟ قطعاً نمی تواند.
 به همه این شرایط تحریم سخت آمریکا را هم اضافه کنید. نمایندگان 
مجلس سهم بســزایی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دارند اما 
چون تصمیم روی تعداد افراد زیادی سرشکن می شود هیچ کس هزینه و 
مسئولیت این تصمیمات را نمی پذیرد. به همین دلیل وقتی وضعیت فقرا 
به دلیل ثابت ماندن یارانه ۴۵۰۰۰ تومان بســیار وخیم شده کسی باید 
رسیدگی به آنها را برعهده گیرد و این کار را به برگزاری انتخابات مجلس 
منوط نکند. در شرایط جنگ اقتصادی که وضعیت محرومان رو به وخامت 
است انجام بازتوزیع از طریق گران کردن بنزین گزینه ای درست است که 

مسئولان ارشد حکومتی ناگزیر از پذیرفتن مسئولیت آن هستند.
نظام پارلمانی ایران با آسیب ها و مشکلات بزرگی روبه روست و برای 
حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، اصلاحات پارلمانی امری گریزناپذیر 
است. در چنین شرایطی البته اتخاذ تصمیمات درست اما سخت توسط 
شورای سران قوا امری قابل دفاع است. در این وضعیت اقدام روشنفکران 
در تقبیح این سازوکار تصمیم گیری به نوعی بنزین روی آتش پوپولیسم 
ریختن است. این روشــنفکران هموارکننده پوپولیسم توجه ندارند که 
ســازوکار رایج تصمیم گیری متاسفانه به دلایل ساختاری در بسیاری از 
موارد - خصوصا موارد مهم و کلان- عقیم اســت و کشور را به ناکجاآباد 
می برد. چه این سازوکار را بپسندیم چه نپسندیم باید از تصمیم شجاعانه 
آن در افزایــش قیمت بنزین دفاع کرد. اگر با نفس این تصمیم مخالف 

هستیم خود را در پشت مخالفت با سازوکار تصمیم گیری پنهان نکنیم.
در دهه هشتاد میلادی که اقتصاد انگلستان دچار رشد اقتصادی کمتر 
شــده بود و عقب ماندگی از رقبا به دغدغه اصلی نخبگان و مردم تبدیل 
شده بود، خانم تاچر با شعار اصلاحات اقتصادی وارد شد. وقتی او اولین 

چرا باید خواند:
این مقاله درباره 
تصمیم شورای عالی 
سران قوه درباره 
افزایش قیمت بنزین 
است؛ اینکه چرا برخی 
با آن مخالف و برخی 
موافق هستند. این 
دیدگاه را بخوانید.

از تاچر حکمرانی بیاموزیم
نظام سیاست گذاری و ناکارآمدی های آن

سیاست اصلاحی خود را شــروع کرد زمزمه های مخالفت شروع شد و 
کم کم کار به اعتصابات کشید و پس از مدت خیلی کمی اعتصابات فراگیر 
شد. شرایط به نحوی بود که هم حزبی های تاچر نگران شدند و به او گفتند 
که بیم آن می رود با این روند دولت ســقوط کند. اما با یک پاسخ قاطع 

روبه رو شدند: نه!
هرچه مخالفت ها بیشتر می شد تاچر تاکیدش برای ادامه راه بیشتر 
می شد و به اهالی سیاست در وهله اول و بعد به جامعه در وهله دوم نشان 
می داد که من کسی نیستم که از اصلاحات اقتصادی عقب نشینی کنم. در 
این تقابل اراده ها تاچر پیروز شد و اعتصاب ها درهم شکست. این استقامت 
او در مسیر درست موجب شد تا اصلاحات بعدی وی با سرعت بیشتر و 
مقاومت کمتری انجام شود. بعداً که جنگ فالکلند شروع شد تاچر مصمم 
شد تا در مقابل آرژانتین بایستد. در چند هفته اول ناوگان دریایی انگلیس 
متحمل تلفات ســنگینی شد اما این امر موجب تزلزل او نشد و بر ادامه 
جنگ تاکید بیشتر کرد تا پیروزی از راه رسید. به همین دلیل به تاچر لقب 
بانوی آهنین را دادند و سیاستمداران انگلیس می گفتند که در انگلیس 

تنها یک مرد وجود دارد و آن خانم تاچر است!
این استقامت در برابر سختی ها، موجب شد تا انگلیس در دوره تاچر 
جایگاه ممتاز خود را مجدداً بازیابد و جامعه اش افتخار کند که توانست یک 
جراحی سخت اقتصادی را با موفقیت از سر بگذراند. اگر ما هم می خواهیم 
در کشــورمان بیماری اقتصاد را علاج کنیم و به ســمت توسعه یافتگی 
حرکت کنیم ناگزیز از اصلاحات اقتصادی هســتیم اما تردیدی نیست 
که انجام اصلاحات اقتصادی منوط به وجود سیاستمدارانی است که به 
سادگی در برابر اولین مقاومت ها جا نزنند و نشان دهند در انجام اصلاحات 
اقتصادی سرسخت تر از مخالفان اصلاحات و افراد راضی به وضع موجود 

هستند. 
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بالا رفتن قیمت بنزین موافقان و مخالفان جدی دارد؛ موافقان آن را در جهت آزادسازی بازار انرژی و اصلاح اقتصادی می بینند و مخالفان زمان اجرای این تصمیم را نادرست می دانند، 
تصمیمی که تبعات اجتماعی و سیاسی بالایی داشت. در این مقاله سرزعیم از تصمیم شورای عالی قوا دفاع کرده است. دلایل او را بخوانید.

علی سرزعیم
اقتصاددان

نکته هایی که باید بدانید

وقتی وضعیت فقرا به دلیل ثابت ماندن یارانه 45000 تومان بسیار وخیم شده کسی باید 	]
رسیدگی به آنها را برعهده گیرد و این کار را به برگزاری انتخابات مجلس منوط نکند.

نظام پارلمانی ایران با آسیب ها و مشکلات بزرگی روبه روست و برای حرکت در مسیر توسعه 	]
اقتصادی، اصلاحات پارلمانی امری گریزناپذیر است. در چنین شرایطی البته اتخاذ تصمیمات 

درست اما سخت توسط شورای سران قوا امری قابل دفاع است.
استقامت در برابر سختی ها، موجب شد تا انگلیس در دوره تاچر جایگاه ممتاز خود را مجدداً 	]

بازیابد و جامعه اش افتخار کند که توانست یک جراحی سخت اقتصادی را با موفقیت از سر 
بگذراند.
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آکــادمـی

J بازار سهام: احتمال رشد آرام پس از فاز اصلاحی
بازار سهام پس از یک رالی صعودی هشت ماهه )اسفند 
۹۷ تا مهر ۹8( در آبان ماه رشــد منفی را تجربه كرده است. 
البته میزان کاهــش ارزش بازار در این ماه تنها معادل ۱.۱ 
درصد بوده و ایــن رقم بیش از آنکه بیانگر تغییر روند بازار 
باشد، می تواند نشانگر اصلاح و آماده شدن برای دور جدیدی 
از رشد بازار سهام طی ماه های آتی باشد. شرایط کلی اقتصاد 
ایران و متغیرهای کلان نظیر نرخ تورم و نرخ ارز در ماه های 

آتی، تعیین کننده جهت حرکت بازار خواهند بود.
ارزش دلاری بازار نیز متأثر از افت مختصر ارزش ریالی 
و افزایش نســبی نرخ ارز در آبان ماه با کاهش مواجه شــده 
است. ارزش بورس تهران در حال حاضر معادل ۹۶ میلیارد 
دلار اســت که این رقم معادل سطوح ارزش دلاری بازار در 
ســال های ۹۵ و ۹۶ اســت لذا به نظر نمی رسد که کاهش 
بیشــتر بازار در ماه های آتی محتمل باشد. در مقابل، باقی 
ماندن ارزش بازار در سطوح فعلی و یا حتی افزایش آن طی 

ماه های آتی محتمل تر خواهد بود.
محاسبه نسبت قیمت به درآمد به تفکیک گروه های بزرگ بازار در ماه های اخیر نشان می دهد 
که این نسبت برای گروه های بزرگ یعنی کالاهای پایه، انرژی و خدمات در سطوح بسیار پایین 
قرار دارد و این مســئله، پتانســیل بالای این گروه ها برای رشد بیشتر را نشان می دهد. لازم به 
ذکر است که این سه گروه، مجموعاً 82 درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند و به این ترتیب 
می توان گفت که شرایط سودآوری بیش از چهارپنجم از بازار در شرایط مناسبی قرار دارد. با این 
وجود باید توجه داشت که چالش بزرگ این گروه ها که غالباً وابستگی زیادی به صادرات دارند، 

مشکلات و محدودیت های مربوط به صادرات و انتقال درآمدهای ارزی است.
بررسی شاخص قیمت کالاهای پایه نشــان می دهد که در ماه های اخیر، روند این شاخص 
تقریباً ثابت و حتی اندکی نزولی بوده است و به نظر می رسد که این مسئله از جمله مهم ترین 
دلایل توقف روند صعودی قیمت ســهام در گروه های بزرگ بازار بوده اســت. با توجه به آنکه 
قیمت های جهانی کالاهای پایه در حــال حاضر در محدوده کف های قیمتی قرار دارد، به نظر 
می رسد که احتمال افزایش قیمت بالاتر از احتمال کاهش قیمت است. بنابراین می توان انتظار 
داشت که رشد تدریجی قیمت کالاهای پایه، رشد شاخص قیمتی کالاهای پایه و در نهایت رشد 

آرام گروه های بزرگ بازار سهام، محتمل ترین سناریوی بورس در سال جاری و سال آتی باشد.
بررسی تفکیکی رشد صنایع در آبان ماه نشان می دهد که در این ماه یازده صنعت )از مجموع 
۳۹ صنعت( رشــد منفی داشته اند و مابقی صنایع رشد مثبت را تجربه كرده اند با این وجود به 
دلیل آنکه رشدهای منفی غالباً مربوط به صنایع بزرگ بوده، برآیند تغییرات بازار کاهشی بوده 
است. محاسبه سهم در رشد صنایع نشان می دهد که در آبان ماه بیشترین سهم در رشد مثبت 
مربوط به گروه خودرو بوده است و ارزش بازار این گروه در آبان ماه بیش از ۷ درصد افزایش یافته 
است که رقمی قابل ملاحظه است. در مورد دلایل احتمالی رشد این گروه به نظر می رسد که با 

چرا باید خواند:
اگر می خواهید با 

آمار و اعداد بدانید که 
وضعیت امروز اقتصاد 

ایران چگونه است، 
خواندن این مقاله به 
شما توصیه می شود.

روی نمودار رشد
دیده بانی بازار سهام و بدهی

توجه به افزایش قابل ملاحظه شکاف میان قیمت کارخانه و بازار محصولات خودروسازان در دو 
ماه اخیر از یک ســو و عدم پوشش قیمت تمام شده محصولات با نرخ های فعلی فروش از سوی 
دیگر، فعالان بازار اعطای مجوز افزایش نرخ به خودروسازان را محتمل دانسته اند و به این ترتیب 
تقاضا برای این گروه افزایش یافته اســت. لازم به ذکر است انتشار صورت های مالی شش ماهه 
خودروسازان در سال ۱۳۹8 نشان می دهد که زیان عملیاتی )اختلاف فروش و بهای تمام شده( 
دو شرکت ایران خودرو و سایپا در نیمه اول سال به رقم ۳۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که 
با احتساب سایر موارد نظیر هزینه های اداری، عمومی و فروش، رقم زیان حاصل از عملکرد دو 
شرکت به ۹۰ هزار میلیارد ریال بالغ می گردد. به بیان دیگر، نتیجه مالی عملیات تولید این دو 
شرکت در شش ماهه نخست سال زیانی معادل ۹۰ میلیارد ریال بوده است که این رقم به زیان 

انباشته پیشین آن ها اضافه خواهد شد.
بررسی معاملات بازار ســهام در آبان ماه نشان می دهد که با توجه به مواردی نظیر کاهش 
جذابیت بازار به دلیل رشد منفی پس از 8 ماه، عدم وجود عرضه اولیه، بهبود نسبی وضعیت سایر 
بازارهای مالی و نااطمینانی های ایجادشده پس از تحولات قیمت بنزین، میانگین معاملات روزانه 
با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده است. میانگین ارزش معاملات روزانه آبان ماه نسبت به ماه 
قبل معادل ۴۴.۷ درصد کاهش یافته است که رقمی قابل ملاحظه است. تداوم ارزش معاملات 

در سطوح فعلی می تواند مانعی جدی برای رشد بازار در ماه های آتی باشد.
در مورد اثرات اختلال اینترنت بر کاهش میزان معاملات سهام، بررسی سهم معاملات آنلاین 
از مجموع معاملات نشان می دهد که در آبان ماه سهم این معاملات با کاهش مواجه نشده است. 
با وجود آنکه اختلال اینترنت قطعاً بر کاهش میزان معاملات بازار سرمایه مؤثر بوده است اما به 
نظر نمی رسد که این تأثیر معنادار بوده باشد و سهم اینترنت در افت معاملات سهام در آبان ماه 

مختصر ارزیابی می شود.
محاســبه هزینه های ناشــی از قطعی کامل اینترنت )بلک اوت( توسط موسسه نت بلاکس 
)netblocks( نشان می دهد که هزینه قطع شدن کامل اینترنت در ایران به صورت روزانه معادل 
۶۱ میلیون دلار است که این رقم در مقایسه با رقبای منطقه ای نظیر امارات، عربستان و ترکیه 
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مســیر اقتصاد ایران به چه سمت و سویی می رود و تصمیم گیری در چه بستری انجام می شود؟ چه شاخص هایی در این مسیر تاثیرگذار است؟ در این مقاله سعی شده است مسیر 
بازگشت به رونق اقتصادی براساس آمار و اطلاعات نشان داده شود.

محمدمهدی مؤمن زاده
کارشناس ارشد بازار سرمایه

علیرضا محمدی زیوه
کارشناس بازار سرمایه
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با توجه به دلایلی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش محسوس نرخ تورم، نیاز مالی بنگاه ها به منابع جدید به صورت اسمی افزایش یافته است و برای 
حفظ تولید در سطوح جاری بنگاه ها نیاز به افزایش منابع مالی برای تأمین سرمایه در گردش دارند. مشکلات شبکه بانکی امکان افزایش محسوس 
تسهیلات را نمی دهد؛ ورود بنگاه ها به بازار اوراق تأمین مالی از ضرورت های رونق اقتصادی است.

بســیار کمتر است. به نظر می رسد که پایین بودن ارتباطات بین المللی در اقتصاد ایران، توسعه 
کم بخش های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، عدم توســعه قابل ملاحظه اتوماسیون در 
بخش های صنعت و خدمات، پایین بودن میزان ارتباطات آنلاین در روابط کسب وکارها )B2B( و 
مواردی از این دست، از جمله دلایل هزینه نسبتاً پایین قطع شدن اینترنت در ایران در مقایسه با 
سایر کشورهاست. به نظر می رسد که توسعه هریک از موارد فوق می تواند اثرات قابل ملاحظه ای 

بر رشد اقتصاد ایران داشته باشد.

J بازار اوراق تأمین مالی: انتظار افزایش آرام نرخ بازده
ارزش بازار اوراق تأمین مالی که در مهرماه با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شده بود، در آبان ماه 
رشــد مختصری را در محدوده ۰.۴ درصد تجربه كرده و در محدوده ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال 
قرار گرفته است. سررسید شدن سه مرحله اسناد خزانه اسلامی مربوط به قانون بودجه سال های 
۹۶ و ۹۷ در کنار ورود دو مرحله اســناد خزانه اســلامی مربوط به قانون بودجه ۹8 و یک ورقه 
تأمین مالی شرکتی، مهم ترین تغییرات بازار اوراق تأمین مالی در آبان ماه بوده است. هرچند که 
طی چهار ماه باقی مانده از سال بیش از ۵۵ هزار میلیارد ریال دیگر از اوراق موجود در بازار )غالباً 
اسناد خزانه( سررسید خواهند شد اما با توجه به ورود تدریجی سایر اوراق تأمین مالی مربوط به 
قانون بودجه سال ۱۳۹8، انتظار می رود که ارزش بازار در پایان سال در محدوده ۱2۰۰ تا ۱۳۰۰ 

هزار میلیارد ریال قرار گیرد.
یکی از تغییرات مهم بازار اوراق تأمین مالی در آبان ماه، انتشار ۳ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره 
شرکت سرمایه گذاری و توســعه کیش )جهت ساخت ترمینال دوم فرودگاه بین المللی کیش( 
بوده که نخستین تأمین مالی بخش گردشگری از بازار سرمایه محسوب می شود. با توجه به آنکه 
خالص انتشار اوراق شرکتی )اوراق جدید منهای اوراق سررسیدشده( در هشت ماهه ابتدای سال 
کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است، به نظر می رسد که توسعه ابزارهای تأمین مالی توسط 
بخش های جدید نظیر گردشگری می تواند نقش مهمی در رشد بازار اوراق تأمین مالی شرکتی 
داشته باشد. لازم به ذکر است که در حال حاضر صنایعی نظیر خودرو و مالی )شامل لیزینگ ها و 
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی( بیشترین منتشرکننده اوراق شرکتی هستند و در مقابل 

سهم بخش هایی نظیر فلزات اساسی صفر است.
با توجه به آنکه بنا به دلایلی نظیر جهش ارزی اخیر و افزایش محسوس نرخ تورم، نیاز مالی 
بنگاه ها به منابع جدید به صورت اسمی افزایش یافته است و حتی برای حفظ تولید در سطوح 
جاری )و نه ســرمایه گذاری های جدید( بنگاه ها نیاز به افزایش منابع مالی برای تأمین سرمایه 
در گردش دارند و با عنایت به این مســئله که مشــکلات شبکه بانکی امکان افزایش محسوس 
تســهیلات را نمی دهد، به نظر می رســد که ورود بنگاه ها به بازار اوراق تأمین مالی از ضروریات 
رونق اقتصادی است. لازم به ذکر است که محاسبه سهم مانده تسهیلات به مجموع بهای تمام 
شده محصولات برای برخی شــرکت های گروه فولاد در دوره شش ماهه ۱۳۹8 نسبت به سال 
قبل، بیانگر شرایط نامساعد تأمین مالی این گروه است. برای سایر صنایع و بنگاه ها نیز می توان 

شرایط مشابهی را متصور بود.
در کنار کاهش مانده تسهیلات باید توجه داشت که به دلیل شرایط تورمی، تمایل بنگاه ها 
برای اعطای اعتبار تجاری به یکدیگر )خرید و فروش غیرنقد( نیز کاهش یافته به شــکلی که 
نسبت دریافتنی های تجاری به فروش نیز افت محسوسی را نسبت به سال قبل نشان می دهد. با 
در نظر گرفتن این شرایط، به نظر می رسد که نهایی شدن دستورالعمل اوراق گواهی اعتبار مولد 
)گام( توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، می تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین مالی 
سرمایه در گردش شرکت ها ایفا كند. هرچند که هنوز جزئیات این طرح مشخص نیست اما به 
نظر می رســد که توسعه این ابزار به سطح بنگاه های کوچک و متوسط قابلیت مهمی است که 

می تواند کاربرد آن را مضاعف ساخته و تأمین مالی خرد را نیز تسهیل كند.
ارزش معاملات بازار اوراق تأمین مالی نیز با وجود کاهش نسبت به ماه قبل، بالاتر از میانگین 
دو ســال اخیر بوده اســت. ورود تدریجی اسناد خزانه اســلامی از یک سو و کاهش جذابیت و 
معاملات بازار سهام از سوی دیگر، دو عامل مؤثر بر سطح معاملات اوراق تأمین مالی در آبان ماه 
بوده است. میانگین ارزش روزانه معاملات بازار اوراق تأمین مالی در آبان ماه معادل ۴۵۰ میلیارد 

تومان بوده و انتظار می رود که در ماه های آتی نیز رشد تدریجی میزان معاملات مشاهده شود.
نــرخ بازده در بــازار اوراق تأمین مالی نیز که در هفته های اخیــر دارای روند نزولی بوده، از 

میانه های آبان به تدریج علائم پایان نزول را نشان داده است. به نظر می رسد که نرخ در آبان ماه به 
یک محدوده کف رسیده و به تدریج در ماه های آتی افزایش خواهد یافت. افزایش تدریجی سمت 
عرضه تا پایان سال، محرک افزایش نرخ خواهد بود البته در شرایط فعلی، عبور نرخ از محدوده 

میانگین های بلندمدت )22 تا 2۳ درصد( چندان محتمل به نظر نمی رسد.
با توجه به ثبات نسبی نرخ بازده اوراق تأمین مالی در آبان ماه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، 
نرخ بازده حقیقی اوراق تأمین مالی در آبان ماه نیز افزایش یافته است و به مثبت شدن نزدیک 
شده است. با این وجود با توجه به چشم انداز نرخ تورم تا پایان سال، انتظار نمی رود که در سال 

۱۳۹8 نرخ بازده حقیقی بتواند مقادیر مثبت را تجربه كند.
در مورد شــرایط سودآوری بازار، مجموع سود محقق شده شرکت ها تا پایان آبان ماه به بیش 
از ۱۱۰۰ میلیارد ریال رســیده اســت که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۱۱۹ 
درصد رشــد را نشان می دهد. با در نظر گرفتن برخی شرایط و مفروضات برای قیمت کالاهای 
پایه و نرخ ارز، انتظار می رود که مجموع سود محقق شده تا پایان سال جاری به محدوده ۱2۵۰ 
هزار میلیارد ریال بالغ شــود. به عنوان یک برآورد اولیه، برای ســال آینده نیز ارقامی در همین 

محدوده می توان متصور بود.
با وجود رشد محسوس میزان سود بنگاه ها در سال جاری و عبور آن از محدوده ۱۰۰۰ هزار 
میلیارد ریال، باید توجه داشت که این ارقام تا حد زیادی ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ تورم هستند 
و ارتباط زیادی با عملکرد واقعی بنگاه ها ندارند. محاسبه و مقایسه مجموع سود حقیقی سالانه 
بنگاه ها نشان می دهد که هنوز هم بیشترین رقم ثبت شده مربوط به سال ۱۳۹۳ است و عبور از 

این سطح برای سال جاری احتمال کمی دارد. 
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آکــادمـی

J مقدمه
در طول سال های گذشته آمارها از طریق دو مرجع مرکز آمار ایران 
و اداره اقتصادی بانک مرکزی اعلام می شد، بنابراین استفاده کنندگان 
از آمارها به اقتضای شــرایط و بازخورد و زمان انتشــار آمارها از آنها 

بهره برداری می کردند
در ســال ۱۳۹۷ بعد از انتشار آمار سه ماهه اول سال برابر مصوبه 
دولت مقرر شد که دستگاه های دولتی فقط نسبت به انتشار آمارهای 
بخش خود اقدام كنند و آمارهای کلان کشور را مرکز آمار ایران منتشر 

كند.
علی رغم الــزام مذکور در برخی از مواقــع، آمارها به موقع اعلام 
نمی شــود ولــی از آنجا که متغیرهــای اقتصادی کلان ســال ۹۷ 
انتشــار یافته است و برای ســال های آینده نیز صندوق بین المللی 
پول پیش بینی های لازم را به عمل آورده اســت، بنابراین مروری بر 

متغیرهای کلان اقتصادی و چالش های مربوط به عمل می آوریم.

J الف- رشد اقتصادی
بانک مرکزی رشد اقتصادی در طول ۷ ساله ۹۱ الی ۹۷ را به شرح 

جدول یک اعلام كرده است.
همان گونه که ملاحظه می شود:

۱- اقتصاد کشــور در ســال های مذکور به ســبب اعمال تحریم و 
چالش های دیگری که با آنها مواجه بوده اســت به صورت بسیار کند 
و بطئی رشد كرده است به نحوی كه میانگین حسابی رشد در طول 

8 ساله ۹۰ الی آخر ۹۷ به طور متوسط سالی ۱/2 درصد بوده است.
2- در ســال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ به ترتیب تحریم های اعمال شــده 
مصوب شورای امنیت سازمان ملل و دولت ایالات متحده آمریکا باعث 
افزایش مشــکلات اقتصادی شده که در نتیجه در طول سال ۱۳۹۱ 
رشد اقتصادی از مثبت ۴/۳ در سال ۹۰ به منفی ۷/۷ درصد کاهش 

سرنوشت اقتصاد بحران زده
اقتصاد ایران به کدام سمت می رود؟

یافت. بنابراین رشــد اقتصادی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ معادل 
۱2 درصد تفاوت کرده است.

۳- در ســال ۱۳۹۵ بعد از توافق برجام رشــد اقتصادی از ۱/۶- به 
حــدود ۱2/۵ درصد افزایش یافته که حــدود ۱۴/۱ درصد تفاوت را 

باعث شده است.
لازم به ذکر اســت که بخش عمدهای از تفاوت رشــدها ناشی از 
عدم امکان اســتخراج نفت و صادرات آن در زمان های مذکور است و 
بخش دیگر از تفاوت رشدها ناشی از تاثیر تحریم صادرات نفت بر سایر 

بخش های اقتصادی است.
۴- با توجه به تحریم اعمال شده مجدد دولت ایالات متحده علاوه بر 
این که رشد اقتصادی در سال 2۰۱8 میلادی معادل ۴/8 درصد منفی 
شده پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال های آینده نیز برابر 

جدول دو اعلام شده است.
۵- برابر پیش بینی فوق رشد منفی اقتصاد در طول دو سال 2۰۱8 و 
2۰۱۹ معادل ۱۴/۳ درصد خواهد بود درحالی که در طول پنج سال 
بعدی به طور متوسط سالیانه معادل ۰/8۱ درصد رشد خواهد كرد. به 
عبارت دیگر حدود ۱۴ ســال با روند مذکور وقت لازم است که اندازه 

اقتصاد کشور برابر سال ۱۳۹۶ شود.
۶- شــرایط فوق نشان دهنده وضعیت بســیار بغرنجی است که بر 
سیاســت گذاری اقتصادی کشور علاوه بر تحریم ها حاکم شده است 
که به نظر می رسد هیچ راهی جز تجدید نظر اساسی و بهینه کردن 
شرایط وجود ندارد که کشور را بتوان از مسیر بحرانی پیش آمده نجات 

داد.
۷- یکی از دلایل کاهش رشــد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری در 
کشور است که علاوه بر مصرف بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی 
و خالص صادرات، تولید ناخالص ملی را تشــکیل می دهد که نقش 
سرمایه گذاری علاوه بر افزایش ظرفیت اقتصادی، افزایش عرضه کالاها 

و خدمات و کاهش بیکاری و... را به همراه خواهد داشت.

- با توجه به نقش پررنگ سرمایه گذاری در اثرگذاری بر اقتصاد کشور 
در اینجا وضعیت سرمایه گذاری در کشور را مورد بررسی قرار می دهیم.

J ب- سرمایه گذاری
برابر محاسبات بانک مرکزی رشد سرمایه گذاری در طول 8 سال 

۹۰ الی ۹۷ به شرح جدول سه گزارش شده است.
بررسی آمارهای فوق نشان می دهد که:

۱- در طول ۷ سال )۹۷-۹۱( سرمایه گذاری، سالیانه حدود ۴ درصد 
و در مجموع حدود 2۷/2۷ درصد کاهش یافته است.

ابراهیم بهادرانی
اقتصاددان

جدول یک( رشد اقتصادی در طول 7 ساله 91 الی 97
9091929394959697سال

*۴/۹-۱/۶۱2/۵۳/۷-۷/۷۰/۳۳/2-۴/۳درصد رشد
*گزارش مرکز آمار ایران

جدول دو( پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال های آینده
201920202021202220232024سال

۹/۵۰/۰۴۰/۹8۰/۹۷۰/۹8۱/۱-درصد رشد اقتصادی

جدول چهار ( پیش بینی وضعیت 6 سال آینده سرمایه گذاری
201920202021202220232024سال

۵/۱2۰/۷۰/۶2-2/۹۵۷/2-۴/۴۶-درصد رشد
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یم های اعمال شده مصوب شورای امنیت سازمان ملل و دولت ایالات متحده  در سال های 1390 و 1396 به ترتیب تحر
یکا باعث افزایش مشکلات اقتصادی شده که در نتیجه در طول سال 1391 رشد اقتصادی از مثبت 4/3 در سال 90 به  آمر
منفی 7/7 درصد کاهش یافت. 

2- با توجه به اعمال تحریم های جدید توسط دولت ایالات متحده و 
کاهش شدید صدور نفت، دولت با کسری شدید بودجه مواجه شده 
که در نتیجه بودجه عمرانی کشور کاهش یافته است و در آینده نیز با 

کاهش مواجه خواهد بود.
۳- با توجه به شرایط اقتصادی کشور که در حال حاضر مواجه با رکود 
تورمی شدید است، میزان پس انداز و در نتیجه میزان سرمایه گذاری 

بخش خصوصی نیز کاهش یافته است.
۴- با توجه به شرایط فوق، انتظار این است که دولت با ایجاد فضای 
کسب و کار پیش برنده که از نظر بانک جهانی و بنیاد هریتیج به معنی 
آزادی فعالیت اقتصادی و امنیت کسب و کار و ایجاد ساختار انگیزشی 
مناسب برای ارتقای عملکرد اقتصادی است و همچنین ایجاد جذابیت 
برای جذب سرمایه گذاری و توسعه تجارت است، اهتمام ورزد تا نتایج 

منفی تحریم را به حداقل برساند.
به هر حال با توجه به شــرایط فعلی تحریم و نوع سیاست گذاری 
کشور صندوق بین المللی پول وضعیت ۶ سال آینده سرمایه گذاری را 

به نحو جدول چهار پیش بینی كرده است:
که در نتیجه می توان گفت:

۱- وضعیت ۶ ســال آینده نشان می دهد که مجموعاً سرمایه گذاری 
حــدود ۴ درصد منفی خواهد شــد که با در نظــر گرفتن کاهش 
2۷/2۷ درصــد در طول دوره ۹۷-۹۱ با در نظر گرفتن ۶ ســال بعد 

سرمایه گذاری قریب ۳۱درصد کاهش خواهد یافت.
2- نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۹۰ 
حدود 2۰درصد بوده به تدریج کاهش یافته و به نسبت درصد حدود 

۱۴ درصد رسیده است که اصلاً عدد قابل قبولی نیست.
۳- علت کاهش در ســال های فوق را می توان ناشــی از کاهش نرخ 
سرمایه گذاری بر روی ماشین آلات در سال های بعد از سال های ۹۰-

8۴ به علت سیاست ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست که این 
روند در ســال های بعد از ۹۰، تشدید شده است به گونه ای که نرخ 
ســرمایه گذاری در ماشــین آلات که در دوره ای بالای ۱۵ درصد بود 

به زیر ۱۰ درصد رسید و در سال ۹۷ به زیر ۷ درصد رسیده است.
۴- نرخ سرمایه گذاری در ســاختمان نیز در سال های بعد از ۹۰ به 
دلیل رکود بازار مســکن از حدود ۱2/۶ درصد در سال ۹۰ به حدود 

۷/۴ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است.
۵- اگرچه آمارهای سال ۹8 در مورد سرمایه گذاری منتشر نشده است 
ولی شــواهد نشان می دهد که اوضاع سرمایه گذاری بدتر از سال ۹۷ 
خواهد بود به نحوی كه آمار وزارت صمت، ســرمایه گذاری جوازهای 
تأسیس صادره واحدهای صنعتی و پروانه های بهره برداری در ۶ ماهه 
سال ۹8 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱/8 درصد و ۰/۳۷ 
درصد رشد اســمی داشته است که با لحاظ تورم بالای ۴۰ درصد و 
این که همه جوازهای صادره به بهره برداری نمی رسند شدت کاهش 

سرمایه گذاری مشخص می شود.
پایین بودن نرخ سرمایه گذاری و کاهش متوالی آن را می توان به 

دلایل زیر دانست:
۱- بالا رفتن ریســک فعالیت های اقتصادی به علت ریســک بالای 
محیط اقتصادی، نااطمینانی ناشــی از تحولات سیاســی ایران در 
عرصه بین المللی و تحریم های تحمیلی بر اقتصاد ایران به نحوی كه 
بازدهی هــای بالا در برخی صنایع نظیر نفت و گاز پتروشــیمی نیز 

نمی تواند ریسک را پوشش دهد.
2- مناسب نبودن محیط کســب و کار برای فعالیت های تولیدی و 

خدماتی.
۳- ارزان نگــه داشــتن مصنوعی نرخ ارز به دلیــل این که دولت در 
سال های مذکور نرخ ارز را با وجود تورم بالا ثابت نگه داشته است و به 
عبارت دیگر نرخ ارز واقعی کاهشی بوده و باعث تحریک واردات و رکود 

بخش صادرات و تولید داخلی شده است.
به عبارت دیگر ارزان نگه داشتن مصنوعی نرخ ارزهای خارجی عملًا 
اقتصاد کشور را به واردات معتاد کرده و باعث عدم رقابت تولید داخلی 

یا واردات و قاچاق کالا در کشور شده است.
۴- سیاست های مالیاتی: معمولاً دولت ها با اعمال سیاست های مالیاتی 
باعث هدایت پس اندازها به بخش های مولد کشــور می شوند که این 
امر باعث رشد اقتصادی می شود. متاسفانه سیستم مالیاتی در کشور 
ما به گونه ای است که از فرصت های سرمایه گذاری در ایران از جمله 
خرید سهام، سپرده بانکی، خرید دارایی های ثابت مانند مسکن، خرید 
ارز و طلا، یا مالیات قابل توجهی گرفته نمی شــود و یا اصلاً مالیات 
گرفته نمی شود و می توان گفت که تنها بخشی که دولت برای گرفتن 
مالیات بر آن تمرکز دارد بخش تولیدی به انواع مختلف است و سیستم 
مالیاتی و نظام ارزی در واقع پس اندازها را به بخش های سفته بازی که 

مالیاتی از آنها اخذ نمی شود، هدایت می كند.
نتیجه این که سرمایه گذاری در کشور سال به سال وخیم تر می شود 
و با لحاظ نرخ اســتهلاک می توان گفت که انباشــت سرمایه نه تنها 
رشــدی نداشته، بلکه در حال کاهش اســت و با این روند حتی اگر 
وضعیت ریسک های محیط اقتصادی کشور نیز در آینده برطرف شود 
به واسطه تضعیف انباشت سرمایه، روند تولید با مشکلات جدی مواجه 
خواهد بود. با توجه به تاثیر عمده ای که تورم علاوه بر مصرف بر میزان 
پس انداز و در نتیجه بر میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد مرور 

وضعیت تورم در اینجا ضروری به نظر می رسد.

جدول سه ( محاسبات بانک مرکزی رشد سرمایه گذاری در طول 8 سال 90 الی 97
9091929394959697سال

۵/۶۵-۵/۱۰2/۳8-۷/2۶-2/۴۷+۳/2۱+۱۷/۳2-۴/۹۵+درصد رشد سرمایه گذاری

GDP 2۰/2۰۱۷/8۱8/۴8۱8/۴۶۱۷/۰۳۱۴/۴2۱۴/۳۶۱۴/22درصد سرمایه گذاری نسبت به

GDP ۷/۶۷/۹8/۵8/۷۷/۷۷/۰2۷۶/8۵درصد سرمایه گذاری ماشین آلات به

GDP ۱2/۶۹/۹۱۰/۰۱۹/۷۵۹/۳۷/۴۷/۳۷/۴درصد سرمایه گذاری ساختمان به

جدول پنج ( تورم نقطه به نقطه فروردین تا خردادماه
آبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینسال
۵۱/۴۵2/۱۵۰/۴۴8۴۱/۶۳۵28/۳2۷درصد

وضعیت 6 
سال آینده 

نشان می دهد 
که مجموعاً 

سرمایه گذاری 
حدود 4 درصد 

منفی خواهد شد 
که با در نظر گرفتن 

کاهش 27/27 
درصد در طول 

دوره 97-91 با در 
نظر گرفتن 6 سال 
بعد سرمایه گذاری 

قریب 31درصد 
کاهش خواهد 

یافت
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آکــادمـی

J ج- تورم
برابر گزارش مرکــز آمار ایران، تورم نقطه بــه نقطه فروردین تا 
خردادماه بالای ۵۰درصد بوده و از تیرماه به بعد کاهش یافته اســت.

)جدول پنج(
وضعیت تورم سالیانه ماه های فروردین تا آبان ماه به شرح جدول 

شش اعلام شده است.
نکته: در شهریورماه تورم به ۴2/۷ درصد رسیده که بالاترین نرخ 

تورم در 2۴ سال اخیر است و از آن ماه به بعد کاهشی شده است.
برابر پیش بینی صندوق بین المللی پول تورم در طول سال های آینده 
به شرح جدول هفت خواهد بود که با تورم یک رقمی پیش بینی شده 
دولت در پنج ســال آینده نیز فاصله زیادی خواهد داشت که این امر 

باعث فقیرترشدن مردم خواهد شد.

J  :د- بیکاری
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را به شــرح جدول هشت اعلام كرده 

است.

J  نکات
۱- با توجه به آمار فوق کاهش جزئی بیکاری در بهار و تابستان ۹8 

اتفاق افتاده است.
2- با توجه به این که نرخ متوسط بیکاری در جهان ۴/۹درصد است 
آمار فوق نشــان می دهد که شرایط اشتغال در کشور نسبت به کل 

جهان بسیار نامطلوب است.
۳- برابر اعلام مرکز آمار، در یك سال منتهی به بهار امسال ۴۳۰۰۰ 
نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده که به علت ناامیدی از یافتن 
شــغل این افراد از بازار کار خارج شده اند؛ چون در محاسبات آماری 
جمعیت فعال را برابر افراد جویای کار به اضافه افراد شاعل به حساب 

می آورند.
۴- در یك ســال گذشته برای 8۴۴۰۰۰ نفر شغل ایجاد شده که با 

توجه به شرایط اقتصادی فعلی عملکرد مناسبی است لیکن تا رسیدن 
به حد مطلوب شرایط اقتصادی فاصله بسیاری وجود دارد.

۵- برابر اعلام مرکز آمار به دلیل تحولات اجتماعی صورت گرفته، سن 
ورود به بازار کار از ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش داده شده که این امر 

بایستی در تحلیل ها ملحوظ شود.
۶- برابر گزارش صندوق بین المللی پول در اکتبر 2۰۱۹ نرخ بیکاری 

به نحو جدول نه پیش بینی شده است.
۷- علی رغم تفاوت پیش بینی بیکاری IMF و مرکز آمار ایران که سال 
۱۳۹۷ حدود 2/۵درصد است، رشد بیکاری پیش بینی شده در طول ۵ 

سال آینده بسیار نگران کننده به نظر می رسد.

J نتیجه گیری
۱- حال که تحریم ها مجدداً توسط آمریکای جهان خوار اعمال شده 
است و این تحریم ها در شرایطی اعمال می شود که فضای کسب و کار 
نیز در شرایط بدی قرار دارد )رتبه ۹۹ از ۱۴۱ کشور در سال 2۰۱۹( 
بنابراین بایستی شرایط کسب و کار را تا حد ممکن سهل و آسان كرد 
تا مشوقی برای سرمایه گذاری کارآفرینان شود تا متغیرهای اقتصادی 

از وضعیت پیش بینی شده فراتر رود.
2- واقعــی کردن نرخ ارز به گونه ای که رکود بخش صادرات و تولید 
داخلی جای خود را به رونــق داده و واردات و قاچاق کالا به حداقل 

خود برسد.
۳- تجدیدنظر در سیاســت های مالیاتی به نحوی كه پس اندازها به 
بخش های مولد هدایت شــوند و ســرمایه گذاری واقعی جایگزین 

سفته بازی در ارز، طلا، مسکن و غیره شود.
۴- شفاف کردن هزینه های دولت و کاهش هزینه های جاری به نحوی 
كه هزینه جاری به حداقل ممکن برســد. به عبارت دیگر تخصیص 

بهینه منابع در سرلوحه کار مسئولین کشور قرار گیرد.
۵- مشوق های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته 

شود.
۶- سیاست های خصوصی سازی به صورت جدی مورد بازنگری قرار 

گیرد.
۷- با مزاحمت ها و موانع مقرراتی با جدیت تمام برخورد و نسبت به 
رفع آنها اقدام شــود و از دخالت دولت در اقتصاد به صورت سرکوب 

قیمتی و غیره جداً اجتناب شود.
8- بایستی نسبت به رفع موانعی که باعث افزایش و غیررقابتی شدن 

هزینه مبادله شده است اقدام شود.
۹- اولویت لازم به تخصیص هزینه های عمرانی داده شود.

۱۰- به طور کلی تجدیدنظر کلی در سیاست های اقتصادی به عمل آید 
به نحوی كه اشتباهات گذشته به هیج وجه تکرار نشود. 

جدول نه( پیش بینی نرخ بیکاری
2018201920202021202220232024سال

۱۴/۵۱۶/8۱۷/۴۱8/۳۱۹/۳۱۹/82۰/۱۶درصد بیکاری

82/۴8۳/۳8۴/۱8۵8۵/88۶/۷8۷/۵جمعیت میلیون نفر

جدول شش( وضعیت تورم سالیانه ماه های فروردین تا آبان ماه
12345678ماه

۳۰/۶۳۴/2۳۷/۶۴۰/۴۴2/2۴2/۷۴2۴۱/۱درصد

جدول هفت(  پیش بینی صندوق بین المللی پول تورم در طول سال های آینده
201920202021202220232024سال

۳۱/۱۳۰282۶2۵2۵نرخ تورم )درصد(

جدول هشت ( نرخ بیکاری
تابستان 98بهار 98زمستان 97پاییز 97تابستان 97بهار 97زمستان 96پاییز 96تابستان 96بهار 95969796سال

۱2/۴۱2/۱۱2۱2/۶۱۱/۷۱۱/۹۱2/۱۱2/۱۱2/2۱۱/۷۱2/۱۱۰/8۱۰/۵درصد بیکاری

علی رغم تفاوت 
پیش بینی بیکاری 

IMF و مرکز 
آمار ایران که سال 

1397 حدود 
2/5درصد است، 

رشد بیکاری 
پیش بینی شده در 
طول 5 سال آینده 
بسیار نگران کننده 

به نظر می رسد



................................ روایـت ................................

»آینده نگر« روابط اقتصادی با چین را بررسی می کند

پنجره باز چینی؟
خداحافظی چین با ایران در دور جدید تحریم هایی که آمریکا علیه کشورمان رقم زده است به نظر می رسد دردناک تر از ترک اروپایی ها باشد. چینی که مسئولان ایرانی آن را 
شریک راهبردی و رفیق روزهای سخت می نامیدند و برهمین اساس در قراردادهای غیربرجامی و برجامی آوانتاژهای عجیب و غریبی به آنها ارائه شد، این روزها چشم بر ایران 
بسته است. در حالی چینی ها آرام آرام قراردادهای خود را معلق می کنند که برخی همچنان امید دارند که پنجره چین به روی ایران باز است. با وجود این کارشناسان متخصص در 
حوزه روابط ایران و چین تاکید دارند که تهدید و تحریم های آمریکا دلیل اصلی خروج چینی ها از بازار ایران و کاهش سرمایه گذاری آنهاست. چین به عنوان دومین اقتصاد جهان 
تعارض و رقابت جدی در عرصه جهانی با آمریکا دارد اما بنا بر قواعد حاکم بر جامعه بین الملل به بازی می پردازد. در شرایطی که روابط اقتصادی گره عمیقی به سیاست خارجی 

کشورها خورده است نمی توان انتظار مروت و دوستی از شرکای تجاری داشت چرا که همه مراودات در عرصه بین الملل را منافع تعیین می کند.
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روایت

ایران و چین دو کشور تاریخی با فراز و فرودهای فراوان 
در تحولات داخلی و تجارب روابط متقابل هستند. به 
رغم فراز و نشــیب های فــراوان در تاریخ ایران و چین 
حفظ و توســعه روابط دوجانبه یکی از اصول سیاست 

خارجی دو کشور بوده است.
این دو کشور به عنوان دو بازیگر اثرگذار در سطوح 
منطقه ای و بین المللی، از ســابقه قابل تأمل و طولانی 
برخوردارنــد. چین یکی از قابل اعتمادترین شــرکای 
تجاری ایران از زمان تحریم های آمریکا تاکنون محسوب 
می شد. با توجه به مکمل بودن ظرفیت های اقتصادی، 
همکاری در عرصه های انرژی، زیرساخت های صنعتی 
و فناوری نیز موجب شــده دو کشور زمینه تعاملات دوجانبه در حوزه سرمایه گذاری و 
فاینانس پروژه های بالادســتی و پایین دستی را دارا باشــند. چین شریک اول بازارهای 
وارداتی و همچنین شریک اول صادرات غیر نفتی ایران است و بازار بزرگ چین فرصتی 

مهم برای صادرات محصولات ایرانی به چین است.
به رغم مزیت های رقابتی فراوان در کشــورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه 
از جمله ظرفیت بازار ایران، موقعیت اســتراتژیک کشور، وجود منابع انرژی و نیروهای 
جوان و تحصیل کرده اما متاســفانه مشکلات بانکی در حوزه نقل و انتقالات پولی، عدم 
تطابق بانک های ایرانی با مقررات و استانداردهای بین المللی، عدم ثبات در قوانین کشور، 
بی ثباتی در سیاســت های اقتصادی، نوسانات ارزی و به دنبال آن تعدد ارائه بخشنامه ها 
و سیاســت های ارزی باعث شده که ســرمایه گذار خارجی نتواند برای طرح و ایده خود 
برنامه ریزی کند و همین مســائل رغبت سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران را 

کاهش داده است.
همان گونه که می دانیم برای جلب ســرمایه گذاری خارجی ابتدا باید زیربناهای لازم 
مهیا شود، سپس سیاست های تشویقی مطابق با قوانین و شرایط بین المللی در نظر گرفته 
شود. موضوع مهم دیگر کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی است و همسو با آن باید 
استراتژی مناسب برای جذب سرمایه خارجی، توسعه تولید و اشتغال را تدوین کرد. در 
حال حاضر ما قادر به حل اصلی ترین مسئله برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشورمان به 

ایران و چین بازیگران اثرگذار منطقه هستند

دلهره آمریکایی در دل چین
خصوص در حوزه نقل و انتقالات پولی از طریق سیستم بانکی نیستیم، چرا که با هیچ کدام 

از بانک های خارجی و بین المللی ارتباط مالی نداریم.
و اما در مورد این که چرا چینی ها در ایران سرمایه گذاری نمی کنند علاوه بر مشکلات 
ذکرشــده، تحریم های اخیر آمریکا و ترس از برخورد آمریکا با چینی ها از یک طرف و 
ویژگی های منحصر به فرد کشور چین نظیر داشتن کارخانه هایی با ابعاد بزرگ و تیراژ 
بالای تولید، نیروی انســانی متبحر و ارزان و به طور کلی پایین بودن قیمت تمام شــده 
کالای تولیدی چین در مقایسه با ایران، باعث شده است در حال حاضر چینی ها تمایلی 
به ســرمایه گذاری در ایران نداشته باشــند و تنها به خرید انرژی و مواد اولیه مورد نیاز 

کارخانه جات خود بسنده کنند.
به رغم پتانسیل های فراوان، ظرفیت ها و موقعیت های استراتژیک بسیار بالا که می تواند 
زمینه های همکاری و مشارکت زیادی را با کشور چین فراهم کند، اما همکاری های دو 
کشور با حساسیت بسیاری از سوی بازیگران منطقه ای و جهانی دنبال می شود. از آنجايی 
که چین در رابطه با آمریکا از منافع بیشتری برخوردار است بنابراین یکی از اصول اساسی 
سیاست خارجی آنها عدم تعارض و برخورد با آمریکاست. همین موضوع موجب شده تا 

نقش چین پس از تحریم یک جانبه کشورمان توسط آمریکا کمرنگ تر شود.
بر این اســاس طرح موضوعاتی چون بدنام شــدن کالاهای چینی در ایران و اثر این 
موضوع بر تمایل آنها برای حضور در بازار ایران موضوعاتی قابل طرح نیستند. چرا که در 
چین کالاها در رده های مختلف کیفیتی تولید می شوند و در بسیاری از نقاط دنیا مشتریان 
خود را دارند. یکی از اهداف مهم این کشور برنامه ریزی بر روی صادرات است. کشورهای 
اروپایی و آمریکایی به لحاظ قدرت خرید بالاتر، اجناس باکیفیت تولیدی در این کشور 
را خریداری می کنند که خود بر خطوط تولیدشان نیز نظارت کامل دارند. در این میان 
کشورهایی که قدرت خرید کمتر دارند کالاهای ارزان تر با کیفیت پایین تر را خریداری 
می کنند. بنابراین تجار ایرانی به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی از محصولات چینی در 
بیشتر موارد کالاهای بی کیفیت را وارد کشور می کنند. بر همین اساس باید تاکید کنم که 

ورود کالای باکیفیت ارتباط مستقیم به تجار وطنی و قدرت خرید مردم کشورمان دارد.
یکی دیگر از موضوعاتی که نگارنده لازم می داند به آن اشــاره کند بحث طرح جاده 
ابریشم جدید است. این طرح بزرگ ترین طرح سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش 
از 60 کشــور جهان و توسعه دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم 
دریایی است که توسط چین ارائه شده است. طرح جاده ابریشم مستلزم اقداماتی همچون 
ایجاد مسیرهای تجاری جدید و توسعه زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه است 
که به تحرک اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری بین ده ها کشور منجر می شود. از آنجایی 
که ایران یکی از مهم ترین کشــورهای مسیر جاده ابریشم به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
اســت، می تواند محل عبور دو جاده دریایی و زمینی ابریشم باشد. لیکن به دلیل عدم 
ســرمایه گذاری کافی در توسعه جاده ها، راه آهن و بنادر و همچنین تأثیر فشار سیاسی 
ایالات متحده آمریکا بر چین در خصوص ایران، تاکنون چین حاضر به تغییر مسیر جاده 
ابریشم به نفع ایران نشده است. موضوعاتی که مسئولان باید توجه جدی به آن داشته 

باشند.
در پایــان باید تاکید کنم که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان اســت و براســاس 
پیش بینی ها این کشور با تولید ناخالص داخلی 23،159 میلیارد دلار بزرگ ترین اقتصاد 
جهان را در سال 2021 خواهد داشت. چین به اهمیت موضوع اقتصاد پی برده و همین 
عامل زمینه موفقیت آنها را فراهم کرده است. بر همین اساس نیز آنها تلاش دارند با جلب 

صنایع بیشتر اقتصاد خود را قوی تر کنند. 

فریال مستوفی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران

نکته هایی که باید بدانید

ورود کالای باکیفیت ارتباط مستقیم به تجار وطنی و قدرت خرید مردم 	]
دارد.
همکاری های دو کشور ایران و چین با حساسیت بسیاری از سوی 	]

بازیگران منطقه ای و جهانی دنبال می شود.
ما قادر به حل اصلی ترین مسئله برای ورود سرمایه گذار خارجی به 	]

کشورمان یعنی نقل و انتقالات در سیستم بانکی نیستیم.
چین شریک اول بازارهای وارداتی و همچنین شریک اول صادرات غیر 	]

نفتی ایران است.
چین به اهمیت موضوع اقتصاد پی برده و همین عامل زمینه موفقیت آنها 	]

را فراهم کرده است.
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در طول 40 سال گذشته ايران به صورت مداوم با فشارهای متعدد خارجی مواجه بوده، به طوری که 
آنها تمایل ندارند تجارت خارجی ایران گسترش پیدا کند؛ بنابراین ریسک سرمایه گذاری در ایران برای 
کشورهای خواهان حضور در بازار ما افزایش پیدا کرده است.

چینی ها براساس قواعد جهانی و اصول علمی پیش می روند

بی وفایی ایرانی

محمدرضا مودودی
سرپرست سابق سازمان 

توسعه تجارت

چین به دلیل ظرفیت های بالایی که امروز در اقتصاد جهان 
دارد، ســرمایه گذاری بسیاری در خارج از مرزهایش رقم زده 
به طوری که ارســال ســرمایه از این کشور بیش از پذیرش 
سرمایه است. میزان جذب ســرمایه خارجی چین در سال 
2016 نزدیک به 134 میلیارد دلار بوده اما این کشور بیش 
از 183 میلیارد دلار در خارج از مرزهای خود سرمایه گذاری 
کرده است. به خوبی مشخص است که نگاه چینی ها گسترش 
جغرافیای ســرمایه گذاری خارجی است تا از این طریق نفوذ 
خود را در جهان افزایش دهند. به همین دلیل امروز شــاهد 
حضور آنها در کشــورهای منطقه به خصوص مســیر جاده 
ابریشم هستیم، مجموعه کشورهایی که می توانند چین را به 
اروپا یا به آفریقا وصل کنند و براســاس این خط  ســیر پیش بروند. این کشور بنابر همین دیدگاه 
سرمایه  گذاری های خوبی در آفریقا صورت داده و برنامه بلندمدتی برای گسترش این فعالیت های 
خود دارد. چین کشور مهمی در مناسبات جهانی است که روابط اقتصادی خوبی نیز با ایران داشته 
است، چرا که بازار ایران نیز جذابیت های بسیاری برای حضور و تجارت دوطرفه دارد. با وجود این اما 

امروز شاهد کاهش جذابیت ایران برای چین در عرصه اقتصادی هستیم.
یکی از نکات مهم در مدل ســرمایه گذاری که برای همه کشورها اهمیت دارد، ضریب امنیت 
سرمایه گذاری است. از آنجا که چینی ها امروز براساس قواعد جهانی و اصول علمی پیش می روند، 
به خوبی توجه دارند که سرمایه گذاری در کشوری مانند ایران با چه ضریب امنیتی  به لحاظ بازدهی 
و ســودآوری باید انجام شود. از آنجا که کشــورمان در طول 40 سال گذشته به صورت مداوم با 
فشارهای متعدد خارجی مواجه بوده، به طوری که آنها تمایل ندارند تجارت خارجی ایران گسترش 
پیدا کند بنابراین ریسک سرمایه گذاری در ایران برای کشورهای خواهان حضور در بازار ما افزایش 
پیدا کرده است. در این مدت نیز سیاست خارجی ما متاسفانه به سمت تنش زدایی کامل حرکت 
نکرده است. بر همین اساس نیز اقتصاد ما دائم این تنش ها را تجربه کرده که اثرات بسیاری بر تجارت 
خارجی مان با جهان داشته است. از جمله آخرین این فشارها می توان به تحریم های اوایل دهه 90 
و تحریم هایي که بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 96 کلید خورد، اشاره کرد که اثرات جدی بر 

اقتصاد کشورمان بر جای گذاشته است.
آمریکا در فرآیند تحریم های خود با ایجاد مشــکل در تولیــد، حمل ونقل و مبادله پول برای 
کشــورمان به دنبال آن اســت تا کل تجارت خارجی کشور را به طور کامل قفل کند. براساس این 
تنش ها تمام روابط بانکی و تجاری ما متأثر شده است، برای چین که قصد سرمایه گذاری در ایران را 
دارد یکی از نکات مهم چگونگی برقراری روابط بانکی بدون ریسک است؛ این که این سرمایه گذاری 
چه ضریب امنیتی دارد؟ چشــم انداز آن چیست؟ آیا این سرمایه گذاری در بلندمدت به نفع آنها 
اســت؟ در کل نگاه امروز چینی ها برای تجارت خارجی متناسب با قواعد بین المللی است. آنها با 
چشــم دوختن بر همین قواعد در عرصه جهانی وارد شده و در کشورهای مختلف نفوذ می کنند. 
به طور مثال ســرمایه گذاری آنها در بندر گوادور پاکستان؛ هرچند در این مورد هنوز نتوانسته اند 
به نتیجه مدنظر خود برسند اما چشــم آنها به آینده این سرمایه گذاری است. چینی ها در حوزه 
معادن افغانستان نیز سرمایه گذاری هایی را صورت دادند اما به دلیل موانع امنیتی هنوز نتوانسته اند 
بهره برداری لازم را داشــته باشند. در هر صورت روابط تجاری چین در کشورهای منطقه به دلیل 
تنش های فزاینده سیاسی دچار اختلال شده است به طوری که جذابیت حضور در این مناطق برای 

چین کاهش پیدا کرده است و به نظر می رسد در خصوص ایران نیز همین موضوع دخیل است.
نباید از یاد برد که چین مهم ترین متحد و شریک تجاری ایران، به ویژه در دوران شرایط سخت 
بوده است. چینی ها در دوران های مختلف و شرایط نامساعد بین المللی در کنار ایران باقی ماندند 

و سعی آنها همواره بر این بوده است که روابطشان را با ایران کمرنگ نکنند. با وجود این به دنبال 
تحریم های تازه ای که آمریکا بر کشور ما اعمال کرده آنها در حال کم کردن فعالیت تجاری خود 
هستند که به بحث امنیت سرمایه و چگونگی نقل و انتقالات در این حوزه اشاره کردم. اما نکته مهم 
دیگر این است که امروز مدل تحریم ها مشابه دوره قبل نیست. به صور قطع اگر این مرحله بگذرد 
در مرحله بعد شرایط سخت تری را تجربه خواهیم کرد. هرچند این تحریم ها برای ما جدید بود اما 
اجرای این مدل برای آمریکایی ها نیز جدید بوده است بنابراین هرچه بگذرد راه های دور زدن تحریم 
را بهتر می توان تشخیص داد. نباید از یاد برد که در جنگ نظامی هزینه بسیار بالاست اما در جنگ 
اقتصادی سوددهی بسیار بالاست. به همین دلیل در این جنگ هر شرکتی که کوچک ترین تخلفی 
از نظر آمریکایی ها داشته باشد باید جریمه های سنگینی بپردازد که این به سود آنهاست. تحریم ها 
شکل حرفه ای تری به خود گرفته است بنابراین مسیر تجارت با ایران برای کشورهایی که خواهان 
تجارت با ایران هستند نیز سخت تر شده و آنها با رویکردهای گذشته نمی توانند عمل کنند. این 

موضوع برای چین نیز دخیل است.
نکته دیگر این که چین در دور اول تحریم ها همیاری و کمک بسیاری به ایران کرد اما هنگامی 
که برجام منعقد شد این گلایه را از ایران داشت که سیاسیون ما به اروپا بیشتر متمایل شدند. این 
موضوع سیگنال مهمی به چینی ها بود و آنها متوجه شدند ایران، متحد مطمئنی برایشان نیست 
زیرا اگر شرایط همواره شود، ایران تمایل بیشتری به اروپا دارد. در همین راستا یک جمله را یکی از 
مسئولان چینی به هیئت های سیاسی ایرانی تاکید کرد: شما در مقطع برجام بنابر منافع ملی تان به 
سمت اروپا رفتید و به شرکای تاریخی تان پشت کردید بنابراین اجازه دهید که ما نیز امروز براساس 

منافع ملی مان تصمیم گیری کنیم.
سومین نکته مهم مؤثر بر کاهش حضور چینی ها در ایران افزایش تبلیغات منفی علیه کالاها 
و محصولات چینی در بازار است. تخریب کالاهای چینی و تاکید بر عدم کیفیت آنها را به وضوح 
می توان در همه سطح شهر مشاهده کرد. در هر صورت این که ما تلاش داریم چین را به سمبل 
کالاهای بنجل تبدیل کنیم نیز در تمایل آنها برای حضور در بازار کشورمان مؤثر است. ناگفته نماند 
که این چینی ها نیســتند که در تجارت با ایران کالای بی کیفیت را ارسال می کنند بلکه تجار ما 
هستند که محصولات با کیفیت پایین و ارزان را وارد می کنند. حال آن که در چین محصولات با 
درجات مختلف کیفیت وجود دارد. این کشور 2 هزار و 400 میلیارد دلار صادرات به به تعداد بسيار 
زيادي از كشورهاي دنيا دارد و ایران با سهم 6 میلیارد دلار در برابر این عدد بسیار کوچک است. در 
صورتی که چینی ها کالای بی کیفیت تولید و صادر کنند نمی توانند سهم مهمی در عرصه جهانی 
داشته باشند حال آن که این گونه نیست. به جای انتقاد به کالاهای چینی ما باید بیاموزیم که حرمت 

به شرکای تجاری اهمیت بسیاری در حفظ آنها دارد. 

نکته هایی که باید بدانید

چینی ها متوجه شدند ایران متحد مطمئنی برای آنها نیست.	]
ما باید بیاموزیم که حرمت به شرکای تجاری اهمیت بسیاری در حفظ آنها دارد.	]
نگاه چینی ها گسترش جغرافیای سرمایه گذاری خارجی است تا از این 	]

طریق نفوذ خود را در جهان افزایش دهند.
سیاست خارجی ما متاسفانه به سمت تنش زدایی کامل حرکت نکرده 	]

است.
چینی ها کالای بی کیفیت به ایران صادر نمی کنند بلکه تجار ما هستند که 	]

محصولات با کیفیت پایین و ارزان را وارد می کنند.
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روایت

چرا چیني ها آرام آرام از ایران می روند؟

پیام رمزدار پکن به تهران: خداحافظ

چیني ها در دور جدید تحریم های آمریکا در حال کاهش ســرمایه گذاری و روابط 	�
اقتصادی خود با ایران هستند. حال آن که در گذشته یعنی اوایل دهه 90 که تحریم های 
سنگین تری بر کشورمان اعمال شد و اروپایی ها نیز روابط اقتصادی و تجاری خود را با 
ایران قطع کردند، چیني ها تمایل به حضور در بازار ایران و گرفتن سهم داشتند. به نظر 

شما چرا چین در حال کاهش سرمایه گذاری خود در ایران است؟
چيني ها از 10 سال گذشته تاکنون استراتژی محتاطانه ای را با ایران دنبال کردند. در واقع 
این رویکرد از اواخر ســال 1388 آغاز شد. در آن زمان شرکت دولتی نفت چین، در قرارداد 
دو و نیم میلیارد دلاری سرمایه گذاری در میدان نفتی آزادگان حضور داشت اما آنها به رغم 
اخذ امتیازات ویژه از دولت ایران شروع به کند کردن کار و بهانه تراشی کردند. این مدل رفتار 
موجب شد، شرکت ملی نفت ایران نیز این قرارداد را ملغا کند. بنابراین سیاست عقب گرد چین 
از همان زمان آشکار شده بود. به طور قطع مشکل این نبود که آنها توان انجام کار را نداشتند 

بلکه همانند بسیاری از کشورهای دیگر سیگنال قطع ارتباط با ایران را دریافت کرده بودند.
مجدداً و پس از خروج توتال از قرارداد توســعه فاز 11 پارس جنوبی در ســال 97، مقرر 
شد چيني ها همکاری جدیدی با ایران داشته باشند و در واقع جایگزین شرکت توتال فرانسه 
شوند، به رغم مذاکرات اولیه ای که صورت گرفته بود، بار دیگر پا پس کشیدند. به طور کلی 
اســتراتژی چین در قبال ایران و کشورهایی که ممکن است چالش جدی با ایالات متحده 

آمریکا داشته باشند محتاطانه است.
با وجود این چیني ها در برخی مذاکرات با مقامات ایرانی، خود را شریک راهبردی 	�

ایران معرفی می کنند. به نظر شما این چنین نیست؟
به نظر من زمانی که موضوعات اقتصادی به زمین سیاسی کشیده شوند، چيني ها تلاش 
می کنند که با آن کارت به بازی بپردازند. در این هنگام رویکرد آنها از استراتژیک به تاکتیکی 
تغییر می کند. ایران همواره همین نقش را برای آنها داشته و در تمام این سال ها کشورمان 
کارتی در جیب آنها بوده است. حمایت و جانب داری آنها از ایران در عرصه سیاسی در راستای 
منافعشان در بخش های دیگر بوده و به این وسیله نیز با آمریکا روابط خود را تنظیم می کنند. 
در واقع آنها از همه ابزارهاي خود برای حضور سیاسی و اقتصادی شان در عرصه بین المللی 
بهره می برند و به باور من از نگاه حفظ منافع ملی خودشان سیاست درست و هوشمندانه ای 

اتخاذ کرده اند.

این موضوع به معنی این نیســت که ایران برای چین جذابیتی ندارد. در واقع کشورمان 
از حیث تأمین گاز، مواد اولیه و خام برای آنها حائز اهمیت اســت اما مادام که چین بتواند 
مواد موردنیاز خود را با دادن و گرفتن امتیاز، هم از ایران و هم از کشورهای دیگر، با شرایط 
مناسب تری فراهم کند با ایران سیاست کج دار و مریزی را دنبال خواهد کرد. بدین معنی که 

نه ایران را از خود دور می کند نه خیلی به آن نزدیک می شود.
برخی از کارشناسان معتقدند تمایل ایران به اروپا بعد از برجام یکی از موضوعات 	�

تکدر خاطر چین از ایران است. به اعتقاد شما رویکرد ایران در تصمیم گیری چیني ها 
مؤثر بوده است؟

تا حدی با این موضوع موافق هستم. نوع رویکرد و برخورد آقای روحانی با چین مناسب 
نبود، به خصوص زمانی که شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور برای بازدید به ایران آمد، 
اســتقبال خوبی از او صورت نگرفت. همین موضوع تا ماه ها روی روابط چین با ایران تأثیر 
گذاشت. به نظر من هرچند این نوع برخورد تا حدی به تبختر آقای روحانی برمی گردد اما 
این باور که چون روابط ما با کشورهای دیگر مرتفع شده، دیگر نیاز چندانی به تحویل گرفتن 
چيني ها نیست، نیز در اتخاذ این رویکرد بدون تأثیر نبوده است. به شخصه این نقل واقعه را در 
چند جا شنیده بودم که قطعاً نشان از بی تدبیری و فقدان نگاه آینده نگرانه و بی برنامگی ما دارد.

به عنوان مثال در حوزه نفت که یکی از بخش های مهم همکاری کشورمان با چین است، 
وزارت نفت بعد از امضای برجام به واسطه انعقاد قرارداد با اروپایی ها مشغول تر از گذشته شد. 
از آنجایی که در بطن حادثه نبودم نمی توانم به صورت قطعی اظهارنظر کنم، اما در این مدت 
چین کمرنگ تر از گذشته دیده شد. به معنای دیگر چین به تناسب کشورهای دیگری که 
بعد از برجام برای همکاری با ایران پیش قدم شدند، مورد توجه و تعامل قرار نگرفت. حتی این 
نوع رویکرد در بخش خصوصی هم نمود داشت. در هر صورت بعد از برجام بخش خصوصی 
قدرت چانه زنی بیشتری پیدا کرد بنابراین تلاش عمده تجار بر این بود که ماشین آلات، مواد با 
کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر را از شرکای تجاری قدرتمند در عرصه بین المللی تهیه کنند. 
در این میان نیز بخش خصوصی کشــورمان به دلیل بدقولی های مکرر و کیفیت نه چندان 
مطلوب کالاهای چینی دلخوری بسیاری از چيني ها داشتند. مجموع این مسائل موجب شد 
تعامل تجار ایرانی با اروپا افزایش پیدا کند. در هر صورت ورود تجار به زمین بازی بزرگ تر و 
فضای تجاری مناسب تر و باکیفیت تر امری طبیعی و بدیهی است که حاکم بر روابط همکاری 

صدیقه محمودی: چین، شریکي تجاری که بسیاری در ایران او را دوست دوران تحریم نام 
نهادند، آرام آرام روابط اقتصادی خود با ایران را به حاشیه برده است. ممنوعیت فعالیت 

شرکت های خارجی در ایران به واسطه تحریم های آمریکا موضوع غریبی نیست، اما عجیب 
است چیني هایی که در مقاطع بسیار بهره های فراوان از ایران بردند حال این چنین دست 

رد به سینه ایران می زنند. در همین زمینه با پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق ایران 
به گفت وگو پرداختیم. سلطانی رویکرد احتیاطی این کشور در قبال ایران را ناشی از دو 
دیدگاه می داند: بخشی از این رویکرد احتیاط آمیز به روابط چین با آمریکا برمی گردد و 
بخشی هم مربوط به تصمیم گیری محتاطانه سازمان های اقتصادی چین است که نگران 

پیامدهای ارتباط با ایران هستند. او معتقد است که بخش دولتی و خصوصی ایران 
می توانست حرفه ای تر با چیني ها تعامل و همکاری کند اما یکی از مسائل جدی ما این است 
که مذاکره کنندگان حرفه ای و مسلط در سازمان ها اندک هستند. به همین دلیل در پای میز 

مذاکره کمبود تخصص و عدم دانش کافی افراد مانع کسب امتیاز برای کشور می شود.
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به نظر من زمانی که موضوعات اقتصادی به زمین سیاسی کشیده شوند، چيني ها تلاش می کنند که با آن کارت به بازی بپردازند. در این هنگام رویکرد آنها از استراتژیک به 
تاکتیکی تغییر می کند. ایران همواره همین نقش را برای آنها داشته و در تمام این سال ها کشورمان کارتی در جیب آنها بوده است. حمایت و جانب داری آنها از ایران در عرصه 
سیاسی در راستای منافعشان در بخش های دیگر بوده و به این وسیله نیز با آمریکا روابط خود را تنظیم می کنند.

نکته هایی که باید بدانید

به طور کلی استراتژی چین در قبال ایران و کشورهایی که ممکن است 	]
چالش جدی با ایالات متحده آمریکا داشته باشند محتاطانه است.

نمی توان انکار کرد که بخش دولتی و خصوصی ایران می توانست 	]
حرفه ای تر با چيني ها تعامل و همکاری کند.

در تمام سال هایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای 	]
است، چین مخالف عضویت کامل ایران در این سازمان بوده است.

ایران قصد داشته که چین را به شریکی استراتژیک برای خود تبدیل کند 	]
اما به دلیل خروج آمریکا از برجام این تفاهمات در همان سطوح ابتدایی باقی 

ماند.
ما با هیچ کشوری، از همسایگانمان گرفته تا کشورهای بزرگ و 	]

تعیین کننده دنیا، نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست پیدا کنیم. رفتار همه 
با ما بیشتر تاکتیکی و پروژه ای است

چین حاضر نخواهد بود که ریسک تعاملات بانکی با ایران را بردارد، چین 	]
علاقه ای ندارد که در دور جدید فشارهای آمریکا بر ما خودش را درگیر کند.

همه کشورها اســت. اما نمی توان انکار کرد که بخش دولتی و خصوصی ایران می توانست 
حرفه ای تر با چيني ها تعامل و همکاری کند.

در سازمان های دولتی باید تعاملات و مذاکرات بین المللی درباره بهینه کردن منافع ملی 
در جریان باشد، اما شاهدیم که مذاکره کنندگان  حرفه ای و مسلط در سازمان ها اندک هستند. 
به همین دلیل در پای میز مذاکره کمبود تخصص و عدم دانش کافی افراد مانع کسب امتیاز 
برای کشور می شود. نکته حائز اهمیت به عنوان پیش شرط هر مذاکره این است که منافع 
مشترک ابتدا طراحی و تعریف شود. برای مثال در ترازوی تجارت چین، در یک کفه منافعی 
که از تجارت با آمریکا نصیب این کشور می شود قرار دارد و در کفه دیگر ترازو، منافع تجارت 
با ایران؛ متاسفانه در طول این سال ها خلأ تقویت روابط راهبردی اقتصادی و حتی سیاسی 
و نظامی با این کشور در تعاملات بسیار احساس می شد. همین موضوع باعث شد تا اهمیت 
ایران برای این کشور و سایر کشورهای مشابه نه تنها زیاد نشود بلکه حتی به مرور کاهش یابد 

و کفه ترازوی اهمیت تجارت و تعامل با آمریکا برای چین سنگین تر شود.
آیا همین دلایل موجب شــده که چین حاضر به تغییر مسیر جاده ابریشم به نفع 	�

ایران نباشد؟
چین در پروژه جدید جاده ابریشــم مسیر را به نحوی تغییر داده که شاهراه آن از بالای 
ایران می گذرد و یک مسیر فرعی از مسیر اصلی برای ورود به ایران منشعب شده، حال آن که 
ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم، شاهراه اصلی بوده است. به نظر من این رویکرد آنها نیز 
استراتژیک است زیرا چيني ها با خود می اندیشند که ایران در سال های آینده ثبات و پایداری 
لازم را ندارد. بر این اساس اگر آنها بخواهند تخم مرغ های خود را در سبد ایران بچینند، ممکن 
است در یک موقعیتی شرایط به ضرر آنها تمام شود. این که کدام مسیر باثبات تر و پایدارتر 

است تعیین کننده مسیر جاده ابریشم نوین شده است.
از سوی دیگر چین در معاهدات چندجانبه آسیایی نیز به ایران محتاطانه نگاه می کند. 
در تمام سال هایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاری های شانگهای است، چین مخالف 
عضویت کامل ایران در این سازمان بوده است. حال آن که هند و پاکستان که بعد از ایران 
عضو ناظر در این سازمان شدند به عضویت اصلی درآمدند. الحاق به سازمان همکاری های 
شانگهای که در آینده می تواند بزرگ ترین و مهم ترین سازمان اقتصادی آسیا باشد، بسیار 
حائز اهمیت است اما چيني ها در گذشته برای جلوگیری از عضویت ایران در این سازمان، 
 بندی را در منشور آن گنجاندند مبنی بر این که کشورهایی که سازمان ملل بر علیهشان 
تحريم هایی وضع کرده است نمی توانند به عضویت این سازمان درآیند. حتی پس از لغو 
تحريم های ســازمان ملل، مخالفت آنها با عضویت ایران همچنان باقی ماند. یک علامت 
ســؤال بزرگ روی این رفتار چین وجود دارد؛ این که چرا آنها رویکرد کج دار و مریزی با 

ایران دارند، آنها چه چیزی را می بینند که این چنین از ایران پرهیز می کنند و جدی تر با 
ایران همکاری ندارند. در هر صورت اینها علامت های سوالی است که پاسخ به آنها می تواند 

ما را به فکر وادارد.
در همین زمینه نیز جالب است که دو ماه پیش خبری مبنی بر سرمایه گذاری 400 
میلیارد دلاری چین در ایران منتشــر شد. آن گونه که در خبرها نقل شد، این تفاهمات 
گویا سه سال پیش در دیدار آقای ظریف از این کشور با دولتمردان چینی مورد بحث قرار 
گرفته بود. بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کردند مبنی بر این که 
چيني ها قرار است 280 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و 120 میلیارد دلار 
در حوزه حمل و نقل ایران ســرمایه گذاری داشته باشند و بر این اساس گاز مایع و نفت 
ایران را با تخفیف های تا سقف 32 درصد خریداری کنند. با وجود این که برخی رسانه های 

رسمی این خبر را منتشر کردند اما مسئولان دولتی این موضوع را تلویحاً تکذیب کردند.
تحلیل شما از منتفی شدن این تفاهمات چیست آیا چیني ها دست رد به سینه 	�

ایران زدند؟
 به نظر من این تفاهمات بعد از اجرای برجام که فضای سیاسی ایران نسبت به گذشته 
بازتر شده بود صورت گرفته است و ایران قصد داشته که چین را به شریکی استراتژیک 
برای خود تبدیل کند. چین نیز تمایلات اولیه اما با تخفیف های بالا را برای خود در نظر 
داشته اما به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش چالش های ایران در جامعه جهانی این 
تفاهمات در همان سطوح ابتدایی باقی ماند. تمام این موارد نشان می دهد که متاسفانه 
چین آینده خوبی را برای ایران پیش بینی نمی کند. ما با هیچ کشوری، از همسایگانمان 
گرفته تا کشورهای بزرگ و تعیین کننده دنیا، نتوانستیم به اشتراک راهبردی دست پیدا 
کنیم. بنابراین رفتار همه کشورها با ما بیشتر تاکتیکی و پروژه ای است. طبیعی است که 

هیچ کشوری برای منافع تاکتیکی، منافع راهبردی خود را فدا نمی کند.
از سوی دیگر به میزانی که ایران به چین وابسته است آنها وابستگی چندانی به همکاری 
با ایران ندارند. موضوع مهم تر این که چین هزینه حل مشــکلات ما را نخواهد داد. چین 
حاضر نخواهد بود که ریسک تعاملات بانکی با ایران را بردارد، چین علاقه ای ندارد که در 
دور جدید فشارهای آمریکا بر ما خودش را درگیر کند، چین در تقابل کشورهای همسایه 
با ما، بنابر اصول دیپلماتیک برخورد خواهد کرد و منافع خود را جست وجو می کند. بنابراین 

افزایش این مخاطرات چيني ها را بیشتر در کار با ایران محتاط و سخت گیر خواهد کرد.
به نظر شما چین درآینده اقتصاد جهان کجا قرار می گیرد؟	�

جایگاه چین در جهان مشــخص است. این کشور دومین اقتصاد جهان از نظر اندازه 
واقعی و از نظر برابری قدرت خرید، اولین اقتصاد جهان به حســاب می آید. چشم اندازها 
نشان می دهد که اقتصاد چین در 30 سال آینده از نظر اندازه واقعی ممکن است از آمریکا 
عبور کند. ناگفته نماند در دو سال اخیر وضعیت اقتصادی این کشور به خوبی گذشته پیش 
نمی رود و رشد اقتصادی آنها برخلاف پیش بینی ها کاهش یافته است. به طوری که بسیاری 
از فعالان اقتصادی چینی و حتی ناظران نیز تاکید دارند، آمارسازی هايی در خصوص رشد 
اقتصادی این کشور صورت می گیرد و این رشد به میزان 6/2 درصدی که اعلام می شود 
نیست. طبیعتاً این موارد می تواند چشم انداز رسیدن چین به آمریکا را با تردید مواجه یا 

فاصله زمانی را طولانی تر کند.
اما با تمام این اوصاف، چین در آســیا از نظر اقتصادی قدرت بلامنازعی دارد، از نظر 
نظامی نیز به واســطه ســرمایه گذاری هایی که صورت داده در سال های آینده یک سر و 
گردن از کشورهای دیگر بالاتر قرار خواهد گرفت. هرچند سرمایه گذاری این کشور در حوزه 
نظامی به صورت چراغ خاموش است اما این کشور به صورت استراتژیک در حال گسترش 
نفوذ خود در آســیا، آفریقا، آمریکای جنوبی و حتی اروپا اســت. به نظر من، این کشور 
حساب شده تر و راهبردی تر از آمریکا در حال فعالیت و رشد است. این موضوع نگرانی هایی 
را برای آمریکا به وجود آورده است، به خصوص در حوزه های پیشرفته ای چون فناوري های 
اطلاعات و ارتباطات، فناوري های نظامی و زیستی و... ممکن است از آمریکا سبقت بگیرد. 
مانع تراشی های دولت ترامپ علیه این کشور نیز در راستای کند کردن سرعت این پیشرفت 
است. چین نشان داده که در عرصه شطرنج جهانی هوشمندانه بازی می کند و چشم انداز 

بلندمدتی دارد. 
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روایت

ایران و چین در طول تاریخ همواره روابط خوب و دوســتانه ای داشتند و 
هردو کشور در مسیر جاده ابریشم از طریق تعامل و همکاری روابط مشترک 
را تنظیم کرده اند. نه تنها در گذشته بلکه در سال های اخیر نیز ایران و چین 
همکاری های مشــترک را نه فقط در بخش های تجاری، بلکه در زمینه های 
تولید صنعتی، نفت و گاز، پتروشیمی، معدن، راه، راه آهن، پروژه های زیربنایی 
همکاری های علمی فرهنگی و... توسعه دادند. ایران به عنوان بزرگ ترین منبع 
انرژی نفت و گاز جهان می تواند امنیت انرژی مورد نیاز چین را برآورده کند و 
به عنوان یک پایگاه باثبات در منطقه، نقش مرکزی در جذب سرمایه گذاری 
صادراتی چین داشته باشد، به طوری که محصولات آن کشور در ایران تولید 
و به بازارهای جهانی و منطقه ای صادر شــود. هرچند اهداف بسیاری برای 
برقراری ارتباط میان دو کشور وجود داشت و همچنان دارد اما امروز به دلیل 
افزایش فشارهای آمریکا بر ایران شاهد کاهش روابط میان دو کشور هستیم.

در هر صورت افزایش تحریم ها به منظور جلوگیری از توســعه اقتصادی 
ایران و مانع تراشی برای سرمایه گذاری در ایران موجب شده که چینی ها نیز در 
شرایط کنونی فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کنند. البته که همه کشورها 
در ارتباطات و مبادلات خارجی خود باید منفعت ملی شان در سطح کلان را 
مورد توجه قرار دهند. بر این اساس در هر موقعیتی که مشخص شود منفعت 
کلان آنها مورد آســیب واقع می شود، ترجیح می دهند حجم مبادلات خود 
را کاهش دهند. چین نیز در مبادلات بین المللی با توجه به جایگاه و روابط 
ایران در عرصه بین الملل عمل می کند. بنابراین در شرایط کنونی با توجه به 
محدودیت هایي که آمریکا برای ایران قائل شده است نمی تواند تمام قد در برابر 

آمریکا بایستد و منفعت کشور ما را دنبال کند.
طبیعی است که چین در جریان مبادلات تجاری با ایران همواره تابلوهای 
کلی عرصه بین الملل را مدنظر خودش قرار می دهد؛ این که تا کجا می تواند با 
ایران همکاری کند تا این که منافع ملی اش تهدید نشود. بنابراین هر جایی که 
استنباط کنند به دلیل فعالیت تجاری با ایران، آمریکا امکان دارد مشکلاتی را 
برای آنها به وجود بیاورد، طبیعی است که تمایلی برای ادامه همکاری نخواهند 
داشت. به هر حال حجم تجارت چین با آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست به 

همین دلیل آنها چشم خود را بر آمریکا نمی بندند.
روابط تجاری اي که تاکنون با چین داشتیم، عمدتاً بر مبنای تأمین انرژی 
و مواد خام اولیه بوده است که در حال حاضر دریافت نفت خام از ایران را به 

حداقل یا حتی صفر رسانده است و اگر هم انجام شود به صورت رسمی صورت 
نمی گیرد. این موضوع نیز در راســتای رویکرد کلی چین در ارتباط با منافع 
ملی اش است. بنابراین به نظر نگارنده در سطح محدود چین اقدام به مبادله 
می کند. هرچند امکان دارد این رقم برای ما بالا باشد چون شریک اول تجاری 
ما چین است اما آنها با توجه به ریسک و محدودیت هایی که در سیاست ما 

وجود دارد به اقدام اقتصادی دست می زنند.
درست است که در مقطع قبل از برجام چینی ها روابط اقتصادی بیشتری 
با ایران داشتند و تلاش می کردند در بازار ایران فعالیت بیشتری داشته باشند 
و به نوعی تحریم های ایــران را دور بزنند اما نباید از یاد برد که در آن زمان 
تهدیدها به ســطح و شدت اکنون نبود و قابلیت ردگیری تحریم ها به شکل 
کنونی وجود نداشت. به طور مثال در مقطع تحریم های قبل از برجام کلنل 
بانک چین می توانست روابط بانکی با ایران را عملیاتی کند. اما در تحریم های 
جدید ترامپ سخت ترین شرایط را برای ایران ایجاد کرده است. بنابراین اگر 
در تحریم های قبل از برجام نیز شفافیت بانکی و فشار به اندازه امروز بود قطعاً 
چینی ها همــکاری خود با ایران را ادامه نمی دادند. چرا که موضوع مهم اول 
کاهش ریسک ســرمایه گذاری و تجاری است و هیچ کشوری حاضر نیست 
منافع خود را فدای منافع کشور دیگری کند. نباید از یاد برد که چینی ها در 
عرصه سیاسی نیز این چنین عمل می کنند. آنها در خصوص قطع نامه هایی 
که علیه ایران صادر می شد نیز هیچ گاه به نفع ایران رأی ندادند. اینها نشان 
می دهد که چین به دنبال تنظیم روابط خود در عرصه جهانی بدون تنش های 
سیاسی حاکم است. در هر صورت درست است که زمانی چینی ها دوستان 
روزهای سخت ایران بودند و نباید این موضوع را به دست فراموشی سپرد اما 
شرایط جهانی برای ایران به گونه ای پیش رفته است که دوستان قدیمی نیز 

توان همراهی با ما را ندارند.
ماجرای کاهش همکاری و سرمایه گذاری در ایران به خوبی روشن است. 
حال این که در این میان برخی کاهش ســطح روابط را به موضوعاتی دیگر 
ارتباط می دهند محلی از اعراب ندارد. چینی ها امروز کالاهای بسیاری را به 
بازارهای متعددی صادر می کنند. این که کیفیت اجناس چینی پایین است و 
فضا در ایران نسبت به این کالاها انتقادی و گاهی تمسخرآمیز است و کاهش 
ســطح روابط می تواند واکنشی به این موضوع هم باشد، درست نیست. زیرا 
این چینی ها نیستند که کالای بی کیفیت به ایران ارسال می کنند بلکه تجار 
ایرانی که خریدهای خود را از این کشور انجام می دهند به دنبال اجناس ارزان 
هستند که قطعاً در کیفیت کالا اثر مستقیم دارد. از سوی دیگر فراموش نشود 
که در قوانین واردات به کشــور اگر کالاها استاندارد اجباری ایران را نداشته 
باشند، اجاره واردات داده نمی شود و بر همین اساس، در واردات کالاهای فاقد 
استاندارد اجباری ایران نیز باید عرف کیفی بین المللی رعایت و نظارت انجام 
شود. بنابراین تجار ایرانی در خرید کالاهای مورد نظر خود از چین باید دقت 
لازم را داشته باشند، زیرا در چین کالاهای باکیفیت و بی کیفیت وجود دارد. 
از ســوی دیگر چینی ها به دلیل حضور در بازارهای اروپا و آمریکا هر روز در 
تلاش اند که بر کیفیت محصولات خود بیفزایند. بنابراین بهتر است در این 
زمینه تقصیر را بر گردن چینی ها نیندازیم بلکه انگشــت انتقاد را به سمت 

خودمان نشانه برویم. 

ولی الله افخمی راد 
رئیس اسبق سازمان توسعه 

تجارت

افزایش تحریم ها موجب شده چین فاصله تجاری خود با ایران را حفظ کند

مانع تراشی آمریکایی، فرار چینی

نکته هایی که باید بدانید

چین در مبادلات تجاری با توجه به جایگاه و روابط ایران در عرصه بین الملل عمل می کند.	]
مقصر کالاهای بی کیفیت چینی در بازار کشورمان، تجار ایرانی هستند.	]
شرایط جهانی برای ایران به گونه ای پیش رفته است که دوستان قدیمی نیز توان همراهی با 	]

ما را ندارند.
همه کشورها در ارتباطات و مبادلات خارجی خود باید منفعت ملی شان در سطح کلان را 	]

مورد توجه قرار  دهند.
حجم تجارت چین با آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست به همین دلیل آنها چشم خود را بر 	]

آمریکا نمی بندند.

افزایش تحریم ها 
به منظور 
جلوگیری 
از توسعه 

اقتصادی ایران و 
مانع تراشی برای 
سرمایه گذاری در 
ایران موجب شده 
که چینی ها نیز 

در شرایط کنونی 
فاصله تجاری 
خود با ایران را 

حفظ کنند
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ماندگار  رویکردهای  تمام  مشــترک  خصوصیات 
اخلاقی نسبت به ساماندهی اجتماعی این است که 

چیزی را به مساوات طلبیده اند.
»برابری و آزادی«، آمارتیا سن

شورش حاشــیه علیه متن باید از نو بازخوانی شود. 
دوگانه حاشیه و متن به گونه ای فهم می شود که گویا 
»اینجا« و »آنجا« دو عرصه کاملاً مجزا از هم هستند. 
آنها دور از ما هســتند و ما دور از آنها، اما آنها به ما و 
ما به آنها بسیار نزدیکیم. به اطراف خود خوب بنگرید. 
فقط زمان اعتراض ممکن اســت حاشیه ها به نقطه 
تحلیل ما برگردند، همان حاشــیه ای که خود متن 
است. بســیاری از مناطق کلان شهرها در تله فقر و 
نابرابری گرفتار شده اند و راهکارهایی برای حل معمای 
تهیدستی در محاق. راهکارهایی از حذف و تخریب 
محلات حاشیه نشین تا نادیده انگاری و رها کردن آنها 
به خود؛ اما شاید راهکار برای بهبود وضعیت دوزخیان 
زمین در یک جمله نهفته باشد: »دولت ها نمی توانند 
تنها نماینده طبقه متوسط شهری باشند«؛ باید در 
بازخوانی متن و حاشیه تجدیدنظر کرد؛ حاشیه همان 

متن است.

حاشیه 
همان متن است
 فقر با شهر و ساکنان آن 

چه می کند؟
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توسعه

تلاش برای بقا در روزهای سخت
تهیدستان شهری، از تله فقر تا تله سیاست 

چرا باید خواند:
به نظر می رسد زندگی 

تهیدستان شهری 
پویاتر از آن است که 
با دووجهی تسلیم یا 

خیزش قابل تبیین 
باشد؛ جامعه تهیدست 

هرروزه برای بقا 
درگیر مقاومتی 

روزانه هستند. در این 
مقاله زندگی روزمره 

تهیدستان شهری 
توصیف می شود. آن را 

بخوانید.

لیلا ابراهیمیان
دبیر بخش توسعه

اگرچه توسعه 
جایگزین باید به 

صورت محلی آغاز 
شود ولی بدون 

تشریک مساعی 
دولت در وضعیت 

تهیدستان بهبودی 
جدی حاصل 
نخواهد شد. 

برنامه ریزی یک 
امر خنثی نیست؛ 

برنامه ریزی 
ترکیب منافع و 

تضادهاست

اصلاحات ارضی آغاز شــد و مهاجرت ها تقاضا برای مصرف جمعی 
و گسترش کارهای معیشتی خیابانی را گسترده تر کرد، طوری که 
برنامه ریزان آنها را »مانع و شر« برای توسعه و مدرنیزاسیون خواندند 
و آنها به عمد گروه تهیدست را »حاشیه ای« خطاب کردند تا با دادن 
خصوصیتی ذاتی این گروه را از متن جامعه جدا کنند. این موج در 
دوران جنگ شکل دیگری گرفت و در سال های اخیر بیش از هرچیز 
مهاجرت ها مشخصه زیست محیطی دارد و مهاجران از مناطق کم آب 
و در خطر خشکسالی به حواشی شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند. 
در سال 1355 حدود 12 هزار خانواده در حلبی آبادها ساکن بودند 
که در ســال 1359 آمار ساکنان محلات  تهیدست به یک میلیون 
نفر رسید. به استناد آمار مرکز پژوهش های مجلس 40 درصد مردم 
ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. پیروزی انقلاب اگرچه فرصتی 
برای حمایت از تهیدستان می داد اما در همان زمان به گزارش بانک 
مرکزی ایران در ســال 1358 سطح بیکاری در شهرها بیشتر شد. 
هزاران کمپانی، شرکت و کارخانه تعطیل شد، بخش های زیادی از 
بنگاه های صنعتی و دیگر حوزه های اقتصاد کار خود را نیمه کاره رها 
کردند و برخی از مدیران اموالشان مصادره شد، آنها یا کشور را ترک 
کردند یا خانه نشــین شدند و زندانی؛ برخی دریافتند که در فردای 
انقلاب شــغلی نخواهند داشت. نه جنبش بیکاران و نه تلاش های 
دولت جدید هیچ کدام نتوانست وضعیت آنها را سامان دهد. تعداد 
بیکاران از 3 درصد در ســال 1355 به 14 درصد در ســال 1358 
رسید و تا ســال 1368 این رقم به 8.7 درصد رسید. اینجا بود که 
فعالیت ها در خیابان ها گسترش یافت؛ دست فروشی پدیده قدیمی 
و آشنا نه پدیده نوظهور گســترش یافت. خیابان های پایتخت در 
ســال 1360، حدود 40 هزار کارگر خیابانی داشت و سه سال بعد 
این عدد به دو برابر رســید. در سال 1363 روزنامه اطلاعات نوشت: 
»امروزه دست فروشــی به عنوان شــایع ترین شغل خیابانی بخش 
عمــده نیروی کار را به خود جذب می کند.« از همان زمان، از قبل 
انقلاب تا امروز دولت ها برای از میدان به در کردن دســت فروش ها 
به سازوکارهای نهادی، فشــارهای اخلاقی و خشونت روی آورده و 
می آوردند؛ سیاستی که در نهایت همیشه بی نتیجه مانده یا شاید در 
کوتاه مدت باعث عقب نشینی تهیدستان شده است؛ تهیدستی که در  
نتیجه سیاست های دولت های بعد از جنگ ابعاد و وسعت بیشتری 
پیدا کرده و زیست اجتماعی و معیشتی گروه های فرودست جامعه 
با شــدت و حدت بیشتری در معرض تهاجم بازار قرار گرفته است. 
تا این که در سال 1371 در دوره شهرداری غلامحسین کرباسچی، 
شهرداری برنامه »ادغام« را به جای »رویارویی« با تهیدستان برگزید. 
در زمستان سال 1371 هفت بازار کهنه فروشان کارشان را در نقاط 
مختلف شهر یعنی جنت آباد، پونک، دهکده المپیک، شهرك پرواز، 
شــهرک آزادی، پیکان شهر و منطقه پارکینگ بیهقی آغاز کردند. 
به این ترتیب بعد از فراز و نشیب زیادی دست فروشان  به رسمیت 
شناخته شــدند اما آنها به ناچار به یک ساختار کنترل شده، تسلیم 

کمتر از دو سال طول کشید تا بار دیگر خیابان ها صحنه اعتراض، 
آشــوب، اعتصاب و خشونت شود؛ از دی ماه ســال 1396 تا 25 ام 
آبان ماه 1398. اما این بار دامنه اعتراض ها گســترده تر، پرتعدادتر و 
البته بنا به گزارش های رسمی خشن تر از سال 1396 بود و کشته  ها 
پرشمار اما نه دقیق به آمار. اعتراض ها با بالا رفتن قیمت بنزین در 
شــامگاه جمعه بیست وپنجم آبان ماه و بدون اطلاع رسانی به مردم، 
آغاز شد اما خیلی ها مهم ترین مشخصه اعتراض دی ماه 96 و آبان ماه 
98 را مشکلات معیشتی می دانند و آن را »جنبش نان« می خوانند 
که تهیدستان شهری و بخشی از طبقه متوسط در حال فروپاشی را 
به خیابان ها کشانده است. گویا سپهر سیاست ایران امکان و مجالی 
برای بروز و ظهور جنبش نمی دهد و صحنه سیاست و زندگی روزمره 
با »ناجنبش« همیشــگی و هرروزه دست به گریبان است و گاهی 
بخشــی از ناجنبش اجتماعی چون لبه کوه یخ خود را به نمایش 
می گذارد، مانند زمســتان و پاییز 96 و 98. پرســش اصلی درباره 
چیستی بروز ناجنبش و چگونگی زیست آنهاست؛ ناجنبش چیست 
و چه تفاوتی با جنبش دارد؛ سهم تهیدستان شهری در هرکدام از 

اینها چقدر است؟

J نگاهی به گذشته
آرام آرام پیشــروی کردند؛ لاک پشت وار، پنهانی، به دور از هیاهو، 
شــبانه، طولانی و پیوســته از دهه 30 تا به امروز و هدف آنها در 
همه این سال ها و دهه ها یک چیز بیشتر نبوده است: »تلاش برای 
بقا و بهبود وضع زندگــی«. مردمانی که برای زنده  ماندن تضمین 
می خواســتند از روستاها و شهرهای کوچک راهی شهرهای بزرگ  
و بزرگ تر شدند و برای تحکیم موقعیت خود زیستگاه غیرقانونی و 
دور از مرکز را برگزیدند؛ جوامعی که در ابتدای انقلاب تعداد آنها به 
50 عدد می رسید و امروز شاید این عدد چندین برابر شده باشد. به 
گفته علیرضا صادقی در کتاب »زندگی روزمره تهیدستان شهری« 
در دورانــی که زنان و مردان طبقه متوســط شــهری برای آرمان 
»جامعه باز« تقلا می کردند تهیدستان برای بقا درون »جامعه بازار« 
می جنگیدند. چهار شهر از نه شهر تازه تاسیس در سال های 1370 
تا 1375 از مراکز حاشیه نشین و محروم بودند: اکبرآباد، حسن آباد، 
ملارد و پاکدشت. اینها بدون این که خود بخواهند در طول تاریخ به 
گفته آصف بیات در کتاب »سیاست های خیابانی« به »ضد نیرو« 
تبدیل شدند. اگرچه بروز انقلاب اسلامی به این گروه های فاقد امتیاز 
فرصت پیشروی داد تا زمانی که انقلابیون درگیر راه پیمایی بودند، 
اینها نفوذ خود را در محله ها گســترش دهند و شــکل های روزانه 
مقاومت خود را برای رهاندن خود از تهیدســتی ادامه دادند و ادامه 
این سیاســت ضرورت بقا آنها را به انقلاب ارتباط داد. این گروه تا 
زمانی که پیام روشنی در حمایت از مستضعفان دریافت نکرده بودند، 

کمتر در انقلاب درگیر بودند و بعد از آن همراهی کردند. 
موج دوم پیشروی تهیدستان به شهرها با شروع انقلاب سفید و 
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اگر جنبش های 
اجتماعی اقدامی 

درازمدت، 
تشکل یافته با 
هدف ایجاد 

تغییرات اجتماعی 
در جوامع 

دموکراتیک شکل 
می گیرد و به 

»معنای شهری« 
تاکید دارد و بر 
بستر نهادهای 
مدنی، صنفی و 
حرفه ای جاری 
است، ناجنبش 
پیشروی آرام 

مردمی است در 
غیاب شرایط 

نهادی لازم با هدف 
رهایی از دشوار 
زندگی و بهبود 
وضع موجود با 
پیشروی آرام، 

صبورانه، زمان دار

در دورانی که زنان و مردان طبقه متوسط شهری برای 
آرمان »جامعه باز« تقلا می کردند تهیدستان برای بقا درون 
»جامعه بازار« می جنگیدند.

شــدند ولی این الگو درنهایت نتوانســت موفق شود و بعد از مدتی 
بازار دست فروش ها در حال بی رونق شدن بود و بار دیگر بسیاری از 
فروشندگان راهی خیابان تنها شدند به همراه تعداد زیادی کودک 
کار، موتورسواران معیشتی، دســت فروش ها، کارتن  خواب ها، زنان 
دست فروش و تن فروش و زباله گردها و لشکر بیکارهای تحصیل کرده، 

جوان و کم سواد.

J جنبش و ناجنبش؟
اگر جنبش های اجتماعی اقدامی درازمدت، تشکل یافته با هدف 
ایجاد تغییرات اجتماعی در جوامع دموکراتیک شــکل می گیرد و 
به »معنای شــهری« تاکید دارد و بر بستر نهادهای مدنی، صنفی 
و حرفه ای جاری است، ناجنبش پیشروی آرام مردمی است در غیاب 
شرایط نهادی لازم با هدف رهایی از دشوار زندگی و بهبود وضع موجود 
با پیشروی آرام، صبورانه، زمان دار. فعالیت های این گروه برای مبنای 
استراتژی آگاهانه شکل نمی گیرد و ضرورت بقا و زندگی آبرومندانه 
نیروی پیش برنده مهاجران، آوارگان، تهیدســتان، دست فروشان، 
بیکاران، و گروه های حاشیه ای اســت. گروه هایي حاشیه ای که نه 
در حاشــیه اند و نه منزوی و سنتی. اینها همان هایی هستند که در 
متن جامعه زندگی می کنند و تنها تهیدستی و آسیب پذیری آنها 
را به سمت حاشیه شهرها و گاه به سمت جست وجوی استقلال از 
بوروکراسی و نهادهای مدرن می کشاند. اگر در سال های اخیر می شد 
در تحلیل ها از فرهنگ حاشــیه ای و فرهنگ تهیدستی گفت، این 
روزها تهیدستی چون توموری بدخیم در حال رشد به سایر بخش ها 
و قشــر های جامعه است و بخش های زیادی از طبقه متوسط را در 
دامن خود جذب كرده و جای داده است. اگر زمانی به خصوص بعد 
از پایان جنگ هشت ساله از بحران انباشت سرمایه می گفتند، امروز 
هزینه حل این بحران به صورت »طرد اجتماعی« جلوه گر شده است 
و هربار گروهی از جامعه از مخالفان سیاسی تا طبقه های اقتصادی 
و اجتماعی مطرود می شوند و در تضادهای موجود به حاشیه رانده 
می شــوند و گاه حتی این تلاش برای ادغام همان طور که در اوایل 
دهه 1370 برای ســاکنان اسلامشهر رخ داد، نتیجه ای جز ظهور و 
بروز حاشیه ای دیگر و رشد جوامع غیررسمی دیگری نداشته و ندارد.

ناجنبش ها بدون محتوای سیاسی شروع می شوند اما این پیشروی 
آرام غیرقانونی چگونه به مبارزه جمعی و سیاسی بدل می شود؟ شاید 
این همان بزنگاهی است که دستاوردهای آنها هربار با سیاستی مورد 
تهدید قرار می گیرد، یک بار با یورش به دلیل غیرقانونی خواندن آنها 
و بار دیگر با ســاختار و سیاست های اقتصادی تعدیل که در آن به 
سیاســت های رفاهی توجهی نمی شود و این سیاست ها با انگ زنی 
چپ به بازار آزاد ســپرده می شــود. اما آنچه در غیبت یا سرکوب 
ظرفیت جنبشــی و ناجنبشی در جامعه رخ می دهد ناامیدی است 
که درنهایت می تواند پوچ گرا، مرگ خو و ویران طلب باشد و در کنار 
حکومت های سرکوبگر و زوال خودآگاهی صنفی و طبقاتی تاثیری 
ویرانگر بر آینده جامعه بگذارد، همان که بارها نسبت به آن هشدار 
داده شده است؛ این که باید منافع، تکثر، تعدد و هویت های گروه های 
متعدد به رسمیت شناخته شود. اگر چنین شود شاید از هر خیزشی 
بتوان در کنار افسوس، عسرت و حسرت، خبری خوش خواند و آن 
جست وجوی راهی برای تامین خیر عمومی است. باشد که چنین 

کنند و چنین غمگنانه ها از یادها برود در عافیت خوش.
اما آنچه مشخص اســت این که همه چیز در زندگی تهیدستان 

امیدبخش نیست و آنها با حضور در خیابان و نمایش قدرت نتوانستند 
به خواســت خود برسند. ولی در این میان دولت ها هم نتوانستند و 
نمی توانند موفق شوند. به گفته صادقی با کناره گیری دولت از وظایف 
اجتماعی، قلمروهای بدیلی برای بقای تهیدســتان شکل گرفته و 
گسترش یافته است. در واقع جدای از تحلیل هايی که تهیدستان را 
منفعل و قربانی می خوانند این قشر کوشیده است در کارزاری دائمی 
به بقای خود ادامه دهد. اگرچه غیررسمی بودن مطلوب تهیدستان 
نیست اما آنها در سایه حیات غیررسمی به مقاومت در مقابل نهادهای 
رســمی و بوروکراتیک روی می آورند و قدرت خــود را با دو طریق 
»اعتراضی« و »جبرانی« اعمال می کنند. اینها در مقابل پوپولیســم 
سیاسی که هرگونه تشکل یابی و کنش جمعی  سازمان یافته را منتفی 
کرده به شکل تدافعی و تهاجمی عمل کرده اند و گاهی با سیاست های 
نمایشی پوپولیستی برای مدتی همراه بوده اند ، همان طور که در سال 
1384 چنین شد و بعد از مدتی دست سیاست بار دیگر پیش آنها رو 
شد و روسیاه شد. اما آنچه تداوم دارد و عمیق شده تهیدستی است 
و سیاســت های آنها؛ اگرچه این سازوکار شکل سازمان یافته ندارد و 
بیشتر فردی است اما شاید مقاومت جمعی هم در شرایط سرکوب 
نمی تواند یک مزیت باشد برای تهیدستان و بخشی از طبقه متوسطی 
که این روزها آنها هم زوال و نابودی را از سر می گذرانند؛ همان طور 

که در زمستان و پاییز دو سال 96 و 98 اتفاق افتاد.

J مقدمه به جای نتیجه
به گفته جان فریدمن، اگرچه توســعه جایگزین باید به صورت 
محلی آغاز شــود ولی بدون تشریک مســاعی دولت در وضعیت 
تهیدستان بهبودی جدی حاصل نخواهد شد. برنامه ریزی یک امر 
خنثی نیست؛ برنامه ریزی ترکیب منافع و تضادهاست؛ یا به گفته 
هاروی، شــهر و حق به شــهر برای تهیدستان هم محفوظ است و 
باید دولت ها در سیاست های کلی خود منافع تهیدستان را در نظر 
بگیرنــد؛ قدرت بی قدرتان، قدرتی بــزرگ، اثربخش و گاه مرگ وار  
اما آنچه قدرت ها درک نمی کننــد وجود چنین قدرت های پیدا و 
پنهان است و آنچه قدرت ها به آن توسل می جویند خشونت است؛ 
خشونت برای حفظ وضع موجود؛ آنها مدام می گویند یا می خواهند 
بگویند راهی جز توســل به خشونت برایشان باقی نمایده است اما 
در چشــم معترضان این نحوه استدلال جز سفسطه برای استفاده 
از ابزار خشــونت نیست. در چنین زمان هایی است که روشنفکران، 
اپوزيسیون و پوزيسیون همه از یک  جا ضرر می بینند و آن به رسمیت 
نشناختن منافع و تکثر گروه ها و هویت هاست؛ آنچه که خیریه ها و 
سیاست های خیریه ای نهادهای مدنی و دولت نتوانسته  است جلو 
افسارگســیختگی بازار را بگیرد و شاید به عنوان بازوی حمایتی از 
آن سیاست ها وارد عمل شــده است و نتیجه همه این سیاست ها 
این بوده اســت: ربودن ضرورت یک زندگی آبرومندانه از میلیون ها 
شهروند آن چنان که نائومی کلاین در کتاب »دکترین شوک، ظهور 
سرمایه داری فاجعه« گفته است. آنچه در این میان مشخص است 
این که زندگی تهیدستان شهری که روزانه آمار آنها در حال افزایش 
است در دووجهی »تسلیم« یا »اعتراض انقلابی« تبیین نمی شود؛ 
آنها هر روز برای بقا مقاومت می کنند؛ مقاومتی آرام و پیوســته در 
مقابل »سیه روزی برنامه ریزی شده« که گاهی صدای این مقاومت 
آرام دگرگونی بزرگ به همراه دارد، اگر به موقع بندهای دو تله فقر و 

سیاست گذاری باز نشود و صدای این گروه شنیده نشود. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 661398

توسعه

  در اعتراض های اخیر، تصویر و شــمای طبقات درگیر چگونه است؛ آیا فقط  �
تهیدستان شهری حضور داشتند و یا رگه هایی از نارضایتی طبقه متوسط شهری را 

هم می توان در آن دید؟
 من در مورد وضعیت خیابان در ایران، گمان می کنم که باید به پژوهش های تجربی تر 
و میدانی تری که خصوصاً پژوهشگران علوم اجتماعی و جامعه شناسان تجربی کشور ما 
در یکی، دو دهه اخیر پیش برده اند، رجوع کنیم. به نظر من می رسد که در آنها شناخت 
واقع بینانه تر و شاید بتوان گفت سنجیده تری از جامعه پیدا می کنیم. به جای این که اعتماد 
کنیم به برداشت های گزینشی که هرکدام از ما بر حسب سطح مقطع خود با جامعه و 
زاویه برخورد خود با گروه های ارتباطی، به دست می آوریم یا آنچه که از فضاهای خبری 
جهت دار در جامعه القا می شــود، به دست می آید، باید به پژوهش های علوم اجتماعی 
اعتماد کنیم. آنچه من کم و بیش از یافته های مطالعات یکی، دو دهه اخیر به دســت 
می آورم )البته من ادعا نمی کنم که تمام مطالعات را دیدم؛ اما خلاصه یا گزارش های بعضی 
از مهم ترین مطالعات را دیده ام(، گمان می کنم فهم خیلی دور از ذهنی هم نیست؛ یعنی 
این برداشت من با شهودهای بسیاری از همکاران من و مشاهده گران اجتماعی همخوان 
است. واقعیت این است که ساخت طبقاتی در جامعه ما خیلی دفرمه شده است و توازن 
کلاسیک که معمولاً در تحلیل های طبقاتی مفروض گرفته می شود، کم و بیش از دست 
رفته است. گروهی که به عنوان گروه طبقه بندی شده در طبقه فرادست، یا طبقه فوقانی 
فرادست معمولاً شناسایی می شود، چیزی بیشتر از يك درصد جامعه را پوشش نمی دهد. 
قشر پایینی طبقه فرادست هم بین يك تا 2 درصد را بیشتر در بر نمی گیرد. وقتی می آییم 
در ساحت طبقه متوسط، باید قاعدتاً بیشترین حجم را در آنجا ببینیم. در جامعه ای که 

وضعیت طبقاتی اش کم و بیش متوازن اســت و توازن 
طبقاتی خود را از دست نداده است، قاعدتاً باید طبقه 
متوسط حجیم ترین طبقه باشد. در سال های اخیر ظاهراً 
طبقه متوسط، یعنی هر سه قشر رو به فرادست، میانی و 
رو به فرودست طبقه متوسط به شدت نحیف شده است 
و به طبقه مادون متوسط ریزش کرده است؛ در حقیقت 
این طبقه هم نحیف شده، هم ساختمندی درونی و هم 
نمایندگی خود را در ساخت قدرت از دست داده است؛ 
به بیان دیگر در ساخت سخت قدرت بحران نمایندگی 
پیدا کرده است. از سوی دیگر انسجام درونی این طبقه 
در ســطح خودآگاهی طبقاتی هم از دست رفته است؛ 
یعنی به سختی می تواند خود را با یکی از چند معیاری 
که معمولاً ما بر اساس آنها طبقه متوسط را شناسایی 
می کنیم، تعریف و شناســایی کند. به طور مثال قدر 
متوسط درآمد یا مثلاً منزلت اجتماعی یا امیدواری به 
بهبود شرایط در آینده برای این که بتواند زندگی خود 
را در یک بازه زمانی قابل پیش بینی با همین اشــتغال و نظــام ارتباطی که دارد، ارتقا 
بدهد. بدین ترتیب ظاهراً اتفاقی دارد رخ می دهد و آن هم این اســت که هرچه پیش تر 
می آییم و به ســال های اخیر نزدیک می شویم، به ویژه با تحریم های اخیر آمریکا علیه 
دولت جمهوری اسلامی و سوءمدیریت منابع داخلی، ظاهراً طبقه ضعیف یا فرودست دارد 

جامعه شناسی طبقات در ایران [  [

بی قرارگرانِ طبقه عمودی
محمدمهدی مجاهدی 

در گفت وگو با »آینده نگر« 
زیست طبقات در ایران را بررسی می کند

چرا باید خواند:
اگر می خواهید درباره 

طبقه تهیدست در 
ایران بدانید، به اجبار 
باید ساحت طبقاتی 

در ایران، از طبقه بندی 
کلاسیک تا طبقه بندی 

امروزی را بشناسید، 
آن وقت است که 

می توان درباره طبقه 
تهیدست و ارتباط آن 
با سایر طبقات سخن 
گفت. این گفت وگوي 
راهبری را بخوانید.

لیلا ابراهیمیان: وضعیت خیایان های امروز شهرهای ایران تصویری دقیق از وضعیت طبقات اجتماعی است؛ در سویی طبقه متوسط چندلایه قرار گرفته که لایه هایی پایینی آن به سمت 
تهیدستان ریزش کرده و در سوی دیگر تهیدستان به سمت مادون طبقه رفته اند؛ گروه هایی که در تعریف های کلاسیک با هم مفاهیم مشترک کمتری داشتند اما این روزها در کنار هم قرار 
گرفته اند برای راهبری مطالبات خود. برای همین است که محمدمهدی مجاهدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علوم، تحقیقات و فناوری می گوید: »ساخت طبقات در ایران دفرمه شده است«. 
به گفته مجاهدی امکان جنبش و ناجنبش طبقاتی به حداقل ممکن رسیده؛ در غیاب این مسئله، امکان کنشگری به طبقه ای منتقل می شود که خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارند. 
آنها با مجموعه ای از سلب ها و نفی ها دور هم جمع شده اند. گروهی نماینده که ساختار و سازمان ندارند؛ برای گفت وگو با آنها تنها راه ممکن حضور و دیدار سینه به سینه است؛ »بی قرارگران 

طبقه عمودی« که در این گفت وگو درباره مشخصات آنها می خوانید.
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در سال های اخیر ظاهراً طبقه متوسط، یعنی هر سه قشر رو به فرادست، میانی و رو به فرودست طبقه متوسط به شدت نحیف شده 
است و به طبقه مادون متوسط ریزش کرده است؛ در حقیقت این طبقه هم نحیف شده، هم ساختمندی درونی و هم نمایندگی 
خود را در ساخت قدرت از دست داده است.

حجیم تر می شود و اتفاقاتی در این طبقه می افتد که البته پیش تر هم ما شاهد آن بودیم؛ 
اما این دست تحولات عوارض و پیامدهای فوق العاده مخرب و غیرقابل تحملی هم داشته 
است، از جمله مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها؛ یعنی کسانی که پیش تر می توانستند 
مخارج و هزینه زندگی در شهر را تأمین کنند، مجبور شدند به حاشیه شهرها مهاجرت 
کنند. این گروه نه برای زندگی در حاشیه شهر آمادگی دارند و نه حاشیه آنها را می پذیرد 
و نه امید به بازگشــت نزد آنها افق چندان روشنی دارد؛ »نه پای رفتن از این ناحیت، نه 
جای مقام« زبان حال آنها است. علاوه بر این، من گمان می کنم که با استفاده از متدهایی 
که جامعه شناسی سیاسی نظری هم در اختیار ما قرار دارد، می توانیم اتفاقاتی را که از دو 
سال پیش تا امروز در جریان است و دو نقطه برجسته آن بی قراری های دی ماه 96 و آبان 
98 است، فهم پذیر کنیم. من درصدد تکرار نکته هایی که دو سال پیش در مقاله »بی قراری 
طبقه عمودی« ذکر کردم، نیستم؛ اما به اجمال مفهوم طبقه عمودی را یادآوری می کنم و 
سعی می کنم توضیح دهم چگونه با ارتقای آن الگوی نظری می توانیم بی قراری های اخیر 

را فهم و تبیین کنیم.
  آیا مفهوم طبقه عمودی به نوعی گذر از مفهوم طبقه میانی و طبقه فرودست و  �

یک نوع مفهوم سازی جدید است و یا این که این دو طبقه را هم در بر می گیرد؟
به یک معنا با این الگوبندی از الگوهای کلاسیک عبور می کنیم و به معنای دیگر 
ســعی می کنیم قدرت تبیینی مدل های کلاسیک را بســط یا ارتقا بدهیم. برخلاف 
مفهوم بندی کلاسیک، در این مفهوم  بندی جدید، عاملیت در یک تحول مشخص، به 
یک طبقه معین ارجاع داده نمی شود بلکه به یک قدر مشترک ارجاع داده می شود که در 
مفاهیم سنتی و کلاسیک معمولاً غیرقابل تبیین است. این قدر مشترک در بین طبقاتی 
شکل گرفته و عاملیت پیدا می کند که معمولاً در مفاهیم کلاسیک انتظار نداریم که 
هم منفعت یا هم کنش شوند یا خودآگاهی مشترک بیابند؛ در واقع اتفاقی که در صحنه 
کنش اجتماعی و کنش جمعی ایرانیان دارد رخ می دهد، ظاهراً این است که بخش های 
مختلف یا زیرطبقه های مختلف طبقه متوسط و طبقه های فرودست و زیرطبقه های 
آن و حتی گروه های مادون طبقه، یعنی فرودست ترین قشر اجتماعی، دارند هم کنش 
می شوند. ما این هم کنشی را در قالب نظریه ها و مفاهیم کلاسیک طبقاتی نمی توانیم 
توضیح بدهیم. در واقع طبقه عمودی الگویی برای بیان و تبیین این قدر مشترک است. 
برای تقریب به ذهن خوب است تصویری هندسی از طبقه عمودی به دست بدهیم. اگر 
شما اعضای هر طبقه را در نظمی طیف وار به نحوی مرتب کنید که گروه های باثبات 
در هر طبقه در یک سوی طیف قرار گیرند و گروه های متزلزل و در حال ریزش در سر 
دیگر طیف گنجانده شوند، و حالا، گروه های متزلزل و در حال ریزش همه طبقات را 
به هم متصل کنید، به لحاظ هندسی یک تصویر عمودی پیدا می کنید که نظم افقی 
طبقات را برش می زند و طبقه ای عمودی می سازد. درون آن طبقه عمودی شما منطق 

این هم کنشی را می یابید.
  چه چیزی باعث می شود هرکدام از این طبقات سهمی در شکل گیری این طبقه  �

عمودی داشته باشد و بخشی از خود را به اردوگاه طبقه عمودی بفرستد؟
در پاسخ به چنین پرسشی است که من می خواهم برگردم به مقدمه ای که شما ذکر 
کردید و البته من در همان مقاله بی قراری طبقه عمودی به آن اشاره کردم که ما وقتی 
با طبقه عمودی ســر و کار داریم که هم جنبش و هم ناجنبش کم و بیش ســرکوب و 
یا غیرممکن شــده است؛ یعنی امکان جنبش و امکان ناجنبش هردو به حداقل ممکن 
رسیده است و در غیاب امکان جنبش و ناجنبش کنشگری به طبقه ای منتقل می شود 
که خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارد، بلکه مجموعه ای است از سلب ها و نفی ها و 
ریزش ها در هریک از طبقات؛ یعنی هریک از طبقات چون برای پیگیری مطالبات خود هم 
در جنبش و هم در ناجنبش شکست می خورد، بخشی از اعضای خود را منتقل می کند به 
این طبقه عمودی که مشتمل است بر بخشی از اعضای تمام طبقات دیگر و البته با چند 
ویژگی مشترک. یکی از این ویژگی های مشترک این است که همگی از هرگونه امکان 
پیگیری مطالبات در قالب یک جنبش اجتماعی معنادار بازمانده اند و زمانی که جنبش ها 
سرکوب می شوند و یا به لحاظ ساختاری امکانشان مسدود می شود، معمولاً دگردیسی 
می کنند به ناجنبش و در قالب مقاومت درون شیوه های زیست ادامه پیدا می کنند؛ منتها 

شیوه زیست غیرمتعارف، شیوه زیستی که در چارچوب ارزش های رسمیت یافته، به نحوی 
معمولاً انحراف از نرُم یا استاندارد تلقی می شود.

  منظور نرم طبقاتی است؟ �
 خیر، منظور نرم هژمون است، نرمی است که از جانب قدرت هژمون استاندارد شده 
است؛ یعنی به عنوان استانداردهای قابل پذیرش تلقی و القا می شود. مثلاً میزان و کیفیت 
مناســبات میان دو جنس زن و مرد، میزان و شکل پوشش زنان و یا نحوه مراودات بین 
خانواده ها، مناسبات مربوط به ازدواج و نهاد خانواده یا جابه جایی ارزش ها در خصوص دوام 
زندگی خانوادگی یا ارج ها و ارزش های پیرامون طلاق. اینها همه اجزای شــیوه زیستی 
است که به عنوان استاندارد از بالا و قدرت هژمون تنظیم می شود. ناجنبش ها این مرزها 
را یکی یکی مبهم می کنند و برمی آشــوبند. ناجنبش چه در ســطح ذهنی و معنایی و 
چه در ســطح عینی و مادی و در قالب انواع مقاومت ها، این استانداردهای هژمونیک را 
یکی یکی لرزان می کند. من باید تأکید کنم که قوی ترین ناجنبش ها را طبقه متوسط و 
اقشار هم جوار طبقه متوسط می توانند برعهده بگیرند چرا که ناجنبش هم اوقات فراغت 
می خواهــد، هم به درجه ای از امنیت مالی نیــاز دارد، هم امید به آینده نیاز دارد؛ یعنی 
در دولت  ـملت های مدرن معمولاً عامل و حامل ناجنبش های اجتماعی طبقه متوســط 
است. می دانید که جنبش های اجتماعی یکی از مهم ترین موتورهای محرک پیشرفت 
دولت مدرن هستند؛ به عبارت دیگر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مهم دولت 
مدرن مشتقی از جنبش های اجتماعی موفق بوده است. این جنبش های اجتماعی هم 
معمولاً روی دوش طبقه متوسط پیش می رود. حتی زمانی که در خصوص محروم ترین 
اقشار است، طبقه متوســط است که سعی می کند راه بیفتد و حق آنها را استیفا کند. 
حتی وقتی که جنبش اجتماعی در خصوص اقلیت های قومی، نژادی، رنگین پوستان و 
مهاجران است، باز هم طبقه متوسط است که به جنبش درمی آید. یکی از اتفاقات بسیار 
مهمی که در دهه های 1960 و 1970 رخ می دهد، این است که در اروپا و آمریکا طبقه 
متوسط هوشیار می شود برای این که در خصوص کارگران و دگرباشان جنسیتی و جنسی 
فعالیت کند. این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که جنبش های اجتماعی مجال بروز، 
ظهــور و حرکت دارد. کی چنین مجالی دارد؟ وقتی تفکیک های کارکردی کم و بیش 
در جامعه شــکل گرفته، جا افتاده و حوزه های کنشگری کم و بیش متمایز شده است؛ 
یعنی تمایزهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم و بیش از منظر کارکردی به رسمیت 
شناخته شدند. زمانی که نهادهای مدنی و اجتماعی به سطحی از بلوغ و زایایی رسیده اند 
که دیگر موجودیتشان در خطر نیست بلکه انتخاب هایشان، انتخاب بین اولویت ها است. 
انتخاب هایی که در اولویت بندی با هم تفاوت دارند نه در این که اگر کوچک ترین تحرکی 

نکته هایی که باید بدانید

 ساخت طبقاتی در جامعه ما ظاهراً خیلی دفرمه شده است و توازن 	]
کلاسیک که معمولاً در تحلیل های طبقاتی مفروض گرفته می شود، کم و 

بیش از دست رفته است.
امکان جنبش و امکان ناجنبش هردو به حداقل ممکن رسیده است و 	]

در غیاب امکان جنبش و ناجنبش، کنشگری به طبقه ای منتقل می شود که 
خودآگاهی مشترک درونی و ایجابی ندارد، بلکه مجموعه ای است از سلب ها 

و نفی ها و ریزش ها در هریک از طبقات.
در واقع اتفاقی که در صحنه کنش اجتماعی و کنش جمعی ایرانیان دارد 	]

رخ می دهد، ظاهراً این است که بخش های مختلف یا زیرطبقه های مختلف 
طبقه متوسط و طبقه های فرودست و زیرطبقه های آن و حتی گروه های 

مادون طبقه با هم متحد شده اند و دست به یک کنش می زنند.
باید اقشار پردرآمد مالیات بدهند و بقایای طبقه متوسط که هنوز می تواند 	]

به سرمایه گذاری کوچک یا متوسط فکر کند، به حوزه اجتماع برگردد. ما قرار 
خود را در جامعه شکسته ایم. ما قرارمان تأمین رفاه عادلانه برای مردم بود.
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توسعه

در سطح رفرم سیاسی یا اقتصادی و یا اجتماعی صورت بدهند، بعضی از آنها در آستانه 
نابودی قرار می گیرند. وقتی این شــرایط کم و بیش منتفی می شود، خصوصاً به شکل 
اجبارآلود، ناجنبش ها در قالب مقاومت های مویرگی و پراکنده شــکل می گیرند که در 
آنجا سبک زیست جوانان و زنان به صورت فوق العاده جدی عاملیت پیدا می کند. وقتی 
آن هم جرم انگاری می شود و به نحوی سرکوب می شود، چه قانونی، چه غیرقانونی و چه 
ترکیبی از سرکوب قانونی و غیرقانونی و چه رسمی یا غیررسمی، وقتی جنبش و ناجنبش 
هردو طی هر مکانیسمی به بن بست می رسند، زمینه شکل گیری طبقه عمودی به مرور 
ایجاد می شود. به این دلیل که طبقات پایین تر که عاملیت فعال و مؤثرشان هیچ گاه به 
اندازه راه انداختن یک جنبش سیاسی/ اجتماعی نبوده است، ولی می توانستند از طرف 
نهادهای واسطه ای در جامعه مدنی نمایندگی شوند، دیگر احساس می کنند که نمایندگی 
نمی شوند، خواسته هایشان به صدا درنمی آید و صدایشان شنیده نمی شود. طبقات متوسط 
و مجاور و مجانب متوسط هم دقیقاً به این دلیل که به نهایت بن بست عاملیت برمی خورند، 
به نوعی اشتراک در ناحیه سلب و نفی بین سرخوردگان سرکوب شده که رو به فرودستی 

گذاشته اند ایجاد می شود.
  در واقع شما افراد درگیر در اعتراض های دی ماه 96 و پاییز 98 را بیشتر از جنس  �

طبقه عمودی بررسی می کنید؟
دقیقا؛ً با این تبصره که این طبقه عمودی آن  چنان که عرض کردم، تنوع درونی دارد؛ 
یعنی اگر شما با هرکدام از معیارهای طبقه بندی نگاه کنید، نمی توانید انسجامی درون 
این طبقه بیابید، بافت های متنوعی دارد، مثل یک مرقع چهل تکه است؛ لذا این طبقه، 
طبقه ای است که در غیاب نهادهای واسطه ای که می توانند پیام ها را حس کنند، به زبان 
بیاورند و مخابره کنند، شکل می گیرد؛ بنابراین جنبش های پرسر و صدایی هستند؛ به این 
معنا که هرچند حرف نمی زنند و شعار طبقاتی ندارند، اما هیاهو می کنند؛ یعنی آرمان 
ایجابی ندارند؛ اما مطالبه های سلبی دارند؛ ولی این مطالبه های سلبی متنوع و پراکنده 

و فراگیر است.
  آیا منظور شما از آرمان، ایدئولوژی است؟ �

 بخشــی از کارکرد ایدئولوژی تعیین کردن آرمان ها است. اینها آرمان ندارند؛ یعنی 
برخلاف جنبش های اجتماعی، مدلی از عدالت اجتماعی در ذهن اینها نیســت که اگر 
جامعه بر اساس آن شکل بگیرد، اینها به خواسته هایشان برسند و برخلاف مقاومت های 
مدنی، خواســته های معین هم ندارند. جنبش های اجتماعی قابل مذاکره هستند چون 
هم ساخت دارند، هم نمایندگی دارند، هم شعار دارند، هم آرمان دارند و هم به یک معنا 
رهبری رسمی و یا غیررسمی دارند و همان گونه که عرض کردم، سازماندهی دارند، چه 
منعطف یا ژلاتینی یا ســخت؛ در طبقه عمودی هیچ کدام از اینها وجود ندارد و به این 
دلیل هدفش با بر آورده شدن یک خواسته معین تأمین نمی شود. به این دلیل با تغییر 
سیاست گذاری های روزمره و تدابیر خرد سیاست گذارانه نمی توانید آن را خاموش کنید؛ 
به این معنا برخلاف جنبش های اجتماعی که اگر شــما بعضی از قوانین یا سیاست ها 
را تغییر بدهید خاموش می شود چون احســاس می کند که خواسته اش بر آورده شده 
است یا به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده است، حتی اگر از نظر اجرا به رسمیت 
شناخته نشود، طبقه عمودی چنین نیست که یک خواسته معین را مطرح یا پیگیری 
کند یا بخشی از حاکمیت یا ساخت قدرت را هدف اعتراض قرار بدهد. این بی قراری ها 
مجموعه مناسبات و سامان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی موجود را منشأ بدبختی خود 
می داند؛ بنابراین مخاطبش یک دستگاه از دستگاه های حاکمیتی نیست، یک ارگان معین 
نیست، یک قانون ناعادلانه معین نیست، یک سیاست معین یا یک مصوبه خاص هیئت 
دولت نیســت. با تغییر هیچ کدام از اینها شما نمی توانید پاسخ جامعی به طبقه عمودی 
بدهید، بر خلاف جنبش های اجتماعی. مثلاً در ســال 88 شما یک جنبش اجتماعی 
دارید که حاصل دگردیسی معکوس ناجنبش به جنبش است؛ یعنی جنبش های دهه 
1370 ســرکوب می شوند، امکان جنبش های دهه 1370 کم و بیش مسدود می شود و 
به ناجنبش دگردیسی می کنند. آنها می دانستند چه می خواهند، مسئله معینی داشتند. 
مسئله شان فقر و حاشیه نشینی بود. معلوم بود که سیاست های تعدیل باید تعدیل شود. 
تعدیلِ تعدیل شعار اصلی و مشترک و مطالبه آنها در دهه 1370 بود. این جنبش ها که 

سرکوب می شود، شما می بینید که از اواخر دهه 1370 تا 1388 ناجنبش داریم؛ یعنی 
بیشترین نرخ تنوع شیوه زیست را در شهرها و کلان شهرها می بینید.

  به غیر از جنبش دانشجویی سال 78. �
آن هم سرکوب می شود که یک جنبش مشخص دانشجویی با یک خواسته معین، 
یعنی آزادی بیان اســت. روزنامه »سلام« را می بندند و در نتیجه آن این جنبش شکل 
می گیرد و دانشجوها اعتراض می کنند. پنج روز ادامه می یابد و تمام می شود. خواسته اش 
معلوم اســت. معلوم اســت که به چه چیزی اعتراض دارد. نمی گوید کل این سیستم را 
نمی خواهم، نمی گوید باید همه مناسبات قدرت برافتد و وضعیت به شکلی تغییر کند که 
هیچ شباهتی به نظام سیاسی موجود ندارد، دنبال این چیزها نیست. یک مسئله معین 
دارد. جنبش اجتماعی 88 هم که ده سال بعد اتفاق می افتد، یک مسئله معین دارد: رأی 
به مثابه حق. می گوید رأی حق من است و گمان می کند این حق به درستی ایفا نشده 
است. این جنبش ها وقتی به در بسته می خورند و یا با نیروی اجبار مواجه می شوند، به 
مقاومت در چارچوب شیوه های زیست نامتعارف تغییر شکل می دهند. آنچه در سال 88 
اتفاق می افتد این است که بسیاری از جریان های مقاومت در شیوه های زیست روزمره، 
سعی می کنند به شکل معکوس دوباره به یک جنبش اجتماعی تبدیل شوند. نخستین 
نشانه های آن هم شبیه نشانه های ناجنبش است؛ یعنی مثلاً یک راهپیمایی بزرگ سکوت 
اتفاق می افتد. ناجنبش است که ساکت است. ناجنبش است که فقط رفتار می کند؛ اما 
رفتارش درون چارچوب رفتارِ های زندگی روزمره است، تخریب گر نیست. این جنبش ها 
و دگردیسی مستقیم آنها، یعنی از جنبش به ناجنبش یا دگردیسی معکوس آنها، یعنی از 

ناجنبش به جنبش، همه امکانات اینها یکی یکی مسدود می شود.
  الان وقتی از جنبش ها و ناجنبش ها صحبت می کنیم، آیا می توانیم بگوییم که از  �

عاملیت یا از بین رفتن عاملیت سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط صحبت می کنیم؟
 بله و این مضاعف می شود با فقیر شدن طبقه متوسط که در واقع معنایش این است 
که این طبقه متوسط حتی به لحاظ خودآگاهی درونی هم دچار بحران می شود؛ یعنی 
دیگر حتی نمی تواند از عهده مخارج روزمره خود برآید؛ یعنی زندگی کارمندی یا همان 
طبقه متوسط یقه سفید یا زندگی کارگری مجاور طبقه متوسط که اصطلاحاً به آنها یقه آبی 
می گوییم، نمی توانند زندگی خود را اداره کنند. اما واقعیت این است که دارد یک اتفاق 
جدید می افتد. این اتفاق جدید این است که به عنوان طبقه متوسطی که حجم بزرگی 
از آن ریزش کرده اســت و دیگر روزهای درخشان زندگی اش را پشت سر گذاشته است 
و هرآنچه پیش رو است، فروبستگی، تاریکی است و امکان بازگشت به طراز زندگی قبلی 
ظاهراً منتفی است، و گذشته خود را هم از دست داده است. در نتیجه یک گروه جدید 
شکل می گیرد که ما پیش تر نداشتیم. گروهی که از وضعیت درخشان گذشته دور افتاده 
است؛ یعنی گذشته را از دست داده است، در کنار گروه دیگری قرار می گیرد که گذشته ای 
نداشت؛ ولی بعد از اتفاقات برجام داشت در وضعیت کنونی چیزی به دست می آورد؛ یعنی 
کم و بیش داشت خودش را از حاشیه بیکاری، فقر و حاشیه بی آیندگی جدا می کرد چون 
احتمال داشت اشتغال ایجاد شود. جوانانی که در 20 سال اخیر از دانشگاه ها فارغ التحصیل 
شدند، کم کم داشتند امیدوار می شدند به این که گرچه گذشته ای نداشتیم، اما می توان به 
حال امیدوار بود. این احساس خیلی زود نابود شد. به یک سال نکشیده کل برجام که به 
شما وعده حال می داد و می گفت سرمایه گذاری می شود، ده ها هیئت اروپایی مي آيند و 
چانه می زنند که در اینجا سرمایه گذاری کنند، همه منتفی شد. نیرویی که سطح انتظارات 
و توقعش از زمان حال فوق العاده بالا رفته است، ناگهان سرخورده می شود و این فاصله 
انتظار تبدیل به نارضایتی بسیار شوکه کننده می شود. یک گروه دیگری هم وجود دارد 
که آینده خود را به طور کلی از دست می دهد؛ یعنی گروهی که طبقه کارگر یا کارمند 
ضعیف و فقیر بود که همیشــه چیزی او را امیدوار می کرد و آن هم تأمین آینده از راه 
بیمه ها و صندوق بازنشستگی بود. تصورش این است که درست است که من گذشته ای 
نداشــتم، درست است که در وضعیت حال هم کنشگری ندارم، زندگی من که تغییری 
نخواهد کرد چون حقوق من پا به پای تورم افزایش نمی یابد؛ اما چیزی وجود دارد و آن 
هم این است که آینده بسته نیست و معنایش این است که من در این جامعه به وضعیت 
کارتن خوابی نخواهم رسید. درست است که زندگی درخشانی نخواهم داشت، اما آینده 
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میزگرد سوداگری از ۱۹۷۲ تا حالا هر سال برگزار می شود و در آن مدیران بزرگ ترین کمپانی ها سیاست های خود 
را با هم هماهنگ می کنند. در میزگرد امسال، ۱8۱ مدیر ارشد بزرگ ترین کمپانی های جهانی دور هم جمع شدند. در 
بیانیه پایانی میزگرد سوداگری سخن از ضرورت چرخش به سوی درک و ایفای رسالت اجتماعی سرمایه می گویند.

من، از من گرفته نشده است.
  در کنار این سه گروهی که از آن صحبت کردید، به نظر می رسد که یک گروه  �

دیگر هم داریم و آن گروه تهیدستان شهری است که وضعیتی پایین تر از طبقه کارگر 
هم دارند که به نوعی ریزش ها به سمت این گروه است.

 دقیقاً همین گونه است، چون که اتفاقاً طبقه کارگر دارد به این زیرطبقه ریزش می کند؛ 
یعنی با تعطیل شــدن کارگاه ها و کارخانه ها، بسته شــدن صندوق های سپرده گذاری، 
ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی و امثال اينها بسیاری به زیرطبقه محروم 
سقوط می کنند. اتفاقی که می افتد این است که طبقه عمودی شکل می گیرد که برآیندی 
از عدم برخورداری ها و نومیدی ها از حال، گذشته و آینده است. وقتی این طبقه بی قرار 
می شــود چون که دستی در هریک از طبقات سنتی و کلاسیک دارد، تمام آن طبقات 
را هم بی قرار می کند؛ یعنی این گونه نیست که دانشجوها به خیابان بریزند و کارمندها 
بگویند این که جنبش ما نیست؛ زن ها خیابان بریزند و مردها بگویند حقوق زنان مسئله 

ما نیست.
  یعنی باید عاملیت اجتماعی سیاسی را در گروه های عمودی پیگیری کنیم نه  �

گروه های کارگری، طبقه بالا و متوسط و طبقه تهیدست؟
 بله.
  این گروه ها حامل چه گفتمانی خواهند بود؟ �

 این ســؤال بسیار مهمی اســت که من ترجیح می دهم بررسی آن را به اواخر بحث 
موکول کنیم. اجازه بدهید که من این آناتومی را تکمیل کنم. واقعیت این اســت که به 
همین میزان که اعضای طبقه عمودی از نظر تعلقات پایه ای متنوع اند، محرک هایی هم 
که می تواند این طبقه عمودی را به حرکت درآورد، متنوع است؛ اما هر بار یک محرک، 
بخشی از این طبقه را بیشتر به حرکت درمی آورد؛ یعنی مثلاً وقتی قیمت بنزین به عنوان 
یک محرک بخشی از این طبقه را هدف قرار می دهد، ضعیف ترین بخشی که حالا دیگر 
حتی پول ندارد که برای کار روزمزد از خانه تا میدان بیرون شهر برود که بلکه یکی بیاید 
و او را سوار کند و برای کار ببرد، حتی نمی تواند این مسافت 15 کیلومتری را با موتورش 
طی کند. این محرک ها در جامعه ما کم نیســتند. یک روز قیمت بنزین است، یک روز 
ورشکست شدن صندوق ثامن است، یک روز بسته شدن کارخانه نیشکر و... این طبقه 
عمودی دقیقاً به دلیل تنوع درونی اش هر بار با یک محرک درگیر می شود و بخشی از این 
طبقه شروع به پاسخ دادن می کند و با همدلی فعال بخش های دیگر که گاهی به همراهی 
و هم کنشی منتهی می شود. همدلی وقتی است که اگر از اعضای طبقه عمودی بپرسید 
آیا شما در این اعتراضات به خیابان رفتید؟ می گویند نه. حالا اگر بپرسید آیا به نظرت اينها 
که رفتند کار خوبی کردند؟ می گوید بله. این چیزی است که در دی ماه 96 داشتیم که 
به لحاظ عددی کسانی که در سراسر کشور به خیابان ها رفتند زیاد نبودند؛ اما 65 درصد 
همدلی داشتیم؛ یعنی وقتی که شما پیمایش می کنید، 65 درصد مردم با اينها که اعتراض 
کردند و به خیابان رفتند، مشکلی ندارند. خودشان در خیابان با معترضان همراه نیستند؛ 
اما از این اعتراضات احساس بدی پیدا نمی کنند. بعد از اعلام درصد یارانه بگیران، حالا ما 
متوجه می شویم که 65 درصد عدد تصادفی هم نبوده است؛ یعنی کم و بیش منطبق بر 

60 میلیون نفری است که با معیارهای فعلی، باید یارانه بگیرند.
من تمام تشابه ها را عرض کردم و وجه پیوند و پیوست 96 و 98 را هم گفتم؛ اما حالا 
می خواهم بگویم که یک وجه گسست هم وجود دارد؛ یعنی یک ویژگی در اعتراضات 98 
وجود دارد که در اعتراضات 96 نبود و این ویژگی دقیقاً برمی گردد به نوع خاص محرک 
این نوبت و پاسخی که بدنه گسترده طبقه عمودی به این محرک داد و ویژگی هایی که 
در این پاسخ بود. در سال 96 می بینید که هنوز عنصر زبان دارد کار می کند. درست است 
که طبقه عمودی خودآگاهی طبقاتی به معنای آن خودآگاهی ای که در طبقات کلاسیک 
هســت، ندارد؛ ولی هنوز می تواند با زبان و شعار، خودش را بیان کند و دست کم نوعی 
همدلی درون  طبقه ای ایجاد کند. مثلاً یک گروه که احتمالاً به لحاظ عددی خیلی هم 
وسیع نیست شعار می دهد که: »اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا«. تعداد این 
گروه زیاد نیست؛ ولی همدلی ایجاد می کند؛ یعنی تبدیل می شود به یک فهم مشترک 
قابل قبولی میان همان 65 درصد جمعیت که اينها دیگر به درد ما نمی خورند، ما دیگر 

در انتخابات شــرکت نمی کنیم. یا مثلاً وقتی می گوید: »رضاشاه روحت شاد«، این بیان 
یک خواسته معین نیست، نمی گوید وضع صندوق ثامن را درست کنید یا رأی من کو؟ 
می گوید از اول اشتباه بوده است، این سامان و قرار سیاسی را باید برگردانیم به نقطه اول. 
این گروه نه رضاخان را می شناسد، نه می داند که انقلاب چرا به وجود آمد، نه می فهمد که 
راه حل مشکلی که دارد، عقب گرد به ریشه های عمیق تر مشکلات نیست بلکه باید راهی به 
پیش رو باز کند؛ اما به هر حال هنوز زبان دارد. اگرچه همه هم زبان نیستند؛ اما بسیاری 
با بیان صورت بندی شده مشخص همدل می شوند یا دست کم مشکلی ندارند. در سال 98 
می بینید که همین مقدار خودبیان گری هم دیگر وجود ندارد. در بی قراری های آبان ماه 98 

زبان به طور کلی تعطیل است. هیچ شعاری وجود ندارد.
  به همین دلیل خشن تر شده است؟ �

بله. چون بی زبان است. دقیقاً رفتار هیستریک دارد. اتفاقی که در اصفهان برای بانک ها 
رخ داد یا آتش زدن 150 آمبولانس در کل کشور شوخی نیست. چه قبل از انقلاب، چه 
بعد از انقلاب چنین اتفاقی در ایران سابقه ندارد. آتش زدن آمبولانس یک معنای خیلی 
خاص دارد؛ یعنی چه؟ یعنی مریض من هیچ وقت امکان استفاده از این آمبولانس را ندارد، 
پس همان بهتر که اصلاً نباشد. این مال چه کسانی است؟ مال من که نیست. آمبولانس 
نمونه ای مثالین از سیستم رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی و بهداشت عمومی ما است؛ 
یعنی پیدا است که حتی نظام اورژانس ما طبقاتی است. حتی نظام اورژانس هم نمی تواند 
اعتماد حداقلی مردم را جلب کند، چه رسد به فلان وزارت خانه، فلان نهاد یا فلان حزب 
یا فلان سازمان مردم نهاد. مردم دیگر حتی به آمبولانس هم اعتماد ندارند؛ یعنی می گویند 
این جزو وسایل زندگی من نیست، این جزو اضافات محیط زندگی من است که به ستم 
از من دریغ شــده است پس می توانم آن را آتش بزنم. اما این را به یاد داشته باشیم که 
معترضان هنوز مدرســه را آتش نزدند و این خبر خوبی است؛ اما پاساژ را آتش می زند، 
چون نه تنها از آنجا خرید نمی کند بلکه می گوید دست فروشی من را همین پاساژ کساد 
کرده است. مشاهدات بعضی از دانشجوهای من است که می گویند فلان پاساژ مشخص 
که آتش گرفته اســت، دقیقاً به دست همان دست فروش هایی که دوتا خیابان پایین تر 
دست فروشی می کنند آتش زده شده است. اگر این مشاهده قابل اعتماد و قابل اعتنایی 

باشد، معنای خیلی مهمی دارد.
ویژگی دیگر اتفاقات آبان ماه 98 این است که در این نوبت ما با افرادی سر و کار داریم 
که برخلاف تحلیل بسیاری از دوستان و همکاران من، نمی توان گفت که اينها فقط افراد 
گرسنه کارتن خواب بودند؛ این بی قراری جنبش نان نیست. از روی گزارش تعداد و تنوع 
کشته شدگان و دستگیرشدگان می توانیم بفهمیم که معترضان اتفاقاً یکسره در جنبش 
نان تعریف نمی شوند. اينها چه کسانی هستند و چرا در چنین جنبشی فعال می شوند و 
کنشگری می کنند؟ احتمالاً بخشی از اينها در جنبش های مدنی می توانند کنشگرهای 

بسیار فعالی باشند؛ اما چرا در این بی قراری حضور دارند؟
اینجا است که من می خواهم این مفهوم جدید »پریکریات« را معرفی کنم که البته 
برای جامعه شناسی سیاسی ایران مأنوس نیســت، اما حدود 10، 15 سال است که در 
جامعه شناســی سیاسی در اروپای قاره ای و بریتانیا و ایالات متحده شناخته شده است؛ 
مفهوم پریکریات در واقع ترکیبی از دو اصطلاح پرولتاریا و پریکریس اســت. پریکریس 
یعنی بی قرار، متزلزل، لرزان، و لغزنده. پیشنهاد واژه گزینانه من این است که پریکریات را 
به »بی قرارگران« برگردانیم، که مثل اصل انگلیسی که ترکیبی از پریکریس و پرولتاریات، 

حاصل جمع دو واژه »کارگران« و »بی قراران« است.
ناامیدی نسبت به ثبات و قرار جایی که در آن قرار گرفته ای، حس عدم امنیت نسبت 
بــه قدم بعدی که می خواهی برداری. وضعیت، وضعیت ناامنی، بی قراری، بی اعتمادی و 
عدم امنیت و بی افقی است. چیزی که باید به این اضافه کرد این است که افق بهبود بسته 
است؛ بنابراین جزء اول پریکریات، پریکریس است که صفت است و جزء دوم آن پرولتاریا 
است که همان طبقه کارگر و فرودست است که در تئوری های مارکسیستی از اصطلاحات 
جامعه روم باستان وام گرفته شد و در نظریه اجتماعی متأخر هم استفاده می شود؛ یعنی 
این طبقه، طبقه کلاسیک کارگر نیست. این همان طبقه ای است که بعد از طبقه کارگر 
قرار می گیرد و قبل از طبقه گرسنه کارتن خوابی که اگر هوا کمی سردتر شود ممکن است 
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توسعه

یخ بزند و بمیرد. این گروه مادون طبقه است که هیچ عاملیت فعال و موثری را نباید از 
او انتظار داشته باشید. پریکریات بالاتر از این گروه ولی پایین تر از طبقه کلاسیک کارگر 
قرار می گیرد. اينها از نظر میانگین درآمد پایین تر از طبقه متوسط و طبقه کارگر که در 
جامعه سرمایه دارد همدست سرمایه دارد است، قرار می گیرد. بخشی از پریکریات تخصص 
بیشتری از توانایی مورد نیاز برای کار یومیه خود دارد. مثلاً برخی از اینها مهندس اند ولی 
در جرگه موتورســواران معیشتی اند یا آبدارچی اند، دست فروش اند، اينها کارهای مادون 
توقع و توان خود را انجام می دهند با درآمد ناکافی و عدم امنیت و بدون تصویری از آینده 
بهتر. نابرخوردارانی که پایگاه ماسه ای و لرزان و لغزان و متزلزل و در حال فروپاشی دارند.

 اینها ظرفیت بالقوه اعتراض دارند؟ �
دقیقاً. عدم امنیت و احســاس تعلق داشتن به شــبکه بی قراران ایشان را در معرض 
کنش گری اعتراضی قرار می دهد. اينها نه به معنای دقیق کلمه تهیدست اند و نه می توانند 

به خانواده برگردند و نه در ساخت اجتماعی پایگاه باثباتی دارند.
 این گروه محصول توسعه است؟ �

محصول مدل های توسعه ای کمی اســت که به رشد کمی و آماری به عنوان هدف 
توسعه نگاه می کند. توسعه وجه انســانی دارد. اگر این وجه انسانی حذف شود، توسعه 
به پروسه تبدیل شدن آدم به عدد و رقم دگردیسی می کند. آینده انسان ها مسئله این 
الگوی توسعه کمی نیست. وقتی از نقد نظریه های مبتنی بر الگوهای بانک جهانی صحبت 
می کنیم، صحبتمان درمورد دشمن فرضی نیست. از طرفی گفتمان چپ در ایران مبتذل 
شده است و وقتی از عدالت صحبت می کند به مجموعه ای از شعارها علیه توسعه تبدیل 
می شود و نهایتاً به توزیع فقر می رسد. سیاست های نئولیبرال دنبال دولت حداقلی، جذب 
مهاجر کارآمد و باکیفیت و متخصص اســت که در آن سرمایه و صاحب سرمایه حرف 
اول را می زند. تنظیمات حداقلی را در روابط کارگری مجاز می داند و هر نوع سیاســت 
حفاظت محیط زیستی را به حاشیه می راند. جنبش های هم شکل و هم نواخت ماه های 
اخیر در عراق، لبنان، هنگ کنگ و نیکاراگوئه جنبش های سیاسی نیستند ولی روی آنها 
جریان های سیاسی سوار می شــوند. در خاورمیانه جلوه این جنبش ها خشونت آمیزتر 
می شــود ولی معنا و فحوای مشترکی دارند و بخشــی از آن معنا و فحوا این است که 

پریکریات یا بی قرارگران فعال شده اند.
 چرا دولت با این که حمایت طبقه متوسط و تهیدست را داشت، در نهایت حمایت  �

هردو طبقه را کم و بیش از دست داده است؟
در تحلیل کلان با وجود تغییر گفتار نه گفتمان، جهت گیری کلان به سرمایه، نحوه 
توزیع منابع و بازتوزیع منافع کم وبیش یکسان باقی مانده است. اگر سه مؤلفه را بخواهیم 
در این سازوکار برجسته کنیم، می توانیم به استمرار انباشت سرمایه غیرمولد که مالیات 
نمی پردازد و جامعه را فقیر می کند، کاپیتالیسم رانتی، و شوک های مالی اشاره کنیم. این 
ســازوکار با رکود و تورم و بی ارزشی پول و رواج فسادهای درشت و آزادسازی قیمت ها 
جامعه را ضعیف تر می کند. این سیاست ها در قالب های مختلف ایجاد می شود که نتیجه 
آن، حجیم تر شــدن گروه بی قرارگران و ناامید و بی آینده شدن آنهاست. اينها به محض 
فرصت پیدا کردن مانند بالا رفتن قیمت بنزین، به خشم می آیند. توسعه در ایران حتی 
اگر به معنای توســعه سرمایه داری هم باشد، مســتلزم این است که دست کم به ندای 

تجدیدنظرطلبی که از قلب سرمایه گذاری بلند شده است گوش کنیم.
فایننشیال تایمز که ارگان چپ نیست، گزارش ها و مقالاتی منتشر کرد به مناسبت 
میزگرد سوداگری در 30 می 2019. میزگرد سوداگری از 1972 تا حالا هر سال برگزار 
می شــود و در آن مدیران بزرگ ترین کمپانی ها سیاســت های خود را با هم هماهنگ 
می کنند. در میزگرد امسال، 181 مدیر ارشد بزرگ ترین کمپانی های جهانی دور هم جمع 
شدند. در بیانیه پایانی میزگرد سوداگری سخن از ضرورت چرخش به سوی درک و ایفای 
رســالت اجتماعی سرمایه می گویند. می گویند باید هرچه زودتر سودآوری و سوداگری 
را با رسالت اجتماعی به توازن برسانیم و به مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری کنیم و 
شــکاف اجتماعی را ترمیم کنیم. این گفته اقتصاددان های چپ آمریکای لاتین نیست. 
مفهوم کاپيتالیسم رانتی را اقتصاددانان بزرگ سرمایه داری متأخر معرفی کرده اند تا توضیح 
دهند چرا کاپیتالیسم رانتی دارد خود سرمایه داری را نابود می کند. اگر توسعه به معنای 

کاپیتالیستی هم مورد توجه است، باید به سمت سیاست های اجتماعی بازگشت. اگرچه 
درایران شــعارهای عدالت محور زیاد داده می شود ولی در مقام عمل اعتنایی به جامعه 
نمی شــود. جامعه دچار شکاف طبقات شده و نظم طبقاتی به هم ریخته است. طبقات 
پایین صدا ندارند و نمایندگی نمی شــوند و فراغت ندارند ولی وضعیت خود را در برابر 
نظم موجود درک می کنند. نامناسب ترین جواب به این کنش گرها این است که به آنها 
خودآگاهی کاذب می دهند در قالب این که شــما بازی خورده دشمن و در تور عملیاتی 
دشمن هستید. نباید همه این اتفاق ها را به مسئله های امنیتی فروکاست. این اتفاقات اخیر 
مرزبندی های جناحی را برخلاف سال 1378 و 1388 به هم ریخته است. در اعتراض های 
دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 مرز جناح بندی و طبقات به هم ریخته اســت. از طبقه 
متوسط وفادار به سیستم تا طبقه کارگر کمتر وفادار در کنار حاشیه نشین ها و نیروهای 
ارزشی کنار هم در هسته اول اعتراض قرار گرفته اند. اينها بی شناسنامه نیستند ولی ائتلاف 

ناخودآگاه آنها زود به درهم آشفتگی تبدیل می شود.
 راه در پیش  رو کدام است؟ �

حالا دقیقاً باید به پرسش قبلی شما درباره گفتمان این گروه ها برگردیم: باید ببینیم 
خودآگاهی بی قرارگران در نهایت به کدام ایدئولوژی برمی گردد؟ طبقه بی قرارگر به چه 
زبانی سخن می گوید و می شنود؟ من گمان می کنم تشکل ها و جریان های سیاسی در 
کنار حاکمیت اولین کارشان باید به صدا درآوردن این طبقه و شنیدن صدای این گروه 
طبقاتی باشد. حاکمیت الان با چند روش، انکاردرمانی، گفتاردرمانی، بسته های معیشتی، 
همدردی با کشته شدگان و پرداخت دیه و غرامت می خواهد با این گروه ها حرف بزند ولی 
اینها تناسبی با جنس این اعتراض هایی که ممکن است به صورت تناوبی تکرار شود، ندارد. 
من در افق امکان های پیش رو، چشم اندازی از به رسمیت شناخته شدن طبقه عمودی 
در میان جناح های سیاســی و حاکمیت و حکومت نمی بینم. باید متوجه باشیم که ما 
گروه بزرگی را كه در جامعه جلو چشممان شکل گرفتند، هیچ وقت ندیدیم. اينها مشتق 
سیاست های همه جناح های سیاسی ما هستند. همه اینجا مسئولیت مشترکی در نادیده 

گرفته شدن این گروه دارند. باید بی قرارگران را به رسمیت بشناسیم.
 چگونه؟ �

اولاً از راه دیدار و حضور و صحبت کردن ســینه به سینه. اينها نماینده ندارند. اينها 
ســاختار و ســازمان ندارند. باید با اینها سینه به ســینه حرف زد. نه این که در 16 آذر 
در جمع دانشــجویان که بخشــی از بی قرارگران در میان آنها هستند، خودداری کنند. 
ما به اینها هویت ســلبی و ویرانگر داده ایم. باید اینها را به رســمیت شناخت. در مرحله 
بعدی باید به بی زبان بودن اینها پاسخ داد. اينها هیچ شعار یا آرمانی ندارند و نمی توانند 
روی مطالبه خود چانه زنی کنند. اينها نمی دانند چه می خواهند و نمی توانند بدانند دقیقاً 
چه می خواهند. جناح های سیاسی باید به این جنبش بی زبان، زبان بدهند. یعنی آنها را 
نمایندگی کنند. اگر می خواهیم مشکل این بی قراری ها را جدی حل کنیم، باید اینها را 
به رسمیت بشناسیم )که کار حاکمیت است( و نمایندگی کنیم )که کار نیروهای مدنی و 
جناح های سیاسی است(. در مرحله بعدی بازتوزیع است؛ بازسازی مفهوم عدالت اجتماعی 
بر پایه رفع هرگونه تبعیض و سلب امکان رانت خواری. باید اقشار پردرآمد مالیات بدهند 
و بقایای طبقه متوسط که هنوز می تواند به سرمایه گذاری کوچک یا متوسط فکر کند، به 
حوزه اجتماع برگردد. ما قرار خود را در جامعه شکسته ایم. ما قرارمان تأمین رفاه عادلانه 
برای مردم بود. این تجدید قرار موج بی قراری ها را می شکند. باید حاکمیت عهد و پیمان و 
سازمان خود را برای تضمین رفاه عادلانه  ترمیم و تجدید کند. انجمن ها، اصناف، نهادهای 
مدنی گروه های واسطه ای هستند که در غیاب آنها نمی دانیم در مواقع بی قراری چگونه و 
با چه کسی باید حرف بزنیم و چه بگوییم. زبان دادن به بی قرارگران یعنی این که همه این 
گروه های واسطه ای احیا و ساختارمند شوند. نهاد داشته باشند. سطحی ترین پاسخ به این 
بی قراری ها این است که بگویند جایی تدارک ببینیم که ملت بروند آنجا اعتراض کنند؛ 
این قبیل راه حل های بد متناسب با صورت بندی بسیار بد مسئله است و مشکلی را حل 
نمی کند. باید این گروه ها زبان داشته باشند و وجود اینها به رسمیت شناخته شود. الان 
بهترین زمان است که به این ساخت یابی مجال داده شود؛ نباید این بار هم فرصت انتخاب 

از دست برود و امکانی ساخت یابی نهادی از دست برود. 
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آگاهی های سیاسی از طریق متفکرین به طبقات مختلف القا می شود. حالا هم چنین است. اما به دلیل وجود اینترنت و شبکه های 
اجتماعی این نوع آگاهی ها )و بسیاری توهم ها( بسیار سریع در جامعه پخش می شوند و طبقات گوناگون از آن متأثر می شوند. با 
توجه به عدم تشکلات سیاسی تبدیل این آگاهی ها به کنش مثمر ثمر بیشتر در میان مدت امکان پذیر است.

برای تحلیل اتفاقات اخیر ایران می بایست از  اصطلاح »طبقات فرودست شهری« استفاده 1
شود. به گمان من ریشه های اجتماعی تعداد زیادی از 
طبقات فرودست را بايد در مردمان حاشیه و زاغه نشین 
و کسانی که از روســتاها به شهرها مهاجرت کرده اند، 
جست وجو کرد. به علاوه، طبقات فرودست شامل طبقه 
کارگر یدی و اکنون بسیار از کارمندان می شود. اما نکته 
بسیار مهم این اســت که در زمان حاضر این طبقات 
فرودست  از نظر جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی 
بسیار متفاوت هستند از لایه های اجتماعی که از آنها 
برخاسته اند. برخلاف اسلاف خود، این مردمان تهیدست، 
کمتر ستم پذیر، قضا وقدری، بی اراده، کم حرکت، و در 
یک کلمه منفعل هستند. به ویژه در این چهل سال اخیر، 
طبقات مختلــف مردمان ایران من جمله قشــرهای 
زیردست، تا حد قابل ملاحظه ای ستم ستیز و یا دست کم 
ستم گریز شــده اند. آنها دیگر اوضاع فلاکت بار خود را 
کمتر به سرنوشــت حواله می دهند. این قشرها تا حد 
نســبتاً بالایی از اراده برخوردار هســتند و پرجنب و 
جوش اند. به یک واژه این مردمان یک نوع حس عاملیت 
و فاعلیت را در ضمیر خود نهادینه کرده اند. هنگامی که 
در فردی عاملیت و فاعلیت نهادینه شد، آن فرد خود را 
صاحب حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پندارد. این حس فاعلیت و عاملیت، به 
ویژه در میان طبقات زیردست، از طريق فرآیندهای بسیار مشکل کسب شده است: انقلاب 
و جنگ خانمان سوز با عراق. شرکت در انقلاب یک فرد منفعل را از خوابی که اجدادش 
طی قرن ها در آن به سر می برده اند بیدار می کند و وی را به فعالیت و جنب و جوش وادار 
می سازد. همچنین جنگ های فراگیر مانند جنگ هشت ساله در ایران، اکثر ملت ایران را 
از خواب منفعل بودن بیدار کرد و آنها را وادار به حرکت و کسب عاملیت و فاعلیت کرد. 
شکی نیست که ملت ایران برای این دو واقعه بهای بسیار گزافی را، از نظر مادی و انسانی، 
پرداخته است. اما در عوض حس عاملیت و فاعلیت و در نتیجه آن حس حقوق شهروندی 
و مطالبه آن به دســت آمده است. مثالی در زبان فرانسه است که می گوید آن روستایی 
فرانسوی که در جنگ های ناپلئون شرکت کرده بود، هنگام بازگشت از جنگ دیگر آن 

روستایی سربه زیر نبود و شهروند شده بود.   
بدون شک بسیاری از اعتراض ها از یک جنبه معیشتی برخوردار هستند. اما وقایع  اخیر حاکی از آن است که این تنها یک رویه قضیه است و کار بسیار بیخ دارد. از 2
دیدگاه افرادی که کسب عاملیت و فاعلیت کرده اند، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی با یکدیگر در ارتباط هستند و آنها را نمی توان تفکیک کرد. از همین رو به گمان 
من تشکل های صنفی در مسیر بیشتر سیاسی شدن هستند و طبقات فرودست نیز به 
همین دلیل وارد مرحله جنبشی شده اند. هرچند که این جنبش با سرکوب به زیر خاکستر 
می رود، اما با مقداری تحریک می تواند از زیر خاکستر دوباره شعله ور شود، همان طور که از 

دو سال پیش شاهد آن بوده ایم.
به گمان من سیاســت های پوپولیستی دولت دهم این روند را بسیار سریع  کرد. به جای آن که ســرمایه گذاری در زیربنا و اقتصاد انجام شــود، بودجه 3

تهیدستان و مدرنیته [  [

تهیدستان آگاه شده اند
مدرنیته با عاملیت و آگاهی ممکن است

چرا باید خواند:
تهیدستان شهری 

چقدر می توانند در 
مدرنیته  با طبقه 

متوسط  همراهی 
کنند؟ الزامات این 

همراهی چیست؟ این 
مقاله را بخوانید.

فرزین وحدت
استادسابق دانشگاه هاروارد

مملکت به مقدار زیادی صرف خرج های پوپولیستی و غیر مولد شد. البته شکی نیست 
که دولت در قبال مردمان تهیدست مسئولیت دارد و می بایست یک تور ایمنی برای 
آنهــا ایجاد کند، اما ماورای آن، دولت می بایســت در زمینه هــای زیربناییِ اقتصاد 
سرمایه گذاری کند تا چرخ صنعت و اشتغال توسعه بیابد. در انگلیسی اصطلاحی وجود 
دارد که می گوید اگر به یک نفر یک ماهی بدهی یک روز شکم وی را سیر کرده ای، 
اما اگر به وی فن ماهی گیری بیاموزی تمام عمر می تواند شکمش را سیر کند. البته 
در این دو سال اخیر نیز به واسطه تحریم ها از طرف ترامپ، روند فقیرسازی ایرانیان 

بسیار تسریع شده است.
به گمان من مهم ترین مؤلفه به وجود آمدن یک جامعه مدرن این است که تعداد  تأثیرگذاری از افراد جامعه عاملیت و فاعلیت کسب کنند و خود را دارای حقوق 4
شهروندی بپندارند. چنین افرادی نهادهای دموکراتیک را مطالبه می کنند و بعد از برقراری 
آن نهادها از آنها پاسداری می کنند. از دیدگاه من تعداد تأثیرگذاری در ایران عاملیت و 
فاعلیت و حس شهروندی را در ذهن خودشان تقریر کرده اند. به همین دلیل هم با هیچ 
وسیله ای نمی توان این حس را از ضمیر آنها زدود. نهادهای دموکراتیک، از طرف دیگر، یا 

وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند.
به دلیل آن که حس عاملیت و شهروندی را نمی توان از اذهان مردمان پاک کرد، فقیر شدن 
جامعه نمی تواند به مطالبه برقراری و تقویت نهادهای دموکراتیک صدمه بزند. بالعکس، 

چنین شرایطی می تواند مردم را برای رسیدن به اهداف مدنی خود تشویق کند.
سیاست های پوپولیستی حتی میان قشرهای فرودست چندان محبوبیتی ندارند،  چون همان طور که اشــاره شد آزموده را آزمودن خطاست. تا چند سال پیش 5
مطالبات دموکراتیک بیشــتر پایه در طبقات به اصطلاح »متوسط« داشت. اما در حال 
حاضر به نظر می رسد طبقات فرودست تر هم به این تجربه رسیده اند که مطالبات معیشتی 

بدون نهادهای دموکراتیک راه به جایی نخواهند برد.
به صورت کلاسیک، آگاهی های سیاسی از طریق متفکرین به طبقات مختلف القا  می شود. به نظر من حالا هم چنین است. اما به دلیل وجود اینترنت و شبکه های 6
اجتماعی این نوع آگاهی ها )و بسیاری توهم ها( بسیار سریع در جامعه پخش می شوند و 
طبقات گوناگون از آن متأثر می شوند. به نظر من، با توجه به عدم تشکلات سیاسی تبدیل 
این آگاهی ها به کنش مثمر ثمر بیشتر در میان مدت امکان پذیر است. اما این میان مدت 

نیز می تواند چندان دور نباشد.
همان طور که در بالا مقداری اشاره کردم، گفتمان های دموکراتیک در ایران تا  چند سال پیش بیشتر خواست ها و دغدغه های طبقات متوسط را نمایندگی و 7
مطالبه می کردند. اما این گفتمان ها و جریانات برای این که موفق باشند می بایست مطالبات 

و نیازهای طبقات فرودست تر را هم در دستور کار خود قرار دهند.
اصولاً در تاریخ دنیای مدرن دولت های پوپولیستی از محرومیت ها و تحقیرات قشرهای 
فرودست جامعه سوءاستفاده کرده اند و با وعده های بیشتر توخالی خود به این طیف ها، به 
سرکوب مطالبات دموکراتیک پرداخته اند. اما به دلایلی که در بالا بحث شد، در این بازه 

زمانی در ایران چنین اتفاقی کمتر احتمال دارد به وقوع بپیوندد.
به صورت کلاسیک طبقات متوســط، حداقل در غرب مدرن، رو به متفکران  لیبرال داشته اند، و طبقات فرودست پیروی از چپ و یا راست افراطی کرده اند. اما 8
این معادلات در مورد طبقات زیردست در ایران کنونی می تواند متفاوت باشد. هرچند که 
برخی از شعار بر له رژیم سابق بود که در واقع راست افراطی نیمه سکولار است، بسیاری 

از شعارها خالی از تمایل های افراطی بودند. 
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توسعه

چپ ها و تهیدستان [  [

سیاست های بازتوزیع دولت برای حامی پروری است نه عدالت
»چه کسانی گفتمان تهیدستان را راهبری می کنند؟« در گفت وگو با پرویز صداقت

نه کســی صدای تهیدستان شهری است و نه 
گروهی با آنها ارتباط انــدام وار دارد؛ دولت با 
شعارهای پوپولیستی در ایام انتخابات روی به 
سوی تهیدستان دارد و گروه های چپ تا مدت ها 
درگیر فضای روشنفکری و انتزاعی بودند. این 
تحلیل گر  پرویز صداقت،  گفته های  از  بخشی 
اقتصاد سیاسی در ایران است. ادامه تحلیل او 

را در گفت وگوي زیر بخوانید.
 

 اعتراض هــای آبان ماه 1398 بار دیگر  �
نگاه ها را به تهیدســتان شهری برگرداند؛ 
نان«  را »جنبش  اعتراض هــا  این  عده ای 

خوانده اند که ماهیت متفاوتی از جنبش مدنی دارد.
من با این تقسیم بندی موافق نیستم! این که قاطعانه اعتراض های اخیر را به جنبش نان تقلیل 
دهیم، مبتنی بر پیش داوری هایی است که این اعتراضات را به آشوب تقلیل می دهد و معترضان 
را هم که صدایی در سپهر سیاسی ندارند، گروه هایی می داند که درخواست هایی فراتر از مطالبات 
معیشتی ندارند. در این نظام ارزش گذاری تصویری نادرست از جنبش های مدنی ارائه می شود. هم 
در اعتراض های دی ماه 1396 و هم در آبان 1398 بســیاری از مطالبات مدنی در کنار مطالبات 
معیشتی مطرح شده اســت. بنابراین با این تقسیم بندی همدلی ندارم. این اعتراضاتی در امتداد 
اعتراضات سال های 1378 و 1388 به شمار می رود. اما اتفاق مهمی که افتاده این است که از سال 
1395 به بعد هســته  اصلی معترضان را طبقات فرودست جامعه تشکیل داده اند، در حالی که در 

اعتراض های قبلی هسته اصلی را طبقه متوسط شهری شکل می داد.
 چه عواملی در شکل یابی مطالبات گروه های تهیدست تاثیرگذار است؟ �

این گروه ها به ویژه در سه دهه گذشته به سبب مجموعه سیاست های اقتصادی دولت ها عواید 
کمتری از درآمدها را داشــته اند. بنابراین نارضایتی آنها از وضع موجود افزایش یافته است. یعنی 
مهم ترین عامل واکنششــان به فرودستی اســت. همچنین گسترش رسانه های گروهی و حضور 
در شــبکه های اجتماعی برخی توهمات گروه های سنتی تر را زدود. آنها تفاوت ادعاهای گفتمانی 
با عملکرد و زندگی واقعی افراد را دیده و ســرخورده شــده اند. آمارها و واقعیت های ارائه شده در 
حوزه فســادهای درشت مالی یا اخلاقی، لایه های مذهبی تر جامعه را به شدت سرخورده می کند. 
علقه های ایدئولوژیکی در این شرایط از هم گسیخته می شود. بنابراین مجموعه بحران های اقتصادی 
و اجتماعی و سیاســی و چشم اندازهای نومیدکننده به طور دایم گروه های بزرگتری از مردم را به 
مخالفت با وضع موجود می کشاند. در اعتراض های دو سال گذشته شاهد کنشگری فعالانه طبقات 
فرودســت تر جامعه بودیم. در دی ماه 1396 بیشترین اعتراض ها در شهرهایی رخ داد که بالاترین 
نرخ بیکاری و مشکلات زیست محیطی و نابرابری های اجتماعی وجود دارد. اگرچه اعتراض دی ماه 
با روش قهرآمیزی سرکوب شد ولی به اشکال دیگر به ویژه در اعتراض ها و اعتصاب های کارگری كه 
تعداد و گستردگی آن در تاریخ بعد از انقلاب بی سابقه بود استمرار یافت. ما پیش از این در هیچ 

دوره ای شاهد این حجم از نارضایتی نبودیم. 
توجه داشــته باشید که بســیاری از مطالبات به اصطلاح طبقه متوسطی، مثلاً در مورد نحوه 
پوشش، که در چهار دهه گذشته به اشکال مختلف مطرح می شد، در دو سال گذشته نمودهای 
رادیکال تری پیدا کرده اســت. نوعی رادیکالیسم را در تمامی اعتراضات معیشتی و غیرمعیشتی 
می بینیم. در کنار تشدید بحران ها، علت آن فقدان دستاورد سیاست های رفورمیستی است. وقتی 

اصلاح طلبی دستاوردی نداشته باشد رادیکالیسم به مطالبه اجتماعی تزریق می شود.

 با توجه به نبود نهادهای مدنی، صنفی و  �
را  تهیدستان  طبقه  قدرتمند صدای  حرفه ای 
چه کسی در ســپهر سیاسی راهبری می کند: 

دولت یا روشنفکران؟
این گروه ها در سپهر رسمی سیاست صدایی 
ندارند. هیچ یک از جناح های سیاسی این صداها 
را نه نمایندگی می کند و نه امکان راهبری آن را 
دارد. البته بخشی از حاکمیت همواره در چهار 
دهه گذشــته تلاش کرده گفتاری در راستای 
حمایت از گروه های تهیدســت جامعه داشته 
باشد، اما در عمل در چهار دهه گذشته کیفیت 
زندگی این گروه ها وخیم تر شده است. در سپهر 
رسمی سیاست این گروه ها هیچ صدایی ندارند. آنها خودشان باید صدای خود باشند. در هر اعتراضی 

به تدریج سخنگویان و نمایندگانی شکل می گیرند که بازتاب دهنده صداها باشند. 
در مورد روشنفکران چپ هم به نظر می رسد بخش بزرگی از توان فکری خود را در دهه های 
گذشته در حوزه هایی صرف کردند که ضرورتاً مسئله مردم و توده های فرودست جامعه نبوده است. 
بسیاری از آنها در طول این مدت مرعوب چیرگی گفتمان نولیبرالی درگیر مباحث پست مدرنیستی 
یا کارهای ترجمه ای شــدند که ارتباط چندانی با مســائل جامعه ندارد. به همین دلیل شــکاف 
روشنفکران و بخش بزرگی از جامعه بیشتر شد. البته در سال های اخیر شاهد ایجاد گرایشی فکری 

به پرداختن به مسائل مردم در قالب مطالعات اقتصاد سیاسی بوده ایم.
 دولت   چه نوع جهت گیری طبقاتی دارد و چه الزاماتی را در این جهت گیری در نظر دارد و  �

این سیاست ها با شعار اول انقلاب یعنی حمایت از مستضعفان چه نسبتی دارد؟
حمایت از مستضعفان همان طوری که خود شما هم اشاره کردید یک شعار بود؛ در عمل آنچه 
در چهار دهه گذشته دیدیم ارتباط نظام مندی با حمایت از گروه های فقیر اجتماعی ندارد. دولت ها 
هر از گاهی به سیاست های پوپولیستی و بازتوزیعی با هدف ایجاد گروه های حامی در بین طبقات 
اجتماعی متوسل می شدند. اما چنین سیاست هایی به دنبال حل مسئله نیست. مثلا طرح مسکن 
مهر و توزیع یارانه های نقدی با سروصدای بسیار زیادی اجرا شد؛ قرار بود با مسکن مهر گروه های 
ضعیف صاحب مسکن شود ولی بعد از گذشت 10 سال از اجرای این طرح  ـکه البته گروه هایی را هم 
صاحب خانه کرده ـ در مجموع بحران مسکن بسیار حادتر شده است. به لحاظ تمامی شاخص های 
اقتصادی، میزان زمان لازم برای خرید مسکن بر مبنای حقوق متوسط، یا سهم اجاره نشین ها از کل 
خانوارها افزایش چشم گیر داشته که نشان از حاد شدن بحران مسکن دارد. این در حالی است که 
با تحمیل تورم سنگین به اقتصاد بخش بزرگی از منابع مالی به این پروژه ها تخصیص یافت و صدها 
هزار واحد مسکونی ساخته شد اما بحران مسکن حادتر شد. یا پرداخت یارانه های نقدی با شعارهای 
زیادی در جهت حمایت از گروه های آسیب پذیر اجرا شد اما بعد از حدود 9 سال باید بگوییم که 

وضعیت توزیع درآمد بسیار وخیم تر شده است.
 چرا سیاست های حمایتی در نهایت به هدف خود نمی رسند و به ضد خود تبدیل می شوند؟ �

اقتصاد سیاسی ایران در این چهار دهه دو پایه داشته است: سیاست های پوپولیستی بازتوزیعی، 
و البته از دهه دوم به بعد سیاست های نئولیبرالی. سیاست های پوپولیستی با هدف حامی پروری اجرا 
شده است، نه حل مسئله فقر یا مشکلات حاد اقتصادی گروه های محروم. هدف محرومیت زدایی 

نبوده است. به ویژه که همین سیاست ها در دهه اخیر ناکارآمدتر از قبل هم  شده است.
 چرا؟ �

چون فساد سیستمی بیشتر گسترش پیدا کرده، بوروکراسی دولتی در اجرای این سیاست ها 
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در شرایط حاضر بخش بزرگی از طبقه متوسط به فرودستان جامعه پیوسته است. البته، مطالعه تجربی 
مشخصی نداریم تا بگوییم در این اعتراض ها سهم طبقه متوسط چقدر بوده اما آنچه مشخص است این که در 
اعتراض های دی ماه ۹6 و آبان ماه ۹8 بخش هایی از طبقه متوسط حضور داشته است.

ناکارآمدتر شده است؛ میزان اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی افول داشت است. مجموعه این 
عوامل سبب شکست این سیاست ها می شود. همچنین هرچه زمان می گذرد تناقض اجرای سیاست 
نولیبرالی از یک طرف و سیاست پوپولیستی بازتوزیعی از طرف دیگر تشدید می شود. در وضعیت 
کنونی، نه دولت منابع مالی کافی برای اجرای سیاست های پوپولیستی دارد و نه جامعه توان کشیدن 

بار سیاست های نولیبرالی را دارد. 
 شما در بخشی از گفته خود به چپ ایرانی اشاره کردید؛ مختصات چپ ایرانی چیست و  �

چه نسبتی با چپ جهانی دارد؟
قبل از این که نســبت چپ ایرانی را با چپ جهانی بررســی کنیم، بهتر است نخست آن را با 
گذشته تاریخی اش مقایســه کنیم. از اول انقلاب با توجه به اتفاق های تاریخی شاهد چپ زدایی 
هستیم؛ چپ ها از دانشگاه ها، سپهر اجتماعی و پژوهشگاه ها حذف شدند یا مهاجرت کردند. از دهه 
دوم انقلاب چپ جدیدی البته عمدتاً در ســطح فکری نه سیاسی شکل گرفت. اما این مشکلات 
نظری مهمی داشت. در شرایط جهانی در سال های 1980 تا 1990 گفتمان لیبرالی و گرایش های 
پست مدرنیستی هژمون شد؛ گفتمان پایان تاریخ یعنی شکست باوری و دست به کاری نزدن غالب 
بود. پست مدرنیسم هم دال بر آن بود که پروژه های بزرگ ره به جایی نمی برد. در این شرایط فکری، 

آنچه از چپ ایرانی باقی مانده بود دست به اقدام عملی چندانی نمی زد.
 این رفتار به معنای این است که ارتباط ارگانیکی با جامعه هدف خود ندارند؟ �

بله، با این توضیح که از دهه 90 چپ در ایران نیز دچار تحول شده است. در سطح جهانی، بعد 
از بحران مالی 2008 و 2009 نئولیبرالیسم تضعیف و گفتمان چپ تقویت شده است. ما این امر را 
در سطح جنبش های اجتماعی از 2010 به بعد در سطح جهانی می بینیم. در سپهر رسمی سیاست 
نیز احزاب سیاسی چپ ها قدرت گرفته اند و چپ جدیدی شکل گرفته که پتانسیل این را دارد که 
به بدیلی در کشورهای خود تبدیل شود. ایران هم متاثر از روندهای جهانی است و به نظر می رسد 

در سال های آینده چپ جدید یکی از بازیگران اصلی سپهر سیاسی خواهد بود.
 منتقدان چپ  در ایران معتقدند که اینها نسبتی با گروه های همفکر خود در جهان ندارند و  �

همچنان خواست خود را به بزرگ بودن اندازه و سطح دخالت دولت در حوزه قیمت ها و بازتوزیع 
ثروت تقلیل داده اند. در حالی که در دولت های رفاه بازار کار خود را می کند.

اینها نقد علمی نیســت. قیمت ها برای همه گروه های مردم مهم است. دولت رفاه هم در 
همه جای دنیا تضعیف شده است. دولت ها در همه جا زیر فشار مردم از روش های متعدد برای 
نظارت بر بازار و مهار کردن بازار استفاده می کند. در اقتصاد ایران از آنجایی که تشکلی وجود 
ندارد تا صدای مردم را نمایندگی کند، برای اجرای سیاست های تنظیمی هیچ اجباری وجود 
ندارد. برای مثال، به مسئله اجاره نشینی در ایران نگاه کنید؛ 35 درصد خانوارهای ایرانی مستاجر 
هستند ولی هیچ قانونی برای حمایت از آنها وجود ندارد. قراردادهای اجاره در ایران سالانه است 
با سخت ترین مقررات در قبال مستاجر؛ قیمت اجاره را بازار تعیین نمی کند بلکه موجر آن را 
مشخص می کند. اما در اغلب اقتصادهای مبتنی بر بازار، قراردادهای اجاره ای میان مدت است؛ 
میزان افزایش رقم اجاره محدود است و به عوامل متعددی بستگی دارد. مستاجر فرد یا خانوار 
اتمیزه نیســت و سندیکا دارد و به مدد این تشکل صدای آنها در جامعه شنیده می شود. آنها 
صدای خود را به گوش دولت می رسانند و مطالبات خود را بر دولت ها تحمیل می کنند. اما در 
ایران از سویی دایم نسبت مستاجر در کل خانوار بالا می رود و از سوی دیگر دایما مستاجرها 
بی پناه تر شــده اند. حل مسئله مسکن، حتی برخلاف نص قانون اساسی، امری شخصی شده 
است و هیچ نهادی از مستأجران حمایت نمی کند تا حداقل از حقوق خود آگاه شوند. اینها نه 
از حقوق خود آگاه هستند و نه از تجربه جهانی اطلاعی دارند تا از دولت مطالبه کنند که مثلًا 
قرارداد اجاره نباید سالانه باشد، یا میزان افزایش اجاره بها طبق قواعدی تغییر کند، نه بر اساس 

تصمیم موجر.
 شما معتقدید که در نبود نهادهای مدنی دولت باید مطالبات مصرف کننده را پیگیری کند؟ �

مثالی می زنم. چرا شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده است؟ چون بخش 
خصوصی تشکل، نهاد و رسانه دارد؛ برای همین دولت مجبور به گفت وگو شده است. اما چرا شورای 
گفت وگوی دولت با مستاجرها یا کارگران ایجاد نمی شود؟ چون اینها تشکل ندارند و قدرت چانه زنی 
ندارند، رسانه و سازماندهی ندارند و در عرصه روشنفکری هم نادیده گرفته شده اند. این طبقات برای 
دولت صرفاً مسئله ای در مقاطع انتخاباتی هستند که هربار در مقطعی با شعارهای پوپولیستی به 

دنبال ایجاد پایگاه حمایتی یا رأی این طبقات هستند.

 اما راه حل بزرگ تر شدن حجم و اندازه دخالت دولت در امور نیست. �
مسلما این گونه است. باید جامعه تقویت شــود. تقویت دولت تجربه شکست خورده ای است؛ 
رهاکردن به دست بازار هم به شکست انجامیده است. آلترناتیو اینها متشکل شدن مردم، و تقویت 
نهادهای اجتماعی است تا مردم صدای خود را در عرصه عمومی بیان کنند. راه حل مسکن، ساخت 
مسکن مهر، یا مسکن ملی یا تقویت بورژوازی مستغلات نیست؛ راه حل تقویت جامعه است. من 

مطلقاً به تقویت دولت اعتقاد ندارم؛ باید جامعه تقویت شود.
 گروه های اجتماعی چه درکی از عدالت اجتماعی دارند؟ �

به نظر می رســد عدالت واژه به مسلخ برده شده ای اســت؛ باید درک درستی از عدالت داشت. 
گروه های راست گویا به طور نظری به عدالت اعتقاد دارند اما آنها عدالت را رعایت حقوق مالکیت 
خصوصی می دانند. اما آرایش کنونی از مالکان و نامالکان وضعیت ازلی نیست. باید به عدالت توزیعی 
توجه داشت تا مردم در وضعیت متعادل و عادلانه از فرصت ها بهره بگیرند. برای بیرون رفتن از وضع 
موجود به عدالت بازتوزیعی نیاز داریم؛ آموزش و بهداشت رایگان و باکیفیت در کنار تأمین معیشت 
و اشتغال می تواند ما را به عدالت نزدیک کند؛ وگرنه گروه های به حاشیه رانده شده راهي برای خارج 

شدن از فقر ندارند.
 در کنار نوع جهت گیری و سیاست دولت، چپ ها چه نسبتی با این طبقه دارند؟ �

چپ در ایران در ســال های بعد از  انقلاب چپ روشنفکری بوده و ارتباط ارگانیک و اندام واری 
با این گروه های تهیدست و کارگر نداشته یا به قدر کافی نداشته است. در سال های اخیر دست کم 
سعی کرده ایده های خود را با گفتمان سازی در بین طبقات اجتماعی ترویج دهد اما اگر این تلاش 

در سطح گفتمان سازی متوقف شود راه به جایی نمی برد.
 در نبود این ارتباط ارگانیک چگونه می خواهند نمایندگی فرودستان را به عهده بگیرند؟ �

بله! موضوع مهمی اســت. تاکنون هم تجربه زیســته فرودســتان بوده که به این گروه ها در 
صورت بندی مطالباتشان کمک کرده است.

 شما اعتقاد دارید اعتراض های کارگری بر تجربه زیسته کارگران کارخانه ها استوار بوده  �
است نه ساخت یابی تشکلی؟

دقیقا! آنها به تجربه زیسته خود در هپکو یا هفت تپه متوجه شده اند که خصوصی سازی کمکی به 
آنها نمی کند؛ به نظر نمی رسد این اعتراض ها و مطالبات حاصل ارتباط اندام وار چپ با آنها باشد. البته 

اگر چپ تحلیل درستی از جامعه داشته باشد می تواند به صدای این گروه ها بدل شود.
 برخی معتقدند که گفته چپ ها در ایران با واقعیت های سیاسی و اجتماعی فاصله دارد و  �

آنها با پرداختن به مسائل انتزاعی درگیر نوعی آرمان گرایی تخیلی شده اند. 
مسلما وقتی گفتمانی با مسائل انضمامی درگیر نباشد و یا نتواند در مراکز فکری و دانشگاهی و 
سپهرهای اجتماعی حضور داشته باشد، ایده آلیسم در آن تقویت می شود و بیشتر به موضوع های 

انتزاعی می پردازد و راه حل های آن محدودتر و کلی تر می شود.
 در کنار وضعیت طبقه فرودستان، عده ای از فروپاشی بخشی از طبقه متوسط می گویند.  �

ارتباط طبقه متوسط و تهیدستان چگونه است و آیا می توانند با هم یک خواست مشخص را در 
حوزه اقتصادی یا اجتماعی راهبری کنند؟

به نظر من در تعریف جایگاه طبقه متوسط بدفهمی ای صورت گرفته است؛ به این صورت که آن 
را دالی در نظر می گیرند که مدلولش مشخص نیست. بخشی از طبقه متوسط از سیاست های تعدیل 
ساختاری سود برده اند، اما بخش اصلی لایه های طبقه متوسط یعنی کارشناسان، معلمان و پرستاران 
و گروه هایی مشابه در سال های اخیر قدرت اقتصادی خود را از دست داده اند و در موارد زیادی به 

لایه های فرودست جامعه پیوسته اند، به پیرامون شهرها مهاجرت کرده اند. 
در شرایط حاضر بخش بزرگی از طبقه متوسط به فرودستان جامعه پیوسته است. البته، مطالعه 
تجربی مشخصی نداریم تا بگوییم در این اعتراض ها سهم طبقه متوسط چقدر بوده اما آنچه مشخص 
اســت این که در اعتراض های دی ماه 96 و آبان ماه 98 بخش هایی از طبقه متوسط حضور داشته 

است. 
 اگر به ظرفیت یا وضعیت گروه های تهیدست جامعه توجه نشود، مسیر جامعه چه سمت  �

و سویی خواهد داشت؟
تصویر کردن چشم انداز روشن در کوتاه مدت دشوار است؛ هر مسئله ای می تواند جرقه ای برای 
اعتراض باشد. از سوی دیگر بحران های بین المللی و منطقه ای نیز سهم و نقش خیلی مهمی دارند. 

آنچه مشخص است این است که حاصل برآیند این عوامل آینده جامعه را رقم می زند. 



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 741398

توسعه

آقای روحانی و آقای جهانگیــری بارها اعلام کرد ه اند که دولت  �
دوازدهم سه وظیفه برعهده دارد؛ گسترش قانون گرایی، مبارزه با فساد 
و در نهایت ایجاد و تقویت حس دولت داری. با وجود اعلام این رویکرد، 
امروز اما مسئله این است که مردم چندان احساس نمی کنند دولت در 
مسائل مختلف، از اقتصاد تا سیاست خارجی تاثیر مثبت گذاشته است. 

شما علت این امر را چه می دانید؟
فکر می کنم جوهره سوال شما به کیفیت سیاست گذاری بر می گردد 
و کیفیت سیاســت گذاری هم تابعی از کیفیت حکومت است. باید بدانیم 

که به لحاظ هنجاری حکومت باکیفیت به چه حکومتی گفته می شــود؟ 
بو رثیستاین، متخصص علوم سیاسی سوئدی کتابی دارد به اسم »کیفیت 
حکومــت« )Quality of Government( که در آن کتاب که اخیراً در 
یک سخنرانی تشریحش کردم اســتدلال می کند کیفیت حکومت تابع 
بی طرفــی )Impartiality( حکومت اســت. حکومت در ایران حکومت 
بی طرفی نیست یعنی همه مردم برایش برابر نیستند. نسبت به جناح های 
خاصی و نسبت به گروه های خاصی علايق خاصی دارد. همه حکومت ها به 
درجاتی این مشکل را دارند یعنی مثلا به مارکس هم که برگردید در میانه 
قرن نوزدهم می گفت دولت چیزی جز کمیته اجرایی بورژوازی نیست و 
طبقه بالا و صاحبان سرمایه را مالکان دولت به حساب می آورد. معنی اين 
حرف این بود که دولت ها کارگزار سرمایه داری هستند. پس مارکس هم 
بی طرفی دولت را زیر سوال می برد. این مسئله که دولت بی طرف نیست 

باعث بی اعتمادی می شود.
هسته ســخت قدرت در ایران نگاهش به اصول گراها و بقیه جناح ها 
طوری است که آن کارهایی را که اگر منتقدان، دگراندیشان یا اصلاح طلبان 
انجام دهند جرم های سنگینی محسوب می شود اگر نزدیکان به قدرت انجام 
دهند هیچ عقوبتی ندارد. این نقض بی طرفی را شما می توانید در دادگاه، 
انتخابات و صدا و سیما ببینید. می توانید آشکارا ببینید که صدا و سیما یک 
طرف بازی است نه یک رساله ملی بی طرف. همه صداها در صدا و سیما جا 
ندارند. این نقض بی طرفی مکانیسم های اساسی سیاست گذاری حکومت در 
ایران را مخدوش کرده و سبب شده که بی اعتمادی گسترده ای در سطح 

مردم و نخبگان سیاسی پدید آورد. 
آنچه گفتم تأثیر در سطح ذهنی مردم بود. من می خواهم تاثیرات این 
عدم بی طرفی را در چند سطح ببینم. این نقض بی طرفی در سطح ذهنی 
مولد بی اعتمادی شده، در ســطح ذهنی و تا حدودی واقعی یعنی میانه 
این دو بیگانگی سیاسی شده یعنی آدم ها انگیزه ای برای مشارکت سیاسی 
ندارند و نوعی احساس بیگانگی با عرصه سیاست دارند و مشکل مشارکت 
هم ایجاد کرده اســت و در این انتخابات می بینید. مشارکت سیاسی کم 
و  مخدوش شده اســت. جامعه ای داریم که  در سطح ذهنی بی اعتمادی 
در آن بالاســت و مشارکت  آن هم پایین اســت و در سطح عینی نهایتا 
این بی طرف نبودن به حذف نیروهای زیادی از عرصه سیاســی اجتماعی 
و فرهنگی جامعه انجامیده است. نیروی ناظر بر جریان قدرت سیاسی در 
اصل حذف شده هستند. دموکراسی مخدوش شده و یک دموکراسی صوری 
ایجاد شده است که مردم تصور می کنند صندوق رأی آن بر سرنوشتشان 

به اندازه کافی مؤثر نیست.
اگر زمانی فقط برخی ها می گفتند که این مجلس به چه درد می خورد 
اما الان آشــکارا اکثریت از این حرف می زنند که این مجلس به چه درد 
می خورد؟ مجلس تحت فشــار قرار گرفته و کم کم این حذف شــدن و 
بی طرف نبودن، کســانی را راهی جایگاه های اداره کشور کرده که هم در 
سطح مجلس و هم در سطح بوروکراسی از کیفیت و دانش لازم برخوردار 
نیســتند. نیروی بوروکراتیک هم یاد گرفته است که به آن انگاره هایی که 
حکومت دوست دارد چنگ بزند و اعلام تبعیت کند و از پیامد منفعت طلبی 

] سیاست گذاری برای طبقات [

بی طرفی مهم ترین ویژگی حکومت خوب است
محمد فاضلی در گفت وگو با »آینده نگر« از افول ظرفیت سیاست گذاری برای طبقات اجتماعی می گوید

چرا باید خواند:
سیاست گذار چگونه 

برای جامعه، 
مردم و طبقات 

مختلف اجتماعی 
از طبقه متوسط 

تا طبقه تهیدست 
سیاست گذاری 
و برنامه ریزی 

می کند؟ چقدر نظام 
سیاست گذار در ایران 
کارآمد است؟ پاسخ 

محمد فاضلی را 
بخوانید.

کیفیت حکومت تابع بی طرفی حکومت است؛ اما حکومت در ایران نسبت به گروهی علاقه خاصی دارد که در 
سطح ذهنی و عینی قابل مشاهده است. محمد فاضلی، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی معتقد 
است به دلیل نقض بی طرفی و افول ظرفیت سیاست گذاری در ایران، تصمیم های درست بدموقع گرفته یا 
اجرا می شود. ما هرچقدر جلوتر می رویم بوروکراسی ناکارآمدتر و کیفیت سیاست گذاری بدتر مي شود و 
آدم ها ظرفیت پایین تری برای داشتن فکر و شجاعت اصلاحات پیدا مي کنند. ادامه این گفت وگو را بخوانید.
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و کارهای خودش فرار کند. برخی آموخته اند که اگر به یک جریان سیاسی 
تمسک بجویند و شعارها و انگاره های آن را تکرار کنند و خودشان را انقلابی 
و اسلامی نشــان دهند، می توانند خیلی کارها انجام دهند، سمت داشته 
باشند، بدون عقوبت. آدم هایی با نزدیکانشان و با چند هزار میلیارد تومان 
فساد کاندیداي مجلس می شوند. هیچ اتفاقی هم نمی افتد و یک آدم هایی 

بدون کمترین فساد به جرم بیان ایده شان از دایره خارج می شوند.
این مصداق بارز نقض بی طرفی حاکمیت است. بی طرفی نهایتا از چند 
ســازوکار باعث پایین آمدن ظرفیت حکومت برای اصلاحات شده است. 
اولین سازوکار این اســت که اعتماد در سیستم به شدت ضربه خورده و 
فقدان اعتماد ظرفیت هر تصمیم شــجاعانه را از حکمرانان گرفته است. 
هرچقدر این بی اعتمادی بیشتر شود این شجاعت بیشتر کاسته می شود. 
زمانی شهید رجایی به تلویزیون می رود و می گوید ما دیگر نمی توانیم بنزین 
را یک تومان بدهیم و بنزین سه تومان می شود، هیچ اتفاقی هم نمی افتد 
چون جامعه اعتماد دارد. اما همین اکنون قیمت بنزین 300 درصد افزایش 
پیدا می کند و به دلیل بی اعتمادی و البته انباشت ناکارآمدی و نارضایتی 

این اتفاق های اخیر می افتد و راه اصلاحات برای مدتی بسته خواهد شد. 
دوم این است که نقض بی طرفی سبب شده است بوروکراسی، مجلس 
و نهادهای سیاسی از آدم هایی که به هسته مرکزی قدرت وصل هستند، پر 
شود. اینها الزاماً شایستگی های قرارگرفتن در آن پست ها را ندارند بنابراین 
شــما به تدریج یک نظام حکمرانی بی کیفیتی يافته ايد که ظرفیت های 

سیاست گذاری برای اصلاحات را ندارد. 
سوم این اســت که نقض بی طرفی و پر کردن نظام از آدم هایی که به 
خود سیستم وابسته هستند باعث شده است که نظام به سمت یکدستی 
پیش برود، و در کلیدی ترین پست ها ظرفیت برخورد با آدم هایی که خودش 
انتخاب کرده اســت و آدم هایی که با نقض بی طرفی انتخاب کرده است از 
دســت برود. شما کافی است به هسته سخت قدرت نزدیک باشید، وقتی 
خطایــی می کنید، بی عقوبت یا کم عقوبت باقی می مانید به این دلیل که 
شبکه ای از آدم ها که در ساختار قدرت هستند از شما حمایت می کنند. شما 
چون با نقض بی طرفی انتخاب شده اید، بنابراین مجازات کردن شما مساوی 

با مجازات کردن هویت و آبروی خود سیستم است. 
چهارم این اســت که در چنین سیستمی کنشگران نزدیک به قدرت 
یاد می گیرند که شعارهای صوری منهای عملکردشان بدهند. شما وقتی 
بی طرفی اعمال می کنید یعنی این که دیگر جناح سیاسی، شخصیت، سابقه 
و... برای تان مهم نیست و به جای آن عملکرد مهم است. برای سیستمی که 
بی طرف نیست دیگر عملکرد اهمیت ندارد. وابستگی ایدئولوژیک، سوابق 
مشــترک، سابقه خانوادگی مهم است. آدم ها هم یاد می گیرند که منهای 
عملکردشان به همان متغیر هایی که برای سیستم مهم است متوسل شوند. 

نتیجه این می شود که کیفیت سیاست گذاری به شدت سقوط می کند. 
مــا هرچقــدر جلوتر می رویــم بوروکراســی ناکارآمدتــر و کیفیت 
سیاست گذاری بدتر مي شود و آدم ها ظرفیت پایین تری برای داشتن فکر 
و شــجاعت اصلاحات پيدا مي كنند. هم زمان یک چرخه هم وجود دارد. 
بی اعتمادی سبب فقدان شجاعت برای اصلاحات می شود. اصلاح نکردن 
بی اعتمادی را افزایش می دهد. هرچقدر این بی اعتمادی و اصلاح نکردن 
در یک چرخه تکرار می شوند ناکارآمدی افزایش پیدا می کند. ناکارآمدی 
منجر به  فساد بیشتر می شود که فساد خودش تحت تاثیر نقض بی طرفی 
هم هست. شما وقتی بی طرف نباشید با برخی از مفسدها برخورد می کنید 
و با برخی از مفســدها برخورد نمی کنید. نکته مهم تر این است که نقض 
بی طرفی، مانع از اصلاح فرایندهای منجر به تولید رانت های لازم برای حفظ 

وفاداران می شود.

ناکارآمدی و بد بودن ظرفیت بوروکراسی در نتیجه بی اعتمادی، با هم 
ترکیب می شوند و خروجی آن نابرابری می شود. یعنی در یک سیستمی 
که فساد هست، ناکارآمدی هم هست، در نهایت توزیع مناسبی از امکانات 
صورت نمی گیرد و نابرابری تولید می کند. خود نابرابری یکی از اصلی ترین 
منشــأهای نفرت، نارضایتی و بی اعتمادی است. ما در چرخه ای از نقض 
بی طرفی، افزایش بی اعتمادی، افزایش ناکارآمدی، بروز و افزایش فساد، خلق 
و بازتولید نابرابری گیر افتاده ایم. این یک دام اجتماعی است. این وضعیت 
اصلاحات را دشــوار می سازد و بدون اصلاحات به سمت فرسایش تمدنی 
پیش می رویم. نابرابری، فســاد و نفرت تولیدشده از آن، به جایی رسیده 
که احساس ترس بروز می کند و بر اثر این احساس ترس، نقض بی طرفی 
تشدید می شود. این حلقه اگر شکسته نشود، ایران عاقبت خوشی نخواهد 

داشت. 
وضعیت ساختارها  و نهادهایی که در حوزه سیاست گذاری هستند به 
چه صورت اســت؟ در کدام بستر سیاست گذاری ها اتفاق می افتد. به غیر 
از کارگزارانی که بی طرف  نیســتند، خود ساختارها و نهادهای درگیر در 

سیاست گذاری در کنار کارگزار به چه صورت عمل می کنند؟
مــن مجلس را مثال می زنم. مجلس با همین مصداق نقض بی طرفی 
کم کم پر شده از آدم هایی که سابقه حزبی ندارند و حتی ایده های اصلاح 
سیاســتی هم در آنها به ندرت دیده می شود. یعنی کارگزاران و نهادها در 
تعامل، همدیگر را تقویت می کنند و در این مسیر هم برخی متغیرها که 
می توانستند بر کیفیت سیاست گذاری اثر بگذارند - مثل احزاب - از بین 
رفته اند یا تضعیف شده اند یا اصلا وجود نداشتند. احزاب اگر وجود داشتند 
می توانستند کیفیت سیاست گذاری در ایران را افزایش دهند. اگر سیاست 
حزبی واقعی داشتیم، احزاب می توانستند ثبات سیاستی ایجاد کنند یعنی 
معلوم باشــد یک حزب سیاســتی بلندمدت را دنبال می کند. ما اکنون 
افراد داریم و  افراد هم فاقد هر سیاســت مشخصی هستند به جز دنبال 
کردن منافع شخصی شان و تضمین این که دوره بعد هم انتخاب می شوند. 
روسای جمهور برآمده از هیچ حزبی نیستند و در بهترین حالت برآمده از 
ائتلاف های مبهم و سردرگم هستند، بنابراین حامل هیچ برنامه مشخصی از 
جانب یک حزب نیستند. ترکیب نیروی انسانی و کیفیت آن  را هم با عنایت 

به آنچه در پاسخ به سؤال اول گفتم، می شود حدس زد. 
به هر حال هر زمانی که تصمیمی گرفته می شــود، بارها و بارها  �

نکته هایی که باید بدانید

آن قدر مسائل حکومت و دولت در ایران در حال زیاد شدن است که فضای تصمیم گیری ها و 	]
گزینه های تصمیمش محدودتر می شود. شما اگر همین افزایش قیمت بنزین را در شرایط غیر از 

تحریم می خواستید انجام دهید، گزینه های جبرانی خیلی بیشتر از اکنون بود.
نقض بی طرفی دائم مولد ناکارآمدی است. درون دستگاه های عمومی گوش شنیدن را 	]

می بندد، تعارض منافع تولید می کند. کسانی می خواهند تصمیم بگیرند که خودشان از آن 
تصمیمشان نفع می برند یا زیان می کنند.

شما باید درون دولت باشید تا ببینید که بوروکراتی که در وزارت خانه می خواهد تصمیم 	]
بگیرد و می داند که این تصمیمش از جانب بقیه قوا تایید نمی شود و برایش پیامد دارد، تصمیم 

نمی گیرد، اقدام نمی کند یا با چه ترس و لرزی کار می کند. 
درون دستگاه های عمومی، ظرفیتِ دادن طرح های نوآورانه اندک شده است یا انگیزه اش 	]

توسط کارشناسان وجود ندارد یا سال ها دولت نفتی و سیاست گذاری به شدت فاقد بی طرفی 
که یکی از اصلی ترین مکانیزم های توزیع رانت است، ظرفیت نوآوری سیاستی را از میان برده 

است.

یکی از خوبی های عرصه سیاست این است که می توان با اقداماتی در یک 
لحظاتی هیجان و نیروی  نشاط را در جامعه ایجاد کرد و به جامعه نشان 
داد که حکومت قصد دارد متفاوت عمل کند و ظرفیت بسازد.

وزیر چهار سال 
وزیر است و می آید 

و می رود. مدیر 
میانی می خواهد 

سال ها بماند. 
می خواهد با دولت 
بعدی هم کار کند. 
می خواهد با سایر 

قوا هم کار کند. 
بنابراین تصمیمی 

که در آن اجماع 
نباشد و عقوبت 

داشته باشد، گرفته 
نمی شود
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توسعه

نخبگان سیاسی، اجتماعی، روشنفکران، دانشگاهیان و انجمن های 
علمی درباره آن پیشنهاد و نظر می دهند، از جمله درباره افزایش قیمت 
بنزین که حداقل این روش را مناسب نمی دانستند. چرا سیاست گذار  

آن  را نمی شنود یا بی توجهی می کند؟
اول به این دلیل که پیشنهادها اغلب از درون دستگاه عمومی و رسمی 
اداره کشور نیامده است یعنی اصلاً بوروکراسی فاقد ظرفیت و انگیزه طراحی 
طرح های خوب اســت. این سناریوهایی که برای بنزین طراحی شده که 
به نظر من مهم ترین آنها بازار متشــکل انرژی بود، محصول اندیشــکده 
سیاست گذاری دانشکده صنعتی شریف بود که جمعی از اقتصاددان های 
جوان هم از آن حمایت می کردند یا اگر چهل نفر متخصص عمدتاً اقتصاددان 
بیانیه دادند در مورد طرحی برای اصلاح قیمت  حامل های سوخت، این هم 
از درون دولت نیامده بود. بنابراین درون دستگاه های عمومی، ظرفیتِ دادن 
طرح های نوآورانه اندک شــده است یا انگیزه اش توسط کارشناسان وجود 
ندارد یا ســال ها دولت نفتی و سیاست گذاری به شدت فاقد بی طرفی که 
یکی از اصلی ترین مکانیزم های توزیع رانت است، ظرفیت نوآوری سیاستی 

را از میان برده است. 
نقض بی طرفی دائماً مولد ناکارآمدی است. درون دستگاه های عمومی 
گوش شنیدن را می بندد، تعارض منافع تولید می کند. کسانی می خواهند 
تصمیم بگیرند که خودشان از آن تصمیمشان نفع می برند یا زیان می کنند. 
ما چیزی تحت عنوان حکومت انتزاعی نداریم، کارگزاران حکومت هستند 
که در دســتگاه ها حضور دارند و از آنهــا منفعت هم می برند و در نتیجه 
هر تصمیمی که برای اصلاحات می گیرند، حال می خواهد بنزین باشد یا 
شفاف سازی حقوق یا لایحه تعارض منافع یا لایحه انتشار اموال مسئولین یا 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چون همه اینها بر منافع کارگزاران 

حکومت به شدت اثر می گذارد، آنها مانع اصطلاحات حقوقی می شوند. 
بوروکراسی سیاست گذار در چنین شرایطی، چه وضعی دارد؟ �

ما باید این مسئله را لحاظ کنیم که آن قدر مسائل حکومت و دولت 
در ایران در حال زیاد شدن است که فضای تصمیم گیری ها و گزینه های 
تصمیمش محدودتر می شود. شما اگر همین افزایش قیمت بنزین را در 
شرایط غیر از تحریم می خواستید انجام دهید گزینه های جبرانی خیلی 
بیشتر از اکنون بود. اگر شــما همین را می خواستید پس از برجام که 
سرمایه گذار خارجی در حال جذب شدن بود و فضای مساعدتری داشتید 
اجرا می کردید، اوضاع متفاوت می شد. شما به لحاظ سرمایه اجتماعی 
تحت فشار هستید چون اعتماد کاهش پیدا کرده است، به لحاظ سیاست 
خارجی تحت فشــار هستید و در عرصه بین المللی ارتباط های بانکی و 
پولی تان و به لحاظ اقتصادی درآمدهای نفتی تان قطع شده است. بنابراین 
مجموعه آن فضای تصمیم گیری که سیاست گذار می تواند وارد آن شود 
بسیار تنگ و محدود شده است. شما در همین فضای تنگ و محدود هم 
هر تصمیمی که می گیرید خروجی یک ماشین تصمیم گیری ناکارآمد 
متعارض است. خروجی یک دستگاه تصمیم گیری است که عناصر اصلی 
آن با هم مناقشه جدی دارند یعنی اکنون بخش تندروی مجلس کاری 
به جز این که دولت را فشل کند و به رئیس جمهور حمله کند ندارد. دولت 
در اصل همه این مناقشات را با بقیه هم دارد. این مناقشات با نظامیان، قوه 
قضاییه، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت هم دارد. دولت آقای روحانی 
به طور خــاص و دولت ها به طور کلی - به جز دولت آقای احمدی نژاد 
و تــا حدودی دولت اول آقای هاشــمی - در تعارض قوا و در تعارض با 
بقیه ارکان قدرت عمل کرده انــد. همین ها ظرفیت را کاهش می دهد. 
شــما باید درون دولت باشید تا ببینید که بوروکراتی که در وزارت خانه 
می خواهد تصمیم بگیرد و می داند که این تصمیمش از جانب بقیه قوا 

تایید نمی شود و برایش پیامد دارد، تصمیم نمی گیرد، اقدام نمی کند یا با 
چه ترس و لرزی کار می کند. 

منظور شما مدیران میانی هست؟ �
بله. وزیر چهار سال وزیر است و می آید و می رود. مدیر میانی می خواهد 
سال ها بماند. می خواهد با دولت بعدی هم کار کند. می خواهد با سایر قوا 
هم کار کند. بنابراین تصمیمی که در آن اجماع نباشــد و عقوبت داشته 

باشد، گرفته نمی شود. 
حداقل از قبل برجام تا همین اواخر مدام از اصلاح یارانه های انرژی  �

صحبت شــده است. چرا دولت بدترین زمان را انتخاب کرد؟ چرا بعد 
از توافق برجام که فضا می توانست مناسب باشد، این کار را عملیاتی 

نکرد؟
روایت هایی هم وجود دارد که این انتخاب قطعی دولت نیست، انتخاب 
کل حاکمیت است. کمبود منابع نفتی فشار آورده است ولی باز هم ضعف 
بوروکراسی خودش را نشان می دهد. اولاً با این همه سناریو احتمالاً بدترین 
ســناریو انتخاب شده است. ثانیاً، این بوروکراسی شناخت خوبی از میزان 
پاسخ مردم به این پدیده نداشته است. یعنی حتی یک نظرسنجی درست 
هم نتوانســته انجام دهد و اگر انجام داده به آن توجهی نشــده یا تحلیل 
درستی از آن ارائه نشده است. اگر هم انجام داده نتوانسته آن را تحلیل کند 
یا سیستم امنیتی هشدارهای لازم را نداده است. سیستم ظرفیت لازم را 

ندارد برای این که با مردم حرف بزند و قانع کند. 
چه پدیده یا اتفاق دیگری باید رخ دهد تا متوجه شــویم که راه  �

رفته غلط بوده است؟ 
من پاسخی برای این ندارم و برای همین هم خود این پرسش را مطرح 
کرده ام. سوال من این است که آیا باید بیشتر از چندصد کشته روی دست 
حکومت بماند تا بفهمد این راه غلط است؟ ظاهراً نشانه هایی مبنی بر این که 
برخی نگاه ها متحول شده وجود دارد، اما برخی هم به گونه ای حرف می زنند 

که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
آیا طبقه متوســط در شرایط امروز پتانســیل و ظرفیت ایجاد  �

بسترهای امیدآفرین را برای جامعه دارد؟
ظرفیت چیزی نیســت که کل آن از قبل موجود باشد. اگر از شما در 
موقعیت سال 76 می پرسیدند که طبقه متوسط ظرفیت کنشگری دارد 
چه جوابی می دادید؟ در سال 92 چطور؟ طبقه متوسط ظرفیت کنشگری 
داشــت. شما ایام 88 را به یاد بياورید. آن اعتراضات و سرخوردگی عظیم 
ســال 88 و بعد از آن، و در ســال 90 شــروع جهش قیمت ارز و بحران 
تحریم ها است. در سال 91 یک دفعه ارز سه برابر می شود. چیزی شبیه به 
فضای امروز بود. یکی از خوبی های عرصه سیاست این است که می توان با 
اقداماتی در یک لحظاتی هیجان و نیروی نشاط را در جامعه ایجاد کرد و به 
جامعه نشان داد که حکومت قصد دارد متفاوت عمل کند و ظرفیت بسازد. 

به نظر شما با توجه به فاصله کوتاه دو اعتراض از دی 96 تا آبان  �
98، اگر به مطالبات امروز پاسخ داده نشود، آینده زیست جنبشی به 

چه سمتی می رود؟
حتما تشدید می شــود. این وضعیت ســابقه تاریخی هم دارد. در همه 
کشورها چنین مواردی که به تدریج خصیصه جنبشی پیدا می کنند، رشد 
می یابند، تشدید می شوند و فضا امنیتی تر می شود. هرچقدر فضا امنیتی تر و 
خروج سرمایه بیشتر می شود، مشروعیت خارجی دولت کاهش پیدا می کند، 
مذاکره با خارجی ها سخت می شود، گشایش در فضا بسیار دشوارتر خواهد 
شــد، سرمایه اجتماعی بیش از گذشته کاهش پیدا خواهد كرد، ناکارآمدی 
شدیدتر خواهد شــد. ممکن است عقلایی در سیستم باشند که تن به این  

وضعیت ندهند، گرچه من نشانه  امیدوارکننده ای نمی بینم. 

نقض بی طرفی در 
سطح ذهنی مولد 
بی اعتمادی شده، 
در سطح ذهنی و 
تا حدودی واقعی 
یعنی میانه این دو 
بیگانگی سیاسی 
شده، یعنی آدم ها 
انگیزه ای برای 

مشارکت سیاسی 
ندارند و نوعی 

احساس بیگانگی 
با عرصه سیاست 

دارند و مشکل 
مشارکت هم ایجاد 
کرده است و در این 
انتخابات می بینید. 
مشارکت سیاسی 

کم و  مخدوش شده 
است
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  اعتراض های اخیر به خاطر قیمت بنزین در حاشــیه   �
شهرها رخ داد؛ شما در چه بستری ماجرا را بررسی می کنید؟

وقايع رخ داده در آبان ماه 1398 براي مردم بســيار رنج آور 
بود و براي كل نظام تكان دهنده. اما خوشبختانه ارتعاشاتش 
به كل جامعه به دلايل مختلف گســترش پيدا نكرد، وگرنه 
اين ارتعاش مي توانســت كل سيستم را به هم بريزد و درد و 
رنج كل جامعه بيشتر مي شد. حاشيه نشين ها قبلا كوخ نشين 
بودند، كساني بودند كه جبهه ها را پر مي كردند و رسيدگي به 
آنها به عنوان محرومان جزو وظايف اصلي قانون اساسي بوده 
است. آنها كساني بودند كه در انتخابات اخير به گرفتن يارانه 
بيشتر رأي ندادند و به دولت كنوني رأي دادند ]اشاره به عدم 
انتخاب ديگر كانديداي رياست جمهوري كه وعده يارانه بيشتر داده بود[. گمان نمي كنم به هيچ يك 
از كساني  كه دست به اعَمال خشونت آميز زدند، بتوان اغتشاشگر گفت. هيچ كدام اين افراد اغتشاشگر 
نيســتند و فقط واكنش نشان دادند و خواستند تله اي را كه در آن گرفتار هستند و »تله فضايي 
فقر« است، بشكنند. در ادبيات نوين به سكونتگاه هاي غيررسمي »تله فضايي فقر« مي گويند كه تله 
كاملا انسان ساخت ناشي از شكست دولت است. چون شكست بازار مسلما در بخش مسكن و فرايند 
توسعه رخ مي دهد. اينجا شكست سياست گذاري است كه اجازه مي دهد اين شكست پيش بيني شده 
حتي اقتصاد نوكلاسيك، كاملا طبقات كم درآمد جامعه را به تله فضايي بيندازد و وقتي نااميد از 

خروج از تله شدند، اين چنين در مقابل آن واكنش نشان دهند.
اين افراد همان كساني بودند كه قبلا در دوره احمدي نژاد به او رأي دادند و در انتخابات بعدي 
به آقاي روحاني رأي دادند و من از اين اتفاق خيلي شگفت زده بودم. هم آمار را ديدم و هم با مردم 
آنجا )اسلامشــهر و سكونتگاه هاي غيررسمي( صحبت مستقيم داشتم. در نقاط حاشيه نشين كه 
همان تله هاي فضايي فقر هستند، معدود جاهايي بودند كه به آقاي روحاني رأي نداده باشند. دليل 
اين واكنش برمي گردد به اين كه نااميد از خروج از اين تله شده اند و دولت ها برای این گروه فكري 

نكرده  و نمی کنند.
تهیدستان شهری چه کسانی هستند؟ �

موضوع موردبررسی از الزامات اولیه توسعه پایدار یا رشد اقتصادی است؛ این بحث از زمان کارل 

مارکس و بعد از آن جان  مینارد کینز،  موردتوجه است. تهیدستان شهری مقوله ای با ابعاد متعدد 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی است؛ به افرادی گفته می شود با مهارت های 
اندک و درآمد پایین، گرفتارشده در تله های فضایی فقر و بیکاری که با کنار گذاشته شدن از فرآیند 
توسعه موجودیت می یابند؛ دامنه آن در کشورهای توسعه یابنده بیشتر از کشورهای توسعه یافته 
است، چراکه نهادهای حمایتی در این کشورها به وجود نیامده و تور ایمنی دربرگیری اینها آماده 
نشده است. میزان کنار گذاشته شدن تهیدستان در کشورهای درحال توسعه بیشتر است. عوامل 
اقتصادی در فقر فزاینده تاثیرگذار اســت؛ اگرچه در ایران رانت جویی اقتصادی سهم بیشتری در 
افزایش ابعاد تهیدستان شهری و ایجاد تله فضایی دارد. مسئله دیگر این است که اختلاط تعاریف 
در این زمینه مختص ایران نیســت؛ از قرن نوزدهم  ـکه دوره ای از گذار طبقاتی را شاهد بودیم ـ 
 )Poor( و فقرا )Grassroots( شاهد این اختلاط مفاهیم هستیم؛ تهیدستان با اصطلاح توده مردم
معروف بودند. آن  زمان طبقه متوسط حد وسط فقرا و بورژواها یا اشراف بود. البته طبقه متوسط 
مشخصه خاص خود را دارد و کارگران با تهیدستان تفاوت دارند. تهیدستان شهری، اقشار کم درآمد 
هســتند که حاشیه نشین ها هم جزئی از آنهایند و در حال گسترش هستند؛ چیزی بین 40-30 
درصد جمعیت شهرها تهیدست هستند. این در برخی از شهرها چون سنندج یا زاهدان 50 درصد 
جمعیت را شامل می شود. البته تهیدستان شهری در این شهرها برون افکنی نشده اند و در داخل 

همان شهرها زندگی می کنند.
تله فضایی فقر چگونه گسترش می یابد؟ �

تله فضایی انسان ساخت است و مناسبات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن بازتولید می شود. 
مثلاً برچسب قومیت یکی از عواملی است که به ساخت تله فضایی کمک می کند. این تله با رانت 
هم گسترش می یابد. مثلاً مازندران تله فضایی رانت است. سالی 40 میلیون نفر برای استفاده از 
جنگل و آب وهوا به آنجا هجوم می برند. اما این رفت وآمدها به مازندران ثروتی به ارمغان نمی آورد. 
دولت ها در اقتباس نادرستی، نظام »مالی رهبر« را در پیش گرفته اند؛ دولتی که زمانی با مشخصه های 
اقتصاد »دولت سرور« تعریف شــده بود؛ این ملغمه کشنده ای است، که هرروز باعث بازتولید فقر 
می شــود. دولت به جای این که کالای عمومی تولید کنــد، خدمات عمومی چون آموزش رایگان، 
تربیت نیروی انسانی فضیلت محور، تولید دانش کیفی نه کمی، بهداشت و امور زیربنایی تأمین کند، 

کالای خصوصی تولید می کند.
 چقدر برنامه جامع شهری توانسته جلوی این مسئله را بگیرد؟ �

] شهر و تهیدستان [

صدای اعتراض  از درون تله 
فقر حاشیه برخاست 

کمال اطهاری در گفت وگو با »آینده نگر« 
از چالش های تهیدستان می گوید

چرا باید خواند:
اگر می خواهید 

درباره تله فضایی 
فقر، حاشیه نشینی 

و ارتباط آن با 
اعتراض های اخیر 
بدانید، خواندن این 

گفت وگو به شما 
توصیه می شود.

»باید کاري کنیم درد و رنج جامعه زیادتر نشود«؛ این را کمال اطهاری 
پژوهشگر ارشد توسعه شهری می گوید. او وقتی از اعتراض های آبان ماه 
98 صحبت می کند ریشه اعتراض ها را در تله فقری جست وجو می کند 
که هــرروزه چگال آن بالا می رود و مردم یارای بیرون آمدن از آن تله 
را ندارند. اطهاری می گوید: شوروي در اوج قدرت سیاسي و نظامي اش 

فرو پاشید؛ باید کاری کنیم درد و رنج جامعه بیشتر نشود.
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واكنش به پمپ بنزين ها، واكنش كور كساني است كه مثل تاس لغزنده در تله فضايي پايين مي روند 
و به هرچيز بتوانند چنگ مي زنند كه نفرتشان را نشان دهند. كساني آنجا هستند كه شغل ثابت ندارند. 
شما به پاي كسي كه در حال غرق شدن بوده، وزنه بسته ايد.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 781398

توسعه

در اوايل دهه 1350 اتفاقي مي افتد كه تله فضايي فقر شــروع به شــكل گيري مي كند. طرح 
جامع شهر تهران در 1349 تصويب مي شود و قطعه بندي زمين براي طبقات متوسط به بالا تعيين 
مي شــود، زيرا در توهم تمدن بزرگ بودند. ســكونتگاه هاي غيررسمي منفصل در ايران شروع به 
شــكل گيري مي كنند كه نخستين آن در اسلامشهر كنوني است و پيش از آن در جايي از كشور 
وجود نداشت، براي اين كه قطعه بندي شهري و ضوابط شهري براي طبقات متوسط به بالا در جامعه 
تهران تعبيه شده بود؛ اينجاست كه من مي گويم شهروندزدايي كم درآمدها در برنامه ريزي شهري و 

برنامه ريزي مسكن صورت مي گيرد.
پيش تر هم در برنامه ريزي مسكن، برنامه اي براي كم درآمدها وجود نداشت. اين نوع برنامه ريزي 
بعد از انقلاب با برنامه هاي مختلف، به خصوص قانون زمين شهري رسيدگي به مسكن كم درآمدها، 
در دستور كار قرار مي گيرد و اولين نهادها در اين زمينه مثل بنياد مسكن ايجاد مي شود. آن زمان، 
موضوع وضعيت كم درآمدها براي مردم جمهوري اسلامي خيلي مهم بود و همين ها هم جمهوري 

اسلامي را براي طبقات پايين در آن زمان، مقبول مي كرد.
از اينجا به بعد، نسل دوم سكونتگاه هاي غيررسمي در تهران شكل مي گيرد. براي نسل دوم هنوز 
تله فضايي تنگ يا بسته اي نيست، چون با وجود جنگ تا حدي رشد اقتصادي وجود دارد. در دهه 
70 هم كمابيش رسيدگي ها ادامه پيدا مي كند و براي اين مناطق هم، از لحاظ آب و برق امكاناتي 

برقرار مي شود.
در سال 72 بعد از شورش هاي شهري ای كه صورت گرفت، به اين مناطق، آب و برق اختصاص 
مي يابد. شــورش ها آن زمان در اسلامشهر، اراك، شيراز و مشهد بود، اما آن زمان كسي نگفت كه 
اين افراد اغتشاشگر هستند. پس از آن دولت سازندگي، بسيار سراسيمه سياست هاي به نظر من 
نئوفئودال )آن سياست ها را نئوليبرال نمي بينم( را اجرايي كرد؛ زيرا هرگونه آزادگذاشتن قيمت ها 
در چارچوب سرمايه داري نيست، بلكه سياست هاي بازگذاشتن قيمت ها براي رانت خواري است. 
رشد نسل دوم حاشيه نشيني بيش از دوران گذشته بود. اسلامشهر در عرض يك دهه جمعيتش 
سه برابر شده و پيرامون هم شروع به گسترش كرده بود. اسلامشهري كه در سال 1355، 50 هزار 
نفر جمعيت داشت، تقريبا به 150 هزار نفر در سال 65 رسيد و پيرامونش هم شروع به زيادشدن 

كرده بود، اما باز هم اين نسل حاشيه نشين كم وبيش شغل داشتند.
اين حاشيه ها با سرعت در حال جوشش و پرشدن بودند كه از نظر من بسيار عجيب بود، اما 
چرا براي آنها برنامه اي چيده نشد؟ حتي در دولت آقاي موسوي كه در دهه اول در چارچوب كارش 
خصيصه عدالت خواهي بود و من مي گويم انقلابي گري خرده بورژوايي، اين گمان را داشــتند كه 
سيستم كشاورزي ايران در اثر اين كه شاه مي خواسته نابودش كند، مهاجرفرست شده بود و اگر به 
آنها آب و برق برسانند، همان جا سكونت كرده و به روستاهاي خود بازنمي گردند. فكر مي كردند اگر 
در برنامه ريزي مسكن به اينها جايي بدهند براي مهاجرت تشويق مي شوند. در يك مباحثه شديد با 
آنها قرار داشتم و بعدا مديريت كار تحقيقاتي حاشيه نشيني در ايران، علل و راه حل ها را قبول كردم 

كه بتوانم ثابت كنم بايد براي آنها برنامه ريزي صورت بگيرد.
من در برنامه ريزي وزارت مسكن از سال 60 تا 64 حضور داشتم. در اين مباحثات به شدت درگير 
بودم و مي دانســتم بين توليدات و رشد بخش كشاورزي و اشتغالش رابطه اي منفي وجود دارد و 
مسئولان اين را نمي دانستند. سال 1358 گفتند اگر كشاورزاني كه در شركت هاي سهامي زراعي 
و تعاوني هاي توليد عضو هستند، تمايلي به نگه داشتنشان ندارند مي توانند شركت را منحل كرده و 
زمين ها را تقسيم كنند؛ يعني يك اصلاحات ارضي دوباره. از آن سو، در واگذاري زمين هاي شهري، 

گفتند فقط به تعاوني هايي مي دهيم كه در محيط كار تشكيل شده باشند.
به اين ترتيــب حدود 60 درصد جمعيت محتاج را كنار مي گذاشــتند. اين كنارگذاشــتن در 
برنامه ريزي مســكن همچنان در برنامه ريزي شهري هم ادامه داشت؛ مثلا شهرهاي جديد براي 
طبقات متوسطه به بالا ساخته شده بود و هنوز هم اين طور است و نقدهاي ما هم فايده اي نداشت. 
در يك تصويرسازي، از يك طرف مهاجرت روستايي ناگزير صورت مي گيرد، شاغلان موجود هم 
زياد هســتند و به همين دليل تخريب محيط زيست و كشــاورزي رخ مي دهد، زيرا آب را اضافه 
برداشــت مي كنند، زمين خرد شده و بهره وري پايين مي آيد، پس هم روستا فقير مانده و هم در 
برنامه ريزي شهري پذيراي عده اي كه به شهر مي آيند نيستند و در برنامه ريزي مسكن هم ناديده 

گرفته مي شوند.
سياست هاي شتاب زده تعديل كم كم تأثير مي گذارد و در دهه 70 به دليل حذف كارگاه هاي 
كمتر از پنج نفر از پوشش بيمه اي، اين افراد بيشتر در تله فضايي فرو مي روند. فضا تا اندازه اي پيش 

مي رود كه اكنون تقريبا به قطعيت مي توان گفت دهك اول در ايران اصلا بيمه نيست.
 در دوره کنونی گسترش تهیدستان شهری معلول چه عواملی است؟ �

زمانی در ایران نسبت شهرنشین به روستانشین 25 درصد به 75 درصد بود، اما امروزه این نسبت 
برعکس شده است؛ درنتیجه مهاجرت نمی تواند علت العلل باشد. من با روشنفکران داخل حاکمیت و 
اپوزیسیون بارها بر سر این مسئله بحث داشتم که چرا مهاجران روستایی به شهرها را چون فراریان 
از میدان جنگ می بینید. باید همه شعارهای گذشته را دور ریخت؛ این شعارها به لحاظ اقتصادی و 
محیط زیست پاسخ سؤال روز ایران نیست. نسل دوم و سوم مهاجرت از روستا به شهر نیست، بلکه 

از مرکز به پیرامون است. مرکز اصلی جابه جایی جمعیت، خود شهرها است.
درباره تعداد تهیدستان شهری در ایران در نسبت با دوره های متعدد چه ارزیابی اي دارید؟ �

طبق ارزیابی های مختلف بین 20 الی 25 میلیون تهیدســت شهری در ایران وجود دارد که 
برآوردهای حداکثری را درست می دانم. شاید حدود 3 میلیون حاشیه نشین در حاشیه استان تهران 
و یک میلیون نفر در داخل شهر زندگی می کنند. بر اساس این ارزیابی ها، حدود 15 میلیون نفر از 
این تهیدستان در کانون اسکان های غیررسمی و باقی در محلات فقیرنشین و بافت های فرسوده 
زندگی می کنند. در سال 1355 حدود 5 درصد از ساکنان شهری ایران در مسکن نامتعارف مثل 
حلبی آبادها، یا زاغه نشین ها و ساختمان های غیرمتعارف زندگی می کردند؛ اما بازتولید غیرسریع 
نداشتند. مسکن غیرمتعارف از اسلامشهر شروع شد؛ البته ساختمان ها با تیرآهن و آجر ساخته شده 
بود؛ اینها کارگران جاده کرج بودند. صاحبان کارخانه برای کارگرهای خود امکانات مسکن فراهم 
کرده بودند. این رفتار در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی بود. اما الان حدود 40 درصد 
)پیوسته و ناپیوسته( اسکان جدید در کلان شهرها غیررسمی است. البته دامنه حاشیه نشین ها از 

کلان شهرها به شهرستان رسیده است. در این شرایط عوامل اقتصادی تاثیرگذار است.
چگونه؟ �

آمار جدید نشان می دهد که تعداد کارگران مناطق جنوب شهری بین 1385-1390 کاهش 
پیداکرده است. در این سال ها تهران 600 هزار شغل از دست  داده است؛ این ریزش در شغل هایی 
با مهارت پایین اتفاق افتاده است. مشاغل خانوادگی مثل کترینگ یا دست فروشی از پایین شهر به 
مناطق بالای شهر رسیده است. این همان چرخه ای است که فقر در آن بازتولید فقر می کند. ابعاد 
تهیدستان شهری از 15 درصد به 30 درصد رسیده است؛ 30 درصد از مردم تهران زیر فقر مطلق 
یا 45 درصد زیر فقر نسبی هستند. این نتیجه پژوهشی است ما که در سال 1390 انجام داده ایم. 

فقر به سمت میانه جامعه پیش می رود.
با توجه به افزایش آماری، آیا طبقه تهیدســتان شهری به عنوان یک  طبقه مستقل در  �

گروه بندی اجتماعی ایران مطرح هستند؟
درباره پدیده ای اجتماعی صحبت می کنیم که حدود 40 درصد جمعیت شهری را در تله فقر و 
تله فضایی گرفتار کرده که الگوهای رفتاری و اجتماعی تکرارشونده ای از خود بروز می دهد. اگرچه 
می توان از تهیدستان به عنوان یک  گروه صحبت کرد، اما شاید تنها مانع متشکل شدن این طبقه، 
فرهنگ غنی و عقل سلیم مردم است. البته تهیدستان و مسکن نامناسب همواره در ایران وجود 
داشته است. اما در آمارهای قبل از انقلاب، این پدیده بین 2 تا 3 درصد کل اسکان در ایران را به 
خود اختصاص می داد. این مناطق همان حلبی آبادها و حصیرآبادها بود. تهیدستان جدا نشده بودند؛ 
اما امروزه تهیدســتان مترادف با اسکان غیررسمی هستند. این طبقه در حال گذار یا ساخت یابی 
است که مانند هر پدیده دیگری به منابع زیر زمین ارتباط دارد. مشخصه امروز طبقات در ایران، 

نکته هایی که باید بدانید

تهیدستان شهری مقوله ای با ابعاد متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 	]
سیاسی و محیط زیستی است؛ به افرادی گفته می شود با مهارت های اندک و 
درآمد پایین، گرفتارشده در تله های فضایی فقر و بیکاری که با کنار گذاشته 

شدن از فرآیند توسعه موجودیت می یابند.
طبق آمارها، در سكونتگاه هاي غيررسمي فقط 9 درصد افراد به نوعي با 	]

بانك ها ارتباط دارند. اين خيلي مهم است. پس بانك امري است براي دنياي 
رنگي كساني  كه اين افراد را به تله سياه و سفيد هل  داده اند.
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 خیلی از مشکلات حوزه اجتماعی به موضع گيري دولت ها برمی گردد؛ آنها خود را داناي كل مي پندارند و فرقي نمي كند كدام 
جناح سر كار مي آيد. البته جناحي كه همراه با دولتي مثل احمدي نژاد بوده از جهاتي بنيان كن عمل كرده اند، اما مي بينيد اين 
فرايند به صورت تشديدشده در حال ادامه است و شهروندزدايي سر جايش باقي است.

ساخت یابی دو طبقه تهیدست و لمپن های بورژواست که طبقه تهیدست برای ارتقای طبقه جدید 
وابسته به رانت تلاش می کند.

 چقدر دولت ها به سیاست های اجتماعی می اندیشند؟ �
به تازگی تلاش كرده اند همه را بيمه كنند، اما كماكان همان تله فضايي وجود دارد. اين افراد 
در برنامه ريزي شهري و مسكن كنار گذاشته مي شوند و اولين واكنششان به اين است كه بعد از 
پركردن جبهه ها نتوانستند از تلاشي كه در طول انقلاب و در جبهه ها كرده بودند، نصيب مستقيمي 
ببرند. واكنش اولشان را در ابتداي دهه 70 در قالب اعتراض نشان دادند و عجيب اين بود كه هرچه 
مي گفتيم سياست هاي تعديل حتما وضعيت اينها را بدتر خواهد كرد )مثل تجربه آمريكاي لاتين(، 

مسئولان آن را نمي پذيرفتند.
من هم كه آمارگيري مي كردم به عينه مي ديدم قطع بيمه و شغل موقت چقدر مي تواند برايشان 
خطرناك باشد. نسل دوم، از ثمرات انقلاب با همان كم و زيادها استفاده كرد، ولي در دهه 70 هم 
از لحاظ شغلي، هم قانون كار و هم بيمه كنار گذاشته شد. پس تله فضايي سخت تر شد، اما اين 
گمان هاي نادرست در ذهن بسياري از مسئولان و احزابي كه عدالت طلب بودند يا خود را آزادي خواه 
مي دانستند، به انحاي مختلف وجود داشت. اين مقاومت در نهايت به چشيدن پوپوليسم در دولت 
محمود احمدي نژاد ختم شد. در مرحله بعد، تعاوني هاي مسكن كه حداقل براي افراد در محيط 
كار در نظر گرفته شــده بود، در برنامه ســوم كنار گذاشته شد. بنابراين تله فضايي فقر، سخت تر 
شد و امواج سكونتگاه هاي غيررسمي به شكل وسيع شكل گرفت. حالا نسل سوم و چهارم شكل 
مي گيرد كه نســل چهارم در دورترين جاها و جنوبي ترين نقاط البرز كنوني سكني مي گزينند؛ 
به طوري كه هرچه از تهران دور مي شويد، حاشيه نشينان فقيرتر مي شوند. سكونتگاه هاي غيررسمي 
منفصل، كارگرنشين ترين نقاط كشور هستند. آنچه وجود دارد اين است كه انواع وصله ها را به همين 
سكونتگاه هاي غيررسمي مي چسبانند و تحقيرشان مي كنند. اینها زحمتكش ترين افراد از لحاظ 

خدمات در مشاغل كم مهارت هستند.
اتفاق ديگري كه از دهه 80 خودش را نشان مي دهد، اين است كه احمدي نژاد مانع ورود ايران به 
اقتصاد دانش مي شود، چون برنامه چهارم را با نام سرمايه داري كنار گذاشت در حالي كه هدف برنامه 
چهارم دانش بنيان شدن و تعامل مثبت با جهان بود. خيلي از كساني كه اكنون در مجلس با آقاي 
روحاني مخالف هستند، همان كساني هستند كه آن برنامه را كنار گذاشتند و برنامه هاي سخيفي 

مثل مسكن مهر را تأييد كردند كه به هيچ درد مردم عادي نمي خورد.
چقدر طرح مسکن مهر توانست به نیاز مسکن شهروندان پاسخ مناسب دهد؟ �

از 1990 به این ســو، مشخص شــد که اقتصاد دولت رهبر یا دولت سرور کارآمد نیست؛ شوروی 
فروپاشید. آن موقع جهانی شدن نئولیبرالیسم یا اقتصاد مالی سرور یا مالی رهبر جایگزین شد. دولت 
چالاک و کارآمد نیاز امروز جامعه است که تور ایمنی جامعه را بیشتر کند. دلیل این که طرح مسکن 
مهر موفق نشــد علاوه بر منابع مالی، این بود که دولت وارد تولید کالای خصوصی می شود. وظیفه 
دولت ها تولید خدمات عمومی مثل امنیت، حمل ونقل، آموزش و درمان اســت؛ اگر مردم اشــتغال 
مناسب داشته باشند، می توانند برای خود مسکن تهیه کنند یا تهیه مسکن باید در اختیار شرکت های 
خصوصی باشد نه دولت به معنای دولت. در فرانسه دولت در 7 درصد اقتصاد دخالت می کند، اما نه در 

چارچوب طرحی مثل مسکن مهر. 4 درصد تولید ناخالص ملی به سمت مسکن مهر رفت.
 آیا مسکن ملی یا مسکن اجتماعی توانسته در این راستا کمک کند؟ �

اين كار از كمدي گذشته. به قول ماركس، تاريخ دو بار تكرار مي شود، يك  بار تراژدي است و يك 
 بار كمدي. الان بار سوم و چهارمي است كه اين موضوع تكرار مي شود و در واقع يك نوع وهن است. 

يك تخريب است كه آثارش را مي بينيم. مردم از يك سوراخ چند بار گزيده نمي شوند.
احمدي نژاد طرح جامع مســكن را كنار گذاشــت و يك برنامه مبتذلي به نام مسكن مهر را 
جايگزينش كرد. دولت آقاي روحاني كه آمد وزير مسكن گفت اين برنامه مبتذل و مصيبت بود، 
ولي برنامه جايگزيني را پيگيري نكرد و اين وزير هم وقتي طرح جامع مســكن تدوين شد، آن را 
كنار گذاشت. در سال 82 كه سند ملي توانمندسازي در دوره آقاي خاتمي تصويب شد، قرار بود در 
طرح جامع مسكن پياده شود و شهروندزدايي كم درآمدها پايان يابد. اين سند خيلي مهم بود چون 

اولين بار در ايران شهروندبودن اين حاشيه نشينان را به رسميت شناخت.
اين سند درواقع سند قبول كردن دوباره اين افراد بود كه در تله فضايي هل داده شده بودند، اما 
مسكن مهر آنها را به همان سيستم برگرداند و حتي تله فضايي جديدي را ايجاد كرد. بنا بود اين 
تله بشكند، اما چرا اين اتفاق نيفتاد؟ چون طرح جامع دوم هم كنار گذاشته شد و طرح هاي مبتذل 

ديگري را مطرح كردند. اولين ابتذال، سند ملي ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي 
بود كه من تا دو، سه ماه اول نسبت به آن مكث مي كردم و برنامه ها كه درمي آمد واكنش نشان دادم.

گفتم اول برنامه هايي را كه در طرح جامع آمده اســت، اجرا و بعد بازآفريني كنيد، چون همه 
قوانين براساس آن سند و برنامه چهارم با اين نام آمده و همه تكاليف روشن است. اگر اين كار را 
بكنيد همه برنامه هاي قبلي انجام شده، دور ريخته مي شود كه ثمره 10، 20 سال كار است. ولي به 
اصرار كار خود را كردند و حتي وزير وقت را كنار گذاشتند، چون به بازآفريني شك داشت. در آن 
تقابل به جاي توانمندسازي كم درآمدها براي بازسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي يك 
واژه جعلي به نام توسعه گر را جاي پيمانكار گذاشتند تا بتوانند از وام 10 درصدي استفاده كنند كه 

به هيچ كدام از مردم داده نشد.
  به نظر می رسد دولت اراده ای برای قطع یارانه ها ندارد و از طرفی به 60 میلیون نفر کمک  �

معیشتی حاصل از فروش بنزین توزیع می کند. در این صورت آیا رفتار سیاسی طبقه متوسط 
شبیه رفتار سیاسی تهیدستان نخواهد شد؟

سیستم باید شیوه انسجام بخشی نوینی را تعریف کند؛ اما در ایران این شیوه انسجام بخش تعریف 
 نشده است. در این شیوه رابطه بین دولت، بازار و بخش خصوصی به درستی تعریف  شده است. رابطه 
مزد با کل اقتصاد باید به درستی تعریف شود. یارانه در کشورهای غرب مثل حق است نه هبه؛ در 
غرب سیاست های اجتماعی با رژیم انباشت هم افزایی دارد و در موقع از بین رفتن هم افزایی، بن بست 
می شود. در ایران شیوه انتظام بخش تعریف  نشده است و دولت ِ سرور تصمیم می گیرد یک شبه همه 
مســیرها را تغییر  دهد؛ برای همین موجودی سرمایه و بهره وری در ایران پایین است. این ملغمه 
باید با آمیزه عقل سلیم و عقل ممیز  ـکه در جامعه پایین است ـ حل شود. عقل ممیز به دلیل نبود 
نهادهای مدنی در ایران پایین است و این درست برعکس عقل سلیم در ایران است. برای همین 

دولت ها به نام نامی عدالت، عدالت را به مسلخ می برند.
 در اعتراض های آبان ماه خیلی ها از جنبش نان می گویند. �

خیلی از مشــکلات حوزه اجتماعی به موضع گيري دولت ها برمی گردد؛ آنها خود را داناي كل 
مي پندارند و فرقي نمي كند كدام جناح ســر كار مي آيــد. البته جناحي كه همراه با دولتي مثل 
احمدي نژاد بوده از جهاتي بنيان كن عمل كرده اند، اما مي بينيد اين فرايند به صورت تشديدشده در 
حال ادامه است و شهروندزدايي سر جايش باقي است. حالا در سكونتگاه هاي غيررسمي كه حالا 
تبديل به تله فضايي شده، تحصيل كرده هايش هم نمي توانند از آن خارج شوند و بخت بازار پيدا 
كنند. نسل های دوم و سوم، بچه هايشان را دانشگاه فرستاده اند به اين اميد كه آنها در تله فضايي 
نمانند، ولي اين طور نشد. اينجاست كه ياد فيلم »پرندگان« هيچكاك مي افتم كه پرندگان سياه و 

سفيد بالاخره بيرون مي ريزند و به يك دنياي رنگي حمله مي كنند.
 تخریب بانک ها و فروشگاه ها در مناطق حاشیه نشین چگونه توجیه می شود؟ �

طبق آمارها، در ســكونتگاه هاي غيررسمي فقط 9 درصد افراد به نوعي با بانك ها ارتباط دارند. 
اين خيلي مهم است. پس بانك امري است براي دنياي رنگي كساني  كه اين افراد را به تله سياه 
و ســفيد هل  داده اند. اين روان شناسي بهتري است كه نيروهاي انتظامي متوجه باشند براي افراد 
حاشيه نشين، بانك مظهر كنار گذاشتگي شان است. به هر صورت واكنش به پمپ بنزين ها، واكنش 
كور كساني است كه مثل تاس لغزنده در تله فضايي پايين مي روند و به هرچيز بتوانند چنگ مي زنند 
كه نفرتشان را نشان دهند. كساني آنجا هستند كه شغل ثابت ندارند. شما به پاي كسي كه در حال 
غرق شــدن بوده، وزنه بسته ايد. آنها اگر واكنش نشان داده اند، طبيعي است. اين افراد در انتخابات 
سال 92، آن قدر عقلاني عمل كرده اند كه فكر مي كرده اند نباید يارانه بيشتر بگيرند و دست رد به آن 

زده اند؛ حالا واکنش اعتراضی نشان می دهند.
در سكونتگاه هاي غيررسمي به دليل اين كه چگال فقر زياد شده، چگال بزهكاري هم زياد شده 
است. نه اين كه آن مردم بزهكار شده باشند، اتفاقا سرمايه هاي اجتماعي بالايي دارند، ولي نسبت 
به اين كه بزهكاران آنجا مستقر شوند كه مي توانند شوند، بي تفاوت شده اند. قبلا جلوي اين افراد را 

مي گرفتند و حالا نمي توانند. 
باید كاري كنيم درد و رنج جامعه زيادتر نشود. بارها گفته ام كه شوروي در اوج قدرت سياسي و 
نظامي اش فرو پاشيد. زماني بود كه رشد اقتصادي اش متوقف شد و فاصله جامعه از لحاظ اقتصادي 
و رفاهي با جهان بيشتر شد. سيگنال هاي اين فرايند در حال نواختن است، مثل ماشيني كه كم كم 
بنزينش ته مي كشد و آلارم آن روشن مي شود. اگر اين جامعه در تله فضايي گير نيفتد یا اميدي به 

شكست تله فضایی اش وجود داشته باشد، مسلم است چنین واكنشي نشان نمي دهد.  
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توسعه

دو جنبه منحصر به فرد است: از جهت فراگیری و 1 اعتراض مردم در آبان ماه امسال )1398( حداقل از 
میزان گستردگی كه در اکثر قریب به اتفاق استان ها به وقوع 
پیوســت؛ به لحاظ نحوه برخورد حاکمیت و هزینه هایی که 
معترضان پرداخت کردند و در تاریخ جمهوری اسلامی ایران 
چنین برخوردی نظیر نداشــت. این دو دلیل کافی است تا 
ضرورت داشته باشد از جنبه های مختلف، اعتراض های اخیر 
مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با این توضیح و مقدمه 
کوتاه، پرسشی که مطرح می شود این است: چرا این اعتراض ها 
واجد این دو ویژگی شــده است؟ به عبارت دیگر، گستردگی 
حضور اعتراضی طبقات مختلف به خصوص طبقات تهیدست و 
بخشــی از طبقه متوسط و برخورد خشــن با آن چه عللی 

می تواند داشته باشد؟
تردیدی نیســت که در ســال های اخیر »انسجام  نخبگان حاکم« به طور محسوســی کاهش یافته 2
اســت. این امر به ویژه در ایام انتخابات، به هنگام افشــاگری 
نامزدهای انتخاباتی و مناظره های تلویزیونی آن ها که میلیون ها 
نفر بیننده و مخاطــب دارد، به خوبی به چشــم می خورد. 
نامزدهای انتخاباتی  ـکه همگی مورد تایید نظام هستند  ـ در 
مناظره هــا چنان از نقد برنامه هــا و عملکرد همدیگر فاصله 
می گیرند و به پرخاش و تخریب روی می آورند که هر مخاطبی 
)به جز آنانی که معتقد به تئوری توطئه هستند( به سادگی درمی یابد شکاف در اردوگاه نخبگان 
حاکم و اختلاف بر سر کسب منافع جدی است. نکته دیگری که نشان می دهد روابط نخبگان حاکم 
انسجام از دست رفته است، محتوای ادعاهایی است که علیه هم بیان می کنند. این ادعاها که براساس 
آن تلاش می شود رقیبان از صحنه به در شوند سخنانی عادی که بر اشتباهات طرف مقابل انگشت 
نهاده شود نیســت، بلکه سخن از فساد گســترده، دزدی های کلان، خشــونت ورزی، اختلاس 

سازمان یافته جناحی و خانوادگی، سرکوب گری، اعدام و... می شود.
جالب آنجاست که این اتهامات و ادعاهای متقابل ـ به ویژه در چند انتخابات اخیرـ به روزهای 
تبلیغات انتخاباتی محدود نمی شود، دامنه آن بسی فراتر از آن روزها می رود و در نتیجه قصه سر دراز 
پیدا می کند. این وضعیت به خودی خود، مردم را از نظام سیاسی ناامید می سازد و وقتی می بینند که 
کسانی با چنین اتهامات سنگینی، تأیید صلاحیت شده، به اتهاماتشان رسیدگی و هیچ برخوردی با 
آن ها نمی شود، ناامیدی دوچندان می شود و حکمرانی ضعیفی از نظام سیاسی در ذهن شان نقش 
می بندد که توانایی حل مســائل و مشکلات جامعه را ندارد. همراهی و هم زمانی تصور حکمرانی 

ضعیف و عدم انسجام نخبگان امکان و احتمال شکل گیری حرکت های اعتراضی را بالا می برد.
ویکتور هوگو سخن درستی بدین مضمون دارد که هیچ چیز به اندازه فکری که زمان تحقق  آن فرارســیده باشد قوی و قدرتمند نیست. این ســخن در مورد انقلاب و حرکت های 3
اعتراضی نیز صادق است. به سادگی هرچه تمام تر آرمان ها و روش های اعتراض از جامعه ای به جامعه 
دیگر ســرایت پیدا می کنند و همه گیر می شوند. در جنبش دانشجویی و بهار عربی این امر کاملًا 
مشهود است که چگونه امواج ایده ها و روش های انقلاب به سرعت برق و باد از جامعه ای به جامعه 
دیگر سرایت کرد. به این دلیل از مفهوم »سرایت« استفاده شده است که فرآیند انتقال آرمان ها و 
بالاخص روش ها ممکن است تا حد زیادی ارادی و مبتنی بر عقلانیت و منطق و حتی مشابهت نباشد.

قبل از آغاز حرکت اعتراضی مردم ایران، در عراق و لبنان، اعتراض هایی شکل گرفته بود. حضور 

نگاه جامعه شناس [  [

اتحاد علیه عدم اتحاد
مشکلات اقتصادی- اجتماعی و درگیری طبقات در ایران

چرا باید خواند:
تهیدستان شهر 
و طبقه متوسط 

چگونه با موانع و 
مشکلات ساختاری 
برخورد می کنند و 

چه راهی را برای بروز 
اعتراض های خود در 

پیش می گیرند؟ این 
مقاله را بخوانید.

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

نظامی و نفوذ سیاســی و فرهنگی ایران در این کشورها موجب شده است تا مردم ایران نسبت به 
مطالبات معترضان و سرنوشت اعتراض ها بی تفاوت نباشند، چرا که هر تغییری که در این کشورها 
حاصل شود تأثیر بی واسطه ای بر جامعه و نظام سیاسی ایران دارد. از این رو، بسیاری از تحلیل گران و 
فعالان سیاسی پیش بینی می کردند، دیری نمی پاید که ایران نیز درگیر چنین اعتراضاتی خواهد شد و 
آرمان ها و شیوه های اعتراض از لبنان و عراق به ایران نیز گسترش و سرایت پیدا می کند. عراق و لبنان 
چه به عنوان عمق استراتژیک و چه به عنوان مصرف کننده ثروت و سرمایه ملت ایران تلقی شوند، در 
هر دو صورت، حرکت های اعتراضی آن ها و نحوه برخورد حکومت با آن ها، بر وضعیت داخلی کشور، 
میزان اعتراض ها و برخورد حاکمیت با معترضین مؤثر است. در واقع، بخشی از گستردگی حرکت 
اعتراضی مردم ایران و برخورد خشن حاکمیت را باید در این نکته جست وجو کرد: با توجه به این که 
بخشی از اعتراض مردم لبنان و به ویژه عراق معطوف به حضور و دخالت ایران در آن کشورها بود، 

چرایی گسترده بودن اعتراض و برخورد خشن نیروهای امنیتی با آن بیشتر قابل درک است.
اگر به عوامل ذکر شده در بالا مشکلات و مسائل عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را  که طبقات اجتماعی را درگیر کرده و به صورت مزمن درآمده اند و روح و روان مردم را آزار 4
می دهند، اضافه شــود، به احتمال زیاد این نتیجه گرفته خواهد شد که احتمال تبدیل شدن این 

حرکت ها به یک جنبش اجتماعی فراوان است.
در دو دهه گذشته عوامل متعددی موجب شد که طبقه متوسط رشد و توسعه یابد. گسترش 
دانشگاه ها و آموزش عالی در سطح کشــور، افزایش تعداد کارمندها و نیروهای دولتی، گسترش 
رســانه های جمعی و ارتباط فکری و فرهنگی بیشــتر با آرمان ها و ارزش های مدرن و جهانی و... 
در شــکل گیری و رشد طبقه متوسط تأثیر بسزایی داشته اند. اگر چه به دلایل مختلف، در طول 
این سال ها طبقه متوسط موقعیت نامطمئن و لرزانی داشته است اما این طبقه، هم زمان، جنبش 
اجتماعی متناسب با خود را ایجاد کرد که نتایج و نمودهای آن در قالب جنبش اصلاح طلبی و تلاش 

برای تحقق مطالبات دموکراتیک قابل مشاهده است.
تحولی که امروزه در ساختار طبقاتی جامعه به چشم می خورد این است که تحت تأثیر عمدتاً 
عوامل اقتصادی، نابرابری به شدت رواج پیدا کرده است و این امر تا حد زیادی منجر به تضعیف و 
حتی نابودی طبقه متوسط و بزرگ شدن طبقه تهیدست شده است. بدیهی است در چنین شرایطی 
که ساختار طبقاتی دچار تحول شده است، جنبش اجتماعی قدیمی کارکرد خود را از دست می دهد 
و انتظار می رود جنبش اجتماعی نوینی که با ســاختار طبقاتی جدید تناسب داشته باشد، شکل 
گیرد و رواج یابد. قطبی شدن جامعه و رواج نابرابری اقتصادی که فساد، تحریم، فقر، بیکاری، تورم 
و نوسانات بازار ارز و طلا از علل اصلی آن به شمار می آیند، طبقه متوسط را به حاشیه رانده و ابتکار 
عمل را به طبقات پایین و فرودست جامعه واگذار کرده است. در واقع، این عوامل که طبقه متوسط 
را تضعیف کرده است به طور بالقوه می تواند عامل به حرکت درآمدن طبقات ضعیف جامعه نیز باشد.

وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به گونه ای است که از یک سو امیدواری به رفع نابرابری،  بیهوده است، اختلاف نخبگان حاکم به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر، حضور 5
اعتراضی مردم در کشورهای همسایه ایران که به نوعی اعتراض علیه ایران نیز محسوب می شود و 

حداقل بخشی از اعتراضات متوجه ایران است، تداوم دارد.
این وضعیت موجب شده است انگیزه برای اعتراض و عمل اعتراضی در میان طبقات فرودست 
جامعه همچنان زنده نگه داشته شود و اگر وضع بر همین منوال پیش برود احتمال زیادی وجود 
دارد جنبش اجتماعی جدیدی سر برآورد که به اصلاحات اجتماعی و ارزش های دموکراتیک روی 
خوش نشان ندهد، در عوض تحول و رفع نابرابری اقتصادی از مطالبات اصلی آن ها باشد. مطالبات 
مردم در یک جامعه قطبی شده که فساد مالی و نابرابری اقتصادی روزبه روز آن را تشدید می کند، 
جنبش اجتماعی و حتی روش های اعتراضی خاص خود را می طلبد که درحرکت اعتراضی اخیر، 

زمینه های شکل گیری آن قابل مشاهده است. 



................................... نگاه ...................................

مجمع کارآفرینان
نگاهیبهبرندگانسهدورهجایزهامینالضرب

امسال چهارمين جشن امين الضرب                       برای گردهمایی فعالان بخش خصوصی برگزار می شود. کدام کارآفرینان در سال های 
گذشته به عنوان برگزیده انتخاب شدند؟ امتياز جشن امين الضرب                       نسبت به دیگر همایش های انتخاب کارآفرینان نمونه 

چيست؟ آیا شرایط کسب وکار برای کارآفرینان آسان تر است؟
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نگـاه

وزارت فلاحت و تجارت که در زمان میرزا حسین خان سپهسالار 
برای سامان دادن به امور بازرگانان شکل گرفته بود، به کابوسی برای 
آنها           تبديل شد چراکه در عمل کانالی برای دریافت عوارض بیشتر از 
تجار بــود. کار وزارت فلاحت و تجارت با تجار عهد ناصری تا جایی 
بالا گرفت که کار به شــکایت به شاهنشاه رسید. بازرگانان نامه های 
بسیاری به دربار فرستادند و با واسطه های بی شمار از شاه می خواستند 
کسی را برای وزارت تجارت انتخاب کند که تاجران را بفهمد، با این 
حال این خواسته هرگز از سوی شاه شنیده و عملی نشد. در نهایت 
این میانداری محمدحسن خان امين الضرب                       بین شاه و تجار بود که 
کار را پیش برد. در ســال 1262 خورشیدی، شاه وزیر تجارت یعنی 
نصیرالدوله را برکنار و فرمان تشــکیل مجلس وکلای تجار را صادر 
کرد. این مجلس را می توان اولین مصداق فعالیت تشکلی بازرگانان 
ایرانی دانست. تشکلی که قرار بود برای اثرگذاری بر سیاست و تأمین 
منافع تجار به کمک آنان بیاید. جلســه های مجلس وکلای تجار در 
خانه مصطفی تاجر تهرانی برگزار می شد. دو ردیف از وکلای مجلس 
که توسط ریش سفیدان انتخاب شده بودند، مقابل هم می نشستند 
و درباره مســائل تجارت بحث می کردند. پس از تأیید شاه، کتابچه 
دستورالعمل مجلس وکلای تجار به شهرهای دیگر هم فرستاده شد 
تا بازرگانان در آن شهرها هم مجلس خود را تأسیس کنند. در مدت 

کوتاهی در 16 شهر ایران، مجلس وکلای تجار تأسیس شد.

J پس از انقلاب مشروطه
شــکل گیری مجلس وکلای تجار، به اتحاد و همبستگی بیشتر 
بازرگانان ایرانی انجامید. با این پشتوانه، بازرگانان در تحولات مختلف 
سیاســی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند. تجار در جریان انقلاب 
مشروطه در خط مقدم این تحول سیاسی بزرگ در کشور قرار گرفتند 
و پس از پیروزی انقلاب مشــروطه هم در مجلس اول فعالانه ظاهر 
شدند. در مجلس اول، که به طور صنفی تشکیل شده بود، تجار زیادی 
بــه مجلس راه یافتند اما در مجلس دوم، که انتخابات صنفی برگزار 

نشد، تعداد نمایندگان تجار در مجلس کمتر شد.
پس از مجلس تجارت، انجمن تجارت و انجمن صرافان و انجمن 
اصناف هم برای حفظ منافع صنفی شکل گرفت. در دوره پهلوی اول، 
تشــکیل هیئت اتحادیه تجار و نهضت اقتصاد گامی دیگر برای بلوغ 
تشکلی فعالان اقتصادی و بازرگانان بود. نظام نامه اساسی هیئت اتحادیه 
تجار تهران به ریاست حاج محمدحسین امين الضرب                       به تصویب رسید 
که به دنبال توسعه در شــاخه های صنعت، تجارت و کشاورزی بود. 
نهضت اقتصاد هم در زمانه ای تشــکیل شــد و رشد یافت که اعمال 
دیدگاه های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در ایران، کار را برای تجار 
سخت کرده بود. نهضت اقتصاد علاوه بر تهران در شهرهای دیگر مثل 
قزوین، گیلان، خراســان و تبریز هم تشکیل شد. در همین زمان، در 
16 مهرماه سال 1305 خورشیدی، اولین اتاق تجارت تهران در وزارت 
بازرگانی تأسیس شد. حاج حسین مهدوی معروف به امين الضرب                       و 

اولین نامه دادخواهی
ازخانهتجارتااتاقبازرگانیچهبرسراقتصادآمد

زینب کوهیار
دبیر بخش نگاه

سپس عبدالحسین نیکپور ریاست اتاق را برعهده گرفتند.
سال های آغازین فعالیت اتاق بازرگانی تهران برای فعالان اقتصادی 
خالی از چالش نبود. در سال 1310، دولت با وضع قانونی خاص انحصار 
تجارت خارجی در کشــور را به دســت گرفت و نظارت خود را بر آن 
تشدید کرد. مسئولان دولت وقت فعالیت اتاق های تجارت در شهرهای 
مختلف را تعلیق کردند. دولت اعضای اتاق های تجارت در شــهرهای 
مختلف را به عضویت در سازمان هایی تشویق می کرد که جایگاه اعضا 
در آن حقوقی و دائمی باشــد. همچنين           در سال 1314، دولت تعداد 
اتاق های تجارت را به 16 اتاق کاهش داد و کنترل بر فعالیت های آنان 

را بیشتر کرد.
در ســال 1311، نمایندگانی از تجار با وزیر دربار، عبدالحســین 
تیمورتاش، در مورد مشکلات تجار و بازرگانی خارجی مذاکره کردند. 
پس از این مذاکرات، در 19 تیرماه همان ســال قانون جدیدی برای 
انحصار تجارت خارجی تصویب شد که براساس آن دولت می توانست 
حق واردات برخی اقلام را به اشــخاص حقیقی واگذار کند. این حق 
البته به تجار محدودی واگذار شــد و همین زمینه نارضایتی تاجران 
متوســط را فراهم کرد. پس از سقوط رضاشاه، بیشتر تاجرانی که از 
این امتیاز بی نصیب مانده بودند، به ریاســت وقت اتاق تجارت یعنی 
عبدالحسین نیکپور اعتراض کردند و خواهان برگزاری انتخاباتی برای 
اتاق بازرگانی بودند که دخالت دولت در آن به کمترین میزان برسد. 
آنان فکر می کردند دومرحله ای بودن انتخابات، که البته به خواســت 
دولت انجام شده بود، و نزدیکی بازرگانان اتاق تجارت به دولت، دست 
آنها           را از امتیار واردات دور می کرد. در سال 1321، قانونی تصویب شد 
که براساس آن انتخابات اتاق تجارت به طور مستقیم و در یک مرحله 
انجام می شد و اسم اتاق تجارت هم به اتاق بازرگانی تغییر کرد. در سال 

1348  اتاق بازرگانی، و اتاق صنایع و معادن باهم ادغام شدند.

J اتاق بازرگانی پس از پيروزی انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل 
مصادره کارخانه ها از ایران مهاجرت کردند و بیشتر صنایع بزرگ به 
دســت دولت افتاد با این حال اتاق بازرگانی منحل نشد و با حضور 
هفت فعال اقتصادی به عنوان نماینــدگان امام خمینی )ره( به کار 
خود ادامه داد. طی سال های گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی، اتاق 
بازرگانی تلاش کرده به بهترین شکل ممکن بر سیاست های اقتصادی 
دولت ها اثر بگذارد و همواره منافع فعالان بخش خصوصی و مردم را 
دنبال کرده است. اکنون 136 سال از اولین تلاش یک بازرگانی ایرانی 
به اسم امين الضرب                       برای اثرگذاری بر تصمیم حاکم وقت، ناصرالدین 
شاه می گذرد. جشن امين الضرب                       که به نام این بازرگان ایرانی برگزار 
می شود، یادی از بیش از نیم قرن تلاش فعالان اقتصادی برای پيشبرد 
اهداف تجاری و خدمت به کشــور اســت. در سه جشن برگزارشده 
گذشــته از بیش از 40 فعال اقتصادی و فرهنگی كه سنگی به بنای 

بزرگ کارآفرینی در ایران اضافه کرده اند، تقدیر شده است. 

سال های آغازین 
فعالیت اتاق 

بازرگانی تهران 
برای فعالان 

اقتصادی خالی 
از چالش نبود. در 
سال 1310، دولت 

با وضع قانونی 
خاص انحصار 

تجارت خارجی در 
کشور را به دست 
گرفت و نظارت 
خود را بر آن 
تشدید کرد.

چرا باید خواند:
چهارمین دوره جشن 

امین الضرب برای 
تقدیر از کارآفرینان 
نمونه کشور برگزار 

می شود.  کدام فعالان 
اقتصادی در سال های 

گذشته تقدیر شدند؟
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 غلامعلی سلیمانی در سال 1359، تولید محصولات گوشتی با نام سولیکو را آغاز و فرآورده های گوشتی آمل را در سال 1361 افتتاح کرد. در 
سال 1370 هم کارخانه کاله را در زمینی به بزرگی 14 هکتار ایجاد کرد. از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امین الضرب                       با اهدای تندیس 
تقدیر شد. سلیمانی به طور مستقیم برای بیش از 15 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

غلامعلی سليمانی، مؤسس و رئيس           هيئت مدیره گروه سوليکو

مرد همیشه حاضر بر سر قفسه های فروشگاه
این روزها کمتر فروشــگاه زنجیــره ای و مغازه ای را پیدا 
می کنید که در قفســه هایش خبری از محصولات کاله 
نباشــد. شــرکت کاله، از بنگاه های قدرتمند در صنایع 
تبدیلی اســت. اخیراً اخبــاری از آتش ســوزی یکی از 
کارخانه های کاله در عراق منتشــر شــد. خسارات این 
آتش سوزی که مدیر کارخانه آن را عمدی دانست، نزدیک 
به 80 میلیون دلار بود. سلیمانی مؤسس کاله اعلام کرد 
»از امروز تصمیم گرفتیم این کارخانه را هر چه سریع تر از 

نو بسازیم«. او پیش از این با اشاره به اینکه وارد سخت ترین حوزه در صنایع غذایی یعنی 
تولید پنیر شده، نشان داد بیدی نیست که به این بادها بلرزد. سلیمانی در سال 1325 در 
آمل به دنیا آمد. به تهران آمد تا در کنکور شرکت کند. دو سال پشت درهای دانشگاه ماند 
تا در نهایت در رشته ریاضی مشغول به تحصیل شد. پس از خدمت سربازی در سال 1352، 
وارد تجارت شد و به عنوان نماینده شرکت های خارجی در زمینه های مختلف در ایران کار 
می کرد. پس از آشنایی با کالباس سازی گیلان و پیشنهاد پخش محصولات این شرکت، 
توسعه کارش را آغاز کرد و از سال 1356، به طور رسمی وارد صنایع غذایی شد. او در سال 
1359، تولید محصولات گوشــتی با نام سولیکو را آغاز و فرآورده های گوشتی آمل را در 
سال 1361 افتتاح کرد. در سال 1370 هم کارخانه کاله را در زمینی به بزرگی 14 هکتار 
ایجاد کرد. از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امين الضرب                       با اهدای تندیس تقدیر شد. 

سلیمانی به طور مستقیم برای بیش از 15 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

مرتضی سلطانی، بنيان گذار و رئيس           هيئت مدیره گروه صنعتی زر

خودساخته و امیدوار
بــرای اینکه اقتصاد ایران بزرگ تر شــود، باید بنگاه های 
بزرگ داشت اما در کشــورما تا بنگاهی بزرگ می شود، 
مانع فعالیت او می شــویم. این حرف های مردی اســت 
که در نخستین جشــنواره امين الضرب                       به پاس سال ها 
فعالیت های صنعتی و تولیدی بــا اهدای تندیس مورد 
تقدیر گرفت. مرتضی سلطانی بارها و بارها در برنامه های 
مختلف اقتصادی تحسین شده و مسئولان دولتی بسیاری 
از کارخانه بزرگ او دیدن کرده اند. او در آخرین همایش 

روز ملی صادرات خطاب به دولتمردان از این گفت که با نگاه جزیره ای تجربیات بد گذشته 
تکرار می شود. او که محصولاتش کارخانه اش باوجود خروج آمریکا از برجام به این کشور 
و بیش از 80 کشور دیگر صادر می شود، برای بیش از 8 هزار و 600 نفر به طور مستقیم 
در گروه زر شــغل ایجاد کرده و ارزش صادرات این گروه در یک سال به 86 میلیون دلار 
می رسد. کارآفرینی که در نوجوانی از واکس زدن کفش ها تا فروختن فرش را تجربه کرده 
است، پس از آشنایی با شرکت های صنایع غذایی در فرایند ساخت سوله، از سال 1372 
وارد صنایع غذایی شد و با خرید ماشین آلات دست دوم آلمانی، کارخانه آرد زر را راه اندازي 
          کرد. از دستاوردهای این مجموعه تولید آرد سمولینا در سال 1380 از گندم برای اولین 
بار در کشور و پس از آن راه اندازي           کارخانه تولید ماکارونی بود. سلطانی همچنين           در سال 
1390 عملیات احداث نخستین کارخانه تولید انواع قند مایع در ایران آغاز و سپس شرکت 

توزیع و پخش زر را راه اندازي           کرد.

محمد فنایی، بنيان گذار و رئيس           هيئت مدیره گروه الکتروکویر

اهل یزد بود اما در تهران انتخاب شد
در اولین جلســه نهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق 
تهران به یکی از کرســی ها تکیه زد. در توصیف خود 
گفت: »من یزدی هستم که در تهران انتخابم کرده اند«. 
اما داســتان محمد فنایی پیچیده تر از این بود. او در 
خردادماه سال 1327 در کرمان متولد شد. پدر و مادر 
او که از اهالی یزد بودند، به دلیل مهاجرت پدر معلمش 
به کرمان، به این شــهر آمدند. پس از فوت پدر، همه 
مســئولیت خانواده بر دوش مادری قرار گرفت که از 

هنرمندان برجسته قلم زنی بود. آنها           پس از مدتی به یزد بازگشتند اما سرنوشت، پای 
محمد فنایی را به تهران کشاند. او در دانشگاه پلی تکنیک تهران در رشته برق پذیرفته 
شــد، یعنی رشته ای که آرزویش را داشت. او تا سال 1354 دانشجو بود. پس از پایان 
تحصیلات مدیر پســت تیران اصفهان شد اما ساواک به دلیل فعالیت های سیاسی او 
در زمان دانشــجویی زمینه اخراجش را فراهم کرد. در سال 1355، محمد فنایی در 
نمایندگی شرکت آلستوم فرانسه در ایران به عنوان مدیر فروش استخدام شد اما رویای 
تولید تجهیزات صنعت برق در ایران انگیزه بخش او در ایجاد شــرکت الکتروکویر در 
سال 1361 بود. الکتروکویر به طور مستقیم برای 2500 نفر شغل ایجاد کرده و ارزش 
صادرات این شرکت به 20 میلیون دلار در سال می رسد. الکتروکویر از همکاران شرکت 
زیمنس آلمان است. در نخستین جشــنواره امين الضرب                       با اهدای تندیس از سال ها 

فعالیت اقتصادی محمد فنایی تقدیر شد.

عباس موسوی رهپيما، بنيان گذار شرکت فومن شيمی

مدیر همیشه عاشق
پس از چهار دهه تولید انواع محصولات شیمیایی 
در شرکت فومن شیمی، ایجاد فرصت های شغلی 
مستقیم برای بیش از 2 هزار نفر و صادرات سالانه 
10 میلیون دلار، از عباس موسوی رهپیما بنيان گذار 
فومن شیمی، در نخســتین جشن امين الضرب                       با 
اهدای تندیس تقدیر شد. او که از دوران دانشجویی 
به تولید گریس علاقه داشــت، پس از اســتعفا از 
شــرکت نفت پارس، در خیابان دامپزشکی تهران 

کارگاهی را برای تولید راه اندازی کرد و روزانه 400 لیتر گریس در آن کارگاه تولید 
می کرد. مدتی بعد، هم زمان با ممنوعیت واردات گریس و روغن به کشور در دولت 
امینی، نماینده شرکت کاسترول انگلیس به موسوی رهپیما و شریکانش پیشنهاد 
همکاری داد. موسوی رهپیما برای توسعه فعالیت های خود تهران را ترک كرد و 
به استان گیلان بازگشت. او کار در فومن شیمی را با 30 تا 40 کارگر و کارمند 
آغاز کرد. گروه صنعتی فومن شیمی در حال حاضر از 14 شرکت تولیدی تشکیل 
شده است و توزیع 42 نوع کالا در کشور را بر عهده دارند. عباس موسوی رهپیما، 
که از کودکی با تجارت آشنا شده بود و در مغازه پارچه فروشی پدرش کار می کرد، 
اکنون در دهه هشتم زندگی، امیدوارانه از کار سخن می گوید. او هرچند اکنون کار 
را به فرزندانش سپرده اما چون عاشق کار و تولید است، در تاریکی به کارخانه اش 

می رود و در تاریکی بازمی گردد.
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نگـاه

رضا رضایی، بنيان گذار آذین خودرو

 پیرِ قطعه سازان
پدر صنعت قطعه سازی عنوان مناسبی برای معرفی 
رضا رضایی اســت. مؤسس و رئيس           هیئت مدیره آذین 
خودرو در نخستین جشن امين الضرب                       با اهدای نشان و 
لوح امين الضرب                       مورد تقدیر قرار گرفت. او در 1325 در 
یک خانواده و خانه کوچک متولد شد اما اکنون برای بیش 
از 4200 هزار نفر در شرکت آذین خودرو به طور مستقیم 
شغل ایجاد کرده اســت. ارزش صادرات محصولات این 
شرکت در سال به 4 میلیون یورو می رسد. رضا رضایی، 

باوجود مخالفت پدر در مدرســه نظام تحصیل کرد و به پیشــنهاد یکی از دوستانش در 
شرکت بین المللی زاکار مشغول به کار شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرکت بهشان را 
راه اندازي           کرد که در حوزه تجارت و بازرگانی فعالیت می کرد. اما در نهایت او تجارت را برای 
رسیدگی به علاقه شخصی اش یعنی صنعت کنار گذاشت. در سال های جنگ كه بسیاری 
از واحدهای صنعتی تعطیل شده بودند رضا رضایی به این فکر کرد که دوباره این واحدها را 
راه اندازي           کند. این کار با مسئولیت او و مأموریت وزارت صنایع وقت انجام شد. پس از پایان 
جنگ اما روح سرکش رضایی او را به فکر پایه گذاری یک واحد قطعه سازی بزرگ انداخت. 
در نهایت، در سال 1371 شرکت آذین خودرو راه اندازي           شد. در سال 1374، شرکت ایران 
خودرو به رضا رضایی پیشنهاد همکاری داد و در نهایت بعد از مدتی 30 درصد سهام این 
شرکت را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری کردند. درشرکت رضایی سالانه 65 تا 70 

میلیون قطعه برای خودرو تولید می شود.

محمدکریم فضلی، بنيان گذار پاکشو و گروه صنعتی گلرنگ

دغدغه مند کالای ایرانی
گروه صنعتی گلرنگ نامی آشنا برای مردم ایران 
اســت. این گروه صنعتی بزرگ ماحصل ســال ها 
تلاش محمدکریم فضلی، مردی همدانی است که 
در نخستین جشن امين الضرب                       با دریافت نشان و 
لوح از او تقدیر شد. محمدکریم در اردیبهشت ماه 
سال 1311 به دنیا آمد. پدرش بازرگان منطقه بود 
و به پسر کار اقتصادی را یاد داد. او در بیست سالگی 
ازدواج کرد و به سودای داشتن کاری بهتر به تهران 

آمد. پس از سه سال کسب تجربه شانس خود را در تولید صابون و مواد بهداشتی 
امتحان کرد. کارگاه کوچکی راه انداخت و اولین مایع ظرف شویی و پس از مدتی 
سفیدکننده را تولید کرد. تحولات دهه 40 شمسی، به توسعه کار او کمک کرد. 
محمدکریم فضلی، از اینکه مردم به مصــرف کالای خارجی افتخار می کردند، 
ناراحت بود. همین انگیزه بخش او برای تولید بیشــتر شد. او محصولاتش را به 
طور گسترده به بیمارستان ها، سازمان ها و هتل ها می فروخت. در اوایل دهه 50 
شرکت پاکشو را تأسیس کرد. فعالیت های صنعتی او تا سال 1372 ادامه یافت 
یعنی زمانی که کار را به فرزندش مهدی فضلی سپرد. محمدکریم فضلی در گروه 
صنعتی گلرنگ برای بیش از 12 هزار نفر شغل ایجاد کرده است و ارزش صادرات 
این شرکت به بیش از 30 میلیون دلار در سال می رسد. او اکنون به عنوان پدر 

معنوی مجموعه گلرنگ در مسند هیئت مدیره شرکت باقی مانده است.

اميرمنصور عطایی، بنيان گذار و رئيس           هيئت مدیره شرکت مهندسی زلال ایران

کارآفرینِ آب
در تیرماه سال 1363، شرکت زلال ایران با پنج نیرو 
در دفتر کوچکی در خیابان بخارســت افتتاح شد. مدیر 
این مجموعه کوچک امیرمنصور عطایی بود که با همراهی 
برادرش زلال ایــران را راه اندازي           کرد. این دفتر کوچک 
بعدها توسعه یافت و در پروژه های بزرگ زیرساختی ایران 
نقشی اساسی ایفا کرد. امیرمنصور عطایی که در نخستین 
جشن امين الضرب                       با اهدای نشان و لوح از او تقدیر شد، 
مؤسس شرکتی است که بخشــی بزرگ از تاسیسات و 

تجهیزات حوزه آب و فاضلاب کشور را ساخته است. او سال 1334 در روستایي در طالقان 
به دنیا آمد در خانواده ای که پدر، از اولین فارغ التحصیلان دانشکده ادبیات و روزنامه نگاری 
بود. امیرمنصور عطایی تا سال 1356 در شرکت مهندسی بهداشت و محیط انسانی کار 
می کرد. او در این شرکت حکم آچار فرانسه را داشت. تجربه ای که او از کار در این شرکت 
آموخت، زمینه ساز راه اندازي           زلال ایران شد. اکنون بیش از 700 نفر به طور مستقیم در 
شرکت مهندسی زلال ایران کار می کنند. ارزش صادرات این شرکت به بیش از 40 میلیون 
دلار در سال می رسد. پروژه هایي مثل پتروشیمی ارومیه، فجر 1 و 2 در ماهشهر، فازهای 
9، 10، 11، 12، 19، 20 و 21 پارس جنوبی از پروژه هایی است که شرکت زلال آب ایران 
در ساخت تجهیزات آب و فاضلاب آن فعالیت کرده است. سابقه فعالیت تجاری امیرمنصور 
عطایی به بیش از 35 سال می رسد. افتخار او این است که 20 میلیون نفر از مردم کشورش 

تحت پوشش تصفیه خانه های آب ساخته شده یا در حال احداث شرکت او هستند.

علا ميرمحمدصادقی، پدر گچ ایران

کارآفرینانِ نیکوکار
علا میرمحمدصادقی القاب بسیاری دارد. بعضی 
او را پــدر گچ ایران می دانند و عــده ای از نیکوکاری 
او می گوینــد و کارآفرینی اش. علا میرمحمدصادقی 
از جمله کارآفرینانی بود کــه به عنوان نماینده امام 
خمینی )ره( پس از پیروزی انقلاب اســلامی به اتاق 
بازرگانی آمد. او پیش از این در زمینه تولید و تجارت 
انواع محصولات معدنی از جمله گچ فعالیت می کرد و 
دستی هم در مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه داشت. 

علا میرمحمدصادقی سال ها برای راه اندازي           صندوق های قرض الحسنه تلاش کرد. او 
در همه دوره های اتاق بازرگانی حاضر بوده است و فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانه اش 
راز ماندگاری او در اذهان مردم و فعالان بخش خصوصی اســت. صادرات سیمان به 
کویت و بحرین، خرید و فروش انــواع کالا از جمله پارچه، راه اندازي           کارخانه گچ و 
سیمان از جمله فعالیت های اقتصادی میرمحمدصادقی است. ساخت مدرسه رفاه، 
کمک به انقلابیون و مبارزه با رژیم شاه، کمک به خانواده زندانیان سیاسی و مشاوره 
به مســئولان صفر کیلومتر اقتصادی در کنار اشخاصی چون مرحوم عالی نسب در 
کارنامه کارآفرینی و زندگی علا میرمحمدصادقی ثبت شــده اســت. در نخستین 
جشن امين الضرب                       از این کارآفرین پیشکسوت با اهدای نشان و لوح تقدیر شد. علا 
میرمحمدصادقی را از اثرگذارترین چهره های بخش خصوصی کشــور می دانند. در 

زندگی او علاوه بر مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی نیز برجسته است.
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علا میرمحمدصادقی سال ها برای راه اندازي           صندوق های قرض الحسنه تلاش کرد. او 
در همه دوره های اتاق بازرگانی حاضر بوده است و فعالیت خیرخواهانه و نیکوکارانه اش 
راز ماندگاری او در اذهان مردم و فعالان بخش خصوصی است.

محسن خليلی، بنيان گذار شرکت بوتان

مردی که خانه های ایرانی را گرم کرد
در هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق تهران، عضو 
هیئت نمایندگان بود. محســن خلیلــی، فرزند محمود 
خلیلی بنيان گذار شرکت بوتان است مردی که توانست 
خانه های مردم را گرم کند و محصولاتی تولید کرد تا به 
نیازهای متنوع مردم در خانه هایشان پاسخ دهد. محسن 
خلیلی عراقی، مهندس بود و با دانش فنی که از تحصیل 
در فرنگ آموخته بــود به کمک پدر آمد. بوتان در زمان 
مدیریت محسن خلیلی بزرگ و بزرگ تر شد و توانست تا 

سال های سال به فعالیت خود ادامه دهد. حتی هنوز محصولات بوتان در خانه های ایرانی 
پیدا می شود. خلیلی عراقی سال ها برای حفظ کارخانه اش در کوران حوادث تاریخ تلاش 
کرده اســت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی او با اتهامات بسیار روبه رو شد و تا سال های 
آغاز دهه 80 درگیر رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی بود. او خستگی ناپذیر به کار و 
حفظ کسب وکارش ادامه داد و در نهایت پیروز این میدان بود. محسن خلیلی عراقی خود 
را »فرزند پدر و مادری عاشــق« می داند. او هنر کارآفرینی اش را مدیون محیطی می داند 
که در خانواده اش و با همت مادر و پدرش ایجاد شده بود. مشارکت در تأسیس و راهبری 
شرکت های صنعتی و تولیدی با 30 هزار فرصت شغلی، مؤسس سندیکای توزیع کنندگان 
گاز مایع و رئیس هیئت مدیره، مؤسس انجمن صنایع لوازم خانگی )رئیس هیئت مدیره(،  
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران و ریاست هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات 

CNG و سوخت های جایگزین از نقاط روشن کارنامه محسن خلیلی عراقی است.

حسن تهرانی، مدیر کارخانه تهران بافت

بافندگان تهرانی
حســن تهرانی فرزند حاج رضا تهرانــی، بنيان گذار 
کارخانه تهران بافت اســت. کارخانــه ای که تاریخ آن از 
یک ماشین دستی در خیابان مولوی تهران آغاز می شود. 
در سالگرد 133 ســالگی اتاق تهران و نخستین جشن 
امين الضرب                       با اهدای نشان و لوح از حسن تهرانی تقدیر 
شــد. او در سال 1308 در تهران به دنیا آمد و در همین 
شــهر تحصیل کرد. حسن تهرانی در کنکور سراسری و 
در رشته حقوق در دانشگاه تهران پذیرفته شد و تحصیل 

خود را تا مقطع دکتری ادامه داد. او به عنوان وکیل پایه یک دادگستری مجوز کار گرفت 
و در کنار تحصیل از نوجوانی در کارخانه کشــبافی پدر هم کار می کرد. در ســال 1328 
خانواده تهرانی کارخانه را به خیابان خراسان منتقل و در سال 1332 منطقه وسیع تری را 
در خیابان ری جنب بیمارستان بازرگانان برای توسعه کار انتخاب کردند. در سال 1346 
کارخانه تهران بافت به کیلومتر 8 جاده کرج منتقل شد. همچنين           در سال 1383، حسن 
تهرانی کارخانه ابریشم پود گیتی را که کارخانه ای مدرن بود خریداری کرد. حسن تهرانی 
را از جمله مبارزان سیاســی زمان انقلاب می دانند. او در سال های جنگ تحمیلی هم از 
جمله فعالان اقتصادی بود که به جبهه ها کمک می کرد. ســاخت مدرسه، بیمارستان و 
راه اندازي           صندوق های قرض الحسنه در کنار رسیدگی مداوم به وضعیت معیشتی کارگران 
و کارمندان شــرکت تهرانی، از جمله نقاط روشــن کارنامه اوست. در دهه 80 با افزایش 
مشکلات واحدهای نساجی در کشور، حسن تهران هردو کارخانه خود را پس از 70 سال 

کار بست.

ابراهيم عسگریان، بنيان گذار شيشه کاوه

شیشه ساز
ابراهیم عسگریان بنيان گذار بزرگ ترین کارخانه 
تولید شیشه و بلور کشور، شرکت کاوه متولد سال 
1322 در تهران است. او چند سال بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی به فکر راه اندازي           کارخانه شیشه و 
بلور افتاد و ســال 1363 کارخانه کاوه را به عنوان 
اولین واحد صنعتی این گروه راه اندازي           کرد. احداث 
و راه انــدازي           بیــش از 20 کارخانه فعال صنعتی- 
تولیدی در داخل و خارج از کشــور در حوزه های 

مختلف تولید انواع شیشــه و بلور از نقاط روشن کارنامه کارآفرینی اوست. گروه 
صنعتی شیشــه و بلور کاوه در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین و پیشرفته ترین 
مجموعه تولید شیشه در ایران و خاورمیانه شناخته می شود و ظرفیت تولید روزانه 
آن به بیش از 3 هزار تن می رسد. در این مجموعه صنعتی که ابراهیم عسگریان 
32 ســال پیش راه اندازي           کرده، بیش از 8 هزار نفر به صورت مستقیم مشغول 
به کارند. گروه صنعتی کاوه علاوه بر حوزه شیشــه و بلور چند ســالی است که 
وارد صنایع شیمیایی و پتروشیمی هم شده است. درکنار فعالیت های صنعتی و 
کارآفرینی ابراهیم عسگریان در امور خیریه نیز حضوری فعال دارد. عسگریان را 
می توان از نمونه های برجسته کارآفرینی دانست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
کار خود را آغاز کرده اند. از این فعال اقتصادی در نخستین جشن امين الضرب                       با 

اهدای لوح و نشان تقدیر شد.

عباس سعيدی نژاد، بنيان گذار کفش پيام

تقدیر از کفش ساز
تاریخ تولید کفش در ایران با اسامی اي چون 
عمیدحضور و ایروانی گره خورده اســت با این 
حال نباید کارآفرینانی جون ســعیدی نژاد را از 
یاد برد. عباس سعیدی نژاد، متولد سال 1317 
در خانواده ای اصیل در تهران اســت. او از 17 
سالگی به شــغل خانوادگی اش یعنی تجارت 
کفش پرداخت و پس از چند ســال آشنایی با 
فنون کار در کنار پدر و اندوختن تجربه، تولید 

کفش صنعتی را از سال 1340 آغاز کرد. با راه اندازي           کارخانه کفش کمل، 
فعالیت سعیدی نژاد شتاب بیشــتری به خود گرفت. کفش پیام و کفش 
زهره هم از دیگــر کارخانه هایی بودند که او برای تولید کفش های خاص 
راه اندازي           کــرد. علاوه بر این ها، دو کارخانه کفش اطمینان و کفش نیک 
هم با سهامداری ســعیدی نژاد اداره شد. تأسیس کارخانه تولیدی کفش 
پیام در ســال 1360 و بعد از پیروزی انقلاب در ســال هایی انجام شد كه 
بسیاری از کارخانه های تولید کفش ایرانی، مانند کفش ملی، بلا، وین و... 
با مدیریت ضعیف دولتی دچار مشــکل شده بودند. سعیدی نژاد با غلبه بر 
همه مشکلات توانست مسیر کارآفرینی را تا انتخاب به عنوان صادرکننده 
نمونه کشور طی کند. اکنون او مدت هاست که مدیریت کارخانه هایش را 

به فرزندانش سپرده است.
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نگـاه

 عزیزالله علاءالدینی، بنيان گذار پتوی گلبافت و کارخانه شوفاژکار

 بزرگ ترین تولیدکننده پتو در ایران
فرزند خانواده ای پارچه فروش بود که توانست در 
حجره پدر رســم و راه کاسبی را بیاموزد. با توجه به 
تجربه سال ها کار در کنار پدر کم کم در کنار بنکداری 
کار را توســعه داد و تجارت قماش و پارچه و واردات 
از کشــورهای ژاپن، کره، آلمان و... را هم شروع کرد 
و خیلی زود توانســت در بازار بزازهای تهران اسم و 
رســمی برای خود پیدا کند. عزیزالله از سال 1344 
وارد صنعت شد. او در آغاز کارخانه لعاب را برای تولید 

قوری و کتری راه اندازي           کرد و بعد در سال 1348 با جمع دیگری کارخانه گلبافت 
را ساخت. حاج عزیزالله علاءالدینی آن زمان تنها 35 درصد از سهام شرکت گلبافت 
را که تولیدکننده پارچه جیر، چرم و... بود، در اختیار داشت. غیر از این، او از سال 
1350 با حاج اصغر حاجی بابا کارخانه دیگری با عنوان شوفاژکار را تأسیس کرد که 
تولیدکننده دیگ ســوفاژ است و عزیزالله علاءالدینی در آن 25 درصد سهم دارد. 
عزیزالله علاءالدینی در دوره مبارزه با رژیم شاه با موتلفه اسلامی همراه شد و حتی 
برای دیدار با امام خمینی به عراق و پاریس رفت. پس از انقلاب او به مدت شــش 
سال مدیرعامل کارخانه شوفاژکار شد که خود این سال ها را ارزشمندترین دوران 
کاری اش می داند. او در سال 1365، از کارخانه شوفاژ بیرون آمد و به فعالیت های 
نیکوکارانه پرداخت. در نیمه دهه 70، شرکت او به بزرگ ترین تولیدکننده پتو در 

کشور تبدیل شد. او در آستانه 90 سالگی همچنان روزی 8 ساعت کار می کند.

 علی حاج سيد سليمان، بنيان گذار نيک کالا

 صاحبان نام نیک و ماندگار
وقتی از تهران به ســمت کرج حرکت کنید، 
به راحتی می توانید در صف کارخانه های بزرگی 
که در امتداد جاده به شما سلام می کنند، تابلوی 
بزرگ نیک کالا را ببینید. این شــرکت صنعتی 
سال هاست نقش موثری در گرم کردن خانه های 
مردم ایران دارد. سابقه فعالیت اقتصادی خانواده 
ســلیمانی که گروه صنعتی نیک کالا را تاسیس 
کردند به 110 سال پیش بازمی گردد اما نسل دوم 

این خانواده بود که نیک کالا را احداث کرد. علی حاج ســید سلیمان همراه با 
برادرانش در نیک کالا فعالیت می کند. نیک کالا برای سال ها انواع لوازم نفت سوز، 
اجاق گاز مبله و انــواع پلوپزهای صنعتی صادراتی و کلمن های آب را تولید 
می کرد که علاوه بر داخل به کشورهای حوزه خلیج فارس هم صادر می شد. 
شــعار تبلیغاتی این کارخانه هم این بود: »این نام نیک است که می ماند«. با 
توسعه استفاده از گاز در خانه های ایرانی و توصیه مسئولان، نیک کالا به فکر 
تولید انواع وسایل گازی افتاد که این محصولات با استقبال مردم روبه رو شد. 
کارخانه ای که اکنون در جاده کرج قرار گرفته، در سال 1370 بنا شده است و 
نزدیک به 500 نفر در آن فعالیت می کنند. مجموعه صنعتی نیک کالا در سال 
100 میلیارد تومان فروش دارد و 15 درصد از محصولات این کارخانه به دیگر 

کشورها صادر می شود.

 اصغر قندچی، بنيان گذار ایران کاوه

 گنجی که رضا نیازمند یافت
داســتان اصغر قندچی به عنوان مؤســس 
کارخانــه ماک با رضا نیازمند کــه از او هم در 
نخستین جشن امين الضرب                       تقدیر شد، پیوند 
خورده اســت. رضا نیازمنــد، جوینده گنج بود 
و قندچــی خود گنــج. قندچی که در ســال 
جاری درگذشت، در گاراژ شخصی اش ماشین 
می ســاخت و رضا نیازمند برای توسعه صنایع 
داخلی به دنبال کسی بود که اهل آهن و صنعت 

باشد. قندچی با کمک رضا نیازمند توانست توجه شاه را برای تولید خودرو 
در داخل کشــور جلب و کارخانه ماک را برای ساخت انواع ماشین سنگین 
ایجاد کند. هرچند قندچی از دنیا رفته و کارخانه او هم مثل روزگاری که آن 
را تأسیس کرد نیست با این حال می توان هنوز تولیدات ماک را در جاده های 
کشور دید. اصغر قندچی در ســال 1307 در خانواده ای مذهبی، بازاری و 
البته تحصیل کرده به دنیا آمد. هرچند پدرش وکیل بود اما اصغر علاقه ای به 
درس نداشت و همیشه از مدرسه فرار می کرد. قندچی از کودکی به کارهای 
فنی علاقه داشــت و همین او را جذب مکانیکی و آهنگری کرد. این علاقه 
به اندازه ای زیاد بود که او در نوجوانی شــروع به تعمیر ماشين كرد و مدتی 
بعد گاراژ شــخصی اش را راه انداخت. از اصغر قندچی در نخستین جشن 

امين الضرب                       با اهدای لوح و نشان تقدیر شد.

 اسدالله عسگراولادی، پيشکسوت تجارت

 تاجر خوش انصاف
اسدالله عســگراولادی که با عناوینی چون پدر 
پسته از او یاد می شود، در سال جاری از دنیا رفت. 
او از فعالان اقتصادی بود که در نخســتین جشن 
امين الضرب                       با اهدای لوح و نشــان مورد تقدیر قرار 
گرفت. عســگراولادی از فعــالان اقتصادی بود که 
به عنوان نماینــده امام )ره( پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی به اتاق بازرگانی آمد. او فرزند خانواده اي 
متدین و پیشــه ور بود با این حال توانست در سال 

1334 به عنوان یک تاجر در فضای اقتصادی کشــور فعالیت کند. عمده زمینه 
فعالیت او تجارت آجیل و خشــکبار بود. رئيس           اتاق تهران در بزرگداشــت او از 
این گفت اسدالله عسگراولادی همواره برای بخش خصوصی سینه سپر می کرد 
و هیچ گانه شــانه از بار مسئولیت خالی نکرد. اســدالله عسگراولادی در سن 86 
سالگی درگذشت. او انصاف، عمل به عهد و کیفیت و رقابت را از اصول کار خود 
می دانست. عسگراولادی از جمله فعالان اقتصادی بود که تلاش می کرد فعالیت 
اقتصادی اش را به وام بانکی وابسته نکند. او طی سال های اخیر نسبت به سیاست 
های ارزی دولت بارها انتقاد کرد. عسگراولادی هم چنین از معدود افرادی بود که 
روایت دقیقی از حضور نمایندگان امام خمینی)ره( در اتاق بازرگانی و فرایند حفظ 
اتاق داشت.  او در این مسیر با مصطفی عالی نسب، حاج طرخانی، خاموشی و علا 

میرمحمدصادقی همراه  بود. 
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 علی اکبر رفوگران           مداد سوسمار هم تولید می کرد که سال ها وسیله تحریر 
بچه های این سرزمین بوده است. تولید عطر بیک و صادرات از دیگر 
فعالیت های رفوگران است.

  مهدی حریری، بنيان گذار شرکت چای مشک بو

 مهارت در تشخیص چای
پدرم گفت ســرمایه ای به تــو می دهم که هیچ وقت 
تمام نمی شــود. گفت هیچ وقت دروغ نگو. این نصیحت 
پدر مهدی حریری به پســری بود که سال ها بعد به پدر 
تجارت چای ایران تبدیل شد. از مهدی حریری، به عنوان 
بنيان گذار شرکت چای مشک بو، به پاس سال ها خدمات 
در حوزه تجارت چای، با اهدای نشان و لوح امين الضرب                       در 
نخستین جشن امين الضرب                       تقدیر شد. مهدی حریری در 
سال 1305 در سبزوار به دنیا آمد اما با خانواده و به دلیل 

تغییر شغل پدرش به مشهد کوچ کرد. پدر به مهدی گفته بود، بازار بزرگ ترین دانشگاهی 
است که می تواند در آن زندگی کند. مهدی تا به تهران رسید، به سراغ بازار رفت و به گفته 
خودش مشغول دلالی شد. به مرور زمان در حوزه تجارت چای مهارت پیدا کرد و از طرفی 
چون مورد اعتماد بازاریان بود، توانســت خیلی زود پیشرفت کند و با کمک آنها           حجره 
کوچکی بخرد. حریری بعد از چند سال شرکت »چای مشک بو« را تأسیس و به یکی از 
بزرگ ترین صادرکنندگان و تجار چای کشور تبدیل شد. البته در این بین نکته مهمی هم 
وجود داشت و آن استعداد بسیار زیاد مهدی حریری در تست و تشخیص کیفیت چای بود. 
توانایی اي که در پیشرفت او در تجارت چای نقشی کلیدی داشت. او حتی یک بار که به 
هند سفر کرده بود در رقابت تست چای شرکت کرد و در بین 80 نفر که همگی کارشان 
تســت چای بود، نفر اول شــد. اما در کنار فعالیت های اقتصادی و صادرات آنچه مهدی 
حریری را به یک بازرگان ویژه تبدیل کرده است، فعالیت های گسترده در امور خیریه بود.

 علی اکبر رفوگران، مؤسس بيک

 خودکار، عطر و آرزوهای دور
علی اکبر رفوگران در خانواده ای به دنیا آمد که 
تخصص آن فروش لوازم التحریر بود. او از کودکی با 
لوازم التحریر مأنوس بود، در مغازه پدرش تا جوانی 
راه و رســم تجارت را آموخت و پس از آن در بازار 
حجره کوچکی راه انداخت. علی اکبر که در سال 
1333 صاحب کسب وکار مستقل خود شده بود، 
برای رقابت نکردن با پدر که در نزدیکی او حجره 
داشــت، خدمات جدیدی هم ارائه می داد. برای 

مثال عکس های برگردان چاپ می کرد. او کمی بعد وارد حوزه واردات کالاهای 
مربوط به لوازم التحریر شد و با کمک برادر و پدرش شرکت بازرگانی تأسیس 
کرد. او مدتی بعد به فکر تولید خودنویس افتاد اما موفق به عملی کردن این فکر 
نشــد. سال ها بعد با خودکار بیک فرانسه آشنا شد که ساختار ساده ای داشت. 
به مدت ده سال نمایندگی فروش این محصول در ایران را گرفت و کمی بعد 
کارخانه تولید آن را احداث کرد. علی اکبر رفوگران           مداد سوســمار هم تولید 
می کرد که سال ها وسیله تحریر بچه های این سرزمین بوده است. تولید عطر 
بیک و صادرات از دیگر فعالیت های رفوگران است. او با وجود بیش از 85 سال 
سن، همچنان به کار فکر می کند، روزنامه می خواند و در کارخانه اش حضور پیدا 
می کند. رفوگران در جشن نخست امين الضرب                       با اهدای لوح و نشان مورد تقدیر 

بخش خصوصی قرار گرفت.

 علی رحيميان، بنيان گذار صنعت خوراک دام و طيور

 دامپزشکی که مدیر شد
علــی رحمیمیــان از فارغ التحصیلان رشــته 
دامپزشکی در دانشگاه تهران است. او در سال 1300 
در تهران و در یک خانواده بازاری به دنیا آمد و پس 
از مدتی کارمندی، در وزارت کشــور و شهرداری، 
ساماندهی کشتارگاه های تهران را بر عهده گرفت. او 
پس از آشنایی با کار تصمیم گرفت شرکت مستقل 
خــود را در زمینه صنعت دام و طیور ایجاد کند. با 
همکاری چند دوست دیگر، رحیمیان چند شرکت 

در این زمینه احداث کرد که از جمله آنها           شرکت اصیل، شرکت مرغداران ایران، 
ســهامی خوراک دام پارس و اشراق بود. او را نخستین دامپزشکی می دانند که 
خارج از کار دامپزشکی فعالیت می کرد و سمت های مدیریتی را برعهده گرفته 
بود. علی رحمیان بیش از 60 سال در این حوزه فعالیت کرد و از بنیان گذاران این 
صنعت به شــمار می رود. این کارآفرین بزرگ دستی هم در امور خیریه داشت و 
چند دبيرستان و بیمارستان در الوند قزوین ساخت. رحیمیان همچنين           از افراد 
مؤثر در شکل گیری آسایشگاه سالمندان کهریزک بود و در شکل گیری دبستان 
علوی هم همکاری کرد و پیش از انقلاب از اعضای هیئت امنای آن مدرسه بود. از 
این کارآفرین باسابقه در نخستین جشن امین الضرب با اهدای لو ح ونشان تقدیر 
شد.  رحیمیان در همان سال از دنیا رفت درحالیکه آثار خدمات اقتصادی او در 

صنایع دام و طیور ماندگار است. 

 ایوب پایداری، بنيان گذار ميهن

 بستنی فروش
ایوب پایداری بنيان گذار نامی آشنا در صنایع لبنیات 
است. از سال ها پیش نام میهن با محصولات لبنی از جمله 
بستنی گره خورده است. کارخانه ای که ایوب پایداری آن را 
در سال 1353 در منطقه اسلامشهر تهران بنیان گذاشت، 
اکنون بیش از 13 هزار نفر پرســنل دارد. ارزش صادرات 
گروه میهن در ســال به 50 میلیون دلار می رســد و 65 
درصد بازار بستنی ایران در اختیار کارخانه ایوب پایداری 
است. ایوب پایداری خود را یک بستنی فروش می داند. او در 

مصاحبه هایش هم به این نکته اشاره کرده که از اول به اين دولت و آن دولت کاری نداشته و 
بستنی اش را فروخته است. ایوب پایداری در این مسیر تنها نبود و از کمک برادر و خانواده اش 
هم استفاده کرد. او گفته ماموریتش شادی بخشــیدن به مردم با ارائه محصولات نوآورانه 
است. هم اکنون 5 درصد بازار شیر استریلیزه کشور هم در اختیار کارخانه میهن قرار دارد و 
محصولات میهن در بیش از 200 هزار نقطه در کشور به فروش می رسد. میهن بیش از 60 
نوع بستنی تولید می کند. ایوب پایداری در سال های گذشته به رسانه ها گفته بود ماهانه تنها 
یک میلیارد و 400 میلیون تومان حق بیمه برای کارگران و کارمندان مجموعه اش پرداخت 
مي كند. عددی که باتوجه به توسعه کارخانه و ورود کارگران جدید حتماً افزایش داشته است. 
کارگرانی که چرخ کارخانه جات و مجموعه شرکت های وابسته را می چرخانند و البته او روی 
آنها تعصب بسیاری دارد تا جایی که در طول این سال ها با وجود افت و خیزهای بسیار تولید، 

هیچ گاه حاضر به کاهش و اخراج کارگرانش نشده است، حتی در شرایط رکود چندساله.
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نگـاه

 هاله حامدی فر، مدیرعامل شرکت دارویی سيناژن

 صعود در صنعت داروسازی
هاله حامدی فر که در دومین جشن امين الضرب 
                      با اهدای نشــان و لوح امين الضرب                       مورد تقدیر قرار 
گرفت اکنون یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق 
تهران است. او مدیر کارخانه سیناژن و از کارآفرینان 
زن است که همواره به دلیل روحیه مثبت و نگاه رو 
به جلو مورد تحســین قرار گرفته است. حامدی فر 
اکنون بیش از دو دهه است که در صنعت داروسازی 
فعالیت می کند. او در سال 1351 در تهران به دنیا 

آمد و در ســال 1374 در رشته داروسازی فارغ التحصیل شد. اولین جاهایی که 
حامدی فر در آن کار خود را آغاز کرد داروخانه های جنوب شرقی تهران در میدان 
شوش و خراسان بود. او مدتي برای کار در حوزه بیوتکنولوژی با همسرش به کوبا 
سفر کرد. از نظر حامدی فر این سفر به دلیل ایجاد رویکردهای تازه ذهنی برای او، 
اهمیت بسیاری داشت. حامدی فر هم زمان با راه اندازي           واحد تضمین کیفیت در 
انستیتو پاستور در سال 1379، به سیناژن رفت که در آن زمان شرکتی کوچک 
بــود و تنها با 12 نفر نیرو کار می کرد. عمده تولید شــرکت در حوزه تحقیقات 
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی بود که تازه وارد حوزه تولید کیت های تشخیص 
گروه خونی شده بود. او در آغاز به عنوان مشاور پاره وقت به این شرکت اضافه و 
پس از آن با پیشنهاد مدیرعاملی روبه رو شد. حامدی فر این پیشنهاد را پذیرفت 

و از آن سال سیناژن مسیر تولید و تأسیس شرکت های بیشتر را طی می کند.

 برادران محمدی، بنيان گذاران دیجی کالا

 عبرت از یک خرید تلخ
داســتان دیجی کالا عجیب اما جالب است. 
دو برابر تصمیــم گرفتند یک دوربین دیجیتال 
بخرند. آنها           بســیار تحقیق کردند اما در نهایت 
یک فروشنده دوربینی را به آنها           فروخت که لنز 
آن اصل نبود. این ناکامی در خرید زمینه ایجاد 
بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتی ایــران را فراهم 
کرد. حمید و سعید محمدی، که در خانواده ای 
پرجمعیت در جنــوب تهران زندگی می کردند، 
از این تجربه تلخ عبرت گرفتنــد و آن را چراغ 
راه ایجاد کسب وکارشان کردند. آنها           در آغاز راه 
به این فکر می کردند که چه خوب مي شــد اگر 
سایتی در ایران وجود داشت که اطلاعات کاملی 
درباره اجناس به مردم می داد. آنها           با همین ایده 
کار را آغاز كردند و برنامه نویسی و طراحی سایت 
را کلید زدند. بعد از 12 سال تلاش شبانه روزی، 

دیجی کالایی که آنها           در اتاقشــان ساختند، تبدیل به بزرگ ترین فروشگاه 
آنلاین کشور با بیش از 2 هزار نفر نیروی کار شد. انبار دیجی کالا فضایی به 
مساحت 50 هزار متر مربع است که بیش از 2 میلیون آیتم در آن نگهداری 

می شود.

 حسام آرمندهی، بنيان گذار دیوار و کافه بازار

 محبوب بازی سازها
حسام آرمندهی، متولد 1364 مؤسس و مدیرعامل 
چند استارت آپ بزرگ ایرانی است. حسام آرمندهی 
با همراهی یک گروه متخصص ســایت های دیوار و 
کافه بازار را راه اندازي           و خدمات جدیدی به مخاطبان 
ایرانی عرضه کرد. او از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف 
است و ایده راه اندازي           کافه بازار که جایی برای فروش 
محصولات توسعه دهندگان رایانه ای و خریداران آن 
است، در زمان دانشجویی او شکل گرفت. آرمندهی 

در سال 88 برای ادامه تحصیل در رشته کارافرینی از ایران رفت اما در بازگشت در 
یکی از ایام تعطیلات، برای همکاری با دوستانش در پروژه فارسی تل در کشور ماند. 
البته فارسی تل به جایی نرسید و اما ایده کافه بازار از دل آن خارج شد که گروه در 
اجرای آن موفق شدند. حسام آرمندهی در گفت وگو با رسانه ها درباره فعالیت هایش 
گفت: »نکته مهم در این میان این است که باید سریع تصمیم بگیریم و راهی را که 
تا نیمه رفته ایم تغییر دهیم. این تغییر هم نیازمند جرئت است و هم سرعت عمل. 
کمتر شرکتی است که جرئت این کار را داشته باشد. همین الان شرکت های بزرگی 
هستند که باید عوض شوند و مثلاً 10 سال است دیگر روشی که الان دارند استفاده 
می کنند منسوخ شده ولی جرئت تغییر ندارند. بنابراین تحولات صورت نمی گیرد و 
به مرور و با شیب بسیار کم رو به نابودی می روند«. در دومین جشن امين الضرب                       از 

آرمندهی با اهدای نشان و لوح تقدیر شد.

 محمدجواد شکوری مقدم، بنيان گذار آپارات

 کارآفرینی با محور تماشا
شکوری مقدم از دیگر کارآفرینان دهه شصتی 
است که در سومین جشــن امين الضرب                       با اهدای 
لوح و نشان مورد تقدیر قرار گرفت. شکوری مقدم 
در خانواده ای متوسط به دنیا آمد و از دانش آموزان 
بااستعداد مدرسه بود. او در 17 سالگی برنامه نویسی 
را شــروع کرد و همیشــه به راه اندازي           شــبکه ای 
اجتماعی در ایران فکر می کرد. او پیش از راه اندازي 
          آپارات شــبکه اي اجتماعی به نام کلوپ داشت که 

خیلی زود در فضای مجازی مورد استقبال قرار گرفت. استقبالی که البته شکوری 
مقدم را متوقف نکرد. او به فکر توسعه کارش بود برای همین میهن بلاگ را به 
کمک دوستانش ایجاد کرد. آنها           در آن زمان در یک اتاق کوچک کار می کردند و 
شکوری مقدم هم یک پراید داشت که برای تأمین سرمایه شرکت آن را فروخت. 
سه سال بعد شکوری مقدم و گروهش تصمیم گرفتند ایده های دیگری را پیاده 
کنند. آپارات در نهایت از دل این ایده ها بیرون آمد. آپارات در زمانی که شــبکه 
یوتیوب در ایران فیلتر بود توانســت خلأ بارگذاری و دانلــود تصویر را پر کند. 
درآخرین آماری که از وضعیت این سایت اعلام شده، آپارات بازدید بیشتری در 
بین کاربران ایرانی از گوگل داشته است. آپارات در سال تأسیس 60 هزار بازدید 
داشت که تعداد آن در سه سال به 2.2 میلیون و بعد از 5 سال به 7.5 میلیون و 

در سال 96 به 10.5 میلیون رسیده است.
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گلرنگ را می توان از جمله مجموعه های صنعتی خانوادگی 
موفق در ایران محسوب کرد که نسل های بعد اهتمام 
ویژه ای به توسعه و مدرن سازی آن داشته اند.

 محمدعلی رجالی، بنيان گذار ظریف مصور

 بوفه دار مدرسه که کارخانه ساخت
این روزها شــاید کمتر کســی از ما نســبت به 
محصولات کارخانه رجالی اقبالی نشان دهد اما ظریف 
مصــور همچنان با قدرت به فعالیــت اقتصادی اش 
ادامه می دهــد. این کارخانــه را محمدعلی رجالی 
بنیان گذاشته است. مرد پرتلاشی که از کودکی شم 
اقتصادی قوی داشــت و کار می کرد. او زمانی که 9 
ساله بود، بوفه مدرسه را اجاره کرده بود و به بچه های 
مدرســه خوراکی می فروخت. محمدعلی رجالی در 

سن 17 سالگی در یک مغازه پتوفروشی کر می کرد اما اولین شغل جدی او کار در 
فروشگاه کفش ملی بود. رجالی در سال های پیش از پیروزی انقلاب با توجه به ارتباط 
خود و پدرش با علمای اصفهان از فعالان سیاســی و انقلابیون اصفهان بود. او این 
سال ها در کنار دکان پتوفروشی، تجارت هم می کرد اما همیشه به دنبال راه اندازي 
          کاری بزرگ و مستقل بود. او دو سال بعد از انقلاب به دنبال اجرایی کردن ایده خود 
رفت و توانست اولین کارخانه تولید موکت در کشور را با نام ظریف مصور راه اندازي 
          کند. از کارهای بزرگ محمدعلی رجالی، خودکفایی در تأمین مواد اولیه تولید موکت 
بود. او حتی نخستین پتروشیمی بخش خصوصی را درسال 1379 راه اندازي           کرد و 
این واحد تا سال 1385 به بهره برداری رسید. او تاکنون بیش از 20 واحد صنعتی 
و تولیدی راه اندازي           کرده است. محمدعلی رجالی رمز موفقیت خود را کار گروهی 

می داند. اکنون بیش از 2 هزار نفر در مجموعه های صنعتی او کار می کنند.

 علی اصغر حاجی بابا، بنيان گذار شوفاژکار ایران و پارس متال

کارگرِ کارآفرین
علی اصغر حاجی بابا از کودکی با کارگری فعالیت 
اقتصــادی اش را آغــاز کرد. او پیــش از این که به 
آهن فروشی روی بیاورد، به لحاف دوزی مشغول بود. 
همچنين           حاجی بابا را می توان از فعالان صنعتی اي 
دانســت که از مبارزان سیاسی کشور هم هست. 
حاجی بابا اکنون از تاجران بزرگ آهن کشور به شمار 
می رود. او در سال 1342 شرکت »پارس متال« را 
به امید صنعتی شدن کشور و برطرف شدن نیازهای 

صنعتی در حوزه فلزات و آلیاژها تأسیس کرد و سپس در سال 1348 به تأسیس 
شرکت »شوفاژکار ایران« اقدام کرد. حاجی بابا علاوه بر نایب رئیسی اتاق صنایع و 
معادن سمنان، چهار دوره در هیئت نمایندگان اتاق تهران و ایران عضویت داشته 
اســت و از اعضای اتاق های ایران و بلژیک، و ایران و آلمان بوده اســت. از دیگر 
فعالیت های او در تشکل های بخش خصوصی و تخصصی می توان به ریاست هیئت 
مدیره انجمن مدیران صنایع و ریاســت هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان 
صنایع فروآلیاژ اشاره کرد. بخش خصوصی در نخستین جشن امین الضرب از این  
کارآفرین نمونه با حضور مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت،  
مهندس جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری و مسعود خوانساری، ریاست اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مهندس شافعی رییس اتاق بازرگانی 

ایران تقدیر کرد. 

 محمدرضا رستمی، بنيان گذار شرکت مارال جاوید

 آهنگر
محمدرضا رستمی یک شاگرد آهنگر بود که 
شــرکت مارال جاوید را ساخت و تبدیل به یکی 
از بزرگ ترین صنعتگران ایران شد. این صنعتگر 
آذربایجانــی در ســال 96، در دومیــن جشــن 
امين الضرب                       از ســوی فعــالان بخش خصوصی 
برگزیده شد و نشان و لوح امين الضرب                       را دریافت 
کرد. رستمی کار را از 13 سالگی و با آهنگری آغاز 
کرد. او تا دوم راهنمایی بیشــتر درس نخواند. در 

ســال 65 راهی سربازی شد و بعد از برگشت از سربازی در سال 67 مغازه ای 
اجاره کرد و مشغول به کار شد. می گفت که هیچ سرمایه ای نداشته و مادرش 
طلایش را فروخته تا او کارگاهش را راه اندازي           کند. یک سال آنجا کار کرده و 
بعد به دروازه مهاباد رفته و یک گاراژ راه اندازي           کرده است. او سرانجام در سال 
1372 با دریافت پروانه تولید توانست کار قطعه سازی اش را توسعه دهد. رستمی 
می گوید: »آن زمان روزی یک دســتگاه تولید داشتیم و تا سال 83 در همان 
زمین کار کردیم تا این که کارخانه فعلی را با 15 هزار متر راه اندازي           کردیم ولی 
به مرور زمان کار را توســعه دادیم و الان حدود 110 هزار متر وسعت کارخانه 
است«. رستمی کار را با 2 نفر شروع کرد اما اکنون تعداد کارکنان او به بیش از 
700 نفر رسیده است. می گوید قطعاتی را که پیشتر از ترکیه وارد می شد اکنون 

تولید و به آلمان صادر می کند.

 مهدی فضلی، مدیرعامل هلدینگ گلرنگ

 نسل دوم اما موفق
گلرنــگ را محمدکریم فضلی بنیان گذاشــت اما 
توســعه و مدرن ســازی آن از دهه 70 به بعد برعهده 
مهدی فضلی بــود. او اکنون مدیرعامل گروه صنعتی 
گلرنگ اســت. 40 شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی 
گلرنگ است و اشتغال مستقیم در این گروه صنعتی 
به بیش از 17 هزار نفر می رسد. گلرنگ همچنين           رتبه 
اول فروش محصولات آرایشی و بهداشتی را در ایران به 
خود اختصاص داده است. گلرنگ را می توان از جمله 

مجموعه های صنعتی خانوادگی موفق در ایران محسوب کرد که نسل های بعد اهتمام 
ویژه ای به توسعه و مدرن سازی آن داشته اند. در سال 1382، هلدینگ گلرنگ راه اندازي 
          شد که شرکت های پدیده شیمی نیلی، گلبرگ بهاران، ماریناسان، پایدار، آرین پخش 
پیشــرو و... را شامل می شد. مهدی فضلی در مصاحبه ای با سایت مجموعه صنعتی 
گلرنگ گفت: »خدمت بهتر و بیشتر، به این معنا که بتوانیم در جهت مؤلفه های مثبت 
رشد اقتصادی کشور در حد بضاعت و توان، قدم های محکم تر و بلندتری برداریم، هدف 
اصلی مجموعه گلرنگ است. ایده بنیادی ما این بود که از طریق ایجاد صنایع مختلف، 
بتوانیم در جهت جایگزینی واردات و افزایش صادرات با کیفیت جهانی، که اشــتغال 
بیشتر را نیز در کشور به ارمغان می آورد، بکوشیم و سطح باور و اعتماد مصرف کنندگان 
عزیز را نســبت به محصولات ایرانی افزایش دهیم و بهتر کنیم.« از مهدی فضلی در 

دومین جشن امين الضرب                       با اهدای تندیس امين الضرب                       تقدیر شد.
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نگـاه

 عباسعلی قصاعی، بنيان گذار کارخانه چينی زرین

 سفال تا چینی
آثار حضور عباسعلی قصاعی در خانه های ایرانی 
به ســال های دور بازمی گردد. او اکنون شرکتی را 
اداره می کند که بیش از 5 میلیون چینی در سال 
صادر کرده و برای بیش از 1200 نفر فرصت شغلی 
فراهم کرده است. تولید انواع ظرف در این کارخانه 
به 12 هزار تن در سال می رسد. عباسعلی قصاعی، 
کودکی اش را در کارگاه سفالگری پدرش در نطنز 
گذراند. پدر تــا اندازه ای حرفه ای توليد می کرد که 

بعضی محصولاتش را به اروپا و آمریکا می فرســتاد. عباسعلی در سال 1339 از 
اصفهان به تهران آمد و در دبیرستان البرز تحصیل کرد. او برای ادامه تحصیل راهی 
آلمان شــد و از آنجایی که از خانواده ای سفالگر آمده بود، به دنبال همین شاخه 
صنعتی رفت. او در نهایت به ایران بازگشــت و زمینه راه اندازي           کارخانه ای برای 
تولید سرامیک و چینی را فراهم کرد. او باوجود بیش از پنج دهه فعالیت صنعتی 
همچنان پرکار است. قصاعی همچنين           در انتخابات نهمین دوره هیئت نمایندگان 
اتاق تهران شرکت کرد و اکنون از اعضای پارلمان بخش خصوصی است. کارخانه 
او اکنون به کشورهای ایتالیا، ترکیه، آلمان و... چینی صادر می کند.. او چینی ایرانی 
را رقیبی قدرتمند برای چینی تولید شده در چین می داند. از این کارآفرین نمونه 
و پرکار در سومین جشن امين الضرب با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش 

خصوصی،                       با اهدای تندیس تقدیر شده است. 

 حميدرضا هاشمی نيا، رئيس           هيئت مدیره شرکت سام الکترونيک

 تولید مشترک
حمیدرضا هاشــمی نیا، رئيــس           هیئت مدیره 
شــرکت های تکوین الکترونیک، سام الکترونیک و 
سام ســرویس، تولیدکننده و نماینده محصولات 
سامســونگ در ایران اســت. از این مدیر برتر در 
سومین جشن امين الضرب                       با اهدای تندیس تقدیر 
شــد. اکنــون او مدیر مجموعه ای به وســعت 25 
هکتار اســت که 2500 نفر به طور مستقیم در آن 
مشغول به کارند. مجموع تولید سالانه شرکت های 

تحت مدیریت هاشــمی نیا به 2 میلیون دستگاه می رسد. او همکاری با شرکت 
کره ای سامسونگ را در دهه 70 خورشیدی آغاز کرد. در سال 75، کارخانه سام 
الکترونیک را در کیلومتر 14 جاده کرج ســاخت. او در سال 95 یعنی 20 سال 
بعد، در مراسمی از خطوط جدید تولید یخچال فریزر سامسونگ رونمایی کرد. 
شرکت های حمیدرضا هاشــمی نيا از نمونه های موفق همکاری با شرکت های 
خارجی به شــمار می رود. ظرفیت اسمی تولید یخچال و فریزر در مجموعه های 
مدیریتی او به 1500 دســتگاه در روز می رسد و هم اکنون 800 دستگاه در روز 
تولید می شــود. تشدید تحریم های آمریکا و دشواری ارتباط با شرکای خارجی، 
کسب وکارهایی مثل سام سرویس را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، با این 
حال هاشمی نیا در یادآوری مشکلات تولید به مشکلات انتقال ارز و وام های گران 

بانک ها اشاره می کند.

 سلطان حسين فتاحی، بنيان گذار کارخانه توليد لوازم خانگی امرسان

 جنگ برای تولید
ســلطان حســین فتاحی در زمانه ای رشــد کرد و 
کارخانه اش را ســاخت که رقبایی مثــل ارج و آزمایش 
درگیر مدیریت های دولتی پس از انقلاب شده بودند و به 
دلیل شرایط جنگ و تحریم، واردات لوازم خانگی به ایران 
به سختی انجام می شد. او توانست در چنین فضایی کار 
خود را آغاز کند و در سال 1364، در زمینی به مساحت 
5 هزار متر مربع در جاجرود کارخانه امرسان را بسازد. او 
کار را از هیچ و با کارگری در شرکت های لوازم خانگی آغاز 

کرد اما اکنون صاحب کارخانه ای است که ظرفیت اسمی تولید در آن به 2500 دستگاه در 
روز می رسد. در مجموعه صنعتی امرسان بیش از 50 نفر نیروی کارگری و 70 نیر نیروی 
ستادی فعالیت می کنند و در زمینه توزیع برای بیش از 500 نفر فرصت شغلی فراهم شده 
است. 400 شعبه هم خدمات پس از فروش امرسان را پوشش می دهند. در سال 1395، 
شرکت امرسان بیش از 200 هزار دستگاه یخچال و فریزر تولید کرد. سلطان حسین فتاحی 
در سال 1336 در شهر میانه آذربایجان شرقی متولد شد و 61 سال سن دارد. او از کودکی 
زندگی ســختی را پشت سر گذاشته و همیشــه برای رسیدن به زندگی بهتر و موفقیت 
جنگیده است. در پنج سالگی پدرش را از دست داد و بعد از مدتی عمویش او و برادرش را 
با خود به قائمشهر برد و آنها در کنار خانواده عمو بزرگ شدند. حسین در شش سالگی به 
مکتب رفت و به دلیل شرایط شغلی عمویش، دوره ابتدایی را در مراغه و در میانه تمام کرد 

و بعد در سال 1349 در تهران وارد هنرستان شبانه روزی آزمایش شد.

 علينقی خاموشی، پيشکسوت نساجی

 مهندس انقلابی
علینقی خاموشی از جمله فعالان اقتصادی بود که به 
عنوان نماینده امام خمینی )ره( پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی همراه با مرحوم عســگراولادی، عالی نسب و 
کارآفرین نیکوکار علا میرمحمدصادقی به اتاق بازرگانی 
آمد. خاموشــی در ســال 1318 در مشهد به دنیا آمد 
و در خانواده ای مذهبی و سیاســی رشد کرد. پدر او از 
کسبه متوسط بازار تهران و معتمد همه بود. خاموشی 
در جوانی به تحصیل در رشته پزشکی علاقه داشت اما 

نتوانست در کنکور ورودی این رشته قبول شود. او پس از این به سراغ کارهای صنعتی 
رفت. مدتی در کارخانه نســاجی مقدم کار کرد و بعد به سربازی رفت. پس از سربازی 
تصمیم گرفت برای تحصیل به انگلستان برود و در رشته نساجی درس بخواند. این دوره 
باعث شد او به مهندس نساجی تمام عیاری تبدیل شود. خاموشی علاوه بر تحصیل و کار 
اقتصادی به سیاست هم علاقه داشت. همین پای او را به موتلفه اسلامی باز کرد و باعث 
آشنایی او با اشخاصی مثل مهندس بازرگان، شهید بهشتی، شهید مطهری و مرحوم 
سحابی شد. علینقی خاموشی سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های سیاسی اش 
را توســعه داد اما در ســال 1364، در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت كرد و در دور اول 
به عنوان رئيس           اتاق انخاب شــد. او 27 سال در این سمت ماند. او در مجلس شورای 
اسلامی، دوره چهارم، هم نماینده مردم تهران بود. از خاموشی به دلیل فعالیت در صنعت 

نساجی به عنوان پیشکسوت با اهدای نشان و لوح امين الضرب                       تقدیر شد.



91 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

 محمدجواد ظریف وزیر امور خاجه تنها برگزیده ای بود که از انتخاب خود خبر نداشت. در پایان 
جشن ظریف برای اهدای جوایز به روی سن فراخوانده شد اما در زمان اعلام نام برگزیده تندیس 
امین الضرب، نام او بود که در تالار وحدت طنین انداز شد.

 اکبر ابراهيمی، رئيس           هيئت مدیره پاکشوما

کارآفرین مدرسه ساز 
اکبر ابراهیمی در سال 1323 در شهر تهران 
و در خانواده ای مذهبــی به دنیا آمد. او از دوران 
نوجوانــی به دلیل شــرایط اقتصــادی خانواده 
و کمــک به پــدرش وارد بازار کار شــد. در 17 
سالگی به فعالیت های صنعتی رو آورد و در سال 
1354 مجموعه صنعتی پاکشوما را برای تولید 
ماشین های لباس شویی نیمه اتوماتیک راه اندازي 
          کــرد. این کارخانه در طول بیــش از چهار دهه 

فعالیت همیشــه در تولید لوازم خانگی جزو برندهای اصلی کشور به شمار 
رفته است. ماشین ظرف شویی، مایکروفر، جاروبرقی، کولر آبی و گازی و حتی 
یخچال ساید بای ساید از دیگر محصولات این کارخانه است. در سال 1376، 
ساختار مدیریتی پاکشوما کمی تغییر کرد و حمید ابراهیمی فرزند اکبر به 
مدیریت کارخانه رســید. این مدیر جدید و جوان کارخانه را به مجموعه ای 
صنعتی و عظیم تبدیل و آن را به قم منتقل کرد. در کنار فعالیت های صنعتی 
و تأســیس و راه اندازي           یکی از بزرگ تریــن کارخانه های تولید لوازم خانگی 
در کشــور، اکبر ابراهیمی از بزرگ ترین نیکوکاران کشــور به ویژه در زمینه 
مدرسه ســازی است. او تاکنون بیش از 100 مدرسه در سراسر ایران ساخته 
است و همیشه بخشی از درآمد خود را از جوانی صرف امور خیریه و پرداخت 

خمس و زکات کرده است.

 لئون آهارونيان، مدیرعامل شرکت ستی، پيشکسوت صنعت حمل و نقل در ایران

 سوپرمن، منم!
لئــون آهارونیان از پیشــگامان صنعت حمل و نقل 
در ایران، در ســومین جشن امين الضرب                       با اهدای لوح و 
نشــان مورد تقدیر قرار گرفت. او روی سن آمد و گفت 
دوســتانش که به آمریکا مهاجرت کرده اند به خودشان 
می گویند سوپرمن، چراکه باید مداوم به سوپرمارکت بروند 
و خرید کنند! او ادامه داد: »ســوپرمن، منم که در اینجا 
کار می کنم.« آهارونیان از جمله فعالان اقتصادی قدیمی 
است که قرار را بر فرار ترجیح داده است. او سال هاست در 

ایران کار می کند و هنوز هم اعلام می کند که قصد رفتن ندارد. آهارونیان درسال 1309 در 
روستای هفتوان در شهرستان سلماس به دنیا آمد. او در هنرسرای عالی، دانشگاه امیرکبیر 
کنونی، تحصیل کرد و درآزمایشگاه خاک شناسی وزارت کشاورزی، با ماهی 480 تومان 
حقوق استخدام شد. آهارونیان درسال 1347 پس از 12 سال کار دولتی استعفا داد و به 
طور تمام وقت در شرکت ستی مشــغول به کار شد. او در همین سال ها با میتسوبیشی 
قراداد کار بست تا دستگاه های گازسوز تولید برق را از بنادر جنوب کشور به محل ساخت 
نیروگاه ها منتقل کند. پس از آن سال شرکت آهارونیان رو به توسعه گذاشت. شرکت ستی 
که بیش از 60 سال است در زمینه حمل و نقل فعالیت می کند، پروژه های عظیم انتقال 
تجهیزات در کشور را مدیریت کرده است. آهارونیان با وجود بیش از 90 سال سن هنوز به 
کار اقتصادی می پردازد. او از سال 59 تا 65 عضو شورای خلیفه گری ارامنه بود و همچنين 

          در برقراری اولین خطوط هوایی ایران و ارمنستان، نقش مهمی ایفا کرد.

 ابوالقاسم           مرتضوی، بنيان گذار کارخانه آرد ستاره

 مردی با آرزوهای صنعتی بزرگ
ابوالقاســم           مرتضوی، مردی است که کارخانه آرد 
ســتاره را در جاده قدیم کرج بنیان گذاشت و اکنون 
مدیریت آن را به فرزندانش ســپرده است. می گوید 
زمانی که فرزندان بعضی از ایران می رفتند، پسر من 
بازگشــت و به جبهه رفت. قاسم خود از نوجوانی در 
مغازه دایی اش کار می کرد که از فروشندگان سرشناس 
حبوبات در تهران بود. با توجه به استعداد بالایی که 
در تشخیص انواع گندم داشت، خیلی زود در تجارت 

غلات پیشــرفت كرد. قاسم تقریباً 10 ســال پیش پدرش کار  کرد که تجارت خانه 
داشــت. او سرانجام در اوج جوانی تصمیم گرفت از بافت سنتی تجارت خانه های آن 
زمان فاصله بگیرد و با واردات ماشین آلات مدرن تولید صنعتی آرد را آغاز کند. در آن 
زمان که حتی تهران برق نداشت، قاسم مرتضوی برای تأمین برق کارخانه، دو موتور 
برق انگلیســی خرید. او پس از مدتی تصمیم گرفت یک کارخانه تولید خوراک دام 
ایجاد کند. او در توافق با آلمانی ها برای راه اندازي           خط تولید خوراک دام به ظرفیت 
300 تن برنامه ریزی کرد و نام کارخانه جدید را اشــترن گذاشت که به زبان آلمانی 
یعنی ستاره. پس از این کارخانه مرتضوی به فکر تأسیس مرغداری صنعتی افتاد و 
تجهیزات لازم را هم برای این کار تهیه کرد. با این حال توسعه بیشتر فعالیت های 
صنعتی او به دلیل تحولات سیاسی اواخر دهه 50 ناتمام ماند. از این فعال اقتصادی 

باسابقه در سومین جشن امين الضرب                       با اهدای نشان و لوح امين الضرب                       تقدیر شد.

 جواد ظریف، وزیر امور خارجه

 تقدیر از آقای وزیر
در دومین جشن امین الضرب، محمدجواد ظریف 
وزیــر امور خاجه تنها برگزیده ای بود که از انتخاب 
خود خبر نداشــت. در پایان جشــن ظریف برای 
اهدای جوایز به روی سن فراخوانده شد اما در زمان 
اعلام نام برگزیده تندیــس امین الضرب، نام او بود 
که در تالار وحدت طنین انداز شد. هرچند ظریف 
از فعالان اقتصادی در کشــور به شمار نمی آمد اما 
به دلیل آثار اقتصادی برجام از سوی داوران بخش 

خصوصی مورد تحســین و تقدیر قرار گرفت. محمدجواد ظریف در خانواده ای 
بازاری در تهران به دنیا آمد. او ســال ها نماینده ایران در سازمان ملل متحد بود 
و هر زمان که در وزارت امور خارجه کار نمی کرد، مشغول انتقال دانش خود در 
دانشگاه به دانشجویان بود. ظریف پس از اتمام تحصیلاتش در دبیرستان علوی با 
ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و تا سال 1356 دیپلم خود را در کالج مقدماتی 
سان فرانسیسکو گرفت. او بعدها در دانشگاه دنور تحصیل کرد و از سال 57 تا 59، 
مشاور سرکنسولگری ایران در آمریکا بود. محمدجواد ظریف طی پنج سال گذشته 
برای به نتیجه رسیدن مذاکرات با 1+5 بسیار تلاش کرد که از جمله آثار آن، حذف 
تحریم های شورای امنیت و بهبود روابط تجاری شرکت های بخش خصوصی ایرانی 
بــود. با وجود این تلاش ها اما اقدام غیرقانونــی آمریکا در خروج از برجام امکان 

استفاده از فرصت های اقتصادی را از ایران سلب کرد.
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نگـاه

 منصوره اتحادیه، استاد دانشگاه

 کار من تاریخ است
منصوره اتحادیه از تاریخ نویسان ایراني است که در 
دومین جشن امين الضرب                       به دلیل سال ها فعالیت در 
تاریخ اقتصاد مورد تقدیر قرار گرفت. از او مقالات علمی 
و پژوهشی ارزشمندی منتشر شده است. اتحادیه در 
ســال 1312 در تهران متولد شــد. پدرش از تجار 
آذربایجان و مــادرش از خاندان قاجار بود. کودکی او 
در سال های اشغال ایران توسط قوای متفقين گذشته 
است. منصوره اتحادیه برای تحصیل به انگلستان رفت 

و در رشته تاریخ درس خواند. او در سال 1335 فوق لیسانس گرفت و پس از بازگشت 
به ایران، در دانشگاه تهران به عنوان مربی استخدام شد. او چند سال بعد برای تحصیل 
در مقطع دکتری به انگلیس بازگشت و در سال 1358 مدرک خود را گرفت و به ایران 
آمد. اتحادیه در سال 1378 پس از سال ها تحقیق و تدریس تاریخ بازنشسته شد اما 
از پژوهش دست نکشید. از آثار او می توان به کتاب »تاریخ غفاری« اشاره کرد که در 
همکاری با سیروس سعدوندیان نوشته شده است. منصوره اتحادیه خود در یکی از 
مصاحبه هایش گفته: »هرکسی که تاریخ می داند باید بنویسد وگرنه چگونه آنچه را یاد 
می گیرد به دیگران انتقال دهد؟ تدریس به تنهایی کافی نیست و هر مقاله یا کتابی که 
تاریخ پژوه می نویسد آموزنده است. بنابراین تدریس و تحقیق باید هم زمان پیش برود. 
اما کلاً کار من تاریخ است و کار دیگری هم برای خودم تصور نکرده ام. کتاب هایی هم 

که نوشتم همه درباره تاریخ است.«

 رضا نيازمند، بنيان گذار سازمان گسترش صنایع ایران

 خادم صنعت
رضا نیازمند کارآفرین نبــود اما خدمات او زمینه 
رویش هزاران کارآفرین ایرانی را فراهم کرد. نیازمند که 
نــام او با صنعت گره خورده اســت، مردی با آرزوهای 
بزرگ و همت عالی برای اقتصاد ایران بود. او که فرزند 
یک تاجر همدانی بود، در شش ســالگی وارد مدرسه 
صفوی شــد و در آنجــا تحصیل کــرد. او در آمریکا 
تحصیلات عالی را ادامه داد و در بازگشــت به ایران با 
ابوالحسن ابتهاج، پایه گذار برنامه ریزی توسعه آشنا شد. 

این آشنایی مسیر زندگی او را تغییر داد و دانش او را به خدمت شکوفایی صنعتی ایران 
درآورد. یکی از مهم ترین تحولات دهه 40، تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران بود که زمینه ایجاد صنایع بزرگی را در کشور فراهم کرد. نیازمند که از ستون های 
گروه عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت بود، تأســیس چهار کارخانه اراک، ماشین ســازی 
تبریز، آلومینیوم اراک و تراکتورســازی تبریز را در کارنامه اش ثبت کرده است. شرح 
آنچه رضا نیازمند برای صنایع ایران انجام داده، مثنوی هفتاد من کاغذ مي  شود. این 
مدیر وطن پرست، حتی حاضر به خروج از ایران پس از پیروزی انقلاب نبود با این که 
شرکت های خارجی مثل ولوو، پیشنهادهای خوبی برای او داشتند. نیازمند سال گذشته 
بدرود حیات گفت درحالی که یادگار او یعنی ســازمان گسترش و نوسازی صنایع، از 
آنچه نیازمند برایش برنامه داشت، فاصله ای بسیار یافته است. از نیازمند در اولین جشن 

امين الضرب                       با اهدای نشان و لوح امين الضرب                       در بخش خصوصی تقدیر شد.

 علی اصغر سعيدی، پژوهشگر اقتصادی

ذره بین روی زندگی کارآفرینان دهه 40
کارآفرینــان و صنعتگران عصر پهلــوی دوم، 
موضوع اصلــی پژوهش های علی اصغر ســعیدی 
است. او به دلیل انتشار چهار اثر شایسته که زندگی 
و کســب وکار صنعتگران دهه 40 به بعد را روایت 
می کرد، در اولین جشن امين الضرب                       با اهدای نشان 
و لوح امين الضرب                       تقدیر شــد. علی اصغر سعیدی، 
استاد دانشگاه تهران و جامعه شناس اقتصادی، در 
سال 1336 در محله گرگان تهران به دنیا آمد و در 

مدرســه امید فردا و معرفت تحصیل کرد. او تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته 
جامعه شناسی در دانشگاه تهران تحصیل کرد و در سال 1371 برای ادامه تحصیل 
به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن در رشته جامعه شناسی اقتصادی 
فارغ التحصیل شد. عنوان پایان نامه او، شناخت موانع جامعه شناختی توسعه اقتصاد 
بازار در ایران بود. سعیدی از سال 78 تا 82، در مقام همکار تحقیقاتی در زمینه 
تاریخ شفاهی اقتصادی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن فعالیت 
می کرد. کتاب های سرمایه داری خانوادگی لاجوردی و لاجوردیان، بنیان گذاران 
گروه صنعتی بهشهر، زندگی و کارنامه رحیم متقی ایروانی، بنيان گذار کفش ملی، 
زندگی و کارنامه اقتصادی حاج محمدتقی برخوردار بنيان گذار شرکت صنعتی 
پارس الکتریک و پارس توشیبا، و زندگی و کارنامه علی خسروشاهی، بنيان گذار 

گروه مینو، از جمله آثار علی اصغر سعیدی است.

 عزت الله فولادوند، مترجم

 دشمن علم ناقص
عزت الله فولادوند پس از 18 سال کار در شرکت 
ملی نفت، به دلیل دریافت لوح تقدیر از مسئولان 
سابق در این شــرکت، پس پیروزی انقلاب زودتر 
از موعد بازنشسته شــد. او پس از بازنشستگی، به 
خانه اش آمد و روزی دوازده ســاعت روی ترجمه 
کتــب مختلف کار می کرد. فولادوند که در ســال 
1314 در اصفهان به دنیا آمده، ســودای پزشکی 
داشت اما فلسفه سرنوشت دیگری برای او رقم زد. 

زندگی او پس از دو سال تحصیل پزشکی در فرانسه با خواندن کتاب »سختی های 
فلسفه« اثر راسل، به طور کلی تغییر کرد. او با خواندن این کتاب خود را فردی 
یافت که عاشــق فلسفه اســت. عزت الله پس از این به پدرش نامه ای نوشت و 
گفت عشقش را یافته و قصد دارد به آمریکا برود. پدر، که به تحصیل او در رشته 
پزشــکی اصرار داشت و خود قاضی دادگســتری بود،  در پاسخ برای او نوشت 
فلسفه رشته ای شیرین اما بی حاصل است. فولادوند پس از پایان تحصیل خود به 
ایران بازگشت و به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآمد. در مدتی که در دفتر 
مرکزی کنسرسیوم نفت کار می کرد، با طاهره صفارزاده همکار شد و با اصرار او 
کار ترجمه را آغاز کرد. پافشاری صفارزاده به تولید ترجمه و تالیف آثار منحصر به 
فردی توسط فولادوند منجر شد.  فردی که  معتقد است هرچه بر سر ما می آید، 

از علم ناقص است. 



93 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

 »خواب آشفته نفت«، اثر دکتر محمدعلی موحد را می توان از حیث تجربه نویسنده اثری منحصر به فرد در تاریخ نویسی دانست. موحد خود از نزدیک در سال های ملی شدن 
صنعت نفت، فضای این صنعت را لمس کرده بود و آثار نفت بر اقتصاد ایران را به خوبی می شناخت. مقالات شمس تبریزی، فصوص الحکم، ترجمه چهار مقاله درباره آزادی 
آیزایا برلین، درس هایی از داوری نفت: ملی کردن و غرامت، و در هوای حق و عدالت از دیگر آثار محمدعلی موحد است.

 محمدعلی موحد نویسنده

 پژوهشگر همیشه بیدار نفت
محمدعلی موحد، مورخ و نویسنده ای که عمر 
خود را بر ســر نگارش اثر ماندگار »خواب آشفته 
نفت« گذاشت، در سومین جشن امين الضرب                       از 
سوی فعالان بخش خصوصی تقدیر شد. در این 
مراسم لوح و نشان امين الضرب                       به مردی اهدا شد 
که در طول زندگی مشغله ای جز تحقیق، تألیف و 
ترجمه نداشت. محمد که در انگلستان تحصیل 
کرده و در موزه بریتانیا بر روي نسخه های خطی 

کار کرده بود، پس از بازگشت به ایران علاوه بر وکالت، به کادر حقوقی شرکت 
ملی نفت ایران اضافه شد. او در آغاز تأسیس اوپک، به مدت شش ماه معاونت 
اجرایی این ســازمان را در ژنو بر عهده داشــت. دکتر موحد در کنار مشاغل 
رسمی خود، به تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشکده حقوق تهران 
هم می پرداخت. »خواب آشفته نفت«، اثر دکتر محمدعلی موحد را می توان 
از حیث تجربه نویســنده اثری منحصر به فرد در تاریخ نویسی دانست. موحد 
خود از نزدیک در ســال های ملی شــدن صنعت نفت، فضای این صنعت را 
لمس کرده بود و آثار نفت بر اقتصاد ایران را به خوبی می شــناخت. مقالات 
شمس تبریزی، فصوص الحکم، ترجمه چهار مقاله درباره آزادی آیزایا برلین، 
درس هایی از داوری نفت: ملی کردن و غرامت، و در هوای حق و عدالت از دیگر 

آثار محمدعلی موحد است.

 مژده مهدوی، نویسنده و نوه محمدحسين امين الضرب

 یادگار امین الضرب
مژده مهــدوی، از نوادگان حاج محمدحســین 
امين الضرب                       و فرزند دکتر اصغر مهدوی است. مژده 
مهدوی، در نخستین جشن امين الضرب                       با اهدای لوح 
و نشــان امين الضرب                       از سوی بخش خصوصی مورد 
تقدیر قرار گرفت. او لیسانس مدیریت بازرگانی دارد 
و اکنون اســناد و مدارکی را که از حاج محمدحسن 
و حاج محمدحســین امين الضرب                       باقی مانده برای 
چاپ به عنوان مطالب تاریخی تجاری آماده می کند. 

به اهتمام مژده مهدوی، دهمین جلد اســناد اســتان مازندران با توجه به اســناد 
امين الضرب                       آماده و به چاپ رسیده است. اسناد تجاری اي که توسط مژده مهدوی 
بررسی و چاپ می  شود، بیشتر راوی تاریخ تجارت از خلال نامه نگاری کارگزاران در 
شهرستان های مختلف با امين الضرب                       است. مژده مهدوی درباره پدربزرگش می گوید 
»حاج محمدحسین خیلی علاقه داشت که فرزندانشان در علم تخصص پیدا کنند، 
همه پسرهایشان دنبال کار علمی رفتند. دکتر اصغر و دکتر یحیی مهدوی، كه از 
اساتید دانشــگاه تهران بودند، در دهه هشتاد در حدود نودسالگی فوت کردند. اما 
متاسفانه جد و پدربزرگم، در حدود 60 سالگی فوت کردند«. به گفته مهدوی »تنها 
ارگانی که به امین الضرب ها پرداخته، اتاق بازرگانی است. اما سازمان های دیگری مثل 
اداره برق یا خود مجلس هم باید به این شخصیت ها بپردازند. فقط نباید اتاق بازرگانی 

پرچم دار باشد. چراکه اینها کارشان تنها تجارت نبوده، با مردم آمیخته بوده اند.«

 موسي غنی نژاد  اقتصاددان

موافق آزادی 
موســي غنی نژاد که در ســال 1330 در تبریز 
متولد شــد، اقتصاددان برجسته ایرانی است. او در 
ســال 1352 برای تحصیل در رشته اقتصاد راهی 
فرانسه شد. او در دانشــگاه سوربن تحصیل کرد، 
در رشــته اقتصاد توسعه دکتری گرفت و تحصیل 
در رشته معرفت شناسی اقتصاد در مقطع دکتری 
را نیمه تمام گذاشــت و به ایران بازگشت. غنی نژاد 
از سال 68 تا 90، به عضویت هیت علمی دانشگاه 

صنعت نفت درآمد و یک سال هم استاد مدعو دانشگاه پاریس بود. موسی غنی نژاد 
از جمله اقتصاددانانی است که سال ها درباره آثار نامطلوب ضعف بخش خصوصی 
هشدار داده است. از منظر این اقتصاددان لیبرال، گستردگی بخش دولتی، مقررات 
متعدد و غیرشــفاف و فضای ناامن کســب وکار تیشه  به ریشه بخش خصوصی 
است. طی سال هایی که غنی نژاد نسبت به آسیب های تضعیف بخش خصوصی 
سخن می گوید، بخش دیگری در اقتصاد جان گرفته که عرصه را به شدت برای 
کارآفرینان تنگ کرده است. این بخش یا همان خصولتی ها هم از انتقاد غنی نژاد 
در امان نمانده اند و او بارها نســبت به لزوم کنترل نیروهای ناشناخته در اقتصاد 
گفته اســت. جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، اقتصاد و دولت در ایران و 
اندیشه آزادی، و نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر، از آثار دکتر 

موسی غنی نژاد است.

 عليرضا بختياری، مدیرمسئول روزنامه دنيای اقتصاد

روزنامه ای در خدمت اقتصاد 
از روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان صدای فعالان 
اقتصادی و بخش خصوصی کشور یاد می شود. در 
نخستین جشــن امين الضرب از                       علیرضا بختیاری 
مدیر مسئول روزنامه دنیای اقتصاد با اهدای نشان 
و لوح امين الضرب                       از سوی فعالان بخش خصوصی 
تقدیر شد. روزنامه دنیای اقتصاد از جمله رسانه های 
موفق در حوزه اقتصادی اســت. علیرضا بختیاری 
مدیر مسئول این روزنامه، از مدیران وزارت صنایع 

در دهه 70 بود که کار مطبوعاتی خود را از سال 1369 آغاز کرد. بختیاری درباره 
انتشار روزنامه گفت: »علت این که این روزنامه را منتشر کردم، این بود که ما اساساً 
یک روزنامه اقتصادی که دارای یک تفکر اقتصادی، دیدگاه مشخص در بحث های 
اقتصادی و یک انسجام فکری باشد نداشتیم. احساس می کردم که جای چنین 
روزنامه ای خالی است. بخش خصوصی در روزنامه دنیای اقتصاد خیلی پررنگ 
اســت و وجود روزنامه به این بخش متکی اســت که می تواند به روزنامه دوام و 
قــوام بدهد و نقطه اتکای دیگر ما هم خریداران روزنامه اند.« با این ایده بود که 
در سال 1381، علیرضا بختیاری امتیاز روزنامه دنیای اقتصاد را گرفت و سه ماه 
بعد آن را منتشر کرد. از دیگر عوامل پیشرو بودن این روزنامه در فضای اقتصاد 
کشور، سردبیری علی میرزاخانی اســت که از آغاز انتشار در کنار گروه دنیای 

اقتصاد بوده است.
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نگـاه

 سه دوره است که در جشن امين الضرب از کارآفرینان ایرانی 	�
تقدیر می شود. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی، مسائل داخلی و 
تشدید فشارهای بين المللی، برگزاری چنين مراسمی را تا چه اندازه 
اثربخش می دانيد؟ در واقع در زمانی که کارآفرینان و صنعتگران با 
چالش های بسيار دست و پنجه نرم می کنند، امين الضرب تا چه 

اندازه مؤثر است؟
تشویق در همه زمینه ها اعم از اقتصادی و علمی، انگیزه بخش بوده 
اســت. برای مثال در زمینه رشد علمی، جوایزی مثل نوبل از جمله 
نوبل اقتصادی به کمک آمده و به رونق عمل کمک کرده اســت. در 
واقع تشــویق یکی از راه های پیشرفت است، و هر نوع تشویقی برای 
کارآفرینان، می تواند به پیشــرفت آنان کمک کند. بنابراین جشــن 
امين الضرب به عنوان اولین جایزه خصوصی برای تشویق کارآفرینان 
و صنعتگران در کشور، به طور حتم بر روند فعالیت آنان اثر می گذارد.

 تقدیر از کارآفرینان ایرانی چه سابقه ای دارد؟	�
در گذشته جوایزی برای کارآفرینی وجود نداشت. البته جوایزی بود 
که به شایسته ترین بازرگان داده می شد و حاج سید محمود لاجوردی 
و دکتر رضا تهرانچی بنیان گذار شرکت ویتانا از برندگان آن بودند. اما 
این جوایز هیچ گاه به طور مستمر به کارآفرینان داده نشد و برگزاری 

جشنواره های آن ادامه پیدا نکرد.
 اکنون در آستانه برگزاری چهارمين جشن امين الضرب قرار 	�

داریم. غير از استمرار چه ویژگی هایی در این جشن می بينيد که 
باعث استقبال بيشتر کارآفرینان از آن می شود؟

به نظر من جایزه امين الضرب چنــد ویژگی دارد که به اثرگذاری 
بیشتر آن منجر می شود. نکته اول اینکه شخص امين الضرب، شخصیتی 
ملی، صنعتی و تجاری است که طی این جشن به فضای کارآفرینی 
کشور بیشتر شناســانده می شود. امين الضرب شخصیت اجتماعی و 
دیدگاه هایی خاص درباره پیشرفت کشــور داشت و جهان دیده بود. 
نزدیکی او به سید جمال الدین اسدآبادی، چندبعدی بودن شخصیت 
او را نشان می دهد. نکته دیگری که در جشن امين الضرب توجه بیشتر 
کارافرینان را جلب می کند، انتخاب کارآفرینان با داوری خودشان است. 

در این مراسم گروه های همسود گرد هم می آیند و این دولت نیست که 
کسی را از بین آن ها به عنوان برگزیده انتخاب می کند. درواقع در جشن 
امين الضرب، خود کارآفرینان شــخصی که باید تقدیر شود را انتخاب 
می کنند و این ارزش بسیاری دارد. اگر دولت در انتخاب کارآفرین نمونه 
در این مراســم دخالت می کرد، جشن امين الضرب به دیگر مراسم ها 
مثل انتخاب صادرکننده نمونه شباهت می یافت که اثری بر همبستگی 
بیشتر فعالان بخش خصوصی نداشت. انتخاب کارآفرین برگزیده توسط 

دیگر کارآفرینان پیوندهای آنان را تقویت می کند.
 این نکته ای اســت که کارآفرینان هم به آن اشاره می کنند. 	�

البته آن ها موضوع را از زاویه دیگری می بينند. فکر می کنند که 
به هرحال آن ها دنبال کســب وکار خودشان هستند و راه رفع 
مشکلات را پيدا می کنند اما امين الضرب یک دورهمی برای بخش 
خصوصی است که در نهایت با تقدیر و تشکر تمام می شود. شما چه 

نظری دراین باره دارید؟
به نظر من ضعــف تاریخی بخش خصوصی ایران، نرســیدن به 
خودآگاهی یا عدم تکمیل این فرایند اســت. هرچقدر فعالان بخش 
خصوصی از مســیر اتاق بازرگانی منافع خود را دنبال کنند و کمتر 
به دنبال کانال های شــخصی و خصوصی برونــد، اثرگذاری آن ها بر 
سیاســت های اقتصادی بیشتر اســت و بخش خصوصی گسترده تر 
می شود. هرچند در زمانه کنونی کارآفرینان ما با مشکلات زیادی دست 
و پنجــه نرم می کنند، اما امين الضرب آن ها را دور هم جمع می کند. 
اگرچه ممکن است یک مقام بلندپایه دولتی جوایز آن ها را اهدا کند 
اما مهم این اســت که کارآفرینان در بخش خصوصی برگزیدگان را 

انتخاب می کنند.
 نکته دیگر شاخص های انتخاب کارآفرینان برتر است. البته 	�

که اســامی بزرگی در بين کارآفرینان دیده شــده اما تاکنون با 
نقدی نســبت به این انتخاب ها روبه رو شده اید؟ به ویژه در مورد 

کارآفرین های باسابقه تر و قدیمی تر؟
شما می توانید به جشنواره های دیگری که برای انتخاب برترین ها 
در حوزه های مختلف و تقدیر از فعالان انجام شــده نگاه کنید. جشن 

جشن امين الضرب پیوندهای کارآفرینان را محکم می کند
حمایتعلنیازبخشخصوصیدشواراست

امين الضرب شــخصيتی تجاری بود که تنها در ابعاد فعاليت های بازرگانی اش نمی گنجيد. مروری کوتاه بر 
زندگی او نشان می دهد که پژوهشگران در بررسی امين الضرب تا چه اندازه با شخصيتی چندبعدی، پيچيده 
و البته اجتماعی روبه رو بوده اند. اکنون بيش از ســه سال است که اتاق بازرگانی تهران، با برگزاری جشن 
امين الضرب، یاد و خاطره این شخصيت اجتماعی، اقتصادی و سياسی معاصر را زنده کرده و با نام امين الضرب 
از کارآفرینان، پژوهشــگران حوزه کارآفرینی و شخصيت های خادم به جامعه کارآفرینی تقدیر می کند. 
علی اصغر سعيدی، از دارندگان لوح و نشان امين الضرب که به پاس سال ها مطالعه بر زندگی کارآفرینان عصر 
پهلوی به او اهدا شده، جشن امين الضرب را جایی برای تقویت پيوندهای کارآفرینان با یکدیگر و اثرگذاری 
بيشتر آن ها بر سياست های اقتصادی می داند. انتخاب برگزیدگان توسط فعالان و کارآفرینان از نظر سعيدی، 
از نقاط قوت جشن امين الضرب است. او در گفت وگو با آینده نگر ابراز اميدواری می کند که دیگر افراد از جمله 
فعالان در اتاق بازرگانی و دولتمردانی که به کمک بخش خصوصی آمده اند هم، بيشتر موردتقدیر قرار بگيرند. 

هرچند در این زمانه، حمایت علنی از بخش خصوصی بسيار دشوار است.

امین الضرب، 
شخصیتی ملی، 
صنعتی و تجاری 
است که طی این 
جشن به فضای 
کارآفرینی کشور 
بیشتر شناسانده 

می شود. 
امین الضرب 
شخصیت 
اجتماعی و 

دیدگاه هایی خاص 
درباره پیشرفت 
کشور داشت و 
جهان دیده بود
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ضعف تاریخی بخش خصوصی ایران، نرسیدن به خودآگاهی یا عدم تکمیل این فرایند است. 
هرچقدر فعالان بخش خصوصی از مسیر اتاق بازرگانی منافع خود را دنبال کنند و کمتر به دنبال 
کانال های شخصی و خصوصی بروند، اثرگذاری آن ها بر سیاست های اقتصادی بیشتر است.

امين الضرب را با جشنواره فیلم فجر مقایسه کنید که همیشه نسبت 
به انتخاب ها در آن انتقادهایی مطرح است. در طی سه برنامه گذشته 
در انتخاب کارآفرین نمونه، تقدیر از فعالان فرهنگی عرصه کارآفرینی و 
تقدیر از پیشکسوتان با هیچ انتقادی روبه رو نشدیم. به نظر من فرایند 
انتخاب کارآفرین نمونه بسیار واقعی پیش رفته و داوران شاخص های 
خوبی را برای انتخاب کارآفرین نمونه در نظر گرفتند. باز هم اشــاره 
می کنم که داوران از بیرون مجموعه در انتخاب ها دخالتی نداشتند و 
کارآفرینان را کارآفرینان انتخاب کردند. بنابراین شاخص های داوران 
مورد انتقاد قرار نگرفته است و این نشان می دهد که سه دوره گذشته از 
جشن امين الضرب، دوره های موفقی بوده است. هرچند نمی توان گفت 
که دیگر نباید شاخصی را اضافه کرد. شاید بتوان شاخص های دیگری 
را به شــاخص های کنونی برای انتخاب کارآفرین نمونه افزود. با این 
وجود هیچ انتقادی در فضاهای دیگر مطرح نشد. در واقع این مراسم 
چهره هایی را که در گمنامی کامل قرار داشتند و حتی همکارانشان از 
آن ها خبری نداشتند به جامعه نشان داد. این چهره ها همچنان فعالیت 
می کردند اما شناخته شده نبودند. این آشنایی و تشویق و تحسین به 
دیگران انگیزه ای داد که ممکن اســت در دوره های دیگر دیده شوند 
و انتخاب شــوند. این به نظر من از آثار جالب جشن امين الضرب بود. 
درواقع کارآفرینان فهمیدند که فرایند کار و فعالیت اقتصادی آن ها در 
شرایطی مثل امروز دیده شده و اینکه تشویق می شوند، هم برای خود 

آن ها و هم برای همکاران آن ها، انگیزه بخش و امیدآفرین است.
 پس از برگزاری ســه دوره جشن امين الضرب و انتخاب های 	�

فرهنگی و کارآفرینی داوران فکر می کنيد کدام یک از بخش ها باید 
بيشتر مورد توجه قرار بگيرد؟

به نظر من، از زمان حیات امين الضرب تا دوره کنونی، شکافی بین 
نسل امين الضرب و نسل های بعدی ایجاد شده که باید برای پر کردن 
آن بیشتر به تاریخ مراجعه کرد. در واقع تاریخ منبع اصیل پر کردن این 
انقطاع نسلی است. در دوره های مختلف کارهای بسیاری برای شناخت 
کارآفرینان دوره های گذشته انجام شده و توصیه من به برگزارکنندگان 
جشــن امين الضرب این اســت که به این پژوهش ها مراجعه كنند و 
کسانی را که طی سال ها برای توسعه کارآفرینی یا کمک به کارآفرینان 
تلاش کرده اند و خدماتی انجام داده اند به جامعه بشناسانند. این تلاش 
در سه مراسم قبلی انجام شده و برای مثال در دوره اول، دکتر نیازمند 
را به عنوان شخصیتی دولتی که به صنعت و بخش خصوصی بسیار 
خدمت کرده بود معرفی و از او تقدیر کردند اما به نظر می رسد، بهتر 
است این بخش را پررنگ تر کنند تا شکاف نسلیِ ایجادشده تا اندازه ای 
حل و فصل شود. چهره هایی مثل عبدالحسین نیکپور، قاسم لاجوردی 
و... خدمات زیادی به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ارائه کردند که 
شناســاندن آن ها هم قوت قلبی برای دیگرانی است که در اتاق های 
بازرگانی سراسر کشور فعالیت می کنند. هرچند در این زمینه معذورات 
و ملاحظات اعضای اتاق بازرگانی را درک می کنیم اما توصیه من این 

است که تا جای ممکن چنین افرادی هم دیده شوند.
 شاید بعضی افراد در بدنه دولت ها هم در بين خادمان به جامعه 	�

کارآفرینی قرار بگيرند. فکر می کنيد در شرایط کنونی بتوان کسی 
را در دولت پيدا کرد که به واقع به بخش خصوصی خدمت کند و 
با وجود فعاليت در دولت افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد 

را دنبال کند؟
پیدا کردن چنین شخصیتی به نظر من بسیار سخت است. شاید 
بتوان به افرادی مثل مهندس جهانگیری یا مهندس زنگنه اشاره کرد. 

افراد شایسته ای وجود دارند که به نقش کارآفرینان و بخش خصوصی 
در اقتصاد کشــور به طور ویژه توجه کرده اند با این حال معذوراتی در 
ایــن بین وجود دارد. من تاکید دارم که حتماً به این نکته در مطلبی 
که می نویسید اشاره کنید.، طی سال ها برخی از روشنفکران چپ گرا 
سیاســت های نئولیبرالیســتی را نقد کردند و این نقدها را در پیش 
گرفتند و ادامه دادند. همین مسئله سیاستمداران را بسیار ملاحظه کار 
کرده است که حتی از حمایت علنی بخش خصوصی دست بردارند. 
این درحالی است که ما در کشورمان هیچ راهی غیر از تقویت بخش 
خصوصی واقعی برای توســعه نداریم. حتی بعد از جریانانت اخیر در 
کشــور و اعتراضات به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه، مقام رهبری 
با تولیدکننده هــا ملاقات کردند و به قوه قضاییه هم گفتند که همه 
مشکلات را بر سر تولیدکننده ها نباید ریخت. این نشان دهنده توجه 
ویژه به مسئله امنیت در اقتصاد است. به قول یکی از فعالان اقتصادی، 
اقتصاد بسیار ترسو و بزدل است و این یک مسئله طبیعی است. اقتصاد 
به امنیت نیاز دارد. نکته دیگر اینکه عدم امنیت باعث می شود حتی 
دولت هم نتواند سیاست هایش را پیش ببرد. من فکر می کنم افرادی 
که بیشترین همکاری را با بخش خصوصی داشتند، مستوجب تقدیر 
و تشویق اند، اما پیدا نکردن چنین شخصی در این روزگار، نشان دهنده 
این نیست که چنین فردی وجود ندارد. جو کنونی، جوی است که افراد 
به راحتی نمی توانند حمایت خود را از بخش خصوصی علنی کنند. در 
بیشــتر دوره ها به جز دوره هایی خاص مثل دوره وزارت عالیخانی و 
گروهش که راه حل مشکلات کشور را در تقویت بخش خصوصی دیدند 
و به دنبال صنعتی کردن کشور رفتند، چنین جوی وجود داشته است.

 وقتی در دوره های استثنا زندگی نمی کنيم، بخش خصوصی 	�
باید چه کند؟

 زمانی که چنین فضایی در دولت وجود ندارد، بخش خصوصی نباید 
منتظر یک قهرمان در این بخش بماند. فعالان بخش خصوصی باید اتحاد 

خود را بیشتر کنند تا بتوانند بر سیاست های اقتصادی اثر بگذارند. 

نکته هایی که باید بدانید

جشن امين الضرب چهره هایی را که در گمنامی کامل قرار داشتند و حتی سایر همکارانشان 	]
از آن ها خبری نداشتند را به جامعه نشان داد. این چهره ها همچنان فعالیت می کردند اما 

شناخته شده نبودند. این آشنایی و تشویق و تحسین به دیگران انگیزه ای داد که ممکن است 
در دوره های دیگر دیده شوند و انتخاب شوند.

توصیه من به برگزارکنندگان جشن امين الضرب این است که به این پژوهش ها مراجعه 	]
كنند و کسانی را که طی سال ها برای توسعه کارآفرینی یا کمک به کارآفرینان تلاش کرده اند و 

خدماتی انجام داده اند به جامعه بشناسانند.
جو کنونی، جوی است که افراد به راحتی نمی توانند حمایت خود را از بخش خصوصی علنی 	]

کنند. در بیشتر دوره ها به جز دوره هایی خاص مثل دوره وزارت عالیخانی و گروهش که راه حل 
مشکلات کشور را در تقویت بخش خصوصی دیدند و به دنبال صنعتی کردن کشور رفتند، 

چنین جوی وجود داشته است.
اگر دولت در انتخاب کارآفرین نمونه در این مراسم دخالت می کرد، جشن امين الضرب به 	]

دیگر مراسم ها مثل انتخاب صادرکننده نمونه شباهت می یافت که اثری بر همبستگی بیشتر 
فعالان بخش خصوصی نداشت. انتخاب کارآفرین برگزیده توسط دیگر کارآفرینان پیوندهای 

آنان را تقویت می کند.
بخش خصوصی نباید منتظر یک قهرمان در این بخش بماند. فعالان بخش خصوصی باید 	]

اتحاد خود را بیشتر کنند تا بتوانند بر سیاست های اقتصادی اثر بگذارند.

طی سال ها برخی 
از روشنفکران 

چپ گرا 
سیاست های 

نئولیبرالیستی 
را نقد کردند 
و این نقدها را 
در پیش گرفته 
و ادامه دادند. 
همین مسئله 

سیاستمداران را 
بسیار محافظه کار 
کرده است که حتی 

از حمایت علنی 
بخش خصوصی 

دست بردارند
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نگـاه

نکته هایی که باید بدانید

 پدرم ضمن درخواست همکاری، کسب و کاری را پیشنهاد کرده بود که خود او در 	]
سفر به آبادان برای تأسیس کارخانه سیمان شناخت، و من نیز با آن در هنگام بازدید و 
کارآموزی کوتاه در پالایشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی که به صورت گاز همراه 

نفت از خطه خوزستان می سوخت آشنا شدم یعنی »صنعت گاز«.
 همین نیرو که در قالب عشق به میهن و مردم و سعادت و رستگاری ملی قابل تأویل 	]

و تعریف است مرا در سخت ترین شرایط و دشوارترین لحظات از مصادره ها و دادگاه ها و 
... در پناه خود داشته و بر تداوم راه خدمت گزاری به جامعه مؤمن تر کرده است.

 باید با ثبت و بازخوانی زندگی فعالان برجسته اقتصادی و صنعتی و تجلیل و 	]
گرامیداشت آنان، آنچنان که خوشبختانه اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی تهران با جایزه امين الضرب پرچمدار آن شده است، این راه را روشن نگاه 
داشت.

 جوانه ای که در کودکی و نوجوانی در من سر زده بود از این مقطع به بعد به نیرويی 	]
تبدیل شد که تمامی وجودم را در بر گرفت و آتش آن پس از هفتاد سال همچنان در 

من روشن است.

آتشی در سینه دارم
عشقوسختیهایکارآفرینی

محسن خلیلی
بنیان گذار بوتان

توسعه، صنعت، کارآفرینی و... کلمات و عباراتی بی جان و بی روح 
و بیرونی نیستند و با حاملان واقعی این مفاهیم رابطه عمیق و درونی 
و شاید یگانگی دارند. به طوری که نمی توان این دو را از یکدیگر جدا 
كرد. این مفاهیم، در من صنعتگر، مفاهیمی زنده و حی و حاضرند و 

با تمامیت وجود من نوعی، گره خورده اند.
در تمامی عمــرم و از همان دوران کودکی و نوجوانی عاشــق 
ســاختن بودم. در کارگاه کوچکم در محوطه خانه پدری با ابزاری 
که گردآورده بودم، به اندازه دانشم وسایل مختلف می ساختم، عاشق 
ساختن و خلق کردن و فرارفتن از آنچه هست، بودم. اولین آشنایی ام 

با وسایل صنعتی مثل موتور برق در همین خانه پدری بود.
بنابراین این عشق و علاقه علاوه بر »جَنَم« و طبیعت فردی در 
تربیت خانوادگی ام ریشه داشت. چشم که باز کردم خودم را زیر سایه 
پدری یافتم که آرام و قرار نداشت. پدری که شغل معلمی را رها کرده 
و به سوی صنعت رفته بود و با اندک پس انداز مادرم کارگاهی را اجاره 
و شروع به تعمیر موتورهای سنگین کرده بود. رفته رفته کار و بارش 
گرفته بود و دیگر نه او شب و روز داشت و نه ما. به مدیریت و ریاست 

اداره برق پایتخت رسید و...
با فارغ التحصیلی از دانشــگاه، پدرم ضمن درخواست همکاری، 
کسب و کاری را پیشنهاد کرده بود که خود او در سفر به آبادان برای 
تأسیس کارخانه سیمان شناخت، و من نیز با آن در هنگام بازدید و 
کارآموزی کوتاه در پالایشگاه آبادان و آشنایی با انرژی عظیمی که 
به صورت گاز همراه نفت از خطه خوزســتان می سوخت آشنا شدم 

یعنی »صنعت گاز«.
پدرم گفت آیا حاضری با من همکاری کنی و استفاده از گاز مایع 

حاصل از پالایش نفت را در پهنه عظیم کشور متداول کنی تا مقدمه 
کاربرد انرژی عظیمی را که در خوزســتان می سوزد فراهم سازیم؟ 
پیشنهاد پدرم افق امیدبخش روشنی را در نظرگاهم مجسم ساخت 
که هم می توانســت پاسخگوی رسالت اجتماعی ام باشد و آرزوهای 
بربادرفته آن روزگارانم ناشی از شکست نهضت ملی شدن صنعت 
نفت در اثر کودتای آمریکایی- انگلیسی را پاسخگو باشد و هم تأمین 
زندگی برادران و خواهرانم را که بیشتر مشغول به تحصیل و حتی 

بعضاً کودک بودند فراهم سازد.
و چنین بود که جوانه ای که در کودکی و نوجوانی در من سر زده 
بود از این مقطع به بعد به نیرويی تبدیل شــد که تمامی وجودم را 
در بر گرفت و آتش آن پس از هفتاد ســال همچنان در من روشن 
اســت و می سوزد و مرا به کار مداوم وامی دارد، چنان که روزی شب 
نمی شود مگر آنکه تمام نیرو و توانم را مصروف کار کرده باشم و آنگاه 

به خانه بروم.
 همین نیرو که در قالب عشــق به میهن و مردم و ســعادت و 
رستگاری ملی قابل تأویل و تعریف است مرا در سخت ترین شرایط و 
دشوارترین لحظات از مصادره ها و دادگاه ها و ... در پناه خود داشته و 

بر تداوم راه خدمت گزاری به جامعه مؤمن تر کرده است.
به گمانم جز این نیز نباید می بود. تمام بزرگانی که پای در این راه، 
راه توسعه و صنعتی کردن کشور و کارآفرینی نهادند چنین کردند و 
هرچه داشتند دادند. از حاج امين الضرب ها و معین التجارها تا مرحوم 

ارجمندها و ایروانی ها و...
امروز نیز به گمانم رســالت بزرگی بر دوش همه ماست، رسالت 
اینکه نگذاریم این آتش درونی و این نیروی بس عظیم و اصیل که 
عشق به ســاختن و آفریدن و پیشرفت و توسعه میهن و آرامش و 
آسایش مردم است خاموش شود و منافع کوتاه مدت و سودانگاری 

موقت جایگزین این آرمان ها در فضای ذهنی و واقعی جامعه شود.
باید با ثبت و بازخوانی زندگی فعالان برجسته اقتصادی و صنعتی 
و تجلیل و گرامیداشــت آنان، آنچنان که خوشبختانه اکنون اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با جایزه امين الضرب 
پرچمدار آن شده است، این راه را روشن نگاه داشت و گرمی بخش 
وجود نوآمدگان و جوانانی شد که این مسیر را انتخاب کرده اند، که 
این راه، راهی است بس سخت و دشوار و با ناملایمات بسیار همراه. 
ســختی هایی که جز با عشق و علاقه و تلاش و خرد جمعی آسان 
نمی شود. امیدوارم با همت کارآفرینان همه دست به دست هم دهند 
و یاد و خاطره کســانی را که برای این مــرز و بوم تلاش کرده اند 
را زنــده نگه دارند. تلاش های جمعی بخش خصوصی برای تقدیر 
از کارآفرینان زمینه ساز رشــد انگیزه های کارآفرینی در جامعه و 
روشن نگاه داشتن آتش عشق به میهن و صنعت است. به قول حافظ 

شیرازی: 
جناب عشق بلند است همتی حافظ

که عاشقان ره بی همتان به خود ندهند  

امروز نیز به گمانم رسالت بزرگی بر دوش همه ماست، رسالت اینکه نگذاریم این آتش درونی و این نیروی بس 
عظیم و اصیل که عشق به ساختن و آفریدن و پیشرفت و توسعه میهن و آرامش و آسایش مردم است خاموش شود 
و منافع کوتاه مدت و سودانگاری موقت جایگزین این آرمان ها در فضای ذهنی و واقعی جامعه شود.
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محافظه کاری، درس تاریخ برای مردم ما
ارزشهایکارآفرینیراترویجکنیم

امیرمنصور عطایی
مؤسس شرکت زلال ایران

فعالان اقتصادی طی ســال های گذشــته کمتــر علاقه ای به 
مطرح شــدن در فضاهای عمومی نشان می دادند اما جشنی مثل 
امين الضرب زمینه دیده شدن و تقدیر از فعالیت های کارآفرینان را 
فراهم کرده است. آیا جامعه کارآفرینی کشور به بیشتر دیده شدن 
تمایل نشــان می دهد؟ به نظر من برای پاسخ به این سؤال باید به 
دوره های تاریخی که ســرزمین ایران پشت سر گذاشته نگاه کرد 
و نظری به تاریخ کارآفرینی و فعالیت اقتصادی در کشــور داشت. 
زمانی که یک فعال اقتصادی به خاطر پرداخت مالیات، مورد تقدیر 
قــرار می گیرد و جایزه دریافت می کند، می توان همه چیز را خوب 
ارزیابی کرد. با تحســین از چنین حرکتی از سوی یک کارآفرین، 
همه به شفافیت بیشتر گرایش پیدا می کنند و می خواهند که بدون 
پرده پوشــی خود را مطرح کنند و دیده شــوند. با وجود اینکه در 
ســال های اخیر، تلاش هایی مثل جشن امين الضرب انجام شده یا 
رصد فعالیت های اقتصادی از سوی پژوهشگران تاریخی و اقتصادی 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته، نمی توان حکم داد که فعالان بخش 
خصوصی بیش از همیشه به دیده شدن تمایل نشان می دهند. به 
نظر من واهمه دیده شدن یک فعال اقتصادی همچنان وجود دارد و 
تا زمان تبدیل شدن کارآفرینان به سلبریتی ها یا ستاره ها در فضای 

عمومی کشور فاصله طولانی در پیش داریم.
داســتان جامعه کارآفرینی ما و تمایل آن ها به دیده شــدن یا 
نشدن، داستان خانه هایی است که می سازیم. به داخل خانه ها بروید، 
فضای درون خانه ها، دکور خانه ها و لوازمی که برای خانه خریداری 
شــده را ببینید و بعد از آن از خانه ها بیــرون بیاید و به دیوارهای 
خانه و خیابان ها و کوچه های اطراف آن نگاه کنید. تفاوت فاحش 
از نظــر هزینه کرد و ظاهر در درون و بیرون خانه، به خوبی گویای 
وضعیتی اســت که طی ســال های متمادی در تاریخ به آن دچار 
شده ایم. در قرون گذشته بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفتیم و 
یا اسیر دولت ها یا حاکمیت اقوامی بوديم که از مردم باج می گرفتند. 
بنابراین به گلایه عادت کردیم و اینکه خود را جور دیگری نشــان 
بدهیــم که با واقعیت ما فاصله دارد. مــا دو زندگی داریم که یکی 
واقعی و دیگری برای نشان دادن به دیگران است. اگر کسی از من 
نوعی سؤال کند که اوضاع تو چطور است، من تردید می کنم که او 
کیســت و از من چه می خواهد؟ وقایع سال های گذشته و تاریخی 
که طی کردیم، افکار ما را شکل داده و فرهنگی برای ما ساخته که 
جدا شدن از آن برای همه سخت است. به ویژه در شرایطی که به 
دلیل موانع مختلف در فضای کسب وکار، همه کارهای یک فعال 
اقتصــادی مهر تأیید مقررات را نمی خورد و به همین دلیل تلاش 

می کند کمتر دیده شود.
به طور حتم جشــن امين الضرب می تواند بــه جدایی جامعه 
کارآفرینان از فرهنگی كه طی قرن ها در کشور شکل گرفته کمک 
کند. باید به واقعیت ها عادت کنیم و واهمه ای از دیده شدن نداشته 
باشیم. زندگی کارآفرینان حامل ارزش هایی است که باید در جامعه 

ایرانی ترویج شود. تقدیر از یک کارآفرین و اعطای نشان امين الضرب 
به کارآفرینی که زحمت کشیده و برای ایجاد یک کسب وکار تلاش 
کرده اقدام ارزشــمندی اســت و باید به آن بها داد تا جریان سازی 

اجتماعی روند خود را طی کند.
شخصاً علاقه ای به شهرت ندارم اما اینکه اطلاعات و دانش خود 
را در اختیار دیگران بگذارم، از علاقه مندی های من است. طی 37 
سال کار اقتصادی با مدیران و کارشناسان بسیاری در مجموعه ای که 
دارم، همکاری کردم که اکنون هریک در نقاط دور و نزدیک جهان، 
صاحب شرکت شده و کارآفرین هستند. از این منظر فکر می کنم 
دیده نشدن یا مشهور نبودن من به عنوان فعال اقتصادی مانعی برای 
انتقال دانش مدیریتی و فنی نبوده اســت. با این حال فکر می کنم 
باید از همه کارآفرینانی که در کشــور مانده اند و باتوجه به شرایط 
سخت کنونی هنوز به کار ادامه می دهند تقدیر کرد و از سوی دیگر 
باید کسانی را مورد تحسین قرار داد که شرایط فعالیت کارآفرینان را 
تسهیل می کنند، چه در حوزه ادبیات و چه در حوزه روزنامه نگاری.

نکته دیگر، نســل تازه ای از کارآفرینان است که در اکوسیستم 
اســتارت آپی کشور رشد کرده و فعالیت می کنند. این نسل جدید 
نسبت به کارآفرینان نسل قدیم کمتر محافظه کارند. نسل کارآفرینان 
قدیم در دهه های گذشته، تحولات تاریخی را پشت سر گذاشته و 
حوادثی را تجربه کرده که به محافظه کاری آن دامن زده است. اما نسل 
جدید چنین فضایی را ندیده و در نتیجه عملکرد اجتماعی متفاوتی 
از کارآفرینان نسل قدیم دارد. من به این نسل جدید از کارآفرینان 
احترام می گذارم، که از جمله آن ها علیرضا کلاهی صمدی، فرزند 
مؤسس شرکت کابل ابهر و از سهامداران دیجی کالاست. امیدوارم 

این نسل به مشکلات فرهنگی غلبه کنند.

باید به واقعیت ها عادت کنیم و واهمه ای از دیده شدن نداشته 
باشیم. زندگی کارآفرینان حامل ارزش هایی است که باید در 
جامعه ایرانی ترویج شود.
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نگـاه

زیستن در زمان سختی
کدامتولید؟کدامکارآفرینی؟

من از کارآفرینانی بودم که طی ســال های گذشته کسب وکار 
خودم را کوچک کردم چراکه نتوانســتم با شرایط و موانعی که در 
مسیر یک فعال بخش خصوصی از سوی بخش های دیگر اقتصاد 
ایجاد می شود، سازگاری کنم. کارخانه آردی را که راه اندازی کردم 
فرزندانــم اداره می کننــد تا زحماتی که طی ســال ها برای ایجاد 
و پابرجایی آن کشیده شــده، هدر نرود اما روی هم رفته به دلیل 
بی توجهی دولت ها به امر تولید، تمایلی به توســعه کســب وکارم 
نداشته و ندارم. زمانی که در صنعت دام و طیور کار می کردم، دخالت 
دولت در روند بازار و قیمت گذاری، همه چیز را از بین می برد. مرغ را 
تولید می کردیم و به بازار می فرستادیم اما ناگهان می دیدیم که دولت 
بازار را با مرغ وارداتی پر کرده و همه معادلات را برهم زده اســت. 
زمانی که با دخالت دولت، قیمت محصولی مثل مرغ در بازار افت 
می کرد و مکانیزم عرضه و تقاضا مختل می شد، تولیدکنندگان همه 
دچار ضرر هنگفتی می شدند. در شرایطی که دولت ها در بازار دخالت 
می کنند، پیش بینی پذیری اقتصاد به پایین ترین سطح ممکن رسیده 
و فعالیت سخت می شود. به همین دلیل عطای توسعه کارخانه را 

به لقایش بخشیدم.
رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های 
بزرگ و عظیم از بین بروند که یک نمونه آن کارخانه نیشکر هفت تپه 
است. این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار می رفت 
فعالیت نمی کند. سیاست های غلط دولت ها کارگران را بیکار کرد 

چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.
زمانی که کار تولیــدی را آغاز کردم، موانــع پیش روی ما در 
راه اندازی و ادامه کار کمتر بود. به اصطلاح می توان گفت که شرایط 
در آن زمان عادی بود. به عنوان فعال اقتصادی می دانستم اگر کاری 

را شروع کنم به ثمر می نشیند و مشکلی برای آن ایجاد نمی شود. اگر 
از دولت کمکی می خواستیم استقبال می کردند. در آن زمان خود 

دولتی ها دنبال کارآفرینان و تولیدکنندگان می آمدند.
در آن زمان اعتماد در فضای کســب و کار کشور جریان داشت 
و همین زمینه ســاز تسهیل کار بود. به خاطر دارم که اگر گندمی 
می خریدم، فروشنده تا اندازه ای به خریدار اعتماد داشت که مدت ها 
بعد پــول آن را می گرفت. به یاد دارم که اگر نهاده های تولید را به 
قیمتــی می خریدیم و زمان پرداخت پول قیمت آن نهاده ها کمتر 
شده بود، فروشــنده از ما می خواست قیمت پایین تر بپردازیم اما 
اکنون چنین فضایی بین مردم، کسبه، جامعه اقتصادی و بین بخش 
خصوصــی و دولت وجود ندارد. بهــره بانکی به بیش از 25 درصد 
رســیده و تأمین مالی بنگاه ها دشوار شده است درحالی که اعتماد 
همه طرف های تجارت و اقتصاد هم به کمترین میزان رسیده است.

اگر شرایط و فضای کسب و کار کمی تسهیل شود، جوان های 
زیادی علاقه به راه اندازی کسب وکار شخصی خودشان دارند و ما هم 
به عنوان کارآفرینان قدیمی تر توصیه های زیادی برای آنان داریم. 
اما در شرایط کنونی، اقتصاد ایران مسیر دیگری را طی می کند. کار 
اقتصادی در ایران به دست عده ای افتاده که با استفاده از انواع رانت، 
راه را برای پیشرفت دیگران بسته اند و اجازه کار به کسی نمی دهند.

بعد از راه اندازی کارخانه آرد ســتاره، کارخانه تولید خوراک دام 
راه اندازی کردم و حتی بعد از آن هم به توســعه بیشــتر کار فکر 
می کــردم. برنامه من ایــن بود که روزی 300 تن خــوراک دام و 
میلیون ها مرغ تولید کنم. زمین توسعه کار را هم خریداری کردم 
و تصمیم داشتم که مرغ و تخم مرغ صادر کنم. بعد از انقلاب این 
زمین ها را مصادره کردند و شرایط به گونه ای پیش رفت که بیش از 
تولید، به واردات بها دادند. می توانستیم با توسعه چنین واحدهایی 
از واردات هر نوع اقلام اساســی مثل مرغ و تخم مرغ بی نیاز شویم، 
اما امروز بر محور واردات نیاز بازار را تأمین می کنیم. در شــرایطی 
که می شد به صادرکننده مرغ و تخم مرغ تبدیل شد، به واردکننده 

تبدیل شدیم و از تنظیم بازار با کالای وارداتی می گوییم.
برگزاری جشــن امين الضرب در چنین شــرایط دشواری برای 
جامعه کارآفرینی کشور خوب است. این جشن و تقدیرها به روحیه 
اشــخاصی که مورد تحسین قرار می گیرند کمک می کند اما بهتر 
است جشنی برگزار کنیم که روی دولت ها اثر بگذارد. جمع شدن 
کارآفرینــان به تقویت روحیه جمعی آن ها کمک می کند اما نباید 
فراموش کرد که به هر حال یک کارآفرین به دنبال کارهای خودش 
است. باید راهی را یافت تا بیشتر روی دولت ها اثر گذاشت. متاسفانه 
در شرایطی که کار به دست یک عده افتاده و فضای اقتصاد، رانتی 
شده، تولیدکننده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. در 
بسیاری از موارد مجبوریم کسب وکارها را کوچک نگاه داریم چراکه 
با مدیریت دولت و سیاست های نادرست آن ها، همه چیز را از دست 

می دهیم.

ابوالقاسم مرتضوی
مؤسس آرد ستاره

 رویکردهای دولتی طی دهه های گذشته باعث شد کارخانه های بزرگ و عظیم از بین بروند که يک نمونه آن کارخانه نیشکر هفت تپه 
است. این کارخانه عظیم اکنون به میزانی که از آن انتظار می رفت فعالیت نمی کند. سیاست های غلط دولت ها کارگران را بیکار کرد 
چراکه واردات بیش از تولید در اولویت قرار گرفته است.



................................ شــهـر ................................
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در سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت چه گذشت؟

سفیران حقیقت
ســیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت از 18 تا 25 آذر 98 در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و 
فیلم سازان برتر جوایز خود را دریافت کردند. این دوره تفاوت های قابل توجهی نسبت به سنوات گذشته 
داشت که از شیوه برگزاری جشنواره تا کیفیت فیلم ها را شامل می شود. آینده نگر طی گزارشی میدانی به 

سراغ تماشاگران، فیلم سازان و منتقدان رفته تا نظر آنها را درباره سیزدهمین دوره جشنواره جویا شود. 
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شــهـر

تصاویــر تلویزیون های فــول اچ دی یکی پــس از دیگری از مقابل 
چشمانت می گذرد و مغازه ها حالا شلوغ ترین ساعت هایشان را پشت سر 
می گذارند. کمی آن طرف تر هم جدیدترین گوشــی های تلفن همراه 
پشت ویترین مغازه ها جا خوش کرده اند و هر از گاهی به یک کدامشان 
اشاره می شود و قیمتشان شنیده می شود. حالا شیشه های مغازه هایی 
به چشمت می آیند که به واسطه قاب های رنگارنگ، مثل رنگین کمان 
شده اند. در همین حال و هوا سیر می کنی که خودت را از صفحه فلزیِ 
پله برقی روی کف پوش های پلاستیکی و طوسی رنگ طبقه ششم پیدا 
می کنی. دورتادور طبقه ششم پردیس سینمایی چارسو میز و صندلی 
قرار گرفته و صدای تایپ کردن خبرنگاران در همهمه جمعیت گم شده 
است. خبرنگارانی که برای پوشش سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت 
پشــت میزهایشان نشسته اند و اخبار جشــنواره  را در خبرگزاری ها و 
سایت ها منتشر می کنند. حالا این چهارمین سالی است که طبقه ششم 
پردیس چارسو این میزان از دوربین فیلم برداری، میکروفون و قصه های 
واقعی ِ مستندســازان را به خود می بیند. پردیس چارســو از سال ۹۵ 
میزبان جشنواره سینماحقیقت شده است. طبقه ششم چارسو، خبری 
از تلویزیون، تلفن همراه، هندزفری و وسایل الکترونیکی نیست. در این 
طبقه  همه با بلیت هایی که در دست دارند منتظرند تا فیلم مورد نظرشان 
شروع شــود و به سالن بروند. عده ای هم روی صندلی های سفیدرنگ 
کافی شاپ نشسته اند و مشغول استراحت کردن و چای خوردن هستند 

گزارش میدانی »آینده نگر« از سیزدهمین جشنواره سینماحقیقت در پردیس چارسو

قصه های واقعی
و تعدادی هم درمورد فیلم هایی که دیده اند با هم صحبت می کنند. 

J دو فیلم با یک بلیت
جشنواره سینماحقیقت از ۱۸ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی چارسو 
برگزار شــد و امســال اولین باری بود که این جشنواره  بلیت فروشی را 
تجربه کرد. محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی و دبیر این دوره از جشــنواره در نشست خبری که 
۱۲ آذرماه برگزار شــد، درباره سامانه بلیت فروشی جشنواره سیزدهم 
گفته بود: »تفاوت ویژه تر این دوره از جشنواره، بحث ساماندهی کارت 
و فرآیند ورود به جشنواره است. امسال جشنواره از بخش عمومی خود 
خارج مي شود و هویت کارتی آن اعتبار پیدا می کند. ما تمام مخاطبان 
را دسته بندی کرده ایم . فضای محدود و فراگیری مخاطبان باعث شده 
بود، مخاطبان اصلی گله مند باشند. شلوغی بیش از حد در ورودی ها، 
آنها را دچار آسیب کرده بود. ما الگوی جدید نبودیم و این اتفاقی است 
که در همه جشــنواره های جهان صورت می گیرد.« حمید ی  مقدم از 
اضافه شدن سالن سینمای موزه ســینما علاوه بر سالن های پردیس 
چارســو هم خبر داده و افزوده بود: »ما در این دوره شاهد اضافه شدن 
سالن فردوس موزه سینما با ۴۲ سئانس به چرخه نمایش آثار جشنواره 
سینماحقیقت هســتیم که به طور کامل با بلیت فروشی و بدون هیچ 
ســهمیه کارتی در اختیار مخاطبان اســت. ضمن این که تاکنون ۱3 

چرا باید خواند:
سیزدهمین 

دوره جشنواره 
سینماحقیقت در 

پردیس چارسو برگزار 
شد و مستندسازان 
به رقابت با یکدیگر 

پرداختند. این دوره از 
جشنواره با استقبال 
مخاطبان همراه شد 

و نقاط قوت قابل 
توجهی نسبت به دوره 

قبل داشت. 

یاسمن طلوعی
خبرنگار سینما

سینمای مستند در مسیر ورشکستگی است

با توجه به این که معمولا فیلم های ایرانی را در طول ســال می بینم، 
در زمان جشنواره تمرکزم را روی فیلم های بخش بین الملل می گذارم و 
سعی می کنم دیدن فیلم های بین الملل را در اولویت قرار دهم. به دلیل 
این که فیلم های دوســتانم را در طول ســال می توانم ببینم اما درمورد 
فیلم های بخش بین الملل، متاسفانه محدودیت تماشایشان را در طول 
ســال داریم؛ به خاطر محدودیت هــا و محرومیت هایی مثل فیلترینگ 
اینترنت که برای ما به شــکل دولتی بــه وجود می آید و به این فیلم ها 
دسترســی نداریم. از طرفی هم خیلی از فیلم هــای خارجی به دلیل 
تحریم ها دیدنش برای ایرانی ها غیرممکن اســت. من امســال چندین 
فیلم دیدم که آثار بسیار خوبی بودند. یکی از این فیلم ها به اسم »مادر 
قاصدکی« ساخته باربورا هولان، محصول کشور نروژ بود. فیلم دیگری هم 
به اسم »خانواده پریماورا« به کارگردانی والنتینا پریماورا دیدم و همچنین 
چند فیلم درباره مهاجران تماشا کردم که فیلم های بسیار خوبی بودند. 
فکر می کنــم دیدن این نوع فیلم ها کمک می کند که با رویکرد جدید 
سینمای مستندِ دنیا  بیشتر آشنا شویم. درواقع ادبیات سینمای مستند 
مدام در حال تغییر و به روز شدن است و اگر ما از این به روز شدن غافل 

باشیم، تولیدات جدیدی نخواهیم داشت که بتواند در بازارهای بین المللی 
در کنار آثار دیگر رقابت کند. این خیلی مسئله مهمی است که ما بدانیم 
فراتر از مرزهای ایران در سینمای مستند، چه اتفاقی می افتد. سینمای 
مستند چه تغییراتی کرده، چه تحولاتی داشته، چه پیشرفت هایی داشته 
و شــیوه های جدید روایتش به چه شکل اســت. اتفاقی که در ساختار 
فیلم های اروپایی می افتد، بســیار متفاوت از فیلم هایی است که ما در 
ایران مقابل دوربین می بریم. درحقیقت آنها به جنبه های روایی، انسانی و 
احساسی در آثارشان توجه می کنند. برخلاف سینمای مستند ما که این 
روزها بســیار ابزارزده شده است و تلاش می کند با ابزار و تکنیک، قصه 
را روایت کند. اما چیزی که من در فیلم های اروپایی می بینم این است 
که با روش های ساده روایی بیشتر تلاششان این است که به احساسات 
انسانی نزدیک شوند. فکر می کنم این موضوع نشئت گرفته از فرهنگشان 
باشد اما ما یک فرهنگ خودسانسوري داریم و این فرهنگ مدام در حال 
اصلاح کردن اســت. این خودسانسوری در فیلم هایمان هم وجود دارد. 
برای مثال از کودکی شــنیده ایم که در مدرسه نگو ما ویدئو یا ماهواره 
و... داریم. این دروغ گویی و دوروییِ ما در سینمای مستندمان هم وجود 

هادی آفریده
کارگردان



101 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

هادی آفریده، کارگردان: بلیت فروشی را برای جشنواره سینماحقیقت قدم مثبتی می دانم، به 
دلیل این که یک کار به شدت درست و حرفه ای است. فقط از سال آینده باید تکلیف درآمد 
اندکی که از فروش بلیت ها عاید مرکز گسترش و دبیرخانه جشنواره می شود، روشن شود

حامد نوبری، 
کارگردان: 

امیدوارم مبالغی 
که جمع آوری 

می شود هرچقدر 
اندک، یک مقدار 
به مستند سازان 
هم تعلق بگیرد 
تا دلخوشی 

داشته باشند. 
چون نمی توانیم 
اسمش را کمک 
به مستندسازان 

بگذاریم

استان برای برگزاری هم زمان جشنواره سینماحقیقت به صورت کاملا 
خودجوش اعــلام آمادگی کرده اند. در عین حــال نمایش ویژه برای 
دانشجویان تخصصی در دانشــگاه داریم.« مدیرعامل مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی همچنین جشنواره سینماحقیقت را یکی از 
جشنواره های معتبر و استاندارد دانسته و گفته بود: »سینماحقیقت در 
۱۲ دوره برگزاری خود به عنوان یکی از اســتانداردترین و معتبرترین 
جشنواره های سینمایی ایران و خاورمیانه شناخته می شود. امیدواریم 
سینماحقیقت با تغییرات امسال به استاندارهای جهانی نزدیک تر شود، 
به نحوی که مرجع فیلمســازان منطقه و جهان شود و تعاملات جدی 

سینمایی در این جشنواره شکل بگیرد.« 

J تماشاگران چه می گویند؟
یکی از نکاتی که فیلم ســازان در تمامی جشــنواره ها به آن توجه 
می کنند و همیشه برایشان اهمیت زیادی دارد نظر تماشاگران درباره 
فیلم هایشان اســت. این که آیا فیلمشان موفق شده با مخاطب ارتباط 
برقرار کند یا خیر؟ ســینماحقیقت یکی از جشنواره هایی است که به 
واسطه فیلم های مستند، مخاطبان خاص خودش را دارد و در فیلم هایش 
برخلاف سینمای داستانی، از بازیگران صاحب نام خبری نیست تا از این 
طریق بتواند مردم را به ســالن های سینما بیاورد. مردمی که هر شب 
برای دیدن فیلم های جشنواره سینماحقیقت به پردیس چارسو می آیند 

دارد و به همین دلیل برای جذاب کردن فیلم هایمان به سمت تکنیک 
می رویم و از جنبه های انســانی فرار می کنیم. چرا؟ به دلیل این که 
می دانیم در جنبه های انسانی، آدم ها دروغ می گویند و خودِ واقعی شان 
را نشان نمی دهند. دیدن فیلم های اروپایی به ما نشان می دهد که ما 
در جنبه های انسانی چقدر ضعیف هستیم و چقدر عملکرد بدی داریم. 
مهم ترین کاری که در ســیزدهمین جشــنواره سینماحقیقت 
انجام شــد، فروش بلیت بود. من بلیت فروشــی را برای جشنواره 
سینماحقیقت قدم مثبتی می دانم، به دلیل این که یک کار به شدت 
درست و حرفه ای است. فقط از سال آینده باید تکلیف درآمد اندکی 
که از فروش بلیت ها عاید مرکز گسترش و دبیرخانه جشنواره می شود، 
روشن شــود. چون این پول ها نباید در حساب دولت ذخیره، بلکه 
باید به تهیه کنندگان و صاحبان آثار داده شود. فروش بلیت در تمام 
جشــنواره ها کاری بسیار حرفه ای است و در جهت استانداردسازی 
جشنواره است. بلیت فروشی باعث می شــود که تماشاگر حقیقیِ 
سینمای مستند، جذب این جشنواره شود. بزرگ ترین نقدی که من 
به جشــنواره دارم از دولت حسن روحانی آغاز شده و این است که 
جشنواره سینماحقیقت را در قوطی کرده اند. یعنی جشنواره از کف 
خیابان به سینمایی رفته که مثل یک قوطی فلزی در یک مجتمع 

تجاری است و این با رویکرد جشنواره های هنری دنیا کاملا در تضاد 
اســت. برای مثال جشنواره فیلم مستند ایدفا در سالن های قدیمیِ 
هفتاد و هشتاد ساله و همچنین در خیابان هایی برگزار می شود که 
با پیاده رو ارتباط دارد و مردم می توانند فیلم ها را ببینند و فیلم سازان 
هم با مردم ارتباط دارند. ما را چند سالی می شود که در یک قوطی 
به اسم مجموعه سینمایی چارسو کرده اند که لابه لای موبایل فروش ها 
فیلم مســتند نمایش می دهیم و این در تضاد با فرهنگ و ارتباط 
مستقیم با اجتماع است. این اتفاق بدی است به دلیل این که فرهنگ 
و هنــر را از اجتماع دور کرده اند و ما فرصت این را نداریم تا با مردم 
ارتباط برقرار کنیم و همچنین این که مردم این فرصت را نخواهند 
داشــت تا در خیابان ها با دیدن پوستر فیلم های مستند، به سمت 
فیلم ها جذب شــوند. به نظرم این اتفاق باعث می شود تا سینمای 
مستند ایزوله شــود. این در حالی است که در زمان جشنواره فجر 
می بینیم که فیلم ها در تمام سالن ها نمایش داده می شوند. در حال 
حاضر سینمای مستند ما وضعیت اسفناکی دارد و بودجه هایی که به 
ما اختصاص می دهند، هزینه تولید یک روز از فیلم های بازاری است. 
سینمای مستند در حال ورشکستگی است و دولت و تلویزیون باید 

کاری کنند تا اوضاع سینمای مستند بهتر شود.

نقطه قوت جشنواره 
یکی از فیلم هایی که در این دوره از جشــنواره تماشــا کردم، 
فیلم »خط باریک قرمز« به کارگردانی فرزاد خوشدست بود. فیلم 
»خط باریک قرمز« روایتگر آســیب های واردشده به نوجوانان در 
کانون اصلاح و تربیت بود که از طریق تئاتردرمانی ۱۰ یا ۱۲ نفر از 
بچه هایی که در کانون بودند، تمرین تئاتر کردند که برای جشنواره 
تئاتر فجر آماده شوند. فیلم درواقع سیر مشکلاتی که بچه ها داشتند 
را نشان می داد. به طور کلی می توانم بگویم این فیلم، مستند خوبی 
بود. البته نقص هایی هم داشــت که به دلیل روایت قابل قبولش 
می توانیم از آن نقص ها چشم پوشی کنیم. »زمستان است« فیلم 
دیگری بود که تماشــا کردم و در رابطه با خیابان لاله زار بود. این 
فیلم لاله زار را از ابتدای ساختش تا دهه نود نشان داد که براساس 
اسناد آرشیوی و اطلاعات مکتوب ساخته شده است. این فیلم شاید 

در لحظاتی خسته کننده بود اما از آن دسته مستندهای پژوهشی، 
تحقیقی و آرشیوی بود که به نظر من اطلاعات خوبی به مخاطب 
می دهد. امسال اولین سالی بود که جشنواره بلیت فروشی داشت 
و این موضوع یک  ســری معایب و یک  ســری مزایا دارد. طبیعتا 
محاسنش بیشتر اســت، به دلیل این که کســانی که به صورت 
تخصصی کار مستند انجام می دهند، می توانستند به راحتی فیلم ها 
را ببینند. اما سال های قبل هرکسی که زودتر آمده بود می توانست 
فیلم ها را ببیند. درواقع آن ازدحام و شــلوغی، فیلم دیدن را برای 
کســانی که به شکل تخصصی کار مستند انجام می دادند، سخت 
می کرد. درنهایت امیدوارم مبالغی که جمع آوری می شود هرچقدر 
اندک، یک مقدار به مستند سازان هم تعلق بگیرد تا دلخوشی داشته 

باشند. چون نمی توانیم اسمش را کمک به مستندسازان بگذاریم.

حامد نوبری
کارگردان
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شــهـر

همگی نکته مثبت جشنواره امسال را بلیت فروشی می دانند و عده ای هم 
به محل برگزاری جشــنواره و فضای محدود چارسو اعتراض می کنند. 
پسر جوانی که دانشجوی رشته کارگردانی است می گوید: »فیلم »خط 
باریک قرمز« را دوست داشتم. یک فیلم دیگر هم به اسم »جایی برای 
فرشته ها نیســت« دیدم که موضوع آن درباره هاکی بانوان بود. خوبی 
جشــنواره امسال این است که دیگر در صف نمی ایستیم و با بلیت که 
در دست داریم به تماشای فیلم هایی که انتخاب کرده ایم، می نشینیم.« 
زنی جوان که در این دوره از جشــنواره فیلم های زیادی تماشــا کرده، 
نظم جشنواره را تحسین می کند و می گوید: »من نظم امسال جشنواره 
را چون بلیت فروشی دارد، اتفاق خیلی خوبی می دانم. به نظرم امسال 
استقبال جوانان از جشنواره سینماحقیقت بیشتر است. من پرتره های 
خارجی را خیلی دوســت داشــتم. برای مثال »روح پیتر سلرز« فیلم 
بسیار خوبی بود. با دیدن فیلم »راننده ذاتی« هم تحت تاثیر قرار گرفتم. 
دیدن فیلم »تارهای ممنوعه« هم که برای کشور افغانستان بود برایم 
لذت بخش بود. داستان این فیلم درباره یک گروه موسیقی بود. »فورمن 

علیه فورمن« هم فیلمی بسیار عالی بود.« 
پسر جوانی که می گوید ترم اول دانشگاه است، از میان فیلم هایی 
که تماشا کرده، دو فیلم را بسیار زیاد دوست داشته و امسال اولین باری 
است که به جشنواره سینماحقیقت آمده است: »من با دیدن فیلم های 
»بانوی اول« و »ماک در ایران« تحت تاثیر قرار گرفتم. »ماک در ایران« 
بــرای بخش کارآفرینی بود و موضوع آن درباره اصغر قندچی بود که 
قبل از انقلاب کارخانه کامیون سازی و تریلی داشته است. فیلم »بانوی 
اول« هم درباره بانوی اول کشــور فیلیپیــن بود و اتفاقات و تحولات 

سیاسی داخلی فیلیپین در سی سال گذشته. امسال اولین سالی است 
که به جشنواره سینماحقیقت آمده ام، سال های قبل به دلیل این که 
مدرســه می رفتم کمتر فرصت می کردم تا به جشنواره بیایم. من به 
جشــنواره سینماحقیقت علاقه مندم به دلیل این که سینمای واقعی 
است و درباره مســائل واقعی صحبت می کند. فقط اگر جشنواره در 
سینما ملت یا ســینما آزادی برگزار شود، بهتر است به دلیل این که 
فضای پردیس چارسو کمی محدود است.« زنی هم که منتظر است تا 
مسئول بلیت فروشی، بلیتش را چک کند، می گوید: »بهترین فیلمی که 
امسال دیدم »رویاهایت را زندگی کن« برای بخش کارآفرینی بود. این 
فیلم داستان تاسیس یک کارخانه لاستیک سازی را به تصویر می کشد. 
خیلی تاثیرگذار بود مخصوصا برای نســل جوان که خیلی زود ناامید 
می شوند. نقدی که به جشنواره سینماحقیقت دارم این است که محل 
جشنواره آن چنان خوب نیست. به نظرم باید فیلم های جشنواره را در 
ســینماهای دیگر هم نمایش دهند. سینمای مستند را دوست دارم 

چون موضوعاتش حقیقی است.« 
با توجه به این که امســال ســالن موزه ســینما هم به سینماهای 
نمایش دهنده جشنواره سینماحقیقت اضافه شد، به نظر می رسد سال 
آینده ســالن های دیگری هم برای نمایش فیلم ها اختصاص داده شود. 
امسال بلیت فروشــی یکی از نکات مثبت در جشنواره سینماحقیقت 
بود که باعث شــد مردم راحت تر به تماشای فیلم های موردعلاقه شان 
بنشینند و باید منتظر باشیم و ببینیم مسئولان برگزاری جشنواره، در 
سال های آینده برای بهبود روند برگزاری سینماحقیقت چه کارهایی 

انجام می دهند. 

سینمای مستند، جلوتر از سینمای داستانی
امسال جشنواره سینماحقیقت ســیزدهمین دوره اش را پشت سر 
گذاشــت. با توجه به این که مــن بخش عمده ای از فیلم هــا را دیدم، 
فکر می کنم تنوع مضمونیِ خوبی وجود داشــت و ترکیب متناسبی از 
فیلم سازان پیشکسوت و جوانان تازه کار و همچنین کسانی که کارهایشان 
می تواند کنجکاوي برانگیز باشد در فیلم های بخش های مختلف وجود 
داشت. امســال خیلی از فیلم ها توجهم را جلب کرد؛ بعضی از فیلم ها 
بــه دلیل مضمون و بعضی به دلیل ســاختار و فرم بیانی و برخی دیگر 
ترکیب این دو بودند. برای مثال داستان فیلم »آشو« درباره پسربچه ای 
در قوم بختیاری بود و در عین حال عشــقش به سینما که این فیلم را 
خیلی منحصر به فرد می کرد. »آشو« به تازگی جایزه جشنواره ایدفا را 
هم دریافت کرده  است که مشخص می شود فیلم ساز ارتباطش با مخاطب 
جهانی را هم به دست آورده است. فیلم »صحنه هایی از یک جدایی« هم 
که به پشت صحنه فیلم »جدایی نادر از سیمین« پرداخته بود، درواقع 
بازخورد این فیلم را بعد از ۱۰ ســال مورد ارزیابی قرار داده اســت. این 
فیلم گفت و گوهایی هم با اصغر فرهادی دارد که درباره چگونگی شکل 
گرفتن ایده، ســکانس ها و انتخاب بازیگران توضیح داده است. در فیلم 
»صحنه هایی از یک جدایی« همچنیــن گفت و گوهایی از کارگردانانی 
مثل مایک لی، ژان کلود کریر و ابراهیم گلســتان را می بینیم که همه 
این صحبت ها در کنار یکدیگر یک دیدگاه همه جانبه ای نسبت به فیلم 
می دهد که موفقیتش در ایران فقط یک اتفاق ملی نیست و در جهان هم 
مورد توجه قرار گرفته است. فیلم »آهسته و آرام« را هم تماشا کردم که 

به مسیر یک حلزون می پرداخت و به نظرم فیلم بسیار متفاوتی بود. فیلم 
»پنهان« را هم دیدم که به دیوار برلین و بازخوردهایی که بعد از شکسته 
شدن و فروپاشی داشته، پرداخته و مسئله ملیت را مورد تحلیل قرار داده 
است. این که ملیت چقدر از پیش تعیین شده است و باعث قضاوت های 
دیگران می شــود و چه شرایطی را به فرد تحمیل می کند. اگر بخواهم 
جشنواره امســال را ارزیابی کنم باید بگویم به دلیل این که من طرفدار 
سینما و فیلم های مستند هستم، معتقدم فیلم مستند بد نداریم. درواقع 
اصالتِ مستند و واقعی بودن، اثر را به اندازه یک فیلم متوسط می رساند. 
این که چقدر کارگردان توانسته زاویه نگاهش را با آن موضوع، چه تکراری، 
چه بکر و چه جسورانه، به مخاطب به درستی انتقال دهد، اهمیت زیادی 
دارد. به همین دلیل همیشــه فیلم های جشنواره سینماحقیقت من را 
شــگفت زده می کند و یک اندوخته ذهنی برایم می آورد و واقعا به نظرم 
می آید چند کتاب از فرهنگ ها و نویسندگان مختلف خوانده ام. احساس 
می کنم سفرهای متعددی رفته ام و همه اینها برایم آورده داشته است. 
جشنواره سینماحقیقت در سیزدهمین دوره اش هم مسیر رو به رشدی 
داشــته و بالاخره باید این موضوع را هم در نظر داشــته باشیم که این 
جشنواره در داخل ایران برگزار می شود و نگاه نظارتی و نیمه دولتی هم 
طبعا روی این جشنواره هست. اما هیچ کدام از این مسائل باعث نمی شود 
که ما بخواهیم این جشنواره و فیلم هایش را فرمایشی بدانیم و به نظرم 
ســینمای مستند ما خیلی مســیر رو به جلو و قابل استنادی دارد و از 

سینمای داستانی مان خیلی جلوتر است. 

سحر عصرآزاد
منتقد

محمد حمیدی 
مقدم، دبیر 
جشنواره: 

سینماحقیقت در 
12 دوره برگزاری 
خود به عنوان یکی 
از استانداردترین 

و معتبرترین 
جشنواره های 
سینمایی ایران 
و خاورمیانه 

شناخته می شود. 
امیدواریم 

سینماحقیقت با 
تغییرات امسال 
به استاندارهای 
جهانی نزدیک تر 

شود
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کف دست رضا جا به جا بریده شده است؛ زخم ها مثل نخ، نازک اند 
و از یک طرف دســت شروع شده و بی قاعده تا انتها رفته اند. بین شیار 
زخم ها، سیاهی غلیظی نشسته است که رنگ پوست را کاملاً پوشانده. 
براده های ریز آهن روی تاریکی مطلق دست های رضا می درخشند. خواب 
در چشمان رضا افتاده و پلک هایش به سختی بالا مانده است. یک تکه 
کارتن از صندوق عقب ماشین بیرون می آورد و پهن می کند روی زمین. 
چند روزی اســت که باد ســرد در آسمان تهران چرخ می زند و گرمای 
زمین را فراری می دهد. رضا کارتن را نزدیک چرخ پراید پهن می کند و 
دوزانو رویش می نشیند. چندبار فندک می زند و دستگاه جوش را روشن 
می کند. شــعله دستگاه، آبی پررنگ اســت که دورتادورش را سفیدی 
خیره کننده ای گرفته است. نور شعله چشم را می زند و صدایی تند و تیز 
مثل سوت ممتد قطار از خود بیرون می دهد. اگر به تن آدمیزاد بخورد، 
حتماً آن را سوراخ می کند. رضا دراز می کشد روی کارتن و سرش را زیر 
چرخ می برد. چند ثانیه آن زیر می ماند؛ صدای تق تق چکش از آن سوی 
خیابان به گوش می رسد. صدا در هوا می پیچد و انگار که در دامنه کوه 
ایستاده باشی، رفته رفته کمرنگ می شود و دوباره جان می گیرد. ناگهان 
بوی تند ســوختگی در هوا بلند می شود: »داره زیرش رو جوش می ده، 
بوی آهنه...« شيلنگ دستگاه جوش به کپسول بزرگ رنگ و رورفته ای 
وصل است که در صندوق عقب ماشین رضا ولو شده است. صاحب پراید، 
کاپشن ورزشی اش را روی شانه هایش انداخته و دست هایش را در جیب 
شلوارش فرو برده است. هر از گاهی خم می شود به سمت رضا و با انگشت 
سبابه، نقطه ای از گلگیر ماشین را نشــان می دهد: »اونجا رو یه مقدار 
بیشتر... آره، دمت گرم...« با هر کلمه ای که به زبان می آورد، سبیل های 
سیاه و بلندش بالا و پایین می رود. جوش دادن گلگیر فقط چند دقیقه 
طول می کشد. رضا 33 سال است که در خیابان های تهران صافکاری و 
نقاشی ماشین انجام می دهد و جزو اولین اهالی ملایر همدان است که 
برای صافکاری به تهران آمد: »آن موقع ۱۵ سال داشتم و به خاطر خرج 
و مخارج زندگی مجبور شــدم شهرم را رها کنم. ترک تحصیل کردم و 
به تهران آمدم. چهار ســال در یک صافکاری شــاگردی کردم اما چون 
خودم پولی برای کرایه مغازه نداشــتم، مجبور شدم کنار خیابان با پول 
کمتر صافکاری انجام بدهم. آن موقع دو نفر بیشتر نبودیم که این کار را 
می کردیم اما حالا بیش از ۱۵۰ نفر شده ایم.« رضا از جایش بلند می شود 
و کارتن را جمع می کند. مشتری راضی است: »دمت گرم داش رضا...« 
3۰ هزار تومان می دهد و ســوار ماشین می شود. اسکناس های ۱۰ هزار 
تومانی تانخورده اند و بوی تازگی می دهند. دستان رضا زمخت و پف کرده 
اســت. اگر روی تن ساییده شود، رد می اندازد. لای ناخن هایش سیاهی 
غلیظی گرفتار شده است. او و ده ها نفر دیگر از اهالی ملایر سال هاست 
که در اتوبان صیاد شــیرازی و نزدیک متروی خواجه عبدالله انصاری به 
صافکاری و نقاشی ماشین مشغول اند. هزینه ای که آنها دریافت می کنند 
حدود نصف یا یک سوم مغازه های صافکاری است و خودشان می گویند 

در مــاه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان درآمد دارند. بعضی وقت ها ممکن 
است در یک ماه ۴ میلیون تومان هم کاسب باشند اما این اتفاق به ندرت 
رخ می دهد. نبود شــغل در شهر محل زندگی شان باعث شده به تهران 
مهاجرت کنند. بعضی هایشــان هر ســه ماه یک بار به خانواده شان در 
ملایر یا روســتاهای اطرافش سر می زنند اما بیشترشان با خانواده شان 
در مجیدیه ساکن شــده اند. خانه هایی 6۰ متری که اجاره شان بیش از 
یک میلیون تومان در ماه اســت. در بین صافکارها از نوجوان ۱7 ساله 
تا مرد 6۰ ســاله دیده می شود. آنها شغلی در شهرشان نداشته اند برای 
همین به تهران آمده اند تا در سرما و گرما، کنار اتوبان ها دنبال »یک لقمه 
نان حلال« باشــند؛ حتی اگر یک روز بونکر سیمان چپ کند و دو نفر 

از همشهری هایشان را که کنار اتوبان منتظر مشتری اند، جابه جا بکشد.

J درآمد از صفر تا 500 هزار تومان
صــدای تق تق ضربه های چکش از آن ســوی خیابان می آید. جواد 
کنار سپر ماشین نشسته و پاهایش را دراز کرده است، طوری که بتواند 
چکش را عقب ببرد و پیوســته روی ســپر بکوبد. او تا همین پارسال 
مغازه صافکاری داشــت اما به دلیل افزایش اجاره مجبور شد کارش را 
در خیابان، اطراف ایســتگاه متروی خواجه عبدالله انصاری ادامه بدهد. 
کف دستانش کاملاً سیاه شده است. دور یکی از انگشتانش را با چسب 
برق زردرنگ پوشانده است. سیاهی، لبه چسب را ورچیده و زور می زند 
تا به زیر زخم نفوذ کند: »همین پارسال مغازه ام را با ۴۰ میلیون تومان 
پیش و ماهانه ۸ میلیون تومان در مجیدیه شمالی اجاره کرده بودم اما 
امسال صاحب مغازه گفت باید ۱۰۰ میلیون تومان روی پیش بگذاری 
و ۱۰ میلیــون تومان هم اجاره بدهی. من مگــر چقدر درآمد دارم که 

گزاش میدانی »آینده نگر« از صافکارهایی که کنار اتوبان های تهران کار می کنند

از مرگ زیر بونکر سیمان تا درآمد 2میلیون تومانی
چرا ده ها نفر از اهالی ملایر همدان در اتوبان صیاد شیرازی مشغول صافکاری و نقاشی ماشین هستند؟

چرا باید خواند:
کمتر تهرانی ای 
پیدا می شود که 
صافکارهای کنار 
اتوبان صیاد شیرازی 
را ندیده باشد. همان 
مردانی که روی کارتن 
با خط کج و معوج 
نوشته اند: »صافکاری 
فوری ماشین«. آنها 
چرا به تهران آمده اند 
و چقدر درآمد دارند؟

ده ها نفر از اهالی ملایر سال هاست که در اتوبان صیاد شیرازی و نزدیک متروی خواجه عبدالله انصاری 
به صافکاری و نقاشی ماشین مشغول اند. هزینه ای که آنها دریافت می کنند حدود نصف یا یک سوم 
تعمیرگاه های صافکاری است و خودشان می گویند در ماه بین 1.5 تا 2 میلیون تومان درآمد دارند.

یزدان مرادی
دبیر بخش شهر
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شــهـر

بتوانم این قدر اجاره مغازه بدهم؟« جواد لحظه ای چکش را روی زمین 
می گذارد. صدای ضربه ها محو می شود: »اینجا درآمدم بیشتر است. ما 
تقریباً نصف یا یک سوم هزینه صافکاری مغازه ها را می گیریم، برای همین 
مشتری هایمان بیشترند. سریع کارشان را راه می اندازیم. بعضی ها ماشین 
پدرشان را یواشکی بیرون برده اند، زده اند به این ور و آن ور، می آورند پیش 
ما می گویند تو را به خدا یک طوری درســت کن که پدرمان نفهمد!« 
رضا اســکناس ها را در جیب پشت شــلوارش جا می دهد، ادامه حرف 
جواد را می گیرد و می گوید: »پاییز ۱366 با 3۰ تا تک تومانی به تهران 
آمدم. آن موقع اتوبان صیاد شــیرازی یــک رودخانه بود. حالا اما ده ها 
نفر از همشهری هایم آنجا صافکاری می کنند. درآمد روزانه ما بستگی 
به مشــتری دارد. یک روز بین ۱۵۰ تا 3۰۰ هزار تومان می شود و روز 
دیگر ۵۰۰ هزار تومان. بعضی وقت ها هم اصلاً مشــتری نداریم. ماهانه 
همان ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان می شود. من برای یک خانه 6۰ متری در 
مجیدیه، ماهی ۱.۵ میلیون تومان اجاره می دهم. من و همشهری هایم به 

خاطر نداشتن کار به تهران آمدیم.«

J آمار بیکاری واقعی است یا غیرواقعی؟
صافکارهای اتوبان صیاد شــیرازی و اطراف ایستگاه متروی خواجه 
عبدالله انصاری همه شــان اهل ملایر هســتند و از نداشتن شغل در 
شهرشــان می نالند. حرف های آنها اما با نرخ بیکاری در استان همدان 
نمی خواند. آخرین گزارش مرکز آمار نشــان می دهد در تابستان ۹۸، 
اســتان همدان در کنار زنجان با حدود ۵.۴ درصد، رکورددار کمترین 
بیکاری در کل ایران بوده است. نرخ تورم آذرماه نیز در این استان جزو 
پایین ترین ها در کشور محسوب می شود به نحوی که حدود ۲ درصد 
از تورم ایران پایین تر اســت و عدد ۲۵ درصد را نشــان می دهد. کوچ 
روزافزون ده ها نفر از اهالی ملایر اســتان همدان اما به تهران برای کار 
کردن کنار اتوبان ها طی 3۰ ســال اخیر، آن هــم از ۸ صبح تا غروب 
آفتاب برای حدود ۲ میلیون تومان در ماه، نشــان می دهد که آمارها از 
واقعیت دور است. مردادماه امسال نماینده ملایر در مجلس گفت: »در 
حوزه اشــتغال در بدنه دولت با اغماض و آمارسازی غیرواقعی به مردم 
گزارش هایی داده شده که منطقی نیست. نرخ بیکاری اعلام شده برای 
اســتان همدان غیرمنطقی است و از آنجا که به صورت مداوم در حال 
سرکشی در شهرها و روستاها هستیم، می بینیم افراد بسیاری جویای کار 
هستند. این موضوع نشان از آمار بالای نرخ بیکاری در استان دارد.« احد 
آزدیخواه با تاکید بر این که آمار بیکاری در ملایر نیز به مراتب بالاست، 
افــزود: »این آمارها با واقعیت زندگی مردم هماهنگ نیســت. مراد از 
اشتغال که در آمارها گنجانده می شود باید اشتغال پایدار، ماندگار، مؤثر و 
درآمدزا باشد. متاسفانه شغل های ماهانه و فصلی هم جزو شغل محسوب 

می شود که این درست نیست.«

J مشتری ها، از راننده پراید تا بنز
باد سرد اواخر آذرماه در جان خیابان افتاده و با آلودگی شدید هوای 
پایتخت گلاویز شــده است. بوی تند و نامطبوع، چند ساعتی است در 
تهران جولان می دهد اما مسئولان هنوز بعد از دو سال می گویند منشأ 
آن را پیدا نکرده اند و چاره اش فقط وزش باد اســت. هوا ســرد است و 
درختان جدول اتوبان صیاد شیرازی لخت شده اند. صدای عبور ماشین ها 
یکســره در هوا پخش می شود. صدا ممتد و یکنواخت است اما بعضی 
ماشین ها لایی می کشند و خش به صدا می اندازند. در کنار اتوبان، روی 
یک تکه کارتن با خط کج و معوج نوشــته شده: »صافکاری و نقاشی 

ماشین«. ده ها تابلوی مشابه در فاصله های چندصدمتری در اتوبان صیاد 
شیرازی وجود دارد. کمی دورتر از تابلو، بین گاردریل و درختان پیاده رو، 
سه جوان دور هم نشسته اند. آتش در حلبي زبانه می کشد و دود سفید 
غلیظ از نوک سیاه چوب بیرون می جهد. زبانه آتش نارنجی می شود، زرد 
می شود و یکهو در هوا گم می شود. یکی از جوان ها حبیب است. هیکلی 
است. عرض شانه هایش تقريبا اندازه دو مرد جوان است. قدبلند است و 
دستانش پف دارد. شغلش در ملایر دامداری بود اما درآمد کافی نداشت 
به همین خاطر ۱۵ ســال پیش به تهران آمد. چهار ماه طول کشید تا 
صافکاری یاد بگیرد و بعد، کنار اتوبان شد پاتوقش. می گوید: »از راننده 
پراید تا بنز مشتری دارم. آنها برای این که پول کمتری بدهند به اینجا 
می آیند. مثلاً اگر مغازه برای یک قُر ســاده سپر پراید ۱۰۰ هزار تومان 
بگیرد، ما ۴۰ هزار تومان می گیریم. من و همشهری هایم در سرما و گرما 
کنار اتوبان هستیم تا مشتری بیاید. درآمدمان هم معلوم نمی کند. ممکن 
اســت یک هفته ۵۰۰ هزار تومان کاسب باشیم و هفته دیگر هیچی. 
البته درآمدهایی مثل ۴ میلیون تومان در ماه هم ممکن است به دست 
بیاوریم اما خیلی کم پيش مي آيد.« پای حبیب به حلب آتش می خورد 
و جرقه های نارنجی در هوا برق برق می زنند. او پاییز و زمستان، ساعت 
۸ صبح تا 6 غروب کار می کند و بعضی وقت ها هم شده که نیمه های 
شب مشتری نصیبش شود: »دو سال پیش چهارشنبه سوری بود. پسری 
جوان به شــماره ام زنگ زد و گفت پژو ۲۰6اش ترکیده. ســاعت دوي 
نیمه شب بود. با 7۰۰ هزار تومان کارش را راه انداختم. می گفت ماشین 

را از پدرش گرفته و نمی خواهد او بفهمد که تصادف کرده.«

J اینجا خطر مرگ هم دارد
کار کردن در کنار اتوبان با مخالفت شهرداری همراه است. صافکارها 
می گویند ماموران شهرداری پلاکاردهای آنها را جمع می کنند و اجازه 
نمی دهند آتش روشن کنند. ماموران پلیس هم اگر ببینند کنار اتوبان 
در حال صافکاری هســتند، جلوگيري می کنند. درگیری اما خیلی کم 
پیش می آید و اگر هم رخ بدهد، معمولاً بین صافکارها و مشتریانی است 
که قصد فرار دارند. محمد 3۵ ساله است. به گاردریل کنار خیابان تکیه 
داده. یک کلاه مشکی روی سرش کشیده. تمام بدنش پف کرده است: 
»ببین چندتا لباس پوشیده ام؛ پنج تا. تازه شلوارم هم بادگیر است. ما زیر 
برف هم کار می کنیم.« محمد ۵ سال پیش برای صافکاری به اینجا آمده 
است. موتورش را کنار گاردریل پارک کرده و دستانش را در جیب کاپشن 
سبزرنگش فرو برده است. باد در صورت می زند و چشم ها را ریز می کند. 
خودروها با سرعت عبور می کنند و زوزه می کشند. محمد به خاطر سرپا 
ایستادن مداوم، دیسک کمر دارد و می گوید خجالت می کشد شب ها به 
داخل ساختمان محل زندگی اش در مجیدیه برود چون تمام روز، دود 
آتش در جانش می رود: »بعضی وقت ها مشتری هایی پیدا می شوند که 
نمی خواهند پول بدهند. وقتی کار را تمام می کنیم، به بهانه ای پشــت 
فرمان می نشینند و فرار می کنند. با بعضی هایشان درگیر هم شده ایم که 
کار به پاسگاه کشیده اما دست آخر سازش کرده ایم. بیشتر مشتری های 
ما اقشار کم درآمد جامعه هستند؛ مثل خودمان.« محمد خاطره تلخی 
از صافکاری در کنار اتوبان دارد؛ دایی و یکی از همشــهریان او سال ۹۱ 
در همین اتوبان کشته شدند. تعریف می کند: »3۵ ساله بودند. بهار بود. 
ساعت 6.۵ غروب، یک بونکر سیمان در اتوبان صیاد شیرازی چپ کرد و 
هردویشان را که کنار خیابان منتظر مشتری ایستاده بودند، کشت. بعد از 
این اتفاق، خانواده ام گفتند دیگر نباید برای صافکاری به اتوبان بروی اما 

من چاره ای ندارم؛ کار نیست.« 

آخرین گزارش 
مرکز آمار نشان 

می دهد در 
تابستان 98، 
استان همدان 

در کنار زنجان با 
حدود 5.4 درصد، 
رکورددار کمترین 

بیکاری در کل ایران 
بوده است اما کوچ 
روزافزون ده ها 

نفر از اهالی ملایر 
استان همدان 
به تهران برای 
کار کردن کنار 

اتوبان ها طی 30 
سال اخیر، نشان 

می دهد که آمارها 
از واقعیت دور 

است



مصائب روزنامه نگاری ایرانی
مطبوعات کشور دیرتر از آنچه انتظار می رفت 

از امکانات فضای مجازی و رسانه های نوین استفاده کردند

.................................. راوی ..................................
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راوی

مطبوعات ایران از نظر کمی همواره مســیری روبه رشد را طی کرده اند 
اما به نظر می رسد از لحاظ کیفیت و کارکرد، تاریخی پرفراز و نشیب را 
گذرانده اند و در سال هاي اخیر نیز وضعیت چندان مطلوبی ندارند. طبق 
آخرین آمار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ۱۱ هزار و ۹۰۰ مجوز برای 
انتشار نشریات صادر شده که از این میان، ۷ هزار و ۷۱۵ مجوز در حوزه 
رســانه های مکتوب، ۳ هزار و ۴۰۲ مجوز در حوزه رسانه های آنلاین و 
بقیه در حوزه رسانه های الکترونیک غیر آنلاین صادرشده است. اما این ها 
همه آمار اســت و آنچه کیفیت را مشخص می کند، تحلیلی است که 
می توان بر این آمار نوشت. دو سال پیش، معاون مطبوعات وقت وزارت 
ارشاد تیراژ کل نشریات کشور را یک میلیون و ۲۰۰ هزار عنوان کرده 
بود که حدود نیمی از آن ها فروخته نمی شــدند و برگشت می خوردند. 
اما در دو ســال گذشته که بحران کاغذ پیش آمده و کاغذ بسیار گران 
شده، تیراژ نشریات هم سقوط عظیمی کرده،  به طوری که مثلا روزنامه 
همشهری که در سال های اوج خود ۵۰۰ هزار نسخه تیراژ داشت و در 
ســال های گذشته تیراژش به ۱8۰ هزار نسخه رسیده،  تیراژ خود را به 
۳۰ هزار نسخه رساند. گزارش های غیررسمی می گویند که روزنامه هایی 
مثل ایران و جام جم کمتر از ۲۵ هزار نســخه تیراژ دارند و بسیاری از 
روزنامه های خصوصی زیر ۱۰ هزار نسخه چاپ می شوند. روزنامه هایی 
متعدد نیز حتی با عناوین مطرحی که دارند، زیر هزار نسخه تیراژ دارند.

J مطبوعات ایران از کجا شروع کردند
»کاغذ اخبار« اولین نشریه ایرانی بود که در ۱۲۱6 هجری شمسی 
به وســیله میرزا صالح شیرازی و با وابســتگی به وزارت امور خارجه 
منتشر شد و از نامش هم پیداست که ترجمه تحت اللفظی اصطلاح 

انگلیســی روزنامه بود. البته اولین روزنامه فارسی زبان در هند به نام 
»مرآت الاحوال« سی سال پیش از کاغذ اخبار منتشر شده بود. ده سال 
پس از انتشار کاغذ اخبار، روزنامه »وقایع اتفاقیه« به وسیله صدراعظم 
آن زمان، میرزا محمدتقی خان امیرکبیر تاسیس شد و چندی بعد به 
»روزنامه دولت علیه ایران« تغییر نام داد. به طورکلی، از انتشار روزنامه 
دولتی وقایع اتفاقیه تا بیست سال بعدازآن، مطبوعات وابسته به دولت 
بودنــد و هدف در نقل هر واقعه ای خوش آمــد مرکز قدرت روز بود. 
به تدریج روزنامه هایی مثــل »وطن« و »اختر« به جمع روزنامه های 
فارســی زبان اضافه شدند که در جهت منافع ملی و روشنگری مردم 

حرکت می کردند.
از همان اوایل که روزنامه های فارســی به ایران وارد شد سانسور 
نیز شروع شد. سانسور پس از تأســيس روزنامه »وقايع اتفاقيه« در 
۱۲6۷ قمري که ســومين روزنامه فارسي منتشرشده در ايران بود، 
ابتدا به طور غیررسمی و پس ازآن به شکل رسمي دنبال  شد. برخي از 
مورخان تاريخ مطبوعات، برجيس صاحب انگليسي را که امور فني و 
مباشرت وقايع اتفاقيه را بر عهده داشت، اولين مأمور سانسور در ايران 
مي داننــد. او »اخبار مضــره« را در روزنامه اش چاپ نمي کرد و آن ها 
را در يک روزنامه ديگر که حکم بولتن محرمانه داشــت، براي شاه و 
صدراعظم مي فرستاد. چند سال بعد در ۱۲8۰ قمري، صنيع الملک 
)اعتمادالسلطنه آينده( به رياست »اداره مطبوعات دولتي« گماشته 
شد و سانسور رســمي در مطبوعات کشور آغاز شــد. بعدتر »اداره 
مطبوعات دولتي« به »اداره انطباعات دولت عليه« تغيير نام داد و با 
ادغام در »دارالتأليف مبارکه« نهاد »وزارت انطباعات ممالک محروسه« 
را تشــکيل داد و اعتمادالسلطنه به وزارت انطباعات منصوب شد تا 
سانسور را دنبال کند. وزارت انطباعات به قدری محدودیت مطبوعاتي 
درست کرد که پس از انقلاب مشروطه، نمايندگان مجلس اول شوراي 
ملي آن را بعد از ۴۴ ســال فعاليــت، در ۱۳۲۵ قمري منحل کردند 
و تنها اجازه تشــکيل يک اداره انطباعات را زير نظر وزارت علوم، به 

دولت دادند.
مطبوعات دوران مشــروطه از مهم ترین وســایل اطلاع رسانی به 
مشــروطه خواهان بود. در این دوران حدود ۹۰ نشــریه در کشــور 
منتشر می شد. فاصله بين امضاي فرمان مشروطه تا تصويب نخستين 
قانون مطبوعات دوره پرشوري براي روزنامه ها بود. اولين قانون براي 
مطبوعات ايران نیز بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، پس از يک سال 
بحث تصويب شد. چون در نوشتن آن از قانون مطبوعات فرانسه گرته  
برداشــته شده بود، شاید هنوز مترقي ترين قانون مطبوعات ايران به 
شمار رود. مهم ترين اتفاقي که در اولين قانون مطبوعات ايران افتاده 
بود، لازم نبودن امتياز براي انتشار روزنامه بود. به زودی دوران استبداد 
صغیر سررسید و تعداد از روزنامه نگاران اعدام و عده ای متواری شدند. 

مطبوعات ایران: 
بازار کم رونق، نظارت زیاد، زیرساخت نامتناسب 

دولت در عرصه نشریات چاپی ایران نقشی نظارتی    ـ یارانه ای بازی می کند

سعیدارکانزادهیزدی
دبیر بخش راوی

70
 هزار تُُن 

مصرف سالانه 
کاغذ مطبوعات در 

کشور
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نقشی که دولت در رسانه های مکتوب ایران بازی می کند نقشی نظارتی ـ یارانه ای است. نقش 
نظارتی دولت به نظام حقوقی کسب مجوز پیش از انتشار برای نشریات بازمی گردد و نقش 
یارانه ای دولت نیز به یارانه هایی مربوط می شود که به مطبوعات می دهد.

80
 میلیارد تومان 
میزان یارانه 

تخصیصی به 
مطبوعات در سال 

1397

1000
 دانشجو 

تعداد دانشجویان 
رشته های مرتبط 
با روزنامه نگاری 

در کشور

با فتح تهران دوباره وضعیت آزادی به مطبوعات برگشــت اما در 
مجلس دوم شورای ملی که اکثریت دست محافظه کاران بود، فشار 
روی مطبوعات بسیار افزایش یافت. سانسور در دوران وزارت جنگ، 
رئیس الوزرایی و شاهنشاهي رضاخان به اوج خود رسيد. مأمور معروف 
سانســور مطبوعات در دوره رضاشاه که بعد از او، در دوره محمدرضا 
شاه هم به اعمال نظارت بر مطبوعات مشغول بود، محرمعلي خان بود. 
او از ســال ۱۳۱۷ تا ســال ۱۳۵۴ مأمور سانسور بود و حتي در دوره 

نخست وزيري دکتر محمد مصدق هم به کار خود ادامه داد.
پس از اشغال ايران در شهریورماه سال ۱۳۲۰ تا کودتاي ۲8 مرداد در 
سال ۱۳۳۲، مطبوعات ايران تقريبا دوره راحتي را گذراندند. بااین حال، 
در سال ۱۳۲۱ شمسي، پس از بلواي نان، قوام السلطنه همه مطبوعات 
حتي نشــريه مجلس شــوراي ملي را توقيف کرد و قرار شد مديران 
به تدریج براي گرفتن امتياز انتشار روزنامه اقدام کنند. ازآن پس، کسب 
»اجازه« و امتياز براي مطبوعات که يکي از موارد سانســور مطبوعات 
محسوب مي شــود، وارد تاريخ روزنامه نگاري ايران شد. پس از کودتاي 
۲8 مرداد سال ۱۳۳۲ شمسي، عرصه بر مطبوعات بسيار تنگ تر شد. 
سانســور در اين دوره بيشتر به سانسور پس از چاپ اختصاص داشت. 
از ســال ۱۳۴۱ به ویژه پس از تأسيس حزب رستاخيز در سال ۱۳۵۳، 
حکومت رسما روزنامه ها را سانســور مي کرد و اين سانسور مربوط به 

مرحله پيش از چاپ بود.
بعد از انقلاب، به تدریج روزنامه های بزرگ کشــور ازجمله کیهان و 
اطلاعات مدتی با کادر حرفه ای خود به کار ادامه دادند و بعد از مصادره 
شدن به نیروهای انقلابی معتمد نظام جدید سپرده شدند. از سوی دیگر، 
بســیاری از روزنامه نگارانی که در کیهان پیش از انقلاب می نوشتند در 
همین دوران تصفیه شدند که ماجرای خروج بخش بزرگی از کادرهای 

حرفه ای از روزنامه کیهان مشهورترین آن هاست. 
در دوران جنــگ ایران و عراق، مطبوعــات در موقعیت اضطراری 
وضعیت جاری کشــور بودند اما بعد از اتمام جنگ و کاهش تدریجی 
تنش های سیاســی، مجالی برای ظهوری نشریات تخصصی و طیفی 
از نشــریات سیاسی وابسته به جناح های مختلف درون نظام پیدا شد. 
برخلاف روزنامه نگاری پیش از انقلاب که اگر کسانی به صورت حرفه ای 
منبع اصلی یا تنها منبع درآمدشان مطبوعات بود باید در روزنامه های 
وابسته به حکومت کار می کردند، در دوران پس از جنگ به تدریج نوشتن 
در نشریات مستقل به منبع درآمد برای گروه فزاینده ای از روزنامه نگاران 
تبدیل شــد. روزنامه ها در قالب های جدیدی منتشر شدند که انتشار 

روزنامه همشهری در سال ۱۳۷۱ مهم ترین اتفاق این دوره است.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری ســال ۱۳۷6 به مدت دو سال تا 
اردیبهشــت ۱۳۷۹، دوباره شــکوفایی زیادی در مطبوعات پیدا شد و 
دومین بهار آزادی مطبوعات شکل گرفت. در همین دوران بود که انجمن 
روزنامه نگاران ایران که تشــکل سراسر روزنامه نگاران بعد از انقلاب بود 
شکل گرفت. بعد از توقیف های دسته جمعی مطبوعات در سال ۱۳۷۹ 

دوباره مثل دوران بعد از جنگ، مطبوعات تخصصی رواج یافتند. 

J نهادهای آموزشی مطبوعات
از دهه ۱۳۴۰ کــه روزنامه نگاری در ایران تقریبا کاری تمام وقت 
و حرفه ای شــده بود، کمبود روزنامه نگار در مطبوعات حس می شد. 
موسســاتی مثل دانشــگاه تهران از قبل کلاس هایی برای آموزش 
روزنامه نگاری برگزار کرده بودند اما وجود یک نهاد آموزشی که بتواند 
به طور مرتب روزنامه نگار تربیت کند لازم بود. روزنامه کیهان در سال 

۱۳۴6 دانشکده ارتباطات را تاسیس کرد که واحدهای روزنامه نگاری 
چاپی و رادیو ـ تلویزیونی در آن تدریس می شــد و بهترین اســتادان 
ایران در آن درس می دادند. بســیاری از استادان فعلی روزنامه نگاری 
و ارتباطات از فارغ التحصیلان آن دانشکده اند. با اینکه این دانشکده و 
حتی رشــته ارتباطات بعد از انقلاب منحل شد و با صبر و استقامت 
استادانی همچون کاظم معتمدنژاد و نعیم بدیعی کار را پیش برد، اما 
اکنون علاوه بر دانشگاه علامه طباطبایی که مدیریت دانشکده تاریخی 
ارتباطات را بر عهده دارد، دانشگاه تهران،  دانشگاه امام صادق، دانشگاه 
سوره و واحدهایی از دانشگاه آزاد اسلامی، همچون واحد تهران مرکز 
و علوم و تحقیقات هم دانشجوی ارتباطات تربیت می کنند که البته 
برخی از آنان روزنامه نگاری را پیش می گیرند و شمار قابل توجهی از 
آن ها نیز به کار روابط عمومی و تبلیغات و سایر فعالیت های مرتبط با 
ارتباطات مشغول می شــوند. در حال حاضر، حدود هزار دانشجو در 
مقاطع کارشناسی، کارشناســی ارشد و دکترا و  8۰ استاد و هیئت 
علمی دوران تحصیــل خود را در رشــته های روزنامه نگاری، روابط 
عمومی و مطالعات ارتباطی در مقطع کارشناســی، روزنامه نگاری، 
علوم ارتباطات و مدیریت رســانه در مقطع کارشناسی ارشد و علوم 
ارتباطات در مقطع دکترا می گذرانند. برخی مراکز غیردانشگاهي مثل 
مرکز تحقیقات و توسعه رسانه نیز سال هاست که کلاس های آموزش 
روزنامه نگاری برگزار می کند و بسیاری از روزنامه نگاری کنونی ایران در 

این کلاس ها آموزش یافته اند. 

J یارانه مطبوعات و نظارت های مثبت
در کشــورهایی که ازنظــر تاریخی، مطبوعات یکــی از ماموران 
مدرنیزاســیون به شــمار می روند و مدرنیته از بالا به پایین اســت، 
ارتباط بین دولت و مطبوعات اجتناب ناپذیر است و بنابراین در بازار 
مطبوعات نیز دولت نقش تعیین کننده و مسلطی در عرصه رقابتی 
دارد. هزینه های سنگین و زیرســاخت هاي پرهزینه جذابیتی برای 
بخش خصوصی برای ورود به بــازار مطبوعات باقی نمی گذارد و در 
چنین حالتی، دولت به طور خودکار نقشــی پیشــرو را در بازار بازی 
می کند. به علاوه، در مســائل سیاسی و حتی مطالب سرگرم کننده 
حساس نیز مطبوعات غیردولتی تحت فشار زیادی قرار دارند و رقابت 
برای آن ها سخت است. از سوی دیگر، آگهی ها بیشتر به روزنامه های 
دولتی می رسد و روزنامه ها در زمینه آگهی باید با رادیو و تلویزیون نیز 
رقابت کنند. همچنین تورم، بیکاری و مسائل اقتصادی سهم کالاهای 
فرهنگی را در سبد خانوار در حد پایین نگه داشته است. مشکل دیگر 
این اســت که بسیاری از کســانی که در مطبوعات به عنوان مدیران 
مطبوعاتی شناخته می شوند، افرادی هستند که بیش از اینکه دارای 
سابقه مطبوعاتی باشند به عنوان فعالان سیاسی شناخته می شوند و 
اتفاقا بســیاری از آن ها سابقه مدیریت های دولتی نیز دارند. بنابراین 
به راحتی نمی توان مطبوعات را مانند مطبوعات کشورهای توسعه یافته، 
عنصری از جامعه مدنی و جدا از دولت در نظر گرفت به این دلیل که 

جامعه مدنی در ایران چندان از دولت جدا نیست. 
نقشی که دولت در رسانه های مکتوب ایران بازی می کند نقشی 
نظارتی ـ یارانه ای اســت. نقش نظارتی دولت به نظام حقوقی کسب 
مجوز پیش از انتشــار برای نشــریات بازمی گــردد و نقش یارانه ای 
دولت نیز به یارانه هایی مربوط می شــود که به مطبوعات می دهد. از 
گذشته های دور، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
به مطبوعات کشــور کمک مالی می کرده است که با عنوان »یارانه 
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راوی

مطبوعات« شناخته می شــده و ردیفی نیز در بودجه سالانه دولت 
داشــته اســت. یارانه دولت با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی در 
بین مطبوعات توزیع می شده است که از همان ابتدای کار، برخی از 
مطبوعات یارانه را صرف کارهایی غیر از تولید نشریه می کردند و عملا 

این یارانه حیف و میل می شد. 
آماری در دســت نیست که چقدر از یارانه های مطبوعات به هدر 
می رفته و همچنــان نیز به هدر می رود اما افــراد خبره مطبوعاتی 
شواهدی از این مسئله را برشمرده اند. بر اساس گفته های وزیر ارشاد، 
در ســال ۱۳۹۷ کل یارانه پرداختی به مطبوعات 8۰ میلیارد تومان 
بوده اســت. در تابستان امســال، چند تن از روزنامه نگاران در میزان 
یارانه مطبوعات تحقیق کردند و واقعیت هایی را درباره اعطای یارانه 
به نشــریاتی فاش کردند که تیراژشان بسیار نازل و مصنوعی بود و 
کیفیت حرفه ای بسیار کمی هم داشتند. خبرهایی که روزنامه نگاران 
منتشر می کردند، حاکی از این بود که تعداد قابل توجهی از نشریات 
که اصلا روی کیوســک مطبوعاتی نمی رفتند، ده ها میلیون و حتی 
گاهی صدها میلیون تومان یارانه و میزان زیادی کاغذ گرفته بودند. این 
روزنامه نگاران که روی یارانه مطبوعات متمرکز شده بودند، دریافتند 
ده هــا عنوان مطبوعات با عناوین متفــاوت و گاهی مطالب تکراری 
زیر چتر موسســه هایی فرهنگی کار می کنند که مجموع یارانه های 
دریافتی این موسسات مبلغ هنگفتی می شود. کار تا جایی بالا گرفت 
و اعتراض روزنامه نگاران و افکار عمومی به حدی رسید که وزیر ارشاد 
دستور تهیه گزارشی از موضوع را صادر کرد و بعدتر، در گزارشی که 
دراین باره منتشر شد، تایید شد در میان نشریاتی که یارانه گرفته اند، 
عناوینی بوده اند که کیفیت لازم را نداشته اند. با این حال، با اینکه بنا 
شد از آن به بعد، تخصیص یارانه مطبوعات ضوابط سفت و سخت تری 
داشته باشد، اما تصمیم برای بازپس گرفتن یارانه های اعطایی قبلی 
گرفته نشد. چندی بعد، معاونت مطبوعاتی دستورالعمل تازه ای برای 
تخصیص یارانه به مطبوعات ارائه کرد که سخت گیرانه تر بود اما هنوز 

به نتیجه منجر نشده است. 
علاوه بر یارانه، دولت نقشی هم در توزیع کاغذ مطبوعات دارد که 
آن هم در دو ســال اخیر به بحران برخورده است. در بحبوحه تورم  و 
مشــکلات ارزی و واردات در کشور، بحران کاغذ نیز ازجمله مسائل 
زیرساختی ای بود که گریبان گير مطبوعات شد. بحران کاغذ از پاییز 
۱۳۹6 شروع شد. در آن زمان، دولت یک محموله بزرگ کاغذ روزنامه 
وارد کرد و مشکل به طور موقت حل شــد. در تابستان ۱۳۹۷، دلار 
چنان گران شد و اقتصاد کشور را متلاطم کرد که بحران کاغذ در آن 
گم بود. قیمت کاغذ روزنامه تقریبا سه برابر شد. سرانجام دولت دخالت 
کرد، کارگروه هایی تشکیل داد و این طور به نظر می رسید كه در تلاش 
است تا برای روزنامه ها کاغذ تامین شود. ولی تا بازار به  ثبات برسد و 
ارز برای این »کالای اســتراتژیک« که بخشی از وظیفه اطلاع رسانی 
به افکار عمومی را برعهده دارد تامین شــود، هفته ها طول کشید و 
مطبوعات فشــار زیادی را تحمل کردنــد. روزنامه های بزرگی مثل 
»همشهری« که خود واردکننده کاغذ بودند با کمبود مواجه شدند و 
بیشتر روزنامه های خصوصی و حتی روزنامه »ایران« که روزنامه دولت 
است، کاغذ مورد نیاز خود را روزانه می خریدند و اصلا نمی دانستند آیا 
تا روز بعد می توانند کاغذ خود را تامین کنند یا نه. برخی از روزنامه ها 
دیدند اصلا انتشارشان به صرفه نیست و تعطیل شدند، مثل روزنامه 
»همبستگی«. برخی از روزنامه ها تعداد صفحات خود را کاهش دادند، 
مثل روزنامه های »آفتاب یزد«، »همشهری« و »سازندگی«. روزنامه 

»هفت صبح« قیمت خود را دو برابر کرد و روزنامه »شرق« هم بخش 
اشتراک خود را تعطیل و به همراه روزنامه »اعتماد« سرویس آنلاین 
خود را پولی کرد. حدود ۳۰ درصد هزینه های مطبوعات و همچنین 
صنعت نشر کتاب مربوط به هزینه کاغذ است و فشار اقتصادی باعث 

شده بود که نشریات هرکاری بکنند تا بتوانند در بحران، باقی بمانند.
ایران به طورکلی در سال حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع 
کاغذ و مقوا مصرف می کند. این اقلام از کاغذ روزنامه تا کاغذ تیشــو 
)دستمال کاغذی( را شامل می شود. در تابستان ۱۳۹۷ در تمام این 
اقلام کمبود به وجود آمد و حتی در فروشگاه ها برای خرید دستمال 
کاغذی هم صف بسته شد. از این میان، سالانه حدود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تن واردات کاغذ و مقوا صورت می گیرد. سالانه حدود ۹۰۰ 
هزار تن کاغذ و مقوای بسته بندی در ایران به مصرف می رسد و ۳8۰ 
هزار تن هم کاغذ چاپ و تحریــر و همچنین کاغذ روزنامه مصرف 
می شــود. در سال هایی که اوج تیراژ مطبوعات چاپی ایران بود، بین 
۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تن کاغذ روزنامه در سال مصرف می شد و کارخانه 
صنایع چــوب و کاغذ مازندران نیمی از این نیاز را تولید می کرد. اما 
حالا مصرف کاغذ روزنامه در ایران به ســالی ۷۰ هزار تن رســیده و 
صنایع چوب و کاغذ مازندران نه تنها تولید چندانی ندارد بلکه دست 

به واردات هم می زند. 
در تابستان ۱۳۹۷ که فشــار زیادی به روزنامه ها وارد آمد، بانک 
مرکزی تحت فشار قرار گرفت تا اسامی شرکت هایی را که برای واردات 
کاغذ ارز مبادله ای ۴۲۰۰ تومانی و حتی پیش از آن، ارز ۳8۰۰ تومانی 
دریافت کرده بودند منتشــر کند. رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ،  
حسن میرباقری، در همان روزهای انتشار این فهرست اعلام کرد که 
هویــت ۹۰ درصد افراد گیرنــده ارز برای این صنف مجهول و تعداد 
بازرگانان قدیمی و شناسنامه دار کاغذ در میان آن ها بسیار کم است. 
او گفت که اساسا گرفتن ۵ میلیون یورو ارز برای واردات کاغذ خیلی 
زیادتر از نیاز بازار اســت و رقم طبیعی ای نیست. ماجراهای دیگری 
هم به تدریج درز پیدا کرد، مثلا این که برخی واردکنندگان طی سال 
گذشته ارز را هزار تومان ارزان تر از نرخ مبادله ای گرفته بودند، معافیت 
در پرداخت تعرفه وارداتی و مالیات بر ارزش افزوده هم داشــتند، اما 
به جای واردات کاغذ گلاسه چاپ و تحریر، کاغذهای دیگری وارد کرده 
بودنــد که در بازار با نرخ های بازاری فروخته و ۴ هزار میلیارد تومان 
تخلف کرده بودند. حتی خود معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد هم اعلام 
کــرد که دو نفر که اصلا هویت مجهولی دارند ۲۴ میلیون یورو ارز از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته بوده اند.

J نظام حقوقی مجوزها
نظام حقوقی مطبوعات در ایران نظام کسب مجوز پیش از انتشار 
است. به جز اولين قانون مطبوعات كه در دوره مشروطه و بر پايه قانون 
مطبوعات فرانسه نوشته شد، در چهار قانون ديگر مطبوعات با وضع 
قانون گرفتن مجوز يا پروانه انتشار نشريه، آزادي مطبوعات زير سؤال 
رفته اســت. با نگاهی به تاریخ مطبوعات در ایران می توان گفت که 
نظام حقوقی مطبوعات کشور همان طور که چهره مطبوعات تغییر 
کرده دچار تغییراتی بوده است اما این تغییرات نسبت به حوزه های 
ســخت افزاری، نیروی انســانی و حرفه ای بســیار کمتر بوده است. 
بزرگ ترین مشکل قانون مطبوعات ایران این است که مطبوعات برای 

انتشار باید امتیاز بگیرند و اجازه قبلی کسب کنند.
به طور کلی، نظام فرهنگی کنونی ایران نظامی برپایه تفکر مهندسی 
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علاوه بر یارانه، دولت نقشی هم در توزیع کاغذ مطبوعات دارد که آن هم در دو سال اخیر به بحران 
برخورده است. در بحبوحه تورم  و مشکلات ارزی و واردات در کشور، بحران کاغذ نیز ازجمله 
مسائل زیرساختی ای بود که گریبان گير مطبوعات شد.

فرهنگی است. در این تفکر، نقش اجتماعی رسانه ها همچون مدرسه و 
دانشگاه در نظر گرفته می شود و ارتباط مردم و رسانه بیشتر عمودی و 
کمی هم افقی است. در این نوع تفکر، میزان کنترل بر رسانه باید کامل 
باشد و نظارت بر رسانه هم حین انتشار و هم پس از آن باید انجام شود. 
در این نظریه هنجاری، رسانه ها ابزار آموزش و انسان سازی هستند، 
فرهنگ تولیدشده در آن ها ایرانی ـ اسلامی است، خطوط قرمز آن ها 
ضدیت با نظام اسلامی است، رابطه آن ها با جامعه باید از نوع آموزش، 
اصلاح و هدایت باشد و همچنین نحوه دسترسی جامعه به محتوای 

رسانه ها نیز باید ازصافی گذشته و اصلاح شده باشد.
مســئله مهم درباره تدوین قوانین مطبوعاتی در ایران این است 
که تحولات حقوقی همگی در دوره های گذار، پرتنش و ناآرام بوده و 
بنابراین موجب شده است که در قوانین مطبوعاتی بیشتر محدودیت ها 
مدنظر باشــد تا آزادی هــا. همچنین در قوانیــن مطبوعاتی ایران، 
نظارت های صنفی و مدنی پیش بینی نشده است. از سوی دیگر، قانون 
مطبوعات ایران به جز اصلاحی که در سال ۱۳۷۹ در آن انجام شد و 
نشــریات الکترونیک نیز جزو آن قرار گرفت، با تحولات فناوری های 

نوین سازگار نبوده است.
از وقتی کــه در عصر ناصری مطبوعات در ایــران کار خود را آغاز 
کردند، خوانندگان مطبوعات چندان زیاد نبودند. ریشــه های عمیق 
فرهنگ شفاهی در ایران، خط قرمزهای محدودکننده مطبوعات که از 
جذابیت آن ها می کاست و بی سوادی زیاد، باعث می شد که مطبوعات 
رشــد چندانی نکنند و بازار مطبوعات نیز وابســته به حمایت های 
دولتی باقی بماند. به جز استثنای مطبوعات دوران انقلاب ۱۳۵۷ که 
نیاز به اطلاع رســانی تیراژ آن ها را بسیار افزایش داده بود، مطبوعات 
همــواره دارای عناوین و تیراژ پایینی بوده انــد. پس از دوران انقلاب 
تعداد نشریات در ایران به شدت افزایش یافت. برخی محققان دلایل 
بین المللی این اتفاق را گسترش جهانی سازی و افزایش مصرف و نیاز 
برای تولیدات فرهنگی برای این اتفاق می دانند و دلایل ملی آن را نیز 
تغییرات جمعیتی که باعث افزایش نسبت جوانان و شهرنشینان در 
جامعه شده بود، افزایش سواد و آموزش در ایران با وجود باقی ماندن 
شکاف بی سوادی بین شهرها و روستاها و زنان و مردان و نیز ورود زنان 
در زندگی عمومی عنوان می کنند. تا دو سال بعد از انقلاب، نسبت به 
سال ۱۳۵۵ تعداد عناوین مطبوعات به دو برابر و نیم افزایش یافت و 
بااینکه در دوران جنگ تعداد عناوین پایین آمد اما تیراژ در همان حد 
ماند. در دوران سازندگی دوباره تعداد عناوین افزایش یافت و در دوران 
اصلاحات نیز تعداد عناوین مطبوعات به بیشــترین حد خود رسید. 
با وجوداین، تیراژ مطبوعات از آنچه یونسکو معین کرده بود و نسبت به 
برخی از کشورهای دارای سابقه روزنامه نگاری مشابه ایران مثل مصر 
و ترکیه کمتر بوده اســت. بازار مطبوعات در ایران از یک  سو، شاهد 
مجتمع های عظیم دولتی و از سوی دیگر، کسب وکارهای خصوصی 
کوچک و حرفه ای اســت که عملا تصویری از مقیاس بزرگ تر کل 

اقتصاد سیاسی ایران را نشان می دهد.

J چالش با رسانه های نوین
رسانه های نوین یعنی ماهواره ها و اینترنت و نسل بعدی اینترنت که 
شبکه های اجتماعی باید. به  عبارت دیگر، وقتی که فناوری دیجیتال 
وارد عرصه رسانه ها شد و از سوی دیگر، چهره رسانه ها دگرگون شد. 
شاید اولین بارقه های فناوری دیجیتال در عکاسی و چاپ در مطبوعات 
وارد شد، بعدتر روزنامه ها و مجله ها وب سایت های خود را راه  انداختند 

و بعد از اینکه ابزارهای تعاملی وارد اینترنت شــد و اصطلاحات وب 
۲.۰ شــروع به کار کرد، شبکه های اجتماعی هم آمدند و مطبوعات 
چاپی سعی کردند از این فرصت نیز برای دیده شدن و جذب مخاطب 

استفاده کنند. 
اما در ایران خیلی دیر این اتفاقات رخ داد. اینترنت به صورت عمومی 
در اواســط دهه ۱۳۷۰ وارد برخی از خانه های مردم شد و به تدریج 
در اوایل دهه ۱۳8۰ شاهد همه گیری اینترنت دست کم بین جوانان 
بودیــم. در اوایل همین دهه ۱۳۹۰ بود که قابلیت اینترنت همراه در 
کشور گسترش یافت و اغلب گوشی های تلفن های هوشمند به اینترنت 
متصل شدند. اتصال اینترنتِ همراه انقلابی در مصرف اینترنت در ایران 
ایجاد کرد و نسل های میانسال و حتی مسن وابسته به اینترنت شدند. 
اکنون دیگر اینترنت مختص به جوانان نیست و می توان گفت که همه 
اقشار و طبقات مردم در حال استفاده از اینترنت هستند. چنین بستر 
مناسبی، کاملا برای رسانه ها مهیاست تا از قالب های جدید رسانه ای 

برای جذب مردم استفاده کنند. 
با این حال، رســانه های مکتوب ایران بسیار دیرتر از آنچه انتظار 
می رفت از امکانات فضای مجازی و رسانه های نوین استفاده کردند. 
اولین نســل از فعالیت مطبوعات در فضای مجازی به ســال ۱۳۷۳ 
بازمی گردد که روزنامه ها نسخه پی دی اف خود را که همان نسخه ای 
بود که به چاپخانه هم می فرستادند،  روی وب سایت هایشان گذاشتند. 
اولین روزنامه ای که چنین کرد همشــهری بود که در ســال ۱۳۷۳ 
نسخه پی دی اف خود را روی وب سایت می گذاشت. به تدریج مطبوعات 
وارد دور دوم استفاده از فضای مجازی شدند و وب سایت هایی طراحی 
کردند که هر صفحه را نشان می داد و با کلیک کردن روی هر مطلب ، 
می شــد محتوای آن را خواند. از اوایل دهه ۱۳8۰ بیشتر روزنامه ها 
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راوی

وب ســایت هایی تاسیس کردند که به همین ترتیب، مطالب خود را 
برای علاقه مندان نشــان می داد. هنوز هم خیلی از روزنامه های ایران 
محتوای خود را این چنین برای مخاطبانی که می خواهند روزنامه را 

آنلاین بخرند نمایش می دهند. 
نسل سوم استفاده از اینترنت برای مطبوعات به نشریاتی بازمی گردد 
که تلاش می کردند نوعی روزنامه نگاری سایبری را وارد فضای رسانه ای 
کشور کنند. به عبارت دیگر، برخی از نشریات تصمیم گرفتند چیدمان 
وب سایت های خود را متفاوت با چیدمان نسخه چاپی عرضه کنند. 
بنابراین وب سایت هر نشریه می توانست مستقل از نسخه چاپی  تیتر 
یک، عکس ها و بخش بندی های متمایزی داشــته باشــد. اولین بار، 
روزنامه جام جم در سال ۱۳8۱ وب سایتی را راه اندازی کرد که تحت 
عنوان »جام جم آنلاین« مســتقل از روزنامه محتوای خود را عرضه 
می کرد. بعدتر، روزنامه همشــهری نیز با عنوان »همشهری آنلاین« 
وب سایتی کاملا مستقل از روزنامه به وجود آورد که با اینکه از برخی 
مطالب روزنامه چاپی نیز استفاده می کرد اما تحریریه ای مستقل داشت 
که خود نیز به تولید محتوا دست می زد. گاهی این اتفاق می افتاد که 
نســخه آنلاین یک نشریه دارای مخاطبان و اولویت خبری بیشتری 
از خود نشریه چاپی نیز می شد. می توان گفت از حوالی سال ۱۳88 
نسخه آنلاین برخی از نشریات خواننده بیشتری از خود نشریه پیدا 
کرد. برای مثال، روزنامه خبر که یک روزنامه تقریبا محلی در جنوب 
کشور بود، وب سایت »خبرآنلاین« را راه اندازی کرد که از خود روزنامه 

بسیار پرمخاطب تر شد.
دوره چهارم استفاده از ظرفیت اینترنت در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، 
زمانی که برخی مطبوعات تصمیم گرفتند که وارد شبکه های اجتماعی 
به خصوص توییتر شــوند. روزنامه شرق از اولین روزنامه هایی بود که 

حساب کاربری توییتر باز کرد. در آن زمان، توییتر فیلتر شده بود اما 
رسانه ها تصمیم گرفتند که وارد این فضا شوند و به سرعت نیز در آن 
رشــد کردند. بعدتر، روزنامه هایی مثل اعتماد، ایران و همشهری هم 
حســاب توییتر درست کردند و همچنان در آن مشغول اند. علاوه بر 
شبکه اجتماعی توییتر،  برخی رسانه ها تلاش کردند در اینستاگرام هم 
فعالیت کنند و در پیام رسان تلگرام هم کانال درست کنند. وقتی که 
تلگرام فیلتر شد، برخی از مطبوعات که ریشه دولتی داشتند تصمیم 
گرفتند فعالیت در آن را متوقف کنند اما حالا دوباره به تدریج به این 

پیام رسان بازگشته اند. 
با همه این احوال، می توان گفت مطبوعات ایران خیلی دیر به این 
نتیجه رسیدند که باید از ظرفیت های ارتباطات دیجیتال برای جذب 
و درگیری مخاطب استفاده کنند. نکته دیگری که وجود داشت این 
بود که نشریات می دیدند شاید بتوانند با این ابزارها مخاطبانی را نیز 
به خود جذب کنند اما این جذب مخاطب در شــبکه های اجتماعی 
یا پیام رسان ها لزوما به معنای درآمد بیشتر برای آن ها نبود. بنابراین 
برخی از روزنامه ها که اولین آن ها روزنامه شرق بود، تصمیم گرفتند 
نظام فروش آنلاین خود را  فعال کنند. در سال های اخیر، شرکت هایی 
مثل جار، فیدیبو و طاقچه نیز به بازار آمده اند تا علاوه بر وب سایت های 
خود روزنامه ها، نسخه دیجیتالی آن ها را به مخاطبان بفروشند. آماری 
در دست نیست که این روش ها چقدر توانسته کاهش فروش نسخه 
چاپی مطبوعات را جبران کند. اما اگر به رســانه های جهان بنگریم، 
جز معدود نشریاتی همچون نیویورک تایمز، روش فروش نسخه های 
آنلاین یا جــذب آگهی های آنلاین جبران کننده خوبی برای کاهش 

درآمد فروش و آگهی های نسخه های چاپی نبوده است. 

J بهترین راه حل: آزادی رسانه
برخی محققان ازجمله حسین شــهیدی که در مطبوعات ایران 
مطالعه کرده، معتقدند روزنامه نــگاری در دوران قبل از انقلاب یک 
نوع رسالت برای روزنامه نگاران به حساب می آمد و آن ها یا قلم به مزد 
و نوکر دولت به حســاب می آمدند یا اینکــه قهرمان و جان باخته راه 
آزادی شناخته می شدند. اما روزنامه نگاران بعد از انقلاب، به خصوص 
برخی روزنامه نگارانی که در دوران بعد از توقیف های دســته جمعی 
مطبوعات در ســال ۱۳۷۹ کار کرده اند و با نوعی ســازش در تصور 
خود از روزنامه نگاری تجدیدنظر کرده اند، بیشتر به این اعتقاد گرایش 
پیدا کرده اند که روزنامه نگار مسئول اگرچه ممکن است نتواند برای 
مشکلات پیچیده خوانندگان راه حل های معجزه آسا ارائه کند، می تواند 
اطلاعاتی در اختیار خواننده بگذارد که او را در یافتن راه حل یاری دهد. 
انجــام این خدمت به مهارتی نیاز دارد که با مدت ها تجربه و آموزش 
به دســت خواهد آمد، نه هنگامی که روزنامه نگار با نوشتن نخستین 
مطلب به ظاهر دوران ســاز خود، کار، آزادی و شاید زندگی خود را از 
دست بدهد. بنابراین پس از یک قرن کوشش و مبارزه، به نظر می رسد 
آگاه کردن مردم ایران از آنچه در کشورشان و جهان می گذرد از یک 
رســالت به یک حرفه تبدیل شده است. از سوی دیگر، حاکمیت نیز 
باید بپذیرد که در صورت داشتن رسانه های آزاد که بتوانند مشکلات 
جامعه را بگویند و افراد صاحب قدرت را نقد کنند، راحت تر می تواند 
فساد را ریشه کن کند و حکمرانی مطلوب را رقم بزند. می توان گفت در 
ایران، بهترین راه حل برای رسانه ها و به خصوص برای مطبوعات آزادی 
رسانه است و قوانین مطبوعاتی که بتواند با ساختارهای به روزشده از 

این آزادی حمایت کند.  
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........................... همسایه هـا ...........................
]  این صفحه ها به مرور وضعیت اقتصادی شرکای تجاری ایران در منطقه و فرصت های سرمایه گذاری در آنها می پردازد. [

آفریقای جنوبی را بهتر بشناسیم 1
آفریقای جنوبی به تبع اسمش جنوبی ترین کشور 
در قاره آفریقاســت و همین دوری اش باعث شده که 
ویژگی های خاصی داشــته باشد. آفریقای جنوبی از لحاظ طبیعی و جغرافیایی حتی با 
ســایر کشورهای قاره آفریقا هم تفاوت زیادی دارد. فاصله زیاد آن از دو شهر بزرگ قاره 
آفریقا - یعنی قاهره پایتخت مصر و لاگوس پایتخت نیجریه- و همین طور فاصله ده هزار 
کیلومتری آن با شرکای تجاری اش در اروپا، آمریکای شمالی و آسیای شرقی باعث شده 

که تجارت با آفریقای جنوبی نیز شرایطی متفاوت از سایر کشورها داشته باشد. 
شاید همین دوری بود که باعث شد نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی تا مدت ها دوام 
بیاورد و از لحاظ اقتصادی شکستی متوجه آن نشود. درواقع راه های اعمال فشار بین المللی 
لازم روی آن رژیم و البته عزم اعمال این فشارها چندان قوی و گسترده نبود. این در حالی 
بود که آپارتاید در ابعاد مختلف زندگی - از جمله مسکن، آموزش و کار- به شدت رخنه 
کرده بود و به نوعی باعث شده بود که سه طبقه در جامعه آفریقای جنوبی ایجاد شود: 
طبقه سفیدها )یا بوئرها که اجداد انگلیسی و هلندی داشتند و به دنبال قدرت سیاسی 
بودند(، طبقه سیاهان )که بومیان این سرزمین را تشکیل می دادند( و طبقه رنگین پوستان 

مختلــط )مثل هندی ها، چینی ها و مالایی ها که از قدیم به تجارت در آفریقای جنوبی 
مشغول بودند و مراودات متفاوتی با سفیدها داشتند(. درنهایت، عوامل متعددی مثل رهبر 
مبارزی چون نلسون ماندلا، افزایش آگاهی مردم و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی 

خارجی بود که باعث سقوط رژیم آپارتاید شد. 

J اقتصاد آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی یک اقتصاد پیشرفته و یک بازار نوظهور با درآمد متوسط محسوب 
می شــود که از موهبت وجود منابع طبیعی زیاد بهره می برد و در عین حال بخش های 
مالــی، حقوقی، ارتباطات، انرژی و حمل و نقل در آن پویا اســت. همچنین بازار بورس 
آفریقای جنوبی بزرگ ترین بازار بورس آفریقاســت و در میان بیست بازار بورس بزرگ 

دنیا هم جا دارد.
اما داســتان اقتصاد آفریقای جنوبی بسیار پرفراز و نشیب است و به خصوص پس از 
پایان دوران آپارتاید، با چالش های زیادی مواجه بوده. اقتصاد آفریقای جنوبی قادر نبود 
که بلافاصله بعد از سقوط آپارتاید خود را احیا کند. در سال های پس از ۱۹۹۴، این کشور 
در تلاش گسترده برای جذب مجدد سرمایه بود. با این وجود، چالش های اجتماعی مثل 
ادغام طبقات مختلف سفید و رنگین پوست و وارد کردن افراد طبقات محروم تر به بازار 

کاوه شجاعی
دبیربخشهمسایهها

بالا و پایین سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی

اقتصاد الماس و طلا
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کار در عین کنترل تنش ها به شــدت روی اقتصاد هم فشار وارد آورد. این در حالی بود 
که برنامه های پنج ساله توسعه و نیز خصوصی سازی داشت در کشور پیاده می شد. با این 
وجــود، دولت آفریقای جنوبی هنوز در بخش های صنعتی حضور دارد و این یادگاری از 

دوران آپارتاید است.  
در این میان، رشــد اقتصادی در سال های اخیر در آفریقای جنوبی کم شده و حتی 
در سال ۲۰۱۷ به ۰.۷ درصد رسید. بیکاری، فقر و نابرابری در این کشور بسیار بالاست 
و چالشی بزرگ برای دولت های مختلف به شمار می آمده است. آمار غیررسمی بیکاری 
در آفریقای جنوبی تقریبا ۲۷ درصد است و این میزان در میان جوانان سیاه پوست حتی 
بالاتر هم هست. زیرساخت های مدرن آفریقای جنوبی برای توزیع و پخش کالا در میان 
تمام مراکز بزرگ شهری طراحی شده اما معضلات مختلفی در این راه وجود دارد که یکی 
از آنها عدم تامین برق در تمام نقاط کشور است که باعث بروز مانع در راه رشد اقتصادی 
می شود. اسکام، شرکت دولتی برق آفریقای جنوبی در حال احداث نیروگاه های جدید برق 
در این کشور است و برنامه های مدیریت تقاضای برق را نیز در دست دارد تا اطمینان به 
شبکه را بالا ببرد اما در همین راه هم با اتهامات سوءمدیریت و فساد و بالا آوردن بدهی 

مواجه شده است.
سیاســت های اقتصادی آفریقای جنوبی مبتنی بر کنترل تورم در عین تحکیم پایه 
اقتصادی کشور بوده است. اما محدودیت های ساختاری زیادی در این راه وجود دارد که 
مانع رشد اقتصادی می شود. از جمله آنها می توان به کمبود مهارت در میان نیروی کار، روند 
رو به کاهشِ رقابت پذیری و توقف کار به دلیل اعتصابات مختلف اشاره کرد. دولت از سوی 
رای دهندگان در مناطق شــهری تحت فشار قرار دارد تا تامین خدمات اولیه برای اقشار 
کم درآمد را محقق کند و نیز فرصت های شغلی بیشتری برای آنها فراهم کند و البته راه 
تحصیلات کم هزینه را هم برای همگان هموار کند. اما درگیری های مختلف در میان احزاب 
حاکم آفریقای جنوبی و بی ثباتی واحد پول رند نیز تهدیدهایی را بر سر راه رشد اقتصادی 
به وجود می آورند. سرمایه گذاران بین المللی هم در خصوص ثبات اقتصادی درازمدت کشور 

دچار نگرانی هستند و این به جذب سرمایه خارجی ضربه سنگینی می زند. 

J منابع طبیعی فراوان است
آفریقای جنوبی ســرزمینی غنی اســت و انواع مواد معدنی و زیرزمینی در آن یافت 
می شود. علاوه بر الماس و طلا، این کشور ذخایر عظیمی از سنگ آهن، پلاتینیوم، منگنز، 
مس، کرومیوم، اورانیوم، نقره، بریلیوم، پالادیوم، نیکل، وانادیوم، تیتانیوم، آنتیموان و سنگ 
آهک نیز دارد. همچنین ذخایر گاز در سواحل جنوبی این کشور یافت شده است. به دلیل 
وجود این منابع، بخش معدن در آفریقای جنوبی اهمیت زیادی دارد. با وجود قدرت گرفتن 
بخش تولید در آفریقای جنوبی و سهم آفرینی گسترده آن در تولید ناخالص داخلی کشور، 
بخش معدن هنوز پایه اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی اســت و شرکت های بزرگ در آن 

سرمایه گذاری های عظیمی می کنند. طلا مهم ترین ذخیره زیرزمینی آفریقای جنوبی است 
و این کشــور را به بزرگ ترین تولیدکننده طلا در جهان بدل کرده است. ذخایر طلا در 
این کشــور بزرگ است اما تولید طلا رو به کاهش است و قیمت آن هم هرگز به سطح 
بالایی که در دهه ۱۹۷۰ میلادی تجربه کرده بود، نرسیده است. به همین جهت برخی 
از معادن طلا در آفریقای جنوبی دیگر سودده محسوب نمی شوند. بعضی از آنها هم در 
دهه ۱۹۹۰ میلادی بسته شده اند. اما صنعت الماس در آفریقای جنوبی همچنان گسترده 
است و شرکت دبیرز آفریقای جنوبی یکی از بزرگ ترین های جهان در حوزه الماس است. 
آفریقای جنوبی در عین حال بزرگ ترین تولیدکننده پلاتینیوم و کرومیوم اســت که از 

لحاظ اقتصادی برای کشور اهمیت زیادی هم دارد. 
زغال سنگ هم یکی دیگر از ذخایر مهم معدنی آفریقای جنوبی است که بیشتر آن هم 
به آسیای شرقی و اروپا صادر می شود و بخشی از آن هم برای تولید برق به کار می رود. 
سایر نیازهای انرژی کشور هم از طریق نفت وارداتی، انرژی هسته ای و سد برق آبی تامین 

می شود. 

J بخش تولید خیلی اساسی است
بخش  اصلی تولیدی در آفریقای جنوبی بخش غذاســت و پس از آن نساجی، فلزات 
و مواد شیمیایی قرار دارند. کشاورزی و شیلات در آفریقای جنوبی اهمیت زیادی دارند 
و تولید شــکر و محصولات غذایی مشابه هم در آفریقای جنوبی گسترده است و بیشتر 
محصولاتشــان هم صادر می شود. همچنین بخش مواد شیمیایی در این کشور فعالیت 
گســترده ای دارد و به خصوص برای تولید مواد منفجــره لازم در صنعت معدن به کار 
می رود. همچنین صنعت پتروشیمی در آفریقای جنوبی برای تولید پلاستیک، رزین و 
مواد شیمیایی صنعتی بسیار گسترده است. ساخت کشتی، خودرو و لوازم برقی هم در 
آفریقای جنوبی انجام می شود و حتی صنعت اسلحه سازی نیز فعال است. بخش تولید در 
آفریقای جنوبی به صورت کلی به جذب سرمایه گذاری خارجی وابستگی زیادی داشته و 

هنوز هم همین طور باقی مانده است. 

J تجارت وابسته به فلزات است
آفریقای جنوبی به تجارت خارجی وابسته است و به همین جهت، اقتصاد این کشور 
به شرایط اقتصادی جهانی حساس است و به آن واکنش نشان می دهد. فلزات ارزشمند 
و پایه مهم ترین صادرات کشور هستند و تولیدات کشاورزی و نظامی هم جزو صادرات 
مهم و اصلی به شمار می روند. مهم ترین واردات آفریقای جنوبی را نیز مواد و محصولات 
شیمیایی و خودرو تشکیل می دهد. مهم ترین شرکای تجاری آفریقای جنوبی عبارت اند از 
چین، آمریکا، آلمان و ژاپن. همچنین تجارت منطقه ای از زمان سقوط آپارتاید و نیز توسعه 
اقتصادی برخی کشورهای آفریقایی دیگر، وارد مرحله جدیدی شده است. شرکت های 
آفریقای جنوبی نیز در دهه های اخیر در حوزه های تجارت و معدن وارد سرمایه گذاری در 

کشورهای آفریقایی دیگر شده اند. 

بخش معدن هنوز پایه اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی است.

بازار بورس آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ بزرگ ترین بازار بورس آفریقاست.
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آفریقای جنوبی سرزمینی غنی است و انواع مواد معدنی و زیرزمینی در آن یافت می شود. علاوه بر 
الماس و طلا، این کشور ذخایر عظیمی از سنگ آهن، پلاتینیوم، منگنز، مس، کرومیوم، اورانیوم، نقره، 
بریلیوم، پالادیوم، نیکل، وانادیوم، تیتانیوم، آنتیموان و سنگ آهک نیز دارد 

J سیاست در آفریقای جنوبی
از زمان پایان رژیم آپارتاید در سال ۱۹۹۴ میلادی، حزب کنگره آفریقا عرصه سیاست 
در آفریقای جنوبی را در اختیار داشته است. در سال های اخیر مسائل مختلفی از جمله 
فســاد سران حکومتی باعث بی ثباتی های سیاسی شده که مهم ترین آنها در زمان کنار 
رفتن جیکوب زوما رئیس جمهور سابق این کشور به اتهام فساد در سال ۲۰۱۸ دیده شد. 
بعد از او سیریل رامافوزا به قدرت رسید که دولت او هم با چالش های سنگینی مواجه بوده 
و به خصوص کاهش شدید رشد اقتصادی و تنش های سیاسی را شاهد بوده است. این در 

حالی است که رامافوزا با وعده انجام اصلاحات روی کار آمده بود. 

آیا تجارت با آفریقای جنوبی دشوار است؟ 2
بانک جهانی در رتبه بندی سال ۲۰۲۰ خود آفریقای جنوبی را به لحاظ آسانی بازرگانی 

و راه اندازی کسب و کار در رده ۸۴ قرار داده است.

رتبه آفریقای جنوبی در حوزه های متفاوت مربوط به آسانی کسب وکار در میان 1۹۰ کشور

راه انداختن کسب و کار  1۳۹

ثبت ملک  1۰۸

گرفتن مجوز برق  11۴

اجرایی کردن قراردادها  1۰2

گرفتن مجوز ساخت  ۹۸

بازرگانی با خارج از مرزها  1۴۵

حمایت از سرمایه گذاران اقلیت  1۳

اعلام ورشکستگی و جمع کردن کسب وکار  ۶۸

پرداخت مالیات  ۵۴

گرفتن وام  ۸۰

فرصت های سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی ۳
وزارت بازرگانی آمریکا در گزارشــی در مورد اقتصاد آفریقای جنوبی نوشــته است: 
آفریقای جنوبی پیشــرفته ترین و متنوع ترین اقتصاد قاره آفریقاست. صادرکنندگان و 
سرمایه گذاران خارجی در آفریقای جنوبی با اقتصادی بالغ طرف اند که در بخش خدمات 
-به خصوص مالی - قدرتمند و پویاست. آفریقای جنوبی می تواند سکوی پرتاب صادرات 
به بازارهای آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای جنوب قاره آفریقا باشد. ضمنا آفریقای جنوبی 

دارای زیرساخت هایی قدرتمند در بخش حمل و نقل است.

چالش های سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی ۴
مخالفان دولت از فساد و سوءمدیریت در دولت انتقاد می کنند و نگرانی های جدی و 
فزاینده در حوزه های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. بی عدالتی در این کشور بالاست و ۱۰ 
درصد جامعه ۴۵ درصد کل درآمدها را در اختیار دارند. بی ثباتی ها روی ارزش واحد پول 
این کشور هم تاثیر منفی گذاشته و دشواری پیش بینی ارزش رند در برابر دلار باعث شده 

برنامه ریزی برای حضور در بازار آفریقای جنوبی سخت تر از قبل شود.
برای ورود به بازار آفریقای جنوبی باید با رقبای قدرتمند اروپایی و آسیایی که از مدت ها 

پیش در این کشور حضور داشته اند دست و پنجه نرم کنید. 
یافتــن نیروی کار ماهر در آفریقای جنوبی - با وجود میــزان بالای بیکاری در این 
کشور- همچنان دشوار است. در ضمن قوانین کار و مالکیت خارجی ها در آفریقای جنوبی 

در طول دهه اخیر سخت تر شده است. 

استراتژی ورود به بازار آفریقای جنوبی ۵
آز آنجا که آفریقای جنوبی بازار پیچیده ای به حســاب می آید برای ورود به آن باید 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. بازار آفریقای جنوبی بازار محافظه کاری به حساب می آید 
و مصرف کنندگان در مقابل کالاها و خدمات جدید از خود مقاومت نشــان می دهند. به 
همین خاطر است بهتر است شریک بومی آشنا با این بازار داشته باشید و حتی شاید از 

طریق برند شناخته شده او پیش روید. 

آداب مذاکره با تجار آفریقای جنوبی ۶
۱. جامعه چندفرهنگی: اگر چه می توان به طور کلــی درباره آداب مذاکرات تجاری در 
آفریقای جنوبی نظراتی داد، اما فراموش نکنید که با کشوری چندفرهنگی طرفید و بهتر 

است قبل از مذاکره با شریک آینده تان درباره فرهنگ او تحقیق کنید.
۲. جلب اعتماد در مذاکرات: فرهنگ تجاری آفریقای جنوبی روی اعتماد شخصی بین 
طرفین حســاب ویژه ای باز می کند. به جای ایمیل  یا تلفن، هر زمان که امکانش بود با 
شریکتان دیدار رودررو داشته باشید. وقتی با طرفتان دست می دهید با او تماس چشمی 
داشته باشید تا اعتمادش را بیشتر جلب کنید. اگر طرف مذاکره هیچ اطلاعاتی درباره شما 

ندارد بهتر است از شرکت یا فرد مورد اعتماد بخواهید که برایتان سفارش نامه بنویسد.
۳. وقت شناسی: از یک ماه قبل، زمان مذاکره را مشخص کنید. یک روز قبل از قرار، برای 

فیکس کردن آن به طرفتان زنگ بزنید. حتما سر زمان مشخص سر قرار حاضر شوید.
۴. لباس مذاکرات: کت و شــلوار تیره و محافظه کارانه بپوشــید. ممکن اســت شریک  
آفریقایی تان راحت تر از این لباس بپوشد اما بهتر است در دیدار اول متشخص تر به نظر 

برسید.
۵. چانه زنــی: مذاکرات در آفریقــای جنوبی آرام پیش می رود و ســعی کنید قیمت 
پیشنهادی تان نزدیک چیزی باشد که انتظارش را دارید. اول مذاکره قیمت خیلی بالایی 
ندهید که قرار باشد بعد از چانی زنی طرف مقابل پایینش بیاورید. روی قراردادتان زمان 

مشخصی بگذارید اما آن را وحی منزل به حساب نیاورید.
۶. هدیه به میزبان: ممکن اســت شریک  تجاری تان شما را به منزلش دعوت کند. برای 

بانوی میزبان گل، شکلات و... هدیه ببرید.
۷. به افراد مسن احترام بگذارید: اکثر فرهنگ ها در آفریقای جنوبی برای سالمندان خود 
ارزش زیادی قايل اند. برای آن که بی ادب به نظر نرسید حتما نسبت به افراد سن بالا در 

مذاکرات تجاری احترام بگذارید حتی اگر نقش زیاد مهمی در مذاکرات نداشته باشند.

اکسپوهای آفریقای جنوبی 7
حضور در نمایشگاه های تجاری آفریقای جنوبی فرصتی مناسب است تا کسب وکارتان 

را برای کل قاره به نمایش بگذارید و مشتری ها و شرکای آینده تان را ملاقات کنید. 

ژوهانسبورگ مرکز نمایشگاه های بین المللی آفریقای جنوبی است.
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همسایهها

موضوعزمانمکاناکسپو

 MEETINGS AFRICAسالانه، فوریه ژوهانسبورگ
گردشگری۲۰۲۰

 COMPACK SOUTH AFRICAدوسالانه، مارس ژوهانسبورگ
۲۰۲۰

نمایشگاه بین المللی 
بسته بندی

THE GAPP PRINT EXPOسه سال یک بار، ژوهانسبورگ
مارس ۲۰۲۰

تجهیزات و ماشین آلات 
صنعت چاپ

 TYREXPO AFRICAدوسالانه، مارس ژوهانسبورگ
۲۰۲۰

نمایشگاه بین المللی 
صنعت تایر

THE SOLAR SHOW AFRICAسالانه، مارس ژوهانسبورگ
۲۰۲۰

نمایشگاه صنعت انرژی 
خورشیدی

NAMPO HARVEST DAYسالانه، می بوتاویل
۲۰۲۰

نمایشگاه تجهیزات 
کشاورزی و دامداری

 
تراز تجاری آفریقای جنوبی ۸

در سال ۲۰۱۷ تراز تجاری آفریقای جنوبی مازاد ۲۶.۴ میلیارد دلار بوده )صادراتش 
بیشتر از وارداتش بوده است.( همان طور که در نمودار می بینید آفریقای جنوبی دو دهه 

پیش )در سال ۱۹۹۵( دچار کسری ۷ میلیارد دلاری تراز تجاری بوده است. 
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به آفریقای جنوبی چه صادر کنیم؟ چه از آن وارد کنیم؟ ۹
جمهوری آفریقای جنوبی سال ۲۰۱۸ حدود ۹۴.۴ میلیارد دلار کالا به سراسر جهان 
صادر کرد. این نسبت به سال ۲۰۱۴ رشدی ۲ درصدی و نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۷ 

درصد رشد نشان می دهد.

مهم ترین صادرات آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۸  )به ترتیب ارزش به دلار(
۱۶.۱ میلیارد دلار )۱۷.۵ درصد کل صادرات(سنگ ها و فلزات قیمتی۱

۱۱.۸ میلیارد دلار )۱۲.۵ درصد(سنگ معدن، خاکستر۲

۱۰.۸ میلیارد دلار )۱۱.۴ درصد(وسایل نقلیه۳

۱۰ میلیارد دلار )۱۰.۶ درصد(سوخت های معدنی۴

۶.۳ میلیارد دلار )۶.۷ درصد(آهن و فولاد۵

۵.۸ میلیارد دلار )۶.۲ درصد(ماشین آلات از جمله کامپیوتر۶

۳.۷ میلیارد دلار )۳.۹ درصد(میوه، آجیل۷

۲.۲ میلیارد دلار )۲.۲ درصد(آلومینیوم۸

۱.۸ میلیارد دلار )۱.۹ درصد(تجهیزات و ماشین آلات الکترونیکی۹

۱.۴ میلیارد دلار )۱.۵ درصد(پلاستیک و مواد پلاستیکی۱۰

مهم ترین واردات آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۸
آفریقای جنوبی ســال ۲۰۱۸ حدود ۹۳.۴ میلیارد دلار کالا وارد کرد که نسبت به سال  
۲۰۱۴ کاهشی ۶.۴ درصدی و در مقایســه با سال ۲۰۱۷ حدود ۱۲.۵ درصد رشد نشان 

می دهد.
۱۷ میلیارد دلار )۱۸.۲ درصد کل واردات(سوخت معدنی از جمله نفت۱

۱۱.۵ میلیارد دلار )۱۲.۳ درصد( ماشین آلات از جمله کامپیوتر۲

۸.۶ میلیارد دلار )۹.۲ درصد(تجهیزات و ماشین آلات الکترونیکی۳

۷.۱ میلیارد دلار )۷.۶ درصد(وسایل نقلیه۴

۲.۸ میلیارد دلار )۳ درصد(پلاستیک۵

۲.۵ میلیارد دلار )۲.۷ درصد(دارو۶

۲.۳ میلیارد دلار )۲.۴ درصد(تجهیزات پزشکی۷

۱.۷ میلیارد دلار )۱.۸ درصد(محصولات شیمیایی۸

۱.۶ میلیارد دلار )۱.۷ درصد(مواد شیمیایی آلی۹

۱.۷ میلیارد دلار )۱.۷ درصد(تجهیزات پزشکی۱۰

 
شرکای تجاری  آفریقای جنوبی  )به ترتیب ارزش صادرات/واردات به دلار( 1۰

واردکننده ها
در سال ۲۰۱۸ کشــورهای چین، آلمان، آمریکا و انگلیس مقصد بخش عمده صادرات 

آفریقای جنوبی بودند
۹.۲ درصد کل صادرات آفریقای جنوبی )۸.۷ میلیارد دلار(چین۱

۷.۵ درصد )۷.۱ میلیارد دلار(آلمان۲

۶.۸ درصد )۶.۴ میلیارد دلار(آمریکا۳

۵.۱ درصد )۴.۸ میلیارد دلار(انگلیس۴

۴.۷ درصد )۴.۵ میلیارد دلار(ژاپن۵

۴.۷ درصد )۴.۵ میلیارد دلار(هند۶

۴.۳ درصد )۴.۱ میلیارد دلار(بوتسوانا۷

۳.۸ درصد )۳.۶ میلیارد دلار(نامیبیا۸

۳.۴ درصد )۳.۳ میلیارد دلار(موزامبیک۹

۳.۳ درصد )۳.۱ میلیارد دلار(هلند۱۰

صادرکننده ها
سال ۲۰۱۸ کشورهای  چین ، عربستان، نیجریه و تایلند بیشترین کسری تراز تجاری را 
به آفریقای جنوبی وارد کردند و صادراتشان به آفریقای جنوبی بیشتر از وارداتشان از 

این کشور بوده است.
۸.۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری برای آفریقای جنوبیچین۱

۵ میلیارد دلارعربستان۲

۳.۴ میلیارد دلارنیجریه۳

۲.۳ میلیارد دلارتایلند۴

۲.۱ میلیارد دلارآلمان۵

۱.۶ میلیارد دلارایتالیا۶

۱.۳ میلیارد دلارفرانسه۷

۱.۱ میلیارد دلارعمان۸

۱ میلیارد دلاربرزیل۹

۷۶۸.۸ میلیون دلارسوئد۱۰
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........................... کــارآفـریـن ...........................

انتشارات  پایه گذاری  از  سال  هفتاد 
امیرکبیر از سوی عبدالرحیم جعفری 
)درگذشــته در 1394( گذشت و در 
بخش کارآفرین این شــماره نگاهی 
ویژه به زندگی او خواهیم داشــت؛ 
بود،  دوره گرد  کتاب فروش  که  کسی 
و آن قدر تلاش  شاگرد چاپخانه شد 
کرد تا اثرگذارترین نشر کشور در 100 
سال گذشته را پایه گذاشت و حدود 
3 هزار جلد کتاب در طول مدیریتش 
)1328 تا 1357( در امیرکبیر منتشر 
کرد. عجیب این بود که جعفری خود 
تا کلاس ششم ابتدایی بیشتر تحصیل 
نکرده بود ولی آن قدر در زندگی اش 
از موثرترین  به یکی  بود که  خوانده 
ایران  فرهنگ ســاز  شخصیت های 
بدل شــد. نگاهی به زندگی جعفری 
درس های بسیاری دارد که مهم ترین 

آنها »خودسازی« و »پشتکار« است.

خودسازی
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کارآفرین

نگاهی به زندگی عبدالرحیم جعفری هم زمان با هفتادمین سال تأسیس انتشارات امیرکبیر

مرد کتاب

ولی خلیلی
دبیر بخش کارآفرین ایرانی

انتشارات امیرکبیر به عنوان مهم ترین و اثرگذارترین نشر 
کشور در 100 ساله گذشته، 70 ساله شد؛ انتشاراتی که 
نامش گره خورده است به مرد کارآفرینی که بسیاری از 
تحولات صنعت چاپ و نشر نوین را در کشور رقم زد ولی 
زمانه و تحولات سیاســی با او بســیار بد تا کرد و در نهایت مهرماه 94 در حسرت سال ها 
مصادره امیرکبیر درگذشت. عبدالرحیم جعفری اگرچه سواد آن چنانی نداشت و از شاگردی 
چاپخانه و دست فروشی کتاب شروع کرده بود، اما نگاهی به وسعت اقیانوس در صنعت نشر 
داشت و نهالی که در این صنعت کاشت خیلی زود به درختی پربار تبدیل شد و اتفاقی را رقم 
زد که به سختی تکرارپذیر است. او در طول سال های 1328 تا 1357 یعنی حدود 3 دهه 
زمینه انتشار حدود 3 هزار جلد کتاب )تألیف و ترجمه( را در انتشارات امیرکبیر فراهم کرد.

عبدالرحیم )تقی( جعفری در ســال 1298 در تهران )ســال گذشته بزرگداشت 100 
سالگی او در نبودش برگزار شد( متولد شد و در سال 1394 در 96 سالگی درگذشت. نام 
مادرش کبری بود و نام پدرش میرزا علی اکبر. جعفری کودکی و نوجوانی را در تنگدستی 
پشت سر گذاشت زیرا پیش از تولد او پدرش به مشهد رفت و هیچ گاه به خانه بازنگشت 
برای همین او و مادرش در شرایط سختی زندگی کردند. از آنجایی که پدری نبود که برایش 
شناسنامه بگیرد مادرش نام خانوادگی خود را برای پسرش انتخاب کرد: »عبدالرحیم استاد 
محمدجعفر« که بعدها خودش آن را به جعفری تغییر داد. جعفری به دلیل شرایط اقتصادی 
خانواده تنها تا پایان مقطع ابتدایی درس خواند و بعد هم ترک تحصیل کرد. او مدتی روی 
پله های مسجد شاه )انتهای خیابان ناصرخسرو که آن زمان یکی از مراکز اصلی فروش کتاب 
و انتشارات های قدیمی بود( کتاب می فروخت تا این که مادرش او را پیش صاحب انتشارات 
علمی )علی اکبر علمی( برد و جعفری آنجا مشغول به کار شد. خودش در کتاب خاطراتش 
که با عنوان »در جست وجوی صبح« منتشر شده است آن روزها و سختی های بسیارش 
را این گونــه توصیف می کند: »اوایل، کار من در چاپخانه پادویی و جارو کردن بود. بعضی 
اوقات کتاب های چاپ شــده را روی سرم می گذاشتند و به کتاب فروشی ها می بردم. در آن 
روزگار در تهران برای ماشــین های سنگین )مثل ماشین چاپ( برق نبود و این ماشین با 
دست کار می کرد. یک نفر چرخ را می گرداند و یک نفر هم با دست کاغذ به ماشین می داد 
و یک نفر هم کاغذ چاپ شــده را از ماشین می گرفت. استاد ماشین هم به کار ما نظارت 
می کرد. من پس از مدتی برای کاغذبگیری انتخاب شدم و چون قدم کوتاه بود و به ماشین 
نمی رسید چند آجر و سنگ زیر پاهایم می گذاشتند که دستم به سیلندر برسد. صبح شنبه 
به چاپخانه می رفتم و صبح جمعه مرخص می شــدم. در شبانه روز دو وعده دوساعته در 
چاپخانه استراحت می کردم. برای روز یک ریال و برای شب دو ریال مزد می گرفتم و از بس 
روی پاهایم می ایستادم پاشنه پاهایم ترک برمی داشت و مادرم روزهای جمعه که تعطیل 

بودیم برای مداوا پیه بز داغ می کرد و لای ترک ها می ریخت.«
جعفری سال ها در چاپخانه علمی کار کرد و کار را یاد گرفت و حتی به پیشنهاد آقای 
علمی با دختر برادر او هم ازدواج کرد اما علاقه بسیاری داشت که انتشارات و چاپخانه ای 
برای خود راه اندازی کند و همین شد که در 28 آبان 1328 )70 سال پیش( در اتاقی در 
طبقه دوم چاپخانه آفتاب انتشــارات امیرکبیر را پایه گذاری کرد. او سرمایه اولیه چندانی 
نداشت و با پس انداز کمی بیش از 10 هزار تومان امیرکبیر را تأسیس کرد. »اطلاعیه ای به 
روزنامه اطلاعات دادم و تأسیس موسسه امیرکبیر را اعلام کردم. »امیرکبیر« در یک اتاق 
چهار در چهار در خیابان ناصرخسرو تأسیس شد و من برای جلب همکاری روشنفکران، 
کسانی چون زرین کوب، نوشین، آل احمد، مرتضی کیوان و... دست به کار شدم و با روابط 
حسنه ای که طی دوران کار برای اکبر آقای علمی با آنان به هم زده بودم، همگی با روی باز 

از من استقبال کردند. یک ماه از تأسیس امیرکبیر نگذشته بود که دو کتاب منتشر کردم: 
فن ورزش ترجمه منیر مهران و انرژی اتمی ترجمه حسن صفاری.«

عبدالرحیم جعفری باتوجه به روابط عمیقی که با نویسندگان و مترجمان مطرح کشور 
داشت و همچنین تلاش بسیار زیاد شبانه روزی خیلی زود توانست در دهه 30 انتشارات 
امیرکبیر را به پیشروترین نشر کشور تبدیل کند تا جایی که خودش در کتاب خاطراتش 
نوشته است که تیراژ کتاب های امیرکبیر معمولاً به 10 هزار نسخه در یک چاپ می رسید. او 
همچنین در کنار چاپ کتاب های روز از بهترین نویسندگان داخلی همچون صادق هدایت، 
جلال آل احمد و... به روز ترین کتاب های جهان از مشــهورترین نویسنده های آن روزگار را 
ترجمه و چاپ می کرد به نوعی که بسیاری از بهترین رمان ها و داستان های جهان از سوی 
انتشارات امیرکبیر برای اولین بار به بازار آمد و تعداد زیادی از نویسندگان بین المللی را برای 
اولین بار انتشارات امیرکبیر به ایرانیان با ترجمه آثارشان معرفی کرد. انتشارات امیرکبیر 
همچنین زمینه ساز شکل گیری نسلی جدید از نویسندگان و به خصوص مترجمان کشور 
شد. خود او معتقد بود: »همچون منجمی که ستاره یا گروه ستارگان را رصد می کند در حال 
رصد بودم در جست وجوی مؤلف و شاعر، نویسنده و مترجم...« او همچنین در مصاحبه ای 
که سایت خبرآنلاین بعد از فوتش منتشر کرد می گوید: »من از همان اول که شروع به کار 
کردم دلم می خواست دست به کارهای نو بزنم. دلم می خواست کتاب های خوبی چاپ کنم. 
دیگر از رستم نامه و حسین کرد شبستری خسته شده بودم. سرمایه ام کم بود اما به دنبال 
شهرت و افتخار بودم. دنبال کارهای نو و این که نویسنده ها و شاعر نو پیدا کنم. این کار را هم 
کردم. سراغ جوان ترها رفتم و کتاب هایشان را چاپ کردم. آدم هایی مثل سیمین بهبهانی، 
مینا اسدی، رهی معیری. آن روزها انتشاراتی ها اصلاً به فکر چاپ آثاری که توسط خانم ها 
نوشته می شد نبودند. من یکی از اولین ناشرانی بودم که دیوان اشعار خانم هایی مثل فروغ 

فرخزاد و سیمین بهبهانی را منتشر کردم.«
عبدالرحیم جعفری در کنار این نگاه ماندگار به ادبیات داخلی و جهان و انتشار صدها 
کتاب ماندگار در انتشارات امیرکبیر معتقد بود با راه اندازی کتاب فروشی های متعدد باید 
کاری کرد که کتاب در دسترس مردم باشد و همین نگاه هم باعث شد که مثلاً در تهران 
15 فروشــگاه و کتاب فروشــی راه اندازی کند و کتاب فروشی امیرکبیر در ناصرخسرو به 
مرکزی تبدیل شود که هرکسی کتابی خاص و غیرخاص می خواست به این کتاب فروشی 
مراجعه كند. عبدالرحیم جعفری با گذشت کمتر از 10 سال از تأسیس انتشارات امیرکبیر با 
سختکوشی بسیار و حتی مایه گذاشتن از سلامتی اش کاری کرد که نام انتشارات امیرکبیر 
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عبدالرحیم جعفری تا پیش از فوت )مهر 1394( بارها و بارها به 
پس گیری انتشارات امیرکبیر  دادگاه رفت و تلاش گسترده ای برای باز
انجام داد ولی هیچ گاه موفق نشد.

پرآوازه شــده بود. خودش دراین باره می نویســد: »در ســال 1336 قریب 500 عنوان در 
رشــته های مختلف چاپ و منتشر کردم و نام امیرکبیر بلندآوازه شد ولی به واسطه کار و 
فعالیت شبانه روزی چشم  چپم دچار خونریزی شد و معالجاتی که در تهران و کشورهای 
دیگر انجام گرفت متاسفانه مؤثر واقع نشد و بینایی چشم  چپم را از دست دادم. در سال 
1337 دومین فروشگاه خود را در خیابان شاه آباد )جمهوری فعلی( تأسیس کردم. در همین 
سال به پیشنهاد خانم و آقای جزنی و با کمک دکتر خانلری نخستین نمایشگاه کتاب ایران 
را در باشگاه دانشگاه تهران برپا کردیم. استقبال عجیبی از نمایشگاه شد، و من سراپا شور 
و شوق بودم. 800 عنوان کتابی را که تا آن سال چاپ کرده بودیم در نمایشگاه به نمایش 
گذاشتیم؛ فهرستی از این کتاب ها را برای مولفان و مترجمان فرستاده بودیم تا بدانند چه 
کرده اند و چه کرده ایم، و ثمره همکاری چه می تواند باشد. چون این نمایشگاه در واقع ثمره 

همکاری آنها با امیرکبیر بود.«

J فرهنگسازیوکارهایریشهای
در کنار انتشار صدها جلد از مشهورترین کتاب های نویسندگان داخلی و خارجی، جغفری 
اعتقاد زیادی هم به کارهای بزرگ و ماندگار داشــت، اتفاقاتی که به ماندگاری ریشه های 
فرهنگ و ادب فارســی کمک بسیاری کرده است و همچنان اقداماتی بی نظیر محسوب 
می شود. برای مثال او سال 1337 یعنی 9 سال بعد از راه اندازی امیرکبیر به دکتر محمد 
معین سفارش یک لغت نامه را داد. تا پیش از آن تنها لغت نامه منتشرشده لغت نامه دهخدا 
بود و جعفری به دنبال مجموعه جدید و به روزتری بود که جامعیت بیشتری هم داشته باشد 
برای همین ســراغ محمد معین عضو شورای فرهنگ و استاد دانشگاه تهران و سرپرست 
وقت لغت نامه دهخدا رفت و در نهایت با تلاش بســیار دکتر معین یکی از ماندگارترین و 
مهم ترین منابع زبان فارسی را منتشر کرد. در عظمت این کار همین بس که جعفری در 
خاطراتش نوشته است در حروف چینی دستی این لغت نامه بدون احتساب غلط گیری ها 
دســت حروف چین برای برداشتن و گذاشتن حروف بیش از 20 میلیون بار حرکت کرده 
است. پروژه ای که تنها برای جلد نخست آن دکتر معین بیش از 300 هزار فیش آماده کرده 
بود و سرمایه گذاری کلانی برای جعفری محسوب می شد تا جایی که خودش می نویسد: »به 
خودم گفتم آتقی هرطور شده باید چاپ این فرهنگ به اتمام برسد. آتقی نترس، توکل بر 
خدا.« نخستین جلد این فرهنگ نامه بعد از 5 سال از شروع کار در سال 1342 منتشر شد 
و جعفری آن روز را یکی از باشکوه ترین روزهای زندگی اش می خواند. پس از انتشار فرهنگ 
لغت معین در انتشارات امیرکبیر مجموعه هایی مانند فرهنگ انگلیسی و فارسی آریانپور 
هم منتشر شد. علاوه بر اینها چاپ اولین نسخه قرآن زنگی در کشور و اولین نسخه نفیس 
شاهنامه را هم باید از مهم ترین کارهای عبدالرحیم جعفری دانست. انتشار نسخه شاهنامه با 
خط نستعلیق و با کیفیت بسیار بالا چند سال قبل از انجام پروژه فرهنگ معین به سرانجام 
رسید. جعفری در سال 1332 )4 سال بعد از شروع کار( این کار را از روی نسخه ای بسیار 
قدیمی از شاهنامه در امیرکبیر کلید زد و چند سال بعد این مجموعه منتشر شد. در ابتدا 
حتی افرادی همچون ایرج افشار )از برترین استادان و پژوهشگران قرن اخیر و استاد دانشگاه 
تهران( هم این کار جعفری را زیر سؤال بردند و معتقد بودند که کسی حاضر به خرید این 
کتاب نخواهد شــد. جعفری در خاطراتش نوشته است: »وقتی شاهنامه به بازار آمد آقای 
ایرج افشار مرا با خنده به انتقاد گرفت: تو دیوانه ای که عمر و پولت را صرف این کار کردی، 
شاهنامه که خریدار ندارد!« اما جعفری برای تبلیغ این کتاب فکری خلاقانه و نو کرده بود؛ او 
از تابلوها و تصاویر شاهنامه فیلمی تهیه کرده بود که به عنوان تبلیغ در سینماهای درجه یک 

تهران، پیش از آغاز فیلم، به نمایش می گذاشتند.

J چاپکتابهایدرسی
در سال های قبل از انقلاب تنها رقیب انتشارات امیرکبیر نشر فرانکلین بود که از سوی 
همایون صنعتی زاده اداره می شد و او هم مانند جعفری مردی خودساخته بود که از هیچ 
کارش را کلید زد و البته در نهایت سرنوشتی همانند جعفری پیدا کرد. در سال های قبل 
از انقلاب فرانکلین و امیرکبیر را باید پایه گذار چاپ کتاب های جیبی در ایران هم دانست. 
علاوه بر این یکی از اقدامات مهم عبدالرحیم جعفری سامان دهی چاپ کتاب های درسی 

بود که از ســوی پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ وقت به او سپرده شد. جعفری در سال 
1343 مدیرعاملی شرکت طبع و نشر کتاب های درسی را به مدت 12 سال به عهده گرفت 
و برای نخســتین بار در ایران کتاب های درسی استاندارد از نظر رنگ، کیفیت و کاغذ را 
منتشر کرد. حجم کار در این چاپخانه در مرداد و شهریور به قدری زیاد بود که در طول 
هفته جعفری به خانه اش نمی رفت و روز جمعه همسر و فرزندان در شرکت به دیدارش 
می آمدند تا ناهار را با هم باشند. جعفری درباره چگونگی شکل گیری »شرکت کتاب های 
درسی« گفته است: »وقتی کار انتشار کتاب های درسی سامانی نداشت، من و عده ای از 
رفقا آمدیم شرکتی تشکیل دادیم که به این کار سامان بدهد. دکتر خانلری که وزیر فرهنگ 
بود تصمیم گرفته بود چاپ کتاب های درســی را به انتشــارات فرانکلین واگذار کند. آن 
وقت ها کتاب های غیردرسی بازاری نداشت. اگر کتاب های درسی را از ما می گرفتند وضع 
کتاب فروشــی ها ناجور می شد. کتاب درسی برای کتاب فروشی ها مثل قند و شکر دکان 
عطاری بود. یعنی اگر کتاب فروشی کتاب درسی نداشت اصلاً امورش نمی گذشت. این بود 
که من و آقایان عظیمی و مطیّر و یکی دو تن از دوستانم که با دکتر خانلری دوست بودند 
رفتیم سراغ آقای دکتر خانلری و گفتیم آقای دکتر ما خودمان این کار را انجام می دهیم. 
او هم خیلی سخت گیری کرد، خیلی سنگ جلو پای ما انداختند و بالاخره ما امتیاز چاپ و 
نشر کتاب های درسی را گرفتیم و من به عنوان مدیرعامل در حدود دوازده سال سرپرستی 

این کار را انجام می دادم.«
اما روزگار پرکار و تلاش عبدالرحیم جعفری بعد از انقلاب به گونه دیگری رقم خورد. او 
تا سال 1358 مالک بزرگ ترین نشر و یکی از چاپخانه های مهم خاورمیانه بود اما با تحولات 
سیاسی در کشور همه چیز به ناگهان به شکلی دیگر رقم خورد و انتشارات امیرکبیر مصادره 
و به در تاریخ 29 خرداد 1362 به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد و این نشر که یکی 
از مهم ترین عوامل تحولات فرهنگی سال های قبل از انقلاب بود عملاً به حاشیه رانده شد و 
سال های سال هیچ کدام از کتاب های دوره مدیریت عبدالرحیم جعفری حتی تجدید چاپ 
نشدند. در این سال ها عبدالرحیم جعفری مدتی هم به زندان افتاد و ممنوع المعامله شد. 
مهم ترین اتهامات جعفری انتشار کتاب های صادق هدایت و بزرگ علوی، انتشار جلد چهار 
تاریخ اجتماعی ایران، انتشار کتاب مردان خودساخته که در آن به رضاشاه به عنوان یکی از 
مردان خودساخته پرداخته شده بود، انتشار کتاب های علی دشتی، انتشار کتاب شاه جنگ 
ایرانیان، نوشتن نامه به شاه برای دریافت طلب های شرکت طبع و نشر کتاب های درسی 
ایران، تصویری از او و همکارانی که در تهیه و نشر شاهنامه امیرکبیر سهیم بودند در کنار 

فرح پهلوی و داشتن سهام شرکت سهامی افست بود.
البتــه عبدالرحیم جعفری تا پیش از فوت )مهر 1394( بارها و بارها به دادگاه رفت و 
تلاش گسترده ای برای بازپس گیری انتشارات امیرکبیر انجام داد ولی هیچ گاه موفق نشد. 
او كه در جســت وجوی صبح بود، در یکی از مصاحبه هایش گفته است: »صبح برای من 
صبح روشنایی است. دنبال صبح روشنایی بودم و دلم می خواست به نتیجه مطلوب برسم. 
متاسفانه نرسیدم یعنی مشکلاتی برای من پیش آوردند که آن صبحی که دلم می خواست 

بهش نرسیدم.« 
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کارآفرین

نگاهی به تلاش های میلاد صابری برای راه اندازی استارت آپ کاربانک

کارآفرینان کار

تا سال ۸۱ میلاد 
صابری به 

کارهای فنی و 
کارگری مشغول 
بود تا این که سال 
۸4 برای تحصیل 
به انگلستان رفت 
و جهانش به کلی 
عوض شد. او در 
ابتدای بازگشت 
به ایران در سال 
۱3۸4 سه ایده 

اصلی در حوزه وب 
و استارت آپ ها 

در ذهن داشت که 
یکی از آنها سایت 
کاریابی آنلاین بود

»کار« یکی از بزرگ ترین دغدغه های اقتصادی حال و آینده کشور ماست 
و پاشنه آشیل بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و مشکلات 
اجتماعی اســت. شما تصور کنید که بیش از دو میلیون جوان ایرانی بیکار 
هستند که بخش مهمی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند و فارغ التحصیل 
رشته های مختلف دانشگاهی هستند؛ در واقع ما در ایران با ارتشی از بیکاران 
رو به رو هســتیم و همین موضوع می تواند زمینه ساز مشکلات جدی باشد. 
در این بین استارت آپ هایی راه اندازی شده اند که به دنبال چاره جویی برای 
حل این مشــکل و پیدا کردن کار برای سربازان این ارتش بیکاری هستند؛ 
استارت آپ هایی که در واقع آگهی های فرصت های شغلی را منتشر می کنند، 
به افرادی که بیکار هستند باتوجه به تخصصشان پیشنهاد شغلی ارائه می دهند 
و یا این که به کارفرمایانی که به دنبال افراد جویای کار هســتند، افرادی را 
معرفی می کنند. در واقع استارت آپ های کاریابی پل ارتباطی بین کارفرمایان 
و کارجویان اند و اتفاقاً بیشــتر این اســتارت آپ ها هم در زمینه های شغلی 
تخصصی فعالیت می کنند و بیشــتر برای جوانان بیکار دانشجو زمینه های 
شــغلی را فراهم می کنند. یکی از اولین اســتارت آپ هایی که در این حوزه 
راه اندازی شد »کاربانک« نام دارد که از سوی میلاد صابری و هم بنیان گذاران 
او نغمه مصطفوی و حامد حسینی راه اندازی شده است؛ کارآفرینانی که نه تنها 
برای تعدادی از جوانان به صورت مستقیم در استارت آپ خود فضای کار و 
اشتغال ایجاد کرده اند بلکه هدف اصلی شان ایجاد اشتغال برای دیگران است. 
نکتــه ای که میلاد صابــری آن را این گونه تعریف می کند: »در واقع ما یک 
پلت فرم تخصصی استخدام هستیم برای شرکت هایی که می خواهند نیروهای 

متخصص استخدام کنند و ما فضا را برای آنها تسهیل کرده ایم.«
باتوجه به شــرایط اقتصادی و اجتماعی کشور انتشار آگهی های شغلی 

ســال های سال است که مخاطبان بسیاری دارد و همیشه یکی از پایه های 
ثبــات نیازمندی ها )چه چاپی و چه غیرچاپی( آگهی کاریابی بوده اســت؛ 
ظرفیتی که مدتی است میلاد صابری و نغمه مصطفوی استارت آپ خود را 
روی آن بنا نهاده اند و مجموعه ای را شــکل داده اند که جزو سه انتخاب اول 
کارفرمایان حوزه های تخصصی برای جذب نیروی کار محسوب می شود و آنها 
قصد دارند کار خود را تا جایی وسعت دهند که تا ابتدای سال 1400 سهم 
20 درصدی از بازار کاریابی آنلاین داشــته باشند. تیم کاربانک که سال 91 
کارش را شروع کرده تاکنون به بیش از 5 هزار کارفرما نیروی کار معرفی و 
زمینه اشتغال آنها را فراهم کرده است. استارت آپی که با چالش هایی همچون 
سختگیری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عدم دسترسی آنها به 
اطلاعات کارجویان و کارفرمایان روبه رو است. البته کاربانک اولین استارت آپ 
تخصصی حوزه اشتغال و کاریابی در کشور محسوب می شود که مجوز فعالیت 
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت کرده است و برای همین در 
دی ماه سال 1396 که تعدادی از استارت آپ های حوزه کاریابی فیلتر و بعد از 
10 روز رفع فیلتر شدند کاربانک جزو آنها نبود. خود میلاد صابری در برنامه 
تک تــاک درباره آن اتفاق گفت: »دی ماه 96 بود که برای مدیران تعدادی از 
اســتارت آپ های فعال حوزه کاریابی ایمیلی آمد که شما به دلیل نداشتن 
مجوز فیلتر خواهید شــد و طولی نکشید که 3 استارت آپ این حوزه فیلتر 
شــدند. برای ما هم این نامه آمده بود که ما باتوجه به این که مجوز داشتیم 
اقدام کردیم و جلوی فیلترینگ ســایت خود را گرفتیم، البته خوشبختانه 
فیلترینگ سایت های مشابه ما خیلی زود رفع شد اما بعد از آن اتفاق شرکت 
ما و چند اســتارت آپ این حوزه با کمک سازمان فناوری اطلاعات جلسات 
متعدد و مشترکی با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کردیم 
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بیشتر افرادی که رزومه های خود را برای کاربانک ارسال می کنند، افراد متخصص هستند به خصوص در حوزه های 
ین تقاضای شغلی روی این سایت  مهندسی و فنی؛ افرادی که بیش از 55 درصد آنها مرد و مابقی زن هستند و بیشتر
یابی، فروش و مالی و حسابداری است. هم در حوزه های نرم افزار، فناوری اطلاعات بازر

مدل درآمدزایی 
استارت آپ 

کاربانک به این 
صورت است که 

شرکت ها و افرادی 
که می خواهند 

متقاضیان شغلی 
شوند، بابت 
دسترسی به 

امکانات سیستم 
کاربانک هزینه ای 
پرداخت می کنند 
که شامل انتشار 

فرصت شغلی روی 
سایت کاربانک 
و دسترسی به 
بانک اطلاعاتی 

رزومه های افراد 
است

و حتی تغییراتی در جهت تسهیل صدور مجوز برای راه اندازی شرکت های 
استارت آپی حوزه کاریابی اتفاق افتاد.« او همچنین در این گفت وگو با اشاره 
به این که مهم ترین درخواست اســتارت آپ ها فضا و اکوسیستم امن برای 
کارکردن اســت، می گوید: »پرســش ما این است که چرا اصلاً باید مسئله 
فیلترینگ استارت آپ ها پیش بیاید که رفع فیلتر آنها بعد اتفاق بیفتد؛ این 
اتفاق به فعالیت استارت آپ ها و امید افرادی که وارد اکوسیستم استارت آپی 
می شــوند، صدمه می زند. این که ناگهان سرویس شما را از دسترس خارج 
کنند به معنی این است که امینت و اعتماد در فضای استارت آپی وجود ندارد. 
من معتقدم برخوردهای قهری با استارت آپ ها جواب منفی خواهد داشت.«

میــلاد صابری متولد ســال 1357 در بابل اســت. او فارغ التحصیل 
رشــته نرم افزار در انگلستان است و 4 سال در این کشور زندگی کرده و 
آشنایی و علاقه مندی شدیدش به دنیای وب با زندگی در انگلستان گره 
خورده. او بعد از بازگشت به ایران )سال 1388( به دنبال اجرای ایده های 
جدید بود تا این که با تعدادی از دوســتانش به فکر راه اندازی استارت آپ 
کاربانک افتادند. البته صابری پیش از ورود به دنیای وب و استارت آپ ها 
در زمینه های مختلفی تحصیل کرد و اشتغال داشت و زندگی پرماجرایی 
را پشت سر گذاشت. او در ابتدا با قبولی در رشته مکانیک، وارد دانشگاه 
شد اما بعد از یک سال و نیم انصراف داد. بعد از آن چند سالی در بازار آزاد 
مشغول به کار شد و از بسته بندی مواد غذایی گرفته تا مکانیکی خودرو را 
انجام داد. در اوایل دهه 20 زندگی اش بود که در زمینه بسته بندی مواد 
غذایی شکســت خورد و حدود 3 میلیون تومان )سال 79( ضرر کرد. تا 
ســال 81 میلاد صابری به کارهای فنی و کارگری مشغول بود تا این که 
سال 84 برای تحصیل به انگلستان رفت و جهانش به کلی عوض شد. او 
در ابتدای بازگشــت به ایران در سال 1384 سه ایده اصلی در حوزه وب 
و اســتارت آپ ها در ذهن داشت و در گفت وگو با هفته نامه شنبه آنها را 
این گونه معرفی كرده است: »برای راه اندازی کسب وکار اینترنتی سه ایده 
داشتم؛ یکی ایده کاریابی الکترونیکی، یکی وب سایت فروش اتومبیل و 
دیگری ورود به بازار خرید و فروش آنلاین املاک بود. از این ســه ایده، 
ایده کاریابی را در پیش گرفتم چون آن دو ایده را بیشتر بر محور دلالی 
می دیدم تا ایجاد ارزش و مهم تر این که فضای پیداکردن کار در ایران در 
آن زمان به شکل سنتی و از طریق روزنامه و... بود. اما من با اصطلاحات 
جدیدی در انگلستان آشنا شدم. مانند مسیر حرفه ای، یعنی این که یک 
نفر بتواند برنامه ریزی کند که 5 ســال دیگر کجا باشد و چه می کند و 
می خواهد چه کاره باشد. در واقع هرچه را در دانشگاه یاد گرفتم، مستقیماً 

به کارم تزریق کردم چون تحصیلم هدفمند بود و البته مفید.«
میلاد صابری از سال 1390 کار روی پلت فرم کاربانک را کلید زد و این 
ســایت عملاً از سال 1391 کار خود را شــروع کرد ولی در ابتدا کار اصلی 
صابری نبود و او تنها روزی چند ساعت وقتش را به این کار به صورت موازی 
با کارهای دیگرش اختصاص می داد. او در آن زمان کارمند یک شرکت بود، 
هم زمان روی پروژه های نرم افزاری کار می کرد و تنها شــب ها روی فعالیت 
کاربانک متمرکز می شــد. تا این که در سال 1394 کارهای دیگرش را رها 
کرد و این اســتارت آپ همه جهانش شد. اســتارت آپی که او آن را با حدود 
7 میلیون تومان ســرمایه اولیه کلید زده بود. میلاد در ابتدا تصور می کرد 
که خودش یک تنه می تواند از پس همه کارها بربیاید ولی بعد متوجه شــد 
یکی از رمزهای اصلی موفقیت کسب و کارها در کار گروهی و تمرکز روی 
یک کار است. این شد که موضوع کاربانک را با جمعی از دوستانش در میان 
گذاشت و چند نفرشان )ازجمله نغمه مصطفوی( به او ملحق شدند و گروهی 
تحت عنوان آی گروپ را تشکیل دادند. در ابتدا این گروه بیشتر به هم افزایی 
ایده ها مشغول شد و هر هفته جلساتی را برگزار می کرد و حتی صندوقی هم 

برای جمع آوری سرمایه اولیه تشکیل داده بودند. اعضای آی گروپ در کنار 
کاربانک به ایده های جدیدی هم فکــر می کردند که یکی از آنها راه اندازی 
دایرکتوری مربوط به زنان بود به نام بانیکا، در واقع استارت آپی که كارش ارائه 
خدمات ویژه خانم ها بود؛ اما این ایده در عمل باتوجه به وسعتی که داشت 
شکســت خورد. بعد از بانیکا مدتی هم این گروه روی راه اندازی استارت آپ 
حوزه گردشگری متمرکز شدند ولی آن هم به دلیل رقابت شدیدی که در 
بازار گردشگری وجود دارد و سرمایه کلان عملاً به نقطه ای نرسید تا این که 
دوباره همه ذهنشــان روی کاربانک چرخید، استارت آپی که میلاد صابری 
فونداسیون آن را ساخته بود و حالا هسته اولیه ای هم از آی گروپ مانند نغمه 
مصطفوی برای اجرایی کردنش به او پیوســتند. میلاد صابری در گفت و گو 
با هفته نامه شــنبه درباره درس هایی که از شکست هایش تا اجرایی شدن 
ایده کاربانک گرفته است، این گونه گفته: »یکی از مهم ترین درس ها این بود 
که متوجه شــدم هرکسی که به ایده ات ابراز علاقه می کند یا می خواهد در 
کسب وکار تو حضور داشته باشد، الزاماً شریک خوبی نیست. درس دیگر هم 
این بوده که ایده آل گرا نباشیم، بلکه باید محصول را کم کم و براساس نیازها و 

خواسته های کاربران پیش برد و گسترش داد.«
میلاد صابری، نغمه مصطفوی و دیگر دوستانشان از سال 1394 به صورت 
متمرکز روی این اســتارت آپ برنامه ریزی کردند و هدف اولیه آنها این بود 
که به شــرکت ها کمک کنند تا بهترین نیروهای مورد نظرشان را پیدا و به 
کارجوها کمک کنند تا به بهترین شرکت های موردنظرشان دسترسی داشته 
باشــند و حالا با گذشت 4 سال از فعالیت جدی تاجایی مجموعه را توسعه 
داده اند که بیش از 100 هزار کاربر فعال دارند و تاکنون برای چند هزار نفر 
شغل پیدا کرده اند البته میلاد صابری می گوید که آمار دقیقی از تعداد این 

اشتغال ها ندارند.
مدل درآمدزایی اســتارت آپ کاربانک به این صورت است که شرکت ها 
و افرادی که می خواهند متقاضیان شغلی شوند، بابت دسترسی به امکانات 
سیستم ما هزینه ای پرداخت می کنند که شامل انتشار فرصت شغلی روی 
سایت کاربانک و دسترسی به بانک اطلاعاتی رزومه های افراد است. همچنین 
یکی دیگر از خدمات کاربانک پیشــنهاد شغل و معرفی اتوماتیک افراد به 
کارفرماها است، اقدامی که سیستم سایت با استفاده از الگوریتمی خاص و 

ارزیابی پارامترها و رزومه ها انجام می دهد.
بررسی های انجام شده از سوی میلاد صابری و دوستانش نشان می دهد 
که بیشتر افرادی که رزومه های خود را برای کاربانک ارسال می کنند، افراد 
متخصص هستند به خصوص در حوزه های مهندسی و فنی؛ افرادی که بیش 
از 55 درصد آنها مرد و مابقی زن هستند و بیشترین تقاضای شغلی روی این 
سایت هم در حوزه های نرم افزار، فناوری اطلاعات بازاریابی، فروش و مالی و 
حسابداری است. میلاد صابری که به آینده بازار کار ایران امید چندانی ندارد 
و خوش بین نیســت در گفت وگو با برنامه تصویری تک تاک گفت: »ما در 
تحقیقی که از 1000 نفر مدیر شرکت ها و منابع انسانی صورت گرفته به این 
نتیجه رسیده ایم كه در سه سال آینده پر تقاضاترین شغل ها از طریق سایت 
ما در حوزه های فناوری اطلاعات، نرم افزار و برنامه ریزی خواهد بود و بعد از 

آن فروش و مارکتینگ جای گرفته اند.«
کاربانک برای جذب مشــتری حدود 10 ماه، بدون دریافت کارمزد، کار 
می کرد یعنی از کارفرما و کارجو هزینه ای دریافت نمی شــد ولی با جذب 
مخاطبان بعد از گذشت حدود یک سال نخستین درآمد این استارت آپ از 
کارفرمایی که 15 هزار تومان پرداخت تا آگهی اش بهتر دیده شود، دریافت 
شد. در حال حاضر و بعد از 4 سال کار مداوم میلاد صابری و دیگر دوستانش 
روی پلت فرم کاربانک، آنها تمرکز اصلی شان روی به دست آوردن سهم 20 

درصدی از بازار اشتغال است. 
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کارآفرین

نگاهی به زندگی فریدون قاسم زاده، بنیان گذار اولین شرکت ارائه خدمات اینترنت در ایران

مسافر جهان نت

برخــی از کارآفرینان را باید کارآفرینان پیشــرو و کارآفرینان فردا 
دانست؛ افرادی كه شاید سال ها زودتر از افراد دیگر دست به اقداماتی 
می زنند که دیگران درک درستی از آنها ندارند ولی چندی بعد نقش 
و اهمیت کارهایشــان مشخص می شــود. این افراد را باید پیشگامان 
کارآفرینی دانست؛ کسانی که زمینه هایی را فراهم می کنند که ده ها 
و حتی صدها کارآفرین فضای رشــد داشته باشند. برای مثال استیو 
جابــز در گاراژ خانه اش به فکر ســاخت کامپیوترهای خانگی افتاد و 
هســته اولیه مایکروسافت و شکل گیری جهانی جدید را کلید زد. در 
جهان اینترنت و وب در ایران هم فریدون قاســم زاده را باید کارآفرین 
پیشرو دانست، فعال بخش خصوصی که بسیاری از اولین ها را رقم زد 
و زیرســاخت هایی را فراهم کرد که هزاران نفر در آن بستر هم اکنون 
کار می کنند و میلیون ها نفر خدمات دریافت می کنند. او اولین شرکت 
بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت را در کشور راه اندازی کرد و 
اکوسیستمی را به وجود آورد که میلیون ها نفر در طول 22 سال گذشته 

از آن بهره برده اند و هزاران شغل در بستر این فضا ایجاد شده است.
فریدون قاســم زاده متولد شــهریور ســال 1337 و در خانواده ای 
فرهنگی در شهر قزوین است. او دانش آموزی نخبه در طول سال های 
کودکی بود و برای همین جهشی درس خواند و دو سال زودتر دیپلم 
گرفت و در 16 سالگی وارد دانشگاه شریف شد. او فارغ التحصیل رشته 
مهندســی صنایع در مقطع کارشناسی از دانشگاه شریف است. البته 
دوران دانشــجویی او هم زمان بود با دو سال انقلاب فرهنگی و همین 
وقفه باعث شــد تا مدتی در ســازمان صنایع دفــاع کار کند. با پایان 
انقلاب فرهنگی او تحصیل در مقطع کارشناســی را به پایان رساند و 
دوباره کنکور داد و در رشته مهندسی صنایع در دوره کارشناسی ارشد 
دانشــگاه تربیت مدرس پذیرفته شد و در همین مدت در کلاس های 

کامپیوتر و مدیریت دانشگاه هم حضوری داوطلبانه داشت. قاسم زاده 
بعد از فارغ التحصیلی، در کنکور اعزام دانشجو به خارج از کشور شرکت 
کرد ولی اعلام قبولی نهایی و اعزام ها دو سال به تعویق افتاد. علاوه بر 
همه اینها او در یک دوره کوتاه دوهفته ای هم در کلاس های مدیریت 
در کشــور ژاپن شرکت و مدرک این دوره را نیز دریافت کرد. در کنار 
همه این دوره های آموزشــی و تحصیلات تکمیلی، فریدون قاسم زاده 
مدرک دکتری خود را از دانشگاه مک مستر کانادا دریافت کرده است. 
او در رشــته مدیریت سیستم های اطلاعاتی به تحصیل پرداخت و از 
همین جا بود که مسیر مورد علاقه خود یعنی کارآفرینی را انتخاب کرد. 
او هم زمان با فارغ التحصیلی به تدریس و تحقیق در دانشگاه مک مستر 
پرداخت و در کلاش های بحث در مورد شبکه های کامپیوتری شرکت 
می کرد؛ حضور فریدون قاسم زاده در این دانشگاه هم زمان با گسترش 
موج استقاده از اینترنت در جهان بود و او جزو دو میلیون نفر اول جهان 
اســت که با اینترنت کار و فضای وب را تجربه کردند. همین آشنایی 
با جهان جدید هم بود که باعث شــد از او دعوت شود تا برای معرفی 
اینترنت و سخنرانی در دانشگاه به ایران بیاید؛ سفری که به بازگشت او 

به کشور و اجرای ایده های جدید در ایران منجر شد.
او در ســال 1376 )22 ســال پیش( تلاش کرد تا در راستای رشته 
تحصیلی اش در کانادا و پژوهش هایی که روی کامپیوتر و اینترنت انجام 
داده بود، کاری نو را در ایران پایه گذاری کند که راه اندازی شرکت افرانت به 
عنوان اولین شرکت خصوص تأمین کننده اینترنت در کشور با دسترسی 
مستقیم از طریق ماهواره به شبکه جهانی اینترنت بود. فریدون قاسم زاده 
با توجه به دید وسیع خود به آینده می دانست که در سال هایی نه چندان 
دور دسترسی به اینترنت است که حرف اول را خواهد زد و میلیون ها اتفاق 
تحت وب شــکل خواهد گرفت و میلیون ها کاربر برای دریافت خدمات 
اینترنت تقاضا خواهند داد. البته او درمسیر ارائه خدمات اینترنت و تأسیس 
شــرکت افرانت با مخالفت های جدی روبه رو شد ولی با همراهی وزارت 
صنایع و به شرط راه اندازی اولین سایت دولتی کشور برای این وزارت خانه 
مجوزهای لازم را دریافت و با همکاری شرکت خدمات مشاوره نظم ایران 
در نهایت شرکت را راه اندازی کرد. قاسم زاده با اجاره دو طبقه ساختمان، 
شرکت را تأسیس و یکی از اولین کافی نت ها در ایران برای ارائه خدمات 
اینترنت به صورت دایل آپ هم راه اندازی شــد. خود او در مصاحبه ای با 
دنیای اقتصاد گفته اســت: »پس از دریافت دکترایم در رشته مهندسی 
سیستم های اطلاعاتی در کانادا سال 76 احساس کردم جای اینترنت در 
ایران بسیار خالی است. پس از بازگشت به ایران با حمایت وزارت صنایع 
و در نبود وزارت ICT و به رغم ریسک بسیار زیاد کار روی این عرصه را 
شروع کردیم. در سال اول تعداد کل همکاران ما در افرانت حدود 20 نفر 
بود. با توجه به ناآشنایی مردم ایران با اینترنت لازم بود با برنامه مشخص در 
این زمینه فرهنگ سازی کنیم. همچنین با حضور در نمایشگاه های آی تی 
و برگزاری دوره های رایگان تحت عنوان »چگونه ISP خود را راه اندازی 
کنیم« در این نمایشگاه ها سعی در ترویج فرهنگ ارائه خدمات اینترنت 
 ISP و در اختیار گذاشــتن راهنمایی های لازم به علاقه مندان راه اندازی
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یافت گواهی نامه های معتبر به عنوان اولین شرکت آی تی در تابستان سال 1390 وارد  شرکت افرانت پس از در
فرابورس شد و نخستین شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که امکان مشارکت و 
سرمایه گذاری عموم مردم در توسعه شرکتش را فراهم کرد.

کردیم. زیاد شدن تعداد ISPها باعث شد دولت نتواند با تفکر انحصاری 
سابق برای کسب و کار در این حوزه ورود کند.«

فریدون قاســم زاده دو سال بعد از تأسیس شرکت افرانت و زمانی 
که اصلاً خبری از تجارت الکترونیک نبود و حتی اینترنت در کشــور 
همه گیر نشده بود، در دانشکده مدیریت صنعتی دانشگاه شریف تجارت 

الکترونیک درس می داد.

J شرکتپیشتاز
افرانت از زمان تأســیس تاکنون همواره به عنوان شرکتی پیشتاز 
و تأثیرگذار در کشــور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته 
شــده است و بسیاری از خدمات تحت وب برای اولین بار از سوی این 
شرکت ایجاد شــده است؛ خدماتی که زندگی هزاران نفر را در کشور 
ساده تر کرده اســت که از آن جمله می توان به ثبت نام و اعلام نتایج 
کنکور از طریق اینترنت و موبایل، رزرواسیون آنلاین بلیت هواپیما، ارائه 
سرویس های تجاری بر روی موبایل، راه اندازی سرویس اینترنت و تلفن 
هوشــمند و... اشاره كرد که برای اولین بار در ایران توسط افرانت ارائه 

شده است.

J ورودبهفرابورس
شرکت افرانت پس از دریافت گواهی نامه های معتبر به عنوان اولین 
شــرکت آی تی در تابستان سال 1390 وارد فرابورس شد و نخستین 
شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که امکان 
مشارکت و سرمایه گذاری عموم مردم در توسعه شرکتش را فراهم کرد. 
براساس آمارهای فرابورس سود عملیاتی افرانت در سه ماه اول امسال 
نسبت به دوره مشابه سال قبل از 192 درصد رشد برخوردار بوده است. 
بر این اســاس سود عملیاتی شــرکت از 35 میلیارد ریال در سه ماه 
اول ســال 97 به 102 میلیارد ریال در سه ماه اول سال جاری رسیده 
اســت. خود او یک ماه بعد از بورسی شدن افرانت گفت: »این تصمیم 
یک روزه یا یک ســاله به ذهن مدیران شرکت افرانت نرسید. از همان 
ابتدای تأسیس شرکت یکی از اهداف بلندمدتمان ورود به بورس بود. 
دسترسی به این هدف با توجه به ناشناخته بودن اینترنت در آن زمان 
و خلأهای قانونی موجــود و این که تا آن زمان بخش خصوصی اجازه 
فعالیت در این قبیل حوزه های مهم را نداشت مشکلات خاص خودش 
را به همراه داشت. غالب کسب و کارهای موجود در ایران هنوز به روش 
سنتی صورت می گیرد که در آن یک شرکت تجاری توسط یک یا چند 

نفر کارآفرین تأسیس و بعد توسط بستگان آنها اداره می شود.«
این شــرکت در راستای توســعه فعالیت های خود در سال 1394 
پروانه ایجاد و بهره برداری از شــبکه ارتباطات ثابت را هم از ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرد. افرانت در طی بیش 
از بیست سال فعالیت خود توانسته در ارائه خدمات پهنای باند اینترنت 
اختصاصی، دیتاسنتر، خدمات ابری و تجارت الکترونیکی نقش مهم 
و پیشــگام را بازی کند و در حال حاضر 1500 وزارت خانه، سازمان، 
شــرکت های دولتی بزرگ و کوچک، شــرکت های خصوصی تحت 
پوشش خدمات این شرکت قرار دارند. همچنین بزرگ ترین شرکت های 
استارت آپی کشور همچون دیجی کالا، اسنپ، کافه بازار، تپسی، علی بابا، 

توسکا و... از افرانت خدمات اینترنت و دیتاسنتر دریافت می کنند.
قاســم زاده گفتــه افرانــت در حال حاضــر میزبان بیشــترین 
اســتارت آپ های اصلی کشور است که بسیاری از آنها قبلاً در خارج از 
کشــور میزبانی می شدند و هم اکنون هرکدام از این شرکت ها مشاغل 

زیادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای جوانان ایجاد کرده اند. 
البته خود مجموعه افرانت باتوجه به دانش بنیان بودن حدود 200 نفر 
پرسنل )اشتغال مستقیم( بیشتر ندارد که 55 درصد آنها مدرک فوق 
لیسانس و دکتری دارند و 14 درصدشان هم فارغ التحصیل کارشناسی 
هســتند. شرکت افرانت به عنوان اولین شــرکت ارائه دهنده خدمات 
دیتاسنتر هم اکنون بیشترین سهم بازار دیتاسنتر و خدمات ابری کشور 
را در اختیار دارد. قاسم زاده پیش بینی می کند درآمد افرانت با احداث 
دیتاســنتر جدید، در سال 1400 به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا 
کند؛ درآمدی که در سال 95 حدود 10 میلیارد و در سال 96 حدود 13 
میلیارد تومان بوده است. قاسم زاده دو سال پیش در مراسم 20 سالگی 
افرانت گفت: »افرانت پی درپی قله های موفقیت را در حوزه های اینترنت، 
دیتاسنتر و خدمات ابری فتح کرده است و با عملکرد خود ثابت کرده 
با وجود چالش های زیاد و تحریم های شدید موجود می توان در کشور 
دیتاسنترهای تجاری در تراز جهانی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 

بدون نیاز به بودجه عمرانی دولت ایجاد کرد.«

J رمزهایرشدافرانتچهبودهاست
قاسم زاده در طول 22 سال گذشته همیشه تلاش کرده است که 
چندین قدم از شرکت های دیگر جلوتر باشد و پلت فرم هایی را برای 
توسعه شــرکت افرانت برنامه ریزی و اجرایی کند که این شرکت را 
به بازیگر اصلی عرصه خدمات وب بدل کرده اســت و رمز موفقیت 
این شرکت محسوب می شود. خود او گفته است: »خدمات اینترنت 
پرسرعت اولین پلت فرم رشد افرانت بود. افرانت فعالیت خود را از ابتدا 
روی ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به شرکت ها و سازمان ها متمرکز 
کرد و در حال حاضر مشتریان بسیاری از بین وزارت خانه ها، سازمان ها 
و شرکت های بزرگ دارد. همچنین خدمات دیتاسنتر دومین پلت فرم 
رشــد ما بوده است و در حال حاضر بیش از هزار سازمان و شرکت از 
این خدمات اســتفاده می کنند. افرانت توانسته است با جلب اعتماد 
سازمان ها و شرکت ها نقش بسزایی را در میزبانی محتوا در دیتاسنتر 
داخل کشــور و تقویت عملی شبکه ملی اطلاعات ایفا کند. علاوه بر 
اینها ارائه خدمات ابری )Cloud( سومین پلت فرم رشد افرانت است 
که از مدتی قبل آغاز شده و شرکت ها روی این بستر می توانند خدمات 
متنوع با ســرمایه گذاری پایین و صرفه اقتصادی بالا را به مشتریان 
 )CDN( خود عرضه کنند. ارائه خدمات مرتبط با شبکه توزیع محتوا
که از مدتی قبل در افرانت آغاز شده هم پلت فرم رشد چهارم افرانت 
است. این سرویس ارزش افزوده جدیدی را به ارائه دهندگان خدمات و 
محتوای الکترونیکی که مایل به ارائه سرویس با کیفیت بالا در خارج 
از کشور هستند، ارائه می کند.« مجموع چهار پلت فرم شامل اینترنت 
پرســرعت، دیتاسنتر، خدمات ابری و شــبکه توزیع محتوا، در کنار 
یکدیگر بستر مناسبی را برای پلت فرم پنجم رشد افرانت که به گفته 
قاسم زاده دیجیتال است، فراهم کرده است که هدف از آن کمک به 
رشد شرکت های نوپا در ارائه خدمات و کسب وکار دیجیتال و مشارکت 
با شرکت ها و سازمان های متوسط و بزرگ موجود در جهت ورود به 

حوزه تحول دیجیتال است.
قاسم زاده، مرد دنیای خدمات اینترنت و وب ایران، معتقد است عامل 
اصلی موفقیت کارآفرینان علاوه بر داشتن چشم انداز و ایده های نو برای 
دستیابی به آنها، تلاش و پشتکار شبانه روزی، عدم هراس از شکست و 
از همه مهم تر مثبت اندیشی است تا بتوانند آنچه را که دیگران تهدید به 

حساب می آورند به فرصت تبدیل کنند. 

مجموعه افرانت 
با توجه به 

دانش بنیان بودن 
حدود 200 نفر 
پرسنل )اشتغال 
مستقیم( بیشتر 

ندارد که 55 
درصد آنها مدرک 
فوق لیسانس و 
دکتری دارند و 
۱4 درصدشان 

هم فارغ التحصیل 
کارشناسی 

هستند. شرکت 
افرانت به عنوان 

اولین شرکت 
ارائه دهنده 

خدمات دیتاسنتر 
هم اکنون بیشترین 

سهم بازار 
دیتاسنتر و خدمات 

ابری کشور را در 
اختیار دارد
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کارآفرین

اگر در میان اسامی میلیاردرهای دنیا چرخی بزنید و سراغ اسم 
و رسمشان را بگیرید متوجه می شوید که یکی از سرشناس ترین 
ثروتمندان دنیا که روزگاری اســمش با شرکت یاهو هم پیوند 
خورده بود، از قضا یکی از خلاصه ترین زندگی نامه ها را در فضای 
مجازی از خود به جا گذاشته است . ژو هونگ یی میلیاردر معروفی 
است اما اطلاعات چندانی در مورد زندگی شخصی و حرفه ای او 
نمی توانید بیابید . او سال 1970 به دنیا آمد، در شهر هوانگانگ 
در منطقه مرکــزی چین . اهمیــت او در اوج جوانی اش هویدا 
شد، زمانی که در 28 ســالگی در نقش یکی از پیشروان حوزه 
کارآفرینی اینترنتی ظاهر شد و در سال 1998 شرکت 3721 را 
تأسیس کرد، یک موتور جست وجوگر که در کنارش کیبورد زبان 
چینی برای استفاده در دامین های با زبان انگلیسی را می فروخت . 
این شــرکت آن قدر اســم به هم زد که در سال  2004 شرکت 
یاهــو آن را با مبلغ 120 میلیون دلار خریــد و ژو را تبدیل به 
مدیــر یاهو در چین کرد . با وجود این اختلاف نظرهای میان ژو 
و مدیران یاهو ســبب شد که این شرکت عاقبت در سال 2005 
کل عملیاتش در چین را به شــرکت علی بابا واگذار کند و از آن 
به بعد بود که ژو همکاری اش را با یاهو به پایان رساند و این بار 
با تأسیس شــرکت چیهو 360 به میدان بازگشت . این شرکت 
امنیت اینترنتی چینی به خاطر تولید نرم افزارهای آنتی ویروس، 

موتور جست وجوگر امن و فروشگاه آنلاین عرضه اپلیکیشن های 
موبایلی معروف است.

J ترسپیوسته
هرقدر که اطلاعات در مورد زندگی شخصی و تحصیلی و کودکی 
ژو کم اســت، می توانید با جســت وجوی نام او به خیل عظیمی از 
گزارش ها، خبرها و مقالات بربخورید که رفتار مدیریتی او را بررسی 
کرده اند . اخلاق تند و دعواهای ریز و درشــت و آمادگی همیشگی 
برای کوبیدن این و آن از جمله ویژگی هایی است که در مورد یکی 
 TECH IN ASIA از موفق ترین کارآفرینان دنیا ذکر می شود . نشریه
در گزارشی به سراغ یکی از کارمندانی رفته است که سال ها زیر نظر 
ژو ســابقه کار داشت و با اتکا به حرف های او گزارشی از شخصیت 
ایــن مدیر حوزه تکنولوژی ارائه داده اســت . علائمی که از شــیوه 
مدیریت ژو ارائه می شــود، علائم بارز یکی از تیپ های شخصیتی 
مدیران است؛ خودشیفته یا همان نارسیسیست که نمونه هایش را 
می شــد در کسانی مانند اســتیو جابز یافت . او هم یکی از کسانی 
است که علی رغم تندخویی ها و گسترش فرهنگی مسموم در محیط 
کار توانســته است با اتکا به هوش و نبوغ در کار و تجارت همچنان 
کســب وکارش را حفظ کند و به آن پر و بال بدهد . ژو چنان به این 
خلق و خو شــهره اســت که به گفته نویسنده این مقاله بارها نه با 
کارمندان و مدیران شرکت خودش بلکه با بزرگ ترین مدیران عامل 
در حوزه تکنولوژی چین هم درگیر بحث و جدل شده است . آنچه 
در این قسمت می خوانید ترجمه بخش هایی از همین مطلب است.

هونگ یــی مدیرعامل و از بنیان گذاران شــرکت چیهو 360 در 
عرصه تکنولوژی چین شهرت دارد . اغلب کسانی که با آنها صحبت 
کردم با احترام زیادی از دســتاوردهای او و رساندن یک شرکت از 
صفر به فهرست شرکت های مؤثر حوزه تکنولوژی صحبت کردند . 
اما در عین حال خیلی ها از او به خاطر اینکه به قول آنها                       »گانگستر 
کلامی« اســت نفرت دارند، کســی که دوره می افتد و دنبال دعوا 
می گردد . او با مدیرعاملان بسیاری وارد جنگ و جدل شده، از جمله 
پونی ما، مدیر شرکت تنسنت و مدیرعاملان شرکت های شیائومی 

و بیدو.
در میانه این جست وجوها به صورت تصادفی با یک منبع خبری 
آشنا شدم که قبلًا در چیهو مشغول به کار بود و کنجکاو شدم بدانم 
کــه کار کردن زیر نظر ژو چه حالی دارد . با این قول که هویت این 
منبع ناشناس باقی بماند، این فرد حاضر شد که در این مورد صحبت 

کند . در این گزارش از او با عنوان آقای ایکس نام برده می شود.
آقــای ایکس کار کردن در تیم ژو را با کار کردن برای                   »                     کاپیتان 
باربوسا و خدمه اش «                      مقایسه می کند . این جور کار کردن سخت است، 
به خدمت کردن در ارتشی می ماند که یک فرمانده عبوس مدام به تو 
امر و نهی می کند . آقای ایکس می گوید ژو بیشتر از آن که مدیریت 

1998

در28سالگیدرنقشیکیاز
پیشروانحوزهکارآفرینیاینترنتی
ظاهرشدوشرکت3721راتأسیس

کرد

1970

ژودرشهرهوانگانگدرمنطقهمرکزی
چینبهدنیاآمد.

2004

شرکتیاهوشرکتژورابامبلغ120میلیوندلارخریدواورا
تبدیلبهمدیریاهودرچینکرد.

روایتی از مدیریت ژو هونگ یی، میلیاردر سرشناس چینی

نابغه بدنام

او کیست؟
ژوهونگییاز

موسسان،رئیسو
مدیرعاملشرکت

چینیامنیتاینترنتی
چیهو360است.این
میلیاردر49سالهبا

4.5میلیارددلارثروت
دررتبه452فهرست
ثروتمندانفوربزقرار

دارد.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش کارآفرین خارجی
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ده ها نفر در این شرکت هستند که بیش از 8 یا 10 سال است که پیرو ژو بوده اند . معنایش البته این نیست که الزاماً از او خوششان می آید اما به 
یایی رفتار  هر حال به سبک او عادت کرده اند و نارضایتی شان هم به خوبی با سود سهام شرکت جبران می شود . تیم قدیمی 360 مثل دزدان در
می کند؛ تحمل هم را ندارند اما به خاطر سود سهام و البته از ترس رئیس بزرگ کار می کنند.

2005

یاهوکلعملیاتشدرچینرابه
شرکتعلیباباواگذارکردوژو

همکاریاشرابایاهوبهپایانرساند
وشرکتچیهو360راتأسیسکرد.

2016

شرکتچیهوعمدهسهامشرکتنرمافزاریاپراسافتورراخرید.

2014

تعداداستفادهکنندگانازآنتیویروس360بهبیشاز600
میلیوننفررسید.

کند، دستور می دهد . او فقط به کارمندانش دستور می دهد و امیدوار 
اســت که دستوراتش در اســرع وقت به اجرا درآیند: »ژو نتوانست 
شرکتی با ســاختار و فرهنگی ایجاد کند که مشوق همکاری های 
متقابل باشد . تیم های کوچک برای خودشان به تنهایی می جنگند 
و فقط آنهایی که عادت به کار فردی دارند می توانند موفق باشند . «                     

اما شرکت ژو پیشرفت کرده و حتی در فهرست بورس قرار گرفته 
است پس لابد چیزی هست که او دارد به درستی انجامش می دهد . 
شــکی هم نیست که حتماً کســانی در چیهو هستند که به شیوه 
مدیریت او باور دارند . آقای ایکس می گوید :                                             »ده ها نفر در این شرکت 
هستند که بیش از 8 یا 10 سال است که پیرو ژو بوده اند . معنایش 
البته این نیســت که الزاماً از او خوششان می آید اما به هر حال به 
ســبک او عادت کرده اند و نارضایتی شان هم به خوبی با سود سهام 
شرکت جبران می شود . تیم قدیمی 360 مثل دزدان دریایی رفتار 
می کند؛ تحمل هم را ندارند اما به خاطر سود سهام و البته از ترس 
رئیس بزرگ کار می کنند . فقط آدم هایی با ویژگی های خاص روانی 

هستند که می توانند در بلندمدت در این محیط کار دوام بیاورند . «                     

J هیچکسکاملنیست
بنا به گفته آقای ایکس، ژو یک مدیر خرد اســت . اگر پروژه ای 
باشد که توجه او را به خودش جلب کند، جای مدیر تولید آن پروژه 
را می گیرد تا بتواند ســلیقه خودش را اعمال کند . درست است که 
ریاست با او است اما این رفتار دیکتاتورگونه به تیمش فرصتی برای 
شکوفایی و درخشــش نمی دهد . آقای ایکس می گوید در بسیاری 
موارد کارمندان مستعد حس می کنند به آنها توهین شده چرا که 
ژو دوست دارد ایده های خودش را در پروژه های آنها دخالت دهد و 
در عیــن حال در طولانی مدت هم نمی تواند پابند یک پروژه بماند :                       
»برای همین است که هر وقت ژو خودش را وارد پروژه ای می کند، 
اعتضای آن تیم دچار دلشوره می شوند . تیم های مختلف در چیهو 
360 همواره زیر سایه ترس کار می کنند . حسم این است که ژو باور 
دارد گرداندن یک شرکت نرم افزاری و اینترنتی مثل شرکت کردن 
در یکی از گعده های چندروزه کامپیوتری اســت که هر چند وقت 
یک بار برگزار می شود . به نظرم این برداشت از چگونگی انجام کارها 

طبیعی نیست . «                     
هیچ کس کامل نیست و این موضوع شامل حال ژو هم می شود . 
خیلی ها ممکن اســت رفتار او را را شــبیه به بســیاری از رهبران 
اقتدارگرا بدانند . او نیمه روشن هم دارد . آقای ایکس می گوید ژو هر 
کاری که از دســتش برآید برای رسیدن به موفقیت انجام می دهد . 
او همچنین خیلی دست و دل باز است . در یکی از مهمانی های آخر 
سال، ژو به خرج شخصی به کارمندانی که در یک مراسم قرعه کشی 
برنده شدند لپ تاپ مک بوک هدیه داد . چیهو 360 همواره 5 درصد 
از ســهامش را برای جذب و نگه داشتن کارمندان آینده شرکت در 

اغلب کسانی که با 
آنها صحبت کردم 
با احترام زیادی 
از دستاوردهای 

او و رساندن 
یک شرکت از 

صفر به فهرست 
شرکت های مؤثر 
حوزه تکنولوژی 
صحبت کردند . 
اما در عین حال 
خیلی ها از او به 
خاطر این که به 

قول آنها                       »گانگستر 
کلامی« است 

نفرت دارند، کسی 
که دوره می افتد 

و دنبال دعوا 
می گردد

نظر می گیرد . آقای ایکس می گوید :                      »ژو خیلی اهل سلســله مراتب 
نیست، اگر به او نشان دهید که لیاقت دارید به شما فرصت می دهد 
اما صبر زیادی هم ندارد . او مهندس به شدت باهوشی است که انگار 
به بلوغ نرسیده باشد . در زندگی اش همواره در اشتیاق و خواسته های 
قهرمانانه اســت، می خواهد اثری ماندگار در تاریخ صنعت اینترنت 
چین بگذارد . مشاهدات من حاکی از آن است که او مانند بیمار مبتلا 
به افسردگی رفتار می کند؛ گاهی بیش از اندازه اعتماد به نفس دارد 
و گاهی به خودش شک می کند و خیلی سریع می خواهد خودش 

را به همه ثابت کند . «                     
این هم از این! قصه را شنیدید که البته افکار و برداشت های یک 
نفر است اما می توانید از اهالی صنعت تکنولوژی در چین بپرسید و 
مطمئن باشید که تعداد زیادی از آنها به شما خواهند گفت که ژو تا 

چه حد نابغه اما بدنام است.

J دزداندریایی
در همان ابتدای مطلبی که خواندید، نویســنده به نقل از آقای 
ایکس، ژو را به کاپیتان باربوسا تشبیه کرد . اگر فیلم را ندیده اید یا 
این نام را به درســتی به خاطر ندارید بد نیست بدانید که کاپیتان 
باربوسا یکی از شــخصیت های مجموعه فیلم های »دزدان دریایی 
کاراییب« است که به خاطر اخلاق تند، پرخاشگری و بددهانی های 
بسیارش شــناخته می شــود . البته باید کمی با داستان زندگی او 
آشــنا شــوید تا بدانید که این اخلاق تند او حاصل فراز و فرودها 
و خیانت هایی اســت که از دریانوردان دیده اســت و البته حاصل 
سرخوشی ها و بی مسئولیتی های شخصیت اصلی این مجموعه فیلم 
یعنی جک اسپارو . شاید اگر داستان کامل تری از زندگی ژو هونگ یی 
وجود داشت راحت تر می شد به ریشه ها و دلایل این شیوه مدیریت 

کاپیتان باربوسای دنیای تکنولوژی در چین پی برد. 
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کارآفرین

واضح است که 
رشد طبقه متوسط 

و ثروتمند در 
چین برای صنعت 

زیبایی بسیار 
سودآور بوده 

است . مشتریان 
چینی به تمام دنیا 
سفر می کنند و به 
همین خاطر بازار 
را تحت تأثیر قرار 

می دهند . البته 
با همه اینها فکر 

اصلی من این است 
که چگونه می توان 
آدم ها و مشتریان 
بیشتری را وارد 

بازار خودمان کنیم 

وقتی استه لادر در سال 2004 درگذشت نشریه نیویورک تایمز 
خبر را این گونه منتشر کرد : »                     استه لادر، آخرین غول مستقل بزرگ 
در صنعت لوازم آرایشــی که چند نسل از زنان را قانع کرد کرم های 
زیبایی اش حکم شیشه های امید را در راه رسیدن به هدف جوان به 
نظر رسیدن دارند، روز شنبه در خانه اش در آپر ایست ساید منهتن از 
دنیا رفت . خانواده اش با اعلام مرگ او گفتند که او 97 ساله بود.« شعار 
این زن که پایه گذار یکی از بزرگ ترین نام های حوزه آرایش و زیبایی 
است همواره این بود :  »به دنبال زیبایی رفتن کار افتخارآمیزی است.«

آن گونه که نیویورک تایمز می نویســد، شرکت استه لادر تا سال 

گفت وگو با جین لادر، از وارثان شرکت کلینیک

رقیب تازه یعنی رشد بیشتر
1946 رسماً افتتاح نشد اما ریشه هایش به سال ها قبل تر یعنی دهه 
20 میــلادی برمی گردد به زمانی که عمــوی خانم لادر یعنی جان 
شولتز کرم صورتی درست کرده بود که قوطی اش همیشه بالای سر 
شومینه در اتاق پذیرایی بود . سال ها بعد با همکاری خانم لادر و یک 
صنعتگر هلندی تبار به نام فون آمرینگن این کرم به تولید انبوه رسید . 
خانم لاودر یک بار در مورد محصولاتش گفت :  »                     من عاشق محصولاتم 
هستم، عاشق اینم که کرم ها را روی پوستم لمس کنم، آنها را بو کنم 
و نگاهشان کنم و توی کیف دستی با خودم این ور و آن ور ببرم . آدم 
باید عاشق محصولش باشد تا بتواند از دیگران هم انتظار داشته باشد 

که به آن عشق بورزند.«
استه لادر حالا نام یک کمپانی بسیار بزرگ حوزه لوازم آرایشی و 
زیبایی است با زیرمجموعه های سرشناسی که از آن میان نام کلینیک 
بســیار شناخته شده است . در دهه های گذشــته این نام بزرگ تر و 
بزرگ تر شده است و با وجود رقابت های بسیار در این حوزه توانسته 
اســت همچنان قدرت و آوازه اش را حفظ کنــد . جین لادر یکی از 
نوه های لادر بزرگ است که وارد این کسب وکار خانوادگی شده است . 
او در حال حاضر به عنوان رئیس بخش بین الملل شــرکت کلینیک 
شناخته می شــود و در فهرســت زنان قدرتمند کسب وکار نشریه 
فورچون قرار دارد . سایت  »                     ایردسنت ومن« سال گذشته و در حاشیه 
یکی مراسم های نشریه فورچون با جین لادر به گفت وگو نشست . آنچه 

در این قسمت می خوانید ترجمه همان گفت وگو است.
یک لقب خیال انگیز روی شانه هایش سنگینی می کند، لقبی که 
تجســم تاریخچه طولانی امپراتوری استه لادر اســت . با وجود بازار 
پررقابت و سختی که در حوزه صنایع آرایشی وجود دارد، جین لادر 
همچنان مصمم است که بر روی حفظ خوش نامی برند کلینیک در 
دنیا تمرکز کند . او سومین نوه استه لادر، بانوی بزرگ صنعت زیبایی 
است که وارد کسب وکار خانوادگی شان شده است . جین لادر به دنبال 
این است که از این نام خانوادگی فراتر برود و سنت طولانی خلاقیت را 

به عنوان رئیس بخش بین الملل برند کلینیک پیش ببرد.
اکتبر سال 2018 بود که در زمان برگزاری نشست قدرتمندترین 
زنان نشــریه فورچون بــا جین ملاقات کردم . هــوش، قریحه طنز 
و خوش پوشــی را می شــد در رفتارش دید . او قبــول کرد که برای 
گفت وگویــی کوتاه در مورد صنعت زیبایــی و مفهومی که قدرت و 

موفقیت برای او دارد با من به گفت وگو بنشیند.
جین از سال 1996 که به مجموعه شرکت های استه لادر پیوست 
نه تنهــا تلاش کرده تا میراثی کــه از مادربزرگش به جا مانده بود را 
ادامــه دهد بلکه تلاش دارد تا نام پدرش را هم زنده نگه دارد، پدری 
که وقتی او تنها 11 ســال داشت به عنوان رئیس شرکت کلینیک 
انتخاب شــد . اما عمویش لئونارد لادر، رئیس سابق استه لادر پیش 
از این موقعیت خانواده را به روشــنی تشریح کرده بود:  »شعار ما این 
است که کسب وکار خانوادگی نیستیم بلکه ما خانواده ای هستیم در 

یک کسب وکار.«
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همیشه شاهد از راه رسیدن کسانی هستیم که برندهای جدید خلق می کنند . برخی از این برندها از آزمون زمان به سلامت می گذرند و در این صنعت باقی می مانند و 
برخی ها هم دوام نمی آورند . به نظر من خاصیت اصلی این موضوع این است که ما را بهتر می کند، باعث می شود راه های بهتری برای رقابت پیدا کنیم و محصولاتی 
یان به دنبالش هستند، محصولاتی که تا پیش از رقبا به تولید آنها فکر نکرده بودیم. ارائه دهیم که مشتر

امروزه موثرترین 
سلاح جین 

شناخت عمیق از 
مشتریان جهانی 

است . اما در دنیایی 
که بازاریابی و 
صنعت زیبایی 

تغییراتی اساسی 
به نسبت سال 
۱96۸ داشته 
است، کلینیک 

چگونه توانسته 
است به شعارش که 
بر مبنای سادگی 
و وقار هم زمان 

بود پابند بماند؟ 
به نظر جین کلید 
این موفقیت در 
شخصی کردن 

محصولات بوده 
است بدون این که 

بخواهند به 
نوع ایده آلی از 

زیبایی به صورت 
مشخص اشاره 

کنند

برای جین که از ســال 2014 هدایت کلینیک را در دست داشته 
است، چالش اصلی این است كه تعادل میان وفادار ماندن به پیشینه 
محصولاتشــان و خلاقیت را حفظ کند . این برند اولین بار 50 سال 
پیش در یک مغازه بزرگ در خیابان پنجم ساکس در نیویورک شکل 
گرفت، فروشگاهی که از یکی از مقالات نشریه ووگ الهام گرفته بود :  
»                     می شود پوستی عالی خلق کرد؟« کلینیک از همان ابتدا کارش را با 

117 محصول زیبایی و مراقبت از پوست آغاز کرد.
امروزه موثرترین سلاح جین شناخت عمیق از مشتریان جهانی 
اســت . اما در دنیایی که بازاریابی و صنعت زیبایی تغییراتی اساسی 
به نسبت سال 1968 داشته است، کلینیک چگونه توانسته است به 
شعارش که بر مبنای سادگی و وقار هم زمان بود پابند بماند؟ به نظر 
جین کلید این موفقیت در شخصی کردن محصولات بوده است بدون 
این که بخواهند به نوع ایده آلی از زیبایی به صورت مشــخص اشاره 
کنند . هرچند این برند از این که به سراغ اینفلوئنسرهای امروزی برود و 
با آنها همکاری کند ابایی ندارد اما برای او پیامی که همچنان به دنبال 

آن هستند کاملاً واضح است : کلینیک برندی است برای همه.
در این مصاحبه جین اســتراتژی های خلاقیت در دنیای صنعت 
زیبایی را به اشــتراک می گــذارد و همچنین در مورد پیوند عاطفی 
با نســل جدید مشــتریان صحبت می کند . علاوه بر این سرنخ های 
ارزشمندی در مورد این که چگونه می توان در این صنعت پرتحرک و 
همواره در حال تغییر رهبری کرد به دست می دهد و به زنان جوانی که 

به دنبال یافتن راهی برای دستاوردهای بزرگ هستند اندرز می دهد.


بهعنوانیکزنقدرتمند،قدرتوموفقیتراچگونهتعریف �
میکنید؟

این ســؤال بسیار خوبی اســت . برای من موفقیت یعنی کارتان 
را خیلی خوب انجام دهید و برای کســانی که در اطرافتان هستند 
الهام بخش باشید و باعث شوید که بهتر باشند . من همیشه از این که 
افراد تیمم رشــد کنند و ارتقای شــغلی پیدا کنند احساس افتخار 

می کنم و برای من این یکی از مدارج موفقیت است.
درحالحاضربرندهایبسیاریدرحوزهزیباییوجوددارند. �

درموردچنینرقبایبزرگیچهفکرمیکنید؟

سال ها است که ما شــاهد این رقابت هستیم . در اواخر دهه 90 
و اوایل قرن 21 بود که ســلبریتی های این حوزه به اوج رســیدند . 
همیشه شاهد از راه رسیدن کسانی هستیم که برندهای جدید خلق 
می کنند . برخی از این برندها از آزمون زمان به ســلامت می گذرند و 
در این صنعــت باقی می مانند و برخی ها هم دوام نمی آورند . به نظر 
من خاصیت اصلی این موضوع این است که ما را بهتر می کند، باعث 
می شود راه های بهتری برای رقابت پیدا کنیم و محصولاتی ارائه دهیم 
که مشتریان به دنبالش هستند، محصولاتی که تا پیش از رقبا به تولید 
آنها فکر نکرده بودیم . فکر می کنم این به بهتر شدن ما کمک می کند.

خریداران و مشتریان امروزی را چگونه می بینید و کلینیک برای 
هم گام نگه داشتن خودش با دوران تازه چه تلاش هایی انجام می دهد؟

به نظرم آنچه از همه جالب تر است این است که زمانی که کلینیک 
را تأسیس کردیم هم شرکت به دنبال تحقق شعار شخصی کردن بود . 
کل ایده این بود که می توان پوستی عالی به وجود آورد؟ کار شرکت 
هرگز در مورد یک نوع پوست به خصوص نبود بلکه محور فعالیت های 
ما محصولاتی بود که به درد پوســت شما می خورد . 15 سال جلوتر 
که برویم تازه صحبت ها در مورد مفهوم شخصی کردن شروع شد اما 
حالا داریم بیشــتر در مورد شخصی کردن در همه عرصه ها صحبت 
می کنیم، نه فقط در صنعت زیبایی یا در مورد برند کلینیک بلکه در 

مورد تمامی عرصه های زندگی.
تاجاییکهبهارتباطمشــتریوبرندمربوطمیشودزمانه �

تغییرکردهاست.دراینموردبرایدستیابیبهجوانانهزارهو
نســلبعدازآنکهآگاهیواطلاعاتبیشتریدارندوبراساس
آنچهاینترنتبهآنهاپیشــنهادمیدهد،تصمیممیگیرندچه

میکنید؟
مــن خیلی به این موضوع فکر می کنم . کار ما همیشــه به آنچه 
دیگران می گویند وابســته بوده است و این موضوع حالا تغییر کرده 
اســت . کل کار به عنوان یک برند توسط یک سردبیر حوزه زیبایی و 
متخصص پوست شروع شد، چون متخصص این کار بودند . هنوز هم 
ما به دنبال متخصصانی هستیم که بتوانند ارزش ها و اهداف کلینیک 
را با دیگران در میان بگذارند برای همین فارغ از این که این متخصصان 
بلاگر هستند یا کانال یوتیوب دارند یا حتی روزنامه نگار هستند، در 
گروه هدف ما قرار می گیرند، همچنین خریدارانی که تجربه هایشان را 
به اشتراک می گذارند . این همان راهی است که همواره از طریق آن 
اطلاعاتمان را به اشتراك گذاشته ایم و حالا فقط باید بیشتر از گذشته 

این کار را انجام دهیم.
گسترشبازارکلینیکدرآسیاچقدربرایتاناهمیتدارد؟ �

کلینیک زمان زیادی است که در آسیا حضور دارد و این قاره یکی 
از بزرگ ترین مناطق تحت پوشش ما است . آسیا همچنان اهمیتش 
را برای ما حفظ کرده اســت . واضح اســت که رشد طبقه متوسط و 
ثروتمند در چین برای صنعت زیبایی بســیار ســودآور بوده است . 
مشتریان چینی به تمام دنیا سفر می کنند و به همین خاطر بازار را 
تحت تأثیر قرار می دهند . البته با همه اینها فکر اصلی من این است که 
چگونه می توانیم آدم ها و مشتریان بیشتری را وارد بازار خودمان کنیم.

بهزنانجوانیکهتازهحرفهخودشانراشروعکردهاندودر �
آغازراهقراردارندچهنصیحتیدارید؟

به دنبال مرشــد و راهنما باشید . برای کسانی کار کنید که حس 
می کنید می توانید از آنها بیاموزید، کسانی که واقعاً می خواهند به رشد 

شما کمک کنند. 
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کارآفرین

تجارت خانوادگی، مدیون یک غریبه
جان براون و هنر مدیریت میلیارد دلاری

اوایل کار اصرار 
داشتم که در 

تمام موضوعات، 
تمام تصمیمات 
را خودم بگیرم . 
بعد از سه، چهار 
سال ناگهان به 

این نتیجه رسیدم 
که خودم تبدیل 
به بزرگ ترین 
مشکل شده ام . 

همان موقع بود که 
بخش های مختلف 
را راه اندازی کردیم 
و آنها را با توجه به 
نیازهای گوناگون 

بازار شکل دادیم

اســترایکر، شــرکت تولیدکننده تجهیزات و کالاهای پزشکی واقع 
در میشیگان آمریکا که به صورت ویژه با محصولات ایمپلنت شناخته 
می شود، یکی از شرکت های لیست 500 شرکت تکنولوژی حوزه پزشکی 
نشریه فوربز است . هرچند شرکت در تملک خانواده استرایکر است اما در 
واقع مدیری به نام جان براون بود که این شرکت در ابتدا نه چندان بزرگ 
را تبدیل به یک شرکت سرشناس، با سود فراوان کرد . جان براون که در 
طول سه دهه توانست درآمد این شرکت را به بیش از 4 میلیارد دلار در 
سال برساند در یکی از اپیزودهای پادکست دیوایس تاکس شرکت کرد و 
به سؤالات میزبان برنامه پاسخ داد . آنچه در زیر می خوانید ترجمه مقدمه 
و بخشی از سؤال و جواب هایی است که در سایت اینترنتی این پادکست 

منتشر شده است.
جان براون به عنوان مردی که یک شــرکت 17 میلیون دلاری را در 
اختیار گرفت و بعد آن را به یک شرکت 4.5 میلیارد دلاری تبدیل کرد، 
بی اندازه فروتن است . او کسی است که نام استرایکر را در طول 32 سالی 
که تصدی شرکت بر عهده او بود بر سر زبان ها انداخت، او از سال 1976 
تا 2009 این ســمت را بر عهده داشــت . امروز این شرکت تولیدکننده 
وسایل و تجهیزات پزشکی نزدیک به 10 میلیارد دلار درآمد سالانه دارد 
و به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین عرضه کنندگان وسایل ارتوپدی 
در دنیا شناخته می شود و عمده این موفقیت را مدیون عملکرد درست 

براون است.
براون به دنبال مرگ لی اســترایکر، رئیس این شرکت که به همراه 
همسرش در یک سانحه هوایی کشــته شدند، مدیریت استرایکر را بر 
عهده گرفت . در آن زمان که براون برای این ســمت در نظر گرفته شد، 
ابتدا پیشنهاد را رد کرد چون نگران بود از پس افزایش توان مدیریتی اش 
برنیاید و نتواند هم زمان زندگی شخصی و مدیریت شرکت را پیش ببرد . 
با این حال وقتی خانواده استرایکر به او اطمینان دادند که می تواند کارها 

را بر اساس سبک خودش پیش ببرد، براون این موقعیت شغلی را قبول 
کرد. اهداف اولیه براون این بود که اســترایکر را وارد بازار بورس کند و 
درآمد شــرکت را 20 درصد با توجه به فروش سهام بالا ببرد و از طریق 
خرید و ادغام، شــرکت را گسترش دهد . او به تمامی این اهداف دست 
پیدا کرد . اســترایکر ســال 1979 وارد بازار بورس شد و در همان سال 
هم با خرید شرکت اوستئونیکس )واقع در نیوجرسی( به بازار تجهیزات 
ارتوپدی پیوست . براون می گوید بهترین خریدش شرکت هومدیکا بوده، 
یعنی بخش ارتوپدی شــرکت پی فایزر که سال 1998 به قیمت 1.65 
میلیارد دلار به مجموعه اســتایکر پیوست . این معامله فروش استرایکر 
را دو برابر کرد و شرکت را در موقعیت رهبری صنعت ارتوپدی قرار داد . 
براون سال 2009  بازنشسته شد و البته همچنان به عنوان مشاور شرکت 
فعالیت دارد . او همچنین عضو هیئت مدیره شرکت سنت جود مدیکال 
است. در این قسمت از پادکست دیواس تاکس، براون به برایان جانسون، 
سردبیر مدیکال دیزاین می گوید که چگونه در دوران ریاستش به چنین 

دستاوردهای ارزنده ای رسیده است.


شمامردفروتنیهستیدوشرکتتانهمبهنوعیشرکتبیجار �
وجنجالیبهشمارمیرود.بنابراینتصورمیکنمکهچندانازتوجه
بیشازاندازهخوشتاننمیآید.بااینحالدرسالهایگذشتهبه
نظرمیرســدکهاینصنعتبهخوبیدستاوردهاوسهمشمادر
گســترشخودراپاسداشتهاست.اینموضوعچهحسیدرشما

ایجادمیکند؟
از این موضوع خوشحالم . فکر کنم البته خوشحالی ام بیشتر به خاطر 
شــناخت بیشتری است که از شرکت در سایرین به وجود می آید چون 
افراد زیادی در موفقیت شــرکت سهیم بوده اند و خیلی خوب است که 

می بینم شرکت به این خاطر مورد توجه قرار می گیرد.
وقتیشمامدیریتشرکترادردستگرفتیدهنوزشرکت �

کوچکیبود.
شــرکت خصوصی بود و سال قبل از شروع کار من درآمدی بالغ بر 

17 میلیون دلار داشت.
شــمادرآمد17میلیوندلاریآنرابهبیشاز1میلیارددلار �

رساندید،درستاست؟
وقتی که من بازنشســته شدم فروش شرکت به چهار و نیم میلیارد 

دلار رسیده بود.
زمانشروعکارشماشرکتدرواقعهمچنانفقطتختهای �

بیمارستانیتولیدمیکرد؟
زمانی که به شرکت ملحق شدم، خط تولیدش در حد تولید برانکار 
و تخت ها و لوازم برقی بخش اورژانس فعالیت داشت و دستگاه برش گچ 

شکستگی؛ محصولاتی کاملاً معمولی.
وحالادرهمهحوزههاحضوردارید.زمانیبودکهبهایننتیجه �

برسیدروشتانشروعبهنتیجهدادنکردهاست؟
اوایل کار اصرار داشتم که در تمام موضوعات، تمام تصمیمات را خودم 
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ین تمرکز من بر این موضوع بود که شرکت به لحاظ مالی به موفقیت برسد و اگر به موفقیت مالی می رسید در واقع به این معنا بود  اصلی تر
که باید مراقب بیماران باشد و باید نیازهای پزشکاران و پرستاران و بیمارستان ها را برآورده کند، این موضوعات هستند که محرک اصلی 
کار و موفقیت مالی به شمار می روند.

بگیرم . بعد از سه، چهار سال ناگهان به این نتیجه رسیدم که خودم تبدیل 
به بزرگ ترین مشکل شده ام . همان موقع بود که بخش های مختلف را 
راه اندازی کردیم و آنها را با توجه به نیازهای گوناگون بازار شکل دادیم؛ 
بخشی برای کار بر حوزه بیماران و بخش دیگری برای تجهیزات برقی 
اورژانس . بعد به تمامی کسانی که در این بخش ها کار می کردند آزادی 
عمل بسیار گسترده برای ارائه و تولید محصولات متنوع دادیم . تا جایی 
که کارشان در استانداردهای مشخص مالی باقی می ماند می توانستند 

هرکاری که می خواهند بکنند.
پسازیکمدلازبالابهپایینومبنیبر»همهتصمیمهابامن �

است«بهسراغمدلتصمیمگیریکاملاًمتضادرفتید.
بله . البته نظارت همیشگی بر روی كارها وجود داشت، نظارت بسیار 

سرسختانه.
کنجکاومبدانمکارکردنبرایشــرکتیکهپیوندیاینقدر �

محکمباخانوادهتاسیسکنندهاشداردچگونهبودهاست.
آنها هرگز در کاری که من می کردم مداخله نکردند . حتی یک بار هم 
پیش نیامد که این خانواده مثلاً با من تماس بگیرند و بگویند :               »باید هم 
را ببینیم و در مورد کار اشتباهی که داری انجام می دهی صحبت کنیم . « 

                     هیچ رودررویی و اختلافی در میان نبود.
باوجــوداینحسنمیکردیدوظیفهداریــدآنچهراکهنام �

استرایکربهمیراثگذاشتهاستادامهدهید؟
می خواستم از آن حفاظت کنم . اصلی ترین تمرکز من بر این موضوع 
بود که شــرکت به لحاظ مالی به موفقیت برسد و اگر به موفقیت مالی 
می رســید در واقع به این معنا بود که باید مراقب بیماران باشــد و باید 
نیازهای پزشــکاران و پرســتاران و بیمارســتان ها را برآورده کند، این 
موضوعات هستند که محرک اصلی کار و موفقیت مالی به شمار می روند.

آیافلســفهخاصیرادرکارتاندنبالمیکردیدکهشمارابه �
اینجارساندیادرواقعبرمبنایخردمتعارفپیشرفتیدوبرایکاری

کهانجامدادیدکلماتیبرایتوضیحپیداکردید؟
به نظرم همان خرد متعارف پاسخ درست تری باشد . هرچند خیلی ها 
معتقدند من چندان از این خرد متعارف بهره مند نیستم اما به هر حال 
ســعی خودم را می کنم که از آن پیــروی کنم . تمرکز ما بر این بود که 
با محصولات خلاقانه ای به روز شویم که به نیازهای بیماران، پزشکان و 

پرستاران پاسخ دهند و البته سودآور هم باشند.
کمیهمازسابقهعلمیتانمیگویید؟ �

من مهندسم، مهندس شیمی.
چهشدکهسرازاسترایکردرآوردید؟ �

تاریخچه کوتاهش را می گویم . من کارم را با صنعت آلومینیوم شروع 
کردم و بعد وارد حوزه ســوخت جامد شدم . بعد از آن به شرکت دارویی 
اسکوییب رفتم . در پنج سال آخری که در اسکوییب بودم ریاست بخشی 
با نام ادوارد وک را بر عهده داشتم که به نظر شما احتمالاً معنایی ندارد 
اما بخش وک ســازنده تمام آن اشیای استیل براقی است که می بینید؛ 
صفحه تلویزیون، قیچی، پنس پزشکی و... پنج سال این بخش را گرداندم، 
فروششــان را دو برابر و سودشان را ســه برابر کردم و بعد به استرایکر 

پیوستم.
حالاکهبهعنوانمشاورکارمیکنید،اینکاربهنوعیهدایت �

مســیراجراییاســتیااینکهواقعاًبالایسرشانایستادهایدو
میگویید:»شایدبهتراستدرمورداینمعاملهیاآنقرارداددوباره

فکرکنی.«
هروقت من را بخواهند، می روم . تلاش می کنم خواسته های خودم را 

تحمیل نکنم . نکته اینجا است که جاه طلبی ات و این که چقدر حاضری 
برای آن فداکاری کنی و هزینه بپردازی اهمیت دارد.

شمادرنگاهاولآدمجاهطلبیبهنظرنمیرسیدیالااقلهمیشه �
آنرااعلامنمیکنیدامااحتمالاًاینبرداشتازشمادرستنیست،

نه؟
در واقع جاه طلبم اما ظاهرم گول زننده است . اغلب آدم ها نمی دانند که 

من به شدت رقابتی هستم و هیچ تحمل باخت را ندارم.
حالاکهدرسمتمشاورهمچنانتماستانراباشرکتحفظ �

کردهایدآیامسئولیتتانحالترسمیهمداردیاخیر؟
من هیچ مسئولیت و عنوان رسمی در شرکت ندارم. حتی درخواست 
دادم که از عنوان مشــاور هم کنار بکشم چرا که می خواستم آزاد باشم 
تا هر کاری که می خواهم بکنم. دلم نمی خواســت با من همچنان مثل 
عضوی از شرکت رفتار شود، نه این که نمی خواستم کاری انجام دهم بلکه 
فقط در پی آزادی ام بودم. در سن من به نظرم این شیوه معقولی باشد و 

برای همین هم شرکت قبول کرد. واقعا رابطه خوبی با هم داریم. 
درتجارتیکهشــماعمریدرآنفعالبودیدزیادپیشآمده �

کهافرادپسازبازنشستگی،شرکتخودشانراتاسیسمیکنند.
ممکناستشماهمبهچنینامکانیاندیشیدهباشید؟

نه، نه در این ســن  و سال! من هر کاری که از دستم برآمده در این 
کار انجــام داده ام و قصد ندارم آن را تکرار کنم. حالا شــروع کار برای 
شرکت های جدید این حوزه ســخت تر هم شده است؛ کلی سازمان و 

موسسه هستند که این صنعت را تحت تاثیر خود قرار می دهند.   

اهداف اولیه 
براون این بود که 
استرایکر را وارد 
بازار بورس کند و 
درآمد شرکت را 

20 درصد با توجه 
به فروش سهام 

بالا ببرد و از طریق 
خرید و ادغام، 

شرکت را گسترش 
دهد . استرایکر 

سال ۱979 وارد 
بازار بورس شد و 
در همان سال هم 
با خرید شرکت 
اوستئونیکس  به 
بازار تجهیزات 
ارتوپدی پیوست
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کارآفرین
این صفحه در »آینده نگر« به معرفی کتاب هایی می پردازد 

که کارآفرینان نوشته اند.

»مری كِی اش« یكی از پویاترین صاحبان كسب وكار در آمریكا بود و زندگی اش 
را با پیروی از قوانین ساده ای گذراند كه مشمول مرور زمان نمی شدند. فرمول او برای 
موفقیت بسیار ساده بود: اول خدا، دوم خانواده و سوم كار و با همین فرمول توانست 
به موفقیت برسد. او به بقیه اهمیت می داد، آنها را تشویق می كرد و معتقد بود اگر 
انتظار اتفاقات بزرگ داشته باشید، اتفاقات بزرگ رخ می دهند. برای همین بود كه 
می گفت انتظار نتیجه داشته باشید، انتظار موفقیت داشته باشید، معجزه رخ می دهد. 
در این زندگی نامه او شرح تبدیل شركتش از یك كسب وكار 5 هزار دلاری به 
یك كمپانی بزرگ بین المللی را روایت كرده است، تجارتی كه یكی از موفق ترین 
نام های دنیای لوازم زیبایی و آرایشی شد. او این كتاب را نوشت چون معتقد بود 
باید به كارآفرینان بگوید اصلی ترین كار این است كه كار را شروع كنند و بعد به 
استقبال آنچه پیش می آید بروند. كتاب او به ویژه برای زنان حوزه كسب وكار بسیار 

توصیه شده است. 

كتاب »كمپانی خلاقیت« حكم دفترچه راهنما برای تمام كســانی را دارد كه 
دوســت دارند سفری دست اول، بی مانند و اصیل به قلب شركت تولید انیمیشن 
پیكســار را تجربه كنند. این كتاب شرحی است از پشت پرده و آنچه در جلسات 
كاری و گردهمایی های طوفان فكری این شــركت گذشت و ختم شد به ساخت 
برخی از موفق ترین فیلم های انیمیشن تاریخ سینما از جمله داستان اسباب بازی، 

كارخانه هیولاها، در جست وجوی نمو، وال.ای و...
اد كاتمول در جوانی یك رویای بزرگ داشــت: ساختن یك فیلم انیمیشنی 
كامپیوتری. او این رویا را در مقطع دكترای دانشــگاه یوتا دنبال كرد، جایی كه 
شروع كار بسیاری از دانشمندان علوم كامپیوتر بود و از همان جا بود كه او توانست 
با جورج لوكاس آشنا شود. این آشنایی مقدمه تبدیل شدن او به یكی از موسسان 
شركت پیكسار در سال 1986 بود. در این كتاب او علاوه بر اتفاقات پیكسار از شیوه 

مدیریتش می گوید، مدیریتی با هدف اصلی زنده نگه داشتن خلاقیت. 

معجزهرخمیدهد
مریكیاش

كمپانیخلاقیت
ادكاتمول

به او می گویند مقاوم ترین رئیس دنیا یا آن گونه كه نشریه فورچون لقبش داده 
بود؛ مدیر قرن. در طول 20 سال كار در جنرال الكتریك، جك ولش عقل متعارف 
در كار را نادیده گرفت و این شــركت را تبدیل به موتور رشد و خلاقیت سازمانی 
كرد. در این زندگی نامه كه به قلم خود او نوشــته و تبدیل به یكی از كتاب های 
پرفروش فهرست نیویورك تایمز شده، او ما را به سفری در زندگی كاری سخت و 
اعجاب آور خود می برد.  زندگی او از ابتدا روایت شده، از زمان كودكی در خانواده ای 
از طبقه كارگر تا مشغول شدن در شركت صنایع پلاستیك جی.ای و بعد رسیدن 
به بالاترین موقعیت مدیریتی در یكی از بزرگترین شركت های دنیا. او در این كتاب 
از زندگی شخصی خودش می گوید و هرچند داستان در مورد كسب وكاری است 
میلیارددلاری، در عمق، روایت او داستان آدم ها است. داستان آدم ها توسط كسی 
نقل می شود كه كار و مدیریتش را بر اساس ارتباط با دیگران و انتظار بهترین  ها 

داشتن از آنها بنا كرده بود. 

»گرینبرگ تقریبا در همه كارها از من بهتر بود؛ بازی بریج، تردســتی، تربیت 
سگ و قضاوت، همه آن چیزهایی كه واقعا در زندگی اهمیت دارند.« این را وارن 
بافت، كارآفرین و میلیاردر معروف آمریكایی در مورد آلن ســی گرینبرگ گفته 
است، رئیس سابق شركت »بر استرنز« و یكی از خیران سرشناس در میان تاجران. 
گرینبرگ در دنیای كســب وكار به خاطر یادداشت های كاری گزنده، ناگهانی اما 

ارزشمندی كه برای كارمندانش می فرستاد شهرت داشت. 
این كتاب را مدیران بزرگی خوانده اند و دوست  داشته اند از وارن بافت گرفته تا 
جف بزوس و تام پیترز، كسانی كه معتقدند فلسفه مدیریتی او را می توان در خلال 
این یادداشت ها دریافت؛ از این كه تصمیمات را همواره بر اساس منطق بگیرید تا 
این كه دســت آدم های باانگیزه و باهوش را باز بگذارید. مدیرعامل مشــهوری كه 
معتقد بود هرگز خودتان را تافته جدابافته ندانید و همواره تاكید كرده اســت كه 

فروتن بمانید. 

جك
جكولش

یادداشتهایرئیس
آلنسیگرینبرگ
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تای لی، مدیریت به سبک کره ای- آمریکایی

مهربانی سودآور

]  این صفحه ها به مرور تجربیات کارآفرینی می پردازد. [

»تــای لی« خــودش رانندگی می کنــد و وقتی به 
پارکینگ شــرکت می رسد ماشــینش را در همان 
ردیف هــای میانــه پــارک می کند حتــی اگر در 
ردیف های اول جای خالی باشد . دفترش درست در 
مرکز سالنی است پر از میز کارمندان جزء و معمولی شرکت . هیچ دستیاری هم نیست 
که بخواهد جلوی ســر زدن های گاه و بی گاه آدم ها به دفتر او را بگیرد چون او اصولاً 
دستیار شخصی ندارد . لی برنامه هایش را خودش تنظیم می کند، سفرهایش را خودش 
هماهنگ می کند و پرونده هایش را هم خودش مرتب می کند . تای لی کسب و کاری 
را در اختیار دارد که بزرگ ترین تجارت آمریکایی با یک مالک زن به شمار می رود و به 
اضافه یکی از سه کسب وکار بزرگ متعلق به گروه های اقلیت ساکن آمریکا است . همه 
اینها یک معنا دارد و آن هم اینکه او یک میلیونر است . تای لی تاجر کره ای - آمریکایی 
را خیلی ها نمی شناسند اما دنیای موفقیت و تجارت با او آشنا است . در این مطلب که 

برگرفته از گزارشی در نشریه فوربز است با شیوه مدیریت لی بیشتر آشنا می شوید.
شما احتمالاً تاکنون نه اسم او را شنیده اید و نه شرکتش را اما با رهبری لی، شرکت 
اس اچ آی اینترنشــنال از یک شرکت در حال سقوط واسطه فروش نرم افزار با تنها 5 
کارمند و با همین تعداد محدود مشتری، تبدیل به بزرگ ترین و محترم ترین شرکت 

آی تی در دنیا شد با 6 میلیارد دلار فروش سالیانه و 3 هزار کارمند در سراسر 
دنیا . این شرکت هم محصولات سخت افزاری و نرم افزاری تولید سایر 

شرکت ها را می فروشد و هم نرم افزارهایی مطابق با هر کسب وکار 
خاص را طراحی می کند و به آنها خدمات مشاوره ای می دهد . 
تعداد مشتریان این شرکت حدود 17 هزار و 500 نفر است، 

از جمله شرکت هایی مانند بویینگ و جانسون اند جانسون . 
این شرکت هرساله رشد فروش داشته است.

شــاید کل ماجرا به نظر ناظران بیرونی سانتیمانتال 
بیاید اما این شیوه رفتار از نظر لی بسیار مهم است . او در 
کسب وکاری فعالیت دارد که مشتریان به محض این که 
رقیب، خدماتی با قیمت ارزان تر ارائه دهد، خدمات رسان 
قبلی شان را ترک می کنند . محبت کردن به کارمندان 
که در عوض حتماً مراقبت بیشتری از مشتریان شرکت 
او می کنند یکی از کلیدهای موفقیت لی بوده است . 
او بر روی خوشحال و راضی نگه داشتن کارمندان و 
مشتریانش وسواس دارد . لی می گوید :  »این رفتار در 
حال حاضر تبدیل به فرهنگ شــرکت ما شده است . 

ما چیزی به نام پارکینگ مدیران نداریم . سعی ما این 

است که همه احساس باارزش بودن کنند.« در چنین فرهنگ کاری کارمندان برای 
جبران این محبت ارزش بیشتری برای شرکت خلق می کنند.

لی در نوجوانی به همراه خواهرش از کره جنوبی به آمریکا آمد . هردو پیش یکی از 
دوستان خانوادگی شان ساکن شدند و دوران دبیرستان را در کشور تازه گذراندند . لی 
وارد کالج آمرست شد و بعد از چند سال در دو رشته بیولوژی و اقتصاد مدرک لیسانس 
گرفت . این دو رشــته را به خاطر لهجه و توانایی نه چندان کاملش در زبان انگلیسی 
برگزیده بود . خودش با خنده تعریف می کند :  »مصمم بودم که ســمت هیچ واحد و 
رشــته ای که نیازمند نوشتن و صحبت کردن زیاد به انگلیسی بود نروم چون مصمم 
بودم که بهترین نمره ها را بگیرم . می دانستم بهترین شانس من برای موفقیت این است 
که کار خودم را راه بیندازم چون وقتی با دقت همه حرفه هایی را که نمی توانستم در 

آنها موفق باشم خط زدم فقط همین گزینه برایم باقی ماند.«
مسیری که برای موفقت طی کرد کاملاً آگاهانه و حساب شده بود . بعد از کالج به 
کره بازگشت و مدتی در یک شرکت تولید قطعات خودرو کار کرد تا بتواند پول کافی 
برای بازگشــت به آمریکا و تحصیل در رشــته مدیریت پس انداز کند . این تصمیم را 
عملی کرد و سال 1985 از دانشکده کسب وکار هاروارد فارغ التحصیل شد . سال های 
بعد صرف کارهایی شــد که می توانست برای شــروع کارآفرینی به او تجربه و دانش 
کافی را بدهد . ســال 1989 بود که او با لئو کوگان ازدواج کرد، کسی که 
مانند او در رویای کار مستقل بود و همین شد که وقتی فرصتی 
پیش آمد این دو نفر همراه هم توانستند از آن استفاده کنند، 
آن فرصت آشــنایی با یک شرکت پرمشکل در نیوجرسی 
بود که یک بخش کوچک نرم افزار داشت و مجوز استفاده 
از سیســتم هایی ماننــد لوتوس را به شــرکت های دیگر 
می فروخت . این زوج شرکت را با تنها 1 میلیون دلار از آن 
خود کردند و شراکتشان در کار آغاز شد، شراکتی که حتی 

پس از پایان یافتن ازدواجشان هم ادامه پیدا کرد.
می گویند یکی از ابتکارات لی در کســب وکار این بود که 
تیم فروش را که هر روز خارج از شرکت برای جذب مشتریان 
تازه می رفتند جدا کرد و به آنها گفت :  »                     شــما رئیس شرکت 
خودتان هستید.« این یعنی وقتی مسئولیت کار و مشتری را به 
یک نفر واگذار می کنید به آنها توانایی بیشتری می دهید و این 

برای درخشش آنها و سود شرکت خودتان بسیار مهم است.

زهرا چوپانکاره
دبیر بخش تجربه
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تجـربــه

نگاه مایکل بلومبرگ به مدیریت و کسب وکار

آنچه از مایک آموختم

هر وقت که هر کدام از ما به 
شکست برمی خورد، ترجیح 

من این است که همه ما 
گرد هم آییم . ترجیح من 

این است که همه به جای 
این که انگشت اتهام را به 
سمت کسی نشانه بروند 

با خودشان بگویند : در این 
شکست همه ما کنار هم 

هستیم

»مایکل بلومبرگ برای نامزدی در انتخابات ۲0۲0 آمریکا ثبت نام 
کــرده و قصد دارد تا 37 میلیون دلار بــرای تبلیغات تلویزیونی در 
سراســر این کشــور هزینه کند . بیانیه ای که در وب سایت رسمی 
مایکل بلومبرگ، میلیاردر آمریکایی و شهردار سابق نیویورک منتشر 
شده، نشان می دهد که او برای نامزدی در انتخابات ۲0۲0 به عنوان 
نماینده ای از حزب دموکرات ثبت نام کرده است.« خبری که همین 
چند وقت پیش در ایسنا منتشر شد یک نمونه از موج خبرهایی بود 
که به دنبال اعلام بلومبرگ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا به قصد شکست دونالد ترامپ به راه افتاد . مایکل بلومبرگ، مدیر 
سرشناس آمریکایی پس از موفقیت های بسیار در جهان کسب وکار و 
رسانه حالا به صورت جدی می خواهد وارد بالاترین رقابت در دنیای 
سیاست شود . پیش از اعلام نامزدی، سایت مدیوم مطلبی منتشر کرد 
که در آن به یکی از سخنرانی های بلومبرگ و راهکارهایی که او برای 
موفقیت در دنیای تجارت داشت اشاره شده بود . نویسنده این مطلب 
بخشی از درس های او را تنظیم و منتشر کرد تا مخاطبانش با نوع نگاه 
یکی از مدیران موفق آشنا شوند، درس هایی که شاید این بار در کمپین 
انتخاباتی اش هم به کار بگیرد . آنچه در این بخش می خوانید، ترجمه 

بخشی از همان مطلب است.

J بسازید، پول درآورید، دفاع کنید
مایــک در مورد این صحبت کــرد که چگونه بلومبرگ را به یک 

کسب وکار موفق تبدیل کرده:
 در یک کسب وکار باید سه کار انجام دهید . اول این که باید محصولی 
تولید کنید که مورد نیاز مردم است . دوم این که باید این محصول را 
به پول تبدیل کنید و ســوم این که باید به دنبال راهی برای دفاع از 

محصولتان باشید . همه اش همین است.
 این کاری اســت که ما در بلومبرگ انجــام دادیم . محصولی که مردم 
می خواهند اخبار فوری و تحلیل حوزه تجارت اســت . ما توانســتیم این 
محصول را تبدیل به پول کنیم چون محتوای ما فقط از طریق سایتمان قابل 
دسترسی است که مشترکانش برای استفاده از آن باید حق اشتراکشان را 
پیش تر پرداخت کرده باشند . و چگونه از محصولمان دفاع کردیم؟ ما یکی 
از پیشروان این حوزه بودیم و شروع به پی ریزی این کار کردیم . بعد وقتی 
به سود بیشتری رسیدیم آن را دوباره در کسب وکار سرمایه گذاری کردیم 
تا قدرت و عمق محتوایمان را بیشتر کنیم و همچنین با سرمایه گذاری 
در جهانی سازی و در اختیار گذاشتن دسترسی محتوا به همه کاربران در 
سراسر دنیا روی آوردیم . برای همین برای هر رقیب دیگری سخت بود که 

بخواهد همین مسیر را تکرار کند.
این نصحیت ســاده ای است . من به این نتیجه رسیدم که کارآفرینان 
و مدیران گاهی از این چارچوب مشخص برای موقعیت های تازه استفاده 
نمی کنند . البته مهم ترین نکته این است که محصولی بسازید که مشتریان 
به آن نیاز داشــته باشند یا آن گونه که سم آلتمن می گوید :  »                     شغل شما 
ساخت محصولی اســت که کاربران عاشقش شوند.« فکر کردن به مدل 
تجاری )و این که چگونه محصول را تبدیل به پول کنید( و مزایای رقابتی 

که باعث دفاع از محصولتان می شود هم اهمیت دارند.

J  به حرف مشتریان در مورد این که چه می خواهند گوش
نکنید

وقتی بحث پی بردن به محصولی که مورد نیاز مشتریان است وسط 
می آید، مایک نصحیت مهمی دارد:

 دو دســته از آدم ها هستند که وقتی دارید محصولی برای آینده تولید 
می کنید نباید به آنها گوش دهید. : مشتریانتان و کارمندان بخش فروش . 
منظورم این نیست که مشتریان را نادیده بگیرید، حرفشان را بشنوید اما 

به آنها گوش نکنید.
 مشتریان و فروشندگان با آنچه امروز می دانند پیوند دارند . آن ها شاید 

حتی ندانند در آینده چه چیزهایی امکان پذیر هستند.
 به جای این که از مشــتریان بپرســید که چه می خواهند و بعد دنبال 
خواسته آنها بیفتید، به این درک برسید که مسیر پیش رویشان چیست و 

بعد هدایت آنها را بر عهده بگیرید.
این نکته بسیار مهمی است؛ شنیدن حرف مخاطب اما پیروی نکردن 
کورکورانه از خواست او . مشتریان معمولاً به این نگاه می کنند که رقیب 
شــما چه پیشنهادهایی برای آنها دارد و بعد از شما خواهند خواست که 
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در دست داشتن مدیریت و هدایت مجله بین المللی مهمی در حوزه مد مانند نشریه ووگ، شخصیت 
قدرتمند و هوش بالایی می طلبد . او موفق شد این مجله را به یکی از موفق ترین مجله های حوزه مد و 
همین طور جامعه و فرهنگ تبدیل کند.

دقیقاً همان گزینه ها را برایشــان مهیا کنید . اگــر بیش از اندازه به آنچه 
مشتریان می خواهند اتکا کنید، عاقبت به تولید محصولی می رسید که 
باید فهرست بلندبالایی از گزینه هایی داشته باشند تا تنها بتوانید بر یک 
محصول رقیب غلبه کنید و مثلاً سینک ظرف شویی بسازید که با مابقی 

محصولات هیچ تفاوتی ندارد.
برای همین اســت که باید بیشتر از آن که به »                     چه« فکر کنید به فکر 
»                     چرا« باشــید . وقتی با مشــتریان حرف می زنید از نیازهای واضح فراتر 
بروید )یعنی آنچه مشتریان به شما می گویند که نیاز دارند( تا به نیازهای 
غیرآشکار پی ببرید )آنچه مشتریان واقعاً می خواهند اما به شما نمی گویند( . 
تمرکز بر نیازهای غیرآشکار مشکلات جدی را که پیش روی مشتریان قرار 
دارد برملا می کند و بعد از آن اســت که می توانید راهکار پیشنهاد دهید . 
این روش از این که فقط از آنها بخواهید آنچه را نیاز دارند به شما بگویند 

بسیار کارآمدتر است.
همین نصیحت را می توان در مورد تعامل با فروشــندگان هم به کار 
بست . حرفشان را بشنوید اما کورکورانه به این که از نظر آنها مشتریان چه 
می خواهند گوش نکنید . به خصوص وقتی صحبت از تولید محصولی مربوط 
به نیازهای آینده بازار در میان اســت . اگر جز این پیش بروید اتفاقی رخ 
خواهد داد که بلومبرگ گفت :  »                     زمانی که سرانجام به جایی که مشتریان 
ایستاده بودند برسید، می بینید که خودشان پیش تر آنجا را ترک کرده اند.«

J شکست را در آغوش بگیرید
بلومبرگ تعریف کرد که که شیوه کنار آمدنش با شکست در سازمانش 

چه بوده است.
 اگر کسی چیزی را امتحان کند و نتیجه درست از کار درنیاید من نشان 
می دهم که تا انتهای مســیر همراهش هستم . این گونه، این پیام به آنها 
می رسد که تنها رها نشده اند تا شکست بخورند و این پیام البته به همه 

مخابره می شود.
 هر وقت که هر کدام از ما به شکست برمی خورد، ترجیح من این است که 
همه ما گرد هم آییم . ترجیح من این است که همه به جای این که انگشت 
اتهام را به سمت کسی نشانه بروند با خودشان بگویند : در این شکست همه 

ما کنار هم هستیم.
 ایده آل من این است که آدم ها به جای این که دنبال اجازه گرفتن باشند، 
معذرت خواهی کنند . ممکن است که هر بار همه از پس انجام درست کار 
برنیایند اما ترجیح می دهم تلاش کنیم به جای این که برای رســیدن به 

هدف بزرگ بعدی جرئت سعی کردن نداشته باشیم.
بلومبــرگ از چنــد نکته مهــم در مــورد این که چگونــه فرهنگ 
ریسک پذیری و استقبال از شکست را به کار بسته است هم صحبت کرد . 
اولین نکته همین اســت که به آدم ها نشان می دهد اگر کار مهمی را به 

می خواهید 
ببینید که قدرت 
منطقی آدم ها 

چگونه است؟ در 
مصاحبه های 
استخدام من 

همیشه از آنها 
در مورد موضوع 
بی ارتباط با کار 
که خودم کمی از 
آن سررشته دارم 
سؤال می کنم . آیا 
آنها می توانند در 
بحث مشارکت 

کنند و در راه یک 
طرز فکر دست به 

دلیل آوردن و بحث 
بزنند؟ چگونه فکر 
می کنند؟ راستش 
این که طرز فکر و 
جوابشان چیست 
چندان مهم نیست، 
نکته مهم این است 
که از چه مسیری 
به طرح آن جواب 

می رسند

آزمون می گذارند اما شکست می خورند از آنها حمایت می کند . این حمایت 
به کل سازمان این پیام را می دهد که شکست خوردن اشکالی ندارد و حتی 

گاهی انتظارش هم می رود.
نکته دوم این اســت که او بازی های سازمانی متهم کردن یکدیگر را 
برنمی تابد چون از نظر او چیزی به اســم شکست فردی معنا ندارد بلکه 
موضوع شکســت یک تیم مطرح اســت . و دست آخر این که او به خوبی 
متوجه است که شکست به هر حال پیش می آید . اگر دارید برای رسیدن 
به محصول بزرگ بعدی برنامه ریزی می کنید باید بدانید که شکست جزء 

لاینفکی از راه پیش رو است.

J آدم های باهوش تر از خودتان استخدام کنید
رهبران تجاری بسیاری در مورد لزوم استخدام افراد باهوش تر از خود 

صحبت کرده اند و بلومبرگ هم این مسئله را این گونه بیان می کند:
 من به آدم های باهوش و کنجکاو نیاز دارم . شــاید آنها در تمام حوزه ها 
از شــما باهوش تر نباشند اما دست کم در یک حوزه مشخص باید هوش 
بیشــتری از شما داشته باشند . این گونه است که می توانید عملکرد کلی 

تیم را ارتقا دهید.
 می خواهیــد ببینید کــه قدرت منطقی این آدم ها چگونه اســت؟ در 
مصاحبه های استخدام من همیشــه از آنها در مورد موضوع بی ارتباط با 
کار که خودم کمی از آن سررشته دارم سؤال می کنم . آیا آنها می توانند در 
بحث مشارکت کنند و در راه یک طرز فکر دست به دلیل آوردن و بحث 
بزنند؟ چگونه فکر می کنند؟ راستش این که طرز فکر و جوابشان چیست 
چندان مهم نیســت، نکته مهم این است که از چه مسیری به طرح آن 

جواب می رسند.
در ایــن بخش بلومبرگ راهکارهایی عملی برای جذب و اســتخدام 
نیروهای جدید ارائه می دهد که چگونه آدم های باهوش تر از خودتان پیدا 
کنید . یکی از راهنمایان قدیمی ام یک  بار گفت که باید به دنبال کسانی 
باشی که به صورت کلی در چند حوزه قوی هستند اما در یک حوزه خاص 
واقعاً می درخشــند . آن درخشش همان حوزه ای است که در آن شاید از 
شما و به صورت ایده آل از همه افراد دیگر آن تیم قوی تر باشند . اگر بتوانید 
تیمی درست کنید که در آن همه به صورت کلی قوی هستند و هریک 
از آنها هم در حوزه ای خاص می درخشــند، مواد لازم برای یک تیم برنده 

را در دست دارید.
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تجـربــه

عنوان تلفن استفاده کرد اما نخســتین بار بود که به کاربران امکان 
آنلاین بودن همیشگی می داد، آنها همواره از طریق این سیستم متصل 

به ایمیل مایکروسافت در دسترس بودند.
در اوایل کار 850 هنوز کســی به آنچه در دست داشت بلک بری 
نمی گفت و این ابزار تنها در اختیار کسب وکارها بود اما هیچ یک از این 
ویژگی ها از جذابیت آن نمی کاست بلکه درست برعکس، 850 تبدیل 
به یک نماد شده بود و کسی که از آن استفاده می کرد حس می کرد 

به موفقیت رسیده است . 850 خلاصه ای از بازتاب برند بود.
این حرف از آن رو است که برند حقیقتاً انعکاسی است که مشتریان 
به هنگام استفاده از محصول یا خدمات شما می بینند . برند ارتباطی 
است عاطفی که آدم ها با اشیا برقرار می کنند . شرکت آر .آی.ام صاحب 
محصولی بود که قادر بود چنان واکنش احساســی ای ایجاد کند که 

مردم کم کم به آن معتاد شوند.

J دوران سلطنت آر .آی.ام
نزدیک به یک دهه آر .آی.ام مشغول تاثیرگذاری بود . این شرکت 
رشــد خارق العاده ای کرد و از ســال 1999 تا ۲007 ارزش سهام آر .

آی.ام/ بلک بری از 1.50 دلار به نقطه اوجی معادل ۲30 دلار رسید . 
این شرکت گل سرسبد وال استریت بود و باعث حسرت کل دنیای 
کسب وکار . کم کم 850 جای خودش را به محصول دیگری به نام 950 
دارد و بعد 957 که به مدت 15 ســال تبدیل به نماد بلک بری شد، 
یک گوشی با صفحه بزرگ و کیبورد بی مانندی که در قسمت زیرین 
صفحه جا می گرفت . این برند مشــغول تعریف مضامین تکنولوژی 
موبایل بود اما هنوز نوعی از بلک بری وجود نداشت که بتوان از آن به 
عنوان تلفن استفاده کرد . برای داشتن تلفن همراه همچنان کاربران 

نیازمند استفاده از یک ابزار دیگر بودند.
سال ۲00۲ بلک بری به ما امکان استفاده هم زمان از داده و صدا را 
بر روی یک دستگاه عرضه کرد . بلک بری 5810 به دنیا آمده بود و با 
یک گوشی مجزا امکانی هم برای تماس تلفنی گذاشته بود . بلک بری 
6810 و 68۲0 هم خیلی زود پس از آن از راه رسیدند و با حذف آن 
گوشی اضافه، کاربران می توانستند تماس تلفنی معمول برقرار کنند . 
البته این را به خاطر داشته باشید که تا این زمان، بلک بری همچنان 
مخصوص استفاده کســب وکارها بود . در سال های بعد، گوشی های 
بلک بری با صفحه نمایش رنگی به بازار آمدند و آر .آی.ام حتی تغییر 
فرمی هم در این گوشــی ها ایجاد کرد . یکی از تغییراتی که به بازار 
مشــتریان عرضه شــد، تغییر کیبورد بود که به سوپر تایپ معروف 
شــد . سوپر تایپ هر دو حرف را بر روی یک کلید ترکیب کرده بود . 
کم کم مدل پرل )شاید دومین مدل تاثیرگذار بلک بری بعد از 975( 
به بازار آمد که علاوه بر صفحه نمایش رنگی مجهز به دوربین هم بود . 
این محصول هم نقطه اوج بلک بری را رقم زد و هم آغاز افتادنش به 

سراشیب نابودی شد.

J دسته بندی موبایل
دســتگاه های موبایل در مرحله تکامل سریع بودند . با کوچک ترین 
نشانه های تمایل مشتریان، امکانات و گزینه هایی به موبایل ها اضافه و 
کم می شدند . آر .آی.ام به مجموعه ای از گزینه ها رسید که واقعاً تمامی 
نیازهای بازار در حال رشد مشتریان موبایل در آن زمان را پوشش می داد . 
علاوه بر این آر .آی.ام با نام بلک بری نامی را ارائه کرده بود که مردم، چه 

مشتریان عادی و چه صاحبان کسب وکار آن را الهام بخش می دانستند.

شرکت کانادایی آر .آی.ام را همه دنیا با نام برند سرشناس بلک بری 
می شناســند، برندی که البته در اواخر دهه 90 و تا پیش از ســال 
۲010 معنایی بسیار بیشــتر و عمیق تر از آنی داشت که این روزها 
دارد . بلک بری روزگاری در دل مشــتریانش جا باز کرده بود که هنوز 
نامی از اپل به معنای امروزی در میان نبود، بلک بری در دنیایی داشت 
پیشتازی می کرد که دستگاه های اولیه اش هنوز حتی امکان برقراری 
تماس تلفنی را هم نداشــتند، در عوض این برند امکان تازه همیشه 
آنلایــن بودن را در اختیار صاحبان خوشــبخت و محدود بلک بری 
گذاشته بود . اما سقوط و رنگ باختن نام این برند خیلی زود و خیلی 
سریع اتفاق افتاد، به همان سرعتی که بازار رقابت در دنیای گوشی های 
هوشمند داغ شد . سایت stealingshare در مطلبی به دوران اوج 
و فرود این نام نگاهی انداخته اســت و تلاش کرده دلایل این افول را 
بررسی کند . آنچه در این بخش می خوانید ترجمه بخش هایی از همان 

مطلب است.
ســال 1999 دنیا حقیقتاً تغییر کرد . در این سال شاهد معرفی 
واحد پول یورو از سوی اتحادیه اروپا بودیم، تراژدی تیراندازی مدرسه 
کلمباین رخ داد و دنیا هم زمان شاهد شروع انیمیشن باب اسفنجی 
و مســئله کوزوو بود . اما گذشــته از همه اینهــا در دنیای ارتباطات 
هم انقلابی به پا شــد و همه چیز را دگرگون کرد . حاصل نهایی این 

دگرگونی ها شکست برند بلک بری بود.
اولین سری محصولات بلک بری، 850 نام داشت، کمی پیشرفته تر 
از پیجرهای دوطرفه بود، قابلیت ارســال ایمیل داشت و دسترسی 
ابتدایی و محدود به وب . با وجود این که نمی شــد از این محصول به 

چیزها فقط زمانی الهام بخش 
هستند که مردم آنها را از 
این منظر ببینند . در مورد 

بلک بری، وظیفه خطیری برای 
حفظ این پیوند احساسی 

عمیق وجود داشت که 
شرکت نتوانست آن را 

برآورده کند . از مقطعی به 
بعد بلک بری به خودش 

به عنوان یک تولیدکننده 
موبایل نگاه کرد و از یاد برد 

که حفظ آن پیوند عاطفی 
با مشتریان چقدر برایش 

اهمیت دارد

نگاهی به افول بلک بری، یکه تاز قدیمی بازار تلفن همراه

بربادرفته
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شرکت های دیگر شروع به تراشیدن سهم بلک بری از بازار کردند و بذر یکی دیگر از دلایل شکست این برند را پاشیدند . نوکیا و پالم ترئو پیش 
از مدل پرل، اولین صفحه های نمایش رنگی را در اختیار ما قرار دادند و شرکت هایی مانند موتورلا و ال جی کم کم موبایل را با نوعی زیورآلات 
همراه کردند . کسب وکار شباهت بسیاری به جنگ دارد؛ اگر دشمن مدام شما را دنبال کند عاقبت روزی گیرتان خواهد انداخت.

اما مشکل همین جا بود . چیزها فقط زمانی الهام بخش هستند که 
مــردم آنها را از این منظر ببینند . در مورد بلک بری، وظیفه خطیری 
برای حفظ این پیوند احساســی عمیق وجود داشــت که شــرکت 
نتوانست آن را برآورده کند . از مقطعی به بعد بلک بری به خودش به 
عنوان یک تولیدکننده موبایل نگاه کرد و از یاد برد که حفظ آن پیوند 
عاطفی با مشتریان چقدر برایش اهمیت دارد، همان پیوند بود که به 
گوشی های بلک بری اهمیت می داد . موفقیت شرکت تنها تا زمانی معنا 
شــد که توانست با محصولی مجهز به برترین نوآوری ها در مقام اول 
بازار قرار بگیرد . ســال ۲006 رونمایی و عرضه مدل پرل که به همه 
مشــتریانش امکان داد از آنچه ارائه شده لذت ببرند، در واقع آخرین 

خلاقیتی بود که بلک بری در حوزه گوشی های همراه به خرج داد.

J آغاز ماجرای شکست
از آن نقطــه به بعد، بلک بری در نقــش دفاعی فرو رفت و بر این 
باور که کسب وکاری غیرقابل نفوذ خلق کرده است زیادی متکی شد . 
بلک بری فکر می کرد کســی به گرد پایش نمی رسد . حتی در سال 
۲003 که ســایر شرکت ها مشغول ورود به مرحله سرعت بخشیدن 
به خلاقیت بودند، مدیرعامل به لک بری، مایک لازاریدیس به طعنه 
گفت :  »                     گوشی های دوربین دار از سوی شرکت های مشتری پس زده 
خواهند شد.« سه سال بعد خود بلک بری این گزینه را به محصولاتش 

افزود.
شرکت های دیگر شروع به تراشیدن سهم بلک بری از بازار کردند و 
بذر یکی دیگر از دلایل شکست این برند را پاشیدند . نوکیا و پالم ترئو 

در اوایل کار 850 
هنوز کسی به 
آنچه در دست 
داشت بلک بری 
نمی گفت و این 

ابزار تنها در اختیار 
کسب وکارها 

بود اما هیچ یک 
از این ویژگی ها 
از جذابیت آن 

نمی کاست بلکه 
درست برعکس، 
850 تبدیل به 

یک نماد شده بود 
و کسی که از آن 
استفاده می کرد 
حس می کرد به 
موفقیت رسیده 

است . 850 
خلاصه ای از 
بازتاب برند بود

پیش از مدل پرل، اولین صفحه های نمایش رنگی را در اختیار ما قرار 
دادند و شرکت هایی مانند موتورلا و ال جی کم کم موبایل را با نوعی 
زیورآلات همراه کردند . کسب وکار شباهت بسیاری به جنگ دارد؛ اگر 

دشمن مدام شما را دنبال کند عاقبت روزی گیرتان خواهد انداخت.
در این مقطع واکنش بلک بری فقط همین بود . این شــرکت به 
تمامی گزینه های جدیدی که رقبا به گوشی های خود اضافه می کردند 
تنها با کپی کردن و اضافه کردن آن به محصولات خود واکنش نشان 
می داد . اینجا بود که بلک بری زمین بازی اش را در حوزه احساســی 

مشتریان از دست داد چون به عنوان یک مقلد شناخته شد.

J بعد نوبت به آیفون رسید
قهرمان خلاقیت یک شبه توســط آیفون از میدان به در شد . 
مهم تر این که اپل پرده از نوعی ارتباط احساسی با محصول برداشت 
که توانســت توسط آن بر همه رقبا فائق آید : سادگی . با توجه به 
طبیعت پیچیده تلفن های هوشــمند که تازه از راه می رسیدند، 
ســادگی نه تنها مورد استقبال قرار گرفت بلکه مشتریان آن را به 
آغوش کشــیدند . اســتقبال آن قدر زیاد بود که مردم برای خرید 

آیفون صف می کشیدند.
وعده این برند برای حفط ســادگی آیفون بعدتر با خلاقیت های 
درخشــان شرکت هم همراه شد . تمامی آن هشت سال رابطه ای که 
بلک بری با مشتریانش برقرار کرده بود با تنها یک محصول که عرضه و 
شکوفایی اش در بازار آن همه هم زمان نبرد، از میدان به در شد . در پی 
تاثیری که آیفون با خودش به همراه آورد بلک بری باز هم تلاش کرد 
با اضافه کردن گزینه های مشابه و ارائه مدل استورم خودش را در بازار 
نگه دارد اما این واکنش در واقع به معنای بلند کردن پرچم تسلیم بود.

وقتی برند شما بر مبنای نوآوری بنا شده است باید همیشه در 
پی تازه ترین خلاقیت ها باشید و احتمال شکستتان همیشه وجود 
دارد . بلک بری در ابتدا و در طبیعت برندش بر احساســات کاربران 
تکیه داشــت نه به گزینه های زیادتر گوشی هایش . اگر شما از این 
موقعیت فوق العاده برخوردارید که در بازار حرف اول را بزنید باید با 
تمام توان و منابعی که دارید برای حفظ این موقعیت بجنگید . خلاق 
بودن به این معنا نیست که در تمامی مراحل و در هر گام باید اقدامی 
انقلابی در آستین داشته باشید . به عنوان رهبر بازار شما از قدرتی 
برخوردارید که جمعیت مخاطب شما باور داشته باشد شما صاحب 

خلاقیت هستید. 
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تجـربــه

کاهش ثروت ایلان ماسك پس از تلاش برای معرفی محصول جدید تسلا

یك نمایش چند میلیون دلاری
آیا افت ناگهانی ثروت یک نفر ممکن است صدایی واقعی ایجاد کند؟

اگر این طور باشــد، برای ایلان ماسک این صدا حتما صدای کوبیده شدن یک گوی 
آهنی به شیشــه های نشکن »ســایبر تراک« و خرد شدن پنجره ماشینی بود که همه 
بی تابانه منتظر رونمایی اش بودند. برای نامی به این شهرت و شرکتی به این بزرگی اتفاقی 
که در پاییز امسال افتاد نمونه یکی از تصادف های غیرمنتظره ای است که می تواند تاثیری 

به همان بزرگی بر روی سهام و ثروت یک شرکت داشته باشند. 
رسانه ها به این نمایش نام »شکست مفتضحانه« دادند. ایلان ماسک، مدیر تسلا تنها 
به خاطر همین نمایش مفتضحانه میلیون ها دلار از ثروتش را از دست داد، آن هم درست 
موقعی که می خواست با افتخار آخرین خودروی برقی شرکت را معرفی کند. سهام شرکت 
سقوط کرد، چرا؟ چون در مراسم معرفی کامیون برقی این شرکت که قرار بود شیشه های 
نشکن داشته باشند، شیشه های این وسیله نقلیه، دو بار در طول آزمایش روی سن ترک 

خوردند. 
این شیرین کاری منجر به شکست زمانی رخ داد که آقای ماسک در مورد ویژگی های 
سایبر تراک ضدزنگ و ضدضربه و متعلق به آینده شرکت توضیحات مفصلی داد و بعد این 
وسیله نقلیه جدید را در میان آتش بازی و رقص لیزرها روی صحنه آورد. او به حاضران 
در ســالن رونمایی در کالیفرنیا گفت: »آنچه شما به دنبالش هستید یک کامیون واقعا 
ســخت جان است، نه از این سخت جان های تقلبی. کامیونی که می توانید با پتک به آن 
ضربــه بزنید بدون این که خش بردارد یا فرو برود.« بعــد برای اثبات این ادعا از یکی از 
طراحان تسلا خواست که با یک پتک به درهای این ماشین ضربه بزند، کار انجام شد و 
درها هیچ اثری از ضربه در خود نشان ندادند اما وقتی او یک گوی آهنی را به سمت پنجره 
راننده پرتاب کرد، شیشه ترک خورد. ایلان ماسک بعد از ناسزایی که ناخودآگاه از زبانش 
بیرون پرید به سرعت گفت: »شاید ضربه زیاده از حد بود.« اما وقتی این آزمایش بر روی 
شیشه پنجره شاگرد هم تکرار شد و باز منجر شد به یک ترک دیگر، ماسک گفت: »خب 

لااقل شیشه کاملا خرد نشد.« و بعد وعده داد که این مشکل اصلاح می شود. 

اما بازار ســهام و کسب وکار اغلب اوقات نه از وعده ها که از آنچه در زمان حال پیش 
چشم همه اتفاق می افتد تبعیت می کند. برای همین بود که ارزش سهام تسلا بلافاصله 
پس از این نمایش و انتشار ویدئوهای آن 6 درصد سقوط کرد و تنها ظرف یک روز 768 
میلیون دلار کاهش یافت و به ۲3.6 میلیارد دلار رسید. این رقم جدید جایگاه ماسک را 

به چهل و یکمین ثروتمند دنیا تقلیل داد. 
ایلان ماســک به هر حال گفته است که این محصول جدید از سال ۲0۲1 به تولید 
خواهد رســید. این بازار جدید این پتانسیل را دارد که سود سرشاری عاید تسلا کند اما 
در این بازار رقبای جدی و مهمی مانند غولی به اسم فورد هم وجود دارد که کار را برای 

ماسک و شرکتش دشوار خواهند کرد. 
شرکت تسلا در پیشروی خودروهای برقی به جز آنچه در آخرین مراسمش رخ داد، 
برای به ثمر رساندن برخی از خودروهای موجودش هم به مشکل خورده است و برخی 
منتقدان می گویند که تمرکز شــرکت بر روی محصولی مانند سایبر تراک ممکن است 
شــرکت را از تکمیل و به مقصد رساندن محصولات قبلی اش غافل کند. جفری آزبورن، 
محقق و تحلیل گر بازار در مورد تسلا و محصول جدیدش گفته است: »سایبر تراک این 
شــرکت به نظر می رسد که در بهترین حالت هم بازار و خریداران را ناامید کند. به نظر 
می رسد که این محصول در سطح کوچک باقی خواهد ماند و جایی در بازار عمده تولید 
خودرو پیدا نخواهد کرد. از نظر ما این محصول با شکلی که در حال حاضر دارد نمی تواند 

موفقیتی به همراه داشته باشد.«
آنچه در ماه نوامبر بر ســر نمایش زنده ســایبر تراک و ایلان ماســک آمد، از جمله 
تصادف های ناگواری اســت که پیش تر هم بر سر شرکت های معروف و محصولاتشان 
آمده اســت. به قول یکی از مدیران اجرایی شــرکت اتومبیل سازی کرایسلر که با اتفاق 
مشابهی روبه رو شده بود: »ممکن است صد بار یک محصول را آزمایش کنید و رونمایی 
را در شرکت تمرین کنید اما درست در بار صد و یکم و جلوی چشم همه، آنچه که نباید 

پیش بیاید.« 

وقتی او یك گوی آهنی را به سمت پنجره راننده پرتاب كرد، شیشه ترك خورد. ایلان ماسك بعد از ناسزایی كه ناخودآگاه از زبانش بیرون پرید به سرعت 
گفت: »شاید ضربه زیاده از حد بود.« اما وقتی این آزمایش بر روی شیشه پنجره شاگرد هم تكرار شد و باز منجر شد به یك ترك دیگر، ماسك گفت: 
»خب لااقل شیشه كاملا خرد نشد.« و بعد وعده داد كه این مشكل اصلاح می شود.



........................... آینده پژوهی ...........................

جهان ۲۰۲۰
پیش بینی های مجلات و موسسات مشاوره ای دنیا برای اقتصاد و سیاست در سال آینده
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آیندهپژوهی

تحریم های اقتصادی امریکا علیه ایران بعد از خروج آن کشور 
از توافق هسته ای فشار زیادی به اقتصاد ايران وارد کرد و كشور 
را در وضعیت تنش های زیاد مالی قــرار داد. امریکا اعلام کرده 
است که به تشدید تحریم ها ادامه می دهد تا اینکه بتواند ایران را 
برای بازگشت به مذاکره با خود همراه کند. سیاستی که به گفته 
رســانه های امریکایی و اقتصاددانان ارشد همین کشور، کارایی 

نخواهد داشت.
بانک جهانــی در گزارش اخیر خود به مســئله تحریم های 
اقتصادی امریکا علیه ایران پرداخت و نوشــت: اقتصاد ایران دو 
ســال بسیار سخت را پشت سر گذاشت و افت نرخ رشد اقتصاد 
و رکود در بازارهای مختلف را پشــت ســر گذاشت ولی از سال 
2020 میلادی تشدید فشارهای اقتصادی دیگر نمی تواند آسیب 
بیشــتری به اقتصاد ایران وارد کند و برعکس، از این سال ایران 

می تواند تأثیر فشارها بر اقتصادش را کمتر و کمتر کند.
بانک جهانی در این گزارش با اشــاره به فشار بالای تورمی و 
انقباض اقتصادی ایران در سال های اخیر نوشت: اقتصاد ایران در 
دو سال اخیر تحت تأثیر فشار تحریم نفتی و بانکی و تحریم صنایع 
مختلف متحمل آسیب های زیادی شده است ولی در سال مالی 
جاری این کشــور انقباض 10 درصدی اقتصادی را تجربه خواهد 
کرد؛ اما کشــور ثروتمند ایران هم اکنون به ثبات رســیده است. 
اقتصاد ایران با این چالش ها و بحران ها سازگار شده است و انتظار 
نمی رود تشدید فشــارهای امریکا علیه اقتصاد ایران دیگر بتواند 

دامنه مشکلات و بحران های اقتصادی این کشور را بیشتر کند.
افزایــش ارزش ریال ایران در مقایســه با وضعیتی که بعد از 
خروج امریکا از توافق اتفاق افتاد، عملکرد نسبتاً خوب بازار سهام 
ایران و تلاش اقتصاد برای کاهش وابســتگی به نفت به عنوان 
منبع درآمــدی اصلی دولت همه از مصادیق موفقیت نســبی 
اقتصاد ایران بعد از فشــار تحریم است. البته نمی توان مشکلات 
را نایــده گرفت. نرخ تورم تقریباً 37 درصدی اقتصاد ایران باعث 
شــده است تا قدرت خرید شمار زیادی از خانوارها کاهش یابد. 
انقباض اقتصادی و بحران های مالی باعث تعطیلی شمار زیادی از 
واحدهای تولیدی و بیکار شدن مردم شده است. از طرف دیگر در 
این شرایط اقتصادی کارفرماها امکان و توان افزایش دستمزدها 
را ندارند و همين مسئله سبب شده است که قدرت خرید مردم 

سالیانه کاهش یابد.
واشــنگتن تایمز نوشــت: ایران از طریــق افزایش صادرات 
کالاهای غیرنفتی از قبیل انواع مواد غذایی، پوشاک و فراورده های 
پتروشــیمی و از طریق مبادله کالا با کالا با کشورهای مختلف 
توانسته است نیازهای داخل را تأمین کند و از وابستگی اقتصادی 
به درآمد نفتی بکاهد. با تحریم شــدن نفت ایران توسط امریکا، 
این کشور توان صادرات و کسب درآمد از صنعت نفت را از دست 
داده اســت. تحریم نفتی و عدم فروش نفت یه معنای از دست 

رفتن اصلی ترین منبع درآمدی ایران است. ولی مسئله دیگری 
هم مطرح است و آن مسئله نحریم نفتی و عدم دسترسی ایران به 
بانک ها و مؤسسات مالی خارجی است. ایران در سال های اخیر به 
دلیل تحریم های نفتی حتی دسترسی کامل به درآمدهای ناشی 
از فروش نفت هم نداشته است. البته دولت ساز و کارهای دیگري 
ایجاد کرده و اخیرا هم با ایجاد پلت فرم دولتی فرایند تجارت را 

تسهیل کرده است.
یکی از بزرگ ترین معضلاتی که اقتصاد ایران اخیراً با آن مواجه 
شده است نرخ بالای تورم است. البته این تورم یک دهه است که 
در اقتصاد ایران دیده می شــود ولی در سال های اخیر نرخ تورم 
افزایش زیادی پیدا کرده اســت. در ماه هــای اخیر خبر از تورم 
41 درصــدی بود در حالی که پیش تر تورم در ایران در ســطح 
10 تا 20 درصد بوده است. البته در هیچ یک از این سال ها نرخ 
دستمزدها به اندازه تورم رشد نکرد و همین مسئله سبب شد تا 
قدرت خرید مردم کاهش یابد. این تورم هم حاصل فشــارهای 
اقتصادی خارجی و تنش های ایجادشده دراثر سياست هاي امریکا 
است که در دوره ریاست جمهوری  ترامپ به حداکثر رسیده است.

J ایرانقویترمیشود
واشنگتن تایمز نوشت: درست زمانی که مردم ایران به دلیل 
حصول توافق هســته ای و اجرایی شــدن آن به وضعیت آینده 
اقتصاد امیدوار شــده بودند و انتظار داشتند شرایط بهتر بشود، 
دولت ترامپ از توافق هســته ای خارج شد و تحریم های اقتصاد 
را بازگرداند. این مسئله فشار زیادی هم از نظر اقتصادی و هم از 
نظر روانی به جامعه وارد کرد. ولی دولت امریکا باید این مسئله را 
بداند كه جامعه ایران تحت تأثیر فشارها متحمل فشارهای زیادی 
می شــود و آســیب می بیند ولی این سياست هاي امریکا باعث 
فروپاشی اقتصاد ایران نمی شود. اقتصاد ایران پابرجا می ماند. ایران 
دارای منابع طبیعی زیادی است و جمعیت تحصیل کرده زیادی 

دارد که همه می توانند برای ارتقای اقتصاد ایران تلاش کنند.
واشــنگتن تایمز به یک مثل معروف در امریکا اشاره کرد و 
نوشــت: در امریکا این جمله بسیار استفاده می شود: »آنچه مرا 
نکشــد قوی ترم خواهد کرد«. این مسئله ای است که هم اکنون 
در اقتصاد ایران وجود دارد. اقتصاد ایران علی رغم همه فشارهای 
اقتصادی همچنان پابرجا اســت و این فشــارها باعث می شود 
تــا ایران با اجرای سياســت هايی از اقتصاد نفتی به یک اقتصاد 
چندبعدی تبدیل شود و با استفاده از نیروی جوان و تحصیل کرده 
خود از وابســتگی به دیگر کشورها فاصله بگیرد. این یعنی باقی 
ماندن اقتصادی که چهار دهه است تحت تحریم قرار دارد و در 
سال های اخیر هم تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی تاریخ 

بشر قرار داشته است.
ایران از نظر صنعتی در ســال های اخیر پیشرفت های زیادی 

آنچه ما را نکشد قوی ترمان می کند
اقتصاد ایران سال بعد به ثبات نسبی می رسد

تولید 97 درصد 
از داروهای مورد 

نیاز کشور در 
داخل هم از دیگر 
توانمندی های 

اقتصادی و 
پزشکی ایران 

محسوب می شود. 
ایران دارای 
سیستم های 
آی تی بسیار 

پیشرفته، 
ماشین آلات 

صنعتی 
توسعه یافته و 

تجهیزات پزشکی 
خوب است

چرا باید خواند:
وضعیت اقتصاد ایران 

تحت تأثیر تحریم های 
غرب قرار دارد. اما به 

نظر می رسد این بحران 
در حال پایان است.

مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

منبعواشنگتنتایمز
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به گزارش بانک 
جهانی، اقتصاد 

ایران با چالش ها و 
بحران ها سازگار 

شده است و انتظار 
نمی رود تشدید 
فشارهای امریکا 

علیه اقتصاد 
ایران دیگر بتواند 
دامنه مشکلات 
و بحران های 
اقتصادی این 

کشور را بیشتر 
کند

کرده اســت. برنامه موشــک های دفاعی پیچیده و توسعه یافته 
ایران که با استفاده از نیروهای داخلی و با اتکا به توانمندی های 
زیرســاختی داخلی ایجاد شده است از جمله نقاط قوت اقتصاد 
ایران اســت. تولید 97 درصد از داروهای مورد نیاز کشــور در 
داخــل هم از دیگــر توانمندی های اقتصادی و پزشــکی ایران 
محسوب می شود. ایران دارای سیستم های آی تی بسیار پیشرفته، 
ماشين آلات صنعتی توسعه یافته و تجهیزات پزشکی خوب است.

البته باید در نظر داشت که با وجود تمامی این موفقیت های 
اقتصادی، فشــارهای ناشی از تحریم اقتصادی غرب باعث شده 
اســت تا تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماری های سرطان و 
ام اس و بیماری های صعب العلاج دیگر با مشــکل مواجه شود. از 
طرف دیگر تأمین مواد اولیه برای خرید دارو هم مشکلات زیادی 

دارد.

J توسعهتجارتباهمسایههاکلیدخورد
یکی از راهکارهای مهم ایران برای کاهش وابســتگی به نفت 
را می توان در افزایش حجم و ارزش تجارت با همسایه ها دانست 
و پاکســتان از جمله این کشورها است. در شهرهای مرزی بین 
ایران و پاکستان فروش کالاهای تولید ایران بسیار مرسوم است. 
از فــروش خوراکی های ایرانی گرفته تا انواع کالاهای مصرفی و 

پوشاکی که در این کشور تولید شده است.
صدرا شــوکت، مدیر یکــی از بزرگ تریــن اتاق های فکر در 
پاکستان، در این مورد می گوید: در این روزها همه در شهرهای 
مرزی از خوراکی های ایرانی استفاده می کنند. خوراکی هایی که 
پیش از این در فرهنگ ما وجود نداشته است. البته این مسئله 
تنها در شهرهای مرزی نیست بلکه در شهرهای دیگر کشور هم 

همین وضعیت مشاهده می شود.
هم مرز بودن دو کشور باعث شده است که تجارت با محدودیتی 
روبه رو نباشد. کالاهای ایرانی اعم از خوراکی و پوشاکی از طریق 
کامیون های حمل بار وارد پاکســتان و از این شهرهای مرزی به 
تمام کشور توزیع می شود. این تجارت کاملاً رسمی و قانونی است 
و بررسی ها نشان داده است که تراز تجارت دوجانبه دو کشور به 

نفع ایران است.
وی ادامه داد: ایران بازار پاکســتان را در دست گرفته است و 
هر روز محصولات تازه ای به این کشــور صادر می کند تا تقاضا 
برای آنها را در کشور افزایش دهد. افزایش صادرات انواع شامپو و 
محصولات مراقبت از پوست و مو از مواردي است که این روزها 

به چشم می خورد.
او افــزود: بازرگانان ایرانی به جای ابراز ناراحتی از تحریم ها و 
فشارهای غرب، مدام به دنبال یافتن راهی برای مشکلات هستند 
و تلاش می کنند تا در همین شــرایط هم برای اقتصاد کشــور 

درآمد داشته باشند.

J سیاستهايدولتیهمتأثیرگذاراست
البته این تنها بازرگانان نیستند که به دنبال چاره هستند. شاید 
باید ریشه اصلی ایجاد این فرهنگ را در دولت جست وجو کرد. 
دولتی که سال هاست در مورد ضرورت کاهش وابستگی به درآمد 
نفتی صحبت کرده اســت و طرح هایی برای حمایت از صنایع و 
فعالیت های اقتصادی اي که در این جهت گام برمی دارند ارائه داده 

است. ایران در نظر دارد وابستگی به درآمد نفتی را کاهش دهد و 
در این زمینه تلاش زیادی کرده است و تسهیل فرایند صادرات به 

کشورهای همسایه هم از جمله همین سیاست ها است.
بعد از وضع تحریم نفتی علیه ایران صادرات نفت این کشور 
روند نزولی داشت و از 2.8 میلیون بشکه در روز به مرز 500 هزار 
بشــکه در روز رسید. در صورتی که این بحران ادامه یابد اقتصاد 
ایران نخواهد توانســت با وابستگی به درآمد نفت اداره شود. در 
گزارش های اخیر صندوق بین المللی پول هم آمده است اگر ایران 
بخواهد با درآمد نفتی اداره شود باید هر بشکه نفت با قیمت بیش 
از 195 دلار فروش برود در حالی که هم اکنون متوسط قیمت هر 
بشکه نفت در بازار جهانی تقریا معادل 30 درصد این رقم است.

J اجرایسیاستکاهشوابستگیبهنفتکیشروع
شد؟

بین سال های 2009 تا 2019، وابستگی ایران به درآمد نفتی 
برای تأمین مالی بودجه کاهش یافت و از 60 درصد به 30 درصد 
رســید. ایران در نظر دارد این کاهش وابســتگی را ادامه دهد و 
این سیاستی استراتژیک و بسیار مهم است که باعث می شود تا 
عملکرد اقتصادی کشور از نظر نحوه کسب درآمد به وضعیتی که 

قبل از دهه 1950 بود برسد.
برای تحقق این هدف ایران توســعه معدن، پتروشــیمی و 
صنایع فراوری غذایی را در دســتور کار قرار داد و در این جهات 
موفقیت های زیادی به دست آورد. توسعه صنایع مختلف باعث 
شد تا سهم درآمد این صنایع در بودجه افزایش یابد و دولت سهم 

بیشتری از درآمدهایش را از طریق مالیات کسب کند.
به گزارش بانک جهانی در ســال 2017 نفت سازنده 17 درصد 
تولید ناخالص داخلی کشور بود. البته در یک دهه اخیر سهم نفت در 
اقتصاد ایران با توجه به نوسان های قیمت این منبع انرژی تغییرات 

زیادی کرده است ولی در تمامی دوره ها کمتر از 20 درصد بود.
ایران پیش بینی کرده است طي دوره اي در سال هاي 2019-

2020 که در مارس ســال 2020 به پایان می رسد، 300 هزار 
بشــکه در روز نفت صادر کند که بــا توجه به قیمت این منبع 
در بازار، درآمدی معادل 25 میلیــارد دلار برای اقتصاد خواهد 

داشت. 

در امریکا این جمله بسیار استفاده می شود: »آنچه مرا 
نکشد قوی ترم خواهد کرد«. این مسئله ای است که 
هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد.
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آیندهپژوهی

كورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه
بحران های منطقه ای و جهانی باعث افت نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه می شود

هم اکنون قیمت 
نفت برنت دریای 
شمال بین 58 تا 
65 دلار امریکا 
است و انتظار 

نمی رود ما شاهد 
افزایش قیمت این 
محصول در بازار 
جهانی باشیم. در 
خوش بینانه ترین 

حالت در سال 
2020 قیمت نفت 

تا مرز 70 دلار 
افزایش خواهد 

یافت

چرا باید خواند:
ایران یکی از مهم ترین 
اقتصادهای خاور میانه 
است و انقباض شدید 

اقتصادی این کشور 
باعث می شود تا نرخ 

رشد خاورمیانه تنزل 
یابد.

گزارش های صنــدوق بين المللي پول در مــورد وضعیت اقتصادی 
کشورهای مختلف جهان یکی از معتبرترین گزارشهای اقتصادی در دنیا 
است و نه تنها اقتصاددانان بلکه دستگاه های مالی و اجرایی هم با استناد به 

این گزارش ها تصمیم گیری می کنند.
اخیراً این مركز گزارشی در مورد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا 
ارائه داده است و در این گزارش تاکید کرده اقتصاد این منطقه هم تحت 
تأثیر تحولات داخلی است و هم تحت تأثیر مسائل بين المللي قرار دارد. 
اقتصاد ایران و سياست هاي امریکا در قبال ایران که زمینه ساز کاهش نرخ 
رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور شده است از مسائلی است که 
به گفته این سازمان تأثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی منطقه دارد. دلیل 
اهمیت اقتصاد ایران، سهم بالای اقتصاد این کشور در منطقه، سهم بالای 
تولید نفت در ایران و تولید گاز طبیعی در این کشــور و ساختار مالی و 
اقتصادی منسجم این کشور است. در نتیجه، بحران در اقتصاد کشوری که 
پتانسیل های بالایی دارد بدون شک می تواند بحران های مالی خاورمیانه 

را افزایش دهد.
البته تنها ایران نیســت که به دلیل سياســت هاي امریکا در منطقه 
با چالش مواجه اســت. وضعیت جنگی در کشــورهای سوریه و یمن و 
بحران های داخلی در لیبی و عراق و شمار دیگری از کشورها هم به دامنه 
مشکلات اقتصادی افزوده است. بر طبق این گزارش وضعیت کشورهای 
خاورمیانه در سال های پیش رو وضعیتی بی ثبات خواهد بود که بی ثباتی 
به دلیــل تنش های داخلی و بين المللي یا بحــران در تجارت کالاهای 

مختلف بین خاورمیانه و دیگر کشورها است.

J تحولاتاقتصاددنیاهماثرگذاراست
جنگ های تجاری، نوســان قیمت نفت در بازار جهانی، خطر خروج 
بریتانیــا از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق و تبعــات آن روی اقتصاد 
اروپا و افزایش ناآرامی های اجتماعی در بریتانیا و انقباض شدید اقتصاد 
ایران در نتیجه فشار شدید تحریم های اقتصادی امریکا روی این کشور 
بزرگ ترین فاکتورهایی است که باعث شده است تا اقتصاد خاورمیانه و 
شمال افریقا در این سال بی ثبات باشد. جنگ تجاری امریکا و چین باعث 
بی ثباتی در فضای تجاری دنیا شد و جریان آزاد نجارت را با اختلال روبه رو 
کرد. از طرف دیگر نگرانی در مورد گســترده شدن دامنه این اختلافات 
و درگیری ها به کشــورهای دیگر هم موضوعی بسیار مهم و جدی است 
که نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. یک مسئله بسیار جدی تر 
برگزیت و تبعات اقتصادی آن اســت، تبعاتی برای کشورهای اروپایی و 

خود انگلستان.
بر مبنای این گزارش در میان فاکتورهای ذکرشــده که روی اقتصاد 
منطقه تأثیر منفی دارد، بیشترین اثر منفی به دلیل انقباض شدید اقتصاد 
ایران ایجاد شده است. سياست هايی که امریکا در تقابل با ایران در پیش 
گرفته اســت باعث می شود تا نه تنها اقتصاد این کشور بلکه کل اقتصاد 

خاورمیانه آسیب ببیند و به دنبال آن اقتصاد جهان دچار تزلزل شود.
صندوق بين المللي پول پیش بینی کرده اســت که ایران در ســال 

2019 میلادی دبا کســری مالی 4.5 درصدی روبه رو شــود و در سال 
2020 این کسری به مرز 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. از طرف 
دیگر به دليل تحریم های نفتی و بانکی و فشــارهای اقتصادی دیگر در 
سال 2019 نه تنها اقتصادش رشد نمی کند بلکه منقبض هم خواهد شد. 
ایران کشــوری است که بالغ بر 80 میلیون نفر جمعیت دارد و سومین 
تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می شود. این کشور در دو سال گذشته 
شــاهد افت عظیم ارزش پول ملی خود بود ـ البته در یک سال گذشته 
اندکی از این افت جبران شده است ولی باز هم ارزش ریال ایران نسبت 
به قبل از خروج امریکا از توافق هســته ای یک سوم شده است. دلیل این 
مسئله هم فشارهای ناشی از افت صادرات نفت است. مطالعات انجام شده 
توسط موسسه مطالعاتی بروکینگز نشــان می دهد بعد از تحریم نفتی 
درآمــد صادراتی ایران از فروش نفت 80 درصد کاهش یافته اســت که 
اقتصاد را با بحران روبه رو کرده است. ایران پیش از تحریم ها روزانه بالغ بر 
2.8 میلیون بشکه نفت صادر می کرد ولی در نیمه اول سال جاری حجم 
صادرات به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید و این مسئله ادامه پیدا 
کرد تا این که در بودجه سال جدید میزان صادرات نفت ایران برابر با 300 
هزار بشکه در روز پیش بینی شده است. این بحران در کشوری که دارای 
حجم زیادی از منابع نفتی است و سومین صادرکننده نفت در خاورمیانه 
محسوب می شــود تنها به دلیل بی تدبیری دولت امریکا و سياست هاي 
تحریمی وضع شده از طرف این کشور است. امریکا کشورهای اروپایی را 
مجیور به اجرای سياست هاي خود کرد و اروپایی ها علی رغم مخالفتشان 
با خروج امریکا از توافق هسته ای و بازگرداندن تحریم ها باز هم نتوانستند 
بــرای حفظ آن کاری بکنند و این توافق که برای حضول آن بالغ بر یک 

دهه زمان صرف شده است در آستانه نابودی قرار دارد.

J رشددرسالپیشرو
جهــاد آزور، رئیس بخش خاورمیانه و شــمال افریقــا در صندوق 
بين المللي پول در این زمینه می گوید: در سال جاری اقتصاد خاورمیانه و 
شمال افریقا با سرعت پایین تری رشد خواهد کرد که فاکتورهای اقتصادی 
و سیاسی مختلفی روی این مسئله اثرگذار هستند. کشورهای واردکننده 
نفت در این منطقه در سال 2019 رشد 3.6 درصدی را تجربه می کنند 
در حالی که پیش تر متوسط رشد اقتصادی این کشورها برابر با 4.3 درصد 
پیش بینی شده بود. اما کشورهای صادرکننده نفت در منطقه به استثنای 
ایران که تحت فشار تحریم های اقتصادی است و کشورهای درگیر جنگ 
در این منطقه مانند سوریه در این سال با نرخ 1.3 درصد رشد خواهند 
کرد در حالی که در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی این کشورها برابر با 

1.6 درصد بوده است.
نکته مهم در این گزارش رشــد غیرنفتی در کشورهای صادرکننده 
نفت در خاورمیانه است. مطالعات نشان می دهد در سال 2019 نرخ رشد 
غیرنفتی اقتصاد در این کشورها رشد می کند که دلیل آن اجرای طرح های 

اصلاحاتی اقتصادی است.
در کشــورهای صادرکننده نفت دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی را 

منبعصندوقبینالمللي
پول/سیانبیسی
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با سطح بالای 
بدهی های دولتی 

در کشورهای 
خاورمیانه و 

شمال افریقا، نرخ 
پایین اشتغال و 

مدیریت نادرست 
اقتصاد در شماری 
از کشورهای این 
منطقه از قبیل 
عراق و اردن 

و مصر، فساد 
اقتصادی هم 

در این کشورها 
رشد کرده است 
و سطح بالای 
فساد، هم مانع 

رشد اقتصادی در 
کشور و هم مانع 
رشد در اقتصاد 
منطقه شده است

می توان در نوســانات قیمت نفت در بازار جهانی، کاهش تولید نفت به 
دلیل توافق اوپک و غیر اوپک برای کاهش تولید و در نهايت رشد منفی 

اقتصادی در کشورهای لیبی و ایران دانست.

J قیمتپاییننفتونرخبالایبیکاری
هم اکنون قیمت نفت برنت دریای شمال بین 58 تا 65 دلار امریکا است 
و انتظار نمی رود شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار جهانی باشیم. در 
خوش بینانه ترین حالت در سال 2020 قیمت نفت تا مرز 70 دلار افزایش 
خواهد یافت. البته پیش از این برآوردهای قيمت نفت برای سال جاری در 
ســطحی کمتر از 60 دلار بود ولی به دلیل جنگ تجاری امریکا و چین و 
افزایش سطح حمایت از اقتصاد داخلی و مانع تراشی در مقابل تجارت آزاد 

وضعیت به تدریج تغییر کرد و باعث رشد قیمت نفت در بازار شد.
از طرف دیگر با سطح بالای بدهی های دولتی در کشورهای خاورمیانه 
و شمال افریقا در کنار نرخ پایین اشتغال و مدیریت نادرست اقتصاد کشور 
در شــماری از کشورهای این منطقه از قبیل عراق و اردن و مصر، فساد 
اقتصادی هم در این کشورها رشد کرده است و سطح بالای فساد هم مانع 

رشد اقتصادی در کشور و هم مانع رشد در اقتصاد منطقه شده است.
در گزارش صندوق بين المللي پول آمده اســت: بررسی ها نشان داده 
اســت اصلی ترین و مهم ترین نیاز این روزها در خاورمیانه و شمال افریقا 
اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. اصلاحاتی که بتواند زمینه ساز افزایش 
نرخ رشــد اقتصادی شود و ابزارهای لازم برای حل چالش های اقتصادی 

منطقه را در اختیار آنها قرار دهد.
در سال 2019 متوسط نرخ بیکاری در این منطقه برابر با 11 درصد 
گزارش شده در حالی که متوسط نرخ بیکاری در بازارهای در حال گذار 
دنیا برابر با 7 درصد پیش بینی شده اســت. زنان و افراد جوان در اغلب 
کشورهای خاورمیانه وارد بازار کار نشده اند و بسیاری از زنان اصلاً انگیزه ای 
برای اشتغال ندارند زیرا از نظر فرهنگی و اجتماعی بستری برای این مسئله 
فراهم نشده است. رئیس بخش مطالعات خاورمیانه صندوق بين المللي 
پول بر این باور اســت كه اگر نرخ رشد اقتصادی در این کشورها 1 تا 2 
درصد بیشــتر از نرخ پیش بینی شده براي سال 2020 بود، می توانستیم 

انتظار داشته باشیم فرصت های شغلی بیشتری ایجاد شود و از بیکاری 
کاسته شود ولی با این وضعیت در سال 2020 نه تنها بیکاری کاهش پیدا 

نمی کند بلکه بیشتر هم خواهد شد.

J نقاطمثبتگزارش
با وجود تمامی این آمارهای دلسردکننده در مورد وضعیت اقتصادی 
کشــورهای خاورمیانه، نقاط مثبتی هم در گزارش دیده می شــود که 
می توان از آنها به عنوان کورســوی امید در اقتصادهای منطقه نام برد. 
یکی از این مســائل امیدوارکننده پیش بینی رشد 3.6 درصدی اقتصاد 
است. در سال 2019 اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ 
3.6 درصد رشد می کند که چندان با نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال 

گذار فاصله ندارد.
آزور در پاسخ به این ســؤال که کدام یک از کشورهای خاورمیانه در 
سال های اخیر توانستند اصلاحات را در اقتصاد خود ایجاد کنند و نتیجه 
این اصلاحات قابل مشاهده بوده است گفت: یکی از نمونه های موفق کشور 
مصر است که توانست طرح های اصلاحی را اجرا کند. البته نمی توان انتظار 
داشــت که این اصلاحات به طور کامل به ثمر نشسته باشد ولی همین 
اندازه از گام های برداشته شده هم بسیار مطلوب است. مصر باید به اجرای 
طرح های اصلاحاتی ادامه دهد تا بتواند اقتصادی پویاتر با راندمان بالاتری 
داشــته باشد و فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کند. در بخش هايی از 
اقتصاد مصر از قبیل بخش تکنولوژی پتانسیل های زیادی وجود دارد که 

نمی توان آن را نادیده گرفت.
طبق این گزارش در نتیجه اجرای طرح های اصلاحاتی اقتصادی، نرخ 
بیکاری در کشور مصر به پایین ترین سطح طی 30 سال اخیر رسیده است. 
در فصل دوم سال 2019 نرخ بیکاری رسمی اعلام شده در این کشور برابر 
با 7.5 درصد بود که 9.9 درصد نســبت به ســال قبل کمتر بود. صندوق 
بين المللي پول اصلی ترین سیاست اجراشــده در اقتصاد مصر را کاهش 
یارانه هــا و اجرای طرح های ریاضتی اقتصادی اعلام کرد که هردو در ابتدا 
با مخالفت مردم مواجه شد. این دو طرح برای اصلاح اقتصاد مصر ضروری 

بود و برداشتن این گام ها در اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی داشت. 

در سال جاری اقتصاد 
خاورمیانه و شمال افریقا 
با سرعت پایین تری رشد 

خواهد کرد که فاکتورهای 
اقتصادی و سیاسی 

مختلفی روی این مسئله 
اثرگذار هستند. کشورهای 

واردکننده نفت در این 
منطقه در سال 2019 رشد 

3.6 درصدی را تجربه 
می کنند

یکی از این مسائل امیدوارکننده پیش بینی رشد 3.6 درصدی اقتصاد است. در سال 2019 اقتصاد 
کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا با نرخ 3.6 درصد رشد می کند که چندان با نرخ رشد اقتصادی 
بازارهای در حال گذار فاصله ندارد
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مونا مشهدی رجبی
دبیر بخش آینده 

چرا باید خواند:
مشکلات زیست 

محیطی ناشی از انتشار 
کربن معضل امروز 
اقتصاد دنیا است. 

سؤال اینجاست که 
برای حل این معضل چه 

می توان کرد؟

منبعصندوقبینالمللیپول

آلودگی هوا در زمستان در کشور ایران مشکلی رایج است. مشکلی که 
در اثر وارونگی و سرمای هوا ایجاد می شود و آسیب های زیاد به سلامت 
مردم وارد می کند. اما این مشــکل محدود به ایران نیست و بسیاری از 
کشورها درگیر این معضل هستند. آمارها نشان می دهد سالامه صدها 
هزار نفر در کشورهای چین و هند در اثر بیماری های مرتبط با آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند. معضلی که بسیار جدی و قابل تأمل 
اســت و باید برای مقابله با آن چاره ای اندیشید. دلیل اصلی بالا بودن 
میزان انتشار کربن در این کشورها را می توان استفاده زیاد از سوخت های 
فسیلی به خصوص زغال سنگ و فراورده های نفتی در واحدهای صنعتی 

و تولیدی دانست.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشته است در صورتی 
که ایران بتواند سیاست وضع مالیات بر انتشار کربن را در کشور اجرا کند 
می تواند بین 5 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی خود درآمد کسب کند. 
درآمدی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمک بزرگی محسوب می شود 
و از طرف دیگر با کاهش انتشار کربن باعث بهبود هوای کشور و از بین 
رفتن آلودگی ها می شود. اجرای این سیاست را می توان به مثابه بازی برد 
- برد برای اقتصاد ایران قلمداد کرد كه انگیزه سرمایه گذاری در توسعه 
زیرساخت های صنعتی و افزایش استفاده از سوخت های پاک را فراهم 
می کند و چه بسا سرعت صنعتی شدن این کشور را بیش از پیش افزایش 
دهد. از طرف دیگر از آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریم های نفتی 
می کاهد و وابستگی اقتصاد به نفت و درآمد نفتی را نیز کمتر خواهد کرد.

اجرای این سیاســت در ایران ممکن اســت مانند دیگر کشورها با 
مخالفت هایی همراه باشد ولی در نهایت می تواند جان میلیون ها انسان 

ساکن در کشور را نجات دهد و اقتصادی قوی برای کشور ایجاد کند.

J بحرانیبهوسعتدنیا
 افزایش انتشــار کربن درنتیجه استفاده از سوخت های فسیلی در 
واحدهای صنعتی و تولیدی بعد از انقلاب صنعتی در جهان باعث شد تا 

زمین با معضل افزایش درجه حرارت روبه رو شود. افزایش دمای زمین 
باعث از بین رفتن شــماری از گونه های گیاهی و جانوری شد و بلایای 
طبیعی زیادی از قبیل سیل و آتش سوزی و غیره را ایجاد کرد. در نتیجه 
این بحران های طبیعی بود که دنیا به فکر راه چاره ای افتاد و این راه چاره 
منجر به توافق پاریس در ســال 2015 میلادی شد. توافقی که در آن 
تمامی کشورها قبول کردند سياست هایی برای مقابله با انتشار کربن اجرا 
کنند. در این زمان اعلام شد که این بحران جهانی است و تمامی کشورها 
باید برای حل این معضل در کنار هم کار کنند. اما از آن زمان تاکنون 
گام های اساسی و بلندی در این زمینه برداشته نشده است. گفته می شود 
یک دلیل مهم برای این مسئله عدم پایبندی امریکا به عنوان ابرقدرت 
اقتصادی دنیا به این توافق بعد از روی کار آمدن ترامپ اســت. دولت 
امریکا اعلام کرده اســت که کشورش با تبعات منفی ناشی از تغییرات 
جوی روبه رو نیست و دلیلی برای کم کردن انتشار کربن ندارد. همین 
مسئله موجب شد تا طرح های کشورهای چین و هند و چند کشور دیگر 
هم به طور کامل اجرا نشود. البته باید در نظر داشت که شدت این بحران 
در کشورهای چین و هند بیشتر از امریکا است و هرساله شمار زیادی از 
جمعیت ساکن در این کشورها در اثر آلودگی هوا و سطح بالای گازهای 

آلاینده در هوا، جانشان را از دست می دهند.
صندوق بین المللی پول اخیراً گزارشی در مورد آلودگی هوا و ضرورت 
اجماع جهانی برای مقابله با این معضل تهیه کرده است که خلاصه ای از 
آن را در این بخش می بینید. بر طبق این گزارش اگر برای حل معضل 
انتشــار گازهای دی اکسید کربن و تجمع این گاز در جو اطراف زمین 
سیاســتی اندیشیده نشود، نسل بعدی سیاره ای بسیار گرم تر از سیاره 
ما را به میراث خواهد برد و آســیب های این مســئله را می توان در از 
بین رفتن بسیاری از گونه های گیاهی و وقوع بلایای طبیعی زیادی که 
زمینه ساز مرگ انسان ها می شود مشاهده کرد. جامعه جهانی در سال 
2015 و به دلیل تلاش های زیاد توانســت زمینه را برای توافق پاریس 
فراهم کند که هدف اصلی این توافق محدود کردن روند افزایش دمای 
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کره زمین به سطحی بین 1.5 تا 2 درجه سانتی گراد بیشتر از دماي قبل 
از انقلاب صنعتی است. قرار بر این بود که تا سال 2020 انتشار گاز دی 
اکســید کربن در دنیا 20 تا 40 درصد تنزل یابد و کشورها راهکارها و 
سياست های به کار گرفته شده برای تحقق این هدف را به سازمان ملل 
ارائه دهند تا هم بستری برای مطالعات بیشتر فراهم شود و هم به عنوان 
راهکارهای موفق در اختیار دیگر کشورها به خصوص کشورهای در حال 

توسعه قرار بگیرد.
صندوق بین المللی پول نوشــت با استفاده از ابزارها و سياست های 
اقتصادی موجود تا سال 2030 تنها یک سوم از میزان کاهش ضروری 
انتشار کربن محقق می شــود. برای این که بتوانیم مشکل امروز دنیا را 
حل کنیم و از این بحران زیســت محیطی عبور کنیم باید سياست ها 
و ابزارهای تازه ای را در پیش بگیریم و مطالعات بیشتری در این زمینه 

انجام شود.

J سیاستوضعمالیاتبرانتشارکربن
مالیات بر کربــن به معنای وضع مالیات بــر واحدهای صنعتی و 
تولیدی اســت که از سوخت های بســیار آلاینده مانند زغال سنگ و 
فراورده های نفتی اســتفاده می کنند. وضع این مالیات ها باعث افزایش 
قیمت سوخت های فسیلی، الکتریسیته و کالاهای مصرفی می شود که 
زمینه را برای کاهش تقاضا برای این محصولات فراهم می کند. در این 
شرایط واحدهای صنعتی و تولیدی به فکر اصلاح روش تولید و استفاده 
از تجهیزات مدرن تری می افتند که به جای سوخت های فسیلی و بسیار 
آلاینده از سوخت های کم آلاینده استفاده می کنند. سازمان ملل اعلام 
کرده اســت وضع مالیات 35 دلاری به ازای هر تن دی اکســید کربن 
منتشرشده در سال 2030 باعث می شود تا قیمت زغال سنگ مصرفی 
در واحدهای صنعتی 100 درصد، قیمت انرژی الکتریسیته 25 درصد 
و قیمت گازوییل 10 درصد افزایش یابد. مالیات بر کربن منتشرشــده 
همچنین سبب می شود تا انگیزه ای برای سرمایه گذاری و مطالعه روی 
منابع انرژی کم آلاینده و تکنولوژی های مورد اســتفاده در این بخش 
ایجاد شود. از جمله توسعه زیرساخت های ایجاد نیروگاه هایی که با منابع 

احیاشونده کار می کنند.
مطالعات نشان داده اســت با وضع مالیات 35 دلاری بر انتشار هر 
تن کربن تا ســال 2030 به طور متوسط انتشار کربن 23 درصد کمتر 
می شود و اگر نرخ مالیات به مرز 70 دلار رسید میران کاهش انتشار گاز 
دی اکسید کربن به 34 درصد خواهد رسید. در کشورهای گروه 20 با 
دریافت 35 دلار به عنوان مالیات بر انتشار هر تن کربن از میزان انتشار 
کربن 21 درصد کاســته می شود و با دو برابر کربن مبلغ مالیات، افت 

کاهش انتشار کربن به 32 درصد خواهد رسید.
چین از اجرای این سیاست بالاترین میزان منفعت را می برد. طبق 
گزارش صندوق بین المللی پــول در نتیجه وضع مالیات 35 دلاری بر 
انتشار کربن، میزان انتشار 30 درصد تنرل خواهد یافت در حالی که با 
وضع مالیات 70 دلاری ما شاهد افت 42 درصدی میزان انتشار کربن 
خواهیم بود. این آمار نشــان می دهد چین با وضع مالیات 35 دلاری 
می تواند مطابق با توافق پاریس عمل کند و انتشار خود را تقلیل دهد. اما 
در بسیاری از کشورها رقم 35 دلار برای حصول افت 30 درصدی انتشار 

کربن کفایت نمی کند.

J اینسیاستبرایایرانمؤثراست
در ایران وضع مالیات 35 دلاری باعث می شود تا سال 2030 انتشار 

گاز کربن 9 درصد تقلیل یابد و اگر مالیات بر انتشار کربن به 70 دلار 
برسد میزان کاهش انتشار این گاز آلاینده به مرز 15 درصد می رسد.

صندوق بین المللی پول در این گزارش با اشاره به سطح بالای انتشار 
کربن در کشــورهای ایران و هند و چین و اندونزی و شمار دیگری از 
کشورهای در حال توسعه نوشت: مالیات 35 دلاری بر انتشار کربن باعث 
می شود تا میزان کاهش انتشار کربن در کشورهای چین و هند حتی 
از میزانی که برای از بین بردن بحران زیست محیطی در این کشورها 
لازم است هم فراتر رود ولی در کشورهای ایران و پاکستان و بخش های 
صنعتی بریتانیا مبلغ مناسبی برای احقاق اهداف توافق پاریس تا سال 
2030 است. اما اگر بخواهیم اوضاع زیست محیطی دنیا را به وضعیتی 
که قبل از انقلاب صنعتی داشتیم برسانیم باید رقم این مالیات را تا سقف 
70 دلار و حتی 100 دلار افزایش دهیم که در شرایط فعلی اقتصادی 

دنیا امکان پذیر نیست.
از طرف دیگر با وضع مالیات 35 دلاری بر انتشــار هر تن کربن در 
ایران دولت می تواند درآمدی معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی را تا 

تاثیرسیاستوضعمالیاتبرکربن)درصدکاهشانتشارکربنتاسال2030(
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تأثیر سیاست وضع مالیات بر کربن )درصد کاهش انتشار کربن تا سال 2030(. وضع مالیات 35 دلاری بر هر تن 
کربن منتشرشده برای برخی از کشورها از قبیل چین به منظور اجرای توافق پاریس کفایت می کند ولی برخی دیگر 

از کشورها برای این که بتوانند میزان انتشار را 30 درصد کاهش دهند باید نرخ مالیات بالاتری وضع کنند.

سه کشور هند و چین و امریکا معادل 80 درصد میزان کربن انتشاریافته توسط کشورهای کم درآمد دنیا را در سال تولید می کنند 
بنابراین اگر سیاست های مقابله با انتشار کربن از قبیل وضع مالیات بالا بر انتشار کربن در این کشورها اجرا شود و زمینه برای 
کاهش چشمگیر میزان انتشار فراهم شود، گام بلندی در زمینه اصلاح وضعیت زیست محیطی دنیا برداشته شده است.
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سال 2030 ایجاد کند و اگر میزان مالیات به مرز 70 دلار برسد، درآمد 
حاصــل از این بخش به مرز 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشــور 
خواهد رسید که رقم قابل توجهی است. صندوق بین المللی پول اعلام 
کرده است در میان 30 کشور مورد مطالعه میزان درآمدی که ایران از 
اجرای این سیاست کسب می کند بیش از دیگر کشورها است و البته 
در کنار این کسب درآمد کاهش انتشار گازهای آلاینده و مطلوب شدن 

هوایی که مردمان استشمام می کنند هم وجود دارد..
طبق این برآوردها، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن کاملاً تحت 
تأثیر این سیاست قرار دارد ولی هرچه میزان استفاده از زغال سنگ و 
سوخت های فسیلی در یک کشور بیشتر باشد - مانند وضعیت چین- 
پاسخ گویی به این سیاست بالاتر است و اجرای این سیاست با موفقیت 

بیشتری همراه است.

J بردیدوجانبه
یک مسئله دیگر در زمینه مالیات بر کربن این است که این سیاست 
می تواند درآمد زیادی برای دولت ها ایجاد کند. انتظار می رود با دریافت 
مالیات 35 دلاری به ازای هر تن کربن تا سال 2030، درآمدی معادل 1 
تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا ایجاد شود که این درآمد می تواند 
صرف توسعه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی و ارتقای بهره وری تولید 
شود. حتی این پول می تواند برای جبران تاثیرات منفی اقتصادی ناشی 
از افزایش قیمت انرژی در دنیا استفاده شود و فرصت های شغلی تازه ای 
را در دنیا ایجاد کند. صندوق بین المللی پول نوشت در نتیجه اجرای این 
طــرح در دنیا، معادل 1 درصد تولید ناخالص داخلی جهان در صورت 
وضع مالیات 35 دلاری و معادل 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا 
در نتیجه وضع مالیات 70 دلاری، درآمد ایجاد خواهد شد. در کشورهای 
قزاقستان و روسیه هم درآمد حاصل از اجرای این طرح بسیار چشمگیر و 
از متوسط جهانی بسیار بالاتر خواهد بود. این مسئله می تواند فرصت های 

زیادی در اختیار اقتصاد این کشورها قرار دهد.
برای اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته استفاده از این درآمد مالیاتی 
می تواند باعث تغییر سياست های مالیاتی دیگر از قبیل مالبات بر درآمد 
شود که قدرت خرید مردم و درآمد قابل استحصال آنها را بیشتر می کند. 
اما در کشورهای در حال توسعه که بخش زیادی از اقتصاد در بخش غیر 
رسمی فعالیت می کند و مالیاتی نمی پردازند، استفاده از این منبع مالی 

برای سرمایه گذاری در بخش های زیرساحتی انجام خواهد شد.
در تمامی کشورهای دنیا اگر از این منبع مالی برای سرمایه گذاری در 
تولید انرژی های پاک و ایجاد زیرساخت های لازم برای جایگزین کردن 
انرژی های فســیلی با انرژی های پاک صرف شود منافع مالی زیادی را 

برای اقتصاد به همراه می آورد.
 مزیت دیگر این طرح این است که می تواند منافع زیست محیطی 
زیادی به همراه داشــته باشد. مثلاً باعث کاهش شمار افرادی شود که 
سالانه به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و باعث ارتقای 
کیفیت زندگی مردمی شود که در شهرهای شلوغ و پرجمعیت ساکن 

هستند.
در نهایــت می توان از درآمد ناشــی از مالیات بر کربن مانند درآمد 
حاصل از مالیات بر مصرف سوخت که در کشورهای صنعتی رواج دارد 
اســتفاده کرد که یکی از بهترین و ســاده ترین منابع مالیاتی دریافتی 
توسط دولت ها اســت و صرف همان طرح هایی شود که دولت درآمد 
ناشی از مالیات بر سوخت را صرف می کند یا این که صرف توسعه صنایع 
در کشــور شود که هم ایجاد اشتغال می کند و هم زمینه را برای رشد 

اقتصادی فراهم می کند.

J راهکاردوم
یک راه دیگر برای قیمت گذاری کربن منتشر شده در نتیجه استفاده 
از سوخت های آلاینده استفاده از سیستم تبادل کربن است. در این روش 
به بنگا ه های اقتصادی و شــرکت ها گفته می شود تا برای انتشار میزان 
کربنی که از فرایند تولید آنها ایجاد شود از دولت مجوز بگیرند و دولت 
هم بر تعهد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به توافق انجام شده نظارت 
می کند. در ازای انتشــار هر سهم از کربن دولت مبلغی را از واحدهای 
صنعتی و تولیدی دریافت می کند که مجموع آن می تواند درآمد زیادی 
برای دولت ها ایجاد کند. تاکنون این سیاست تنها در بخش نیروگاهی و 
صنایع بسیار در کشورهای صنعتی استفاده شده است. این سیاست تنها 
20 تا 50 درصد سیاست قیمت گذاری کربن اثربخشی دارد و به همین 
دلیل در شــرایط فعلی حاکم بر محیط زیست و با توجه به بحران های 

موجود در این زمینه به عنوان سیاست مطلوبی ارزیابی نشده است.
 در سیستم تبادل کربن، یک واحد صنعتی و تولیدی که قصد دارد 
بیش از سهمیه خود کربن منتشر کند باید سهمیه انتشار کربن واحدهای 
دیگر را خریداری کند در غیر اين صورت مجبور به پرداخت جریمه های 
بسیار کلان است. در این سیاست میزان انتشار کربن سالانه در سطح 
مشخصی در نظر گرفته شده است و واحدهای صنعتی می توانند این 
ســهمیه را با هم مبادله کنند. با اجرای این سیاست در مقابل افزایش 
انتشار کربن بیش از استاندارد تعیین شده در کشور ایستادگی می شود 
ولی نمی تواند بستر را برای کمتر شدن میزان تولید کربن و کاهش اثرات 
نامطلوب آن فراهم کند. به همین دلیل گفته می شود در شرایط کنونی 
حاکم بر محیط زیست در دنیا، این سیاست اثرگذاری کافی را ندارد و 

باید سیاست سختگیرانه تری استفاده شود.

J عمقفاجعهدرکنشدهاست
با وجود اینکه مســئله ضرورت مدیریت انتشار کربن بارها توسط 
مقامات سیاسی و دانشمندان حوزه محیط زیست مطرح شده است ولی 
هنوز بسیاری از کشورها عمق فاجعه را درک نکرده اند و با وجود اینکه 
در ظاهر 60 طرح و سیاست مختلف در سطوح ملی و بین المللی برای 
مقابله با انتشار کربن استفاده شده است ولی هیچ یک کارایی چندانی 
ندارد. ســازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود نوشت نتیجه اجرای 
تمامی طرح های اخیر در کنترل انتشار کربن در دنیا معادل این است 
که مالیاتی برابر با 2 دلار برای انتشار هر تن کربن وضع کنیم. مبلغی که 

هیچ انگیزه ای برای کمتر شدن انتشار این گاز آلاینده ایجاد نمی کند.
بررسی های صندوق بین المللی پول نشان داده است موانع سیاسی 
زیادی در جهت قیمت گذاری انتشار کربن وجود دارد و حتی دولت ها در 
بسیاری از کشورها با این سیاست مخالفت می کنند زیرا زمینه را برای 
بیشتر شدن قیمت فرآورده های فسیلی فراهم می کند. به عنوان مثال 
دولت امریکا که با حمایت شرکت های نفتی روی کار آمده است نه تنها 
سياست های سختگیرانه دولت اوباما برای مقابله با بحران های محیط 
زیست را پیگیری نکرد بلکه محدودیت های فعالیت شرکت های نفتی 
در زمینه اکتشــاف و حفاری را نیز تقلیل داد. این مسئله می تواند به 
بحران های زیست محیطی بیشتر دامن بزند و بر میزان مشکلات بیفزاید. 
اما باید به این نکته توجه داشت که اثرات مخرب ناشی از این تغییرات 
منفی زیست محیطی بسیار جدی است و نباید تنها منافع بلندمدت 

را فدا کرد.
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در کوتاه مدت اجرای این طرح در کشورهای صنعتی می تواند زمینه را 
برای افت درآمد فراهم کند زیرا شرکت ها و واحدهای صنعتی با افزایش 
هزینه ها روبه رو می شوند و باید زمانی را صرف کنند تا با این وضعیت تازه 
تطبیق پیدا کنند. تغییر زیرساخت های صنعتی و تولیدی و استفاده از 
تجهیزات مدرن تر می تواند تأثیر بسیار زیادی در اصلاح وضعیت کنونی 
داشته باشد. اما در بلندمدت علاوه بر این که تولید رشد می کند و درآمد 
افزایش پیدا می کند، شرایط مطلوب زیست محیطی هم ایجاد می شود.

J ولیبایدامیدواربود
سه کشور هند و چین و امریکا معادل 80 درصد میزان کربن انتشار 
یافته توسط کشورهای کم درآمد دنیا را در سال تولید می کنند بنابراین 
اگر سياست های مقابله با انتشــار کربن از قبیل وضع مالیات بالا بر 
انتشار کربن در اين کشورها اجرا شود و زمینه برای کاهش چشمگیر 
میزان انتشار فراهم شود، گام بلندی در زمینه اصلاح وضعیت زیست 
محیطی دنیا برداشته شده است. البته مقامات دولت تازه امریکا در نظر 
دارند در سال 2020 از توافق زیست محیطی پاریس خارج شوند زیرا 
بر طبق مفاد این توافق آنها موظف هستند میزان انتشار کربن خود را 
کاهش دهند. از طرف دیگر در کشور هند حجم بالایی از ذخایر زغال 
سنگ وجود دارد و این کشور هرساله از این زغال سنگ برای تولید 
نیرو در نیروگاه ها استفاده می کند و طرح مالیات بر انتشار کربن که 
قرار است از سال 2020 در چین اجرا شود به تنهایی نمی تواند باری از 

مشکلات اقتصادی و زیست محیطی دنیا بکاهد.
دولت امریکا در طی دوره سه ساله گذشته بارها از توافق های جهانی 
خارج شده است و تعهداتش را نادیده گرفته است. این دولت هر سال 
تعاملات و توافق های بیشتری را نقض کرد و توافق نامه پاریس هم از 
این قاعده مستثنی نیست. ولی سال 2020 سالی است که انتخاباتی 
تازه در امریکا برگزار می شود و اگر رئیس جمهور تازه ای انتخاب شود 

می توان انتظار تغییر سياست ها در این کشور را داشت.
حتی اگــر این اتفاق نیفند بازهم جای امید برای همراه شــدن 
امریکا با سیاســت مالیات بر انتشار کربن وجود دارد. دولت امریکا با 
کمبود بودجه مواجه اســت و این مسئله طی سال های اخیر همواره 
گریبان گیر دولت بوده است. دولت نمی تواند مالیات بر درآمد یا مصرف 
را افزایش دهد زیرا اقتصاد و مردم در این زمینه با دولت همراه نیستند 
ولی می تواند از طریق وضع مالیات بر انتشــار کربن درآمد بیشتری 
به دســت آورد. مطالعات نشان داده است در نتیجه وضع مالیات 35 
دلاری برای انتشار هر تن کربن در امریکا، درآمدی معادل 0.8 درصد 
تولید ناخالص داخلی امریکا برای کشور ایجاد می شود و اگر مالیات به 
70 دلار افزایش یابد درآمد حاصل از این بخش به 1.1 درصد تولید 

ناخالص داخلی خواهد رسید.
از طرف دیگر اخیراً بحث زیادی در زمینه توافق تازه دیگری در زمینه 
محیط زیســت وجود دارد که توافق ســبز نامیده می شود و هدف آن 
کربن زدایی از اقتصاد است. در این توافق تازه که در امریکا هم طرفداران 
زیادی دارد قیمت گذاری کربن یا وضع مالیات بر انتشــار کربن نقشی 
مهم و کلیدی دارد. از طرف دیگر در دو کشــور چین و هند ســالانه 
صدهاهزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و وضع 
سیاست قیمت گذاری کربن که مانع از انتشار کربن در سطح کنونی و 
مانع از مرگ انسان ها در این کشورها می شود برای اقتصاد این کشورها 
مطلوبیت بالایی دارد. مطالعات نشــان داده اســت با وضع مالیات 35 
دلاری برای انتشار کربن تا سال 2030 از مرگ 300 هزار نفر در چین 

در هر سال و 170 هزار نفر در هند جلوگیری می شود.
در نهایــت باید در نظر داشــت که اجرای این سیاســت و کاهش 
بحران های زیســت محیطــی در تمامی جهان امری مطلوب اســت 
زیــرا زمینه را برای تثبیت فضای زیســت محیطی فراهم می کند و از 

آسیب های انسانی و محیط زیستی جلوگیری می کند. 

افزایشدرآمدناشیازوضعمالیاتبرکربن)درصدجیدیپی(
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دلاری35مالبات  دلاری70مازاد درآمد ناشی از مالیات 

افزایش درآمد ناشی از وضع مالیات بر کربن )درصد جی دی پی در سال 2030(. مالیات بر کربن باعث افزایش 
قابل توجهی در درآمد کشورها می شود که این درآمد می تواند به منظور کاهش مالیات های دیگر استفاده شود یا 

برای ارتقای بهره وری اقتصاد استفاده شود.

از طرف دیگر با وضع مالیات 35 دلاری بر انتشار هر تن کربن در ایران دولت می تواند درآمدی معادل 5 درصد تولید 
ناخالص داخلی را تا سال 2030 ایجاد کند و اگر میزان مالیات به مرز 70 دلار برسد، درآمد حاصل از این بخش به 
مرز 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید.
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منبعفارنافرز

 ] آینده اقتصاد جهان   [

آینده سرمایه داری
جنگ واقعی برای تعیین سرنوشت اقتصاد جهانی

سرمایه داری بر جهان حکومت می کند. به جز استثنائاتی کوچک، 
اکنون تمام جهان تولید اقتصادی را به طریقی مشــابه ســاماندهی 
می کند: نیروی کار اختیاری اســت، سرمایه عمدتا در دستان بخش 
خصوصی است و تولیدی که کسب سود انگیزه آن است، به روش هایی 

غیرمتمرکز و هماهنگ انجام می شود. 
این پیروزی هیچ سابقه تاریخی ای ندارد. در گذشته، سرمایه داری -  
چه در بین النهرین در قرن ششم قبل از میلاد، چه در امپراتوری روم، 
چه در کشور- شهرهای ایتالیایی در قرون وسطی و چه در کشورهای 
ســفلی )اروپای غربی پایین تر از سطح دریا( در اوایل دوران مدرن -  
می بایست در کنار دیگر روش های ساماندهی تولید حضور می داشت. 
جایگزین های سرمایه داری شامل شکار و گردآوری خوراک و زراعت 
کوچک مقیاس با خوش نشینی، سرف داری و برده داری بود. حتی تا 
100 سال پیش،  وقتی که اولین شکل های سرمایه داری جهانی شده 
با ابداع تولید صنعتی بزرگ مقیاس و تجارت جهانی ظهور کرد، بیشتر 
این روش های تولید هنوز وجود داشــت. سپس، در پی انقلاب اکتبر 
1917 روسیه، سرمایه داری جهان را با کمونیسم که مجموعا یک سوم 
جمعیت جهان را در بر می گرفت تقســیم کــرد. با این حال، اکنون 

سرمایه داری تنها روش تولید باقی مانده است. 
در حال حاضر، بیش از گذشــته متداول شده است که مفسران 
غربی نظم حاکم بر تولید را »سرمایه داری متاخر« توصیف کنند، گویی 
که نظام اقتصادی در آستانه ناپدید شدن است. سایر مفسران بر این 
نظرند که سرمایه داری دارد با تهدید سوسیالیسم که موجش دوباره 
بازگشته، روبه رو می شود. اما حقیقت محتوم این است که سرمایه داری 
اینجاســت تا بماند و رقیبی هم ندارد. جوامع سرتاســر عالم به روح 
رقابتی و زیاده طلبی که در ســرمایه داری عجین شــده، اقبال نشان 
می دهنــد و بدون آن،  درآمدها کاهش می یابد، فقر زیاد می شــود و 
سرعت پیشرفت فناوری کم می شود. در عوض، نبرد واقعی در داخل 

سرمایه داری جریان دارد، بین دو مدل از این روش تولید که روبه روی 
هم ایستاده اند. 

در بیشتر برهه های تاریخ بشر، پس از پیروزی یک نظام یا مذهب، 
خیلی زود موقع اختلاف بین گونه های مختلف یک مرام و مســلک 
فرامی رسد. بعد از اینکه مسیحیت در مدیترانه و خاورمیانه گسترش 
یافت، بحث های ایدئولوژیک میان معتقدان درگرفت و به کلیســای 
شــرقی و کلیسای غربی انجامید. همچنین در دورانی که کمونیسم 
شایع بود، در مقام رقیب قرن بیستمی سرمایه داری، سازمانی عریض 
و طویل باقی نماند و به دو شــاخه کمونیســم شوروی و کمونیسم 
مائوییستی قسمت شد. از این لحاظ، سرمایه داری هم مسلک متفاوتی 
نیســت: اکنون دو مدل ســرمایه داری وجــود دارد که از جنبه های 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با هم تفاوت دارند. 
در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی و تعدادی از کشورهای 
دیگر ازجمله هند، اندونزی و ژاپن، شــکل لیبرال و شایسته ســالار 
سرمایه داری حاکم است: نظامی که متمرکز است روی تولید در اغلب 
مواقع به دست بخش خصوصی، در ظاهر به استعدادها اجازه پیشرفت 
می دهد و سعی می کند از طریق ابزارهایی مثل تحصیلات مقدماتی 
رایگان و مالیات بر ارث، فرصت رشد را برای همه تضمین کند. در کنار 
این نظام، یک نوع سیاسی و دولتی سرمایه داری قرار دارد که نمونه اش 
چین است اما در سایر بخش های آسیا )میانمار، سنگاپور و ویتنام(، در 
اروپا )آذربایجان و روسیه( و در آفریقا )الجزایر، اتیوپی و رواندا( حضور 
دارد. این نظام برای رشد اقتصادی اولویت قایل است و حقوق سیاسی 

و مدنی فردی را محدود می کند. 
این دو گونه از سرمایه داری -  که به ترتیب آمریکا و چین نمونه های 
پیشروی آن هستند -  همواره در حال رقابت با یکدیگرند چون بسیار 
درهم تنیده هســتند. آسیا،  اروپای غربی و آمریکای شمالی که روی 
هم مســکن 70 درصد جمعیت جهان و 80 درصد تولید اقتصادی 
آن هستند، از طریق تجارت، ســرمایه گذاری، جنبش های مردمی،  
انتقال فناوری و تبادل آرا در تماس دائمی با یکدیگرند. این ارتباط ها 
و برخوردها باعث ایجاد رقابتی بین غرب و بخش هایی از آسیا می شود 
که با تفاوت هایی که در آینده مدل سرمایه داری شان به وجود می آید، 
وضعیت را پیچیده تر و دشــوارتر می سازند. این رقابت است -  البته 
نه رقابت بین سرمایه داری و نظام اقتصادی جایگزین آن بلکه رقابت 
بین مدل های درون سرمایه داری -  که آینده اقتصاد جهانی را شکل 

خواهد داد. 
در ســال 1978، تقریبا صد درصد تولید اقتصادی چین از بخش 
عمومی به دســت می آمد. این آمار اکنون به 20 درصد تنزل یافته 
است. در چین جدید، مثل بیشتر کشورهای غربی که به طور سنتی 
نظام سرمایه داری داشته اند، دولت برای تولید و قیمت گذاری محصول 
شــرکت ها قیمت گذاری نمی کند و بیشــتر نیروی کار را کارگرانی 
تشکیل می دهند که دستمزدی کار می کنند. چین در هر سه جنبه به 

سمت نظام سرمایه داری پیش رفته است. 

چرا باید خواند:
روش های تولید 
سرمایه دارانه در 

سرتاسر جهان نفوذ 
پیدا کرده و افراد هر 

کشوری می توانند آن 
را با تصمیم گیری های 

محلی خود درک کنند. 

برانکو میلانوویچ
پژوهشگر ارشد مدرسه اقتصاد 

لندن

هرچقدر چین نقش خود را در 
صحنه جهانی پررنگ تر می کند، 

شکل سرمایه داری اش بیشتر توسط 
سرمایه داری لیبرال و شایسته سالار 

غربی به چالش کشیده می شود. 
سرمایه داری سیاسی ممکن است در 

بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان جای 
مدل غربی را بگیرد
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کشورهای بسیاری ممکن است به استقبال طرح کمربند و جاده چین بروند. سرمایه گذاری چین جاده، را ه آهن و دیگر 
زیرساخت هایی را که به شدت به آن ها احتیاج است مهیا می کند و این کار را بدون آن نوع شرایطی انجام می دهد که 
سرمایه گذاری در کشورهای غربی ایجاب می کند.

در سال 1978، 
تقریبا صد درصد 
تولید اقتصادی 
چین از بخش 

عمومی به دست 
می آمد. این آمار 

اکنون به 20 
درصد تنزل یافته 

است. در چین 
جدید، مثل بیشتر 
کشورهای غربی 
که به طور سنتی 

نظام سرمایه داری 
داشته اند، دولت 

برای تولید و 
قیمت گذاری 

محصول شرکت ها 
قیمت گذاری 

نمی کند و بیشتر 
نیروی کار را 

کارگرانی تشکیل 
می دهند که 

دستمزدی کار 
می کنند

ســرمایه داری اکنون رقیبــی ندارد اما ایــن دو مدل روش هایی 
برای ایجاد ســاختارهای قدرت سیاســی و اقتصادی در جامعه ارائه 
می دهند که به طور چشمگیری با هم متفاوت اند. سرمایه داری سیاسی 
خودمختاری زیادی برای نخبگان سیاسی ایجاد می کند در عین اینکه 
به مردم عادی قول می دهد که اقتصاد نرخ های رشــد بالایی داشته 
باشد. موفقیت اقتصادی چین این ادعای غربی را که بین سرمایه داری 
و دموکراسی لیبرال ارتباطی ضروری برقرار است تحت الشعاع قرار داده 

و آن را تضعیف کرده است. 
سرمایه داری لیبرال مزایاي شناخته شده زیادی دارد که مهم ترین 
آن ها دموکراســی و حکومت قانون اســت. ایــن دو ویژگی در خود 
محاسنی دارند و هردو می توانند با نوآوری و تحرک اجتماعی تضمین 
کنند که به توسعه اقتصادی سریع تری دست یابند. با وجود این، چنین 
نظامی با چالش های بزرگی روبه رو اســت: ظهور یک طبقه بالاتر که 
وجودش دائمی اســت و با نابرابری فزاینده ترکیب می شود. این امر 

بزرگ ترین تهدید برای اعتبار سرمایه داری لیبرال است. 
از آن ســو، دولت چین و دولت هایی که سرمایه داری سیاسی را 
پیش گرفته اند باید پیوسته رشد اقتصادی فراهم آورند تا حاکمیت 
خود را مشــروع جلوه دهند اما رسیدن به این هدف ممکن است هر 
روز دشوارتر شود. همچنین حکومت های سرمایه داری سیاسی باید 
تلاش کنند که فساد را که زاییده این نوع سرمایه داری است محدود 
سازند و نیز نابرابری عنان گسیخته را که مکمل فساد است. آزمایش 
این مدل اقتصادی مشخص خواهد کرد که چقدر قدرت دارد آن طبقه 
سرمایه دار رو به گسترش را محدود کنند؛ طبقه ای که غالبا با قدرت 

زیاده از حد دیوان سالاری دولتی اصطكاک دارد و آن را می فرساید.
همان طور که ســایر قســمت های جهان )به خصوص کشورهای 
آفریقایــی( تلاش می کنند اقتصادهای خــود را دگرگون کنند و به 
سمت رشد اقتصادی بیشتر حرکت کنند، تنش ها بین این دو مدل از 
سرمایه داری بیشتر در کانون توجه و مجادلات قرار می گیرد. رقابت بین 
آمریکا و چین اغلب صرفا در اصطلاحات جغرافیای سیاسی منعکس 
می شــود اما هسته اصلی این رقابت بر ســر این است که کدام مدل 
از ســرمایه داری در جایگاه بالاتری قرار خواهد گرفت و چطور خواهد 

توانست مسیر و سرنوشت سرمایه داری در قرن حاضر تعیین کند. 
هرچقدر چین نقش خود را در صحنه جهانی پررنگ تر می کند، 
شکل سرمایه داری اش بیشتر توسط سرمایه داری لیبرال و شایسته سالار 
غربی به چالش کشیده می شود. سرمایه داری سیاسی ممکن است در 

بسیاری از کشورهای سرتاسر جهان جای مدل غربی را بگیرد. 
مزیت های سرمایه داری لیبرال در نظام سیاسی دموکراسی نهفته 
اســت. البته دموکراسی فی ذاته دلپذیر است اما مزیت های ابزاری ای 
نیز دارد. دموکراسی چون همیشــه نیاز به تسلی خاطر مردم دارد، 
اصلاحات محکمی را در مورد روندهای اقتصادی و اجتماعی اعمال 
می کند که ممکن اســت به زیان کالاهای عمومی باشد. اگر تصمیم 
مردم گاهی به سیاست هایی بینجامد که نرخ رشد اقتصادی را کاهش 
دهــد، آلودگی را زیاد کند یا از امید به زندگی بکاهد، تصمیم گیری 
دموکراتیک در دوره زمانی نسبتا کوتاه باید چنین مسایلی را اصلاح 

کند. 
ســرمایه داری سیاســی، به نوبه خود، قول می دهد که مدیریت 
کاراتری در اقتصاد داشــته باشد و نرخ های رشد بالاتری را به دست 
آورد. ایــن واقعیت که چین با فاصله زیاد، موفق ترین کشــور از نظر 
اقتصادی در نیم قرن گذشــته بوده، این کشــور را در موقعیتی قرار 

می دهد که به طور موجه و مشروعی نهادهای اقتصادی و سیاسی خود 
را بــه مناطق دیگر جهان صادر کند. این همان کاری اســت که در 
برنامه ای که به »ابتکار عمل کمربند و جاده« مشهور شده در پیش 
گرفته است. این برنامه یک طرح بلندپروازانه است که قاره های مختلف 
را از طریق زیرســاخت هایی که چین بودجه اش را تامین می کند، به 
یکدیگر متصل می ســازد. ایــن ابتکار عمــل بازتاب دهنده چالش 
ایدئولوژیک با روشی است که غرب توسعه اقتصادی را با آن در جهان 
پیش می برد. درحالی که غرب روی نهادسازی متمرکز شده، چین در 
حال پاشیدن پول برای ساخت چیزهای فیزیکی است. طرح کمربند 
و جاده از این طرح ها است که کشورهایی را که با هم منافع مشترک 

دارند زیر چتر تاثیر چین قرار می دهند. 
کشورهای بسیاری ممکن است به استقبال طرح کمربند و جاده 
چین بروند. سرمایه گذاری چین جاده، را ه آهن و دیگر زیرساخت هایی 
را که به شــدت به آن ها احتیاج است مهیا می کند و این کار را بدون 
آن نوع شرایطی انجام می دهد که سرمایه گذاری در کشورهای غربی 
ایجاب می کند. چین به سیاست های داخلی کشورهایی که از خدمات 
طرح کمربند و جاده بهره مند می شوند علاقه ای ندارد. در عوض، تاکید 
می کند روی رفتار برابر با همه کشورها. این همان رویکردی است که 
برای بســیاری از مقامات به خصوص در کشورهای کوچک تر جذاب 
است. چین همچنین در پی این است که نهادهای بین المللی بسازد، 
مثل بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا، یعنی همان کاری که ایالات 
متحــده بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد و بانک جهانی و صندوق 

بین المللی پول را ایجاد کرد.
پکن دلیل دیگری نیز دارد برای اینکه در صحنه بین المللی فعال تر 
باشد. اگر چین نپذیرد که نهاهای خود را تبلیغ نکند در صورتی که 
غرب به بهبود ارزش های سرمایه داری لیبرال در چین ادامه می دهد، 
ممکن است بخش قابل توجهی از مردم چین جذب نهادهای غربی 
شــوند. نمونه این اتفاق هنگ کنگ اســت که با اینکه طبق موازین 
حقوقــی چین باید آن را به تصرف خود درآورد اما مردم این منطقه 
به شــدت علاقه دارند که در کشورشــان قواعد و موازین دموکراسی 
غربی رعایت شود. در مجموع، باید گفت که سال جدید میلادی مثل 
سال های پیش روی ما، عرصه جدال این دو نوع سرمایه داری است و 
هریک از این دو که برنده شود، راه و روش فعالیت های اقتصادی تا آخر 

قرن را روشن خواهد کرد.  

جوامع سرتاسر عالم به روح رقابتی و زیاده طلبی که در سرمایه داری عجین شده، اقبال نشان می دهند و بدون آن،  
درآمدها کاهش می یابد، فقر زیاد می شود و سرعت پیشرفت فناوری کم می شود.
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آیندهپژوهی

 در اواخر ژوئن 2019، رهبران چین و آمریکا در اجلاس جی20 در 
اوزاکا در ژاپن اعلام کردند که در جنگ تجاری شان به نوعی تنش زدایی 
رسیده اند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،  مدعی شد که هر دو طرف 
مذاکراتــی برگزار کرده اند که بتوانند دوباره برگردند به »ســر خط«. او 
اعمال تعرفه های جدید روی کالاهای چینی را متوقف کرد و محدودیتی 
را که که شــرکت های آمریکایی برای فروش کالا و خدمات به شرکت 
هواوی داشــتند، کاهش داد. هواوی که غول مخابراتی چین است جزو 
فهرست سیاه تحریم های آمریکا قرار دارد. با این کار بازارها صعود کردند و 

گزارش های رسانه ها این حرکت را یک »آتش بس« خواندند.
تصور آتش بس بودن این ماجرا یک اشــتباه به نظر می رسید چراکه 
بارها از این شــل کن و سفت کن ها در دیپلماسی بین پکن و واشنگتن 
رخ داده بود. در جبهه تجاری اصلا وضعیت آرام نبوده و طی مدت اخیر، 
همواره اسلحه ها به سوی یکدیگر نشــانه رفته بوده اند. در ماه سپتامبر 
2019، بعد از یک تابستان با مجادله لفظی داغ، دولت ترامپ تعرفه ها را 
به اندازه 125 میلیارد دلار دیگر برای کالاهای چینی افزایش داد. چین 
بــا اعمال تعرفه روی حدود 75 میلیارد دلار کالای آمریکا به این عمل 
پاســخ داد. ایالات متحده ممکن است تعرفه هاي بیشتری را در همین 
روزهــا اعمال کند که تقریبا به  اندازه ارزش کل واردات از چین اســت. 
این تعرفه های تنبیهی ممکن است به حدود نیم تریلیون دلار برسد که 
معادل کل واردات چین از آمریکاســت. انتظار می رود که انتقام چین از 
این حرکت نیز این باشد که تعرفه هایی معادل 69 درصد از واردات کالا از 
آمریکا وضع کند. اگر تمام این تهدیدات عملی شود، نرخ میانگین تعرفه 
واردات آمریکا از چین حدود 24 درصد خواهد بود که حدود سه درصد 
از میانگین تعرفه های دو سال پیش بیشتر است و واردات چین از آمریکا 
نیز تعرفه میانگین 26 درصد را تجربه خواهد کرد. این رقم قابل قیاس 
نیست با میانگین تعرفه های واردات چین از تمام کشورهای دیگر غیر از 

آمریکا که حدود 6.7 درصد است. 
شرکت کنندگان در این جنگ تجاری شاید هنوز از مهلکه ای که در 
انتظار آنان است جان سالم به در برده باشند. تاکنون ده ها دور مذاکرات 
با شــرکت مقامات بلندپایه دو کشور انجام شده بدون اینکه هیچ امید 
واقعی برای به رســیدن به توافق وجود داشته باشد. ترامپ فکر می کند 
کــه تعرفه ها چین را نرم خواهد کرد تا فعالیت هــای تجاری به ادعای 
او غیرمنصفانــه اش را تغییر دهد. چین شــاید می خواهد که در برخی 
مســائل تغییر رویه دهد،  مثلا در خرید کالاهای آمریکایی بیشتر، باز 
کردن بازارهایش در اندازه ای بیشــتر در مقابل شرکت های آمریکایی و 
بهبود بخشــیدن به نظام حفاظت از مالکیت فکری. اما چین این کارها 
در قبال برداشته  شدن تعرفه ها انجام خواهد داد و البته نه به میزانی که 
دولت ترامپ می خواهد. در این میان، چین امیدوار اســت که کارهای 
تلافی جویانه اش باعث شــود فشار اقتصادی ای به اندازه کافی به ایالات 

متحده وارد شود تا واشنگتن را ناچار به تجدیدنظر کند. 
آمار و ارقام نشــان می دهند که واشــنگتن برنده این جنگ تجاری 

نیست. با وجود این، رشد اقتصادی چین کاهش پیدا کرده و تعرفه ها به 
مصرف کنندگان آمریکایی ضربه سخت تری زده است تا شرکای چینی. 
ترامپ از ترس رکودی که گوشه ای نشسته و در انتظار حمله است، باید به 
این واقعیت فکر کند که روش کنونی او اقتصاد آمریکا را تضعیف می کند، 
نظام تجاری بین المللی را با خطر مواجه می کند و روند کاهش کسری 
تراز تجاری ای را که این کشور به آن میلی ندارد و می خواهد از آن خلاص 

شود، با مشکل مواجه می کند. 
ترامپ ممکن است از سیاست خودزنی اش در قبال چین دست بردارد 
اما رقابت آمریکا با چین فراتر از دوران تصدی ریاست جمهوری او است. 
بخش مهمی از ضدیت او با چین در ظاهر چنین به نظر می رسد که از 
روی مشکل شخصی ای است که ترامپ با شی جین پینگ، رهبر چین، 
و کل حزب کمونیســت چین دارد. اما ایــن اختلاف نظر یک اختلاف 
سیستمی است و اصلا شخصی نیست. هزینه های فعلی جنگ تجاری 
واقعیت های ساختاری ای را بازنمایی می کند که روابط اقتصادی بین چین 
و آمریکا را تحت الشــعاع قرار می دهد. ارزش دارد که جنب وجوش های 
اقتصادی بین دو کشور بیشتر زیر نظر قرار گیرد چون دو قدرت اقتصادی 
بزرگ جهان تلاش می کنند در سال پیش رو، به موازنه ای جدید و جامع 

دست پیدا کنند. 
جنگ تجاری کنونی نتایجی در بر نداشته است که به مذاق آمریکا 
خوش آید. اولین بار، واشنگتن در سال 2018 تعرفه های واردات کالا از 
چین را افزایش داد. در همان سال، صادرات چین به ایالات متحده تا 34 
میلیارد دلار یا به عبارت دیگر، هفت درصد نســبت به سال قبل از آن 
افزایش داشت، در صورتی که صادرات آمریکا به چین 10 میلیارد دلار 
کم شد، معادل هشت درصد کاهش نسبت به سال قبل تر. در هشت ماه 
ابتدای امسال )2019( هم صادرات چین به آمریکا نسبت به دوره زمانی 
مشابه سال قبل، فقط چهار درصد کاهش داشت اما صادرات آمریکا به 
چین خیلی بیشــتر و تا نزدیک 24 درصد سقوط کرد. به جای اینکه 
کاری کنند که شکاف تجاری کمتر شود، اعمال تعرفه ها هم زمان شدند 
با عمیق تر شدن کسری تجاری آمریکا با چین: کسری تجاری آمریکا با 
چین در ســال 2018 در حدود 12 درصد )420 میلیارد دلار( بود و در 

هشت ماهه ابتدای 2019 هم هشت درصد به آن اضافه شد. 
دست کم دو علت وجود دارد برای این که بگوییم چرا صادرات چین به 
آمریکا آن قدری که دولت ترامپ امیدوار بود کاهش نیافت. یک علت این 
است که جایگزین خوبی برای بیشتر محصولات وارداتی آمریکا از چین 
وجود ندارد؛ محصولاتی مثل گوشی های آی فون یا پهپادهای مصرفی. 
بنابراین خریداران آمریکایی ناچارند تعرفه ها را در قالب قیمت های بالاتر 
ایــن محصولات بپردازند. دلیل دیگر این اســت که برخلاف تیترهای 
درشــت اخیر رســانه ها، تعداد زیادی از تولیدکنندگان کالاهایی که با 
سرمایه آمریکایی ساخته می شوند،  به زنجیره تولیدی وابسته اند که فقط 
در چین وجود دارد. شرکت اپل در سال 2012 تلاش کرد کارخانه های 
تولید رایانه های پیشرفته »مک پرو«ی خود را از چین به تگزاس منتقل 

 ] آینده جنگ تجاری   [

جنگ تجاری بی برنده
واشنگتن در جدال اقتصادی آمریکا و چین بیشتر آسیب خواهد دید

ویجیان شان
اقتصاددان در هنگ کنگ

منبعفارنافرز

چرا باید خواند:
آمریکا با چین وارد 

جنگ تجاری شده و 
آنچه در سال آینده در 

این جنگ پیش می آید 
بر همه کشورهای 
جهان اثر خواهد 

گذاشت.

بر اساس 
نظرسنجی ای 
که در ماه مي 

2019 در اتاق 
بازرگانی آمریکا 

در شانگهای 
انجام شد، کمتر 
از شش درصد 
تجار آمریکایی 

که در چین فعالیت 
می کنند برنامه 
دارند به کشور 

خود بازگردند 60 
درصد شرکت های 
آمریکایی گفته اند 

که در چین 
خواهند ماند 
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در ماه سپتامبر 2019، بعد از یک تابستان با مجادله لفظی داغ، دولت ترامپ تعرفه ها را به اندازه 125 میلیارد دلار دیگر برای کالاهای چینی 
افزایش داد. چین با اعمال تعرفه روی حدود 75 میلیارد دلار کالای آمریکا به این عمل پاسخ داد. ایالات متحده ممکن است تحریم های 
بیشتری را در در همین روزها اعمال کند که تقریبا به  اندازه ارزش کل واردات از چین است. 

کند اما مشکلات تامین پیچ های ظریفی که قطعات این رایانه را به هم 
وصل می کرد، باعث شد از این تغییر مکان صرف نظر کند. 

برخی از تولیدکنندگان صادرات محور در حال ترک چین هستند اما 
نه تولیدکنندگان آمریکایی. بر اساس نظرسنجی ای که در ماه مه 2019 
در اتاق بازرگانی آمریکا در شــانگهای انجام شــد، کمتر از شش درصد 
تجار آمریکایی که در چین فعالیت می کنند برنامه دارند به کشور خود 
بازگردند. 60 درصد شرکت های آمریکایی گفته اند که در چین خواهند 

ماند. 
خسارت اقتصادی در بخش واردات برای آمریکا بسیار بیشتر از چین 
بوده اســت. در سال 2018، اقتصاددانان در فدرال رزرو و دیگر نهادهای 
اقتصادی به این نتیجه رسیدند که تعرفه ها سبب نشده صادرکنندگان 
چینی قیمت های خود را پایین بیاورند بلکه در عوض، تمام هزینه تعرفه ها 
بر دوش مصرف کنندگان آمریکایی گذاشــته شده است. چون تعرفه ها 
قیمت کالاهای وارداتی چینــی را افزایش می دهند، مصرف کنندگان 
آمریکایــی این گزینه را پیش روی خود خواهند داشــت که کالاهای 
جایگزین را )در صورتی که در دسترس باشد( از کشورهای دیگر بخرند. 
این کالاهای جایگزین شاید گران تر باشند از کالاها با قیمتی که در خود 
چین دارند اما ارزان ترند کالاهای مشــابه چینی بعد از اعمال تعرفه ها. 
اختلاف قیمت بیــن واردات کالاهای چینی قبل از اعمال تعرفه با این 
کالاهای جایگزین از کشورهای ثالث، چیزی را در اقتصاد آمریکا تشکیل 

می دهد که اقتصاددان ها به آن »رفاه از دست رفته« می گویند. 
اقتصاددانان تخمین زده اند که رفاه از دســت رفته حاصل از واردات 
کالاهای چینی، از زمان شــروع اعمال تعرفه ها 200 میلیارد دلار بوده 
که سرانه هر خانوار از آن می شد 620 دلار که سالانه معادل 80 میلیارد 
دلار است. این میزان رفاه ازدست رفته به اندازه 0.4 درصد تولید ناخالص 
داخلی آمریکا است. اگر ایالات متحده به توسعه رژیم تعرفه ای خود به 

ترتیبی که پیش گرفته ادامه بدهد، این خسارت بیش از دو برابر خواهد 
شد. 

در ایــن بین،  مصرف کنندگان چینی پول بیشــتری برای کالاهای 
وارداتی از آمریکا پرداخت نمی کنند. پژوهشی در مرکز تحقیقات اقتصاد 
بین المللی پترســون نشان می دهد که از ابتدای سال 2018، چین نرخ 
میانگین تعرفه های واردات از آمریکا را از 8 درصد به 21.8 درصد رسانده 
و میانگین تعرفه های واردات  را از سایر کشورها از 8 درصد تا 6.7 درصد 

پایین آورده است. 
چین تعرفه ها را فقط بر کالاهای آمریکایی ای اعمال کرده که می توان 
جایگزینی برای آنها در میان کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر با قیمتی 
یکسان پیدا کرد. اما در عمل، عوارض بر آن نوع محصولاتی آمریکایی را 
که نمی توان در جاهای دیگر ارزان خرید، مثل نیمه رساناها و محصولات 
دارویی، پایین آورده است. در نتیجه، با وجود این که تعرفه های گمرکی 
کالاهــای آمریکایی در چین بالا رفته، قیمت کالاهای وارداتی به چین 

به طور کلی پایین آمده است. 
پکن ثابت کرده است که توانایی خیلی بیشتری از واشنگتن دارد برای 
این که میزان فشار بر مصرف کنندگان و اقتصاد خودش را به پایین ترین 
حد برســاند. ترامپ فکر می کند چین در حال »کلاه گذاشتن« بر سر 
آمریکا است. او می خواهد که کسری تجاری کلی آمریکا را با تغییر رفتار 
تجــاری چین کاهش دهد. اما اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین 
تاثیری معکوس می گذارد و به طور کلی کسری تجاری آمریکا را افزایش 
می دهد، چنان که این کسری در هفت ما اول سال 2019 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 28 میلیارد دلار افزایش یافته است. نکته اینجاست که 
در سال جدید میلادی، جنگ تجاری بین آمریکا و چین برنده ای نخواهد 
داشت و حتی اگر کشوری بخواهد از این اتفاق خسارت ببیند، آمریکاست 

که خسارت بیشتری را متحمل خواهد شد.  

اقتصاددانان 
تخمین زده اند که 
رفاه ازدست رفته 
حاصل از واردات 
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اعمال تعرفه ها 
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آیندهپژوهی

در ژوییه سال 2019، جیسون گرین بلات که آن موقع نماینده 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا،  در مذاکرات فلسطین ـ اسراییل 
بود، در یکی از جلسات معمول شورای امنیت سازمان ملل متحد 
که درباره خاورمیانه بود شرکت کرده بود. او آخرین گزارش راهبری 
را از اتاق فکر کابینه ترامپ درباره فرایند صلح خاورمیانه آورده بود و 
با کنایه می گفت که ایالات متحده دیگر به »داستان خیالی« اجماع 

بین المللی بر مسئله فلسطین ـ اسراییل احترام نمی گذارد. 
گرین بــلات در خــلال حرف هایش به یک نهــاد افراطی یا 
ناشناخته حمله نمی کرد بلکه راهکار 242 شورای امنیت را هدف 
گرفته بود؛ بنیادی که در طی نیم قرن مذاکرات بین اعراب و رژیم 
اسراییل و هر توافقی با اســراییل در آن انجام شده بود، ازجمله 
توافق صلح با مصر و اردن. او از ســخنان و عبارت گنگ و مبهم 
این نهاد سازمان ملل انتقاد کرد و گفت که دهه هاست این نهاد 
دور رژیم اسراییل یک بدنه حفاظتی درست کرده تا این رژیم از 
درخواست اعراب برای ترک کامل سرزمین های اشغالی محافظت 
شود. گرین بلات می گفت که آمریکا از لفاظی و سخن پردازی ای 
که مانع پیشرفت واقعی می شود و مذاکرات مستقیم بین طرفین 
را دور می زند خسته شده و این راهکار سازمان ملل به جای اینکه 
به بخت رسیدن به صلح واقعی در منطقه کمک کند، بیشتر به 

این صلح لطمه می زند. 
این خشــم و آزردگی حساب شده بود. گرین بلات به راهنمایی 
رئیسش، جارد کوشنر، داماد و مشاور ارشد او در خاورمیانه، تلاش 
می کرد بحث را عوض کنــد و موضوعی به قول خودش، جدید و 
واقع گرایانه را پیش بکشــد. به گفته او، راهکارهای سازمان ملل، 

قوانین بین المللی و اجماع جهانی، همــه این ها بی ربط بوده اند و 
از حال به بعد، واشــنگتن دیگر حامی راه حل دو دولت نیست که 
کشورهای مستقل فلسطینی و اسراییل در کنار یکدیگر و در صلح 

و امنیت زندگی کنند. 
پیشنهاد گرین بلات که در شورای امنیت مطرح شد بخشي از 
کارزاری است که کابینه ترامپ از گذشته آن را در نظر داشته است، 
یعنی ساختن یک نظم جدید در خاورمیانه. استراتژیست های کابینه 
ترامپ برای خوشــایند رئیس جمهور آمریکا که پاسخ های ساده و 
بدون هزینه را دوســت دارد، تلاش کردند یک نقشــه زیرکانه را 
طراحی کنند. ایالات متحده می تواند به ترک منطقه ادامه بدهد 
اما با عواقب ناشــی از این کار مواجه نشــود چون رژیم اسراییل و 
عربستان سعودی جای این کشــور را پر می کنند. آمریکا در این 
طرح به محدود کردن ایران که به ادعای این کشور عامل بی ثباتی 
در منطقه اســت ادامه می دهد و با این عمل، کار عربستان را در 
خلیج فارس و رژیم اسراییل را منطقه شام راحت می سازد. و این 
دو رژیم که منافع مشترکی در تخاصم با ایران دارند روابط دوجانبه 
خود بهبود می بخشــند و طی این روابط، رژیم اسراییل اتحادی 
تاکتیکی با جهان عرب سنی مذهب بنا خواهد کرد. وکالت آمریکا از 
جانب این دو رژیم برای برخورد با ایران به آمریکا این آزادی عمل 
وسیع را خواهد داد که حرکت در مسیر نیات خود را توجیه کند و 
پشتیبانی آن دو رژیم هم باعث خواهد شد نظمی جدید که ترامپ 
می پسندد و با هزینه ای کم ایجاد شود. اما متاسفانه، این چشم انداز 

فقط خیال بافی است. 
در اواســط دهــه 1970 و حتی در دورانی کــه آمریکا پس از 
شکســت در ویتنام ناچار شــده بود نوعــی صرفه جویی را پیش 
بگیرد، هنری کیســینجر، وزیر امور خارجه وقت، نظمی جدید را 
به رهبری آمریکا در خاورمیانه بنیان گذاشــت. ابزار اصلی او برای 
این کار دیپلماســی فعال برای رفع و رجوع کدورت ها بین رژیم 
اسراییل و همسایگان عربش بود. از بسیاری جهات، تلاش کیسینجر 
و جانشینان او به طور چشمگیری موفق بود و باعث رسیدن به توافق 
صلح بین رژیم اسراییل و مصر و نیز بین این رژیم و اردن و به همین 
ترتیب هم سبب رسیدن به توافق مقدماتی صلح با فلسطین شد. 

با این حال، در قرن بیست ویکم انتفاضه دوم باعث از بین رفتن 
امید سازش و توافق بین رژیم اسراییل و فلسطین شد و همچنین 
جنگ عراق باعث تقویت ایران شد و بهار عربی منطقه را بی ثبات 

کرد و سبب ظهور داعش شد.
بنابرایــن، هر کســی کــه در ســال 2016 برنــده انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا می شد ناچار بود که با چشم انداز تیره و 
تار خاورمیانه روبه رو شود. تمام کابینه هایی که در دو دهه اخیر در 
آمریــکا روی کار آمده اند ناچار بوده اند در واکنش به این وضعیت 
به اصول اولیه مراجعه کنند و به همان سازه ای متوسل شوند که 

 ] آینده خاورمیانه   [

فاجعه در صحرا
چرا برنامه ترامپ در خاورمیانه عملی نخواهد شد؟

مارتین ایندیک
عضو شورای روابط خارجی

منبعفارنافرز

چرا باید خواند:
رئیس جمهوری فعلی 
آمریکا در خاورمیانه 

بحران شدیدی را ایجاد 
کرده است اما حتی 

تحلیل گران نزدیک 
به بدنه سیاستمداران 
آمریکا نیز او را ناموفق 

می دانند.
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عربستان همیشه کشوری ثروتمند بوده با اجماعی شکننده در داخل و به همین دلیل ترجیح می داده که ساکت کناری بنشیند و از نظمی که آمریکا در منطقه برقرار می کند 
پشتیبانی کند. مصر، عراق و سوریه همواره بازیگران اصلی سیاست در دنیای عرب بوده اند. اما از وقتی که عراق دچار جنگ شد، آشوب در سوریه بالا گرفت و مصر هم 
در پی انقلاب و ضد انقلاب داخلی به رکود اقتصادی کشیده شد.

کیسینجر آن را بر اساس متعادل ساختن طرفین و بیشترین خدمت 
به منافع آمریکا ســاخته بود. اما در عوض، کابینه ترامپ تصمیم 
گرفت برنامه ای را که بزرگ جلــوه دهد و به آن چنگ اندازد که 

زمانش سپری شده بود. 
این کار یک جار و جنجال از سر بی فکری یا یک دعوای حوزه 
سیاست داخلی آمریکا نیست بلکه خطی رسمی را دنبال می کند 
اما نوعی تخریب خلاقانه بنیان های گذشته است؛ تخریبی که برای 
خلوت کردن زمین لازم است تا جا برای بناکردن سازه دیپلماتیک 
جدید که به زودی قرار است کلید بخورد باز شود. اما این نیز فقط 

یک توهم دیگر است. 
کابینه ترامپ خودش را در نقش کسی می بیند که با چشم های 
بــاز و حواس جمع با حقایق محضی روبه رو می شــود که دیگران 
نمی خواهند آن را تایید کنند. در واقع، دولت ترامپ اطلاع خیلی 
کمــی از این دارد که خاورمیانه چطور در عمل دارد کار می کند و 
به همین دلیل، تلاش های ناشیانه این دولت باعث شده است که 
در خارج از مرزها شکست های سختی را متحمل شود. مثل بیشتر 
دوران گذشته، مقامات خودپسند داخلی آمریکا در حال پیش بردن 
برنامه های شخصی خود هستند با هزینه آمریکایی های از همه جا 

بی خبر. 
سیاســت های خاورمیانه ای ترامپ نمی تواند در ســال آینده 
به راحتی نظم منطقه ای جدید و باثبات تری را بنا کند. اما مطمئنا 
آنها می توانند تخریب نظم گذشته را به خوبی ادامه دهند و همه 
دســتاوردهایی را که قبلا به آن رسیده اند با خطر مواجه سازند. و 
این دقیقا با کاری که ترامپ در ســطح جهان دارد انجام می دهد 
هم سازگار است،  یعنی بر هم زدن کل نظم بین المللی لیبرال به 

نفع قانون جنگل.
در خاورمیانه آمریکا با ســه بازیگر روبه رو است: رژیم اسراییل، 
ایران و عربســتان. در ســال 2015 توافق با ایران به صورت برجام 
انجام شد. شاید برجام کامل نبود اما دستاوردی به حساب می آمد. 
اما ترامپ که به قدرت رسید، در 2018 از آن خارج شد. این کار تا 
حدی به این دلیل بود که حساسیت زیادی به اوباما و هر دستاوردی 
دارد که او قبلا کسب کرده اســت. بعد از خروج آمریکا از برجام، 
مایک پومپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا، اعلام کرد که می خواهد 
فشار حداکثری به ایران وارد کند. صادرات نفت به ایران محدود شد 
و تحریم های اقتصادی ایران افزایش یافت. پومپئو لیست بلندبالایی 
از کارهایــی که ایران باید انجام دهد را ارائه کرد که معنی اش این 
بود که دیگر مذاکراتی تحت عنوان برجام فایده ای ندارد. این کار با 
همراهی متحدان و شرکای آمریکا روبه رو نشد. در این دوره بود که 
آمریکا تصمیم گرفت نیروهایش را از خاورمیانه خارج کند. شکافی 
که بین عمل و حرف ایجاد شد خیلی زیاد بود. آمریکا می خواست 
بار زیادی از محدودکردن ایران را رژیم اســراییل که توان نظامی 
زیادی دارد و عربستان سعودی که قدرت مالی زیادی دارد بر دوش 
بکشــند. اما این تصمیم درست مورد ارزیابی و مداقه قرار نگرفته 

است.
درست است که رژیم اسراییل در دشمنی با ایران منافع مشترکی 
با عربســتان دارد اما آمریکا نباید از این رژیم انتظار حمایت برای 
پیش بردن اهداف جهان عرب را داشته باشد. حتی ضدیت با ایران 
هم باعث نشد که اعراب هر خواسته ای را که رژیم اسراییل داشته 
باشد برآورده سازند. در ما فوریه 2019، رژیم اسراییل اجلاسی ضد 

ایرانی را در لهستان برگزار کرد که کشورهای عربی در آن شرکت 
کرده بودند اما وزرای خارجه آنها با نخســت وزیر رژیم اسراییل در 
اجلاس عمومی همراهی نکردند. همچنین کشورهای اروپایی در 
سطح کمترین مقامات در این اجلاس حاضر شده بودند. در مورد 
سوریه نیز رژیم اسراییل با این که خودش را به روسیه نزدیک کرده 
تا از این طریق بتواند روس ها را تشویق کند تا منافع ایرانیان در این 
منطقه را از بین ببرد اما در ملاقات بین مقامات رژیم اســراییل و 
روسیه، روس ها آب پاکی را روی دست اسراییلی ها ریختند و گفتند 

که علاقه ای به همراهی با اسراییل ندارند. 
وقتی که آمریکا می خواســت نیروهای خود را از سوریه خارج 
کند، رژیم اسراییل درخواست زیادی کرد که آمریکا ترک منطقه را 
به تاخیر بیندازد تا به این ترتیب، مانع از این شود که ایران مناطق 
تحت نفوذی از عراق تا لبنان داشــته باشد اما تلاش هایش اثری 

نبخشید. 
از سوی دیگر، عربستان سعودی قرار دارد که ثابت کرده حتی 
در مواقع ضعف هم به آمریکا اتکا دارد. عربســتان تا پیش از این، 
هیــچ گاه در پی رهبری جهان عرب، چه در صلح و چه در جنگ، 
نبوده است. عربستان همیشــه کشوری ثروتمند بوده با اجماعی 
شــکننده در داخل و به همین دلیل ترجیح می داده که ســاکت 
کناری بنشــیند و از نظمی که آمریــکا در منطقه برقرار می کند 
پشتیبانی کند. مصر، عراق و سوریه همواره بازیگران اصلی سیاست 
در دنیای عرب بوده اند. اما از وقتی که عراق دچار جنگ شد، آشوب 
در سوریه بالا گرفت و مصر هم در پی انقلاب و ضد انقلاب داخلی 
به رکود اقتصادی کشیده شد، شاهزاده محمد بن سلمان 29 ساله 
و جاه طلب که در سال 2015 در عربستان به قدرت رسید مدعی 
رهبری عربستان در جهان عرب شد. این شاهزاده دستگاه نظامی و 
امنیتی کشور را در اختیار گرفت و یک برنامه بلندپروازانه اقتصادی 
مطرح کرد و در یمن وارد نبرد شد. کوشنر با بن سلمان وارد ارتباط 
نزدیک شد اما در نهایت، فایده ای برای عربستان نداشت و اوضاع در 
جنگ یمن و شورای همکاری خلیج فارس برای عربستان بدتر شد. 
عربستان هم نتوانست برای صلح در خاورمیانه قدمی بردارد. همه 
شواهد حاکی است که برنامه خیالی دولت ترامپ برای ایجاد صلح 

به وسیله عربستان و رژیم اسراییل به نتیجه ای نخواهد رسید. 

سیاست های 
خاورمیانه ای 

ترامپ نمی تواند 
در سال آینده 
به راحتی نظم 

منطقه ای جدید 
و باثبات تری را بنا 
کند. اما مطمئنا 
آنها می توانند 
تخریب نظم 

گذشته را به خوبی 
ادامه دهند و همه 

دستاوردهایی 
را که قبلا به آن 

رسیده اند با خطر 
مواجه سازند. و 
این دقیقا با کاری 

که ترامپ در 
سطح جهان دارد 
انجام می دهد هم 
سازگار است،  یعنی 
بر هم زدن کل نظم 
بین المللی لیبرال 
به نفع قانون جنگل
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آیندهپژوهی

مروین کینگ، رئيس ســابق بانک مرکزی بریتانیا، گفته است که 
اقتصاد جهان در خواب به سوی یک بحران اقتصادی و مالی جدید در 
حال حرکت است و این بحران دستاوردهای نظام بازار دموکراتیک را 
نابود خواهد کرد. لرد کینگ که در دورانی که نظام بانکی جهانی رو به 
موت بود و رکود عمیق اقتصادی در یک دهه قبل مشهود بود ریاست 
بانک مرکزی را بر عهده داشــت، گفته اســت مقاومت در برابر دوباره 
اندیشیدن به مسئله اقتصاد به این معنا خواهد بود که آشوب اقتصادی 

دوره 2009-2008 دوباره ظاهر شود. 
او کــه در اجلاس ســالانه صندوق بین المللی پول در واشــنگتن 
سخنرانی می کرد گفت افکاری که به بحران اقتصادی یک دهه پیش 
منجر شــدند به طور بنیادین به پرسش کشیده نشدند: »یک بحران 
اقتصادی و مالی دیگر میراث نظام بازار دموکراتیک را از بین خواهد برد. 
با چسبیدن به سیاست های سنتی مالی و تظاهر به این که نظام بانکی را 
ایمن کرده ایم، در حال راه رفتن در خواب به سمت آن بحران هستیم.«

او اضافه کرد که اگر بانک مرکزی آمریکا -  فدرال رزرو -  نیروی ضربتی 
لازم را نداشته باشد برای مقابله با دورانی مشابه ده سال پیش که بحران 
وام مســکن و مصادره املاک مردم به وجود آمد، دچار یک »آخرالزمان 
مالی« خواهد شــد. مروین کینگ که قبل از مارک کانری، رئيس کنونی 
بانک مرکزی بریتانیا،  این سمت را بر عهده داشته، می گوید که در پی رکود 
بزرگ در دهه 1930 در ایالات متحده و در جهان، افکار جدید در دنیای 

اقتصاد مطرح شد و تغییرات فکری در اقتصاد به وجود آمد. 
کینگ گفت: »هیچ کس نمی تواند شک داشته باشد که ما یک بار 
دیگر در حال زندگی کردن در دورانی از آشفتگی سیاسی هستیم. اما در 
مقایسه با دوران رکود بزرگ، ما اصلا پایه های افکاری را که سیاست های 
اقتصادی ما را تضعیف کرده اند زیر سئوال نمی بریم. این وضعیت باید 

تغییر کند.«

رئيس ســابق بانک مرکزی بریتانیا گفت کــه محیط اقتصادی و 
سیاسی جهان به ندرت این چنین دلهره آور بوده است، چنان که شاهد 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین، درگیری های خیابانی در هنگ کنگ 
و مشکلات اقتصادهای نوظهور شاخص مثل آرژانتین و ترکیه هستیم 
و همچنین تنش های فزاینده بین فرانسه و آلمان بر سر جهت آینده 
یورو و درگیری های سیاسی بیش ازپیش تلخ در داخل آمریکا در زمانی 
که رضایتمندی از اینکه آمریکا نقش پلیس جهان را بازی کند در حال 

ناپدیدشدن است. 
به گفته کینگ، »امواج ســطحی دنیای سیاســت ما باعث ایجاد 
موج های عمیق و قوی ای شــده اند که ورزش بادهای تغییر در آن ها 
اجتناب ناپذیر به نظر می رســند«. کینگ می گفت که اقتصاد جهان 
در تله رشــد اقتصادی پایین گرفتار شده و برنامه های خروج از رکود 
ســال های 9-2008 ضعیف تر از برنامه های احیای پس از رکود بزرگ 
دهه 1930 بوده اســت. او گفت: »بعــد از تورم عظیم، ثبات عظیم و 
رکود عظیم با رشد اقتصادی منفی، ما وارد دوران توقف عظیم با رشد 
اقتصادی صفر شــده ایم. در ســال 2013، لری اسمیت که وزیر وقت 
خزانه داری آمریکا بود مفهوم رشد صفر اقتصادی را به ما معرفی کرد، 
یعنی دوران دائمی که رشد اقتصادی بسیار نازل است و بهره های بسیار 
پایین بانکی هم فایده ای نخواهند داشت. دوران کنونی مطمئنا مؤید این 

است که ما داریم چنان وضعیتی را تجربه می کنیم.« 
مدل هــای اســتاندارد و معمــول اقتصــادی در دو حــوزه مهم 
سیاســت گذاری اقتصادی بی فایده خواهند بود: در بیرون نگه داشتن 
اقتصادی جهانی از تله رشد اقتصادی بسیار پایین  آن و نیز آماده شدن 
برای بحران مالی بعدی. کینگ می گوید که عقل سلیم نشان می دهد 
چنین توقف اقتصادی ای عمدتا باعث به وجود آمدن عواملی می شود 
که نرخ رشد بهره وری را تضعیف می کند و باعث وخیم تر شدن اوضاع 
می شود. اما ما تلاش می کنیم داده هایمان را در بستر یک مدل یا تئوری 
متداول تفسیر کنیم. شــگفت آور است که این همه مقاومت در برابر 
فرضیه هایی وجود داشت که نه فقط ایالات متحده بلکه تمام جهان را 

گرفتار رشد صفری کرده که ناشی از رکود در تقاضا است. 
به گفته کینگ، جهان وارد یک بحران اقتصادی سراسری شد و از 
آن با یک الگوی تحریف شده تقاضا و تولید بیرون آمد. گریز دائمی از 
تله رشــد کم باعث تخصیص مجدد منابع از یــک ماده اولیه به ماده 
دیگر، از یک حوزه به یک حوزه دیگر و از یک کارخانه به یک کارخانه 
دیگر شده است: »سرمایه گذاری های عظیمی در بخش هایی از اقتصاد 
صورت گرفته - مثلا در بخش صادرات چین و آلمان دارایی های تجاری 
در سایر اقتصاد های پیشرفته -  اما در بخش های دیگر سرمایه گذاری 
کافی نیست، مثلا در تاسیسات زیربنایی بسیاری از کشورهای غربی. 
برای تغییر تخصیص منابع، چه سرمایه و چه نیروی کار، ما نیازمند این 
خواهیم بود که مجموعه ای وسیع تر از صرف مشوق های پولی را در نظر 

داشته باشیم.«  

 ] آینده اقتصاد جهان   [

اقتصاد جهان در مسیر یک بحران جهانی دیگر
گویی دنیا در خواب به سمت یک دره عمیق پیش می رود

لری الیوت
دبیر اقتصادی گاردین

منبعگاردین

چرا باید خواند:
روندهای اقتصاد جهان 
بر همه کشورها ازجمله 

ایران اثر می گذارد. 
صاحبان کسب وکار 

می خواهند بدانند 
چشم انداز اقتصاد 

بین الملل چطور پیش 
خواهد رفت.

جهان وارد یک بحران اقتصادی سراسری شد و از آن با یک الگوی تحریف شده تقاضا و تولید بیرون آمد. گریز 
دائمی از تله رشد کم باعث تخصیص مجدد منابع از یک ماده اولیه به ماده دیگر و از یک حوزه به یک حوزه دیگر 
شده است.

مدل های استاندارد و معمول 
اقتصادی در دو حوزه مهم 

سیاست گذاری اقتصادی بی فایده 
خواهند بود: در بیرون نگه داشتن 

اقتصادی جهانی از تله رشد 
اقتصادی بسیار پایین  آن و نیز 

آماده شدن برای بحران مالی بعدی از 
یک کارخانه به یک کارخانه دیگر
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ما برای مطالعه روی فقرا زمان گذاشته ایم و در تلاشیم این راه حل های تجربی را در  مورد مشکلاتی که این گروه با آن روبه رو 
هستند اعمال کنیم. به جای تکیه به شهود خودمان یا دیگران، برای فهم آنچه کارا است و آنچه نیست و دلایل آن آزمایش های 
تصادفی کنترل شده همه جانبه و بزرگ مقیاس تدارک می بینیم. ما تنها نیستیم: این جریان در علم اقتصاد اثر گذاشته است.

آینده جهان [   [

آینده به اقتصادی بهتر نیاز دارد
اگر قصدمان تغییر جدی جهان است باید کارهای بزرگ تری کنیم

منبعگاردین
چرا باید خواند:

محققان اقتصاد همواره 
چند قدم جلوتر 
از روندهای جاری 
اقتصادی پیش می روند 
و چشم اندازهایی که 
ترسیم می کنند در 
سیاست گذاری های 
کلان اثرگذار است.

در سال 2017 در یک نظرسنجی در بریتانیا پرسیده شد: »به نظرات کدام 
گروه اعتماد بیشتری دارید وقتی درباره موضوعات تخصصی خودشان صحبت 
می کنند؟« پرستاران با 84 درصد اول شدند. سیاستمداران آخرین گروه بودند. 
اقتصاددانان رتبه دوم از انتها را با 25 درصد کسب کردند. این کمبود اعتماد 
بازتاب این واقعیت اســت که غالبا اجماع نظر اقتصاددانان )اگر وجود داشته 

باشد( با دیدگاه شهروندان معمولی متفاوت است.
این مشکل ســاز است زیرا سوالات اقتصادی و رویه های اقتصادی اساس 
بحران فعلی است. آیا به واقع مهاجرت معیشت کارگران فقیر را تهدید می کند؟ 
آیا تجارت جهانی نابرابری را بیشــتر کرده است؟ آیا باید نسبت به پیشرفت 

هوش مصنوعی نگران باشیم یا آن را جشن بگیریم؟
اقتصاددانــان درباره این موضوعات بزرگ حرف هــای زیادی دارند: آنها 
تاثیرگذاری مهاجرت بر مالیات ها را بررسی می کنند تا ببینند که آیا شرکت ها 
را دچار رکود می کند. آنها نگرانی طولانی درباره تجارت میان کشورها دارند. 
آنها ســخت کار می کنند که بفهمند چرا برخی کشورها پیشرفت می کنند 
و برخی نه. این بدان معنا نیســت که در اختلاف نظر میان افکار عمومی و 
اقتصاددانان همیشه حق با اقتصاددانان است. ما اقتصاددانان معمولا چنان در 
مدل ها و متدها غرق می شویم که فراموش می کنیم علم جایی تمام شده و 
ایدئولوژی آغاز می شود. اما دانش اقتصاد خوب، می تواند امیدبخش باشد -  تا 
زمانی که در تشخیص مشکلات صادق باشیم و راهی برای فهم آنچه درست 
کار نمی کند بخواهیم پیدا کنیم و همچنین برای تعریف اینکه چگونه جهان 

ما می تواند دوباره گرد هم آید.
برای رســیدن به این اقتصاد خوب، باید درک کنیم چه چیز اعتماد به 
اقتصاددانان را تضعیف کرده است. یک دلیلش وجود تعداد زیادی اقتصاددان 
بد اســت. اقتصاددانان خودنما در تلویزیــون و مطبوعات، با در نظر گرفتن 
اســتثنائاتی بســیار مهم، در درجه اول به نفع اقتصاد شرکت های خودشان 

صحبت می کنند و اغلب لازم نمی دانند به وزن مخاطبان شان توجه کنند.
بخش دیگر مشکل، به خصوص در بریتانیا و ایالات متحده، این است که 
بیشتر دانش اقتصادی راه یافته به تفکر دولتی مدیون عقاید متعارف است و 
قســمت کوچکی از آن توانایی توجه به واقعیت هایی را دارد که با این عقاید 
مطابق نیستند. اقتصاددانان معمولا به عنوان کسانی دیده می شوند که تکرار 
مقــررات، مالیات ها و هزینه های عمومــی را حفظ می کنند. اما علم اقتصاد 
خوب لجاجت کمتری دارد و کمی متفاوت است. این دانش کمتر شبیه به 
دانشمندان و بیشتر شبیه به مهندسی و لوله کشی است: مشکلات بزرگ را 
به تکه های کوچک تر می شــکند و تلاش می کند آنها را با راهکارهای عملی 
حل کند -  ترکیبی از شــهود و تئوری، سعی و خطا. دانش اقتصاد خوب با 
تعدادی واقعیت مشکل ســاز شروع می کند، بر اساس چیزهایی که در حال 
حاضر از رفتار انسان ها می دانیم و تئوری هایی که به کار می آید حدس هایی 
می زند، از داده ها برای آزمودن این حدس ها اســتفاده می کند، هدف خود را 
بر اساس مجموعه جدیدی از واقعیت ها اصلاح می کند و در نهایت، با کمی 
خوش شانسی، به راه حل می رسد. ما برای مطالعه روی فقرا زمان گذاشته ایم 
و در تلاشــیم این راه حل های تجربی را در  مورد مشــکلاتی که این گروه با 

آن روبه رو هســتند اعمال کنیم. به جای تکیه به شهود خودمان یا دیگران، 
برای فهم آنچه کارا اســت و آنچه نیست و دلایل آن آزمایش های تصادفی 
کنترل شــده همه جانبه و بزرگ مقیاس تدارک می بینیم. ما تنها نیســتیم: 
این جریان در علم اقتصاد اثر گذاشــته اســت. مرکز تحقیقات سازوکار فقر 
عبداللطیف جمال )جی پال(، شــبکه ای که در سال 2013 تاسیس کردیم، 
400 محقــق عضو و دعوت به همکاری شــده دارد که به اتفاق هم هزاران 
پــروژه با موضوعاتی متفاوت از اثر خواب بر کارایی و شــادی گرفته تا نقش 
مشوق ها برای جمع آوری کنندگان مالیات را به اتمام رسانده یا در حال کار بر 
روی آن هستند. این کار برای ایجاد یک تغییر شروع شده است. تا این تاریخ 
400 میلیون نفر با رویه هایی که وابستگان جی پال موثربودنشان را اثبات کرده 
است، برخورد کرده اند. اگرچه هیچ تک پروژه ای پاسخ دقیقی ارائه نمی دهد، 
مجموعه آنها با هم به ما کمک می کند از مکانیسم مسبب تداوم فقر درک 
بسیار بهتری داشته باشیم. درحالی که نقطه تاکید ما بیشتر بر کشورهای فقیر 
بوده است اما تعداد زیادی اقتصادهای خوب در کشورهایی مانند ایالات متحده 
نیز بوده اند که بررسی آنها به ما کمک کرده است مسائل بزرگی که جامعه ما 

با آن دست و پنجه نرم می کند را روشن تر ببینیم.
اقتصاددانان تمایل دارند مفهومی برای رفاه برگزینند که معمولا بســیار 
محدود است -  ترکیب هایی از درآمد و مواد مصرفی. اما ما می دانیم که یک 
زندگی کامل نیازمند چیزی بیش از آن است: احترام جامعه، راحتی خانواده 
و دوستان، شأن، فراغ بال، رضایت. تمرکز صرفا روی درآمد نمی تواند میان بر 
مناسبی باشد -  این همان عینک کج و معوجی است که معمولا اقتصاددانان 
هوشمندتر را به راه اشتباه و سیاست گذاران را به انتخاب های غلط می کشاند. 
با قبول میل عمیق بشر برای کسب شأن و ارتباط انسانی، گفت وگوهای 
بهتری باید آغاز شود. بازگرداندن شأن انسان به مرکزیت خود ظرفیت ایجاد 
یک دوباره اندیشــی تمام و کمال را درباره اولویت های اقتصادی و روش های 
رفتار جوامع با اعضایشان خصوصا وقتی محتاج هستند، دارد. خیلی خلاصه، 
این مســیر باید به ناراضیان بگوید که اقتصاد برای آنها هم هســت و اینکه 

اقتصاددانان در بازسازی آنچه باید اتفاق بیافتد مشارکت مفیدی دارند. 

آبیجیت بنرجی
استر دوفلو

برندگان نوبل اقتصاد 2019

در اختلاف نظر میان افکار 
عمومی و اقتصاددانان 
همیشه حق با اقتصاددانان 
نیست. ما اقتصاددانان 
معمولا چنان در مدل ها و 
متدها غرق می شویم که 
فراموش می کنیم علم جایی 
تمام شده و ایدئولوژی آغاز 
می شود
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آیندهپژوهی

اتحادیه اروپا هیچ گاه مثل امروز پر از انشقاق نبوده است. در هر گوشه از 
این قاره، دولت ها با موج اعتراضات مردمی، اوج گرفتن پوپولیسم، رای آوردن 
احزاب راست گرا، هجوم مهاجران و دغدغه های اقتصادی مواجه اند و از آن 

بدتر اینکه شکاف شرق و غرب اروپا به شکل ترسناکی زیاد شده است. 
در ســمت غرب اروپا، رهبرانی مثل امانوئل ماکرون به رغم مشکلات 
داخلی کشورشان هنوز دارند راجع به وحدت اروپا حرف می زنند و برعکس 
در شرق اروپا،  رهبرانی مانند ویکتور اوربان در مجارستان روی کار آمده اند 
که چاره دردهای کشورشــان را ناسیونالیسم می دانند و سرچشمه همه 
مشکلات کشور را جریان غالب اتحادیه اروپا معرفی می کنند. درواقع آنچه 
که ارزش های سنتی خانواده اروپا را تشکیل می داد روز به روز دارد بیشتر 
از هم گسیخته می شود. نکته جالب قضیه اینجاست که هر دو طرف برای 

تامین اهداف آینده شان نیاز دارند که همدیگر را سپر بلا کنند. 
واقعیت قضیه این اســت که اتحادیه اروپا با شــکافی بسیار عمیق تر 
از بازی ها و مصلحت های سیاســی مواجه است. دیدگاه اعضایی که قبل 
از ســال 2004 به اتحادیه اروپا پیوســته اند با کشورهایی که پس از این 
تاریخ عضو اتحادیه شــده اند تفاوت زیادی دارد. دســته اول، به اتحادیه 
اروپا به عنوان ابزاری برای تقویت و مســتحکم کردن قدرتشان در عرصه 
جهانی نگاه می کنند اما دسته دوم فکر می کردند اتحادیه اروپا قرار است 
نجات دهنده شان باشد و حالا فهمیده اند که همان نجات دهنده دارد باعث 

نابودی شان می شود. 
این شکاف عمیق که حالا تمام افق سیاسی اروپا را تحت تاثیر خود قرار 
داده، ریشه های تاریخی دارد. علت شکل گیری اتحادیه اروپا در دهه های 
پس از جنگ جهانی دوم اصولا این بود که کشورهای غرب اروپا که خود 

را سردمدار تمدن می دانستند، خطر کمرنگ شدن نقششان در جهان را به 
وضوح حس می کردند. آنها می دانستند که در دنیایی که با این سرعت دارد 

تغییر می کند، باید قدرت جمعی خود را بالا ببرند.
اما علت پیوســتن کشــورهای اروپای مرکزی و شرقی به این اتحاد، 
زمینه هــای کاملا متفاوتی داشــت. این کشــورها در دوران جنگ های 
جهانی و پس از آن، از سلطه نازی ها و شوروی درد کشیده بودند و دیگر 
نمی خواستند آن طور زندگی کنند و اتحادیه اروپا برای آنها عامل تضمین 
امنیت و ثبات و رسیدن به توسعه اقتصادی بود. حالا اما دیدگاه آنها فرق 
کرده. اروپای شرقی ها حالا معتقدند که اروپای غربی ها فقط دارند نظرات 
خودشان را بر بقیه اعضا تحمیل می کنند و به نوعی با بقیه مثل شهروند 

درجه دو برخورد می شود.
در عین حال یکی از تهدیدهای وجودی کشــورهای اروپای شرقی از 
بابت عضویت در اتحادیه اروپا، مهاجرت شــدید جوانان از اروپای شرقی 
به غربی برای کار بوده اســت. مثلا از ســال 2007 تا 2015 حدود 3.4 
میلیون جوان رومانیایی از این کشــور مهاجــرت کردند و این یعنی 17 
درصد از جمعیت رومانی. کشورهای اروپای شرقی اکثرا کوچک و کمتر 
توسعه یافته اند و از اینکه آینده ای نداشته باشند می هراسند. حالا همین 
مرزهای آزاد اتحادیه اروپا دارد کابوس همیشگیِ از بین رفتن ملل اروپای 
شرقی را برای آنها زنده می کند. در این میان، رهبران ناسیونالیستِ اکثر 
کشورهای اروپای شرقی که خاطره بدی از دوران کمونیسم دارند، اتحادیه 
اروپا را تکراری از آن دوران قلمداد می کنند و معتقدند که قدرت اتحادیه 

اروپا نیز در آینده به ضررشان تمام خواهد شد. 
اگر رهبران غرب اروپا به عمق این شــکاف بین شرق و غرب اتحادیه 
پی نبرند و آن را جدی نگیرند، آینده ای که برای اتحادیه اروپا در ذهنشان 
پرورانده اند هم عملی نخواهد شد. درواقع اروپای غربی الان باید بداند که 
تنها راه نجات از بن بست کنونی این است که مذاکرات واقعی با کشورهای 
اروپای شرقی و رهبران آنها هم صورت بدهد؛ درست شبیه مذاکراتی که 
بروکســل با قدرت های غیراروپایی دارد و به آنها امتیازاتی هم می دهد. 
درواقع اروپای غربی دوباره نیاز دارد که متحد پیدا کند و چه جایی بهتر 
از اروپای شرقی؟ در این راه، استفاده از قدرت اقتصادی و سیاسی عظیم 

کشورهای غرب اروپا اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، پروژه هایی نیز در اتحادیه اروپا مطرح شده که در آینده 
قطعا باعث اتحاد بیشتر بین کشورهای عضو خواهد شد. یکی از آنها ایجاد 
ارتش اروپاست که رهبران مختلف اروپایی - از ماکرون گرفته تا اوربان- با 

آن موافق اند. 
رهبران کشورهای قدرتمند غرب اروپا مدت هاست که تنوع اروپایی را 
کلید قدرت این اتحادیه می خوانند اما عملا این اعتقاد را پیاده نکرده اند. 
شاید وقتش رسیده که دیگر همه چیز از مرحله حرف به عمل برسد. اگر 
اتحادیه اروپا نخواهد که هر روز با یک برگزیت جدید و دردســرهای آن 
مواجه شود، قاعدتا باید دردسر گوش دادن به خواسته های کشورهای شرق 

اروپا را به جان بخرد. 

چرا باید خواند:
اتحادیه اروپا با کمبود 

اهداف مشترک بین 
شرق و غرب این 

قاره مواجه شده و 
این تهدیدی بزرگ 

برای آینده است. این 
یادداشت توضیح 

می دهد که راه حل را 
باید کجا جستجو 

کرد. 

منبعفارنپالسی

جرمی گالون
استاد سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا و عضو ارشد شورای 
آتلانتیک

آینده اروپا [   [

اتحادی که نصف شد 
شکاف بین کشورهای شرق و غرب اروپا دارد به مراحل خطرناکی می رسد

 تنها راه نجات از بن بست کنونی اروپا این است که اروپای غربی مذاکرات واقعی 
با کشورهای اروپای شرقی صورت بدهد؛ درست شبیه مذاکراتی که بروکسل با 
قدرت های غیراروپایی دارد و به آنها امتیازاتی هم می دهد.

ویکتور اوربان و آنگلا مرکل



153 آینده نگر | tccim.ir |   شماره نودویک، دی 1398

از زمان قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان سعودی در استانبول، دونالد ترامپ مجبور شده به 
شکل های مختلف از همکاری خودش با ریاض دفاع کند یا حداقل دائم موضوع را برای کنگره و گاهی 
هم مردم آمریکا توضیح دهد.

 ] آینده آسیای غربی   [

در مراحل اول رفاقت روسیه و عربستان چه می گذرد؟  
دو کشور با وجود سایه سنگین آمریکا دنبال گسترش همکاری های تجاری هستند 

منبعمسکوتایمز
چرا باید خواند:

این گزارش توضیح 
می دهد که چرا 
روسیه می خواهد به 
عربستان محصولات 
کشاورزی و تسلیحات 
بفروشد و چرا آمریکا 
از این بابت نگران است.

همین چند وقت پیش، ولادیمیر پوتین رئيس جمهور روسیه برای 
اولین بار در دوازده ســال اخیر به عربستان سعودی سفر کرد و اهمیت 
موضوعاتی که می توانست بین طرفین مطرح باشد از چشم صاحب نظران 
دور نماند: از نقش آفرینی هر دو کشور در سوریه گرفته تا تنش بین تهران 

و ریاض و رقابت روسیه با آمریکا برای نفوذ بیشتر در منطقه. 
اصولا در مناسباتی که روسیه و عربستان دنبال می کنند، سایه آمریکا 
به وضوح دیده می شود. از زمان قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان 
سعودی در استانبول، دونالد ترامپ مجبور شده به شکل های مختلف از 
همکاری خودش با ریاض دفاع کند یا حداقل دائم موضوع را برای کنگره 
و گاهــی هم مردم آمریکا توضیح دهد. بهانه ترامپ این اســت که اگر 
آمریکا مناسباتش با عربستان سعودی را محدود کند، روسیه خیلی سریع 
جایش را خواهد گرفت و همکاری های گسترده نظامی و تکنولوژیکی با 
عربســتان را کلید خواهد زد و نقش خودش را در خاورمیانه گسترش 
خواهد داد. بهانه بعدی هم این است که اگر آمریکا به عربستان سعودی 
ســلاح نفروشد، عربستان سراغ چین خواهد رفت و سلاح مورد نظرش 
را خریداری خواهد کرد. از آنجا که رســانه های امریکا در ساختن چهره 
منفی از روسیه و چین پیشرفت زیادی داشته اند، این استدلال ها تا حدی 

مورد قبول قرار گرفته اند. 
این روزها اما بحث مناسبات روسیه با عربستان سعودی جنبه های 
دیگری هم دارد. در چهار ســال اخیر، مناسبات دو کشور در دو کلمه 
خلاصه شــده است: سرمایه گذاری و نفت. کشورهایی مثل عربستان و 
برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس حالا فهمیده اند که آن دورانی 
که می توانستند سیاست جهانی را از طریق قیمت نفت تحت تاثیر قرار 
بدهند دیگر ســپری شــده و به همین خاطر، به دنبال تنوع بخشی در 
متحدان خود هســتند. یکی از راه ها، برقراری همکاری بین کشورهای 
صادرکننده نفت - عضو و غیرعضو در سازمان اوپک- است که تجربه اش 
قبلا هم در مواضع مشــترک روسیه و عربستان برای پایین نگه داشتن 

تولید نفت دیده شده بود.
یک بخش دیگر از همکاری روســیه با عربســتان ســعودی هم به 
ســرمایه گذاری برمی گردد. در سال 2015 و در جریان سفر محمد بن 
ســلمان به روسیه، توافقی بین صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
و صندوق ثروت سعودی حاصل شد که بر مبنایش قرار بود ده میلیارد 
دلار سرمایه گذاری در اقتصاد روسیه صورت بگیرد  توافقات بعدی بین دو 
کشور هم حاکی از سرمایه گذاری در حوزه انرژی و تکنولوژی بود. اما تنها 
2.5 میلیارد دلار از این وعده عملی شــد و در مجموع سی پروژه کلید 
خوردند که با توافق اولیه فاصله زیادی داشت. یکی از استدلال هایی که در 
خصوص چنین ضعفی مطرح شد این بود که سرمایه گذاران کشورهای 
عربــی حوزه خلیج فارس اصولا دیدگاه هــای محافظه کارانه ای دارند و 

احساس نمی کنند که بازار روسیه می تواند سود زیادی به آنها برساند. 
با این وجود، آماری که از سال های گذشته موجود است نشان می دهد 
گردش تجارت بین روسیه و عربستان سعودی در سال 2005 تنها 235 

میلیــون دلار بود اما در ســال 2012 به یک میلیارد دلار رســید و در 
سال های بعدی به خاطر افول قیمت نفت، کاهش پیدا کرد. حالا اما دو 
کشور برنامه شان این است که این رقم را تا سال 2024 به 5 میلیارد دلار 

برسانند و تا سال 2030 حتی آن را دو برابر کنند. 
حالا دوباره به بحث مناســبات آمریکا و عربستان سعودی و هراس 
واشــینگتن از مناسبات ریاض و مســکو برگردیم. گردش تجاری بین 
آمریکا و عربســتان تقریبا 50 میلیارد دلار اســت و مناسبات روسیه و 
عربستان اصلا به پای آن نمی رسد. با این وجود، برنامه روسیه این است 
که معاملاتش با عربســتان را به خصوص در حوزه صادرات محصولات 
کشاورزی و تســلیحات به تدریج افزایش بدهد. عربستان سعودی در 
حال حاضر بزرگ ترین واردکننده محصولات کشاورزی در منطقه است 
و سالانه 20 میلیارد دلار محصول وارد می کند. روسیه الان بزرگ ترین 
صادرکننده جو به عربستان است ولی می خواهد صادرات گندم، گوشت، 
محصولات لبنی و شیرینی به عربستان را هم گسترش بدهد. گسترش 
این نوع از صادرات احتمالا در سال های آینده راحت تر خواهد شد؛ مضاف 
بر اینکه در هر دیدار رسمی بین سران دو کشور توافق های جدیدی برای 
خرید تسلیحات مختلف از روسیه هم به امضا می رسد. بنابراین همکاری 

بین آنها ظاهرا در حال گسترش است.
در مجموع، به نظر می رســد هدف روسیه در گسترش مناسبات با 
عربستان، فعلا این باشد که راه تجارت هموار شود و در مقابل، عربستان 
سعودی و برخی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس هم دنبال این هستند 
که تنوع بیشــتری به شرکای تجاری خود بدهند. روسیه در آینده قادر 
خواهد بود از این مناسبات تجاری به سمت مناسبات گسترده تر سیاسی 
هم حرکت کند و این برای آمریکا خبر خوشی نیست، اما باید دید خود 
عربستان هم چطور این همکاری را گسترش خواهد داد و از روسیه در 

منطقه چه انتظاری خواهد داشت. 

روسیه الان بزرگ ترین 
صادرکننده جو به عربستان 
است ولی می خواهد صادرات 
گندم، گوشت، محصولات 
لبنی و شیرینی به عربستان 
را هم گسترش بدهد.
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از سال ها پیش گفته می شد که عربستان سعودی به دنبال آن 
است که وارد بازار تکنولوژی و استارت آپ های سیلیکون ولی شود. 

نزدیک ترین و عظیم ترین منبع هم مشخص بود: آرامکو.
مشکل بزرگ عربستان این بود که پول آرامکو دقیقا قابل خرج کردن 
نبود. در گذشته گفته می شد که آرامکو پرسوددترین شرکت جهان 
است و ارزشی برابر دو تریلیون دلار دارد. اما اخیرا با عرضه اولیه سهام 
این شرکت مشخص شد که ارزش شرکت پایین تر بوده. با این حال، 
اکنون پول زیادی در دســت عربستان است که می تواند آن را برای 
سرمایه گذاری عظیم در ســیلیکون ولی خرج کند. این باعث شده 

مخالفان نفوذ عربستان در اقتصاد آمریکا گوش هایشان تیز شود. 
البته بخش عظیم پولی که از عرضه اولیه آرامکو به دست آمده، روانه 
صندوق ثروت سعودی شده که ادعا می شود برای سرمایه گذاری های 
عمومی از آن اســتفاده خواهد شد. طرفداران این ایده می گویند این 
صندوق برای تنوع بخشــی به اقتصاد نفتی عربستان سعودی به کار 

خواهد رفت و اقتصاد پویاتر و مدرن تری خواهد ساخت.
اما ماجرای عطش عربستان در عرصه استارت آپ های سیلیکون 
ولی چیست؟ عربستان مدتی است که بی سر و صدا وارد این عرصه 
شده و در شرکت های مهمی مثل اوبر سرمایه گذاری کرده، هرچند 
که اســتارت آپ های بی نام و نشان تر هم سرمایه عربستان را جذب 
کرده اند. عربســتان همچنین در شرکت های بزرگ سرمایه گذاری 
پرریسک )ونچر کپیتال( هم سرمایه گذاری کرده که مهم ترین آنها 

ویژن فاند بوده، یعنی جنجالی ترین سرمایه گذار در سیلیکون ولی. 
اسم بعضی از این شرکت های مدرن آمریکایی را حتما شنیده اید: 
وی ورک، فلکسپورت، اسلک، مپ باکس، دور دش. نقطه مشترک 

همه اینها - جدا از ظاهر شــدن اسمشــان در اخبار نوآورانه عرصه 
تکنولوژی- این اســت که ویژن فاند در آنها ســرمایه گذاری کرده. 
بگذارید کمی بیشتر توضیح دهیم. ویژن فاند متعلق به سافت بانک 
است و سافت بانک یک هلدینگ ژاپنی است. سافت بانک در سال های 
اخیر بالای صد میلیارد دلار در سیلیکون ولی سرمایه گذاری کرده و 
ماسا سون رئيس آن حتی به صورت انفرادی با روسای استارت آپ ها 

و شرکت های تکنولوژیک دیدار و گفت وگو می کند. 
اکثر این شــرکت ها، یونیکورن هایی هستند که در عرصه هوش 
مصنوعی و تکنولوژی های پیشرفته دیگر کار می کنند. )یونیکورن  به 
معنی اسب تک شاخ به استارت آپ هایی با ارزش بالای یک میلیارد 
دلار اطلاق می شود(. عرصه هوش مصنوعی درواقع جایی است که 
آینــده تمام صنایع و هر چیز دیگــر در جهان را تغییر خواهد داد، 
از خودرو گرفته تا درمان و املاک. ســرمایه گذاری در این عرصه به 

معنای به دست گرفتن کنترل آینده است.
اما آنچه که چندان در رابطه با ســافت بانک گفته نمی شود این 
است که یکی از سرمایه گذاران اصلی آن، دولت عربستان سعودی و 
صندوق سرمایه عمومی آن است. درمقابل، سافت بانک هم مراودات 
مختلفی با عربستان دارد و مثلا پروژه عظیم نیروگاه های خورشیدی 
در عربستان را ساپورت می کند. تازه همه اینها پیش از عرضه اولیه 
آرامکو بود. حالا پول زیادی در دست عربستان است تا در هر شرکتی 
در سیلیکون ولی سرمایه گذاری کند و حتی گفته می شود عربستان 
ترجیح می دهد یک شرکت سرمایه گذاری ریسک بالا برای خودش 

در سیلیکون ولی تاسیس کند. 
شاید قتل جمال خاشقجی توسط عربستان و رسانه ای شدن آن 
باعث شد که بعضی دولت ها یا شرکت های غربی درباره مناسبات یا 
معاملاتشان با دولت عربستان تجدید نظر کنند اما عملا خیلی های 
دیگــر به راهشــان ادامه دادنــد. مثلا چهره های معــروف عرصه 
شرکت های تکنولوژیک آمریکا در کنفرانس ریاض حاضر نشدند اما 

سرمایه عربستان را هم پس نزدند. 
در این میان، عربســتان سعودی تلاش کرده که بیشترین پول 
را برای ســرمایه گذاری در استارت آپ های سیلیکون ولی جور کند 
و حتــی در صورت لزوم، راه هایی غیر از آرامکو را هم در نظر بگیرد. 
این کار مثلا با فروش ســهام صندوق سرمایه عمومی عربستان )به 
ریاست بن سلمان( در شرکت پتروشیمی دولتی سابیک انجام گرفت 
و 70 میلیارد دلار از آن محل به دست آمد که البته تا سال 2025 

به تدریج ارائه خواهد شد. 
در این میان، بحث اکثر مخالفان نفوذ عربستان سعودی در عرصه 
تکنولوژی آمریکا این نیست که پول از چه راهی و با چه ابزاری وارد 
سیلیکون ولی خواهد شد. پیش از عربستان هم کشوری مثل نروژ 
صندوقی مشابه عربستان را داشته و پول سوخت های فسیلی را در 
آن گذاشته و بر اساسش، استراتژی تنوع بخشی در سرمایه گذاری را 
به خصوص در حوزه هایی مانند زیرســاخت ها پیش برده. اما کسی 
نگران نفوذ نروژ در عرصه استارت آپ های تکنولوژیک نیست یا حتی 
روند خرج شدن این پول را دنبال نمی کند، در حالی که این مسئله 
در مورد عربستان صورت متفاوتی به خودش می گیرد. حالا خیلی ها 
می خواهند بدانند عربستان سعودی در تلاش است آینده خودش را 
چگونه از طریق استارت آپ های تکنولوژیک و هوش مصنوعی تغییر 
دهد و اقتصاد کشوری مثل آمریکا از این سرمایه گذاری چه تاثیری 

خواهد گرفت. سوال بجایی هم هست.

شاید قتل جمال خاشقجی توسط عربستان و رسانه ای شدن آن باعث شد که بعضی 
دولت ها یا شرکت های غربی درباره مناسبات یا معاملاتشان با دولت عربستان 
تجدیدنظر کنند اما خیلی های دیگر سرمایه عربستان را پس نزده اند

 ] آینده عربستان سعودی   [

پول آرامکو در آمریکا 
نگاهی به عطش عربستان به مسائل بی ربط به نفت

منبعووکس
چرا باید خواند:

عربستان سعودی 
می خواهد از نفت عبور 

کند و خودش را به 
جاهای بهتری برساند. 

این گزارش توضیح 
می دهد که این کشور 
چه بی سروصدا دارد 

وارد حوزه های جدید 
می شود.

بن سلمان  در دیدار 
با سران گوگل
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تنش بر سر استفاده از آب رودخانه ها از قرن ها پیش در اطراف 
رودهای نیل، آمازون، میکونگ و دانوب وجود داشته. اما 
شدت و میزان رخ دادنِ این مناقشات در حال افزایش است.

آینده آب [   [

لوکس و جنگ ساز
نگاهی به علل تشدید تنش های آبی تا سال ۲۰۳۰

شاخص های آلودگی هوا و آب و محیط زیست در نقاط زیادی 
از دنیا به خصوص در شهرهای بزرگ دنیا این روزها دارد وضعیت 
فاجعه آمیزی را نشان می دهد و هرکسی در جهان دارد مسئولیت 
این وضع را به گردن دیگران می اندازد. اما آنچه که در همین میان، 
پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران گسترده دیگر را دارد، نبرد بر 
سر آب است. این نبرد در آینده نزدیک چه تغییراتی در زندگی ما 

ایجاد خواهد کرد؟
همیشه این را شنیده ایم که ما روی سیاره آبی زندگی می کنیم، 
سیاره ای که وقتی از فضا نگاهش کنید حجم زیادی اقیانوس و رود 
و دریا را به نمایش خواهد گذاشــت. اما واقعیت این است که تنها 
سه درصد از کل آب روی سیاره ما آب تازه و قابل آشامیدن است 
و از همان میان هم، بخش زیادی غیرقابل دسترســی است چون 
در یخچال های طبیعی حبس شده. از سال 1960 تاکنون، میزان 
سرانه آب تازه قابل دسترسی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده. با 
این ترتیب، تقریبا چهل درصد از جمعیت جهان با مشکل کمبود 
آب مواجه اند. وقتی به سال 2030 میلادی برسیم، تقاضا برای آب 

به میزان چهل درصد بیشتر از عرضه آن خواهد بود. 
در این میان، دو ســوم از آب  جهان از جاهایی تامین می شود 
که در محل تلاقی مرزهای کشــوری قرار دارند و تنش فزاینده ای 
بر ســر استفاده از آنها در میان کشــورهای مختلف وجود دارد و 
معاهدات بین المللی در این خصوص هم مشکل را حل نکرده اند. 
مثلا چین، هند و بنگلادش تنش شــدیدی بر ســر اســتفاده از 
رودخانه براهماپوترا دارند و ساخت سد روی رودخانه نیل توسط 
اتیوپی باعث بالا گرفتن خشم مصر شده. اما این تازه اول ماجراست. 
درگیری بر ســر آب در میان مناطق شهری و روستایی، در میان 
مصرف کنندگان شهری و صنعتی و کشاورزی مهم ترین تنش های 

آینده را تشکیل می دهد. 
درواقع تنش بر سر اســتفاده از آب رودخانه ها از قرن ها پیش 
در اطراف رودهای نیل، آمازون، میکونگ و دانوب وجود داشــته. 
اما شدت و میزان رخ دادنِ این مناقشات در حال افزایش است؛ به 
خصــوص با توجه به این که تغییرات اقلیمی باعث تغییر الگوهای 
بارندگی و بروز خشکســالی و سیل بیشتر شده است. از آن بدتر 
این که هر چــه پیش می رویم آلودگی آب ها بــر اثر آلاینده های 
صنعتی به شدت بالا می رود. همچنین بخش کشاورزی به شدت 
از معضــل آب لطمه دیــده. این بخش، هفتــاد درصد از مصرف 
آب در جهان را به خود اختصاص داده؛ رقمی که در کشــورهای 
توســعه نیافته حتی به 90 درصد هم می رسد. از سوی دیگر، حالا 
وقتی می شنویم که شهری مثل کیپ تاون در آفریقای جنوبی کلا 
بی آب شــده و شهرهایی مثل مکزیکوسیتی هم در آستانه همین 

وضع هستند، خیلی تعجب نمی کنیم.  
در این میان، سبک زندگی در بسیاری از کشورهای جهان اصلا با 

شــرایط آب و هوایی امروزی دنیا تطبیق ندارد و اسراف کاری عظیمی 
در آنها نسبت به منابع آب صورت می گیرد. بخشی از این اسراف برای 
همگان آشکار است اما درمورد بخش دیگری از آن حتی آگاهی زیادی 
هم وجود ندارد. مثلا اینکه عموم تصور می کنند کاشت برنج هدردهنده 
آب اســت، در حالی که تولید یک کیلو گوشت گاو پنج برابر بیشتر از 
تولید یک کیلو برنج و 130 برابر بیشتر از تولید یک کیلو سیب زمینی 
به آب نیاز دارد. به نظر نمی رســد کــه در آینده نزدیک عزمی جدی 
برای تغییر سبک زندگی در کشورهای پیشرفته هم وجود داشته باشد. 
شرکت های بزرگ از این کشورها حتی موضع بدتری را پیش گرفته اند 
و به دنبال دستیابی به منابع آب در کشورهای کم درآمد و توسعه نیافته 
به خصوص در آفریقا هستند. این شرکت ها در تلاشند اراضی بزرگی 
را در آفریقا و آســیا که پر از رودخانه و منابع آب زیرزمینی هســتند 
در اختیار بگیرند. تنش در این خصوص حتی به جایی رســیده که در 
داخل برخی کشــورها و ایالت ها، خانواده های ثروتمند و زمین دار هم 
نهایت تلاش خود را برای محروم کردن سایر مردم منطقه از منابع آب 
موجود به کار می گیرند. این وضعیتی است که در کشورهایی در آسیای 
مرکزی، شبه قاره هند و آفریقا مشاهده شده است. مجموعه این شرایط 

باعث شده که آب به کالایی لوکس بدل شود.
جامعه بین المللی شــاید موفق شود تا مدتی دیگر هم خودش 
را گــول بزند و وانمود کند که از این مســائل خبر ندارد. اما آتش 
تنش ها بر سر منابع آب خیلی زود گریبان همه کشورها و دولت ها 
را خواهد گرفــت و هروقت برای کنترل مصرف بی رویه و دخالت 
خارجی در اســتفاده از منابع آب وارد عمل شــویم باز خیلی دیر 

نیست.

منبعنیویوروپ
چرا باید خواند:
تنش ها در سطوح 
ملی و بین المللی بر 
سر منابع آب طوری 
بالا گرفته که دیگر 
نمی توان مسئله را 
نادیده گرفت. این 
گزارش توضیح می دهد 
که چرا دیگر جایی 
برای گول زدن خودمان 
در این خصوص باقی 
نمانده.
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در میان کُندی رشد اقتصاد جهان و در شرایطی که بانک های مرکزی 
دارند نرخ بهره را کاهش می دهند و حتی به صفر یا زیر آن می رسانند تا 
اقتصاد کشورها را به جلو هل بدهند، چند کشور در جهان به وضوح دارند 

به سمت رکود پیش می روند.

J هنگکنگ
هنگ كنگ البته کشــور نیست، اما از آنجا که اعتراضات اخیر در این 
شهر باعث شده اقتصاد آن شرایطی متفاوت از چین را تجربه کند، آن را 
جدا بررسی می کنیم. شهروندان هنگ كنگ بعد از ماه ها اعتراض خیابانی 
هنوز به اهداف خود نرسیده اند اما این اعتراض ها ضربه سنگینی به اقتصاد 
هنگ كنــگ زده و رکود به وجود آورده، به طوری که اقتصاد هنگ كنگ 
در ســه ماهه سوم سال به میزان 3.2 درصد کوچک شد. بخش هایی که 
سنگین ترین ضربه را دریافت کردند، گردشگری و خرده فروشی هستند 
اما بخش های دیگر هم از ضرر شــدید مصون نبوده اند. این اولین بار در 
ده سال اخیر است که هنگ كنگ رکود را تجربه کرده و اعداد و ارقام هم 
حاکی از وخامت اوضاع دارند. تحلیل گران هشــدار داده اند که احتمالش 
مــی رود هنگ كنگ به عنوان یک مرکز مالی و تجاری مهم، حتی افولی 
بدتر از دوران بحران مالی سال های 2008 و 2009 و بحران شیوع بیماری 

سارس در سال 2003 را تجربه کند.

J انگلیس
مدت های مدید اســت که عدم قطعیت و نامشخص بودن اوضاع به 
کلمات کلیدی در مورد وضعیت پسا-برگزیت انگلیس بدل شده. معلوم 
نیســت با جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا چه رخ می دهد و بر اثر همین 
وضع، اقتصاد انگلیس برای اولین بار از سال 2012 به بعد، کوچک شده. 
اگر انگلیس و اتحادیه اروپا در مورد شرایط برگزیت به توافق نرسند انگلیس 
حتما وارد رکود خواهد شد. در عین حال، نشانه های واضحی از ضعف و 

رکود در بخش تولید صنعتی در انگلیس دیده می شود و سرمایه گذاری ها 
هم به شدت پایین آمده. همچنین ناشفاف بودن وضعیت برگزیت دارد بازار 
را سردرگم تر می کند. در برخی بخش ها رشد همچنان ادامه دارد اما عدم 
تعادلی که وضع نامطمئن کنونی در اقتصاد انگلیس به وجود آورده، ممکن 

است به عاملی جدی برای ورود این کشور به رکود بدل شود.
 
J آلمان

بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا مدتی اســت که در آستانه رکود قرار 
دارد. علتش کوچک شــدن بخش تولید است که مدت ها ادامه داشته و 
البته کاهش فروش خودرو به دلایل مختلف هم به این وضع دامن زده. 
بعضی تحلیل گران می گویند آلمان خیلی به رکود نزدیک بوده اما توانسته 
خــودش را از پرتگاه نجات بدهد. با این وجود، حتی همین تحلیل گران 
هم معتقدند که وضعیت اقتصادی آلمان شکننده شده و رشد آن ناکافی 
است. حتی افق آینده هم نشانی از رشد پرقدرت را برای اقتصاد آلمان به 

نمایش نمی گذارد.
 
J ایتالیا

ایتالیا که چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست، از نیمه دوم سال 
2018 عملا وارد رکود شــده بــود و با چالش های بزرگ اقتصادی مثل 
کاهش تولید، افزایش نرخ بیکاری، بدهی های نجومی و بی ثباتی سیاسی 
مواجه است و بعید است به این زودی ها از شر آنها خلاص شود. از همه 
بدتر اینکه درگیری های ایتالیا با اتحادیه اروپا در خصوص کسری بودجه 

ادامه دارد و این مسئله بیشتر به اقتصاد ایتالیا لطمه زده است.
 
J چین

اقتصاد چین در میان جنگ تجاری با آمریکا ضربات سختی خورده. بر 
اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، چین که دومین اقتصاد بزرگ 
دنیاســت در سال 2020 تنها 5.8 درصد رشد را تجربه خواهد کرد. این 
در حالی اســت که رشد اقتصاد چین در سال 2018 میلادی 6.6 درصد 
بود و در سال 2019 هم احتمالا رشد 6.1 درصدی داشته. البته یک نکته 
وجود دارد: اقتصاد چین حتی پیش از آن که دونالد ترامپ جنگ تجاری 
علیه چین را راه بیندازد هم دچار آهستگیِ رشد شده بود. یک علتش این 
بود که دولت می خواست بدهی هایش را پایین بیاورد و استراتژی ایجاد 
صنایع صادرات محور را دنبال کند. اما اوضاع برای مصرف کنندگان چینی 
در همین فاصله رو به وخامت رفت و حالا هم ایجاد تعادل خیلی سخت تر 
از گذشــته است. دولت چین همچنین مالیات ها را پایین آورده تا مردم 
بتوانند بیشتر پول خرج کنند و رشد اقتصادی تقویت شود. اما همین اقدام 
باعث شده که درآمدهای محلی دولتی به شدت پایین بیاید و بدهی ها بالا 
برود. با وجود تمام اینها، به نظر نمی رسد که اقتصاد چین در حال ورود به 
رکود باشد. فقط لازم است که آهستگی رشد اقتصاد این کشور و علل آن 

را همچنان دنبال کنیم.

 ] ویژه ۲۰۲۰   [

کشورهایی که راکد می شوند
فوربز اقتصاد این کشورها را در سال ۲۰۲۰ نزدیک به رکود می بیند

چرا باید خواند:
شرایط مساعد برای 

ورود به رکود در بعضی 
کشورهای دنیا اخیرا 
زیاد دیده شده. اینجا 
بررسی وضعیت پنج 
مورد از کاندیداهای 

رکود را می خوانید.

احتمالش می رود هنگ كنگ به عنوان یک مرکز مالی و تجاری مهم، حتی افولی 
بدتر از دوران بحران مالی سال  200۸ و بحران شیوع بیماری سارس در سال 
2003 را تجربه کند.

اقتصاد هنگ کنگ بعد از 
اعتراضات ماه های اخیر وارد 

رکود شد.
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برخلاف کشورهای غربی و چین، برخی کشورهای آسیایی از جمله 
فیلیپین، اندونزی و ویتنام در سال های 2019 و 2020 رشد اقتصادی 
بین پنج تا هفت درصد را تجربه خواهند کرد.

 ] ویژه ۲۰۲۰   [

رشدِ بربادرفته
آیا اقتصاد جهان به لبه پرتگاه نزدیک می شود؟

منبعبیزینسورلد
چرا باید خواند:

اقتصاد جهان 
روزهای خوبی را 
نمی گذراند. دلایلش 
را اینجا بخوانید و 
ببینید که چرا این 
دوران تا این حد 
برای اقتصاد جهان 
چالش برانگیز شده. 

زمانی چارلز دیکنز اول رمانش می نوشــت: »بهترین زمان بود و 
بدترین دوران«. اما در توصیف وضع امروزی اقتصاد جهان تنها چیزی 
که ما می توانیم بگوییم این است: چالش برانگیزترین زمان. آمار اخیر 
نشان می دهد که رشــد اقتصاد جهان رو به کاهش است و در سال 
2020 به 2.7 درصد خواهد رســید. این رقم در سال 2019 میلادی 
سه درصد و در سال قبل از آن 3.8 درصد بود. این روند کاهشی یک 
سری علت مشخص دارد که مهم ترینش جنگ تجاری آمریکا با چین 
و اتحادیه اروپاست. تاثیر جنگ های تجاری آن قدر بالاست که تجارت 
جهانی از رشد عادی سه درصدی خود خارج شده و انتظار می رود که 

در دو سال آینده تنها یک درصد رشد را شاهد باشد. 
اما جنگ های تجاری تنها علت بروز این وضع نیست. بی ثباتی های 
سیاسی در هر گوشه جهان دارد ضربه جدیدی به اقتصاد جهانی وارد 
می کند. از برگزیت گرفته تا استیضاح احتمالی ترامپ، از ناآرامی ها در 
هنگ کنگ گرفته تا اعتراضات در شیلی، همه جا اعتماد سرمایه گذاران 

دارد هر روز کاهش می یابد. 
خود آمریکا را در نظر بگیرید. رشــد اقتصادی این کشور در سال 
2019 حدود 2.4 درصد بوده ولی تا ســال 2020، این رقم باز کم تر 
خواهد شد و به 2.1 خواهد رسید. علتش این است که سیاست کاهش 
مالیات ها که از سال 2017 توسط ترامپ اعمال شد، دیگر دارد تاثیر 
خودش را از دست می دهد. جنگ  تجاری ترامپ علیه چین هم دارد 
مصرف کننده آمریکایی را تحت فشــار قرار می دهد چون تعرفه های 
آمریکا به این معنی است که خرده فروشی کالاهای چینی هم با قیمت 

بالاتری در آمریکا انجام می شود. 
از سوی دیگر، تاثیر جنگ تجاری بر چین هم کاملا واضح است. 
علتش این است که اقتصاد چین حالا دارد از یک اقتصاد صادرات محور 
به سمت یک اقتصاد مصرف محور حرکت می کند، یعنی خلایی که از 
بابت کاهش تقاضا برای کالاهای چینی در بازارهای خارجی احساس 
می شود، قرار است با افزایش مصرف داخلی پر شود. اقتصاد چین بر 
این مبنا باید یک دوره گذار را بگذراند که خالی از مانع هم نخواهد بود.
در آن سوی دیگر جهان هم اتحادیه اروپا را داریم که رشدش تقریبا 
بی حرکت مانده و به شــکل لاک پشتی از 1.2 درصد در سال 2019 
قرار اســت به 1.4 درصد در سال 2020 برسد. در میان اقتصادهای 
بزرگ تر اتحادیه اروپا، اسپانیا نرخ رشد سریع تری خواهد داشت، یعنی 

2.2 درصد در سال 2019 و 1.8 درصد در سال 2020 میلادی. 
در قلب دردسرهای اقتصادی اروپا، مسئله کاهش تولید خودرو قرار 
دارد. تولید خودرو، کامیون و زنجیره تامین قطعات آنها تشکیل دهنده 
بخش اعظم بازده صنعتی اتحادیه اروپا بوده است. اما برای اولین بار 
در دهه اخیر، تقاضای خودرو به میزان سه درصد کاهش نشان داده 
و علت اصلی اش هم اقبال عمومی به سرویس های خودرو اشتراکی یا 
تاکسی های آنلاین بوده است. همچنین اقبال عمومی به خودروهای 

برقی بیشتر از گذشته شده است. 

در این میان، به نظر می رســد که جنگ تجاری دارد به شــکلی 
متفــاوت حتی اتحادیه اروپا را نیز تحــت تاثیر قرار می دهد. یکی از 
کشورهایی که این تاثیر را احساس می کند اسپانیا است که مهم ترین 

مقصد صادراتش در خارج از اتحادیه اروپا، خود آمریکا بوده است. 
در آن سوی جهان اما برخی اقتصادهای بازار نوظهور مثل فیلیپین 
وضع خوبی را تجربه خواهند کرد. فیلیپین در کنار کشورهایی مثل 
اندونزی و ویتنام در ســال های 2019 و 2020 رشد اقتصادی بین 
پنج تا هفت درصد را تجربه خواهد کرد. در کشوری مانند فیلیپین، 
شاخص های اقتصادی باثبات هستند و بنابراین می توان قبول کرد که 
اقتصاد این کشور رشد زیادی داشته باشد. نرخ تورم حدود 1.7 درصد 
است، کسری بودجه جاری بالغ بر 2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی 
است و نرخ بیکاری حدود 5.4 درصد است. چنین ارقامی حاکی از آن 
است که اقتصاد کشور وضعیت سالمی دارد، هرچند که با ضعف هایی 
مثل کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه است که آن هم از 

عدم ثبات قوانین مالیاتی و حقوقی ناشی شده است. 
با تمام این اوصاف، ما در شــرایطی وارد سال 2020 می شویم که 
اقتصاد جهان مجبور است واقعیت های جدیدی را بپذیرد. واقعیت هایی 
مانند تغییرات آب و هوایی، پیشرفت روبوتیکز و اتوماسیون، نوآوری در 
خدمات و تولید و هزاران واقعیت امروزی دیگر باعث شده که اوضاع 
اقتصاد جهان بیش از همیشه با سرعت تغییر کند. این تغییرات درواقع 
به اختلال در نظم سابق اقتصاد جهانی منجر شده اند و انتظار می رود 
که در آینده حتی این اختلال بیشتر هم بشود، به خصوص با توجه به 
اینکه بی ثباتی های سیاسی در نقاط مختلف دنیا هم هرلحظه می تواند 

ورق را برگرداند و شرایط جدیدی ایجاد کند. 
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طولانی بزرگ شدن اقتصاد باعث به وجود آمدن تعداد 
زیادی رابطه تجاری با ســود حداقلی می شود، چیزی 
شبیه شاخ و بزرگ مرده که هنوز روی درخت مانده، و 
با آغاز رکود این شاخ و برگ ها آتش می گیرند و رکود 
را بدتر از حالت معمول می کنند. همه با او هم عقیده 
نیســتند. بر اســاس یک تحقیق اخیر بانک مرکزی 
کلیولند، شواهد تاریخی ای وجود ندارد که نشان دهد 
دوران های طولانی بزرگ شــدن انبساط به رکودهای 
عمیق منجر می شــود. پس آماده یک شوک غیرقابل 
پیش بینی باشید، اگر چه واقعا دلیلی نداریم که فکر 

کنیم رکود بعدی به اندازه قبلی سهمگین است.

J بانکهارانمیتواننجاتداد
ســال 2019 سال بیکار شدن کارمندان بانک ها در سراسر دنیا بود، بیش از 50 هزار 
نفر از آنها! دویچه بانک، HSBC و بانکو ســانتاندر بیشترین بیکاری ها را داشتند و نکته 
اینجاســت که اکثر بانک های بحران زده اروپایی هستند. نرخ بهره منفی، رشد اقتصادی 
کند و رقابت از طرف شرکت های تکنولوژیک از دلایل این بحران هستند. آنها برای نجات 
تلاش می کنند به مشتریان خود بیمه، بسته های سرمایه گذاری و خدمات مدیریت ثروت 
بفروشند که هرســه مورد می تواند سود بالایی نصیب بانک ها کند. آیا مشتریان به این 
خدمات جدید روی خوش نشــان می دهند و بحران صنعت بانکداری به پایان می رسد؟ 

رویش حساب نکنید.

J بانکهایمرکزیسبزمیشوند
در ســال 2020 وام گرفتن برای پروژه های مرتبط با سوخت های فسیلی سخت تر از 
قبل خواهد شد و این را مدیون بانک های مرکزی خواهیم بود. تعداد زیادی از مشهورترین 
بانک های مرکزی جهان تاکنون درباره تاثیر منفی گرم شــدن زمین بر ثبات مالی دنیا 
هشــدار داده اند. بانک های تجاری هم مجبور خواهند شد راه بانک های مرکزی را دنبال 

چرا باید خواند:
: اگر می خواهید 

بدون خواندن مطلبی 
پیچیده، از وضعیت 

دنیا طی ماه های 
آینده باخبر شوید، 
این چهار صفحه را 

بخوانید.

منبعفورچون

ویژه ۲۰۲۰ [   [

جام جهان نمای ۲۰۲۰
پیش بینی های مجله فور چو ن برای سال آینده: اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و فرهنگ عامه

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی

1
اقتصاد،بازارهاوکسبوکارها

آمادهباشید.اقتصادجهاندچارآشفتگیخواهدشد،امانهدرمقیاس2008

J 2020رکود
ما شاهد طولانی ترین دوران بزرگ شدن اقتصاد در طول تاریخ آمریکا هستیم. اما همه 
چیزهای خوب روزی به پایان می رسند و احتمالا رکودی بزرگ در راه است. حتی گروهی 
از اقتصاددانان بر این باورند که این رکود به فاجعه ختم خواهد شد. مثل متیو جکسون، 
اقتصاددان دانشگاه استنفورد که تئوری »آتش جنگلی« را مطرح کرده است: دوران های 

ماراباشکهفکرمیکردیم
پیشبینی2019سختاست!
هرسالنویسندگانودبیران
مجلهفورچنوظیفهنهچندان

حسادتبرانگیزپیشبینیوقایع
ماههایآیندهرابرعهدهمیگیرندودرپنجحوزهکسبوکار،اقتصاد،

سیاست،تکنولوژیوفرهنگعامهدستبهگمانهزنیمیزنند.و
سال2020سالپرحادثهایخواهدبود:اقتصادجهانآرامآرامپس
ازیکدههبهسمترکودحرکتخواهدکردوانتخاباتریاست

جمهوریآمریکاآیندهاینکشورودیگرمناطقرابرایچهارسال
شکلخواهدداد.خوشبختانهمسابقاتالمپیکهمدرراهاستتا
درتابستانحواسمانراازوقایعسیاسیروزپرتکند.2020سالی

پرتلاطماست.کمربندهاراببندید.
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یکا هستیم. اما همه چیزهای خوب روزی به پایان  یخ آمر ین دوران بزرگ شدن اقتصاد در تار ما شاهد طولانی تر
می رسند و احتمالا در 2020 رکودی بزرگ در راه است. حتی گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که این رکود به 
فاجعه ختم خواهد شد.

کنند و در نتیجه شرکت ها کم کم باید درباره عواقب محیط  زیستی پروژه هایشان توضیح 
بدهند تا بتوانند وام دریافت کنند.

J نرخبهرهمنفیترمیشود
در علم اقتصاد هیچ چیز عجیب تر از ظهور ایده نرخ بهره منفی نداریم. اما در ژاپن و 
بخش های بزرگی از اروپا نرخ بهره زیر صفر است یعنی آنها پس اندازکنندگان را مجازات 
می کنند و به وام گیرندگان پاداش می دهند. )هدف این سیاســت تزریق پول به اقتصاد 
است تا در نهایت رشد تقویت شود.( انتظار می رود در سال 2020 در چندین کشور دیگر 
هم شاهد منفی شدن نرخ بهره باشیم. آمریکا چطور؟ اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال 
رزرو باز هم نرخ بهره را کاهش دهد اما آن را بالای صفر نگه دارد. در بریتانیای برگزیت زده 
هم هر چیزی امکان دارد. در باقی نقاط اروپا هم می توانید انتظار داشــته باشید که نرخ 

بهره پایین تر بیاید.

J تسلابازهمبیپولمیشود
درآمد تسلا از ســپتامبر 2018 تا سپتامبر 2019 حدود 20.8 درصد رشد داشته و 
شــرکت حدود 5.3 میلیارد دلار در بانک دارد. اوضاع خوب به نظر می رسد. نه؟ مسئله 
اینجاست که 1.6 میلیارد دلار از این پول قرضی است. تسلا 5.3 میلیارد هم وام بلندمدت 
گرفته که باید بین سال های 2021 تا 2025 پرداختش کند. 1.4 میلیارد دلار هم تعهدات 
قراردادی است که در سال 2022 موعدش می رسد. درآمد تسلا سال 2019 حدود 21 
درصد رشد داشته اما حاشیه سود ناخالصش به 16 درصد کاهش پیدا کرده است و حتی 
ســود غافلگیرانه سه ماهه سوم هم باعث نشد که 9 ماه اول 2019 با ضرر 967 میلیون 
دلاری به پایان نرسد. اگر مسئله رقبا را هم به قضیه اضافه کنید خواهید دید که تسلا، این 
تولیدکننده پیشرو خودروهای الکترونیک، چاره ای ندارد که در 2020 هم کنار عابربانک 

توقف کند.

J ضربهبهصنایعلوازمآرایشی،بهداشتی
نسل جدید روندهای خودش را به کسب وکارها تحمیل می کند. دهه هشتادی ها بیشتر 
از نسل های قبلی حواسشان به محیط زیست است و این یعنی شرکت ها برای جلب توجه 
آنها هم که شده باید صدمه کمتری به طبیعت و حیوانات وارد کنند. شرکت های آرایشی، 
بهداشــتی به خصوص در مرکز توجه این نسل هستند و اخیرا معلوم شده نسل جدید 
روی فروش محصولات آرایشی سنتی تاثیر منفی گذاشته اند. شرکت هایی با لوازم آرایشی 
طبیعی مثل Burt’s Bees و Mario Badescu توانســته اند از این روند سود ببرند و 

محبوبیت خود را افزایش دهند.

J 2020نفت:بشکهای60دلاردرپایان
در سال 2020 جهان - از تگزاس تا نروژ - نفت بیشتری تولید خواهد کرد اما جهان 
آن چنان به آن نیاز نخواهد داشت. رشد اقتصاد دنیا قرار است در 2020 کند شود و این 
یعنی تقاضا برای نفت پایین می آید. ممکن است شوک های ژئوپليتیکی در سال 2020 

رخ دهد و قیمت ها بالا رود اما این افزایش بها لحظه ای است نه دائمی.

J 37زن
امســال در فهرست 500 شــرکت بزرگ آمریکا )فورچون 500( 35 مدیرعامل زن 
داشتیم. همین تعداد پایین هم جزو بالاترین رکوردهای سالانه به حساب می آید. انتظار 
داریم در ســال 2020 فهرست فورچون 500 امسال تعداد مدیر عاملان زن لیست بالا 

برود و به 37 برسد.

J بازگشتانرژیاتمی
در سال 2019 سریال چرنوبیل تلاش کرد تا عواقب فاجعه بار حادثه در نیروگاه اتمی را 
به همه جهان نشان دهد. اما نیاز به انرژی ای که به محیط زیست صدمه نزند جدی است 

و اخیرا بیل گیتس هم حمایتش را از این انرژی اعلام کرده. به نظر می رسد در سال 2020 
کشورهای بیشتری پروژه های ساخت رآکتورهای جدید و امن تر اتمی را کلید بزنند. 

J حدسبزنچهکسیمعاونمیشود؟

استیسی آبرامز در سال 2018 که برای پیروزی در انتخابات فرمانداری جورجیا مبارزه 
می کرد به سلبریتی ملی تبدیل شد. او در انتخابات شکست خورد اما محبوبیتش به شدت 
بالاست. خودش گفته اگر در انتخابات ریاست جمهوری 2020 کسی به او پیشنهاد بدهد 
حاضر است که به عنوان معاون رئیس جمهور وارد مبارزات شود. یک زن جوان آفریقایی-

آمریکایی که جنوب را خوب می شناسد می تواند در کنار بایدن که وال  استریت و کمربند 
زنگار )بخش بالایی شمال شرق آمریکا، دریاچه های بزرگ و ایالت های غرب میانه( را پشت 

خود دارد تیم قدرتمندی درست کند. 

خولین کاسترو، وزیر مســکن باراک اوباما و جوان ترین عضو کابینه اش بود. درست 
است که الیزابت وارن در جریان مناظره های انتخاباتی حال کاسترو را گرفت اما بر اساس 
گزارش ها آنها رابطه خوبی با هم دارند و وارن اصولا به کاسترو پیامک های دلگرم کننده 
می دهد. نقاط قوت کاســترو می تواند ضعف های وارن را جبران کند: او جوان است، اهل 
تگزاس، هیسپانیک است و و روی اصلاحات مهاجرتی تمرکز دارد. کاسترو گفته علاقه ای 

به معاون رئیس جمهور شدن ندارد. همه شان همین را نمی گویند؟

برنی سندرز دنبال معاون رئیس جمهوری نمی گردد که دیدگاه هایش را ملایم تر کند 
و نیازی هم به معاونی ندارد که باعث افزایش شــهرتش شود. به همین خاطر نینا ترنر، 
مدیر کمپین انتخاباتی اش و عضو سابق سنا از اوهایو انتخاب مناسبی به حساب می آید. 
نینا به سخنرانی های آتشین و شورانگیز شهرت دارد و دنیای رسانه را خوب می شناسد. 
این ستاره در حال ظهور می تواند رای آفریقای-آمریکایی ها و ایالت های غرب میانه را برای 
سندرز بخرد. او حدود 30 سال از بایدن کوچکتر است که این هم به نفع نامزد کهنسال 

2020 خواهد بود.
شایعاتی وجود دارد که ترامپ دوست دارد بی خیال مایک پنس شود و نیکی هیلی، 
ســفیر سابق آمریکا در سازمان ملل را به عنوان معاونش در انتخابات معرفی کند. نکته 
اینجاست که ترامپ نمی تواند این کار را بکند. جمهوری خواهان واشنگتن به پنس علاقه 

دارند و مسئله استیضاح باعث شده اهمیت پنس بالا برود. 
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آیندهپژوهی

2
تکنولوژی

تکنولوژیدر2020همهمهچیزمانراشکلخواهدداد
اززندگیروزمرهتاسیاستوفرهنگ

J فیسبوکلیبرارامیکشد
وقتی ژوئن گذشته فیس بوک ارز دیجیتال بین المللی اش لیبرا را معرفی کرد، وعده داد 
که آن را اوایل ســال 2020 به بازار بفرستد. اما حالا همه چیز به هم ریخته. دولت های 
مختلف دنیا گفته اند جلوی این ارز می ایســتند و چاپ پول کار بانک اســت نه شبکه 
اجتماعی. فشــار روی فیس بوک در آمریکا آنقدر بالا بوده که تعداد زیادی از مهم ترین 
شرکای پروژه )پی پال، ویزا، مسترکارت و eBay( از آن کنار کشیده اند. انتظار می رود که 

امسال فیس بوک بی خیال لیبرا شود و حتی آن را نابود کند.

J رقابتتظاهرکنندگانباتکنولوژی
معترضان در سراســر جهان به طور فزاینده ای بر ســر مسائل سیاسی یا محیط زیستی 
بــه خیابان ها می آیند. البته دولت ها به کمک تکنولوژی های تشــخیص چهره که در طول 
سال های اخیر پیشرفت خوبی کرده  به جنگ آنها می روند. گروهی از تظاهرکنندگان هنوز به 
روش های کلاسیک مثل پوشاندن صورت یا استفاده از چتر اعتقاد دارند و گروهی دیگر به 
روش های نوآورانه تر روی آورده اند: مثلا از آرایش یا مدل های مو و ریشی استفاده می کنند که 
سیستم های تشخیص چهره را سردرگم می کنند. استفاده از ماسک های خاص هم به افراد 
می کند که تظاهرکننده شبیه شخص دیگری به نظر برسد. البته کاملا قابل پیش بینی است 

که تکنولوژی تشخیص چهره روز به روز قدرتمندتر خواهد شد و گریز از آن دشوارتر.

J دزدانبرمیگردند
حــالا نت فلیکس، دیزنی، اپل، هولو، HBO و حتی CBS در صنعت پرســود پخش 
آنلاین فیلم و سریال رقابت می کنند. و هرکدام قیمت خودشان را دارند، از ماهانه 5 دلار 
تا 15 دلار. و هرکدام شان هم فیلم هایی دارند که دیدنشان »بایدی« است. هزینه اشتراک 
چند تا از این ها را که بگذارید کنار هزینه اینترنت ماهانه، می بینید که اصلا کم نیست. به 
همین خاطر در سال 2020 تعداد زیادی از مردم به عادت بد گذشته برخواهند گشت و 

دانلود غیرقانونی فیلم و سریال را از سر خواهند گرفت. سال 2020 سال افزایش دانلود و 
نادیده گرفتن کپی رایت سریال هاست.

J سالفروششرکتهایمستقلسختافزاری
چند هفته قبل از روز شــکرگزاری در آمریکا، گوگل اعلام کرد که قصد دارد شرکت 
پیشــروی Fitbit را که دچار مشکلات شدید مالی است را 2.1 میلیارد دلار بخرد. برند 
فيت بيت که گجت هایی مثل ساعت های هوشمند برای تمرین و ورزش تولید می کند 
با این خرید، با بازار خداحافظی می کند و بخشــی از گوگل می شــود. فیت بیت در این 
سرنوشت تنها نیست. تولیدکننده های مستقل دیگری هم هستند که مشکل مالی دارند 
و آماده اند توسط یک غول تکنولوژی خریده شوند. مثلا تولیدکننده دوربین های مسافرتی 
GoPro و همچنین تولیدکننده دوربین های امنیتی بی سیم Arlo که انتظار می رود در 

سال 2020 به سرنوشت مشابه فیت بیت دچار شوند.

J سالسختهکرهایانتخاباتی
بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری 2016، آمریکا احتمالا در سال 2020 در برابر هکرها 
غافلگیر نخواهد شد. مقامات دولتی در زمان های مختلف مدعی شده اند که هکرهایی از مسکو، 
پکن یا تهران برای دخالت در انتخابات آمریکا تلاش کرده اند. اما به نظر می رســد در ســال 
2020 نهادهای دولت، سازمان های اطلاعاتی و شرکت های تکنولوژیک آمریکایی می گویند از 

اشتباهات گذشته درس گرفته اند و انتخابات بدون دردسر خاصی برگزار خواهد شد. 

J پادکستهاپولدرنمیآورند
برندهــای آنلاینی که به طور مســتقیم به 
مصرف کننــدگان کالا یــا خدمات شــان را 
می فروشــند - مثــل Squarespace که 
خدمات طراحی وب می فروشد یا Casper که 
تشک و متکای برند خودش را عرضه می کند 
- بر خلاف آمــازون بودجه هــای تبلیغاتی 
محدودی دارند. آنها طی سال های گذشته از 
مشتریان پر و پاقرص آگهی دادن به پادکست ها بوده اند اما امسال باید منتظر پایین کشیدن فتیله  

این شکل آگهی ها باشید. دوران خوش گروهی از پادکست ها در حال سپری شدن است.

J WeWorkرقیبیجدیبرای
احتمالا WeWork را می شناسید، سایتی شبیه Airbnb اما برای محیط کار. این سایت 
به استارت آپ های تازه تاسیس، کسب و کارهای کوچک و فری لنس ها کمک می کند تا فضای 
کار ارزان و مشترک پیدا کنند. تلاش ناموفق WeWork در سال 2019 برای ورود به بازار 
بورس، در کنار سوءمدیریت  شدید باعث شد این شرکت آینده دار ضربه شدیدی بخورد. به نظر 
می رسد آمازون به دنبال آن است که از خلأ بی پولی وی ورک استفاده کند و وارد این حوزه 

شود و بتواند تعدادی از محل های تحت اجاره WeWork را از چنگ آنها درآورد.

3
جهاندرحالگذار

همچنانکهسازمانهایبینالمللیمثلاتحادیهاروپاوناتوبخشهاییازقدرتونفوذ
خودراازدستمیدهندبایددرسال2020منتظرنظمیجدیدباشیم

J آشوبدرجهانعرب
آن گروه از کشورهایی که یک دهه پیش، از بهار عربی جان به در برده بودند احتمالا در 
سال 2020 درگیر شلوغی  جدی خواهند شد. اواخر سال 2019 شاهد تظاهرات در لبنان 
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یقا« در سال  یقا، به »منطقه آزاد تجاری قاره آفر ین اقتصاد قاره آفر یه، بزرگتر با پیوستن نیجر
یع اقتصادی در این قاره از سال 2020 آغاز خواهد شد. این منطقه آزاد  2019، دهه ای از رشد سر
ین منطقه آزاد تجاری جهان به حساب می آید. تجاری با حضور 54 کشور بزرگ تر

و عراق بودیم و احتمال دارد در 2020 این روند ادامه پیدا کند و به کشورهای دیگر عربی 
گسترش یابد. مصر که در جریان بهار عربی شاهد سرنگونی حسنی مبارک بود، دوباره 
شلوغ شده و در صورتی که تظاهرکنندگان بتوانند در این کشور موفق شوند شلوغی ها به 

دیگر کشورها با اقتصاد ضعیف مثل مراکش و اردن هم سرایت می کند. 

J ائتلافآنگلامرکلفرومیپاشد
ائتلاف حاکم بر آلمان که از اتحاد دو حزب راست میانه آنگلا مرکل CDU و چپ میانه 
SPD تشکیل شده در سال 2020 فرو خواهد پاشید چرا که SPD برای پایان دادن به 
بحران هویتی اش و جلب نظر رای دهندگان با سیاست های محافظه کارانه ائتلاف مخالفت 
خواهد کرد. در انتخابات پس از فروپاشــی ائتلاف، حزب ســبز که مدت هاست آرام آرام 
بخش هایی از حامیان هر دو حزب ائتلاف حاکم را به سمت خود کشانده، SPD را کنار 
می زند و با SPD دولت تشکیل خواهد داد. حتی این احتمال وجود دارد که سبزها رهبر 

ائتلاف حاکم شوند.

J آفریقابرمیخیزد
با پیوستن نیجریه، بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا، به »منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا« 
در ســال 2019، دهه ای از رشــد سریع اقتصادی در این قاره از سال 2020 آغاز خواهد 
شد. این منطقه آزاد تجاری با حضور 54 کشور بزرگ ترین منطقه آزاد تجاری جهان به 
حساب می آید و سرمایه گذاری خارج به خصوص از طرف چین را جذب خود خواهد کرد. 
اما مهم تر از این، بالا رفتن میزان داد و ستد بین خود کشورهای آفریقایی است چرا که در 
حال حاضر فقط 17 درصد فعالیت های صادراتی کشورهای عضو اتحادیه آفریقا معطوف 
به کشورهای این قاره است. انتظار می رود تا سال 2030 نزدیک به نیمی از آفریقایی ها در 
شهرها زندگی کنند و جمعیت در حال کار در این قاره سه برابر اتحادیه اروپا باشد. 2020 

سالی است که آفریقا برمی خیزد.

J رهبرجدیدبرایهنگکنگ
به نظر نمی رسد که کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ بتواند بیش از این بر سر قدرت 
باقی بماند. در ماه سپتامبر نوار گفت وگوی محرمانه لم با گروهی از تجار بلندپایه فاش 
شد که در آن او می گوید اگر پکن اجازه دهد از قدرت کناره می گیرد. زمانی که بالاخره 
اعتراضات به پایان برسد، چین به دنبال تقویت موضع خود در این کشور خواهد بود، و لم 
که ماجراهای اخیر به شدت ضعیفش کرده، فرد مناسبی برای پیشبرد این هدف نیست.

J ظهورجانشینپلوسی
نانسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا سال آینده 80 ساله می شود. او به 
دنبال جانشــینی خواهد گشت که بتواند میراث او را در کنگره حفظ کند. ستنی هویر، 
رهبر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان شانس اصلی را برای جانشینی پلوسی دارد. 
دو نماینده دیگر با شانس بالا شان پاتریک مالنی و چری بوستوس از نیویورک و ایلی نوی 

هستند.

J نظرسنجیهابازغلطازکاردرمیآیند
هیچ گروهی به اندازه نظرســنج ها از نتایج انتخابات 2016 شوکه نشدند. چه گناه را 
گردن پاسخ دهندگان دروغگو بیندازیم، چه طراحان سوال ها و نظرسنجی ها را به خاطر 
تعصبات شان مقصر بدانیم، صنعت نظرسنجی در پیش بینی نتیجه انتخابات سوتی بزرگی 
داد. )برای اکثریت آنها مثل روز روشن بود که هیلاری کلینتون برنده انتخابات شد.( آنها 
طی سه سال گذشته تلاش هایی برای بهبود روش هایشان انجام داده اند تا نظرسنجی ها 
عقیده گروه های بیشــتری از مردم را در بر بگیرد. )روش های نظرسنجی مناسب دنیای 
باستان است و هنوز اکثر نظرسنجی ها با تلفن ثابت انجام می شود.( البته به احتمال خیلی 
زیاد نظرسنجی های انتخاباتی در سال 2020 هم اشتباه از کار درخواهند آمد. متخصصان 
سیاسی می گویند نظرسنج ها این بار برای آن که اشتباه سال 2016 را تکرار نکنند دست به 
اشتباه دیگری زده اند و روی گروه دیگری تمرکز زیادی کرده اند: روی رای دهندگان سفید 
کالج نرفته، که در آن سال باعث پیروزی ترامپ شدند. شاید هم اشتباه را ما می کنیم که 

زیادی روی نتایج نظرسنجی ها تمرکز می کنیم!

4
فرهنگعامه

درسال2020مردمجهانعاشقچهمیشوندوازچهدستبرمیدارند؟

J اسکاربرایکوئنتین
اگر تاریخ ابزار مناســبی برای پیش بینی آینده باشد می توان گفت اعضای آکادامی 
اسکار عاشق فیلم هایی هستند که به صنعت سینما می پردازند )آرگو، لالا لند، هنرمند(. 
احتمالش بالاست که اسکار 2020 به »روزی روزگاری... هالیوود« تارانتینو برسد. نه فقط 
نهمین فیلم تارانتینو شانس بالایی برای اسکار بهترین فیلم دارد، که خودش هم بالاخره 

می تواند اولین اسکار کارگردانی اش را به دست آورد.

J محبوبیتبرایشیرموز
منظورمان شیرِ موز است نه شیرموز. این شیر که قرار است تولیدش زیاد به ضرر محیط 
زیست نباشد و حال گیاه خواران را جا بیاورد از موز، تخم آفتاب گردان و دارچین به دست 
می آید. )و بله، درست حدس زده اید. مزه موز می دهد.( اینجا باید از افول اقبال یک شیر 
گیاهی دیگر هم حرف بزنیم: شیر بادام. این شیر آبکی و کم مزه مجبور است جای خود را 

به رقبا بدهد. دلمان برایش تنگ نخواهد شد.

J علیهنیکوکاریپولدارها
آناند گیریداراداس، نویسنده سابق نیویورک تایمز در آخرین کتابش توضیح داد که چرا 
دولت ها و نه میلیاردرها باید دســت به کارهای بشردوستانه بزنند و برای فقرا پول خرج 
کنند. به نوشته او، اگر چه میلیاردرهای جهان گاهی اوقات دست به نیکوکاری می زنند، 
اما عموما از ثروت و نفوذشان استفاده می کنند تا سیستم هایی را حفظ کنند که ثروت را 
برای آن جمع یک درصدی متمرکز می کند و جلوی تحولات اجتماعی را می گیرد. ایده 

گیریداراداس در سال 2020 محبوب تر خواهد شد.
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آیندهپژوهی

دوران اوجِ جهانی شــدن آمد و رفت. حالا این تهدید بزرگ وجود 
دارد که در سال های آینده با جهانی مواجه شویم که پوست انداخته و 

دیگر شباهتی به گذشته اش ندارد.
اخیرترین موج جهانی شــدن که بعد از پایان جنگ سرد آغاز شد 
و در دهه های 1990 و 2000 میلادی سرعت گرفت، تاثیر عظیمی 
بر توسعه اقتصادی دنیا در ســه دهه اخیر داشت. در این دوران بود 
که رشــد اقتصادی کشورهای مختلف- به خصوص اقتصادهای بازار 
نوظهور- تقویت شد و در کشورهای توسعه یافته نیز شاهد پایین آمدن 

نرخ تورم و واقعی شدن نرخ بهره بودیم.
امروزه این طور گمان می شود که جنگ های تجاری باعث شدند 
جهانی شدن نفس های آخرش را بکشد. اما از نظر برخی تحلیل گران، 
جنگ های تجاری را نباید خیلی بزرگ دید چون تجارت بین آمریکا 
و چین تنها ســه درصد از تجارت در کل جهان را تشکیل می دهد. 
البته تبعات جانبی این جنگ را که به کشورهای دیگر سرایت می کند 
نیز نباید نادیده گرفت. ممکن است جنگ تجاری چین و آمریکا به 
صورت کلی علیه جهانی شدن عمل کند و دوباره قدرت حکومت ها 
در تصمیم گیری های تجاری را بالا ببرد. با این وجود، به نظر می رسد 
جنگ تجاری چین و آمریکا پشــت پرده مهم تری دارد و آن هم این 
است که تبدیل شدن چین به یک رقیب استراتژیک بزرگ برای آمریکا 
قابل تحمل نیست و بنابراین مقابله با آن هم موضوعی اجتناب ناپذیر 

بوده است. 
اما واقعیت این اســت که مــوج جهانی زدایــی از مدتی قبل از 
جنگ های تجاری شروع شــده بود. تجارت کالا و خدمات و جریان 
سرمایه فرامرزی از حدود سال 2010 به بعد شعله کم جان تری نسبت 
به گذشته پیدا کرده بود. البته شاید بتوان گفت که این وضع موقتی 

بــوده و همواره می توان به انتظــار یک تحول تکنولوژیک بزرگ بود 
که بتواند جرقه موج جدیدی از جهانی شــدن را روشن کند. اما واقعا 

احتمالش چندان زیاد نیست. 
در همین حال می توان به دلایل زیادی فکر کرد که احتمالا سقوط 
جهانی شــدن را رقم زده اند. یکی از واضح ترین آنها این اســت: اکثر 
کشــورهای جهان حالا اقتصاد باز دارند و کشور مهمی باقی نمانده 
که بخواهد در اقتصاد جهانی ادغام شود. از سوی دیگر، تکنولوژی های 
جدید باعث شده اند که شرکت ها دیگر به نگهداری زنجیره های تامین 
بزرگ و پیچیده توجه نشــان ندهند. حتی دولت ها هم نســبت به 
امتیازات آزادسازی مالی که بخش مهمی از جهانی شدن بوده دچار 

تردید شده اند. 
البته باید بر این نکته تاکید کرد که عبور جهانی شــدن از نقطه 
اوج لزوما نباید دلیلی برای نگرانی در خصوص اقتصاد جهانی باشد. 
پیشرفت های تکنولوژیک که دارند روندهای امروز اقتصاد جهانی را 
شکل می دهند، خودشان پیش برنده رشد تولید و افزایش گزینه های 
مصرف هستند. از ســوی دیگر، نوعی از جهانی زدایی که نشانه اش 
کاهش تجارت و سرمایه گذاری فرامرزی است احتمالا با اوضاع کنونی 

جهان تطابق بیشتری دارد. 
با تمام این اوصاف، بایــد وجود جهانی زدایی را بپذیریم اما هنوز 
نمی دانیم که دقیقا باید منتظر چه شرایطی باشیم. در یک سوی طیف، 
احتمال می رود نوعی منطقه ای شــدن پیش بیاید؛ یعنی کشورهای 
همسایه به جای تجارت با بقیه دنیا بیشتر به تجارت منطقه ای مشغول 
شوند. این سناریویی است که در دوران قبل از جهانی سازی هم وجود 
داشت. در سوی دیگر طیف، احتمالا دنیایی به وجود خواهد آمد که 
دو بلوک رقیب در آن وجود دارد: یکی به رهبری آمریکا و دیگری به 
رهبری چین. کشــورهای دیگر در میان این دو، انواعی از تعرفه های 

تجاری مختلف را تجربه خواهند کرد. 
در هریک از این ســناریوها یک مسئله تقریبا قطعی است: اینکه 
اقتصاد جهان رو به افول خواهد گذاشت و این به خصوص در مسئله 
تعرفه های مختلف می تواند خودش را به وضوح نشــان بدهد. نکته 
دیگر هم این اســت که در صورت ایجاد دو بلوک اقتصادی در جهان 
-یعنی چین و آمریکا- و پخش شدن بقیه کشورها در میان آنها شرایط 
دشواری به وجود خواهد آمد. البته بعید است که شرایطی مشابه دوران 
جنگ سرد با اتحاد شوروی پیش بیاید و تجارت و سرمایه گذاری بین 
غرب و چین به کل از بین برود و خشک شود. اما شکی نیست که هر 
چه محدودیت های تجاری در بخش های مشخص و برای محصولات 
خاصی افزایش پیــدا کند،  نوعی پرده آهنین جدید )به خصوص در 
عرصه تکنولوژی( به وجود خواهد آمد. اگر چنین اتفاقی بخواهد بیفتد، 
دو نتیجه ناگزیر به دست خواهد آمد: یکی از آنها کاهش رشد اقتصادی 
جهانی و دیگری افزایش شدید بی ثباتی در عرصه ژئوپليتیک خواهد 

بود که هیچ کدام نتیجه مطلوبی نیستند.

 ] آینده اقتصاد جهان   [

جدایی جهان از جهانی شدن
چطور یاد گرفتیم با جهانی شدن خداحافظی کنیم

چرا باید خواند:
سال هاست که 

درباره جهانی شدن 
حرف می زنیم و 

نتیجه اقتصادی اش 
را دیده ایم. اما این 

دوران ممکن است به 
پایان رسیده باشد. 

این یادداشت توضیح 
می دهد که علل و 

تبعات قضیه از چه قرار 
است.

منبعفارنپالسی

یک دلیل افول جهانی شدن این است که اکثر کشورهای 
جهان حالا اقتصاد باز دارند و کشور مهمی باقی نمانده که 
بخواهد در اقتصاد جهانی ادغام شود.

نیک شیرینگ
اقتصاددان ارشد کپیتال 

اکونومیکز
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در شرایطی که سیستم های اسکن صورت و تشخیص چهره در هتل ها، فرودگاه ها، بانک ها، 
بیمارستان ها و قطارها به صورت گسترده در حال استفاده باشد، نمی توان چندان به کاربرد 
قوانین و حفظ حریم شخصی امید بست.

 ] آینده هوش مصنوعی   [

چین چهره شما را می شناسد
تکنولوژی تشخیص چهره چطور همه دنیا را گرفت؟

منبعفایننشالتایمز
چرا باید خواند:

در آینده نزدیک ممکن 
است دیگر نیاز نباشد 
در مکان های مختلف 
کارت شناسایی  ارائه 
دهید چون دوربین ها 
شما را می شناسند. 
اگر به این تکنولوژی 
آینده که بیشتر هم در 
اختیار چینی هاست 
علاقه دارید، این 
گزارش را بخوانید.

چه چیزی بین پلیس اوگاندا، فرودگاه پکن و یک زندان در مغولستان 
مشترک است؟ اینکه همه شان سیستم های تشخیص چهره دارند و این 
تکنولوژی پیشرفته دارد کار نظارتی شان را ساده تر از همیشه می کند. بر 
اســاس آمار موجود، 52 کشور در جهان تکنولوژی تشخیص چهره را در 
اختیار گرفته اند یا در پروســه اش قرار دارند. شرکت های چینی فعال در 
حوزه تشــخیص چهره، در ارائه خدمات به این همه مشتری بین المللی 
پیشرو هستند و در این راه از دو مزیت بهره برده اند: اولی وجود بازار داخلی 
بزرگ برای سیستم های تشخیص چهره در چین است و دومی هم اینکه 
در چین در قیاس با بعضی کشــورهای غربی حساسیت کم تری در مورد 

حریم خصوصی وجود دارد. 
بنا بر آمار آی اچ اس مارکیت، چین تقریبا نیمی از کسب و کار جهانی 
تشخیص چهره را در اختیار دارد. البته شرکت های چینی شاید در عرصه 
سیستم های تشخیص چهره موفق ترین  در جهان باشند، اما رقیب هم زیاد 
دارند. مثلا شرکت هایی از اســرائیل، ژاپن و آمریکا هم در عرصه فروش 
سیستم های تشخیص چهره به دولت های مختلف دنیا فعال بوده اند. در 
موارد زیادی، فروش سیستم های تشخیص چهره یا موارد نظارتی مشابه آن 
در قالب خدماتی منطبق با نیازهای دولت ها به آنها ارائه شده است، نکته ای 

که قبلا پذیرشش کمی سخت بود. 
به هر حال، در بازار بزرگ امروزی سیستم های نظارتی منطبق با هوش 
مصنوعی، معروف ترین شــرکت  چینی هیکی ویژن است که بزرگ ترین 
تولیدکننده دوربین های نظارتی است اما شرکت های مهم دیگر مثل هواوی، 
داهوا و زد تی ای هم در این عرصه فعال اند و به دولت هایی مثل قزاقستان،  
اســترالیا و میانمار خدمات ارائه داده اند. شــرکت هیکی ویژن ابتدا یک 
انستیتو تحقیقاتی دولتی در چین بود که اکنون نیمه دولتی است و حضور 
بین المللی اش شــامل کشورهایی در اقصی نقاط جهان از جمله آفریقای 
جنوبی، ایتالیا و برزیل می شــود. هیکی ویژن در کنار برخی شرکت های 
چینی دیگر از جمله داهوا، سنس تایم و مِگوی که فروشنده پیشرفته ترین 
سیستم های هوش مصنوعی هستند، توسط آمریکا در فهرست سیاه قرار 
گرفته اند چون دولت آمریکا می گوید سیســتم این شرکت ها در منطقه 
شین جیانگ چین و برای کنترل جمعیت مسلمان در آنجا مورد استفاده 
قرار گرفته است. با وجود این محدودیت، نفوذ شرکت های چینی در عرصه 
تشــخیص چهره کمرنگ نشده است. در عین حال، دلایل و کاربری های 
این سیســتم ها مختلف و متنوع شده است. مثلا در جاده های منتهی به 
نایروبی پایتخت کنیا، دوربین های شرکت های چینی حرکات خودروهایی 
را که به سمت شهر می روند یا برمی گردند ثبت می کند. اما اطلاعات چهره 
سرنشینان نیز ثبت می شود و در سیستم مورد تحلیل قرار می گیرد. ادعا 

شده که این کار جلوی افزایش جرم و جنایت را گرفته است.
شرکت هواوی که از سوی آمریکا جلوی فعالیتش در عرصه اینترنت 
فایو جی هم گرفته شده، در حال حاضر یک غول بزرگ در عرصه تشخیص 
چهره است و سیستم های نظارتی مربوط به آن را در اختیار مقامات 230 
شــهر دنیا - از غرب اروپا گرفته تا آســیا و آفریقای جنوب صحرا- قرار 

داده است. هنری توگنهات پژوهشگر در دانشکده مطالعات بین المللی جانز 
هاپکینز می گوید هواوی از این راه موفق شده به بازارهایی دست یابد که از 

لحاظ مخابراتی و ارتباطاتی نمی توانست واردشان شود.  
در این میان، به نظر می رسد که آینده سیستم های تشخیص چهره نیز 
همچنان در اختیار چین باشد. بنابر آمار آی اچ اس مارکیت، بازار چین در 
این حوزه در ســال گذشته 13.5 درصد گسترش پیدا کرد؛ در حالی که 
بازار جهانی تنها 5 درصد رشد داشت. حتی رسانه های دولتی چین در سال 
2017 اعلام کردند که این کشــور توانسته بزرگ ترین سیستم ویدئویی 
تشخیص چهره جهان را با استفاده از 20 میلیون دوربین متکی بر هوش 
مصنوعی بسازد. همچنین بزرگ ترین دیتا بیِس )بانک اطلاعات( ملی دنیا 
را پلیس چین در اختیار دارد که شــامل اطلاعات یک میلیارد چهره از 

شهروندان این کشور می شود.  
یک مانع بزرگ که در راه توسعه سیستم های تشخیص چهره توسط 
چین قرار دارد این است که افکار عمومی کم کم دارند به مسئله واکنش 
نشان می دهند و نگران سوءاســتفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط 
دوربین های تشخیص چهره هستند. در همین راستا، حتی در داخل چین 
هم تدوین قوانین جدیدی که ضرورت وجود این سیستم ها را تعیین کند و 
اطلاعات شخصی را محفوظ نگه دارد، مورد توجه قرار گرفته است. درواقع 
آنچه که چین را به سمت تدوین قانون در این خصوص سوق داده این بوده 
که هیچ طرف ثالثی قادر به استفاده از اطلاعات نباشد. البته در شرایطی که 
سیستم های اسکن صورت و تشخیص چهره در هتل ها، فرودگاه ها، بانک ها، 
بیمارستان ها و قطارها به صورت گسترده در حال استفاده باشد، نمی توان 
چندان به کاربرد قوانین و حفظ حریم شخصی امید بست. به نظر می رسد 
تشخیص چهره با استفاده از هوش مصنوعی یک واقعیت گریزناپذیر در 

آینده جهان باشد.
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آیندهپژوهی

با افزایش جمعیت شــهرها به خصوص در کشــورهای در حال 
توســعه در آسیا، نیاز به ساخت و ســازهای جدید هم وارد مرحله 
جدیدی شده و ایده شــهرهای روی آب متولد شده است. درواقع 
ارزش املاک در شــهرهای بزرگ آســیایی که کنار آب قرار دارند 
آن قدر بالاست که آینده این شهرها بدون راهکارهای رادیکال ممکن 

است به خطر بیفتد. 
اصولا شهرهای کنار آب همیشه در موقعیتی ممتاز برای زندگی 
و تجارت قرار داشته اند. آب همواره مرکز فعالیت های اقتصادی است 
و با وجود تحولات بزرگی که در دنیا مشاهده می شود، مرکزیت آب 
هنوز هم از بین نرفته و شــهرهای ساحلی همچنان میلیون ها نفر 
جمعیت جدید را جذب خود می کنند. بنابر پیش بینی سازمان ملل 
متحد، تا سال 2035 میلادی 90 درصد از تمام ابرشهرهای جهان را 

شهرهایی کنار آب تشکیل خواهند داد. 
در این میان پرسش بزرگ این بوده که چطور می توان جمعیت 
مهاجر جدید به شــهرهای ساحلی را اسکان داد و اوضاع شهری را 
مدیریت کرد؟ یک راه ساده این بوده که زمین مصنوعی روی آب های 
ساحلی ساخته شود و مثلا چین جزو کشورهایی بوده که این موضوع 
را خیلی جدی گرفته بود. چین در فاصله سال های 2006 تا 2010، 
سالانه 700 کیلومتر مربع زمین را به شکل مصنوعی روی آب ایجاد 
کرد تا پاسخ گوی نیازهای توسعه ای خود باشد. مالزی نیز کار مشابهی 

را در پروژه شهر جنگل )فارســت سیتی( خود و نیز در پروژه های 
ساخت و ساز لوکس در پنانگ و مالاکا دنبال کرد. کلمبو پایتخت 
سریلانکا هم در تلاش بود یک مرکز مالی جدید را با زمین مصنوعی 
ایجادشــده روی آب بسازد و به قول مقامات این کشور با سنگاپور 
رقابت کند. کره جنوبی شهر هوشمند معروف به سونگدو را به کل 
از همین زمین مصنوعی ساخت و دوبی هم که از قدیم به انجام این 
کار شهرت داشت. حتی 20 درصد از توکیو و 25 درصد از سنگاپور 
هم بر زمینی ساخته شده اند که طبیعت عملا آن را به شکل زمین 

نساخته بود.
یکی از علل اقبال شهرهای آسیایی به زمین مصنوعی این بوده 
که پیدا کردن اراضی بسیار بزرگ برای توسعه های هدفمند کار بسیار 
دشوار و هزینه بری اســت و نیاز به تخلیه بخش زیادی از اراضی و 
تغییر کاربری آنها دارد. به همین جهت است که هم مقامات شهری 
و هم سازندگان این پروژه ها ترجیح می دهند از زمین های به اصطلاح 

مصنوع روی آب استفاده کنند. 
همه این حرف ها را زدیم اما به مهم ترین مسئله ای که زمین های 
مصنوعی ایجاد می کنند اشاره نکردیم و آن هم ضرر آنها برای محیط 
زیست است. اکوسیستم منطقه در چنین شرایطی از بین می رود و 
ضرر زیادی متوجه تمام جانداران می شود. درواقع هرچه که ساحل 
را محافظت می کرده - از مرجان ها گرفته تا موجودات دریایی مثل 
پلانگتون ها- از بین می روند و درعوض، موادی وارد آب می شود که 
تلنبار شدنشان به تدریج کل محیط را خراب می کند. از آن بدتر اینکه 
تجارت ماسه هم این روزها به تجارتی پرسود بدل شده؛ به طوری که 
برخی کشورها صادرات ماسه را ممنوع کرده اند و حتی مافیاها وارد 
این کار شده اند. واضح است که زمین های مصنوعی هم بیش از اندازه 

ماسه مصرف می کنند و چنین تجارتی را تقویت می کنند. 
نکته بعدی این است که هر چقدر هم در ساخت و ساز مصنوعی 
زمین دقت و تکنولوژی به کار برود، باز هم این یک محصول مصنوع 
خواهــد بود که در آینده از بین خواهد رفت. مثلا در ژاپن، فرودگاه 
کانسای که به همین ترتیب و با مهندسی بسیار پیشرفته ساخته شد، 
دارد با سرعت زیر آب می رود. نتیجه این شده که برخی دولت های 
آسیایی از جمله چین فعلا انجام چنین پروژه هایی را متوقف کرده اند. 
برای اجتناب از تهدیدهای بزرگ محیط زیســتی در ساخت 
زمین مصنوعی، یک راهکار جدید مطرح شــده و آن هم ساخت 
شــهرهای شناور است. این شهرها واقعا روی آب شناور نیستند، 
بلکه حالتی شبیه سکوهای نفتی دارند،  به ته دریا متصل هستند 
و با تکنولوژی مشابه ساخته می شوند. این ایده حالا توجه خیلی ها 
را جلب کرده چون پتانســیل آن بالاست و می تواند بازاری چند 
میلیارد دلاری باشــد. مثلا در هلند، شرکتی به نام واتر استودیو 
دارد ساختمان های مختلفی از جمله یک مدرسه را به این شکل 
می سازد. در جزایر پلُی نزِی هم این روش در حال پیاده شدن است. 
برخی صاحب نظران می گویند از آنجا که هیچ راهی برای مقابله 
با توسعه شــهرهای کنار آب در آینده نزدیک وجود ندارد، ایده 
شهرهای شناور می تواند موثر واقع شود و تبعات زیست محیطی آن 
هم بسیار کم تر از ساخت زمین مصنوعی است چون اکوسیستم 
آب به خاطر وجود سکوهای شــناور لزوما از بین نخواهد رفت. 
درواقع شاید بتوان گفت شهرهای شناور یک گزینه ایده آل برای 
آینده نیستند اما به هر حال گزینه ای مشکل گشا به شمار می روند 

که هنوز نقاط ضعف شان خیلی آشکار نشده است.

 ] آینده شهرها   [

املاک آینده را 
روی آب بسازید

چطور می توان توسعه شهرهای ساحلی را 
با هزینه زیست محیطیِ کمتر محقق کرد؟

چرا باید خواند:
جمعیت فزاینده در 

شهرهایی که قابلیت 
توسعه بیشتر را ندارند 
باید کجا اسکان بیابد؟ 

یگ گزینه می تواند 
روی آب باشد! بخوانید 

تا با ایده شهرهای 
شناور آشنا شوید.

منبعفوربز

شهرهای شناور واقعا روی آب شناور 
نیستند، بلکه حالتی شبیه سکوهای نفتی 
دارند و به ته دریا متصل هستند.
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دولت نیجریه برای تقویت تولید داخلی برنج، جلوی واردات ارزان 
را گرفت ولی حالا چنان با معضل قاچاق برنج مواجه شده که 
چاره ای جز بستن مرزهای زمینی نداشته است.

 ] آینده نیجریه   [

بزرگ ترین اقتصاد آفریقا در مقابل بزرگ ترین چالش ها
در نیجریه حذف یارانه بنزین و افزایش مالیات ها در راه است

منبعفایننشالتایمز
چرا باید خواند:

نیجریه یک اقتصاد 
نفتی بزرگ است و 
معضلات بزرگی از 
همین بابت دارد. این 
گزارش را بخوانید 
تا ببینید مسیر 
اصلاح و متنوع شدنِ 
این اقتصاد از چه 
ایستگاه هایی 
می گذرد.

محمــد بوهاری رئیس جمهور نیجریه که قبلا فرمانده نظامی بود 
و حالا در دومین دوره ریاست جمهوری اش بر نیجریه به سر می برد، 
تازگی ها اقداماتی انجام داده که بزرگ ترین اقتصاد آفریقا را پیش که 
نبرده هیچ، بلکه به عقب کشــانده است. او معتقد است که اصلاحات 
اقتصادی مورد نظرش بالاخره به نتیجه لازم خواهند رسید، اما مردم 

می پرسند کی قرار است این اتفاق بیفتد؟
نیجریه ای ها برای چهارمین ســال پیاپی فقیرتر شده اند. علتش 
این اســت که رشــد اقتصادی کم  جان و در حد 2.3 درصد بوده اما 
رشــد جمعیت در نیجریه سریع و بیش از 2.6 درصد بوده. از آن بدتر 
اینکه موقعیت امنیتی کشور بی ثبات شده و با وجود پیشرفت هایی که 
در کنترل گروه هایی مثل بوکوحرام صورت گرفته، این مشکل هنوز 
پابرجاست. گروه های مسلح مختلفی در نیجریه فعال اند که گاهی به 
چاه های نفت هم حمله می کنند و برنامه های دولت برای کسب درآمد 
از نفت را به شــکل های مختلف دچار اختلال می کنند. در عین حال 
رشد بخش غیرنفتی نیجریه ضعیف و بالغ بر 1.6 درصد بوده و کمبود 

سرمایه گذاری هم در آن ادامه داشته. 
با تمــام اینها، اگر با دیده منطق بــه وضعیت نیجریه نگاه کنیم 
می بینیم که اداره چنین کشــوری واقعا چالش برانگیز است.  نیجریه 
180 میلیون نفر جمعیت و 500 زبان دارد و از هر جهت که حساب 
کنید کشوری پر از منابع غنی به شمار می آید اما مردمی که آنجا در 
فقر زندگی می کنند هم بسیار زیادند. تعداد مردمانی که در نیجریه در 
فقر مطلق اند - یعنی درآمد روزانه شان زیر 1.9 دلار است- حتی از هند 

هم بیشتر است. 
واقعیت این اســت که نفت باعث نابودی نیجریه شده و به جای 
آن که کشــور را به یک اقتصاد تولیدی بدل کند، آن را شبیه به یک 
اقتصاد اجاره ای کرده است. کار دولت نیجریه این شده که درآمد نفتی 
را توزیع کند و این وظیفه هم به شــدت به فساد در نهادهای دولتی 
مسئول انجامیده است. بوهاری این موضوع را می داند و به همین جهت 
بزرگ ترین انتقادش را متوجه بخش تولید در نیجریه کرده که حتی از 
ساخت ساده ترین کالاها هم عاجز است. اما این جای تعجب ندارد چون 
کشور نه برق درست دارد و نه جاده درست. از طرف دیگر، حمایت هایی 
که دولت نیجریه از تولید داخلی کرده شامل این بوده که ارز خارجی را 
در اختیار صنایع خاصی بگذارد. اما در کشوری که نهادها ضعیف اند این 

راه حل مناسبی نیست و فقط به فساد بیشتر انجامیده است.
در نوعی دیگر از تلاش ها هم دولت برای تقویت تولید برنج داخلی، 
جلوی واردات برنجِ ارزان ترِ وارداتی را گرفته و تولید داخلی برنج از سال 
2013 به میــزان 60 درصد افزایش یافته. اما پولی که مردم نیجریه 
حالا بابت خرید برنج می دهند خیلی بیشتر از گذشته است و از طرف 
دیگر، قاچاق برنج آن قدر زیاد شده که دولت برای مقابله با آن بسیاری 
از مرزهای زمینی کشور را بسته است. بعید است که چنین سیاستی 
بتوانــد همچنان ادامه پیدا کند، به خصوص با توجه به این که چنین 

تصمیمی خودش هم به افزایش بیشتر قیمت برنج منجر خواهد شد.
به رغم همه این معضلات، در افق آینده اقتصاد نیجریه نقطه های 
درخشانی هم دیده می شود. مثلا این که نیجریه وارد همکاری با کنیا 
- مهم ترین کشور آفریقایی در عرصه امور مالی و تجارت آنلاین- شده 
است. در عرصه های دیگر هم نیجریه گام های مثبتی برداشته و مثلا 
سرمایه گذاری عظیمی در پالایشگاه های نفت صورت داده و اصلاحاتی 
را نیز در صنعت نفت دنبال کرده اســت. دولت بوهاری همچنین به 
دنبال اصلاح قوانین برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده اســت. این 
میزان در حال حاضر تنها 7.5 درصد است ولی ممکن است در آینده تا 
50 درصد افزایش پیدا کند. یک سیاست دیگر که دولت محمد بوهاری 
می خواهد دنبال کند این است که یارانه بنزین را که در اقتصاد اخلال 
ایجاد کرده و بیش از همه به سود طبقه متوسط تمام شده، حذف کند. 
درباره اقدامــات و برنامه هایی که محمد بوهاری در پیش گرفته، 
نظرات مختلفی وجود دارد. اما آنچه که اکثر صاحب نظران برای بهبود 
افق آینده اقتصاد نیجریه به عنوان بزرگ ترین اقتصاد آفریقا مورد تاکید 
قرار داده اند این است که دولت باید قابلیت های خودش را بالا ببرد، نه 

این که به دنبال مدیریت خُرد در مسائل مختلف باشد. 
از ســوی دیگر، کمتر ناظری هســت که منتظر تغییر شدید در 
اوضاع اقتصاد نیجریه در کوتاه مدت باشد. واقعیت این است که دولت 
نیجریه باید ابتدا مشــکلات اساسی اش یعنی کمبود درآمد، فشار بر 
مصرف کننده و موانع دسترســی به ارز برای تمام کســب و کارها را 
برطرف کند و بعد به فکر اصلاحات اساسی باشد. در این مسیر، توجه 
به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اهمیت زیادی دارد و امیدواری هایی 
وجود دارد مبنی بر اینکه بودجه منســجم تر ممکن است بتواند این 

بخش را در سال 2020 تقویت کند.
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جنگنسلهابرسرقدرتشدتمیگیرد
تنش میان نسل ها در سال 2019 شدت گرفت. نسل های قبلی هنوز 1

قدرت را در چنگ دارند، و هم زمان نسل جدیدتر اعتراض خود را نسبت 
به گرم شدن زمین، سیاست های بانکی و ناعدالتی اجتماعی با صدای بلندتری به گوش 
نسل قبلی می رساند. دهه هشتادی ها و دهه هفتادی ها در ماه سپتامبر اعتراضی جهانی 
علیه گرم شدن زمین را سازمان دادند و رهبران جهان را به بی توجهی به محیط زیست 
به بهای زندگی نسل های آینده متهم کردند. در آمریکا دانش آموزان دبیرستانی در صف 
اول مبارزه برای تغییر قوانین کنترل اسلحه قرار گرفته اند و نسل های قبل را به خاطر 
ناتوانی در اصلاح این قانون به ســخره می گیرند. شــکاف نسلی حتی در مناظره های 
نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم مشهود است: خولین کاسترو - 
جوان ترین وزیر کابینه اوباما - درباره  کم حافظگی جو بایدن شوخی ای کرد که بعدا مجبور 

شد توضیح بدهد که شوخی با سن و سال او نبوده است. 
در انگلیس شــهروندان جوان تر بیشتر از حزب کارگر حمایت می کنند و مسن ترها 
مدافع محافظه کاران هستند. در سراسر اتحادیه اروپا حدود 40 درصد افراد زیر 24 سال 
در حال کار، شغلی موقت دارند، در حالی که این آمار برای افراد بالای 55 سال فقط 6.6 
درصد است. به همین ترتیب حدود نیمی از جوانان در آفریقای جنوبی بیکار هستند. 
طبق یک گزارش  فایننشال  تایمز، جوانان چینی هم در مورد هزینه های بالای اجاره خانه 

و دورنمای شغلی شان دچار استرس هستند. طبق یک نظرسنجی موسسه Pew اکثریت 
افــراد در آمریکا، اروپای غربی، ژاپن، مکزیک و کنیا بر این باورند که بچه های امروز در 

بزرگ سالی اوضاع بدتری از نسل های قبل خواهند داشت.
این تنش های بین نســلی در سال 2020 شدت بیشتری خواهد گرفت چرا که هم 
نگرانی های مربوط به گرم شدن زمین ادامه دارد، هم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
پیش است و هم حرکت اقتصاد جهان به سمت رکود باعث مشکلات مالی تازه برای پیر 
و جوان خواهد شد. اعتراضات گسترده  در سال 2019 در کشورهایی مثل شیلی و لبنان 
دلایل متفاوتی داشت اما یکی از این دلایل خشم جوانان از نخبگان سیاسی و اقتصادی 
اســت که مدت هاست به قدرت چسبیده اند. این شکل از اعتراضات در سال جدید هم 
ادامه خواهد یافت. سیاســتمداران حالا مجبورند راهی پیدا کنند تا میان نگرانی های 
نسل های جدید و قدیم توازن برقرار کنند، یا طرف یک گروه را بگیرند. مثلا در آفریقای 
جنوبی مثلا در سال 2020 قانون گذاران طرح های بیشتری برای مقابله با بیکاری جوانان 
مطرح خواهند کرد اما مشــکل اینجاست که باید بتوانند میان این اولویت و دو هدف 
کاهش بدهی های دولت و تشویق بخش خصوصی به رشد بیشتر توازن برقرار کنند. در 
رقابت های انتخاباتی آمریکا هم موضوعاتی مطرح خواهد شد که برای نسل جوان مهم 
است تا آنها را پای صندوق های رای بکشانند - مثل بدهی های فزاینده دانشجویی یا گرم  
شدن زمین - اما نکته اینجاست که در سال 2020 نباید منتظر تصویب قوانین خاصی 

در این حوزه ها باشیم.

یکسومجمعیتجهانباکمبودآبروبهروهستند

موجیازبحرانهایآبیباعثتحولاتمثبتومنفی
میشود2

بحران های سیل، کمبود آب و آب آشامیدنی آلوده در حال افزایش اند. 
ســران سیاســی و اقتصادی جهان در »مجمع جهانی اقتصاد« برای هشــتمین سال 
پیاپی بحران آب را در میان پنج ریســک اصلی دنیا قرار داده اند. بیش از 40 کشور که 
یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده اند با کمبود آب روبه رو هستند. هند جزو 
بدشــانس ترین های این لیست است: هم اخیرا دچار سیلی گسترده و مرگبار شده هم 
انتظار می رود تا سال 2020 ذخایر آب زیرزمینی دست کم 21 شهرش به پایان برسد. 
چند کشــور دیگر همین لیست - مالاوی، ایران و نپال - هم با وجود بحران بی آبی در 
سال 2019 دچار سیل های مرگباری شدند که میلیاردها دلار خسارت وارد کرد. مقیاس 
جهانی تهدیدی که آب غیرقابل آشــامیدن و گــران بر مردم دنیا تحمیل می کند هم 

 ] ویژه ۲۰۲۰   [

۱۰ روند تاثیرگذار بر ۲۰۲۰
پیش بینی هایی برای تجار بین المللی و سیاست گذاران 

ترجمه: کاوه شجاعی
دبیر بخش آینده پژوهی



167 آینده نگر | tccim.ir |   شماره نودویک، دی 1398

باورکردنی نیســت. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی )WTO( دست کم دو میلیارد 
نفر از مردم دنیا از منابع آب آشــامیدنی اســتفاده می کنند که به مدفوع آلوده است و 
785 میلیون نفر حتی دسترسی به خدمات اولیه آب آشامیدنی ندارند. این مشکل فقط 
به کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه محدود نمی شود. در حال حاضر بیشتر از 
یک چهارم آمریکایی ها آب را از سیستم هایی می نوشند که استانداردهای ایمنی در آنها 

رعایت نشده است.
بحران آب در سال 2020 گسترده تر می شود و این دولت ها و شرکت ها را مجبور به 
نوآوری در سیاست و تکنولوژی می کند. نهادهای دولتی بیشتری با هدف رسیدگی به 
معضلات مدیریت آب شــکل می گیرند - مثل وزرات جدید آب در هند - و دولت های 
محلی به طور فزاینده ای کمپین های آموزشی با هدف کاهش مصرف آب راه می اندازند 
- مثــل »روز آب صفر« در کیــپ تاون آفریقای جنوبی که از شــهروندان می خواهد 
سوءمصرف آب خود را کاهش دهند. در این میان حتی رقبای بین المللی هم علیه سیل  
متحد می شوند: مثل چین که اخیرا اطلاعات ماهواره ای خود را در اختیار هند گذاشت 
 تا بتواند بهتر با سیل مقابله کند. شرکت های بزرگ دنیا کم کم مدل های مصرف آب خود 
را با شــرایط جدید تطبیق می دهند و مدل های تازه ای ابداع می کنند که هدررفت آب 
را پایین می آورد. )کوکاکولا که یکی از بزرگ ترین هدردهندگان آب در دنیا به حساب 
می آید قول داده به اندازه نوشــابه ای که در هر منطقه تولید می کند به آن منطقه آب 
برگرداند. نکته اینجاست که طبق بررسی های انجام شده در سال 2008 برای تولید هر 
لیتر نوشابه 35 لیتر آب مصرف می شده و برگرداندن یک لیتر آب به ازای یک لیتر نوشابه 

تولیدشده درد خاصی را دوا نمی کند.( 
اســتارت آپ های آب محور هم در این میــان تلاش می کنند به کمک تکنولوژی به 
جنگ بحران بروند. شــرکت سوئدی Altered و Orb که در سان فرانسیسکو فعالیت 
می کند جزو مهم ترین ها هستند. تولید شیرهای آب با درصد اتلاف پایین یا اسکنرهای 
کوچک تشخیص کیفیت آب از جمله ابداعات آنهاست و اگرچه نمی توانند بحران جهانی 

آب را حل کنند اما قدمی کوچک در مسیری درست اند.

شهرهامتحولمیشوندتازندهبمانند
کمبود خانه با قیمت مناسب، ناامني غذايي )دسترسي محدود به  3

 غذاي کافی و سالم(، سیستم های ضعیف حمل و نقل و بالاخره آلودگی 
هوا چهار چالش  اصلی ای هستند که گریبان گیر شهرهای دنیا شده اند. و هر چهار 
چالش ها به دو مشــکل سیاسی عمده مربوط اند: ناعدالتی و تغییرات آب و هوایی. 
ملک در طول دهه های اخیر به طور فزاینده ای به ابزار ســرمایه گذاری تبدیل شده 
و عرضه بیش از حد نیاز خانه های لوکس در کشــورهای در حال توسعه با کمبود 
خانه های ارزان برای طبقه های متوسط و پایین تر در این کشورها همراه شده است.

 همچنان که روند شــهری شــدن در سراســر دنیا ادامه می یابد، شرکت های 
ســاختمانی مجبور می شوند روی زمین های قابل کشت ساخت و ساز کنند و این 
یعنی ریسک ناامنی غذایی افزایش می یابد. توسعه سریع شهر گورگان در هند که 
قرار است یکی از مراکز عمده تکنولوژیک این کشور باشد، هم زمان با نابودی مزارع 

در این منطقه، یکی از مثال های این روند است. 
مشکلات زیرساختی حمل و نقل شهری مشکل فراگیر دیگری است که بیشتر از 
همه روی افراد کم درآمد تاثیر می گذارد. آنها هستند که برای رسیدن به محل کار به 
حمل و نقل عمومی نیاز دارند و نبود گزینه مناسب باعث از دست رفتن فرصت ها و 

بالا رفتن هزینه  زندگی برای این گروه می شود. 
با آنکه شهرها به شدت از گرم شدن زمین ضربه خورده اند خودشان هم بخشی 
از مشکل به حساب می آیند. شهرها بیش از دوسوم انرژی دنیا را مصرف می کنند 
و بیش از 60 درصد تولید گازهای گلخانه ای دنیا را مدیون آنها هســتیم. به همین 
خاطر اســت که در سال 2020 گروهی از شهرها تلاش  خود را برای مدیریت این 
چالش های زیرساختی و محیط زیستی شــدت می بخشند. در تعدادی از شهرها 
دولت ها و بخش خصوصی خانه های عمومی بیشتری برای بی پناهان خواهند ساخت 
و گروهــی دیگر هم راه لس آنجلس را خواهند رفت کــه به متل ها اجازه می دهد 
کاربری خود را به »خانه های دائمی حمایتی« بی خانمان ها تبدیل کنند. هنگ کنگ 
پروژه ساخت 1700 هکتار جزیره مصنوعی در دریای جنوبی چین را آغاز می کند 
که اولین جزیره اش قرار است 260 هزار آپارتمان را در خود جای دهد و 70 درصد 

این ها مسکن عمومی خواهد بود.
هم زمان افزایش محبوبیت کشاورزی شهری عمودی به برنامه ریزان شهری کمک 
می کند تا با مشــکل ناامنی غذایی بهتر رودررو شوند. بازار این شکل کشاورزی در 
ســال 2018 حدود 2.2 میلیارد دلار ارزش داشت و به طور سالانه 24 درصد رشد 

می کند.
طبق برآوردها ســال 2020 باید سال شــروع کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
باشد تا بتوانیم جلوی گرم شدن زمین را بگیریم. به همین خاطر شهرهای بیشتری 
به آستین، لیســبون، آتن و 30 شهر دیگر می پیوندند که قرار است به طور مداوم 
تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند. این شــهرها برای رسیدن به چنین 
هدف بلندپروازانه ای مجموعه ای از طرح ها را عملی می کنند که ترویج اســتفاده از 
دوچرخه های اشــتراکی، جلوگیری از تولید پلاستیک های یک بار مصرف و خرید 

اتوبوس های برقی بیشتر را شامل می شود.

اقتصادسوانحطبیعیظهورمیکند
در سال 2019 تندبادهای دریایی باعث ویرانی گسترده در جزایر 4

کارائیب و بخش هایی از آمریکا شــدند. موج گرما سراســر اروپا را فرا 
گرفت. تندباد و طوفان سواحل آسیای شرقی را در هم کوبید و گردباد در بخش هایی 
از آفریقا ویرانی به بار آورد. فقط در ســه ماه اول سال 2019 ده واقعه آب و هوایی 
در آمریکا رخ داد که هرکدام خســارت بالای یک میلیارد دلار به بار آورد. فقط در 
شش ماهه اول امسال سوانح طبیعی باعث آوارگی 7 میلیون نفر در سراسر دنیا شد. 
با وجود آنکه امدادرسانی ها اصولا توسط سازمان های ناسودبرَ و نهادهای بین المللی 
انجام می شــود، بخش خصوصی هم متوجه سود سرشار ورود به این ماجرا شده و 
ســرمایه گذاری در این حوزه را آغاز کرده است. استارت آپ ها حالا کم کم به عنوان 

کمبود خانه با قیمت مناسب، ناامني غذایي )دسترسي محدود به غذاي کافی و سالم(، سیستم های ضعیف حمل و 
نقل و بالاخره آلودگی هوا چهار چالش  اصلی ای هستند که گریبان گیر شهرهای دنیا شده اند. و هر چهار چالش  به دو 
مشکل سیاسی عمده مربوطند: ناعدالتی و تغییرات آب و هوایی. 
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آیندهپژوهی

منابع امدادی در حوزه ســوانح طبیعی ورود می کنند. گروهی از شرکت ها در حال 
بررسی چگونگی توسعه زیرســاخت ها در مناطق سیل خیز هستند: بعضی از آنها 
تجهیزاتی تولید می کنند که جلوی ورود سیل به خانه را می گیرد و گروهی دیگر 
خانه های پیش ساخته ای را توسعه  داده اند که به سیل زدگان کمک می کند به سرعت 
ســرپناه موقت علم کنند. دیگران هم در حال بررسی تکنولوژی هایی هستند که 
بــه دولت کمک می کند در زمان اوضاع بســیار بد جوی و قطعی اینترنت بتوانند 
افراد جویای کمک را پیدا و زیرساخت های صدمه دیده را مکان یابی کنند. هم زمان 
تعدادی از شرکت های تکنولوژیک از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده 
می کنند تا آسیب پذیرترین مناطق شهر در زمان سوانح طبیعی را پیش بینی  کنند و 

به مقامات در یافتن سریع تر افراد سانحه دیده یاری برسانند.
این اقتصاد نوظهور که اقتصاد سوانح طبیعی نامیده می شود در سال 2020 رشد 
خوبی خواهد کرد. انتظار می رود صنعت جهانی مدیریت پیشامدهای اضطراری طی 
سال های آینده رشد سالانه بالای 6 درصدی داشته باشد و ارزش آن در سال 2020 
از 114 میلیارد دلار فراتر رود. بر اســاس برخی برآوردها شمار افرادی که طی 10 
سال آینده به خاطر سوانح آب و هوایی آواره می شوند 50 درصد رشد خواهد داشت 
و بــه همین خاطر تقاضا برای تکنولوژی ها و خدمات امدادی رشــد خوبی خواهد 
داشت. انتظار می رود دولت ها و سازمان های بین المللی آرام آرام در زمان های بحران 
به کمک بخش خصوصی اعتماد کنند و استارت آپ های این حوزه علاوه بر کمک 
به مردم، بزرگ خواهند شد و سود خوبی را به جیب خواهند زد. فراموش نکنید که 
طی دهه 2020 در مقایسه با دهه 2010 سوانح طبیعی شدیدتر خواهند بود و در 

فاصله های زمانی کوتاه تری رخ خواهند داد.

تنوعدربازارحلال

بازارمصرفیحلالبزرگترمیشود
مسلمانان نزدیک به 25 جمعیت جهان را شامل می شوند و بخشی 5

بزرگ از بازار مصرفی دنیا به حساب می آیند. آنها در سال 2017 حدود 
2.1 تریلیون دلار خرج کردند که 4.5 درصد کل بازار مصرف جهانی است. )این رقم 
در ســال 2012 حدود 1.6 تریلیون دلار بود.( به همین خاطر با اطمینان می توان 
گفت که فرصت تجاری بزرگی در بــازار جهانی محصولات حلال وجود دارد. این 
بازار به 6 بخش تقسیم می شود: غذا، توریســم، مد، رسانه و سرگرمی، دارو، لوازم 

آرایشی، بهداشتی. 
غذا با اختلاف زیاد بزرگ ترین تکه این بازار اســت: حــدود 62 درصد کل بازار 
جهانی حلال بازار مواد غذایی اســت. مد حلال یک بخش دیگر این بازار است که 
رشــد سریعی را تجربه می کند. )به طور کلی صنعت جهانی مد در تلاش است که 
بتواند گروه های تازه ای را به مشتریانش اضافه کند.( تعداد مشتریان مسلمان یکی از 
سریع ترین رشدها را در صنعت جهانی توریسم دارد، به همین خاطر است که هتل ها 
و ترتیب دهندگان تورها در سراسر دنیا در تلاش اند که به نیازهای غذایی و مذهبی 

مسافران مسلمان پاسخ دهند.
در ســال 2020 بازار مصرفی جهانی حلال برای اولین بار به 2.5 تریلیون دلار 

خواهد رسید و این رقم تا سال 2023 به 3 تریلیون دلار افزایش پیدا خواهد کرد. 
این بازار همچنان روی کشورهایی با بالاترین جمعیت مسلمان متمرکز خواهد بود. 
اندونزی پرجمعیت یکی از مهم ترین بازارهای این بخش اســت و انتظار می رود در 
ســال 2020 به کانون جهانی حلال مبدل شــود. در اکتبر 2019 در این کشــور 
زدن برچســب حلال روی بسته بندی ها اجبار شــد. به خاطر بزرگی بازار اندونزی 
پروسه صدور گواهینامه حلال می تواند به همگون شدن استانداردها در بازار جهانی 
حلال کمک کند. در بازارهای بزرگ غربی هم شــاهد رشــد بسیار خوبی در این 
حــوزه خواهیم بود، چون - مثلا بر خــلاف غذاهای ایتالیایی - بازار جدیدی برای 
آنها به حســاب می آید و جای رشد دارد.  شرکت های چندملیتی غربی کم کم این 
روند را می بینند: مثلا Haribo شرکت آلمانی بزرگ ترین تولیدکننده پاستیل در 
دنیا یک فروشگاه محصولات حلال در لندن راه انداخته یا شرکت میتسوبیشی که 
اخیرا در Al Islami Foods در امارات متحده عربی ســرمایه  گذاری کرده است. 
سرمایه گذاری در دیگر بخش های صنعت حلال هم در حال افزایش است. شرکت 
مســافرتی HalalBooking اخیرا دو میلیون دلار ســرمایه جدید دریافت کرد و 
می توان پیش بینی کرد استارت آپ های مشابهی قد علم کنند. با توجه به روند صنعت 
مد در متنوع سازی بازار انتظار می رود عرضه پوشاک و لوازم آرایشی، بهداشتی حلال 

هم در سال 2020 و پس از آن افزایش یابد.

آمریکادررقابت5Gعقبمیماند
پکن از مدت ها پیش اعلام کرده که توسعه اینترنت نسل پنج جزو 6

اولویت هایش است و دو غول هواوی و ZTE همین حالا هم محصولات 
ســازگار با فايوجي را روانه بازار چین کرده اند. دیگر کشــورهای آسیایی مثل کره 
جنوبی، ژاپن و سنگاپور و همچنین اتحادیه اروپا بر سر استقرار سریع تر این اینترنت 
پرسرعت رقابت می کنند. )اتحادیه اروپا البته از بقیه عقب تر است.( اینترنت موبایل 
نسل پنج با سرعت بسیار بالای خود راه را برای توسعه اینترنت اشیا )مثل خودروهای 
بدون راننده( باز می کند و هر کشوری که زودتر استفاده تجاری از این اینترنت را آغاز 

کند فاصله خود را با رقبا افزایش خواهد داد.
در ان میان توسعه فايوجي در آمریکا بر عهده شرکت های خصوصی است و دولت 
دخالت خاصی در قضیه ندارد. همین باعث مشکلاتی شده است. بخش عمده طیف 
فرکانسی مورد نیاز اینترنت نسل پنج در آمریکا در اختیار نهادهای دفاعی است و 
شرکت ها باید بر سر باقیمانده رقابت کنند. به علاوه مردم آمریکا اصولا شایعات علیه 
تکنولوژی هــای جدید را راحت  می پذیرند و تعداد زیــادی از آنها بر این باورند که 
فايوجي برای سلامتی مضر است.   شرکت های تکنولوژیک آمریکایی برای رسیدن 

به فايوجي تجاری با چالش هایی جدی روبه رو هستند.

اتحادیهاروپاالگویحفاظتازحریمشخصیمیشود
اتحادیــه اروپــا در ســال 2019 »مقررات حفاظــت از اطلاعات 7

عمومی اتحادیه اروپا« یا GDPR را اجرایی کرد تا جلوی سوءاستفاده 

غذا
۶۲ درصد

توریسم
۸ درصد

مد
۱۳ درصد

رسانه و سرگرمی
۱۰ درصد

دارو
۴ درصد

آرایشی/بهداشتی
۳ درصد
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وب ســایت ها و غول های تکنولوژیک نظیر گوگل و فیس بوک از اطلاعات شخصی 
کاربران را بگیرد. قوانین GDPR در سال 2020 الگویی برای دیگر کشورها می شود 
تــا بتوانند قدرت فزاینده و بی در و پیکر شــرکت های تکنولوژیک را تحت کنترل 

بگیرند. 

آسیایشمالشرقی،خاورمیانهجدیدمیشود
تنش میان کشورای آسیای شمال شرقی در حال افزایش است. 8

بازرگانی میان ژاپن و کــره جنوبی پایین آمده و زخم های تاریخی 
میان طرفین ســر باز کرده است. )بین سال های 1910 تا 1945 کره مستعمره 
ژاپن بود.( طی نیمه اول ســال 2019 ارزش داد و ســتد دوطرفه آنها 10 درصد 
کاهش پیدا کرد و طی همین زمان ســرمایه گذاری های مســتقیم ژاپن در کره 
جنوبی 20 درصد افت نشان می دهد. این تنش تاثیر بدتری روی شرکت های کره 
تولیدکننده تلفن های هوشمند گذاشته چرا که گاهی اوقات هفته ها و حتی ماه ها 
باید برای قطعات حساس ژاپنی مثل آی سی یا تجهیزات رادیویی صبر کنند. دیگر 
کشورهای منطقه هم توسعه و آزمایش های تسلیحاتی خود را شدت بخشیده اند. 
چین و روسیه از سلاح های مافوق صوت خود پرده برداشته اند که می توانند دست 
کم پنج برابر ســرعت صوت حرکت کنند و ردیابی شان بسیار دشوار است. کره 
شــمالی هم از موشک بالستیک جدیدی پرده برداشته که می تواند از زیردریایی 
شــلیک بشــود و 1900 کیلومتر برد دارد. ردیابی این موشک که قابلیت حمل 
کلاهک اتمی هم دارد در صورتی که از زیردریایی شلیک شود بسیار دشوار است. 
تنش میان پکن و تایپه هم در حال افزایش است و هم زمان تظاهرات غرب گرایان 
در هنگ کنگ به شدت به اقتصاد این کشور صدمه زده و ثبات سیاسی را به خطر 

انداخته است. 
انتظار می رود که در سال 2020 هم تنش های ژئوپليتیک در آسیای شمال غربی 
افزایش یابد. روابط سئول- توکیو در حوزه های توریسم، بازرگانی و امنیت دچار افت 
بیشتری می شود چرا که متحد مشترکشان آمریکا روی انتخابات ریاست جمهوری 
2020 متمرکز است. این تنش باعث کاهش رشد اقتصادی دو کشور و البته ضربه 
به حوزه تکنولوژی در مقیاس جهانی است چرا که باعث کاهش تولید نیمه رساناها 
و افزایش قیمت چیپ های حافظه می شــود و خریداران تلفن همراه باید بهای این 

را بپردازند.  
کره شمالی آزمایش هاي موشکی بیشتری در طول 2020 برگزار خواهد کرد و 
آمریکا و متحدانش در منطقه را بیشتر خواهد ترساند. آمریکا قصد دارد دو میلیارد 
دلار ســخت افزار نظامی به تایپه بفروشــد و این باعث افزایش تنش این جزیره با 
پکن خواهد شــد. در ســال 2020 چین و هنگ کنگ باید با پیامدهای بلندمدت 
شــلوغی های سال 2019 دست و پنجه نرم کنند و احتمالا اوضاع سیاسی در این 

کشور حساس باقی خواهد ماند.
هنوز زود است که بخواهیم آسیای شمال شرقی را با خاورمیانه یا آمریکای لاتین 
مقایسه کنیم، اما ناآرامی های ژئوپليتیک در این منطقه روز به روز عمیق تر می شود.

صعود2سالهارزشدلار

ارزشدلاربالاترمیرود
ارزش دلار آمریکا طی سال آینده هم قوی می ماند. »شاخص گسترده دلار 9

تعدیل شده تجاری« که ارزش دلار را به نسبت دیگر ارزهای بین المللی حساب 
می کند در ماه ســپتامبر رکورد شکست و به 131.57 رسید. وضعیت کنونی باعث آزردگی 
خاطر دولت ترامپ است که صراحتا به دنبال دلار ضعیف تری است که باعث افزایش صادرات 
آمریکا می شود و تراز تجاری کشور را بهبود می بخشد. امسال فدرال رزرو نرخ بهره را در آمریکا 
اندکی پایین آورده تا جلوی رکود احتمالی را بگیرد. حرکتی که عموما باعث تضعیف دلار در 
برابر دیگر ارزها می شد. با این همه ارزش دلار همچنان بالا می رود و دلیل آن سیاست های مالی 

مشابه در چندین بازار بزرگ دیگر است و البته چند روند کلیدی در صحنه اقتصاد جهانی. 
روند اول رشد اقتصادی ضعیف در اکثر نقاط دنیاست که باعث افزایش نسبی قدرت دلار 
می شــود چون دلار هنوز ارز ذخیره ای اصلی دنیاست. دوم اینکه پکن اجازه داده ارزش یوآن 
بیشتر پایین بیاید تا هم ذخایر عظیم ارزهای خارجی اش را حفظ کند و هم اقتصاد خودش 
تکانی بخورد. و بالاخره حرکت منطقه یورو به سمت رکود اقتصادی است که علت اصلی اش 

رشد ضعیف اقتصاد آلمان است. این عامل هم ارزش نسبی دلار را بالا برده است. 
دلار در ســال 2020 قدرتمند باقی می ماند و حتی ممکن اســت در برابر دیگر ارزهای 
اصلی قوی تر هم  شود. اقتصاد جهانی در 2020 ضعیف تر خواهد شد و ممکن است نرخ بهره 
در آمریکا در واکنش به این روند کمی پایین تر بیاید، اما بانک های مرکزی در سراسر آسیا و 
اروپا هم نرخ بهره را پایین می آورند تا باعث تقویت رشد شوند. هاروهیکو کورودا، رئیس بانک 
مرکزی ژاپن اعلام کرده که نرخ بهره به شدت پایین را دست کم در طول بهار 2020 حفظ 
می کند.  بانک مرکزی اروپایی هم ســیگنال مشابهی فرستاده و گفته دست کم در نیمه اول 
2020 نرخ بهره را پایین نگه می دارد. در چنین حالتی مردم باقی دنیا سرمایه گذاری روی دلار 

را کم خطرترین گزینه می دانند.
بالا ماندن ارزش دلار به معنای پرســود بودن صادرات چینی ها و دیگر بازارهای نوظهور 
اســت. این ممکن است باعث جنگ لفظی میان طرفین شود اما دولت آمریکا خط قرمزش 
را رد نخواهــد کــرد و ارزش دلار را به طور مصنوعی پایین نمی آورد. افراد بلندپایه در دولت 
ترامپ بارها علیه دخالت دولت در بازار موضع گرفته اند و چه دخالتی بزرگ تر از تلاش برای 

کاهش ارزش دلار؟

رقابتبخشخصوصیبادولتبرسرسفرهایفضایی
همان طور که در دوران استعمار در قرن های گذشته، سفرهای اکتشافی 10

دولت های غربی راه را برای ورود شرکت های خصوصی باز می کرد و در نهایت 
دولت ها و بخش خصوصی بر سر راه کنترل مناطق جدید به جان هم می افتادند، سفرهای 

اکتشافی به فضا هم شاهد رقابت فزاینده میان دولت ها و بخش خصوصی خواهد بود. 
دولت هــا تلاش خواهند کــرد قوانینی وضع کنند تا جلــوی قدرت گرفتن بخش 
خصوصی در این حوزه را بگیرند و بر اقدامات آنها نظارت کنند، اما احتمالا در سال 2020 
شاهد تصویب قانون خاصی در این حوزه نخواهیم بود چرا که تنش های ژئوپليتیک میان 
قدرت های فضایی در حال افزایش است و قرار نیست آنها به این زودی ها بر سر موضوع 

خاصی به تفاهم برسند. 

انتظار می رود دولت ها و سازمان های بین المللی آرام آرام در زمان های بحران به کمک بخش خصوصی اعتماد کنند 
و استارت آپ های حوزه سوانح طبیعی علاوه بر کمک به مردم، بزرگ خواهند شد و سود خوبی را به جیب خواهند 
زد. فراموش نکنید که طی دهه 2020 سوانح طبیعی شدیدتر خواهند بود.

»شاخص گسترده دلار تعدیل شده تجاری« که ارزش دلار را به نسبت دیگر ارزهای 
بین المللی حساب می کند
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آیندهپژوهی

موسسه پژوهشی- مشاوره ای مشهور گارتنر طبق سنتی 
سالانه دست به پیش بینی اســتراتژیک در حوزه آي تي زده 
است. در مقدمه گزارش گارتنر آمده است: تکنولوژی به سرعت 
شکل زندگی ما را تغییر می دهد و حتی شکل و معنای انسان 
بودن به آرامی در حال تحول است. از هوش مصنوعی تا بلاک 
چین و تجارت الکترونیک، اینها نیروهایی انقلابی به حساب 
می آینــد و مدیران آی تی نهادهــای دولتی و خصوصی باید 
مطمئن باشند که به سازمانشان کمک می کنند خود را با این 
دنیای به ســرعت در حال تغییر وفق دهند. در ژاپن مثلا یک 
رستوران از تکنولوژی رباتیک و هوش مصنوعی استفاده کرده تا 
به کارکنان با مشکلات حرکتی اجازه دهد که از دور ربات های 
 Rent-A-Car پیشــخدمت  را کنترل کنند. یا مثلا شرکت
تکنولوژی بریل را در سیســتم ثبت سفارش خود گذاشته تا 
بتواند کارکنان نابینا را هم اســتخدام کند. این مثال ها نشان 
می دهد که چطور هوش مصنوعی باعث می شود تا شرکت ها 
بتوانند گروه هایی از جامعه را استخدام کنند که پیش  از این 
امکان نداشت و این یکی از پیش بینی های استراتژیک گارتنر 

برای 2020 و پس از آن است. 

هوشمصنوعیباعثاستخدام
گروههایتازهمیشود1

تا 2023 تعداد افرادی معلولی که سر کار 
می روند 3 برابر خواهد شــد و این را مدیون هوش مصنوعی و 

دیگر تکنولوژی های نوظهور هستیم. در آمریکا در حال حاضر فقط 30 درصد افراد دارای معلولیت 
آماده کار در استخدام جایی هستند. 70 درصد باقی مانده مثل ذخیره ای دست نخورده از استعداد 
هستند. به خصوص که مدیران استخدامی این روزها بارها نسبت به کمبود استعداد و تاثیر آن بر 
آینده سازمان ها هشــدار می  دهند. جالب اینجاست شرکت هایی که به طور فعالانه ای افراد دچار 
معلولیت را استخدام می کنند در مقایسه با دیگر شرکت ها افزایش 72 درصدی در بهره روی کارکنان 
را دیده اند و 29 درصد افزایش سوددهی داشته اند. افراد با معلولیت می توانند روند توسعه محصولات 
را از لنز کاملا متفاوتی ببینند و احتمال این را که محصول نهایی برای طیف گسترده تری از مشتریان 

جذاب باشد بالا  ببرند.

خریدآنلاینجزواعتیادهادستهبندیمیشود
تا سال 2024 سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی خرید آنلاین را به عنوان 2

اختلال اعتیادآور دســته بندی خواهد کرد: تا آن زمــان میلیون ها نفر از تجارت 
دیجیتــال ضربه خورده اند و نگرانی های مالی جدی برای خود و خانواده شــان به وجود آورده اند. 
بازاریاب ها با دسترسی فزاینده به اطلاعات مشتریان، می توانند دقیقا مشخص کنند که چه کسی 
در چه زمانی از روز، پس از دیدن چند تبلیغ هدفمند در اینترنت محصولشان را می خرد. هرچه 
تکنولوژی پیچیده تر می شود بازاریاب ها با دقت بیشتری می توانند پیش بینی کنند که مشتریان چه 
می خواهند، چطور باید بر محصولات قیمت گذاشت و محصولات را در کجای وب قرار بدهند که 
مشتری بدون اتلاف وقت روی دکمه »پرداخت« کلیک کند.  این فرصت بزرگ برای شرکت ها و 
بازاریاب ها با خود مسئولیت بزرگ تری می آورد. همچنان که مشتریان محصولات بیشتر و بیشتری 

می خرند که نه به آنها نیاز دارند و نه توانایی پرداخت قسط شان را دارند، کسب و کارها باید مسئولیت 
اقدامات خود را بپذیرند و به مشتریان احتمالی نسبت به اعتیاد در خرید هشدار بدهند. )همان طور 
که مســئولان قمارخانه ها مجبورند درمورد خطرات قمار هشدار بدهند.( کسب و کارها از سوی 
دولت ها و گروه های حمایت از مصرف کننده تحت فشــار قرار خواهند گرفت تا میزان ســوءرفتار 

دیجیتال خود را پایین بیاورند.

اینترنترفتارظهورمیکند
تا ســال 2023 فعالیت های فیزیکی افراد توســط »اینترنت رفتار« به صورت 3

Inter� )دیجیتالی ردیابی و سابقه آن مثل ایمیل ثبت خواهد شد. اینترنت رفتار 
net of Behaviour( یا IoB تا آن زمان 40 درصد مردم دنیا را در بر خواهد گرفت. 

اینترنت رفتار قرار است فرد را به رفتارهای دیجیتالش پیوند دهد. چطور؟ برای مثال: 1( تصویر 
شما توسط نرم افزار تشخیص چهره در ایستگاه راه آهن شناسایی خواهد شد؛ 2( شما در ایستگاه 

بلیت قطار می خرید؛ 3( این فعالیت در سابقه شما ثبت خواهد شد. 
اینترنت رفتار می تواند در تشــویق یا بازداشــتن فرد از رفتارهای خاص هم به کار برود. مثلا 
شرکت های بیمه می توانند رفتارهای رانندگان را ردیابی کنند و به کمکشان حق بیمه آنها را در 
صورت رانندگی پرســرعت و ناامن بالا ببرند و در صورت رانندگی مســئولانه پایین بیاورند. البته 
اینترنت رفتار حتما باعث نگرانی هایی هم خواهد شد و مسئله نقض حریم خصوصی توسط آن را 

نمی توان نادیده گرفت.

ارزهایدیجیتالموبایلیمحبوبمیشوند
تا سال 2025 نیمی از کابران اسمارت فون ها که حساب بانکی ندارند از ارزهای 4

رمزنگاری شــده - مثل بیت کوین - در موبایل شــان استفاده خواهند کرد. کم کم 
فروشگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی پرداخت به کمک رمزارزها را خواهند پذیرفت و مردم 
به سمت حساب هایی حرکت خواهند کرد که به بانک ها هیچ  ربطی ندارند. انتظار می رود که قاره 
آفریقا بیشترین نرخ رشد را در این حوزه داشته باشد چرا که تعداد زیادی از مردمش حساب بانکی 
ندارند. به همین ترتیب انتظار می رود که سهولت استفاده از این ارزهای دیجیتال باعث رونق بیشتر 

تجارت الکترونیک در مناطقی شود که تاکنون از این خدمات محروم بوده اند. 

موسسه گارتنر منتشر کرد:

پیش بینی های استراتژیک برای تکنولوژی ۲۰۲۰

چرا باید خواند:
پیش بینی های موسسه 
گارتنر جزو معتبرترین 

پیش بینی ها در حوزه 
فناوری اطلاعات است. 

اینترنت رفتار )Internet of Behaviour( قرار است فرد را به رفتارهای دیجیتالش پیوند دهد. چطور؟ برای 
مثال: 1( تصویر شما توسط نرم افزار تشخیص چهره در ایستگاه راه آهن شناسایی خواهد شد؛ 2( شما در 
ایستگاه بلیت قطار می خرید؛ 3( این فعالیت به تصویر شما مرتبط و در سابقه تان ثبت خواهد شد 



.......................... اکونومیست ..........................

جشنواره تاریکی
هوایآلودهبهمعضلیبزرگبرایهمهکشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست
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جهان به روایت نمودارها
شاخصهاازآیندهچهمیگویند؟

زندگی 0.0001 درصدی که میلیاردر هستند!
میلیاردرها همیشه بیشترین جاذبه را برای مردم دارند. وضعیت زندگی این 0.0001 
درصدی که توانسته اند نام خودشان را در فهرست میلیاردرها قرار بدهند همیشه 
برای بقیه جذابیت داشته اســت. برای مثال، مردم می پرســند این افراد چطور به 
ثروت هنگفت دســت پیدا کرده اند و آیا آنها هم می توانند مثل این افراد به چنین 
ثروتی دست پیدا کنند. اکونومیست در این نمودارها وضعیت میلیاردرها را بررسی 

کرده است.

2004 06 08 10 12 14 16 18

رویجلدمجلهفوربز/ثروتمیلیاردرها
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ردپای کربن
میزان انتشــار کربن در کشورهای مختلف یکی از مهم ترین مسائلی است که این 
روزها به آن توجه می شــود. برای مثال چین و آمریکا به عنوان دو غول اقتصادی 
بیشتر در این زمینه زیر ذره بین قرار دارند. اما کشورهایی که به وسیله نفت و تولید 
نفت، ردپای کربنی از خود به جای می گذارند چطور؟ بررسی های اکونومیست نشان 
می دهد ونزوئلا با تولید نفت خود، بیشترین میزان کربن را وارد جو زمین می کند. در 

این زمینه بسیاری از کشورهای دیگر هم نقش ایفا می کنند. 
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ردپاهایکربنی؛انتشارکربنناشیازتولیدنفت
دی اکسید کربن معادل گرم به ازای مگاژول 2015

ونزوئلا

کانادا

ایران

نیجریه

ایالات متحده

روسیه

عربستان 

سعودی

در جست وجوی آرامش
اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصــاد جهان، مهم ترین نقش را در دنیا ایفا 
می کند. هر اتفاقی که برای این اقتصاد بزرگ رخ بدهد می تواند سایر اقتصادها را هم 
متاثر کند. اکنون به نظر می رسد این اقتصاد بزرگ با بحران مواجه شده است. همه جا 
خبر داده اند که این اقتصاد بزرگ دچار بحران شده است. اما وضعیت این اقتصاد به 
چه صورت است؟ اکونومیست در یک نمودار به صورت مختصر مروری بر وضعیت 

اقتصادی آمریکا داشته است.

2017 2018 سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم

سقوطدرکمیناست؟
ایالات متحده، سهم در رشد تولید ناخالص داخلی

درصد امتیازات، نرخ سالیانه
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تاتی تاتی کنان اقتصاد ترکیه
ترکیه یکی از مهم ترین همسایه های ایران است که اقتصادی بسیار پیچیده دارد. 
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی این کشور بسیار مطلوب بود. اما ماجراهایی 
که ترکیه با آمریکا و دونالد ترامپ پیدا کرد، اقتصاد این کشور را دچار بحران کرد. 
اکنون اقتصاد این کشور دچار مشکل شده است و تلاش می کند دوباره سرپا بایستد. 
اما آیا ترکیه می تواند دوباره به روزهای اوج خود بازگردد. قدری بعید به نظر می رسد 

اما به هر حال این اقتصاد تلاش خودش را می کند.

2018 2019

سقوطتاسفبار؛ترکیه
ایالات متحده، سهم در رشد تولید ناخالص داخلی

درصد امتیازات، نرخ سالیانه 25
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آنها که به دنبال 
اجاره نیستند

تکنولوژی
غیر تکنولوژی

آنها که به دنبال 
اجاره هستند

اقتصادهای پیشرفته، درصد تولید ناخالص داخلی

مصرف شخصی

سرمایه گذاری خالص

هزینه دولت

صادرات خالص

)2019(

)رشد خالص(

57.90

71.45

29.00
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51.88

48.29

65.00

31.00

)نقطه سربه سری قیمت نفت، دلار به ازای هر بشکه(

)نرخ بهره مشخص شده، درصد(

)قیمت های 
مصرف کننده، درصد 

افزایش نسبت به 
سال پیش(



173 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

رنگین  پوست ها در محیط کار
حضور افراد از نژادهای مختلف در محیط کاری یکی از مهم ترین مسائلی است که 
باید به آن توجه شود. آمریکا یکی از مهم ترین کشورهایی است که افراد مختلف از 
نژادهای متفاوت در آن زندگی می کنند، برخی از آنها سفیدپوست هستند و برخی 
دیگر هم سیاه پوست. اما همه این افراد باید فرصت برابر برای اشتغال داشته باشند 
و همه بتوانند در مسیر پیشرفت شغلی گام بردارند. آیا در عمل چنین اتفاقی رخ 

می دهد؟ این مسئله ای است که اکونومیست در این نمودار به آن پرداخته است. 
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همانهمیشگی
ایالات متحده، رهبری شرکت براساس نژاد، درصد

در دنیای کسری تجاری
ما عموما زیاد درباره کسری بودجه می شنویم اما به ندرت پیش می آید که درباره 
کسری تجاری چیزی بشنویم. کشورها باید بتوانند در زمینه صادرات و واردات نوعی 
تعادل ایجاد کنند. یعنی صادرات بایــد به همان میزانی صورت بگیرد که واردات 
انجام می شود. اما اگر میزان واردات از صادرات پیشی بگیرد، با کسری تجاری مواجه 
می شویم. پدیده ای که اکنون آمریکا در مورد چین با آن مواجه است. اکونومیست در 

نموداری به بررسی وضعیت کسری تجاری آمریکا با هند پرداخته است.
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تعادلازدستمیرود
هند، تجارت کالاها و خدمات با آمریکا، میلیارد دلار

از دفاع تا حمله
هزینه ای که کشورها برای دفاع از خود می کنند یکی از نکاتی است که همه کشورها 
مدام آن را رصد می کنند. برای آنها که در صدر قدرت قرار دارند، هزینه کشورها برای 
دفاع از خود جزو مهم ترین مسائل است. همه می دانند که آمریکا جزو بزرگ ترین 
فروشندگان تجهیزات نظامی است و عربستان سعودی هم بزرگ ترین خریدار آن 
است. اما آیا می دانستید که آمریکا رتبه اول را در زمینه هزینه برای امور دفاعی دارد؟ 

بسیاری از کشورهای اروپایی در این زمینه پیشتاز هستند. 
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هزینهدفاع
پیش بینی 2016، درصد از تولید ناخالص داخلی

وقتی سرمایه گذاران مهاجر می شوند
سرمایه گذاری یکی از موثرترین مسائل در امور اقتصادی به شمار می آید. در واقع 
سرمایه گذاران با سرمایه خود می توانند شرایط اقتصادی را متحول کنند. اما گاهی 
مهم ترین سرمایه گذاران در یک کشور در حقیقت مهاجرانی هستند که از کشورهای 
دیگر آمده اند و در آن کشــور مشــغول به کار و همچنین سرمایه گذاری شده اند. 
بسیاری از کشــورهای بزرگ و پیشرفته ای که امروز می شناسیم به لطف سرمایه 

افرادی پیشرفت کرده اند که مهاجر بوده اند.
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سرمایهگذاریبدونمرز
سهم سرمایه گذارانی که مهاجر هستند در کشورهای منتخب OECD، 2016، درصد
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چرا باید خواند:
پاکستان یکی از 
جنجالی ترین و 

مهم ترین همسایه های 
ایران است. این کشور 

اخیرا درگیر اعتراضات 
مردمی شده و مشخص 

نیست چه آینده ای پیش 
روی آن است. فعلا مردم 

معترض درخواست 
کرده اند که عمران خان 
از سمت نخست وزیری 

کناره گیری کند اما چقدر 
این اتفاق محتمل است؟ 

رضوان احمد خودش را برای یک سفر دراز آماده می کند. 20ساله است 
و باید به شهر دیگری برود. لباس های گرم و مواد غذایی را به قدر کافی کنار 
گذاشته اســت. در مورد بقیه چیزها هم می گوید: »خدا می رساند«. بیرون از 
جایی که او وسایلش را جمع می کند، مردان همه در صف ایستاده اند و نماز 

می خوانند. اما رضوان احمد کیست؟
احمد یکی از 50هزار نفر معترضی اســت که به رهبری فضل الرحمان 
دســت به اعتراض زده است. جنبش الرحمان حدودا یک ماهی است که به 
اوج خود رسیده اســت. اما این جنبش چه درخواستی دارد؟ ظاهرا آنها یک 
خواسته بزرگ و مهم دارند: کناره گیری نخست وزیر پاکستان. آن ها می خواهند 
عمران خان از سمت خود کناره گیری کند. رضوان احمد که به دعوت الرحمان 
بــه خیابان ها آمده می گوید: »اگر همین الان هم الرحمان به ما بگویید فردا 
دیگر در خانه هایتان بمانید و بیرون نیایید، ما همین کار را می کنیم و بیرون 
نمی آییم. اما اگر بگویید یک ســال دیگر همین طور در خیابان بمانید و به 

شهرهای دیگر بروید و اعتراض کنید، ما به او وفادار می مانیم.« 
جنبشی که الرحمان در پاکستان راه انداخته »راه پیمایی آزادی« نام دارد، 
جنبشی که با اعتراضات عراق و لبنان تفاوت های بسیاری دارد. اما این جنبش 
به خوبی نشان می دهد که چه قدرتی در خیابان وجود دارد. در حالی که فقط 
یک هفته از این جنبش در خیابان ها می گذشت، عمران خان به وحشت افتاد 
و به این نتیجه رسید که به زودی همه چیز از دست می رود. حالا آن دسته ای 
که مخالف عمران خان بوده اند به این فکر افتاده اند که چطور می توانند او را 

به عقب برانند. 

J جنبشیبرایپاکستان
الرحمان از همان روزهای نخست و حتی پیش از انتخابات با عمران 

خان مخالف بود. او در ابتدا می گفت این شخص 
کاملا با حمایت غربی ها به قدرت رسیده و بعد 
هم گفت رای دادن به او حرام اســت. وقتی هم 
که عمران خان رای آورد و به عنوان نخست وزیر 
پاکستان انتخاب شــد، الرحمان گفت او پیروز 
نشــده بلکه صرفا به کمک بقیه انتخاب شده 
و بــه نوعی از قبل هم قرار بود در این ســمت 
مشغول به کار شــود. در واقع او این شخص را 
دست نشــانده می داند. اما او حرف های دیگری 
هم درباره عمران خــان زده، برای مثال گفته 
این شخص، اقتصاد را به کلی ویران کرده است. 
اعتراضاتــی که او رهبری می کــرد بالاخره به 
اسلام آباد پاکستان رسید و سپس الرحمان اعلام 
کــرد عمران خان باید در عرض 48ســاعت از 
سمت خود کناره گیری کند. برخی از معترضان 
هم تهدید کردند که به پارلمان حمله می کنند. 
اما آقای عمــران خان هنــوز در دفتر کارش 
مشغول به کار است. جمعیت معترض هم هنوز 
در خیابان هــا حضور دارند. هزاران پلیس و نیروی امنیتی به خیابان ها 
آمده اند و جمعیت را تماشا می کنند اما هنوز جرئت نکرده اند با معترضان 

درگیر شوند. 
الرحمان به عنوان رهبر این جنبش هر روز به دیدار مردم می رود و 
با معترضان گفت وگو می کند. او به آن ها می گوید که اعتراضات خود را 
در چه مسیری پیش ببرند. در بسیاری از مناطق هم، او توانسته قدرت 
را به دست بگیرد. سخنرانی های او هنوز هم در مسیری است که مردم 
را به جنبش های اعتراضی دعوت می کند. بسیاری از افراد هم به صورت 

داوطلبانه به خیابان ها آمده اند و اعتراض می کنند. 
اما آقای خان چه کرده اســت؟ او در این مدت تلاش کرده اعتراضات 
را دســت پایین بگیرد. گاهی هم افرادی را که دست به اعتراض زده اند، 
تحقیر کرده است. در واقع او فضای تلخی را ایجاد کرده است. او حتی سعی 
دارد از گروه های دیگری که نزدیک به خودش هستند کمک بگیرد اما 
تاکنون موفق نشده کمک زیادی بگیرد. البته چند وقتی است که عمران 
خان هــم موضع خود را تغییر داده و تلاش می کند برخورد ملایم تری 
داشته باشد. الرحمان هم جنبش را در قالبی راه اندازی کرده که می تواند 
در برخی موارد به ضررش تمام شود. برای مثال او به زنان اجازه نداده از 
خانه های خود بیرون بیایند و هم پای مردان دست به اعتراض بزنند. این 

مسئله ای است که باعث شده بسیاری از افراد با او مخالفت کنند. 
حالا عمران خان فقط از حمایت ارتش برخوردار اســت. به صورت 
رســمی هم کســی از او حمایت نمی کند. گروه های مخالف او هر روز 
بزرگ تر می شوند و دایره نفوذ خود را گسترده تر می کنند. این مسائل به 
ضرر عمران خان است. اما راه پیمایی آزادی هنوز هم نتوانسته قدرت را 
از عمران خان بگیرد. اکنون زمان آن رسیده که الرحمان و عمران خان 
هر کدام به دنبال احزابی باشند که با آنها همسو هستند و به نوعی برای 
خود اتحاد تشکیل بدهند. در واقع می توان گفت هرکدام عملکرد بهتری 
در این زمینه داشــته باشند و اتحاد قوی تری را شکل بدهند در نهایت 
پیروز خواهند شد. پای مردم پاکستان به خیابان باز شده و آنها نسبت به 
وضعیت موجود معترض هستند. همین امر به تنهایی می تواند خطری 
بزرگ باشد که وضعیت آنها که در قدرت هستند را تهدید کند. آیا عمران 

خان از قدرت کناره گیری می کند یا این روند تغییر خواهد کرد؟ 

جنبشی که الرحمان در پاکستان راه انداخته »راه پیمایی آزادی« نام دارد، جنبشی که با اعتراضات عراق و لبنان تفاوت های بسیاری دارد. اما این جنبش به 
خوبی نشان می دهد که چه قدرتی در خیابان وجود دارد. در حالی که فقط یک هفته از این جنبش در خیابان ها می گذشت، عمران خان به وحشت افتاد و به این 
نتیجه رسید که به زودی همه چیز از دست می رود. حالا آن دسته ای که مخالف عمران خان بوده اند به این فکر افتاده اند که چطور می توانند او را به عقب برانند.

 ] سیاست در پاکستان   [

برای آزادی
اعتراضاتمردمپاکستانبهچهسمتیخواهدرفت؟



175 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

این روزها ســرعت بروز اتفاقات و حوادث اعتراض آمیز 
در دنیا به قدری زیاد شــده که دیگر نمی توان همراه با 
آنها پیش رفت. کسانی که می خواهند اخبار مربوط به 
اعتراضات و جنبش های مدنی را دنبال کنند احتمالا به 
خوبی می دانند که نمی شود به این سادگی این خبرها 
را دنبال کــرد و دلیل آن هم تعــداد بالای خبرهایی 
است که در این زمینه منتشر می شود. این روزها تعداد 
تظاهرات علیه دولت به اوج خود رسیده است، برخی از 
آنها صلح آمیز هستند و برخی هم کاملا خشن برگزار 
شــده اند. الجزایر، بولیوی، بریتانیا، کاتالونیا، شــیلی، 
اکوادور، فرانسه، گینه، هائیتی، هندوراس، هنگ کنگ، 
عراق، قزاقستان، لبنان، پاکستان و سایر کشورها، همگی 

درگیر ماجرا هستند. 
آخرین باری که جهان شاهد چنین رویدادهایی بود 
مربوط می شــود به دهه 80 و 90 میلادی. در آن زمان 
دنیا وضعیت عجیبی را تجربه می کرد. حالا دوباره به نظر 
می رسد دنیا دوباره همان وضعیت ها را تجربه می کند. 
در واقع هم زمان شــاهد خشم و عصبانیت مردم در بسیاری از نقاط جهان هستیم. این 
وضعیت تازه آغاز شده است. پیش از آن، همه تصور می کردند وضعیت های بد رخ داده است 
اما اکنون به نظر می رســد آشوب به پا شده و وضعیت می تواند بدتر هم بشود.  در دهه 
60 میلادی، موجی از ناآرامی ها در جهان رخ داد. در آن زمان، همه تصور می کردند دنیا 
به آخر رسیده و دیگر نظیر این اعتراضات دیده نمی شود. اما حالا بعد از گذشت چندین 
سال به نظر می رسد این طور هم نیست. در دهه 60 میلادی، ناآرامی ها و آشوب ها مربوط 
به کشورهای خاصی بود. اما اکنون وضعیت به کلی تغییر کرده است. اگر در آن زمان فقط 
یک کشور درگیر بود، اکنون بسیاری از کشورهای جهان درگیر آشوب هستند. این روزها 

پای آشوب به کشورهایی باز شده که در گذشته حتی تصورش هم نمی شد. 

ین باری که جهان شاهد چنین رویدادهایی بود مربوط می شود به دهه 80 و 90 میلادی. در آن زمان دنیا وضعیت عجیبی را تجربه می کرد. حالا دوباره به نظر می رسد دنیا  آخر
دوباره همان وضعیت ها را تجربه می کند. در واقع هم زمان شاهد خشم و عصبانیت مردم در بسیاری از نقاط جهان هستیم. این وضعیت تازه آغاز شده است. پیش از آن، همه تصور 
می کردند وضعیت های بد رخ داده است اما اکنون به نظر می رسد آشوب به پا شده و وضعیت می تواند بدتر هم بشود

چرا باید خواند:
کسانی که اخبار حوزه 

بین الملل را دنبال می کنند 
به خوبی می دانند که 

شرایط فعلی در جهان 
قدری غیرطبیعی است. 

در واقع کشورهای جهان 
هیچ گاه تا این اندازه با 

ناآرامی مواجه نبوده اند. 
اما دلیل این همه 

خشم ناگهانی مردم از 
دولت هایشان چیست؟ 
چرا همه به خیابان ها 

آمده اند؟ 

 ] اعتراضی  جنبش های   [

در جهان خشمگین
چرامردمدراکثرکشورهابرایتغییر،اعتراضمیکنند؟

J اعتراضاتچهربطیبههمدارند؟
اما آیــا اعتراضاتی که امروز در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد به هم ارتباطی دارند؟ 
نگاهی به همه جنبش ها در همه کشــورها نشان می دهد که برخی از آنها کاملا با هم مرتبط 
هستند و جرقه برخی از آنها به طور هم زمان زده شده است. برخی از آنها ثمر می دهند و برخی 
هم ثمری دربر ندارند. ریشه برخی از این رویدادها، مسائل سیاسی است اما برخی از آنها ریشه 
در نارضایتی هــای اقتصادی دارند. برخــی از مردم هم به دلیل تقلب در انتخابات به خیابان ها 
آمده اند. اما اگر بخواهیم به صورت دقیق به بررسی این مسئله بپردازیم باید بگوییم که همه چیز 
به نظر یک اتفاق می آید، یعنی هرچیزی هم مشابه است، به صورت اتفاقی مشابه شده است و 
به صورت فنی مشابهتی در وضعیت آنها وجود ندارد. در لبنان مسئله مالیات جرقه اعتراضات را 
زده است، در هنگ کنگ مسئله به قانون بازمی گردد یعنی مردم به خاطر قانون استرداد مجرمان 
به خیابان آمده اند. در بریتانیا هم مردم بابت عملکرد دولت در زمینه برگزیت )خروج بریتانیا از 

اتحادیه اروپا( گلایه دارند. 
نمی توان الگویی دقیق برای اعتراضات اخیر پیدا کرد. واقعیت هم این است که اگر بنشینیم 
و همه این مسائل را تحلیل کنیم باز هم نمی توانیم به دلایل اصلی و واحدی که پشت همه این 
ماجراها وجود دارد، برسیم. برای مثال در شیلی افزایش قیمت بلیت قطار، مشکلاتی را ایجاد 
کرده اســت. شــاید در برخی از دیگر کشورها هم دلیلی مشابه به همین دلیل برای اعتراضات 
خیابانی وجود داشته باشد اما به صورت کلی نمی توان گفت این ها ریشه در یک دلیل واحد دارد. 

در واقع همه آنها به صورت کاملا اتفاقی، هم زمان شده اند و به صورت هم زمان رخ می دهند. 
برخی می گویند مســائل اقتصادی مهم ترین دلیل برای اتفاقات اخیر در جهان هستند. اما 
واقعیت این اســت که نمی توان برای همه این اعتراضات، دلایل اقتصادی آورد. در بسیاری از 
کشــورها مسائل سیاســی جرقه اعتراضات را در میان مردم زده است. هنوز هم شاهد دعوای 
لیبرال ها و چپ ها بر سر اقتصاد هستیم. هنوز هم برخی اقتصاد آزاد را می خواهند و برخی دیگر 
به دنبال اقتصاد دولتی هستند. اما اینها دعواهایی هستند که همیشه وجود داشته و نمی توانیم 
بگوییم ریشه این ماجراهای اخیر در این مسائل است. یعنی این دعواها اگر قرار بود چنین خشم و 
ناآرامی هایی را در میان مردم به پا کند، از سال ها پیش این کار را کرده بود؛ چرا اکنون این اتفاقات 
افتاده است؟ به این ترتیب دلایل دیگری باید برای بروز این اتفاقات و اعتراضات وجود داشته باشد. 
برخی از تحلیل گران به فرضیه های توطئــه روی آورده اند. 
یعنی می گویند مسائلی مثل دخالت کشورهای غربی در نظام 
سیاسی و اقتصادی سایر کشورها، منجر به بروز مشکل به ویژه 
برای کشورهای در حال توسعه شده است. اما در واقعیت می دانیم 
که اینطور نیست و کشورها نمی توانند به صورت هم زمان همگی 
دچار این مشکل شوند. دخالت کشورهای غربی در امور سیاسی 
و اقتصادی کشورهای در حال توسعه همیشه وجود داشته است. 
پس آنچه اکنون جرقه مشــکلات را در دل کشورهای معترض 
زده، این نیســت و نمی توان به فرضیه توطئه هم در این زمینه 
اعتماد کرد. وضعیتی که در حال حاضر شاهد آن هستیم می تواند 
به صورت کاملا اتفاقی رخ داده باشد و می تواند ریشه در مسائلی 
داشته باشد که شاید کمتر به آنها فکر می کنیم برای مثال امکان 
دارد مردم نســبت به گذشته، آگاهی کمتری داشته باشند و به 
همین خاطر بیشتر دست به اعتراض می زنند. هرچه که باشد، به 
هرحال اکنون با موج اعتراضات در اکثر کشورهای جهان روبه رو 

هستیم. 
آیا اعتراضاتی که امروز در نقاط مختلف جهان صورت می گیرد به هم ارتباطی دارند؟ نگاهی به همه جنبش ها در همه کشورها 

نشان می دهد که برخی از آنها کاملا با هم مرتبط هستند و جرقه برخی از آنها به طور هم زمان زده شده است. برخی از آنها 
ثمر می دهند و برخی هم ثمری دربر ندارند. ریشه برخی از این رویدادها، مسائل سیاسی است اما برخی از آنها ریشه در 

نارضایتی های اقتصادی دارند
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 ] صنعت سرگرمی   [

خون به پا خواهد شد!
غولهایسرگرمیباهمنبردمیکنند

سوتیتر1: برخی از شرکت هایی که در حوزه سرگرمی فعالیت دارند نزدیک به صد سال عمر دارند یعنی عمری به بلندای یک قرن 
دارند. برخی از آنها رقبای سرسختی برای همدیگر هستند و برای این که بتوانند به مخاطبان دست پیدا کنند همه تلاش خود را به کار 
می گیرند. برخی از آنها در حوزه سینما با هم رقابت می کنند، برخی دیگر در شبکه های مختلف اینترنتی با هم رقابت می کنند

چرا باید خواند:
صنایع مختلفی برای 
سرمایه گذاری وجود 
دارند. سرمایه گذاران 
هم همگی تشنه 
سرمایه گذاری هستند 
و حالا یک صنعت 
خوب و پول ساز برای 
سرمایه گذاری پیدا 
کرده اند: صنعت 
سرگرمی. این روزها 
غول های عرصه 
سرگرمی به جان هم 
افتاده اند تا بیشترین 
سود را کسب کنند. 

رقابت آمده اند و تلاش می کنند در این زمینه دست به کار شوند. در واقع سرمایه گذاران به خوبی 
آگاه شده اند که چقدر سود در این بخش وجود دارد و در نتیجه تلاش می کنند به این سود دست 
پیدا کنند. برخی از این شرکت ها موفق می شوند به این سود و به آن مخاطب وفادار دست پیدا کنند 
و پایان خوشی برای خود رقم می زنند اما برخی دیگر هنوز در اما و اگر هستند و نتوانسته اند تکلیف 
خود را برای آینده مشخص کنند. به هر حال آنها می خواهند به میلیاردها دلار دست پیدا کنند. این 

هم مسیری است که برای دست یافتن به این میلیاردها دلار در پیش گرفته اند. 
صنعت سرگرمی و کسب وکارهایی که در این زمینه فعالیت می کنند وضعیت کاملا مشخصی 
دارند. آنها می توانند به سادگی پیشرفت کنند. پیشرفت آنها حتی از فروش بلیت های سینما هم 
ساده تر است. در واقع حضور اینترنت، وضعیت را برای آنها تغییر داده و باعث شده وضعیت خوبی 
را نســبت به گذشته تجربه کنند. البته این وضعیت چند سالی است که رویه تغییر خود را آغاز 
کرده است. اگر بخواهیم بررسی دقیق تری داشته باشیم باید به دهه 90 میلادی بازگردیم. در واقع 
همه چیز از آن موقع آغاز شد. تغییرات بزرگ از دهه 90 میلادی آغاز شد و در نهایت ما همگی به 

وضعیت کنونی رسیدیم. 
بســیاری از تلویزیون ها شاید در گذشته چندان سودآور نبودند اما اکنون این طور نیست. آنها 
می توانند به کمک اینترنت به مخاطبان بسیاری در سرتاسر جهان دسترسی پیدا کنند و از این 
طریق سود زیادی به دست بیاورند. برخی شبکه ها با آمدن خود انقلابی بزرگ در صنعت سرگرمی 
به پا کردند. برای مثال نت فلیکس یکی از آن شبکه هایی است که با روی کار آمدن خود، شرایط را 
به کلی تغییر داد.  صنعت سرگرمی هنوز با چالش های بسیاری روبه رو است. این صنعت می تواند 
به قدری پیشــرفت کند که در میان صنایع مختلف، تاج پادشاهی را بر سر خود بگذارد. در واقع 
میلیون ها دلار پول پشت این صنعت خوابیده است. کافی است سرمایه گذاران اقدامات درستی داشته 
باشند. اکنون همه به این وضعیت آگاه شده اند و در نتیجه به سمت این صنعت مایل شده اند.  آنها 
سرمایه های خود را روانه این صنعت کرده اند و به همین دلیل است که انتظار می رود جنگی تمام عیار 
در این زمینه به پا شــود. بسیاری از تحلیل گران هم می گویند خون به پا خواهد شد. به هر حال 
اکنون غول های بزرگ سرگرمی به میدان آمده اند و با هم رقابت می کنند. طبیعی است که شرایط 
به کلی تغییر کند. حالا همه این شرکت ها باید خودشان را برای نبردی بزرگ آماده کنند. شاید 

واقعا خون به پا خواهد شد. 

جنگ این روزها بر سر سرگرمی است. در آمریکا، کانادا و هلند مردم می توانند با پرداخت ماهانه 
6دلار و 99 سنت، از سرگرمی های بصری بهره بگیرند. این مبلغ از بهای بلیت سینما در این کشورها 
هم کمتر است. بینندگان می توانند از ارزشمندترین کانال های سرگرمی بهره بگیرند بدون اینکه پول 
و هزینه زیادی صرف کنند. جالب اینجاست که مخاطبان می توانند هر محتوایی را هم تماشا کنند. 
برای مثال اگر بخواهند می توانند جنگ ستارگان یا سفیدبرفی ببینند. حتی آن ها می توانند همه 
662 قسمت کارتون محبوب سیمپسون ها را هم بدون پرداخت هزینه گزافی، ببینند. به این ترتیب، 
وضعیت به لطف اقداماتی که صنایع بزرگ سرگرمی مثل دیزنی داشته اند، به خوبی پیش رفته است. 

اما پشت پرده این ماجراها چیست؟ این ها مسائلی است که باید تحلیل کرد. 
برخی از شرکت هایی که در حوزه سرگرمی فعالیت دارند نزدیک به صد سال عمر دارند یعنی 
عمری به بلندای یک قرن دارند. برخی از آنها رقبای سرسختی برای همدیگر هستند و برای این که 
بتوانند به مخاطبان دست پیدا کنند همه تلاش خود را به کار می گیرند. برخی از آنها در حوزه سینما 
با هم رقابت می کنند، برخی دیگر در شبکه های مختلف اینترنتی با هم رقابت می کنند. به هر حال، 
هریک از آنها در یک حوزه با هم در رقابت هستند. این روزها عمده رقابت ها در این زمینه هم بر سر 
محتواهای آنلاین است. شبکه هایی مثل اچ بی او تلاش می کنند برنامه های خود را به سمتی پیش 

ببرند كه آنلاین باشد و بتوانند در نهایت هم این مخاطبان را به سمت خود مایل کنند. 
اکثر شبکه های جدید و حتی قدیمی که در حوزه سرگرمی فعالیت می کنند، حوزه آنلاین خود 
را فعال کرده اند و تلاش دارند از این طریق مخاطبان را برای خودشــان حفظ کنند. آنها حتی در 
فضای مجازی و به صورت اینترنتی به مخاطب این اجازه را می دهند که به همه محتواهای تولیدی 
آنها دسترسی پیدا کنند و به این ترتیب این مخاطبان را برای خودشان نگه می دارند. برخی از این 
شبکه ها هم به دنبال پلت فرم های جدیدی برای تولید محتوا هستند. بسیاری از شرکت ها که در 
حوزه سرگرمی فعالیت چندانی نداشتند هم وارد عرصه شده اند. آنها به میدان آمده اند تا مخاطبان 

را برای خود جذب کنند. 

J صنعتپولساز
برخی افراد از وضعیت فعلی در صنعت ســرگرمی، شگفت زده شده اند. اما برخی دیگر این طور 
پیش بینی می کردند و می دانستند که این اتفاقات رخ می دهد. بسیاری از دیگر غول ها هم به میدان 
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رئیس جمهوری مکزیــک قصد ندارد اقتصاد را به ســمتی 
هدایت کند که در زمان ورودش به دفتر ریاســت جمهوری 
در آن وضعیت قرار داشــت. شش رهبر اخیر مکزیک شاهد 
کوچک شــدن اقتصاد این کشــور بوده اند. بررسی ها نشان 
می دهد اقتصاد این کشــور در سال نخســت كار هریک از 
رئیس جمهورهای مکزیک، به طور متوسط حدود 0.4درصد 
کوچک شده است. اما رشد اقتصادی دوباره مسیر خود را پیدا 
کرده اســت. در مدت زمان کوتاهی هم این رشد اقتصادی به 
3.5درصد رسیده است. اصولا این اتفاق می افتد که دولت ها به 
کمک متحدان خود به نوعی وضعیت را کنترل می کنند. هربار 
که قدرت عوض می شــود هم دولت ها تلاش می کنند برای 
خودشان متحدانی تازه پیدا کنند و مطابق با آن پیش بروند. 
در واقع در مکزیک همیشه سیستم به این شکل پیش رفته 
که دولت ها با متحدان خود توانسته اند قدرت را برای خودشان 
حفظ کنند. اکنون کمتر کسی از عملکرد اقتصادی مکزیک 
در سال 2019 متعجب است. واقعیت این است که بسیاری از آنها حتی انتظار این وضعیت را هم 
برای اقتصاد مکزیک داشتند. اما اکنون تحلیل گران نگران هستند: آنها می گویند بیماری اقتصادی 
مکزیک می تواند ادامه پیدا کند و در کل اقتصاد این کشور را زمین بزند.  دولت ها در برزیل اغلب 
به دنبال رشد اقتصادی مشخصی هستند. در واقع آنها رقمی را مشخص کرده اند و هربار می گویند 
رشد اقتصادی برزیل را به این رقم می رسانند. برخی از دولت های مکزیک هم وعده می دهند که 
رشد اقتصادی را دو برابر می کنند. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و کسی نتوانسته به این وعده ها 

جامه عمل بپوشاند. 
مرور بر وضعیت مکزیک می تواند ســرگیجه آور باشد. بخشی از ماجرای اقتصاد این کشور به 
اعتماد مصرف کننده ها مربوط می شود. بعد از این که رئیس جمهوری جدید مکزیک به قدرت رسید 
مصرف کنندگان هم وضعیت بهتری پیدا کردند. ظاهرا آنها به رئیس جمهوری جدید اعتماد دارند. اما 
حالا تولیدکنندگان با هم در جنگ هستند. در چند مدت اخیر، میزان واردات کالاهای سرمایه ای 
کاهش پیدا کرده است. ظاهرا این بخش، کاهش 16درصدی را تجربه کرده است. این بیشترین میزان 
کاهش از زمان بروز بحران بزرگ اقتصادی تاکنون بوده است. سرعت ایجاد اشتغال هم اخیرا کاهش 

 ] اقتصاد مکزیک   [

روزهای سیاه مکزیکی
چگونهکاراقتصادمکزیکبهبحرانکشیدهشد؟

پیدا کرده است. اقتصاددان ها به خاطر همین وضعیت بارها پیش بینی های خود را در این زمینه تغییر 
داده اند. آنها هربار می گویند رشد اقتصادی مکزیک کمتر می شود. در واقع آنها از روی علائمی که 

مشاهده می کنند چنین نتیجه گیری هایی دارند. 

J روزهایتاریک
اما مســائل دیگری هم وجود دارند. برای مثال صادرات زمانی جزو نقاط روشن و مهم در این 
زمینه بود. در دورانی از تاریخ اقتصادی مکزیک، این صادرات بود که رشد می کرد و به رشد اقتصادی 
این کشور کمک می کرد. اما نگاهی به وضعیت امروز صادرات این کشور نشان می دهد آن روزهای 
خوب دیگر گذشــته است. بخشی از ماجرا به آمریکا مربوط می شــود. این در واقع دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکاســت که تلاش می کند روابط تجاری خــود را با مکزیک اصلاح کند و به 
همین دلیل به اقتصاد مکزیک لطمه زده است. ترامپ بارها اقتصاد مکزیک را تهدید کرده است و این 
تهدیدها بیشتر در زمینه صادرات و واردات کالا بوده است. به همین خاطر است که اقتصاد مکزیک 
آسیب دیده است.  کسب وکارهای فعال در مکزیک هم هرکدام از وضعیت موجود، علائمی را دریافت 
کرده اند و به این ترتیب واکنش هایی را نشان داده اند. آنها به نوعی وضعیت را تعیین کرده اند. برای 
مثال بســیاری از سرمایه گذاران به دلیل تهدیدهای ترامپ به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند 
در مکزیک فعالیت کنند و به همین دلیل تصمیم گرفته اند از سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور 
اجتناب کنند. این اقدامات در نهایت به اقتصاد این کشور لطمه وارد کرده است. بسیاری از معاهدات 
تجاری به دلیل تهدیدهای ترامپ دچار مشــکل شــده اند و برخی از آنها دوباره به جریان مذاکره 

افتاده اند چرا که اکنون در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته اند. 
وضعیت اقتصادی مکزیک آشفته شده و بخش عمده این آشفتگی ناشی از تهدیدهای دونالد 
ترامپ است. شاید اقتصاد این کشور در گذشته وضعیت چندان مطلوبی نداشت اما امید به بهبود 
داشت. اکنون اما به نظر می رسد وضعیت به کلی برای این کشور و اقتصادش تغییر کرده است. گویی 
تهدیدهای ترامپ تیری بوده که کارگر افتاده و اکنون اقتصاد این کشور را به خاک سیاه نشانده است. 
برخی افراد هنوز هم به فرصت های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری در این کشور امید دارند 
اما برخی دیگر هنوز هم تصور می کنند که این کشور راه درازی تا پیشرفت دارد. به هر حال هم 
بدبین ها و هم خوش بین ها می دانند که مکزیک با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا دچار بحران شده 
و حالا شاید رفتن این شخص بتواند وضعیت را به کلی تغییر بدهد اما آیا ترامپ می رود؟ همه اینها 

را زمان مشخص می کند. 

یل اغلب به دنبال رشد اقتصادی مشخصی هستند. در واقع آنها رقمی را مشخص کرده اند و هربار می گویند رشد اقتصادی  دولت ها در برز
یل را به این رقم می رسانند. برخی از دولت های مکزیک هم وعده می دهند که رشد اقتصادی را دو برابر می کنند. اما در عمل چنین اتفاقی  برز
نیفتاده و کسی نتوانسته به این وعده ها جامه عمل بپوشاند.

اشتباهاتکوچک
مکزیک، تولید ناخالص داخلی، درصد تغییر نسبت به سال گذشته
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چرا باید خواند:
مکزیک یکی از مهم ترین 

اقتصادهای جهان است، 
در واقع آن را یکی از 

اقتصادهای نوظهور مهم 
در جهان می شناسند. 

اما روی کار آمدن ترامپ 
در آمریکا برای اقتصاد 

مکزیک دردسرهایی 
درست کرد. او با 

تهدیدهای خود اقتصاد 
این کشور را از پای 

درآورده است. 
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چرا باید خواند:
آلودگی هوا پدیده ای 
آشناست، برای آنها 

که در شهرهای 
بزرگ و توسعه یافته 

زندگی می کنند، 
آلودگی هوا به امری 

طبیعی و عادی تبدیل 
شده است. با این حال 
هنوز هم شهرهایی 

وجود دارند در جهان 
که آلودگی را به شکلی 
حادتر تجربه می کنند 
و این جای تامل دارد. 

هر سال به این ماه )نوامبر( که می رسیم بسیاری از شهرها از جمله دهلی دچار آلودگی شدید هوا می شوند. اما در دهلی دلایل دیگری هم برای این 
مسئله وجود دارد. ظاهرا هر سال در این فصل و دقیقا در همین ماه، کشاورزان، باقی مانده محصولات خود را آتش می زنند. آنها این کار را انجام می دهند 
تا زمین هایشان پاک شوند و در نتیجه بتوانند در آنها گندم بکارند. اما این اتفاق باعث آلودگی شدید هوا می شود.

 ] آلودگی هوا   [

جشنواره تاریکی
هوایآلودهدرکشورهایدرحالتوسعه،مسئلهایرایجاست

مسئله مهمی که باید به آن 
توجه شود این است که در 

عالم واقعیت، هرقدر کشورها 
به سمت صنعتی شدن و 

همچنین پیشرفت اقتصادی 
پیش می روند، میزان آلودگی 

هوا در آنها بیشتر می شود. این 
اتفاقات شاید باعث شوند که 

پیشرفت اقتصادی حاصل شود 
اما به قیمت جان انسان ها تمام 

می شود

اضطراری اعلام کنند. خودروها هم در شرایط خاص می توانند بیرون 
بیاینــد. در واقع هر خودرویی نمی تواند بیرون بیاید بلکه باید پلاک 
مشخصی داشته باشــد و در شرایط بسیار استثنایی می تواند بیرون 

بیاید. 

J پیشرفتاشتباهی
هر سال به این ماه )نوامبر( که می رسیم بسیاری از شهرها از جمله 
دهلی دچار آلودگی شــدید هوا می شوند. اما در دهلی دلایل دیگری 
هم برای این مسئله وجود دارد. ظاهرا هر سال در این فصل و دقیقا 
در همین ماه، کشاورزان، باقی مانده محصولات خود را آتش می زنند. 
آنها این کار را انجام می دهند تا زمین هایشان پاک شوند و در نتیجه 
بتوانند در آنها گندم بکارند. اما این اتفاق باعث آلودگی شــدید هوا 
می شود. علاوه بر آن جشــنواره نور هم وجود دارد که هندوها آن را 
جشن می گیرند. آنها با این جشنواره، آتش بازی می کنند تا به نوعی 
نوربازی کرده باشند و با نور جشن گرفته باشند اما این جشنواره در 
حقیقت به جشنواره تاریکی تبدیل می شود. یعنی بدون این که مردم 
بخواهند، جشنی که برای نور گرفته اند منجر به آلودگی و تاریکی هوا 
می شود. این اتفاق به طور ویژه در مناطقی می افتد که به دهلی و سایر 
شهرها نزدیک است و در نتیجه منجر به بروز آلودگی های شدید برای 

این شهرها می شود. 
بسیاری از مردم هند دقیقا به خاطر همین آلودگی هوا، جان خود 
را در این کشور از دست می دهند. براساس آخرین آمار، در سال 2017 
بیش از 9میلیون و 700هزار نفر از مردم هند جان خود را از دســت 
داده اند که از این بین دقیقا 670هزار نفر فقط به خاطر شــرایط بد 
جوی و آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند. در این بین مقامات و 
سیاستمداران هندی تلاش کرده اند پاسخ گو باشند اما تاکنون در این 
زمینه موفق نشده اند. آنها سعی دارند خودروها را محدود کنند تا از این 
طریق یک عامل مهم آلاینده هوا حذف شود اما همان طور که گفته 
شــد عوامل مختلفی در هند منجر به بروز آلودگی هوا می شود و در 
نتیجه محدود کردن خودروها به تنهایی نمی تواند مردم را نجات دهد. 
وزارت خانه های مختلف هم در این زمینه تلاش کرده اند اما هیچ کدام 

تاکنون نتیجه ای در این زمینه نگرفته اند.
مســئله مهمی که باید به آن توجه شــود این است که در عالم 
واقعیت، هرقدر کشورها به سمت صنعتی شدن و همچنین پیشرفت 
اقتصادی پیش می روند، میزان آلودگی هوا در آنها بیشتر می شود. این 
اتفاقات شــاید باعث شوند که پیشرفت اقتصادی حاصل شود اما به 
قیمت جان انســان ها تمام می شود. بسیاری از افراد به دلیل آلودگی 
هوا، عمر کمتری می کنند و همین از دست رفتن جان انسان ها هم 
هزینه هایی را به همراه دارد. به این ترتیب، آلودگی هوا، هم می تواند 
معلول پیشرفت اقتصادی باشد و هم می تواند مانع پیشرفت اقتصادی 

بشود و به نوعی حتی جلوی پیشرفت اقتصادها را هم بگیرد. 

آلودگــی هوا، پدیده ای که ظاهرا این روزها برای همه مردمی که 
در شــهر زندگی می کنند در هرجای دنیا، به یک امر عادی تبدیل 
شده اســت. مردمی که ساکن شهر هستند بدون تردید اکنون دیگر 
همگی به هوای کثیف و ناسالم خو کرده اند. البته با وجود این که مردم 
در اکثر کشورهای دنیا و در اکثر شهرهای بزرگ با این پدیده مواجه 
هســتند اما باز هم هستند کسانی که در شهرها زندگی می کنند و 
کمــاکان هنوز آن آلودگی هوای واقعی را لمس نکرده اند. آنها که در 
هند زندگی می کنند این روزها نوعــی از هوا را تجربه می کنند که 
کمتر کسی در آلوده ترین شهرها حتی می تواند آن را تصور کند. در 
واقع مردمی که در دهلی زندگی می کنند با لایه ای آلوده از هوا مواجه 
شــده اند که برای اکثر مردمی که در شهرها زیسته اند، غیرقابل باور 

است. 
بررسی ها نشان می هد در چند مدت اخیر ذرات با تمرکز بالا، هوای 
دهلی را اشــباع کرده اند. این هوای آلوده آن قدر خطرناک است که 
می تواند حتی برای افرادی که ریه های سالم دارند هم کشنده باشد. 
بررسی ها نشــان می دهد میزان ذرات معلق موجود در هوا به شدت 
افزایش یافته است. این ذرات می توانند وارد ریه کسانی بشوند که این 
هوا را تنفس می کنند و در نتیجه به شدت آسیب رسان هستند. میزان 
آلودگی هوای این روزهای دهلی 100برابر بیشــتر از آن حدی است 
که سازمان بهداشت جهانی، برای سلامت انسان ها خطرآفرین می داند. 
در واقع میزان آلایندگی این هوا حتی از آلوده ترین هوا هم 100برابر 
بیشتر آلوده است. در نتیجه افرادی که به صورت درازمدت در معرض 
این هوا قرار دارند بدون تردید با مشکلات حاد تنفسی مواجه می شوند. 
تنفس هوای آلوده این روزهای دهلی برابر با کشــیدن 50 سیگار در 
روز است. یعنی هرکسی این هوا را استنشاق می کند، مثل این است 
که در یک روز 50 سیگار مصرف کرده باشد. همین چند وقت پیش 
بود که مقامات در دهلی تصمیم گرفتند مدارس را تعطیل و وضعیت 



179 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

شهر نامی ژاپن به دلیل نزدیک بودن به نیروگاهی اتمی تقریبا 
سرنوشتی سیاه را برابر خود می بیند. در سال 2011، پس از این که 
سونامی باعث شــد که پایگاه هسته ای فوکوشــیما که در چهار 
کیلومتری این شهر قرار دارد، آسیب ببیند، 21هزار ساکن این شهر 
مجبور به تخلیه آن شدند. بلافاصله پس از آن، تمامی 54 رآکتور 
موجود در ژاپن تعطیل شد زیرا مسئولان این کشور نگران مسائل 
ایمنی بودند و همین مســئله باعث شد که تقریبا 50 گیگاوات از 
ظرفیت تولید برق از بین برود. اخیرا مقاله ای منتشر شده که ادعا 
می کند این تصمیم هزینه جانی بیشتری را از خود فاجعه فوکوشیما 

ایجاد کرده است.
سانحه فوکوشیما باعث شد که واردات زغال، گاز و نفت افزایش 
پیدا کند. در چهار ســالی که پس از این حادثه آمدند، سهم تولید 
برق توسط سوخت های فســیلی از 62 به 88 درصد رسید. انرژی 
هسته ای، که زمانی بیش از 30 درصد از برق ژاپن را تامین می کرد، 
به سهم صفر رسید. همین مسئله باعث شد که قیمت برق به شدت 

افزایش پیدا کند.
بســیاری از افراد در واکنش به این مســئله مجبور شدند که 
هیترهای برقی خود را خاموش کنند. میانگین مصرف برق خانوار 
در ســال 2012 در برخی از مناطق افتی 8 درصدی داشت و این 
مســئله را مطالعات دولتی این کشور هم نشان می دهد. بیشترین 
افت را شهری چون توکیو داشت که در آن قیمت برق رشدی بیش 
از 30 درصدی کرد. همین جاست که ماجرا عجیب می شود زیرا در 
اثر زندگی کردن در محیطی سردتر تعداد افرادی که در زمستان به 
خاطر سرما می میرند طی سال های 2011 تا 2014 به تعداد 1280 
نفر افزایش داشته است. با توجه به این که سوخت های فسیلی آلوده تر 
از انرژی هسته ای هستند، قطعا آلودگی هوا هم بیشتر شده و این 
مسئله هم باعث شده که مرگ و میر بیشتر شود گرچه هنوز عدد و 

رقم خاصی برای این مسئله در دسترس نیست.

J جوردیگربایددید
این مقاله بخشی از ارزیابی مجدد واکنش ژاپن به بدترین فاجعه 
هسته ای از زمان چرنوبیل به این سو است. دست کم 2 هزار نفر به 
دلیل تخلیه فوکوشیما فوت کرده اند، برخی هم بلافاصله پس از این 
حادثه در وضعیتی بد به سر می برده اند و افراد دیگری هم مشکلاتی 
ثانویه نظیر اســترس و خودکشی را از سر گذرانده اند. مرگ و میر 
ناشی از تماس با تشعشــع، تک رقمی است. بسیاری از تخمین ها 
نشان می دهند که حتی تاثیر بلندمدت آن هم کوچک خواهد بود. 
واکنش شــدیدی که قرار بود برابر بدترین نوع سناریو اتخاذ شود 
باعث شد که سیاست هایی بسیار غلط به کار گرفته شوند و این مقاله 
چنین نتیجه می گیرد که: »افزایش نرخ مرگ و میری که ما تخمین 
زده ایم که ناشی از افزایش قیمت برق است، به شدت بیشتر از مرگ 

و میر ناشی از خود حادثه است.«

 ] آلودگی رادیواکتیو   [

واکنش اشتباه
اقداماتایمنیافرادبیشتریراکشتندیافجایعاتمی؟

 ] آلودگی هوا   [

جشنواره تاریکی
هوایآلودهدرکشورهایدرحالتوسعه،مسئلهایرایجاست

چرا باید خواند:
تقریبا 8 سال پیش 
بود که یک سونامی 
باعث شد نیروگاه 
اتمی فوکوشیما آسیب 
دیده و مواد هسته ای 
فضا را آلوده کنند. 
دولت ژاپن بلافاصله 
وارد عمل شد و در 
گام اول با تعطیلی 
تمام نیروگاه های 
اتمی اش این فناوری 
را از چرخه تولید برق 
خارج کرد. حالا گویا 
این تصمیم دولت ژاپن 
کشته های بیشتری 
نسبت به خود حادثه 
فوکوشیما به بار 
آورده.

در اثر زندگی کردن در محیطی سردتر تعداد افرادی که در زمستان به خاطر سرما می میرند طی سال های 2011 تا 2014 به 
تعداد 1280 نفر افزایش داشته است. با توجه به این که سوخت های فسیلی آلوده تر از انرژی هسته ای هستند، قطعا آلودگی هوا 
هم بیشتر شده و این مسئله هم باعث شده که مرگ و میر بیشتر شود.

عجیب خواهد بود اگر چنین شکست شدیدی در پس خود یک 
بررسی ایمنی نداشته باشد. اگر این حادثه دوباره تکرار می شد قطعا 
آسیب بیشتری از تعطیلی رآکتور داشت، با توجه به این که اولین 
تعطیلی بیش از 700 میلیارد دلار هزینه برداشــت. اما مزایای این 
تصمیم هرچه باشند، انرژی هســته ای محبوبیت خود را در ژاپن 
از دســت داده است. بســیاری از مردم این کشور به شدت مخالف 
این هســتند که رآکتوری مجددا شــروع به کار کند. از بین تمام 
رآکتورهایی که در این کشــور تعطیل شدند، تنها 9 عدد به مسیر 
فعالیت بازگشتند و همان ها هم با شکایت ها و فشارهای مختلفی از 
سوی گروه های گوناگون روبه رو شدند که می خواستند باز هم آنها 
را تعطیل کنند. فرمان تخلیه از شهرهایی نظیر نامی برداشته شده، 
اما هنوز 35 هزار نفر از مردم هستند که حاضر به بازگشت به این 
شهر نیستند. گرچه دیگر مثل همان روزهای سال 2011 خبری از 
تشعشع هسته ای نیست، اما کشور ژاپن گویا هنوز هم با آلودگی این 

اتفاق دست و پنجه نرم می کند.
مقاله مذکور توســط متیو نیدل، شینســوکه اوچیدا و مارسلا 
ورونسی نوشته شده است. نکته بســیار جالب این است که اخیرا 
سریالی راجع به فاجعه چرنوبیل پخش شد و دولت شوروی را بابت 
»بی خیالی« در این حادثه محکوم کرد، زیرا به دلایل سیاســی به 
موقع وارد عمل نشد و باعث شد که تلفات این حادثه بسیار بیشتر 
از حالت معمول خود شــود. بدِ داستان اینجاست که ژاپن نه تنها 
سریع واکنش نشان داد، بلکه واکنش شدیدی هم داشت، اما همین 
واکنش حالا باعث شــده که این کشور با مشکلاتی دیگر سروکار 
داشته باشد، که معلوم نیست چه زمانی قرار است دست از سرش 
بردارند. به هر صورت این که ژاپن چه مســیری را دنبال می کند، 
به احتمال زیاد اندکی با سیاست گذاری متمرکز دولت این کشور 
همراه باشد و خیلی هم گوش این دولت بدهکار اعتراضات گروه های 

غیردولتی نشود.

دست کم 2 هزار نفر به دلیل تخلیه فوکوشیما فوت کرده اند، 
برخی هم بلافاصله پس از این حادثه در وضعیتی بد به سر 
می برده اند و افراد دیگری هم مشکلاتی ثانویه نظیر استرس 
و خودکشی را از سر گذرانده اند. این در حالی  است که مرگ و 
میر ناشی از تماس با تشعشع، تک رقمی است
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تصور کنید به شما شغلی پیشنهاد داده که حقوقتان را سه برابر 
می کند، اما ابتدا باید از یک در قفل شده عبور کنید، و کسی که کلید 
را در اختیار دارد در را باز نمی کند. شاید حاضر باشید که به آنها پول 
بدهید تا بگذارند از در عبور کنید. این که این مســئله منصفانه است 
یا خیر امری جداگانه اســت. آنها کلید دارند و شما ندارید. اگر شما 
بخشی از افزایش حقوق خود را به آنها بدهید وضعیت هردوی شما 

بهتر می شود.
این پاراگراف تقریبا قیاســی قابل قبول از وضعیت سیاست های 
مهاجرتی در جهان اســت. زمانی که مهاجران از کشورهای فقیر به 
کشورهای ثروتمند می روند، تقریبا درآمدی سه الی شش برابر خواهند 
داشــت. اگر هر کسی که می خواهد مهاجرت کند، قادر به انجام این 
کار بود، تخمین ها نشــان می دهد که ثروت جهان دو برابر می شد. 
با این حال این درآمد گســترده قابل وصول نیســت، زیرا بسیاری از 
مهاجران بالقوه مجبور به ماندن در جایی هستند که همین حالا حضور 
دارند. این در قفل است و رای دهندگانِ کشورهای ثروتمند کلید را در 

دستان خود گرفته اند.
آیا راهی برای گشــودن این در وجود دارد؟ این پرسش را تقریبا 
هیچ کس در نظر هم نمی گیرد. به جای آن، مباحثات پیش آمده کنونی 

چرا باید خواند:
مهاجرت یکی از آن 

مسائلی است که طی 
چند سال اخیر همواره 
کانون مباحث سیاسی، 

بالاخص در فصل 
انتخابات بوده است. این 

گزارش اکونومیست 
نشان می دهد که اگر 

موانع سیاسی از مسیر 
مهاجرت برداشته شوند، 

فواید اقتصادی به همه 
طرفین ماجرا می رسد.

در کشورهای ثروتمند، چیزی بین هراس انگیزی و اخلاقی سازی این 
مســائل رفت و آمد دارد. ناسیونالیست ها، از ترامپ گرفته تا ویکتور 
اوربان، نخست وزیر مجارســتان، مهاجران را تهدیدی برای فرهنگ، 
دســتمزد و حتی زندگی افراد بومی کشورهایشان معرفی می کنند. 
لیبرال هایی که مدافع مهاجرت هستند هم با سرعت هرچه تمام تر 
به مخالفان خود برچســب »نژادپرست« زده و از شعارهایی استفاده 

می کنند که گویا هیچ هدفی ندارند مگر دور کردن رای دهندگان.
یک رویکرد عمل گرایانه تر به این مسئله این است که باید به آن 
به چشم هزینه و فایده و چگونگی توزیع این هزینه و فایده نگاه کرد. 
بیشترین سود را از پدیده مهاجرت خود مهاجرانی می برند که هم پول 
بیشــتری در می آورند و هم از دست کشورهایی که در برخی موارد 
سرکوبگر هستند نجات پیدا می کنند. وطن این افراد هم از پولی که 
به این خاک فرســتاده می شود نفع برده و در نهایت اگر با دانشی به 

کشورشان برگردند این دانش هم مفید خواهد بود.

J آنقدرهاهمبدنیست
کشــورهای میزبان هم سود می برند. نیروهای کاری ماهر کمک 
بســیار زیادی به ارتقای وضعیت اقتصادی این کشــورها می کنند. 
احتمال این که یک مهاجر کســب وکاری در این کشورها راه بیندازد 
تقریبا سه برابر یک شهروند بومی است. تخمینی نشان می دهد که 
تقریبا 83 درصد از کارگران بومی کشورهای ثروتمند از مهاجرت سود 
می برند. این امکان وجود دارد که یک مهاجر با مهارت کاری یکسان 
دستمزدها را پایین بیاورد، اما تاثیر این مسئله به حدی ناچیز است که 
اقتصاددان ها نمی توانند با اطمینان بگویند که این مسئله اصلا وجود 

خارجی دارد.
بزرگ ترین هزینه مهاجرت، هزینه فرهنگی است که اندازه گیری 
آن هم بســیار دشوار است. بســیاری از افراد از جوامع موجود خود 
راضی هســتند. برخی افراد از شنیدن زبان خارجی در اتوبوس های 
خود ناخرسند می شوند. به این دلیل که مهاجران عمدتا نزدیک به هم 
زندگی می کنند، برخی از مکان ها با سرعتی بسیار زیاد تغییر می کنند 

و این سرعت زیاد ایجاد ناخرسندی در ساکنان بومی می کند.
اگر جریان ورود مهاجران منظم و پایدار باشد و تازه واردها به این 
سمت تمایل پیدا کنند که از عهده مخارج خود درآمده و با فرهنگ 
کشــور میزبان تطابق پیدا کنند، مهاجرت می تواند بسیار بیشتر از 
میزانی باشد که امروزه در بسیاری از کشورهای ثروتمند وجود دارد. 
سنگاپور دارای جمعیت 45 درصدی مهاجر است و به شدت آرامشی 
پر از ثروت را از سر می گذراند. همین مسئله نشان می دهد که کشورها 
می توانند تمهیداتی را مشخص کنند که با استفاده از آنها مهاجرپذیری 
خود را به شدت افزایش دهند. اگر کشور مهاجرپذیری مثل استرالیا را 
با یک کشور نسبتا بسته مانند آلمان مقایسه کنیم می بینیم که امید 
به زندگی در استرالیا بیشتر بوده و رکود اقتصادی هم در این کشور از 

سال 1991 پیش نیامده است.
فضای ضد مهاجر امروزی در سرتاســر جهان باعث شده که این 
مســئله دور از ذهن به نظر برسد. بسیاری از کشورهای غربی نه تنها 
درها را نمی گشایند، بلکه در حال دوقفله کردن آنها هم هستند. همین 
مسئله باعث شده که بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند دیگر 
جهان از این فرصت استفاده کرده و توانمندترین مهاجران جهان را 
به خود جذب کرده و بتوانند تبدیل به »سرزمین فرصت ها«ی جدید 

جهان شوند. 

کشورهای میزبان هم سود می برند. نیروهای کاری ماهر کمک بسیار زیادی به ارتقای وضعیت اقتصادی این کشورها می کنند. 
احتمال این که یک مهاجر کسب وکاری در این کشورها راه بیندازد تقریبا سه برابر یک شهروند بومی است. تخمینی نشان 
می دهد که تقریبا 83 درصد از کارگران بومی کشورهای ثروتمند از مهاجرت سود می برند.

مهاجرت [   [

درها را بگشایید
موانعمهاجرتباعثشدهجهانفقیرترشود

مهاجرانجهان
درآمد کشورهای میزبان، 2017، درصد
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سوتیتر1: بیشترین سود 
را از پدیده مهاجرت خود 
مهاجرانی می برند که هم 

پول بیشتری درمی آورند و 
هم از دست کشورهایی که 

در برخی موارد سرکوبگر 
هستند نجات پیدا می کنند. 

وطن این افراد هم از پولی 
که به این خاک فرستاده 
می شود نفع مي برد و در 

نهایت اگر با دانشی به 
کشورشان برگردند این 

دانش هم مفید خواهد بود



181 آینده نگر | tccim.ir |  شماره نودویک، دی 1398

اوایل همین سال بود که شی جین پینگ، رهبر چین اعلام کرد که یکی 
از وظایف دولت چین این اســت که جزیــره دموکراتیک تایوان را باز هم به 
حلقه چین بازگرداند و در این راه حتی اگر لازم شــده از زور اســتفاده کند. 
البته زور هرگز گزینه مورد علاقه چینی ها نبوده: این کشور از زمان های قدیم 
علاقه بسیار زیادی به این مسئله داشته که اقتصاد تایوان را با اقتصاد خودش 
یکپارچه کند و از این مسئله از یک سو امید داشته که استقلال برای تایوانی ها 
هدفی بسیار دشوار و نشدنی جلوه کند. در برخی موارد چین حتی به دنبال 
آسیب زدن به اقتصاد تایوان هم بوده و هدفش هم از بین بردن اعتبار دولت 
این کشور است که تحت حاکمیت حزب پیشروی دموکرات )دی پی پی( قرار 
دارد. این حزب به دنبال این است که این باور رسمی را که تایوان بخشی از 
چین است را از بین ببرد. اما در تمام این اوضاع، تلاش برای پیوند زدن این 
جزیره به کشور چین کماکان ادامه دارد. زمانی که در سال 2016،  تسایاینگ-

ون از حزب دی پی پی به ریاست جمهوری تایوان رسید، دولت چین به شکلی 
ناگهانی جریان توریست به این جزیره را قطع کرد و هرگونه تماسی با مقامات 
ســطح بالای تایوانی را کنار گذاشت که این مسئله هنوز هم پابرجاست. اما 
در روز چهارم نوامبر چین اعلام کرد که اقداماتی 26گانه جهت تقویت پیوند 
اقتصادی دو کشــور در نظر گرفته و به کسب وکارهای تایوانی اجازه می دهد 
که در شبکه های موبایل 5جی و خطوط هوایی سرمایه گذاری کنند و در بازار 
بورس، سهام های چینی را بخرند.  سال پیش هم دولت چین اقداماتی 31گانه 
را به شکلی بیهوده در جهت ســاده تر کردن زندگی برای 400 هزار تایوانی 
که در چین زندگی  می کنند، به کار گرفت. شورای امور چین، تایوان، که به 
سیاست های مربوط به چین می پردازد، چین را متهم به این مسئله کرد که 
قصد دارد انتخابات تایوان را تحت شــعاع خود قرار دهد. خانم تسای در این 

انتخابات به دنبال تمدید دوران ریاست جمهوری خود برای دوره دوم است.

J برایهیچ
مقامات چینی احتمالا می خواهند چهره ای دوستانه تر از خود نشان بدهند 
زیرا اخیرا نتوانســته اند به اعتراضات دموکراسی خواهانه هنگ کنگ پاسخی 

چرا باید خواند:
چین تمام هم و غم خود 
را گذاشته روی جذب 
تایوان و می خواهد این 
کشور را به بخشی از 
خود تبدیل کند. در واقع 
دوستی با تایوانی ها 
کم کم از در زور وارد 
خواهد شد، اما تا 
این جای کار دو طرف 
تنها به هم لبخند زده اند، 
اما چین هنوز نتوانسته 
موفق به انجام این کار 
شود یا حتی بازار خود 
را برای سرمایه گذاران 
تایوانی جذاب ارائه دهد.

] چین و تایوان [ 

تله احساسی
تلاشچینبرایتعمیقروابطاقتصادیباتایوانبهاحتمالزیادشکستبخورد

گرچه بنگاه های تایوانی در حال حاضر در چین بیش از هر کشور دیگری سرمایه گذاری می کنند، اما مجموع این سرمایه گذاری ها 
طی چند سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و این مسئله را می توانیم در نمودار هم مشاهده کنیم. در سال 2010، سهم چین از 
سرمایه گذاری خارجی تایوان 84 درصد بود. طی 9 ماه ابتدایی سال 2019 این سهم ۳4 درصد بوده.

درخور بدهند و از سوی دیگر هم به دنبال حفظ وجاهت خود برابر کشورهایی 
هستند که با تایوان روابط دیپلماتیک دارند. البته مقامات چینی بهتر از هرکسی 
می دانند که چین یک مقصد دل فریب برای بنگاه های تایوانی نیست و دیگر آن 
حالت جذاب قبل را ندارد. گرچه بنگاه های تایوانی در حال حاضر در چین بیش 
از هر کشور دیگری سرمایه گذاری می کنند، اما مجموع این سرمایه گذاری ها 
طی چند ســال اخیر به شــدت کاهش پیدا کرده و این مسئله را می توانیم 
در نمودار هم مشــاهده کنیم. در ســال 2010، سهم چین از سرمایه گذاری 
خارجی تایوان 84 درصد بود. طی 9 ماه ابتدایی ســال 2019 این سهم 34 
درصد بوده. بالا رفتن قیمت نیروی کار در چین همین حالا هم باعث شده که 
تولیدکنندگان تایوانی که کالاهایی معمولی چون چتر و کفش تولید می کنند، 
کارخانه های خود را به آسیای جنوب شرقی منتقل کنند. در حال حاضر هم 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شــده که کمپانی های فعال در زمینه 
فناوری استراتژی سرمایه گذاری خود را مورد تجدید نظر قرار دهند. مقامات 
تایوانی هم اعلام کرده اند که 151 کمپانی تایوانی که در چین فعالیت می کردند 
در سال جاری به این کشور بازگشــته و قصد دارند که سرمایه گذاری 20.5 
میلیارد دلاری انجام دهند. یکی از محققان روابط این دو کشور می گوید که به 
احتمال زیاد آن اقدامات 26گانه نتواند این رویه را معکوس کند. شورایی که 
پیش تر درباره آن صحبت کردیم ادعا می کند که اقدامات 31گانه ای که سال 
پیش صورت گرفتند و همین اقداماتی که در سال جاری در امتداد آنها آمده اند 
پیاده سازی بسیار ضعیفی داشته اند. برای مثال، گرچه تایوانی ها روی کاغذ اگر 
شش ماه در چین مانده و در این کشور زندگی می کردند می توانستند دسترسی 
یکسانی به خدمات نسبت به چینی ها داشته باشند، کماکان بسیاری نمی توانند 
یک کارت اعتباری محلی را تهیه کنند. تایوانی ها آن قدر با شرایط زندگی و کار 
در کشور چین به مشکلات متنوع برخورد می کنند که بین خودشان این کار 
را عملی شجاعانه و وطن دوستانه نشان می دهند. به هر حال این طور که به نظر 
می رسد اقدامات فلان گانه چین به احتمال زیاد در تایوان اثر نکند و چین در 
اوج جنگ های مختلفی که در سطح جهان ذهنش را به خود مشغول کرده، 

باید بیش از پیش به فکر تایوان باشد. 

مقامات چینی احتمالا 
می خواهند چهره ای دوستانه تر 
از خود نشان بدهند زیرا اخیرا 
نتوانسته اند به اعتراضات 
دموکراسی خواهانه هنگ کنگ 
پاسخی درخور بدهند و از 
سوی دیگر هم به دنبال حفظ 
وجاهت خود برابر کشورهایی 
هستند که با تایوان روابط 
دیپلماتیک دارند
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با پیشــرفت مذاکرات تجــاری بین آمریکا و چیــن، جنگ ها و 
اختلافات قدیمی یکی یکی رو می شوند. برای مثال همین ماه پیش 
بود که در سازمان تجارت جهانی چین درخواست این مسئله را داشت 
که بتواند 2.4 میلیارد دلار وارداتی را که از آمریکا دارد به عنوان تلافی 
مورد تعرفه قرار دهد. این مسئله ناشی از این بود که خیلی وقت است 
که آمریکا با صادرات چین به این کشور چنین رفتاری دارد. گرچه این 
عدد و رقم خیلی مســئله بزرگی با توجه به درگیری خیلی بزرگ تر 
این دو کشور نیست، اما این کار نماد یک اتفاق است که نباید آن را 

نادیده گرفت.
این درگیری دو بعد از شــکایت های آمریکا نســبت به وضعیت 
اقتصادی جهان را ناگهان هویدا کرد: اولی مدل اقتصادی چین است 
و دومی هم ناتوانی ســازمان تجارت جهانی در مهار کردنش. آمریکا 
دولت چین را به این مســئله محکــوم می کند که بخش خصوصی 
خود را با سوبسیدهای فراوان به شدت تقویت و باد می کند و همین 
مسئله به چین محدود نمانده و از ظرف خود سرریز کرده و بسیاری 
از کسب وکارهای مختلف در سطح جهان را تحت تاثیر قرار می دهند. 
اگر بانک های دولتی وام هایی بســیار ارزان می دهند و قیمت وام را 
می شــکنند،  یا کمپانی های برق دولتی انرژی را به شکلی ارزان ارائه 
می کنند، رفته رفته یک میدان گســترده را می بینیم که در دل آن 
صادرکنندگان چینی مزیتی نامنصفانه نسبت به رقبای بین المللی خود 
دارند. تا سال پیش آمریکا تعرفه هایی را روی تقریبا 7 درصد از واردات 
چینی اعمال کرده بود،  و دلیل این اقدامش هم همین سوبسیدها بود 
و این مســئله که آمریکا خود را ناچار به دفاع از اقتصادش می دید. 
مسئله این جاست که آمریکا تعریفی مشخص از اقتصاد دارد که چین 
نمی خواهد زیر بار آن برود و عکس آن هم کاملا روشن است. اساسا 
کشورهای پیشــرفته عمدتا غربی - درکنار ژاپن- به رهبری آمریکا 
بسیاری از قواعد اقتصادی جهان را نوشتند و همین مسئله باعث شد 
که با روی کار آمدن کشورهایی دیگر نظیر چین و هند و در بسیاری 

چرا باید خواند:
داستان نزاع اقتصادی 

چین و آمریکا به فصول 
کمدی خود رسیده. 

این دو کشور یک جنگ 
تجاری بسیار بزرگ با 
هم دارند که فعلا در آن 

آتش بس اعلام شده، اما 
در موارد کوچک تری 

هنوز هم اختلاف هایی 
دارند که نه تنها آن را حل 

نکرده اند،  بلکه احتمالا 
قادر به حل کردن آن هم 

نباشند.

از زمینه ها روسیه، این قواعد توسط غول های نوظهور به چالش کشیده  
شــوند. این مسئله کماکان خود را نشــان می دهد و البته هریک از 
کشورها جدای از قبول نداشتن قواعد دیگری، از قواعد خودش سود 

بیشتری هم می برد. 

J غربیهاچیززیادینمیخواهند؟
آمریکایی ها می گویند که اگر نهادهای دولتی چین عمده ســهام 
یک کمپانی را داشته باشند، باید شدیدا این مسئله را در نظر بگیریم 
که با یک پیکره دولتی طرف هستیم و بنابراین به احتمال زیاد به آن 
سوبسید تعلق می گیرد. اما سازمان تجارت جهانی با این مسئله موافق 
نبود و تقریبا در عمده موارد از چین در برابر عوارض دفاعی آمریکا دفاع 

کرده و این اقدامات آمریکا را بیش از حد خشن توصیف کرده است.
نماینــدگان تجاری ایالات متحده، که نقش اصلی مذاکره را از جانب 
آمریکا بازی می کنند، همین تابستان به چنین نوع نگاهی حمله کرده بودند. 
همین مسئله نشان می دهد که سازمان تجارت جهانی با شکلی خاص نزاع 
بین اعضای خود را حــل و فصل می کند. به همین منظور این گروه به 
منظور فشار آوردن به سازمان تجارت جهانی و نشان دادن اعتراض خود 
به این مسئله هر نوع جلسه ای را با هیئت اصلی سازمان لغو کرده اند، اما 
قطعا این مسئله باعث نخواهد شد که مشکلات و درگیری های بین چین 
و آمریکا به این سادگی ها حل شود. این دو کشور و البته خود سازمان باید 
کنار هم جمع شوند و ابتدا راجع به این مسئله توافق کنند که چه پیکری 
دولتی حساب می شود و کدام نمی شود و چه زمانی می توان از تعرفه های 
دفاعی استفاده کرد. از آن بهتر هم این است که به توافقی برسند که طبق 
آن محدودیتی برای سوبسیدها اعمال می شود که این مسئله هم می تواند 

به قوانین سازمان تجارت جهانی اضافه شود.
متاسفانه مذاکره کننده های چینی و آمریکایی که در حال حاضر به 
دنبال رسیدن به یک توافق فاز اول هستند،  توانسته اند که آتش بسی 
را در جنــگ تجاری بزرگ تر بین این دو کشــور ایجاد کنند،  اما در 
این زمینه و بسیاری از موارد کوچک این چنینی حتی وارد بحث هم 
نشده اند. در همین حال تحریم های آمریکا علیه کمپانی های چینی 
نظیر هواوی این صداها را در چین تشدید کرده و به احتمال بسیار زیاد 

خیلی ها در چین به دنبال بالاتر بردن سوبسیدها باشند.
در بلندمدت، سوبسیدها مسئله ای نیستند که بتوان به سادگی و 
به شــکلی دوجانبه به آنها پرداخت، زیرا هر نوع دستاوردی بلافاصله 
از بین می رود اگر یک کشــور سوم سطح سوبسیدهای خود را بالاتر 
ببرد. مسئولان آمریکایی در حال حاضر به دنبال توافقی چندجانبه 
با مقامات اروپایی و ژاپنی هستند اما پیشرفت خاصی در این زمینه 
حاصل نشده است. حتی اگر این سه طرف بتوانند روی چیزی توافق 
کنند، تضمینی وجود ندارد که چین با آنها کنار بیاید. اوایل ماه آبان 
بود که یک نشست قرار بود به سوبسیدهای فولاد بپردازد اما لغو شد و 
برگزار نشد زیرا چینی ها از این نشست خارج شدند. بنابراین فعلا گویا 

راه دیگری نمانده مگر تعرفه. 

در بلندمدت، سوبسیدها مسئله ای نیستند که بتوان به سادگی و به شکلی دوجانبه به آنها پرداخت، زیرا هر نوع دستاوردی بلافاصله از بین می رود اگر 
یک کشور سوم سطح سوبسیدهای خود را بالاتر ببرد. مسئولان آمریکایی در حال حاضر به دنبال توافقی چندجانبه با مقامات اروپایی و ژاپنی هستند اما 
پیشرفت خاصی در این زمینه حاصل نشده است. حتی اگر این سه طرف بتوانند روی چیزی توافق کنند، تضمینی وجود ندارد که چین با آنها کنار بیاید.

] دعوای تجاری  [ 

بی حوصلگی
علیرغمآتشبستجاری،آمریکاوچیندرسازمانتجارتجهانیباهمسرشاخشدهاند

تا سال پیش آمریکا تعرفه هایی 
را روی تقریبا 7 درصد از واردات 

چینی اعمال کرده بود،  و دلیل این 
اقدامش هم همین سوبسیدها 

بود و این مسئله که آمریکا خود را 
ناچار به دفاع از اقتصادش می دید 



....................... کـتاب ضـمیـمه .......................

گوگل ها و آمازون ها علیه همه
بحراناقتصادیآیندهراشرکتهایحوزهفناوریرقممیزنند
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منتشرشدهاست.

آخرین مرشــد اعظم مدیریت، پیتر دروکر، می گویــد: »در هر رکود بزرگ 
اقتصادی در تاریخ ایالات متحده، »آدم های شــروری« هستند که »قهرمانان« دوران 
رونق قبلی بوده اند.« از من کمکی ساخته نیست اما سؤالم این است که آیا این قضیه 
تا چند ســال آینده که ایالات متحده )و شــاید همه جهان( به سوی رکود اقتصادی 
بزرگ بعدی حرکت می کنند صادق اســت. رکودها به طور تاریخی هر یک دهه 
یک بار رخ می دهند و از بحران مالی 2008 این دامنه بیشــتر شده است. آن موقع، 
 بانک ها موسساتی »بیش از اندازه بزرگ در سقوط« بودند که مسبب سقوط سبد 
ســهام، قیمت خانه ها و دستمزدهای ما بودند. برعکس، شرکت های حوزه فناوری 
طی دهه گذشته، بازار را به حرکت ناگهانی رو به بهبود هدایت می کردند. اما در 
این دوره و زمانه، شرکت های بزرگ حوزه فناوری هستند که شاید نقش خرابکار 

را بازی کنند.
وقتی امروزه به بزرگ ترین و ثروتمندترین شرکت های حوزه فناوری می نگرید، 
در نظر نمی آورید که آنها چطور می توانند عمل کنند. شرکت اپل را در نظر بگیرید. 
وارن بافت می گوید که آرزو می کند ســهم حتی بیشــتری از اپل داشت. )شرکت 
برکشــایر هاتاوی که او مالکش است، 5 درصد در اپل سهم دارد.( گلدمن ساکس 
کارت اعتباری جدیدی برای این غول حوزه فناوری صادر کرده است؛ شرکتی که 
در سال 2018 رتبه اول ارزش شرکت ها را به دست آورد و ارزشش از هزار میلیارد 
دلار گذشت. اما آنچه در این عناوین که نشان می دهند شرکت رو به پیشرفت است 
پنهان می ماند، دســته ای روندهای مخرب اقتصادی است که اپل نمونه بارز آنها به 
شمار می رود. روی همین یک شرکت مداقه کنید و شروع کنید به دریافتن اینکه 

چطور شرکت های بزرگ حوزه فناوری -  شرکت های جدید بیش از اندازه بزرگ 
در سقوط -  می توانند به طور قطع بذر بحران آینده را بکارند. 

مهم نیســت که غول های دره سیلیکون شــاید در نهایت روی اینکه اندازه شان 
مسئله ســاز اســت یا نه بحث کنند، همین مجادلات دربــاره بانک ها هم وجود 
داشــت. ماجرا این نیســت که بزرگ تر بودن به معنی ذاتا بدتر است بلکه به این 
دلیل بزرگ تر بودن مسئله درست می کند که انعطاف این شرکت ها برای مراقبت 
و کنترل دشوار است. شــرکت های بزرگ حوزه فناوری مثل بانک هاي بزرگ، 
از بازوهای لابی گر خود اســتفاده می کنند تا سعی کنند از نظارت رها شوند. و این 
شرکت ها مثل بانک ها تلاش می کنند ما را به فکرها بفروشند که می گوید برای 

بازی کردن نقش های مختلف شایسته اند.
مهندسی مالی ای را در نظر بگیرید که چنین شرکت هایی انجام می دهند. شرکت 
اپل مثل بخش اعظم بزرگ ترین و سودده ترین شرکت های چندملیتی، پول های نقد 
را روی هم انباشته است -  در آخرین شمارش، نزدیک به 120 میلیارد دلار -  و 
به همین اندازه هم بدهی زیادی بالا آورده است )نزدیک به 110 میلیارد دلار(. این 
وضعیت بدین علت به وجود آمده اســت که -  مثل تقریبا هر شرکت بزرگ و 
ثروتمند دیگری -  اپل در 10 سال گذشته، بیشتر پول نقد اضافی خود را در قالب 
سبد اوراق قرضه خارجی ذخیره کرده است. این بخشی از تقلب و سیاه بازی مالی ای 
اســت که این شرکت به شکلی کافکایی از زمان بحران مالی سال 2008 به این سو 
دارد انجام می دهد. آن زمان،  نرخ های بهره پایین نگه داشته شده بود و روسای بانک 
مرکزی اقتصاد را غرق در پول های آســان کــرده بودند تا تلاش کنند یک احیای 

مهم نیست که غول های دره سیلیکون شاید در نهایت روی این که اندازه شان مسئله ساز است یا 
نه بحث کنند، همین مجادلات درباره بانک ها هم وجود داشت. ماجرا این نیست که بزرگ تر بودن 
به معنی ذاتا بدتر است بلکه به این دلیل بزرگ تر بودن مسئله درست می کند که انعطاف این 
شرکت ها برای مراقبت و کنترل دشوار است.
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اقتصادی را مهندســی کنند. اما سود اصلی را شرکت های بزرگ کردند که میزان 
زیادی بدهی برای خود درست کردند و توانستند با آن، سهام خود را پس بگیرند و 
میان سهامداران خود سود توزیع کنند. این کار باعث شد قیمت سهام این شرکت ها 

و تعداد سهامدارانشان افزایش پیدا کند اما این اقتصادی واقعی نبود.
معافیت مالیاتی شــرکت ها در دولت ترامپ شعله های این آتش را افروخته تر 
کرد. برای مثال، شرکت اپل باید یک چهارم 407 میلیارد دلار بازپس گیری سهامش 
را در زمانی می پرداخت که شش ماه از تصویب این قانون ترامپ در دسامبر 2017 
گذشــته بود. این بزرگ ترین معافیت مالیاتی شــرکتی در تاریخ آمریکا محسوب 

می شود. 
به همین دلیل، شکاف ثروت عمیق تر و گسترده تر شد. البته بسیاری از اقتصاددانان 
بر این باورند که مولفه شکاف ثروت بزرگ ترین مولفه روند کم ترین سرعت رشد 
در تاریخ نیست اما محرک پوپولیسم سیاسی است که خود نظام بازار را به خطر 

می اندازد. 
ایــن پدیده با یک روند دیگر که اپل آن را بهینه ســاخته قوام می یابد: افزایش 
دارایی های غیرملموس مثل مالکیت معنوی و برندها )هردوی این موارد را شرکت 
اپل به میزان فوق العاده زیادی دارد( در نســبت با کالاهای ملموس مثل ســهمش 
در اقتصاد جهانی. همان طور که جاناتان هاســکل و اســتین وستلیک در کتابشان 
تحت عنوان »سرمایه داری بدون ســرمایه« نوشته اند، این تغییرات در حوالی سال 
2000 توجه برانگیز بود اما بعد از رونمایی از آی فون در ســال 2007 اوج گرفت. 
از وقتی که خدمات نرم افــزاری و اینترنتی این قدر مقیاس های بزرگ پیدا کردند 
و از اثر شــبکه بهره مند شدند )در اصل، آنها به چند شرکت انگشت شمار اجازه 
دادند که به ســرعت رشد کنند و غذای بقیه را بخورند( تمایل اقتصاد دیجیتال این 
شــده است که شرکت هایی را در قالب ابَرستاره درست کند. اما همچنین به گفته 
هاسکل و وستلیک، به نظر می رسد سرمایه گذاری در سرتاسر اقتصاد به طور کلی 
کاهش پیدا می کند. این اتفاق فقط به این علت نیست که بانک ها مایل نیستند به 
کســب وکارهایی وام بدهند که دارایی های غیرملموس آنها در صورت ورشکسته 
شدن شرکت به راحتی از بین می رود، بلکه به علت خصلت »همه چیز برای برنده« 

اپل  که معــدود شــرکت هایی ازجمله 
)و آمــازون و گــوگل( از آن برخوردار 

می شوند، نیز هست.
این وضعیت بــه احتمال زیــاد دلیل 
آب رفتن استارت آپ ها، تنزل اشتغال زایی، 
ســقوط تقاضا و دیگر روندهای مخرب 
تمرکز  اقتصاد دوشاخه شــده ماست.  در 
قدرت به قســمی که اپل و آمازون از آن 
بهره مندند، علت اصلی سطح بی سابقه ادغام 
و تملک شرکت ها است. به خصوص در 
حوزه شرکت های مخابراتی و رسانه ای، 
بسیاری از شــرکت ها میزان چشمگیری 
بدهی برای خود درســت کرده اند به این 
منظور که اندازه شان بزرگ شود و بتوانند 

در این محیط جدید کسب وکار ویدیوهای استریمینگ و رسانه های دیجیتال رقابت 
کنند. 

بخشــی از این بدهی ها اکنون متزلزل به نظر می رسند و ممکن است شرکت ها 
نتوانند آنها را بازپس دهند. به همین دلیل است که نقش بانک ها در بحران بزرگ 
مالی احتمالی آینده کمرنگ شده و به نظر می رسد که بحران آینده از شرکت های 
حوزه فناوری نشــئت می گیرد. به طور تاریخی، رشد سریع سطح بدهی ها بهترین 
پیش بینی کننده یک بحران اقتصادی است. در چندین سال گذشته، بازار اوراق قرضه 
شرکتی رونق شدیدی گرفته و شرکت ها جلوتر از اقتصادهای ملی رکوردی در انتشار 
اوراق قرضه به ثبت رسانده اند. طی یک دهه گذشته، این بازار 70 درصد رشد کرده 
و در سال 2018 به 10.17 هزار میلیارد دلار رسیده است. حتی شرکت های معمولی 

هم از این پول آسان بهره مند شده اند. 
اما اگر وضعیت نرخ بهره تغییر کند، شاید سریع تر از اینکه شرکت ها بتوانند به 
پای آن برسند، بسیاری از آنها آسیب پذیر خواهند شد. بانک تسویه بین المللی -  نهاد 
بین المللی ای که نظام مالی جهانی را رصد می کند -  هشــدار داده است که دوران 
طولانی نرخ های بهره پایین باعث به وجود آمدن تعداد بیشــتری شرکت »زامبی« 
یا خون آشــام خواهد شد. اینها شرکت هایی هستند که اگر نرخ بهره بالا برود، به 
اندازه کافی سود ندارند که بتوانند بدهی شان را بازپردازند. بانک تسویه بین المللی 
هشدار داده است که سرانجام وقتی نرخ های بهره افزایش پیدا کند، زیان ها و اثرات 

موجی شکل آنها می تواند وخیم تر از حد معمول باشد. 
البته اگر و وقتی بحران آینده بر ســر ما بیایــد، قدرت ضدتورمی فناوری )به 
معنی طریقی از کسب وکار که باعث می شود در آن،  قیمت ها پایین بیاید( که مثال 
بارزش شــرکت اپل است، می تواند مدیریت بحران را دشوارتر سازد. این آخرین 
روندی است که می ارزد خصوصیات و اثراتش را ارزیابی کنیم. شرکت های حوزه 
فناوری قیمت بســیاری از چیزها را پایین می آورند و ضدتورمی که به فناوری 
مربوط اســت بخش عمده وضعیتی است که نرخ های بهره را برای مدتی طولانی 
پایین نگه می دارد. این مســئله نه تنها قیمت ها را با محدودیت مواجه می ســازد 
بلکه همین کار را با دستمزدها نیز می کند. واقعیت این اندازه پایین بودن نرخ های 
بهره که بخشــی از آن به لطف خاصیت 
ضدتورمی ناشــي از فناوری است، به این 
معنی است که در بحران اقتصادی آینده، 
بانک های مرکزی فضای کمتری خواهند 
داشت تا از طریق آن بتوانند مسیر خود را 
پیدا کنند. شرکت اپل و دیگر شرکت های 
تامین کننــده دارایی های غیرملموس، طی 
10 سال گذشته، بیشتر از سایر شرکت ها 
از این محیط دارای نرخ های بهره بســیار 
پاییــن، بدهی هــای ارزان قیمت و قیمت 
بالای سهام بهره مند شــده اند. اما قدرت 
آنها بذرهایی را نیز افشانده که می تواند 
باعث بروز حرکت آونگی برگشتی در 

بازارها شود. 

معافیت مالیاتی شرکت ها در دولت ترامپ شعله های این آتش را افروخته تر کرد. 
برای مثال، شرکت اپل باید یک چهارم 407 میلیارد دلار بازپس گیری سهامش را در 

زمانی می پرداخت که شش ماه از تصویب این قانون ترامپ در دسامبر 2017 گذشته 
بود. این بزرگ ترین معافیت مالیاتی شرکتی در تاریخ آمریکا محسوب می شود
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J  شباهتبانکهاوشرکتهایفناوری
چند سال پیش، من گفت وشــنود نفس گیری داشتم با یک اقتصاددان در مرکز 
تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا. این مرکز نهادی کوچک اما مهم است 
که بعد از بحران مالی ســال 2008 ایجاد شــد تا مشکلات بازار را مطالعه کند و 
از زمانی که ترامپ روی کار آمده بودجه اش کاهش پیدا کرده اســت. من دنبال 
اطلاعاتی درباره تهدیدات مالی می گشــتم و جایی که ممکن بود این اطلاعات را 
داشته باشــد. آن اقتصاددان در مرکز تحقیقات مالی که با او صحبت می کردم، به 
من گفت که نگاهی بیندازم به میزان ارائه اوراق قرضه و فروش آنها که به وسیله 
بزرگ ترین و ثروتمندترین شــرکت های جهان مثل اپل و گوگل انجام شده بوده 
اســت؛ شــرکت هایی که ارزش بازاری آنها اکنون به انــدازه ارزش بزرگ ترین 

بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری رسیده است. 
در وضعیت نرخ بهره پایین که شــرکت ها سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب 
می کنند، این شرکت های بزرگ بدهی ارزان خود را در قالب اوراق قرضه منتشر 
می کنند و از آنها اســتفاده می کنند تا اوراق بدهی دیگر شرکت ها را بخرند. آنها 
به دنبال ســود بالاتر و چیزی که بتوانند همه پولشان را در آن به کار بیندازند، از 
لحاظی مثل بانک ها عمل کردند و در شــرکت هایی که بدهی آنها را خریدند در 
نقش سهامدار اکثریت ظاهر شدند و اساسا آنها را ضمانت کردند، همان  کاري که 
بانک هایی مثل جی پی مورگان و گلدمن ساکس ممکن بود بکنند. اما این اهمیت 
نداشت، چون این موسسات مثل بانک ها تحت نظر نهادهای نظارتی نبودند و دشوار 
بــود دنبال کردن اینکه دقیقا چه خریدهایی کرده  بودند، چقدر خرید کرده بودند 
و الزامات بازار چه بوده اســت. مثل شــرکت های حوزه مالی، هیچ مستنداتی که 
بتوان بر اساس آنها بر شرکت ها نظارت کرد وجود نداشت. هنوز این فکر جذاب 
بود که شــرکت های حوزه فناوری که پول نقد زیادی داشتند ممکن است از نظر 

سیستماتیک شرکت های مهم تازه ای باشند. 
من شروع کردم به عمیق تر شــدن در این مبحث و حدود دو سال بعد، در سال 
2018، به گزارش مبهوت کننده موسسه کردیت سوییس رسیدم که ایده مرا تایید 
می کرد و مواردی را هم به آن می افزود. اقتصاددانی که گزارش را نوشته بود، زلتان 
پوزار، پس اندازهای شرکتی را که در حساب های کشورهای خارجی ذخیره شده 

بودند و بیشترشان را شرکت های بزرگ 
حوزه فناوری درست کرده بودند، از نظر 
قانونی تحلیل کرد. دهــک بزرگ ترین 
شــرکت ها و دارندگان بیشــترین تعداد 
مالکیــت فکــری -  در میــان آنها اپل، 
مایکروسافت، سیسکو، اوراکل و آلفابت 
)شرکت مادر گوگل( بودند -  80 درصد 

این اندوخته ها را مدیریت می کردند. 
طبق محاســبات پوزار، بیشتر این پول 
نه در قالب پول نقد بلکه به شکل اوراق 
قرضه بود که نیمی از آنها هم اوراق قرضه 
شرکتی بود. بیشترین انباشت خارجی پول 
نقد به وســیله ثروتمندترین شرکت های 

آمریکایی انجام شــده بود؛ دارایی ای که جمهوری خواهان تحت ریاست جمهوری 
ترامپ آن را دلیل اصلی تصویب برنامه »اصلاح« مالیات ها می دانستند. اما مشاوران 
این برنامه اصلاحی اشــتباه کرده بودند و این پول ها در واقع یک سبد عظیم اوراق 
قرضه بود. و مالک این سبد بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری متقابل نبودند 
که معمولا چنین دارایی های مالی زیادی را نگه می دارند، بلکه مالکشان بزرگ ترین 
شرکت های حوزه فناوری بودند. غول های دره سیلیکون افزون بر اینکه سودده ترین 
صنایع روی زمین با کمترین نظارت ممکن بودند، به طور حساب شده ای نیز تبدیل 
شــده بودند به شــرکت هایی ضروری و لازم در بازار با دارایی هایی که اگر آن را 
می فروختند یا قیمتشــان پایین می آمد، می توانستند مسبب سقوط خود بازارها هم 
شــوند. مخفی شدن در خارج از میدان دید کشف جالب دیگری بود که انجام شد: 
شرکت های بزرگ حوزه فناوری و نه بانک های بزرگ تبدیل شده بودند به صنایع 

جدیدی که در سقوط بیش از اندازه بزرگ اند.
وقتی شــروع کردم به فکرکردن درباره این مقایســه ها، شباهت های بیشتر و 
بیشتری را دریافتم. برخی از آنها مربوط به نگرش بود. برای مثال، خیلی جالب بود 
که ببینیم واکنش شرکت های حوزه فناوری به بحران انتخابات سال 2016 چقدر 
عین رفتار صنایع بانکی در پی بحران مالی ســال 2008 اســت. دقیقا وقتی که وال 
استریت تا حد ممکن آنچه را که قبل و بعد از بحران رخ داد در پرده ابهام پیچاند، 
هــر ذره از اطلاعات مفید درباره دخالت در انتخابات هم باید از چنگ غول های 

فناوری بیرون آورده می شد.

J  نگرشانکاروتحریف
ابتدای کار، شرکت های حوزه فناوری اصرار داشتند که کار نادرستی نکرده اند 
و هرکس که فکر می کند آنها اشتباهی کرده اند واقعا چیزی از صنعت فناوری سر 
درنمی آورد. سپس فیس بوک تحت فشار شدید هم از جانب رسانه ها و هم از طرف 
نهادهای نظارتی نهایتا فاش ساخت که شرکت مارک زاکربرگ از روس ها آگهی 
گرفته و حدود ســه هزار آگهی را که منشــأ روسی داشتند برای کنگره رو کرد. 
رفتار گوگل و ســایر شرکت های این صنعت فقط کمی طفره آمیزتر شد. غول های 
فناوری مثل مالیه چی های وال اســتریت در برهه های ابتدایی بحران مالی جهانی، 
بعد از انتخابات سال 2016 واکنش پذیری 
خــود را نگــه داشــتند و در عین اینکه 
تلاش می کردند کمتریــن حد اطلاعات 
را به بیــرون درز دهند، مزیت هایي مدل 
کسب وکار اطلاعاتی خود را شرح دهند 
و آن را در عمل نیز به رخ بکشند. درست 
مثل بانک ها و موسسات مالی که در زمان 
خود تلاش کردند حاشیه سود بزرگ تر 
از حد معمول درســت کنند. این نگرشی 
»انکاری و تحریفی« بود که شبیه به چیزی 
بود که ما در بحران 2008 از شرکت های 
مالی دیدیم و نتیجه روابط عمومی به حق 

هولناک آنها بود. 

شرور نباش

شرکت های حوزه فناوری بیش از هر حوزه دیگری این قابلیت را دارند که کسب وکار 
را به خارج منتقل کنند چون بیشتر ثروت آنها »دارایی ثابت« نیست بلکه داده، 

سرمایه انسانی، حق اختراع و نرم افزار است که به مکان فیزیکی خاصی )مثل 
کارخانه ها یا فروشگاه ها( وابسته نیستند و می توانند به هرجایی بروند
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اما مشابهت های اساسی تری نیز هست. در سطح کلان، من چهار شباهت بزرگ 
را در شرکت های بزرگ مالی و شرکت های بزرگ حوزه فناوری می بینم: افسانه 
شــرکتی، ابهام، پیچیدگی و اندازه. از لحاظ افسانه سرایی، وال استریت قبل از سال 
2008 این فکر را به ما قالب می کرد که آنچه برای بخش مالی خوب باشــد برای 
اقتصاد هم خوب است. تا همین اواخر، شرکت های بزرگ حوزه فناوری نیز تلاش 
می کردند ما را متقاعد کنند که این قضیه برای آنها صادق است. اما ماجرا دو جنبه 
داشــت و این صنعت نه سریعا نقاط ضعف »نوآوری« را تایید کرد و نه مسئولیت 

آنها را پذیرفت. 
تحقیقات زیادی به ما نشان می دهد هرچقدر استفاده از رسانه های اجتماعی بالا 
می رود، اعتماد به دموکراسی، دولت، رسانه ها و سازمان های غیردولتی لیبرال کاهش 
می یابد. در میانمار از فیس بوک برای تســهیل نسل کشی استفاده کردند. در چین، 
خواســت دولت را برای سانسور برآورده کرده است. البته در آمریکا نیز داده های 
شــخصی جمع آوری می شوند، پولی می شــوند و در قالب سلاح به  کار می روند به 
ترتیبی که ما تازه الان داریم آن را می فهمیم و همچنین انحصارها اشــتغال زایی را 
کاهش می دهند و نوآوری را سرکوب می کنند. از این نظر، بسیار دشوار و دشوارتر 
است از این بحث کنیم که کفه ترازوی فواید فناوری پلتفرمی در مقابل هزینه های 

آن خیلی سنگین تر است. 
شــرکت های بزرگ حوزه فناوری و بانک های بــزرگ در ابهام و پیچیدگی 
عملیاتشان نیز مشابه اند. اســتفاده الگوریتمی از داده ها مشابه انتشار اوراق بهادار 
پیچیده اســت که به وســیله بانک های بیش از اندازه بزرگ در سقوط در اوایل 
بحران مالی جهانی انجام شد. هردو کار را عمدتا متخصصان این صنایع می فهمیدند 
که می توانســتند از نامتقارن بودن اطلاعات خود نسبت به دیگران بهره بگیرند تا 
ریسک ها و چیزهای شــریرانه را که شرکت ها از آن سود می بردند پنهان کنند، 

چیزهایی مثل تبلیغات سیاسی مشکوک که در نهایت یکی از مولفه های پیروزی 
ترامپ در انتخابات بود. 

با این حال، می توان ضدحمله ای برای آن پیچیدگی تدارک دید. درست همان طور 
که بسیاری از مسئولان مدیریت ریسک بانک های بزرگ به این فکر نمی کردند 
که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و چه چیزهایی از جعبه سیاه سال 2008 بیرون 
خواهد افتاد، خود مدیران عامل شرکت های حوزه فناوری هم می توانند به طریقی 
که فناوری هایشــان می تواند کارهای سوء انجام دهد، تعادل را بر هم بزنند. برای 
مثال، در نظر بگیرید که روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تحقیقی را در سال 
2008 منتشــر کرد که فاش می کرد فیس بوک به تعدادی از شرکت های بزرگ 
فناوری، ازجمله اپل و آمازون و مایکروســافت، اجازه داده است که به داده های 
حســاس کاربرانی که متعهد بود از حریم خصوصی آنها حفاظت کند، دسترسی 

داشته باشند. 
فیس بوک وارد قراردادهای اشتراک گذاری داده شد که در کل یک بازی برد ـ 
برد برای شرکت های حوزه فناوری بود،  تا حدی که در میان پلتفرم های گوناگون 
بالا بردند و کاربران بیشتر و بیشتر را وارد آنها کردند. نتیجه این شد که بین سال های 
2010 تا 2017، این شــرکت شــبکه اجتماعی اش را تا حد ممکن سریع رشد داد. 
اما نه فیس بوک و نه سایر شرکت های این حوزه نتوانستند تمام الزامات مدیریت 
حریــم خصوصی کاربران خود را رعایت کنند. اپل مدعی اســت که اصلا مطلع 
نبــوده در چنین قراردادی با فیس بوک بوده اما با در نظر گرفتن اینکه خودش هم 
داده های کاربرانش را فروخته، امر کمی دشوار است. بخشی از گزارش نیویورک 
تایمز می گوید که شماری از مهندسان و مدیران اجرایی شرکت فیس بوک حریم 
خصوصی را ســد راه نوآوری و رشد شرکت در نظر مي گرفته اند. و رشد این چنین 
بوده اســت: فیس بوک در ســال 2017 بیش از 40 میلیارد دلار درآمد کسب کرد 

کتاب ضمیمه

ما فرض می گیریم که افزایش قیمت سهام چیز خوبی برای اقتصاد به عنوان یک کل است و در عین اینکه باعث افزایش رفاه نزد کسانی می شود که مالک آن سهام هستند. در این فرایند، ما از 
حضور یک »اقتصاد بازار« به سمت وضعیتی حرکت می کنیم که به قول مایکل سندل، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد، در آن یک »جامعه بازاری« وجود دارد
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که بیش از دو برابر درآمد 17.9 میلیارد 
دلاری بود که در سال 2015 گزارش کرده 

بود.
شرکت ها به اولویت هایی تمایل دارند 
که بتوانند کمی شوند،  مثل سود هر سهم 
و نسبت قیمت سهام به سود و اعتنایی به 
ریسک های کسب وکار که محاسبه شان 
سخت تر اســت )تا زمانی که خیلی دیر 

شود( ندارند.

J  آموزههایمکتبشیکاگو
تصادفی نیســت که بیشــتر ثروت در 
جهان ما در دســتان تعداد کمتر و کمتری 

افراد و شرکت های ثروتمند است که از اعجازهایی مالی مثل معافیت های مالیاتی 
خارج از کشور و خرید مجدد سهام بهره می گیرند تا اطمینان حاصل کنند پول ها 
را از چنگ دولت های ملی بیرون نگه می دارند. این چیزی است که به ما یاد داده 
شده امری طبیعی است، آن هم به لطف تفوق ایدئولوژیک تفکرات اقتصادی مکتب 
شیکاگو که در پنج دهه گذشته یا حتی بیشتر، در کنار دیگر موعظه هایش، به ما پند 

و اندرز داده که تنها هدف شرکت ها باید رسیدن به حداکثر سود باشد. 
مفهوم »ارزش ســهامدار« صورت مختصرشــده همین طرز فکر است. شکل 
مشروح ارزش سهامدار بخشــی از فرایند بزرگ تر »مالی سازی« است. این فرایند 
از دهه 1980 همپای تفکرات مکتب شیکاگو اوج گرفته و وضعیتی درست کرده 
است که در آن، بازارها به مجرایی برای پشتیبانی از اقتصاد واقعی تبدیل شوند و به 

قول آدام اسمیت آنها باید دم هایی باشند که سگ ها می جنبانند.
دغدغه اصلی ما رفاه مشــتری اســت به جای اینکه رفاه شهروند باشد. ما فرض 
می گیریم که افزایش قیمت ســهام چیز خوبی برای اقتصاد به عنوان یک کل است و 
در عین اینکه باعث افزایش رفاه نزد کسانی می شود که مالک آن سهام هستند. در این 
فرایند، ما از حضور یک »اقتصاد بازار« به سمت وضعیتی حرکت می کنیم که به قول 
مایکل ســندل، استاد حقوق در دانشگاه هاروارد، در آن یک »جامعه بازاری« وجود 
دارد. این جامعه بازاری با وسواس به حداکثر رساندن سود را در هر جنبه از زندگی ما 
دنبال می کند. دسترسی به خدمات پایه ای اجتماعی -  سلامت، آموزش و عدالت -  با 
ثروت تعیین می شود. با اصطلاحاتی به تجربه مان از خودمان و کسانی که پیرامون ما 
هستند فکر می کنیم که مربوط به معاملات مالی اند؛ اصطلاحاتی که منعکس کننده 

زبان روز هستند، مثل »به حداکثر رساندن« زمان و »پولی سازی« روابط.
اکنون با سرمایه داری نظارتی ای که شرکت های بزرگ فناوری به منصه ظهور 
رسانده اند، خود ما داریم به حداکثر می رسیم تا آنها سود بیشتری کسب کنند. به یاد 
آورید که داده های شخصی ما که توسط این شرکت ها و دیگران برداشت می شود، 
ورودی و نهاده اصلی کسب وکارشان است. در همین مسیر، لری پیج، موسس گوگل، 
خودش یک بار وقتی از آن سؤال شد که »گوگل چیست؟« جواب داد: »اگر ما فقط 
یک طبقه بندی در کارمان داشته باشیم، اطلاعات فردی خواهد بود... جاهایی که 
شــما دیده اید. ارتباطات... حسگرها واقعا ارزان هستند... ذخیره سازی ارزان است. 

دوربین ها ارزان است. مردم میزان انبوهی 
اطلاعات تولید خواهند کرد... هرچیزی 
که شما حتی بشــنوید یا ببینید یا تجربه 
کنید قابل جســت وجو است. کل زندگی 

شما قابل جست وجو خواهد بود.«
به ایــن وضعیــت فکر کنید. شــما 
مــواد خامی هســتید که برای ســاختن 
محصولاتی استفاده می شوید که شما را به 

آگهی دهندگان می فروشد.
بازارهــای مالی حرکت به ســوی این 
نوع ســرمایه داری تجاوزگر، کوتاه مدت 
می کننــد؛  تســهیل  را  خودخــواه  و 
سرمایه داری ای که هم پابه پای جهانی سازی 
و هم پیشــرفت فناورانه پیش می رود و چرخه ای را می ســازد که ما در آن دائما 
با شــمار بیشــتری از افراد در زمانی کمتر و برای کالاهای مصرفی بیشتر و بیشتر 
رقابت می کنیم و این کالاهای مصرفی ممکن است تا حدی به لطف تاثیر ضدتورمی 
برون سپاری تولید و نیز وقفه های فناوری محور ارزان تر باشند. اما این نمی تواند رکود 

دستمزدها و زندگی های پر از فشار ما را جبران کند. 
اما از منظری عمیق تر، می توانیم استدلال کنیم که دره سیلیکون -  نه دره قدیمی ای 
که پر از استارت آپ های گاراژی و افراد با نوآوری های واقعی بود، بلکه دره ای که 
امروزه قوای محرکه خود را از امور مالی می گیرد -  بازتاب نقطه اوج این حرکت 
به سمت مالیه گرایی است. این روزها شرکت های بزرگ حوزه فناوری را نسلی از 
مدیران کسب وکار اداره می کنند که به سن قانونی رسیده اند و کار شرکت های خود 
را از دورانی شروع کردند که به دولت در نقش دشمن نگاه می کردند و به حداکثر 
رساندن سود از نظر همه بهترین راهی بود که اقتصاد و مسلما جامعه پیشرفت کند. 
نظارت ها یا محدودیت ها برای شــرکت ها رفتاری مستبدانه یا اقتدارگرایانه دیده 
می شده اســت. »خودنظارتی« تبدیل به یک هنجار شده است. »مصرف کنندگان« 
جانشین شهروندان شده اند. همه اینها منعکس کننده ذهنیت »سریع حرکت کن و 
اشیای اطرافت را بشکن« است که غول های فناوری به چشم یک همراه وفادار به 
آن نگاه می کنند. همان طور که اریک اشمیت و جارد کوهن در پایان کتاب خود با 
عنوان »عصر جدید دیجیتال« نوشته اند، »گریه و زاری برای افزایش اندازه و دسترسی 
بخش فناوری که جلویش را هم نمی توان گرفت، حواس ما را از سؤال اصلی پرت 
می کند... بسیاری از تغییراتی که ما درباره اش بحث می کنیم غیرقابل اجتناب هستند. 

آنها دارند می آیند.«

J  انباشتعظیم
شــاید. اما این فکر که چنین وضعیتی به طور کلی جلوی هر بحثی درباره آثار 
بخش فناوری بر عموم را می گیرد، خیلی خودپســندانه است. این طرز تفکر سبب 
خســارت های عظیمی می شود. در نظر بگیرید که هزار میلیارد دلار ثروتی را که 
خارج از کشور به وسیله بزرگ ترین و فناورانه ترین شرکت های آمریکایی انباشته 
شده است. هزار میلیارد دلار عدد کمی نیست: به اندازه یک هجدهم تولید ناخالص 

شرور نباش

دهک بزرگ ترین شرکت ها و دارندگان بیشترین تعداد مالکیت فکری -  در میان 
آنها اپل، مایکروسافت، سیسکو، اوراکل و آلفابت )شرکت مادر گوگل( بودند -  80 

درصد این اندوخته ها را مدیریت می کنند.
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داخلی آمریکا است که قسمت زیادی از آن از محصولات و خدماتی حاصل شده که 
دولت پول تحقیقات و نو آوری هایشان را داده است. با این حال، شهروندان آمریکایی 
سهم عادلانه خود را از این سرمایه گذاری ها دریافت نمی کنند چون شرکت ها برای 
نرفتن زیر بار مالیات،  پولشان را به خارج از کشور می برند. البته مالیات ستاندن هم 
هیچ ارزش ندارد در شــرایطی که نرخ مالیات شرکتی آمریکا اخیرا از 35 درصد 
به 21 درصد کاهش یافته و بیشــتر شــرکت های بزرگ، به لطف راه های گریز 
گوناگون، سال هاســت که فقط حدود 20 درصد از درآمدشان را مالیات می دهند. 
صنایــع فناوری حتی کمتر از این مالیات می دهنــد -  حدود 11 تا 15 درصد -  و 
علتش هم عین همین علت است: داده ها و آی پی ها می تواند خارج از کشور باشد در 
صورتی که کارخانه ها یا فروشــگاه ها نمی تواند. این نکته انگشت بر یک افسانه 
دیگر نئولیبرالیســم می گذارد؛ این فکر که اگر ما فقط نرخ های مالیات آمریکا را 
کاهش دهیم، آن وقت این شرکت های »آمریکایی« همه پول های خود را به خانه 
می آورند و آن را در کالاها و خدمات اشــتغال زای داخل آمریکا ســرمایه گذاری 
می کنند. اما از دهه 1980 به بعد، بزرگ ترین و پولدارترین شرکت های مملکت 
در خط مقدم جهانی سازی بوده اند. به رغم کاهش جزئی درآمدهای آن سوی آب ها 
در چند سال گذشــته، تقریبا نیمی از تمام فروش 500 شرکت حاضر در شاخص 

اس اند پی 500 بازار سهام آمریکا از خارج کسب شده است. 
پس چطور باید از این شــرکت ها انتظار داشت که تماما در خدمت آمریکا یا 
کشور خاصی باشند؟ خدمت آن  ها، دست کم به شیوه ای که سرمایه داری آمریکاییِ 
امروز عمل می کند، به مشــتریان و سرمایه داران ارائه می شود و وقتی هردوی اینها 
بیش ازپیش جهانی اند، پس نمی توان در هیئت های مدیره شرکت ها درباره توجهات 

ویژه به کارگران آمریکایی یا جامعه آمریکایی بحث کرد. 
شــرکت های حوزه فناوری بیش از هر حوزه دیگــری این قابلیت را دارند که 
کســب وکار را به خارج منتقل کنند چون بیشتر ثروت آنها »دارایی ثابت« نیست 
بلکه داده، سرمایه انسانی، حق اختراع و نرم افزار است که به مکان فیزیکی خاصی 
)مثل کارخانه ها یا فروشــگاه ها( وابسته نیســتند و می توانند به هرجایی بروند. و 
همان طور که اخیرا دریافته ایم، مادام که این چیزها بازنمای ثروت باشــند، رشــد 
حاصل از تقاضای وسیع را در اقتصاد ایجاد نمی کنند، درحالی که سرمایه گذاری در 
دوران سابق چنین می کرد. دانیل الپرت، متخصص امور مالی و استاد دانشگاه کرنل که 
روی اثرات چنین تغییراتی در سرمایه گذاری کار می کند، می گوید: »اگر اپل مجوزی 
را بخرد تا یک فناوری را برای ساخت یک گوشی تلفن در چین به کار برد، شغلی 
در آمریکا درست نمی کند و تازه اگر در آمریکا هم باشد، چیزی جز سازنده یک 
فناوری که مجوزش خریده شده نیست. اپلیکیشن ها و فیلم های نت فلیکس و آمازون 
هم شــغلی به معنی اشتغال زایی کارخانه هاي سابق، درست نمی کنند.« یا همان طور 
که همکارم در فایننشــال تایمز، مارتین ولف، می گوید، »اپل اکنون یک صندوق 
سرمایه گذاری است که به یک ماشین نوآوری ضمیمه شده و همچون سیاه چاله ای 
است که تمام تقاضاها را در خود فرومی برد. این فکر که نرخ مالیات شرکتی پایین تر 
سرمایه گذاری را در چنین کسب وکارهایی بالا می برد مضحک است.« دو سال پیش، 
اپل با رسیدن به ارزش 207.05 دلار به ازای هر سهم، پیش از آمازون به شرکتی با 
ارزش بازار هزار میلیارد دلار یا یک تریلیون دلار بدل شد. به  طور مختصر باید گفت 
که شرکت های دارای پول نقل زیاد -  به خصوص شرکت های حوزه فناوری -  در 

روزگار ما تبدیل شده اند به شرکت های مهندسی امور مالی.  

کتاب ضمیمه

 چند سال پیش، من گفت وشنود نفس گیری داشتم با یک اقتصاددان در مرکز تحقیقات مالی وزارت خزانه داری آمریکا. او به من گفت که نگاهی بیندازم به میزان ارائه اوراق قرضه و فروش 
آنها که به وسیله بزرگ ترین و ثروتمندترین شرکت های جهان مثل اپل و گوگل انجام شده بوده است؛ شرکت هایی که ارزش بازاری آنها اکنون به اندازه ارزش بزرگ ترین بانک ها و شرکت های 

سرمایه گذاری رسیده است
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سرنوشت روسی

سرنوشت روسی
الحاقروسیهبهسازمانتجارتجهانی

نوشــتار پیش رو به الحاق روســیه به سازمان تجارت 
جهانی و روند طولانــی آن می پردازد: به عنوان آخرین 
کشــور بزرگ غایب در WTO، این الحاق بسیار حائز 
اهمیت است. برای اعضاي سازمان تجارت جهانی مهم 
بود زیرا عضویت روسیه موقعیت های تجاری تازه ای به 
وجود می آورد و این الحاق تنها موقعیت تازه تجاری بود که زیر ســایه ســازمان تجارت 
جهانی ایجاد شد. الحاق برای روسیه به علل سیاسی و اقتصادی مهم بود. به لحاظ سیاسی تنها 
عضو باقی مانده G8 و G20 بود که عضو WTO نبود و به لحاظ اقتصادی روسیه وابسته به 
صادرات عمدتاً هیدروکربن و مواد خام اســت. عضویت می توانست صادرات آن را متنوع 
ســازد. بحران های اقتصادی روسیه در جریان مذاکرات و این که چگونه علی رغم تردیدها 
و خصومت ها بین روسیه و غرب، آمریکا و اتحادیه اروپا از این عضویت حمایت کردند، 
مورد بررســی قرار می گیرد. مراحل آماده سازی روسیه جهت عضویت در WTO و روند 
اصلاحات داخلی و اســتراتژی های کوتاه و بلند مــدت و تعهداتش بهWTO  و چگونگی 
مواجهه روسیه با مســائلی مانند محدودیت های مقداری، استثنائات مبتنی بر قواعد گات 
و امنیت ملی روســیه، تعرفه و دسترســی به بازار در مورد کالاها و خدمات، هدفش از 
پیشنهاد گشایش بازار در بخش خدمات، حق مالکیت معنوی، و کشاورزی به عنوان یکی 
از حساس ترین مباحث در WTO مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد روسیه در رفع موانع 
سیاســی و حقوقی در طول روند الحاق، در موارد اوستیاي جنوبی و آبخازیا: اختلاف نظر 
درمورد ارضی روسیه و چین و تأثیر جکسون ـ وانیک و مگنیتسکی از نکات کلیدی در 
مقاله حاضر است.  مقاله توسط پروفسور کیم وندر بورخت، استاد حقوق اقتصاد بین الملل 

در بلژیک، انگلستان و چین، نوشته شده است.
وازگان کلیدی: گات، مالکیت معنوی، روند الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی، انرژی 

و صادرات، تعرفه، موانع سیاسی، آزادی تجاری.
الحاق روســیه به سازمان تجارت جهانی: راهی آرام به سوی اصلاحات و فرصت های 

آزاد تجاری

روند طولانی الحاق
فدراسیون روسیه در سال 1993 جهت عضویت کامل در گات اقدام کرد. 1

گروه کاری در ژوئن 1993 تشــکیل شد. اما در دسامبر سال 1994 روسیه 
تقاضــای عضویتش را از گات به عضویــت در WTO تغییر داد، که با تقاضایش در ژانویه 
1995 موافقت شــد. گروه کاری برای اولین بار در جولای 1995 جهت الحاق روسیه به( 
WTO سازمان تجارت جهانی( ملاقات کردند.  برای شروع پیشرفت خوبی حاصل شد، اما 

این اقدام در واقع تلاشی محدود جهت آموزش تصمیم گیرندگان روس و مقامات رسمی در 
خصوص قواعد و اصول گات WTO/  و تمرین جمع آوری اطلاعات بود. 

مذاکره کنندگان روسیه از سال 1995 تا 1997 به حدود 3500 سؤال در خصوص سیستم 
تجاری شان که از سوی اعضای WTO مطرح شده بود در هر شش ماه پاسخ دادند. 

اما در سال های بعد پیشرفت چندانی حاصل نشد. در خصوص کندی پیشرفت مذاکرات 
دو دلیل عمده را می توان ذکر کرد. اول، بحران های اقتصادی روسیه در سال 1998 که باعث 
عدم تمرکز آنها در خصوص WTO شد. که در نتیجه آن روسیه آمادگی چندانی جهت ارائه 
فرمول بندی پیشنهادش نداشت. حتی این نگرانی وجود داشت که بحران های اقتصادی باعث 
بازگشــت سیستم سیاست حمایتی شود. تکرار تعهدات سازگار با قواعد تجارت بین الملل 
به وسیله روسیه، برای شراکت کامل در تمام سازمان های اقتصادی و مالی عمده جهانی و در 
اسناد سیاست خارجی اش، به معنای نگرانی از شرکای خارجی اش بود.  روسیه در این مدت 
تأکید می کرد که شریک قابل اطمینانی در روابط بین الملل است.  دومین دلیل عدم پیشرفت 
مذاکــرات فوت ناگهانی مهم ترین عضو مذاکرات و معاون اول وزیر تجارت، گابونیا بود. 
سرپرست جدید تیم مذاکره کنندگان، معاون وزیر، مدودف بود. تغییر دادن اعضای کلیدی 
در گفت وگوها باعث اختلال در جریان پیشرفت مذاکرات و الحاق بود.  مذاکرات در سال 
1999 به طور جدی از ســر گرفته شد و روسیه پیشنهادش را در مورد تعرفه کالاها و در 
آخر همان سال 1999 در مورد آزادسازی تجارت خدمات ارائه داد.  پیشنهاد اصلاحی در 
مورد تعرفه ها در مارس 2000 ارائه شد.  گروه کاری از سال 1998 ملاقات نکرده بودند و 
اولین جلسه بعد از این فاصله در می 2000 بود و قرار گذاشته شد که جلسه بعدی دسامبر 
همان سال تشکیل شود. توجه بیشتر روسیه به عضویت در WTO و در اولویت قرارگرفتن 
این موضوع با ریاست جمهوری پوتین مصادف شد. علاقه پوتین به عضویت در WTO یکی 
به علت داخلی و دیگری انگیزه بین المللی بود. الحاق می توانست به معنای اصلاحات اقتصادی 
باشــد که نشان می داد روسیه به ســوی اقتصاد قوی تری حرکت می کند و در آینده اتکای 
کمتری به صادرات هیدروکربن خواهد داشت. و به لحاظ بین المللي روسیه می خواست تا 
از این راه به جایگاه بین المللی مطلوب خود برسد. در حقیقت روسیه تنها عضو گروه 8 و 
گروه 20 و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بود که عضو WTO نبود و درک این مسئله 
که رقیبش چین به WTO ملحق شده بود و اقتصادش را به سرعت توسعه می داد باعث شد 
که پوتین سرعت عمل بیشتری جهت عضویت نشان دهد. علی رغم تردیدها و خصومت هایی 
که بین روســیه و غرب در دهه های قبل وجود داشــت، در این موقعیت جدید از الحاق 
روسیه استقبال شــد. آمریکا دو بار در سال 1997 و 2000 از الحاق روسیه حمایت کرد. 
اعضای گروه 8 از دیگر استقبال کنندگان عضویت روسیه بودند و به طور دسته جمعی از این 
عضویت حمایت کردند.  در ژوئن 2000، رئیس جمهور کلینتون طی دیداری که از مجلس 
دوما داشت اعلام کرد که ما از الحاق روسیه به WTO حمایت خواهیم کرد. همچنین در 
نوامبر 2000، رهبران سازمان همکاری های اقتصادی آسیا - پاسیفیک در بیانیه ای مشترک 
حمایت خود را از عضویت روســیه اعلام کردند.  اتحادیه اروپا در ســپتامبر سال 2000 
اســنادی را مربوط به اجرای استراتژی عمومی )مشــترک( روسیه و اتحادیه اروپا منتشر 

پروفسور کیم ون
مترجم: فریبا رشوند،کارشناس 
ارشد حقوق تجارت بین الملل 
دانشگاه وست مینستر، لندن
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کرد  و تشویق و حمایتش را در این مستند از اقدام ها و تلاش های روسیه در جهت الحاق به 
WTO اعلام و بیان کرد که روسیه صلاحیت لازم را جهت الحاق دارد و مجدداً به عنوان 

بخشــی از استراتژی عمومی )مشــترک( آمادگی اش را جهت حمایت و در صورت لزوم، 
گسترش حمایت های موجود برای رسیدن هرچه زودتر روسیه به استانداردهای مطلوب را 
اعلام کرد.  همچنین بر این موضوع تأکید شد که عضویت روسیه در WTO موضوع مستقل 
شراکت اتحادیه اروپا و روسیه نیست و در حقیقت یک روال طبیعی لازم جهت پیشرفت 

عملیات عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی است. 

 WTO چگونگی آماده سازی روسیه جهت عضویت در
در کشوری مثل روسیه اقدامات آماده سازی برای عضویت در WTO را 2

می توان به دو گروه تقسیم کرد:
گروه اول: روسیه به عنوان کشــوری که برای اقتصادش برنامه ریزی های قبلی انجام 
 WTO داده بود، می بایســت در سیاست های اقتصادی اش متناسب با نیازهای عضویت در
بازنگری می کرد و این سیاســت های اقتصادی تجدیدنظرشــده بایــد بازتاب اقدامات 
 WTO قانون گذاران داخلی جهت تایید سیاست های اقتصادی، پیاده سازی و اجراي قواعد
در قانون داخلی باشد و گروه کاری که جهت آماده سازی الحاق روسیه به WTO تشکیل 
شده بود این پیشرفت ها را بررسی کرد. اقدامات گروه کاری می بایست منجر به پروتکل 
الحاق مي شد که جهت عضویت روسیه به WTO در کنفرانس وزیران پیشنهاد می شد و 
احتیاج به دوســوم حداکثری جهت تأیید داشت.  اما می بایست توجه داشت که مطابق 
مــاده WTO 13 اعضای موجود در WTO این اجــازه را دارند که تقاضای هریک از 
کمیته هایش را برای متقاضیان جدید عضویت رد کنند. چنانچه این اتفاق بیفتد این امر 
منجر به راه حل دوم در جریان الحاق می شود، به این معنی که مذاکرات دوطرفه با اعضای 
مهم اقتصادی WTO آغاز مي شــود، اعضایی که از اســتراتژی جواب منفی برای افزایش 
منافعی که می توانند از متقاضی به دست آورند، استفاده می  کنند.  استراتژی جواب منفی 
نوعی تاکتیک متقابل اســت که می تواند توسط هر دو طرف متقاضی و اعضای موجود 

مورد استفاده قرار گیرد. 
این راهکار چالش بزرگی برای روسیه بود. برای این که این کشور بزرگ ترین قدرت 
اقتصادی بیرون از WTO بود و الحاقش موقعیت های تازه تجاری برای اعضای WTO به 
همراه می آورد. به این دلیل اعضای موجود تصمیم به گفت وگوهای دوجانبه با روســیه 
گرفتند و خواســتند تا معامله خوبی از این گفت وگوهای دوجانبه به دست آورند. در 
گفت وگوهای مقدماتی، اتحادیه اروپا، در میان دیگران، نشان داد که روسیه باید منتظر 
خواســته های بالایی از دیگران باشد.  گزارش های رسمی نشــان می دهد روسیه از این 
انتظارات که بســیار تبعیض آمیز بود آزرده و خشمگین شد.  موافقت نامه دوجانبه در 
زمینه ورود به بازار در 21 می 2004 با اتحادیه اروپا امضا شــد.  در 11 نوامبر 2006 
روســیه و آمریکا اعلام کردند که آنها به توافق نامه های دوجانبه رسیده اند، توافقی که 
آمریکا آن را معامله خوب توصیف کرد.  اما این توافق مورد پرســش کنگره آمریکا 
قرار گرفت که آیا موافق با اساسنامه جکسون ـ وانیک هست یا خیر؟  در خاور دور 
چین تأکید کرد که قرارداد دوجانبه اش با روسیه جهت ورود به بازار نشانه ای مهم از 
همکاری اســتراتژیک بین دو کشور است و شرح داد که این همکاری بر پایه و اصول 
احترام متقابل، برابری و منفعت دوجانبه اســت و درواقع این عملکرد خوب ســازمان 
تجارت جهانی بود که توانســت به فرصت های پیش آمده جهت منفعت متقابل در این 

روابط که در قالب توافق نامه و به صورت به رسمیت شناختن متقابل اقتصاد بازارهای دو 
طرف است جامه عمل بپوشاند.  توافق نامه با WTO در 16 دسامبر 2011 امضا شد و به 
فدراسیون روسیه شش ماه جهت تصویب موافقت نامه مذکور مهلت داده شد که بعد از 
این در مدت 30 روز به لازم الاجرا شــدن برسد.  روسیه به طور رسمی در 22 آگوست 
2012 بعد از 18 ســال مذاکره از زمان تقدیم تقاضانامه برای عضویت در WTO و 19 
ســال پس از تقدیم تقاضانامه اولیه که خواســته بود عضو گات شود، به طور رسمی به 

عضویت WTO پذیرفته شد.

 روند اصلاحات داخلی
بعد از این که فدراسیون روسیه جانشین اتحاد جماهیر شوری شد، روند 3

آزادی های اقتصادی و تمرکززدایی آغاز شده بود. انحصار دولتی در تجارت 
خارجی از بین رفت و در سال 1991 اقتصاد روسیه به روی سرمایه گذاران خارجی باز شد.

جهت راحتی بیشــتر در تجارت و ســرمایه گذاری، پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شــوری، در سال 1992 نرخ ارز روســیه به ارزهای خارجی تبدیل شد و از سال 1998 به 

صورت آزادانه و با توجه به افزایش ارزش بازار شناور شد. 
معرفی مکانیسم بازار، مخصوصاً آزادی قیمت ها منجر به افزایش تورم و شروع دوره ای 

از مشکلات اقتصادی برای خیلی از شهروندان روسیه بود. 
در ســال 1997 به نظر می رسید که بالاخره روسیه به یک ثبات اقتصادی رسیده است 
اما خیلی زود تحت تأثیر بحران های اقتصادی 1998 قرار گرفت. بعد از بحران های این سال 
روسیه تصمیم به بازنویسی سیاست های اقتصادی اش گرفت. در 28 ژوئن 2000 برنامه های 
جدید اقتصادی تصویب شد. این برنامه به یک دوره استراتژی کوتاه مدت 18 ماهه و یک 
دوره بلندمدت 10 ساله تقسیم شده بود. برنامه بلندمدت، اصلاح کلی جامعه روسیه را شامل 
می شــد، با این منطق که اصلاحات اقتصادی باید همراه با اصلاحات دولتی و اجرای یک 

قرارداد اجتماعی جدید برای متحد کردن دولت و جامعه باشد. 
استراتژی های کوتاه مدت مربوط به موضوعاتی بود که به طور مستقیم با آماده سازی 
جهت عضویت در WTO ارتباط داشــت. موضوعاتی که مورد شناسایی قرار گرفت 
شامل منطبق کردن قوانین روسیه با WTO، پایین آوردن موانع شرکت در فعالیت های 
اقتصادی خارجی و ســرمایه گذاری و بهینه سازی ســاختار تعرفه واردات می شد.  در 
الحاق به WTO روسیه تصمیم داشت بین ورود بهتر به بازارهای دیگر برای صادرات 
محصولاتش و نگه داشتن یک سطح مناسب برای حمایت از بازار داخلی خود توازن 
ایجاد کند.  همچنین روسیه به دنبال این بود که توازنی برای توسعه اقتصادی اش بدون اتکاي 
مطلق به صادرات نفت و گازش به وجود آورد. اصلاحات اقتصادی داخلی منجر به این شد 
که صنایع داخلی مانند فولاد و صنایع مربوط به مواد شیمیایی مثل کودها رقابت بیشتری با 
بازار بین المللی پیدا کردند.  علی رغم حمایت های رو به افزایش برخی صنایع داخلی جهت 
الحاق به WTO، روســیه شاهد مقاومت جدی از سوی برخی بخش ها مانند صنایع غذایی، 
داروسازی، صنایع الکترونیک، ماشین سازی، کشاورزی و همین طور بخش های خدماتی بود.  
به نظر می رسید بعضی از این صنایع به طور جدی تحت تأثیر برخی سیاستمداران روس بودند. 
علی رغم لفاظی های داخلی که به نظر می رسید به نوعی عقب گرد از حمایت عضویت سریع 
روسیه به WTO باشد، پوتین به عنوان رئیس جمهوری حمایت های خود را ادامه داد.  نهایتاً 
مشخص شد تا زمانی که اراده سیاستمدارانی مانند پوتین مععطوف به الحاق به WTO باشد، 

لابی های داخلی نمی توانند مانع روند الحاق شوند. 
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سرنوشت روسی

 تعهدات به سازمان تجارت جهانی
به عنوان قســمتی از مذاکرات الحاق، تعهدات روسیه باید به حد کافی 4

برای اعضای WTO جذاب می بود و با توجه به کثرت کشــورهای متقاضی 
مذاکرات دوجانبه با روسیه، تعداد تعهدات تقاضاشده نیز بسیار زیاد بود.

1-4- محدودیت هــای کمــی: از اصول اولیــه GATT/WTO این اســت که همه 
محدودیت های کمی در تجارت همچون ســهمیه بندی باید از بین رفته و با کاهش تعرفه 
جایگزین شود.  این اصول در سال 1995 توسط مقررات دولت در قوانین تجارت خارجی 
در روسیه به رسمیت شناخته شد. در سال 1995 در چند مورد استثنا قائل شدند. این استثناها 
مبتنی بر استثناهاي خود گات بودند و شامل استفاده از سهمیه برای حمایت از بازار داخلی 
)ماده 19: اقدام به عمل اضطراری بر واردات کالاهای خاص(، اســتثنا برای انجام و اجراي 
تعهدات بین المللی اش )بر اســاس ماده h / 20(، استثنا در متن توافق نامه کالاهای بین دولتی 
و اســتثنا برای حمایت امنیت ملی مبتنی بر ماده 21 استثنائات امنیتی مي شدند. محدودیت 
واردات در قانون 1995 توســط سیســتم گواهی واردات تنظیم شد. در جواب سؤال گروه 
کاری، روســیه شرح داد که گواهی سیســتم واردات منظورش محدودیت کمی یا ارزش 

واردات نیست. 
روسیه تأکید کرد که تمام استثنائات مبتنی بر قواعد گات است. البته قواعد گات اندکی 
متفاوت از قوانین دولتی روسیه بود. مخصوصاً این که آنها استثنائات را به ماده h( 20(  گات 
ارجاع نداده بودند اما اســاس قانونی این استثناها مبتنی بر ارجاع آنها به زندگی و سلامت 
جمعیت کشور و گیاهان و جانوران یعنی ماده 20 )ب( و ارجاع به محیط زیست به استناد 
ماده 20 )ب( صورت گرفته بود. تصمیم این که کدام کالاها در لیست گواهی واردات باید 
قرار گیرد به عهده قوانین خاص فدرال بود. روند رســیدگی برای سنگ های قیمتی، فلزات 
گران بها و مواد هســته ای برای بررسی بیشــتر تحت فرمان ریاست جمهوری قرار گرفت  
نهایتاً اگر امنیت ملی روســیه درگیر قضیه بود، رسیدگی به وسیله دولت فدراسیون روسیه 
انجام می شــد.  تعرفه و دسترســی به بازار در مورد کالاها و خدمات: بخشــی از سازمان 
تجارت جهانی بر پایه تعهدات صورت گرفته توســط طرفین قرارداد بر اساس گات است.  
همین طور که از نام گات مشخص است مهم ترین موضوع این است که طرفین قرارداد بدانند 
از چه راهی تعرفه ها باعث محدودیت آنها در تجارت بین المللی می شود. هدف موافقت نامه، 
نجات و افزایش منافع مذاکرات تعرفه بود که هم زمان با مذاکرات تأسیس سازمان تجارت 

بین الملل )ITO( بود. 
ســنگر محکمی که تعهدات تعرفه ای در برنامه الحــاق گرفته بود در واقع برای 
اطمینان یافتن از این بود که مانع از بین رفتن ســریع تجــارت بین المللی در آینده به 
علت افزایش تعرفه ها شود  بنابراین کشورها متعهد شدند که نرخ تعرفه ها را نسبت 
به بالاترین نرخ موافقت شده افزایش ندهند. تعرفه های حاضر حاصل سال ها مذاکره 
توســط طرفین قرارداد گات و بعد اعضای WTO است. زمانی که تقاضای عضویت 
پذیرفته می شود عضو جدید صاحب منافعی از اعضاي موجود می شود. اما برای این که 
به عنوان عضو پذیرفته شود، تقاضای ورود و عضویت او باید قابل قبول و معتبر برای 
اعضاي موجود باشد. امتیازات مطرح شده توسط عضو متقاضی پیشنهاد نامیده می شود، 
این پیشنهادها در چارچوب گروه کاری تنظیم شده است )مذاکرات چندجانبه(.  در 
مارس 1997 وزیر روابط خارجی اقتصادی روسیه اعلام کرد که روسیه تعرفه هایش 
را ده درصد تا سال 1998 کاهش خواهد داد. ولی زمانی که گابونیا جانشین داویدف 
شد به طور قابل ملاحظه ای استراتژی را تغییر داد. گابونیا نپذیرفت که تعرفه ها را در 

سطح فریزشده نگه دارد.  او صراحتاً اعلام کرد که روسیه تمام قدرت تصمیم گیری 
در مــورد مقــدار تعرفه را به WTO واگذار نخواهد کرد. با این کار، روســیه قصد 
حفظ کنترل گسترده درباره سطح تعرفه ها به عنوان ابزاری برای پیگیری سیاست های 
عمومی اش داشت. یکی از این سیاست ها افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
بود. عوارض بالای گمرکی واردات به عنوان انگیزه ای برای ســرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در روسیه دیده شد. 
در واقع روســیه تمایلی به واگذاری کنترل تعرفه به سازمان بین المللی نداشت.  روسیه 
اولین پیشنهاد تعرفه روی کالاها را در سال 1998 ارائه کرد  که به طور قابل ملاحظه ای 
بالاتر از تعرفه های بحث شده بود. پیشنهاد تجدیدنظرشده که در مارس 2000 ارائه شد از 
پیشنهاد اولیه بهتر بود. اما اتحادیه اروپا این پیشنهاد را برخلاف مذاکرات انجام شده ارزیابی 
کــرد.  با این وجود مذاکرات کمابیش ادامه پیــدا کرد و منجر به قراردادهای دوجانبه با 
اتحادیه اروپا و آمریکا شد. در دسامبر 2006 کاهش عمده تعرفه هاي نشان داده شده شامل 
متوسط تعرفه برای تولید کالاها )7/3درصد( و کاهش قابل توجه برای پزشکی و تجهیزات 
پزشکی )صفر درصد( و کاغذ و محصولات کاغذی، کفش، مصارف الکترونیکی، کامپیوتر 
و اجزای کامپیوتری، واردات ماشین و هواپیماهای غیر نظامی  و در بیشتر مثال ها تعرفه های 
پایین تر از بعد از دوره گذار عملیاتی شدند. هدف روسیه از پیشنهاد گشایش بازار در بخش 
خدمات در واقع حمایت از اقدامات زیادی بود که جهت کنترل شرکت های خارجی فعال 
در روسیه انجام می شد. آنها این اقدامات را الزامی جهت حمایت از مصرف کننده و کیفیت 

عنوان کردند. 
این اقدامات محدودکننده شــامل محدودیت کنترل شــرکت های خارجی بر بخش 
خدمات بود. این محدودیت ها بر شرکت های خصوصی تحمیل نشد ولی حداقل 50 درصد 
بانک ها و بخش بیمه را در روسیه پوشش می داد. شبیه این اقدام برای خدمات دلالی بورس، 
سهام ثبت شده بود اما برای درصد بالاتر از 75 درصد.  برای بانک ها اقدامات بیشتری هم 
صورت گرفت و گفته شد که بانک ها باید شرکت تابعه محلی باز کنند نه شاخه بانک 
خارجی. شرکت های بیمه هم حداقل در هفت سال اول باید این قانون را رعایت می کردند. 
روســیه در چندین بخش خدمات مانند ارتبــاط از راه دور، صوتی تصویری و حمل و 
نقل، انرژی و توزیع کنترل خود را حفظ کرد.  اقدام های وســیع آزادسازی در بخش های 
سرویس های حرفه ای شامل مدیریت مشاوره، خدمات کامپیوتری، تحقیق بازار داد و ستد 
و تبلیغات و همین طور در خدمات حقوقی و حسابرسی انجام شد، البته برای دوتای آخر 

محدودیت هایی اعمال شد. 
2-4- حق مالکیت معنوی: روســیه عضو معاهدات اصلی مربوط به مالکیت معنوی 
بــود و بنابراین قوانینش تا حدود زیادی مطابق با موافقت نامه در مورد جنبه های مرتبط با 
تجارت حقوق مالکیت فکری بود. اما اجرای آن و تأثیر اجبار این قواعد محلی موضوعی 
جهت نگرانی در دوره گفت وگوهای الحاق به WTO بود. نتیجتاً دادگاه های روسیه و پلیس 
بــه طوری جدی روی تخلفات مالکیت معنوی در ســال 2007 کار کردند و قانون جدید 

تصویب شد. 
3-4- کشــاورزی: یکی از حساس ترین مباحث برای تعداد زیادی از اعضای WTO و 
همچنین برای خود سازمان موضوع کشاورزی بوده است و برای روسیه هم از موارد چالش 
بود. آخرین مباحث در خصوص کشاورزی منجر به کاهش میانگین تعرفه واردات از 2.13 

درصد به 8.10 درصد شد. 
جدا از نرخ تعرفه، روســیه حق حمایت از یارانه شامل صادرات را برای خود محفوظ 
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نگه داشــت  و از آنجایی که هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا محصولات کشاورزی شان را 
حمایت می کردند بنابراین مخالفت جدی با این کار روسیه وجود نداشت. اما به هر حال 
با توجه به نحوه و ســطح حمایتی که روســیه انجام می داد ممکن بود که فرایند الحاق را 
پیچیده تر کند. نتیجتاً روسیه با مخالفت جدی گروه کایرنز در مورد سطح و نحوه حمایتش 
مواجه شد. اگرچه در سال های اخیر سطح حمایتی روسیه از کشاورزی اش به طور وسیعی 
توسط اعضای WTO و گروه کایرنز پذیرفته شده است و اصولًا مطابق موافقت نامه اروگوئه 
اقدامات حمایتی تا حدودی قابل قبول اســت، اما همچنان لابی قوی داخلی روسیه مایل به 
حفظ باز گذاشتن دست روسیه در زمینه افزایش سطح حمایت در آینده یود. مصالحه به این 
نحو بود که روسیه حمایتش را از 9 میلیون دلار در سال 2012 به 4.4 میلیون دلار در سال 
2018 کاهش دهد، چیزی نزدیک به انتظار گروه کایرنز.  البته به نظر می رســد که مبلغ 

9 میلیون دلار واقعی نبود و حتی اگر روسیه می خواست هم نمی توانست این را عملی کند.

موانع سیاسی
1-5- اوســتیاي جنوبی و آبخازیا: روســیه ایــن نواحی و همچنین 5

نیکاراگوئه، ونزوئلا، نائورو و وانواتو را به عنوان نواحی مســتقل شناسایی 
کــرده بود.  هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به طور شــفاف بیان کــرده بودند که به حق 
حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان احترام می گذارند. به عقیده گرجستان الحاق روسیه 
به WTO فرصتی بود تا فشــار سیاسی لازم به روسیه را جهت امضاي توافق نامه صلح وارد 
آورد. بنابراین گرجستان پیشنهاد داد که مقامات رسمی گرجستان مرز بین روسیه و مناطق 
آبخازیا و اوستیای جنوبی را علامت گذاری کنند. گرجستان از این خواسته اش به عنوان راهی 
برای صلاحیت قضایی خود بر این مناطق که روسیه استقلالش را شناسایی کرده بود حمایت 
کرد و توافق روسیه بر این قضیه باعث شد که گرجستان به عنوان مصالحه از عضویت روسیه 
در سازمان تجارت جهانی حمایت کند.  و قضیه زمانی کاملًا حل شد که سوئیس به عنوان 

میانجی، مکانیسم نظارت بر تجارت کالا را تصویب کرد. 
2-5- اختــاف نظر ارضی روســیه و چین: اختلافی قدیمی بین روســیه و چین در 
خصوص مرزهایشان وجود داشت.  علامت گذاری های غیرشفاف مرزی می توانست مشکلی 
برای روسیه در عضویت WTO باشد چون که چین می توانست این موضوع را به عنوان مانع 
اعلام کند. همچنین این مسئله می توانست باعث اختلاف تجاری مرزی بین دو کشور شود. 
اما این موضوع قبل از این که باعث از بین رفتن تعادل شود حل شد. در سال 2004 سومین و 
آخرین توافق نامه مکمل بین جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه در خصوص مرزهای 
بخش شرقی روسیه و چین امضا شد. این توافق نامه به همراه دوتای قبلی جمعاً باعث شناسایی 
و شفافیت در حدود 4300 کیلومتر در خط مرزی روسیه و چین شد   و در بیانیه مشترکی 

چین اعلام کرد که از عضویت روسیه در WTO حمایت می کند.
3-5- جکسون ـ وانیک و مگنیتســکی: اتحادیه جماهیر شوری و آمریکا در سال 
1972 همدیگر را به عنوان یکی از نتایج قرارداد تجاری شــامل قرارداد کامله الوداد کرده 
بودند. اساسنامه جکسون ـ وانیک در سال 1974 به این نحو اصلاح شد که کشورهایی را 
که شهروندانش از حق یا موقعیت مهاجرت محروم بودند یا بیش از حد نرمال مالیات یا 
مجازات های ناعادلانه داشتند یا شهروندان نمی توانستند کاری را که می خواهند انجام دهند 

محدود می کرد. 
اساسنامه سال به سال بر اساس رفتار هر کشوری بعد از گزارش سالیانه به کنگره و رفتار 

خوب آنها در عمل می توانست معلق شود. 

اگرچه خود اتحاد جماهیر شوروی شروع به کمتر کردن محدودیت ها کرده بود اما آنها 
این اقدام آمریکا را یک مداخله غیرقابل قبول در امور اتحاد جماهیر شوری تلقی کردند. 

اتحاد جماهیر شــوری به عنوان اقدام متقابل قرارداد 1972 را لغو کرد. بنابراین بعد از 
اصلاح اساســنامه جکسون ـ وانیک  به اقدامات متقابل بر اساس قراردادهای کامله الوداد 
پایان داد. این نابهنجاری تاریخی ناکارآمد و غیر مؤثر تا سال 2012 علی رغم این که به طور 
جدی غیر مؤثر بودن آن در دستیابی به اهداف اقتصادی و امنیتی آمریکا مورد انتقاد قرا گرفته 
بود تحمل می شد.  تمرکز اصلی اساسنامه بر آزادی مهاجرت و مخصوصاً آزادی مهاجرت 
یهودیان از اتحاد جماهیر شــوری بود اما در این زمینه موفق نبود.  به نظر می رسید مسائل 
مهم تری از مهاجرت آزاد از کشورهای کمونیستی وجود داشت و اهداف گسترده تری در 
این موضوع لحاظ شــده بود.  قوانین تجاری آمریــکا برابر با قوانین WTO بود بنابراین به 
محض این که روسیه عضو WTO می شد می بایست قرادادهای کامله الوداد درباره روسیه هم 
اجرا شود. جکسون ـ وانیک مغایر این موضوع بود بنابراین باید کنار گذاشته می شد.  اما 
آمریکا لایحه مگنیتسکی را تصویب کرد.  لایحه مگنیتسکی درواقع فقط یک بر چسب 
بر روی جکسون ـ وانیک بود. وزیر امور خارحه روسیه، سرگی لاوروف، به طور شفاف 
لایحه را بدین گونه تفسیر کرد: ما این را جایگزینی برای قوانین ضد شوروی به قوانین ضد 

روسیه قلمداد می کنیم. 
اولین لیست 18 گانه به وسیله لایحه مگنیتسکی در 12 آوریل 2013 اعلام شد.  در 14 
آوریل 2013 روسیه لیست 18 فردی اش را شامل تام دونیلون مشاور امنیت ملی آمریکا که 

مقرر شده بود در 15 آوریل 2013 به روسیه برسد منتشر کرد. 

نتیجه گیری
فدراسیون روسیه در آگوست سال 2012 پس از حدود دو دهه مذاکره به 6

سازمان تجارت جهانی ملحق شد. از آنجایی که روسیه آخرین کشور بزرگ 
غایب در WTO بود این الحاق بســیار حائز اهمیت اســت. این الحاق برای اعضاي موجود 
در ســازمان تجارت جهانی مهم بود نه فقط به خاطر این که عضویت روسیه موقعیت های 
تجاری تازه ای به وجود می آورد بلکه این الحاق تنها موقعیت تازه تجاری بود که زیر سایه 
ســازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان ایجاد شد و از زمان ایجاد سازمان در سال 1995 
هیچ مذاکره موفقیت آمیزی در داخل سازمان که منجر به آزادی بیشتر تجارت شود دیده 

نشده بود.
برای روسیه الحاق به ســازمان تحارت جهانی به دو علت سیاسی و اقتصادی مهم بود، 
به عنوان تنها عضو باقی مانده G8  و  G20 که عضو WTO نبود. این عضویت جهت اعتبار 
بین المللی اش لازم بود. به لحاظ اقتصادی روســیه وابسته به صادرات عمدتاً هیدروکربن و 
مواد خام است. صنایع داخلی و بخش کشاورزی اش که به مدت طولانی مورد حمایت بود 
با چالش رقابت پذیری مواجه شده بود. عضویت سازمان تجارت جهانی می تواند یک روند 

اصلاحی ایجاد کند که روش تولید در این کشور را مدرن و صادرات آن را متنوع سازد.
به خاطر داشته باشیم که سازمان تجارت جهانی مربوط به موقعیت های تجاری است. در 
مورد روسیه این موقعیتی است جهت توسعه صادرات مواد متنوع و همچنین موقعیتی جهت 
استفاده از اهرم خارجی برای ایجاد تغییر داخلی. موفقیت روسیه منوط به چگونگی استفاده 
این فرصت ها خواهد بود. شــاید بهترین توصیه به روسیه این باشد که به سخن منسوب به 
ستونر، استراتژیست ارتش چین در 6 قرن قبل از میلاد که گفت چنانچه فرصت ها قاپیده 

شوند چند برابر می شوند، توجه کند. 



مارک لوینسون
مترجم: ساغر منشی

چرا این بازارها به وجود می آیند 
و چگونه عمل می کنند؟

راهنمای
بازارهای مالی



چرا باید این کتاب را خواند؟
تازه ترین کتاب اتاق تهران 

کســب و کارهایی کامیــاب می شــوند کــه دقــت نظــر و 
تشــخیص اساســی و درســت دارنــد. آنهایــی می تواننــد 
موقعیــت  کــه  بکشــند  بیــرون  آب  از  را  گلیمشــان 
زمــان، مــکان و در یــک کلام بــازار را درک می کننــد. 
ــد کــه  نویســندگان اکونومیســت در ایــن کتــاب تاکیــد دارن
کســب و کارهایی در بــازار رقابتــی دهــه معاصــر تــوان حضــور 
ــلات و نحــوه اجــراي  ــه اصــل اســتراتژي هاي معام ــد ک دارن
ــه  ــده ک ــی آورده ش ــاب مثال های ــد. در کت ــا را درک کنن آنه
ــی  ــی وقت ــزرگ و بین المل ــای ب ــد کمپانی ه ــان می ده نش
نتوانســتند، اســتراتژی درســتی پیــش گیرنــد، چطــور 
ــه  ــده ک ــم آورده ش ــی ه ــه مثال های ــد و البت ــن خوردن زمی
ــا در نظــر  تاییــد می کنــد، کمپانی هــای کوچــک و محلــی ب
گرفتــن جوانــب حاکــم بربــازار و موقعیــت کسب وکارهایشــان 
ــه درســتی طــی کننــد. توانســته اند، مرزهــای موفقیــت را ب

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 19هزار تومان

شمارگان: 6000 نسخه
چاپ پنجم 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 16هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و موسسه اکونومیست
قیمت: 25هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران و دانشگاه ام آی تی
قیمت: 20هزار تومان

شمارگان: 1100 نسخه
چاپ اول 1395

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 14 هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329

انتشارات: اتاق تهران
قیمت: 31هزار تومان

شمارگان: 1500 نسخه
چاپ اول 1396

مرکز پخش: 66939329



گردآوری، تلخیص و ترجمه:
 محمد حسین باقی

رقابت  های ژئوپلیتیک در قرن 21
و تغییر موازنه قدرت در شرق آسیا

معمای چین
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